۳۴۲666۱60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


۳۲۲6۵86۳۱۲6۵0 0۷: ۱ 3 


۳۲۲686۳0۸60 0۷۰ ۱۵:۲۷ 


۲ واوو 


از دید گاه قر ان حدیت 


(تفسیرموضوعی المیزان) 


به اهتمام :سید مهدی امین 
با تفشارت :دعر مسا بیسئو نی 


سحالل ۲ 


۳۴۲686۲۲60 0۷/۰: 3 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


تسیر خانهو اده 


ناشر چاپی: 


بیان جوان 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۳۲۶۹ 


فهرست ی ۱ 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ آآآسسسسسسظ۰ظ 
مشخصات کتاب 1 
مقدمه ی ی ی ی ی و و ی و 1۸ 
این کتاب را هدیه می‌کنم به رت و سر با سر یسرک سر توت سر تا سر رت اج سکس اد بو لا ببس سوت ات سیب سیسات سوت دیدجت تب اد برد سا سک دی توش وس تسه تب ۵۳ 
۲ آیه (لزوم مراجعه اعضای خانواده به مشاورین متخصص) ۵ هد ۵ ۵ دوب هه ده > ۵۳ 
آشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه و 2 ۵۳ 
فتاه تک ی کی ۳ مه 

در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد پ۰دصس+««<+<+<+<+<+<+<<<<-<<-<<-<<-<-<<-<-<-<<--<-<--<<سسسسس( 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان رم ار رم ارم رم رم سم مس رم مرس مس رس رم مرمع سم ما چا مج دم 4 

۳ آیه (دقت فوق‌العاده در احترام به پدر و مادر) ۱ ها بت ی و (۸/ 
شاه ی نی ی 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه دب دب در جع دعب 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان هی دم مضه جح و موجه گم و تصش مه بطم تسه مرس عجرم بخ سس وس ک ام منک تشه میتی مس ی ای مس مه تس ۵ 
زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز ده کی هی تمه ای سکع شش 3 سل مدع ع هه سک هی دهع گ دوع نی کی دنه سا عب س عت ی ۵۷ 

باز هم نیکی به پدر و مادر هه 

۴ آیه یس که و تا یک ون شک کر سک دم رف ری مه دم یتیس ی ی 3 2 
اشاره تا ی ی ی ی و ی تم تب اتف اه ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تسه بت عم سل سه عبب عب تب سم میدش لب سهی شش دش رن شم دوه بطق هب سطا هت شم ده دق هم هس درم سل وس دیس بت شم هه :۵1 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان مس مهوت طسو دض و3 مس مج و ود هباج جوا ی تس ی و که قیمع یوش سم تست سا سای مت سک رل 
۷۵ آبه ی سس کی کت کی تس تسیک تست ره اه ما دس و هه شم ی تک ۶32 
اشاره توا هو بل ی سس هت و لمح کی ای وتو ملد و کی کت بو کی او ی سای سس ی ۱39 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0 ۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


دام‌های گوناگون شیطان بر سر راه انسان ام سا سم سم سم عم 


سجده برای آدم به خاطر فرمانبرداری از خدا دی ی میدرک سا میراد دب بت میت مر یات سا پل سای سپ تسام جیپ ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ ۱ 


صفحه ب از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ 


پیامبران و موضوع ارث گذاری پ-بپ.بسسسسسسسسسسس 


آیا حضرت زکریّا بخیل بود؟ 17 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۸ از ۳٩‏ 


نویدی شادی بخش به «زکریا» 0 
دو ویژگی حضرت «یحیی» و امام حسین علیه‌السلام صبص-صسصسدسد<<7- 


۱۳۴ آیه (روزه سکوت حضرت مریم) اک که جع تا معا مر هبعج اطع جع اج جع جع جک دص سس جع ای جک زین 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۲ 


۲ سه روز سرنوشت‌ساز در زندگی انسان ی ش ع وت سید تب ی 


۱ آیه (سرآغاز تولد عیسی مسیح) ی یف ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


من به خدا پناه می‌برم دسصس««««س<س<س<س<س<س<س<سسسس<سس۱7 


پرواپیشگی مریم(۱) ی روط ود مد ام 2 داد دوه ید ی دود ههد دی دب دید مد هد دید سدع ند 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۰ از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱ از ۳۶۹ 

چگونه ممکن است؟ اس ی ی سا یی ی ی ی ی ی ۱ 
سمبل عفاف(۱) دس سا سسوم اه سای کت ی یبا ی با سا میت ابا ی ای ابا با ای ی بای یسالکمه دا یب ۸ 
۶ ایه ی کت ی رم ی وک ی ی ی ی ی ی ۸۵ 
اشاره هک ی ی ۱3 
شرح آیه از تفسیر نمونه و 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی 
«مریم» و امواج حیرت و اندوه بارعا سا تعاس هس سوت ات سا هچره اه سب که چا سا با سا ها سس بیترت اطع سوه ری مسا یداه لا کسا درطعه نی ا( 1۸۱ 
تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی آفریدگار هستی(۱) بپصسپسدپسسپپپپپ 
۷ آیه (مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفان‌های زندگی) سس 
اشاره ۱ تب دم ۱ ٩۰‏ ده 6ب هک هه هی اب ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه د کو عرع هس ری رود سوت ده بای جر با 2 ۵ کی سای ام کب تیه ات بو ی بر سرب تابتع ی اتید ود الا اس بای توک عم تسدب سیب ۸۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی 
اشاره تک ید وه دک دب ی نف یی ری ده موی و اس ۱۳ 

مدت بارداری «مریم» ۱۱ 

۸ آیه (ضرورت رعایت تغذیه مناسب برای زنان باردار) ۰ سسصسصسصسسصسصسصپسپس«««« ‏ 
اشاره ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی یی ی ی کی ی یک ی ی ۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ی ی ی ی هی دک هگ یی عم دی یس یت ۱ 
ای کاش! اس یقت ما یی ی یب کی بت هت کب یک ی ی ۱ 

۱ ایه مس سس سک ویک سکع یسیع یسیع ی هس ده ی ده مج مه ی ی ی‎ ٩ 
7 7 اشاره‎ 
۱ شرح آیه از تفسیر نمونه میت ی ی هگ هش دی ده مت مد دی ی ای‎ 
۸۱ شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان مد یه ی وگ هی ییحی مد شاه مت شید مدع مهم کاس مس مت کی بر کاس ری رت ۶ کی تام دس ویس دعب‎ 
1 اشاره کل کت سک ی شک مت یتسد ی یساش سس‎ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


و این گونه مورد لطف خداست(۲) ح اج ما اس رک سک سس هت با ات تست اب سس یا سا رت 


۰ آیه (پاسخ به یک سوال در مورد معجزه برای مریم) -_.- ۳ 


۳ آیه تا ی کی ی ی ی و ی یه ی ی ی 
اشاره ب ‏ ب ام 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۳ ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۲ از ٩ب‏ 


۰۸ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


اینک نفی خرافات و اوهام رس مج نب رب سب مد هد سکس هه سکس رس رکه ی رک سا ی 


۲ آیه (مگر فرزند برای خدا ممکن است) ی ی سس ی ی ی اه 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۳ از وب 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۲ از ۳۶۹ 
٩‏ آیه اک ی یه ی ی سا ی 9 
اشاره ی تعیب ی خاش ی ای توت ها ریت نا هر مک و ی دز ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تسا دج سم هس مج سم سم یم سم ی سم مش بط با طسب سبط مب ده مب دس اه مد ده مب مه ٩‏ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان د<«««<._۰ 
روز حسرت و دریغ بیدادگران سس 
۲۱ آیه ی ی ی ی ی 
اشاره کت ری و مکی موی و وم تیا دک سوب دی خر و دس کر یب هی ود سم توب زب ها ی مهد سم ۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه هد دش اه حاد ده شاد ده داد سح شود ده شاد ده مه ده دهد در دید ده ده دج هد که دهد دی دید ده هد داد دهد در دهد ده ده دش هه 22 ٩٩‏ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان آ<<<<<<<<<<<<<<<<<۰ 
۷ وف ۳ ی 
اشاره ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان وت کم ددع مب ام و ۱۳۹۳۵ 
۲ آیه (رستاخیز روز حسرت و تأسف) هط وه بش و هه وه هی ماخ هکم د کب که گوس که 3 دی ع ععته ی [ 12 
اشاره و 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح یه از تفسیر مجمع‌البیان سا تا کات ‏ تات م تات سل دس اش هش ی سره دح شیب اه دشیم گت هه سم اه دا گم هی تسا نکم سای [ 18 
۳ یه دی متاه مس تم سس حیحص ریم سس کعد هگ مس وحس هد سس مردص یب دگ یامه دس وا سوم سح سوه مس هداس رم سره ما حلی ی مد تم سوه سوه مت 1111 
اشاره ی کیک کت ی کی ی ی مر ی ی ی کت یی 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه وش کی ی هتسش جع اس توش سوت توس شب تم سس متسشن ماد دوع 3 معط یساش یگس سس ی سرد سس سا هس 2 [ 3[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تا ات سا مات تاط مد ات مت له ات مش سم ماهس مش با که مه ره سح شا ای هسام تیاه ی ام ی اه ما متس ناه ماد موی 1۳۹۲ 
۴ آیه (گفتمان خانوادگی) دعس دس مس دی مه سس سس سس و کعمس خی ی سای تیه ما همع ۶ 
اشاره ی ی ی ی کی ی کوک ی ی ۹ 
شرح آیه از تفسیر نمونه همم ای دیش سوت گر نوس دبس اد توش بطم مان مس تمد س یط تس رس عم خی ای کوب سط ای ی مه با ما با مه مشیم [ 13 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۵ از ۳۶۸۹ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سا رس زبس ات سب مسا ی یت نما سوب ات مد سامت سای شود ایض نی ماب وه نت هم من اه ۲۳ > 1۳ 
پرتوی از سرگذشت ابراهیم یاه ون ما وا تص بجطتق بات بت مگب موس یت امک باب کیک باب میت اب مدب متا منت باب تنب طاسل ما متتا نتب یت با بت تب سب یبال مب تایب سل 7 12 
پرتوی از سرگذشت ابراهیم رسمه جر بط مب جیت اش میت یگ دم مب موم مد یهن وت تست به سا بت بل عون اس بل عم باه وتو ۵ خاسب به دعس[ ۶ 
ویژگی راستگویی و راستی پیشگی(۱) ج«+بد+++<<<<<<<<<+++۰++++<<+<<+<<<<<<<<<<س<<< ‏ 
۵ آیه (منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام) دا دب اج هرود شیاه کات د میا کح یادا سک دراد اد اعد یهد اد هک بط ج راک دیدب نج د ده مد مدع ۳ 1۱5 
اشاره و 
شرح آیه از تفسیر نمونه و تج ی عاه ع بوک بو تب اجب ۶ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان هه ده ود هد مه یه یت ی ده دم دیدش ی تیه بت ددم ید هی ود دود مج مد ددع 121۳:2223 
۶ آیه «دلیل پیروی از عالم) دم ۰ هد هب ی تا ها ی و سا ی ۱:۳ 
اشاره 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ده بت دم مه هد کید هت - ماس یاه سب دید ده دی دم دهد هد وه ده ی ددعت ۳:22 13 
روشنگری و کار فکری و فرهنگی(۱) ۰-پصسسپسآ«++««++«««+«+«««««««««++++++س۷ 
۷ آیه 7 ی ی ۳ 
اشاره و 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ت ‏ ت کت ‏ تات م تات سل دس اش هش ی سره دح شیب اه دش گت هه سم اه ده گس تسا همست 15 
هشدار از پرستش شیطان! سس اد تیک هی اس تس ی مه هر ی ی سر ۱3 
۸ آبه ۱ 
اشاره مس هس یه اس ای کش ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه صا یت وب جاگ بابک موی بصع لطاب تا سل مت بصع حدم مت هسطع سای دای کدی امد دی ای دی اس اس تاه مایب ۶ 1 
اشاره سکس ی ی دس ی یم ی ی مس ی ۱ 

راه نفوذ در افراد منحرف ی ی 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و وش سس گم یج هی رطس وس خر ی شیم نت سوم سید مت شم دنس سس مر سم ی رس سر هه ایدم ده بان ۶ 11 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۰۵۵۲۳۲ 


«اسماعیل» یا سمبل وفاداری سس 


۴ آیه (محبت علی علیه‌السلام در قلب خانواده مومنین) روج تیاس وی مراب مر متس ار 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۶ از ۳۲۹ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ 


راه و رمز نفوذ در دل‌ها ی ی دی ی 


دیدگاه‌های پنجگانه در تفسیر آیه ی مس بای بسا ی دس بو ود یات ید دس ی کی سیب 


۵ آیه (جایگاه خانواده صالح در تحکیم وظایف الهی) 2 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۱۷ ۱[ ۳,۹ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


۱81119۱/۸2 0 


۳۲۲6۵86۳۲۵0 ۷: 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۸ از ۳۶۹ 
اشاره ی( 
شرح آیه از تفسیر نمونه اب سس دام بسا میا ی میا مب سیب ساب تسار دب تم اس بش دبای یی مایا اب سای یاب :۱۱۳۱۱۷۲ 

اشاره را تسده شب سوت شب شم وال تالم ی الیو بت سیردت ات دس هدیدان امین دسا سک ای نتاس ویرک تلد تساک ید۱1۱۷ 
پیامبر اسلام همان خواسته‌های موسی را تکرار می‌کند ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 
۰ آیه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انجام آن شکیبا باش) ون ی دی کیان دوع یی و هش دص ع :۱ [[ 
اشاره تا مت سم موی ما بدا ماع بای ماج اجه بام شک ده اه مابای دعب دج میم مخ مد ماع بیت دام امام جاب مایا ماه دطوم جای داد طاب تا اه ح تب واه عاد حادم یج ام جع ماج دیس که جاداط تساه عو ۱۱/1 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ت دشعد د دد ‏ بد ‏ تب بت عبرم مه ده مه و تقد ۱۱/2 
۱ آیه (تذکرات خدایی را شوخی نگیرید) ب-پصپدپدپس<<<۰ 
اشاره هد دب ۱۳-۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ی 3[ 
اشاره ی ۱ 

دو آفت ویرانگر سرگرمی و غفلت و سم هس هم مسج هه ی سس سم هه عم سم سای عم سا سک سم معا سر اه سب سوه مرج هی امس چاه ماه ۶72[ 
پدیده بودن قرآن شریف(۱) -سِِ«ِ_ِ_( 
۳۲ آیه (آفرینش آسمان و زمین بازیچه نیست) ده هه هس سم مه سا ده ما ده داهج ده سر مه سدع مه سم دمم اد که مه ام مت عم اعد 22222 [ 17[ 
اشاره سع ی مخز گس مسج سیخ وس دسر سای عمج هی بو دب سم رج توب مر شوج سس سوم ام اس سس ی اب-۲[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تت ک ع و جات ول باهش سک مدای باه جات دز مشاه سکم فیصوت دب هی دام باه ی ددع میتی ی تا کی ی ی تس[ ۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان وش خرس دج یط سم و خی شم رم رم ی سم سر سم سا هس سای هس ۱ 1۳7 
آفرینش آسمان و زمین هدفمند است ب۰پپبپبب-ب-سسس< ‏ 
۳ آیه (انحراف «خانواده» دلیل موجهی برای انحراف «اعضاء خانواده» نیست) مت ی مس تست ی ی ی ی 1۳ 
اشاره تیه ی هک کی ام یک و ی ی اک تم تب ی تن یس 2 | ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دی سیخ سس دی مخ کش یه سس د یه سای ی یاعد دس کی سس تمس یگ رعش گس ی گس سس تسد ی [ 7 


۷ آبه (صفات خانواده برجسته) 


شکیب و اخلاص «توب» 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۹ از ۳۲۹ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۲۰ از ۳۸۹ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دسا تس ار سا اه اسر همست اتب سکب ویب ما ریمض نم ماه تا یه مش مه 1/۶۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سا مهب ی ی دس و بات ایا راب اي تما سا با دای سای اپ مایب اب سب دمم ۷۲ ۲ [1 

۹ آیه ات قراس یساس سس مت شا وا شتا تج اه تا دا رتشا یی تسایر سا سابل یی ناسا سس سای تسا سل سا تسا دی دک دی شک مب سک سیب ۷ ۱۲ 
اشاره وه ی ۳ 1۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه درب بت تب ددع ترتع ددع دید دب ده بت ی ۵ ریاد هدعو ندیه دج سوب ۷ ۱۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

۴ آیه و بل ۲۷ 
اشاره و ودوج وه و دوم و تاو وتو و دوجوم وم و و داوم هدع دج فاعییب 1۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه کی یه تب شش داد ع نی دش درد حلص ی دا کم سیک ان کب هد دیمع مک و هه ود سک گیب هد ۱۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و جع اعد و شود ود شاد جات داد دد ده دج دبا باه دی > یاج ده که ددع شید 2 ده ددع دج ۱۲/۱ 
جوامع تفرقه‌جو جز انحطاط سرنوشت دیگری ندارند رم ار رم ار رمع رم سا مس رم مس مج ام دم دم 2 2 22 ۲/۸2[ 

۱ آیه و و ده ۱۲/۰22۶2222 
اشاره بجوم وت وه ویو یوت بو مود ایو وتات وود مه ومع و مود و تم مب توا مگ تم و ای اب 1۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ب مت دش خی بات ماع دک دای کش تسد یی بت 2 دید داع ناب جع تا تاه ععاب ایا مات اد سعاک جاب ام ید دتم عم عی ماع کی مب سا دج معا ساب ی عبت اک ۱۱۲/۷ 

۲ آیه (بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید) دی هت خاش موه اه ام هه ی که هه میات هش هت کش تب ۲ 17 
اشاره یا ی و اس ی و ی با کف ی ی تس ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی اد دص که کت تا ود مه ی مه ی ی ی ماش عم بو سب ۲[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سس 

۳ آبه ی 
اشاره ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه مره دی خی شوه دیاس سل شوه یاس کاس عاعش هط در سس ده سیم سل مب سس هس سید امه امه ماه سم ۶ 1۱۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان دا سک کات کیت ید کات کید اک تکلمم هی بل اجه مات سس سم کسام دجم کم سس مس تیه لته | ۱۲۰ 

۴ آبه اس ود توص و تم بسا رد بوک ری و رد وت یه اس اد ان اس سل یط مش یا ان تیتاپه مب 1011۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۱ 


منظور از «نسائهن» چیست؟ که کی تس کید سس کی هی دس 
تفسیر «وّلی الابة من الرجال» یم ج یبرد وس نجبی یی مسر تیب دم یسب هه رسای ده وی مب وتو 


چرا عمو و دایی جزء محارم نیامده‌اند؟ سب شرس سس هس ری مت ات ید رس کشت مب ی شخ سب رت هس 


هر گونه عوامل تحریک ممنوع صس++<<«<«<<<«<«<+<<<د«+«+«۱(<«۰ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفحه ۲۱ از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۰6۵۲۲ 


فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج هو یو تیه هک رت کوخ و هو مان و 33 نو 


۸ آیه (آداب ورود کودکان نابالغ به اتاق خصوصی پدر و مادر) ص-صسپبپسپس«س«س«س««سسسبسببپبپپپپسسس 


مقزرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران ۹ 


۹ آیه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین) ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۲ از ٩ب۳‏ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۳ از وب 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷۰: ۱ ۰//۲۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۴ از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۵ از ۳٩‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه +۲ از ۳۶۹ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دسا تا سس بر سا همست مش اتب سیک رب بای ما ری ات مب اش ایض نم ماه تا ی هم دس 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان اب تس ام ید سا و بات وا کباب اي تپ ما سا ها دا سای ی مایب اج سب دس مه 1 

پاداش پرشکوه بندگان خاص خدا ی ی اس ای سوت ی سا مس ی سا اس ی سا ی ۳ ۶ 

۷ آیه (مال و فرزندان ناصالح در روز قیامت خاصیتی برای والدین ندارند) سا الا یبایماک میک اما لب ال اه مد بمب ۳ 
اشاره 1۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان کب و ۳ 
۸ آیه ( 
اشاره و 1۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان سس زو[ 
9٩‏ آیه ۱ 
اشاره هد جع و ۳[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تاد تم موه بو و ی و کب ۲ ۶ 
۰ آیه (متلاشی کردن پیوندهای خانوادگی برنامه همیشگی مستکبرین جهان است) و ی وه ی ی کی 17 
اشاره ی یج ات تیب ی کات یواست ارگ بات تاد مات با کی ی سای کدی ع س ید عی سدکاتب عت ‏ ع ک یا ی کاب باه سابع سب ۱۳/۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه هه وش یات در شا هریس در دس اس درک سا ره سر سر مره سر ی ی سر ی ی ی ی هس اه ی ده اه مه سا ۳ ۱۱۶/۱۰2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ات هت له کیت اه کات کی اه کات سس ی کی هس شام سم مش مد دوه م مه شاه هدس مد هسام ددجم دبا سکس سب تاه مس ٩‏ 1۶ 
۷۱ آبه فا هتسسگ عیشت سس ی هس مهد صست ی سد ‏ خن سکس سوق ی سس 1۳ 
اشاره کی ی ی ی ۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ره دی خی شوه یاس سل شوه یاس دی کاس تساه رهش ره یط ره یش هس یم لب سس هس سید اه هم اه با ٩:‏ ۱۶ 
اشاره و دا و اه ۰ ۱ هت 3 1۳ 
«مستضعفان» و «مستکبران» چه کسانی هستند؟ سس هی تسد کی بت دک ی دا سم ی ی ی 3 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۳۲ 


دو رویداد عجیب دیگر ی ی 


۳ آیه (موسی در آغوش فرعون) سر رم سم مر ام سم دم ام 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۷ از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۸ از ٩ب۳‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۲۹ از ۳٩‏ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی 
۲ آیه (یک کار خیر درهای خوشبختی را به روی موسی گشود) یت ای تب وی هبو یب بت دب وا داي ب م اب ‏ بام ب یم تم 1/16 
اشاره ی یو یم کم 1[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سب ما مت توس سا یمس تسب ایا سم بو اما بای یت دا با ماباب ای پمال ام باه سپ :1/۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و که و ۱/۶۳۵ 
۳ آیه (موسی در جمع خانواده شعیب) و ۵ 1۱ 
اشاره مهو و و ویو زو بو ویو ی و باوج ویو وتو و جوا اج توب موی ماد وه و نود هو و دوس جع سب ۳[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
اشاره و ایا و و یه ام اه او و 3 هت ی اب تیار 

دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح دهد دی واه هداد جات یاجک ده دج دبا ناه دی > یاجک ددع ده اش دی دهدب ده ده ددع هدمع ددع2 ۱/۳۷ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان اش تا ده اب اد سا تاش اه ال نت داد تایب اش با سرا دیتسه یکت اک کط دساف بط اک اتب اف ت مادعا کب ای سا - ات سامت ات سا جع تاج جات تام ۷ ۱۳/۲ 
موسی و تشکیل خانواده ۱ 

۴ آیه (پیشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به پسر بلامانع است) اه ره سم هه ره سم کب سوه سره سم مسا مه مت ات اج 2۵ 1/22۲ 
اشاره اه مه و جوا دای هام موش مت و هو و و 4 و و وج اش رتیت 111 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بشید کش جات پاش مامت دای باتش تاد شیب دید جع - دع هدع تا تاه ععاب ایا مادعا اعد ی دتم عم عی ماع کی جع دج معا ساب جع معا تب ۱۱/۱/۷ 
۵ آیه (گناه و عصیان الهی عامل ویرانی خانه‌هاست) و یه ات دج دبع ده دا ددع یه تسد شید دب داد دبع دهد بت که ند هدع دب 5[ 
اشاره ی تام ی ما کی ات وتات ناریگ بات دید مات با گیب تسه ی کدی سب سید دی سرد کات جع هیبعت ۸:۱[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان وس ید ی ی ی وم ی سید سا خی خرس یه رآ رم مزع مد سم مهس همه ۶۷:۹ ۱ 
اشاره کت ی کی وک کی ی کی ی ی ی ما و ی ی و کت سس ۱ 

آفت مستی غرور ره ید مرس هکس ام نو خی یط موم در کی محر شید و شم سا مس سرت مس موسر ام سم سم سور یی سا سره و سای مه شمه ۶1:6 [1 

۶ آیه (هم خانه دنیای خود را آباد کن و هم به فکر آبادی خانه آخرت باش) یووم زیت سا دیا رم دی اک امین وی یسب تاد بات یی 11514 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه تک عرش جع سک سک تا هی باس در سکیم دا داي مه تاه باه تام سیک معا دی کی هت و کیت دم سک مایا با تیب 132 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سر وی خی مگ ی هی رطس وس خر هس شیم رت سرت سم سید تسف مد نس سس مر سم ی رس سره ده باس ات هس 2[ 121 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۳۰ از ۳٩‏ 
۷ آیه («توحید» اساس هماهنگی و همدلی خانوادگی است) بخ سم ما ی با هر ی ۰ ۶۱ 
اشاره ماس ات ام سا باه مس هب سس جرب سم مسج مهم سا سب ماج با ما باب ۳ باه با باب با اس هسام هس سا هد اس ساب مه سا ات تس هم مب سا هب[ ٩‏ ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه کی ی هش ی ی ی ار مس ۱۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۳ 
داستان ایمان َغد و مخالفت مادرش ۳ب ی 
نیکی به مادر در روایات ۱ 
۸ آیه (نماز بازدارنده اعضای خانواده از زشتی‌ها و بدی‌ها) و کب ی ۱۹۲ 
اشاره ی هک و هه خی ۱۱۹۵۵ 6 299عوو۵ اع۱۳ ک ۵9 و وس 1۳1 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی دب دیب دج ۵ دق تب مش دام دش بت کف مک و سدع و ده کب :۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان هجو دهد دبا ده دهد دج درد ددع بت ۱۱ 
اشاره هک اد و ی دب و 1 
سازندگی معنوی نماز رم را ار رم رم مس رم رس مر رم رم سم سم سا مس مرجم سم سم ما مد مد 2 22 50772 1 
نماز در روایات جک دوب دواد وه ت شید دم و دی گید نید عش و تشه کل که مداد > مه ک دب دگ د سله بمب دهد مد گاید ۵ د میج ده دم ده ودک دید که یاک دیی تب ۵ ۱3 
نقش دگرگون ساز نماز در رشد معنوی و اخلاقی انسان‌ها(۱) ی ی ی 
٩‏ آیه (آرامش» عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنجیده» است) ۱۱ 
اشاره میتی و توت وت هی ۵ ی و 2۳ 1۳53 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ره با تا معا دا یبد جات ما بسا میتی امیس دی سل دی دس کاس ی دم یی کدی ده مه سا ۳ ۱۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سدع دک هد لب سیم دس اگما ده دی سکس ی سا ی سا شاد رگ با تیم اس واه سوه بت دک سس با سب سس ای نی (٩۱‏ 
۰ آیه (گردشگری با هدف بررسی راز سقوط خانواده‌های پرقدرت) کی ی ی کی ی ی ی ی ی تس ۱۱ 
اشاره ما سر رد دهم شب وی دش با سر ریغ دا مود ورس و وی وش سب دای سای مر سس عم سوت اش میسن سب سا سس یوت سوم سا شود ارس ده باس سس ۷ ۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 9 سس« 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
۱ آیه (توصیه پدری حکیم به فرزندش) .سس 
ان میس تیش یس وشن موس اد کسیر سس( له هب تسس تس سس مس تس ساسا سس لس ید سس کش فقس و ی ی ۱۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷۰: ۱ ۰//۲۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۴ یه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش) ی ی ی ی ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


پاره‌ای از اندرزهای لقمان ی اه هه ی ی ۳ وی 


صفحه ۲۱ از وب 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۳۲۲ از 9و۳ 
۷ آیه (تقذم اراده و خواست پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر اراده و خواست موّمنین) ی ۱۱ 
اشاره ای ی مایا دید و داوج ی کید یت نی بسس دی مسا ابا دیاس ادا ی سا یی بای سیب ببس[ 1 ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دس سب و تسا دنا شا تم را شم دس یم یی دماین ود سای داضت ای دب ان دی ود سای ما هم لت ات لب ۰ [۰ ۱ ۱۳ 
اشاره 7 5 بر 
اولویت خویشاوندان نسبت به دیگران در ارث یت ده دج اتید کل اد حاتی ام بالط باکت سای دی دز دض - هت ید اد جات اعد ایک یت دماج دب ده ج رات دوه دی 1[ ( 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۳۱ 
شان نزول ت جساد تا ماد ما دسج دواد ددع الم ماد ی بیع با مکی ددع دادعا هد دس باه ع تدای ای اد نع تس اجکی کا دج دیب اعد مر طی ع طف ۱۱ ۱۲ 
موقعیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله در جامعه اسلامی -سسسسسسسسسسسسس۱- 
۸ آیه (نحوه زندگی و رفتار پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله برای همه خانواده‌ها الگو و سرمشق است) ام مت رم دم مد ما ما سم دم مد مد 22 2 ۶[ ۱۳ 
اشاره کج دج ۱ ۱7۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه بت تیه بت اب ده بت توب مد هبعش وی و توت ای ب جک اد مک باب یب دی جع مکی ب وت ق تب دس اد و تب ۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ی اي 
مترقی‌ترین الگو برای همه عصرها و نسل‌ها سس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ی ‏ 

۹ آیه (گناه يا ثواب خانواده‌های شاخص مضاعف است) تشه هش ون هه + هو خی هس هه هه هش ۱۲۱ 
اشاره هد دی هدع بای بو ۱۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح یه از تفسیر مجمع‌البیان بات بل بات تک بت ییاد بت بت بتک خی گس تهج کسید لداعت دی تا خی گس هی سا اه یت سر ۲۱/2 
۳ آیه پیب سس سسکا سگ یمه موسر سس کسید خی تس دی گس وید سوه مس یو سا سس مس سس میتی ی 2 ۲۱۱ 
اشاره ی اک و رت کت یت کی ی کی ی ی ی ۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دش دیش تیش یی سس سای دس ی سا ایس دس تس تفس دی سس نیع ۱[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی تک دلب ی کی دای دب کاس یت تاد متسب یت ی دایب کاسی اک تب دی دسج دا و گاد ماه کی یعس ی دش سا ی ای یک ۳ ۲ 

۱ آیه مه وق مک ها موش او ماس رل شرس اشوس ی باس رن دوس ام کاس هس سمش سس دم ماش باس دس تاش موس ده مایم باس برع ماع ماه باه باه بات باب ۱۷۱۹۰۹۱ 
اشاره کتک ی ی ی ی ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه و ی ی ی ی دی ی ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۳۲ صفحه ۳۲ از وب 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان پ+جصس«««+<<<<<ن ‏ 

۲ آیه یه یه تا ییا ی یا ی ۲۲ 
اشاره یی تست هش امس جیی ات شب نتاس تاه سین شین تست نمی شنم ون تیش ال سین سید ایس میا اس خن 1۲۵ ۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی 
اشاره ی 

ایه تطهیر نشان روشن «عصمت اهل بیت» است ی ی ی ی یز 

ایه تطهیر درباره چه کسانی است؟ اد دا و ی ی کی ۳ ۲ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان دهد ده ده ی وج دج ده دبع هد ۵1-22 ۲ ۲ 
اشاره دبع مب دا سای درخ خی رات ب شرسمه داتعم دم ماه ده ج دید ددرع هم دعس د دب ماس کب میم مزع د ات ماش کب خی وک خاع درم شاج خطزه ع د مرس میج درگ جرم م موه در مست (ه ۱۲۰۲ 
روشنگری روایات در خصوص «اهل بیت» در آیه تطهیر اه سم اه ماه داهج اسهم ماد ماه سا اد اه ساب دا ۳۶722222 
دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت در آیه تطهیر هه ما رد ره هس ره مر دمم راد ماهس اد ماه ساب دج 7۶722222 

۳ آیه ای ی ی ی ی ی ی و ی ی ی و 
اشاره ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ش ‏ اد دود اه ود مج هو هو ود هد دج دی هسب و دی دم هد ددع ددع ۲۰۷ ۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و هد مخ وحم ده 2 ۲۱ 

۴ آیه (وضعیت اقتصادی برتر معیار ارزش معنوی گذاری انسان‌ها نیست) ب-سس--سسسسسآسآآیی 
اشاره هد هرد مس مه حطس ی اش رد جرا جح شم اج شرس مهب تس رطس ری اش یدای خبط شا شاج شاج دب سس هه اه شآ مرت رسای سس شاج ری رداچ شاه ه اي در رما سا ماع عه هس مه هه رس شاج ۰2 ۷ ۷۱۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه یذ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بت تسده کاس وب سب کات بر یت دم کات توب شب دم سرا با ماود ی کاب تاه دم کی سای یوم شا تاد تاه تسد دس سای کک س ۱۳۲ 

۵ آیه و 
اشاره بو تا ی با یت کی بات لب کات لد کات ین عبت هه دیع تب ی ده کادم سا تسه اج داتیس اتی عع تب تب اه دس ۲۱۱/2 
شرح آیه از تفسیر نمونه یذ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بت تا بت و کت با دبک دی ده کت تج سای کی دیتاسا تشگ و ی کاس تس دی سا یاک که ۱۳۲/۵ 
کثرت اموال و اولاد دلیل برتری انسان نیست ی( 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


صفحه ۳۱۶ از ٩ب‏ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۲۱۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۲۵ از ۳۶۹ 

۲ آیه (احترام و نیکی به پدر و مادر) دی ره ی ی یت ۲۱ 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی[ 
اشاره و 

شیر مادر بهترین غذای طبیعی برای کودک ود یجید یه دطییه دتی تا - سیک دی تاد سل ده ده سوب کم دهد سل دایب میاه وک ده دب موه باتوی ۳۵ 7 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱9 
فیلمی کوتاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(۱) ۸( 
۳ آیه 6 ۲۱ 
اشاره تک وت ام او ودب ی و 3 و8 ی او را ۲۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
اشاره وی مین سطجوو یو و موز و زو وم یگ 6 موز یومع و مبش اه ایا گنود مامتا کاخ هگا موه دوع امس اس وس( ۱۲۲ 
انسان بهشتی از دیدگاه قرآن ی 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 0 
۴ آیه (ارتباط بی‌احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن) پب-پب-ب- سس 
اشاره هدع ی دهع بای بو ۳۰ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱9 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بت ی سا کت وی بت مب مب نی بت کات ی کی مد د سیب داشی س دا گس ید مس ی کدی مه اس ۲۱ 
۵ آیه 3 
اشاره ستو یکی ی لک کب اک ی ی کی ی ی ی ی تا کف ۳۳| 
شرح آیه از تفسیر نمونه سیخ ی دی خی دوس ی دمص ی دی سای گس هس خی مس مد ی ۳[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان رد اس بت اه تاش بل تا دب بات تاش هراشا لد داش ماس سس کاتی ساس کی کات سب سید کات دیع ات سس ماه یه هنت ۶ ۲۳ 
۶ آیه ی 
اشاره ی کی کات کب و یکت یت تب میات ولتت دلج تا دلگ که بکت شلی تام کاب سس تا سا یی کیب مت ی تک سکس سا سس ۳ 2 ۲۰۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ب۳ از ٩ب‏ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۳۱ 
۷ آیه (سیمای خانواده و جامعه اسلامی) 1( 
اشاره هس و یت 9 ۱۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ابد سیم اس هم سا همم سم سم سم سم سم مسارم هط بطم دمم پم سر اماب سم سب یمد سا پم شام هس هم سم ۱۳ ۳ ۱۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و 
۸ آیه (خط قرمز رفتار خانوادگی و اجتماعی (مسخره کردن. سوء ظن. غیبت. تجسس و القاب زشت) 1 
اشاره 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱:2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
اشاره وس شود واه و مود درو دوش مهو هک مه و ما هو و و او وو و ا هدع ۲۲۶ 
هشدار از ترور شخصیت 9 9 9 9 9,9 از 

۹ آیه ی ی و 
اشاره اج وس عم وتو وید و و تیور ود وتو او و نت بو و و مه موم ان وود مود ما نو مودک دناب ای ۲۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۶ 
اشاره و و و یرو وهی توت جک او هم و واه اجه عق هاوگ وک و با مود سم میج نس ۲۲۲ 
تجسس در آمور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است وی 

غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است | 
مفهوم غییّت سآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآظظظظظظظظظظظظظظظ۰۰س۱ 

علاج غیبت و توبه آن ما ام سم سم ام سم رصم رم رم سم سم رم عم عمجم مد مج مد مد مد مد 2 ۶ ۳ 

موارد استثناء و جواز غیبت یت یمد ی رد نو خیم سوت ود نوت شمیت ند نو خیم یوت 2 باس بان سود رجا بطم امن سوم یسک سااط با باس سا سا باه سای ها 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان کر[ 
اشاره هر هش سر ی جع رطع و مه هرس اد مس طاع اج دعس بط عم مات دک یط ی معط ری شید هه ررض اس ساب سکم بای ای ری بسا سوک جرب ماه سرد سرت میدس[ ها ۱ 

سه آفت امنیت و آرامش که کف اک یی وی ی تا سیک ای کت خی ی ی ی ۳3 ۲۱ 
تحریم پندارها و گمان‌های ناروا و ناسنجیده ی( 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


فهرست 


۰ آیه (تقوا» ویژگی خانواده شاخص و برجسته) 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۷ از وب 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 0۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۵ آیه (آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت) تاش مس شوه تا بت سا توق دول وه 


نعمت‌های شانزده‌گانه خدا به بهشتیان(۱) ی بر اد 


۸ آبه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگانه عمر انسان) و 2 2 


ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (۱) و 2 


۹ آیه (جمعه‌ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادگی است) مه یس کات ها 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۸ از ٩ب‏ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۳۹ از وب 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۰ از ۳٩‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱ از ۳۹ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۲ از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۱۱۱۷۵/۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲ع! از ٩ب‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۲ پرتوی از ویژگی‌های ابرار ی 
۳ پاداش شکوه‌بار آنان در سرای آخرت ۳ 


۶ آیه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان) آ# 


پدیده شوم زنده به گور کردن دختران ماه مه مهد داعم مه مه اه اد عم ما موه ماد دمم مس مه امد 2 


۷ آیه (افراد خانواده‌های با ایمان در بهشت به یکدیگر ملحق می‌شوند) مر و 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۶ از ۳٩‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۵ از ۳۶۹ 


فهرست 


تقسیر آبات مربوظ یه خاتواده با افتباین از مموعه کفسیر المیزان تالیفی‌خوم آیة الله خلامه ظباطبانی 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ار اد اد اد اد دس 
اشاره مات سس ام یش شاه مت نش سکس و6 یی یس و 
دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر ی 


۱. آیه (فرمان الهی ازدواج دختران و پسران) ۰ سس 
اشاره عم و بیج 
وج و ی ی 


صفحه ۴۸ از ٩ب‏ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۶۷ از ۳۶۸۹ 

اشاره و ی ۳ ۱۱ 
شرح ۱ ذ 
۸ آیه (حکم پرداخت مهریه) دی مب ضی سم و یط بش ی سل ی مش ی باس سای ون ای سک سای ای دش میات تس نع 1۳۲۹۷ 
اشاره هه مه سک ۳ ۲ 
شرح مه ۱۳ 

7 آیه «شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرک)‎ ٩ 
۱۳۲۱۸ اشاره بو کی ور زو ماو وج وی او وی ویو تاو ایب بت وه موی ماه ام موم ماه و مس ای هس‎ 
شرح و ی‎ 
مشرک و کافر کیست؟ و‎ 
۳۱۲ 22 حکمت تحریم ازدواج با مشرکین دهد مدمه و وه دو سوه دجم و وه دوه دج طی مهم مه همع ده مهم وم و هدمع مهم ج موم دم س دمم دمم مه بت‎ 
آیه (تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان) ی‎ .۰ 
1۲ ۱ اشاره در دیع دش رکه مق اجک راد رهطم دک و دهع شاه دید شوه دقع هرد ی عم هه هه هه اه دیع 2 عرق  ع ع عع ۵ ده 2232 میت[‎ 
۲۱۱ شرح و ی هس ی مه مب ی کی‎ 
1. اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار‎ 

۱ آیه «حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب) ما دایب لا دط تا سب دعب باب د ماد جی جا و دعاه باه ام جاجح مات که سای دادماب مات ده جاقا دید وس دیع واه ده ای سم مات ده < ۱ 1۳ 
شرح ی 
شرح شا سوت رت ی قاری وی تا سرب مات مر سس موش ترش هدجس سره بسا متشه اک فرط ک ابرم تس ربص مب دای هه کی سس تست تیوه شاتیی ط کات سوه هسرب ماه ما اتود سیب 1[ 1۲1 
روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب ی دا هی هد هش ات سا میات دی عا ات س سس سیک سس سره شا رس کات سر هس شوگ سا سر شهج دس دبس بت ۳2 ها ۰۱ ۲ 
۲ آبه (شرط ایمان در ازدواج) سک دب کاس دی کاس کدی بر جک تسب با مات ری سا هس ابش دس ایا ج مات سب تا یساس وس سس ع سا تست عم سکس مشاب که سب ۳ ۲ 
اشاره ما رهم وی ات برش برس مد سیم تیکسا ببس ع رس شرب مد وش مه مش سس دش اس شاه اد یعاس زد ی مه ات سا برش ی صرح سر سس شوش و دی عطاق مگ مسج ره ادیش ده مهار ۳ [۱ 1 
شرح و وت وی تن متس ات ام سا سکس سیسات رد بسا ریس هس تا بلط کب ات سامت ی درب ده ساپ درد سا ری دس یداه تام بط تشاب ده مشاه سای کت اد سس موی ۱۳ ۰( 
۳ آیه (حکم سرپرستی مردان پر زنان) اب ی اه در اب یاه مسآ شش هط که بآ مش شم یب ره اه مش سا سر اه مه سا ۷ 1 1۰ 
اشاره اه جاک سره جاک ش بر سس بحاص بر س اش گر جا شم اس شش اب ات مرهج قاس جرج مشاب شش ها سرد اب دج طخ اشز عم سای شرس اطع کر بای رد تیاب هط مس شرع دعب یعس شاه بمب ۷[ 1۳7 
شرح ی( 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ 


وظایف زنان در زندگی مشترک یه سا شب هس بط کب ی تسه سک تن ماب مت کی و ات باب سا ات سب 
استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی و مالکیت ی ی 
مفهوم قیمومت مرد بر زن وس رت 
حکم رفتار با زنان ناسازگار -س.ب۰ب << 
۴ آیه (ترس از جداتئی. و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر) سس« 
اشاره 2 
شرح و 
۵. آیه (خوف زن از بی‌میلی و اعراض شوهر) دس دا دم دج دج ده دس ده امه اد مداد 2 
اشاره رد تیش هدرن تا تا ۵ یی میتی ما کی ینکن رقم ایک کسید تک رقم فیک یط 
شرح و اس و و ی ی و ی و ی ۷ و 
روایات وارده در زمینه رفتار با همسران ار را رم رم عم ما ما 
۶. آیه (زندگی مشترک با همسران متعدد. با رعایت مساوات و عدالت) و 
اشاره ک ع ی بت ی ۵ مه من ۵ کب ۵ مد ۵ کب ی ۵ با 
شرح یب یی ی و 
۷. آیه (حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامی) و 
اشاره ی ی ی 7 ۳ 
شرح نت و 
۸. آیه (نهی از اجرای نظرات خلاف شرع همسران و فرزندان) گس هسب ی سید سس مره سس مر سح ام هت دس هب 
اشاره ی ی کی ی رک ی ای کی ی ی ی ی 
شرح تس ی ی ی 
بچه داری ی 
9. آیه (حکم شیر دادن به بچه. و وظایف والدین) ...سس 
اشاره 2 ۳ 
شرح ی سس سس تا ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۴۸ از ۳٩‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ 
فورط کامل. شیر داطان مومع ی ی سیم وشات وی سا ی ی کی و ات ونوا کر 
حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه مس کی دیا مت یبن ات و وس که بای سا دیعس ایو کی تس ی 
رعایت حق پدر بوسیله مادر ب-پصدبدبدبپبسسس«سظ۱ 
بازگرفتن بچه از شیر نک 
پاکیزگی و زناشوئی و بو وم بو وم ی هس 9 مب و 
پاکیزگی از نظر اسلام. و پاکیزگی در زناشوئی که 
۰ آیه (پاک شدن ماهانه رحم در بانوان) و هدعو هه اهب بو دیاب دیاب ییاه معا دیاییاب خدطتابفت 
اشاره 1 
شرح و 
۱ آیه (اوقات کتاره‌گیری از آمیزش) 19 
اشاره ۳ 
شرح ی ی ی و ی ی ی ۳ 
کناره‌گیری از آمیزش در اقوام مختلف کم 
۲ آیه (اوقات مجاز آمیزش) 1 
اشاره ی 
شرح ی ی 
اهمیت پاکیزگی از نظر خدا ی و کیت ی نیت یی نب 
۲ آبه (هتبران شا کتقرار شمایعتا میک واه تس وکسم دس وست 3 سوو س مب ستوم مسو دوست 3 سور مد 
اشاره مش کول کی سیک دنس کر کی یس وی و یت رسد یاه ی تیا خی 
شرح > 
نتیجه روابط زناشوئی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت هس مس مت مس ترجه که و 
رفتار با محرم و نامحرم 0 
۴ آیه (حکم حجاب) مر سر سر سر رم سم سم سم مب 
اشاره منت یسوط دای سیب گت لیاوا جوم ی توا وس ماس مش د وود 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۶٩ از‎ ۴٩ صفحه‎ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان چ ب رب اج جع جرج اس جع چیه جع جات < ج ع جاه ع وا جع عب ع ا ع ‏ ج22 جاه ع < جع جات بای ج 2 


۳۷ آیه (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان) مع کاب مات باقی ع تسه سطر تب مایب ع هب تطات تای عت - سامت ماتاب عبط 


نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 
امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه ده جع ناب مب باب 
طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان ۱/۰ 


نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود ی ی 


روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان ی ی و ی ی 


روایات وارده درباره روابط خانوادگی دسسبسسسسس«پپپس«««««««««««س<«سسسسسس۰ 


٩‏ آیه (رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده) و یس تصایع مس سس مس تسه دای سوت ده عیسو ناس سم 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۵۰ از ۳٩‏ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۳۲۶۹ 

۰ آیه (ادب و رفتار اطفال در ساعات استراحت والدین) ی 
اشاره ی 2 
شرح هی بو مه شرس سوک یی ی مب ۱۰ 
۱ آبه (ادب غذا خوردن در خانه‌های دیگر) ی 
اشاره ی 
شرح هو تم وه هش ی وهی وس ده هت و مو و بای یه هک مه دص بح اف تیه ۱۲۲۹ 
ادب سلام کردن در ورود به خانه‌های یکدیگر ات یت دک داب کت داد دیاب دجام بات دانعاب لا یط یاب تاعا یاد عطت ساب سا تاهاب ب ساعات اب تس باه هس ان تسب جات جنس ۳۰۵ 1 
۲ آبه (ادب و احسان به پدر و مادر) عم اجب جع ده عبات هد ات هد 2ج دی - 2 دی دوه تاه جات داد جات سا - بابح ات سب ود ی دم ساب داد ی جع 2 ۱۳۱۳۸۱ 
اشاره تس یرود ی تفه مت :فد ی ی ی ی ی ۲۷2 
شرح یذ 
۳ آبه (یکی در حق والدین) -حات ط ان یبط بات اب تال یط بت دیدب ی ای تا عا عاس اد داعات سا ایا یات تاد دهدب ساد اس تاد سیسات داجیا سید بات سیب میت - تا اسب یات سای وا داب جات سب ۰۳ |۳۰ ۱۳ 
اشاره میا کف و یت وی و ۵۲ ۵ ۱۳332۹ ۱6 ۵ ۵ کوک ی ۱ 1۱ 
شرح میگ موی کی و وی شوت بو دوع تج مش ید دم مج یا دو یه تم ود و تمصع :۲۲۱ 

۴ آیه (تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین) نز 
اشاره بع وتو وهی یه دی کح سک ی ی ی مس کت ۲ 
شرح تم هی و ی اه و ۹ ی 0 کی ی 2 :۱ ۲۲ 
۵ آیه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده) ذ 
اشاره مه دبا یگ ات هد ی رک ی کی ده ی ی با وه ی وه تم سره اک سب بت یسم ی ۱۲ ۱۲۱۲ 
شرح هه سرد ادج جارس اه کیجم و جاد دب جاص ات ببس رب جاک ابیت شاه اد دس تا شاج رسای سرد ده عیام در دیس ی د ات ی اش سای مر جا مرب ش یساس امد دس کسید دس ام عم ماس سر ۱۰ ۱۱ 1۱ 
اشاره یس و ی یا ی ۳ 
هویت زن در اسلام 2-3 

زن و موقعیت اجتماعی آن در اسلام هداعا مه نج بخ مرح هو مسا هعجاف سرد تسیاب امد مایم سای سود سب تسه مس ۲ 7 ۲ 
احکام مشترک و اختصاصی بین زن و مرد ی ص22 ۲۲ 
زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد ببس 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد ی مب ی 9 


اعلامیه قرآنی در حقوق زن و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد بط مب م۳ 


موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن ی 


بحثی در آزادی زن در تمدن غرب رم سم مر رم سم سم 


بحتی در قانون تعدد زوجات در اسلام هب تساه ابص ساب جاک سا سا سل با همست خاک ساب تاک ست سط ص بل 


اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن و ۶ 


جوا آشکال اون و ی 


۱ تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم: و2 2 22222 5 2 


اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن جوا هوجو تج وتو ج مضه تم موجه وم و جوم 


جواب اشکال چهارم: اسلام پایه‌گذار مقام اجتماعی زن - سب 


پاسخی به مشکلات خانوادگی ناشی از چند زنی یی ی اس دص سره سای دسا دهعت دس تمس 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفحه ۵۲ از وب 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۵۳۲ از ۳٩‏ 
بحثی در ازدواج موقت در قوانین اسلامی ۱۳۳ 
ازدواج موقت در قوانین اسلامی ی 
بحث حقوقی و اجتماعی درباره ازدواج موقت ر ‏ سا ات تس دیا ای ام ود یفرب سپ تراسج د بو رداک سید کید سای سک سم بسا مرت یام بدا یی که دی 2[ ۳۳ 
۷ آیه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت) ی( 
اشاره وروی وتو تور و ون ید موم تدش دی بو وه مت رو مود وتو و وه ما و وگن مس کی بو ۱۳۲ 
شرح ی 
ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی بجع با دب شطع دادو بد تاد دعب ج تاد مس داب سوک تا ط میب دیدن که دا ده دس ناد ود منیب هبوت دنه میس دعس ۵ 1۳۶ 
بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت ده ده ددع هت ده مه دید ناه یاه کی لاد داد دب کی تاداع ده دهد یا هدع باکت دم مد اعد مد دح دس بت ۵ 1۳:۶ 
موضوعاتی برای مطالعه تکمیلی سس 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱6 از ۳۲۶۹ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ 

مشخصات کتاب 

تفسیر خانواده (آیاْ لاه فی ال آن) بررسی مجموعه آیات مربوط به «خانواده» در قرآن کریم به اهتمام: دکتر محمد بیستونی 
بیستونی» محمدء ۱۳۳۷ - به اهتمام محمد بیستونی. قم: بیان جوان ۱۳۸۵. لا99]: فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. . ۴ق 
۵ب /۴/۶۵ ۵۳۱۵۹/۲۹۷ کتابخانه ملی ایران ۴۴۷۰۷ ۸۵ م عنوان: تفسیر خانواده (جلد دوم) به اهتمام: د کر محمند پیستونی. گروه 


تحقیق: صفوراء زهراه آسیه بیستونی تایپ و صفحه آرایی: فاطمه سرزهی؛ سهیلا شاکری امور رایانه و آ1: روح الله کریمیان چاپ 
و صحافی: چاپخانه رواق نوبت و تاریخ چاپ: اول بهار ۱۳۸۹ شما ر گان: ۱۵۰۰ نسخه نا شر: انتشارات بیان جوان شابک: لاا1: 
حق چاپ محفوظ نیست هر گونه نسخه‌برداری و چاپ از این کتاب به منظور توسعه فرهنگ قرآن کریم. با اخذ مجوز کتبی از 
موسسه قرآنی تفسیر جوان بلامانع است. نشانی: تهران» خیابان پاسداران» بین گلستان هشتم و نهم (روبروی پمپ بنزین) شماره 
۱ طبقه همکف واحد ۴ تلفکس: ۲۲۵۸۹۶۲۶ ۲۵۲5[۲6[5۷۵۲۱.00۲۲ ۰ ۷۷۷۷۷۷ 


مقدمه 
این کتاب را هدیه می‌کنم به 


کدنا و نا مد سول اللّه و ام ان و الیمولانا و قزلی اوخدین عِ آمیر نی و زلی بض عة المضطفی و بو قلبه 
فتاه اقالم و ال ی شباب اخیل ات لیتبطین» الحسن و الختین و ی لا اند عة الَمفضومین الْمکومن من ژد 

الخت تن لاب" تیم له فی الازهسین و وایث وم الاناء و لیامت فطع دار ال ار لاخیاء ایض و معا 

این ال بن لسن صاحب العضر و الرّمان عل ال کمالن فعه التریت فا عم واه و با مل ااغاد ها اف یل 

ن الازض و انشماء تس تشنا و لا اش فی غیییکه و فرافکک و جن بیضاعة رجا ین ولابکت و ععتیک فان لا الیل ین علکه 

و فضلک و تَصَدّق عنا بتظرة ره ملک (ا تریک ین الَمخینی (۴) 


۲ آیه (لزوم مراجعه اعضای خانواده به مشاورین متخصص) 
اشاره 


و ما أَس نا من تیک الا- رجالا- نوحی ایهم فترکلوا ول الذکر ان کم لا نون ما پیش از تو جز مردانی که به آنها وحی 
می کردیم نفرستادیم» اگر نمی‌دانید از اهل اطلاع سوال کنید. (۴۳ / نحل) 


شرح آبه از تفسیر نمونه 
اشاره 


آری این مردان از جنس بشر بودند با تمام غرایز و عواطف انسانی» دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص می‌دادند و نیازهای آنها 
را به خوبی درک می کردند» در حالی که هیچ فرشته‌ای نمی‌تواند از این امور به خوبی آگاه گردد و آن چه را در درون یکک انسان 
می گذرد به وضوح درک کند. مسلما مردان وحی وظیفه‌ای جز ابلاغ رسالت نداشتند» کار آنها گرفتن وحی و رساندن به انسان‌ها و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۵۵ از ۳۲۶٩‏ 
شش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن به اهداف وحی بود. نه اين که با یک نیروی خارق‌العاده الهی و برهم زدن همه قوانین 

طبیعت. مردم را مجبور به قبول دعوت و ترکث همه انحرافات کنند. که اگر چنین می کردند ایمان آوردن افتخار و تکامل نبود. 
سپس برای تأکید و تأیید این واقعیت اضافه می‌کند: «اگر این موضوع را نمی‌دانید بروید و از اهل اطلاع بپرسید: لوا ل الذ کر 
ان نم لا تلمَونّ». «ذکر» به معنی آگاهی و اطلاع است و «اهل الذ کر» مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در 
ژمیته‌های لت شامل می‌شردو اگر تسیاری از مقشرین اه ذ کر رادر انشا به معن علمای اهل کناب تقسیر کر ده‌اندفه.بهایخ 
معنی است که اهل ذکر مفهوم محدودی داشته باشد بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است زیرا سژال درباره پیامبران و 
علمای بهود و نصاری بشود درست است که آنها با مشرکان در تمام جهات هم عقیده نبودند» ولی همگی در این جهت که با 


مش رکان محسوب می‌شدند. 
در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد 


آیه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی در تمام زمینه‌های زندگی مادی و معنوی است و به همه مسلمانان تأ کید می‌کند که آن 
چه را نمی‌دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسایلی که آ گاهی ندارند دخالت نکنند. به اين ترتیب «مسأله تخصص؛ نه 
تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده» بلکه در همه زمینه‌ها مورد قبول و تأکید است و روی این 
حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمینه‌ها داشته باشند که اگر کسانی 
مسایلی را نمی‌دانند به آنها مراجعه کنند. ولی ذکر این نکته نیز لازم است که باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کرد که 
صداقت و درستی و بی‌نظری آنها ثابت و محقق است. آیا ما هرگز به یک طبیب آگاه و متخصص در رشته خود که از صداقت و 
درست کاریش در همان کار خود مطمئن نیستیم مراجعه می‌کنیم؟ لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت. صفت عدالت را در 
کنار اجتهاد و با اعلمیت قرار داده‌اند؛ یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل اسلامی باشد و هم با تقوا و پرهي زکار. 


(صفحه ۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و می‌فرماید: و ما سنا من قبلک الا رجالا وحی ایهم 
و ما پیش از تو و رسالت تو نیز جز مردانی را که به آنان وحی فرستادیم و به نور و فروغ وحی دل‌هایشان را نورباران ساختیم به 
رسالت نفرستادیم. منظور آیه شریفه این است که آنان نیز پیامبر ما بودند و از نعمت گران وحی و رسالت بهره‌ور و تو نخستین آنان 
نیستی که ش رک گرایان تعتجب می کنند و اصل رسالت را انکار می‌نمایند. بدین وسیله آفرید گار هستی برای شرک گرایان روشن 
می‌سازد که پیامبر باید از خود انسان‌ها باشد تا مردم او را بنگرند و با شنیدن گفتارش با او به گفت و شنود بپردازند؛ و این پندار که 
چرا به جای او فرشته‌ای نیامده است تا پیام خدا را برساند» پنداری سست و بی‌اساس است. چرا که پیش از او نیز پیامبران بی‌شماری 
سکف ایخ‌سا وه ایم آفان امف: تق را هل الذ کر ان کنتم لا تقلمونّ. در تفسیر این فراز سه نظر آمده است: ۱ به باور 
«رَمانی). «زجخاج» و «آزهری» منظور از «ال گرا با اتت زان کسانی هستند» که به تاریخ و تحولات تاریخی و سر گذشت پیشینیان 
آگاهی دارند» خواه از توحید گرایان باشند و یا از تاریکک اندیشان و کف رگرایان؛ چرا که واژه «ذکر» به مفهوم آگاهی و در برابر 


بی‌خبری و ناآ گاهی و فقدان دانش است. بنابراین پیام آیه این است که اين واقعیت را که خدا هماره پیام آورانی فرستاده است و 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۳۲۶٩‏ 


آنان مردم را به سوی توحید و تقوا فرا خوانده‌اند از آگاهان بپرسید و کاری به عقیده آنان نداشته باشید. ۲ اما به باور این عباس و 
«مجاهتد» منظور پیروان کتابهای آسمانی است و پیام آیه شریفه این است که: اگر نمی‌دانید از پیروان تورات و انجیل بپرسید. 
(صفحه ۷ با این بیان این خطاب به ش رک گرایان است؛ چرا که آنان نوبدهای یهود و نصاری را که از کتابهای خود در مورد 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله می‌دادند باور نمی‌داشتند و آنها را دروغ می‌انگاشتند. ۳ از دید گاه پاره‌ای از جمله «این زَیّد» 
منظور پیروان قرآن است؛ چرا که واژه «ذ کره به مفهوم ق رآن شریف آمده است. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
نس آلٌ ال کر؛ اين دانشوران و آگاهانی که خدا مردم را به سویشان راه می‌نماید تا پرسش‌های خود را از آنان پپرسند و هدایت 
شوند ما هستیم. گفتنی است که خدا در قرآن شریف پیامبر را با عنوان «ذ کر» یاد کرده(۱» که با این بیان» آن حضرت «ذکر» است 
و خاندان وحی و رسالت خاندان «ذکر»؛ درست همان گونه که در روایات بسیاری آمده است.(۲) *۷*** ۱. سوره طلاق؛ آیه ۱۰. 
۲ لمات کرذه الب قال علْ علیه‌السلام: تنل ال کر. هنگامی که آیه مورد بحث فرود آمده امیرمومنان علی‌السلام فرمود: ما 


خاندان وحی و رسالت. اهل «ذکر؛ هستیم و این آیه در مورد ما فرود آمده است. اقاق الْحقَّ» ج ۳ ص ۲ (صفحه ۸) 
۳ آبه (دقت فوق) لعاده در احترام به بدر و مادر) 
اشاره 


و قضی ربکک لا تتیذوا اه و وین اخسان ما ننک الکبر آَعذهما آو کلاشما قلاتفْل ما ف و لا تنهزهما وف 
هم قزلا کریماً پرورد گارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید» هرگاه یکی از آنها یا هر دو آن هاء نزد توء به 
سن پیری برسند کمترین اهانتی به آن‌ها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزر گوارانه به آنها بگو. (۲۳ / اسراء) 
و انفض لَهما مناخ ال امه و قرب اما کما نی م غیراً بل‌های تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف 
فرود آر و بگو پرورد گارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. (۲۴ / اسراء) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


قضاء» مفهوم م کدتری از «امر» دارد و امر و فرمان قطعی و محکم و پایان دادن به چیزی را می‌رساند و این نخستین تأکید در اين 
مسأله است. مطلق بودن «احسان» که هر گونه نیکی را دربرمی گیرد و همچنین» «والدین» که مسلمان و کافر را شامل می‌شود تا کید 
دیگری در این جمله است. در حقیقت در دو آیه‌ای که گذشت» قسمتی از ریزه کاری‌های برخورد مودبانه و فوق‌العاده احترام آمیز 
فرزندان را نسبت به پدران و مادران با زگو می‌کند: ۱ از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از هميشه نیازمندتر 
به حمایت و محبت و احترام هستند گذارده» می گوید: کمترین سخن اهانت آمیز را به آن‌ها مگو. آنها ممکن است بر اثر کهولت به 
جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا بر خیزند و حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشند؛ 
در این مواقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می‌شود. آیا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می‌دانند و یا بلا و مصیبت و 
عذاب. (صفحه )٩‏ ۲ از سوی دیگر قرآن می‌گوید: در اين هنگام به آنها اف مگی یعنی اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن و باز اضافه 
می‌کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سخن مگو و باز تأأکید می‌کند که با قول کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها 
سخن بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن را می‌رساند که زبان کلید قلب است. ۳ از سوی دیگر دستور به تواضع و فروتنی 
می‌دهد. تواضعی که نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دیگر. ۴ سرانجام می‌گوید: حتی موقعی که روبه سوی درگاه خدا 


می‌آوری پدر و مادر را (چه در حیات و چه در ممات) فراموش مکن و تقاضای رحمت پرورد گار برای آنها بنما (صفحه ۱۰) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۵۷ از ۳۲۶۹ 
شرح آبه از تفسیر مجمع‌البیان 
زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز 


در این آیات که زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز را ترسیم می‌ کند و یک رشته از رواها و نارواها و بایدها و نبایدها را به تابلو 
می‌بزهه نخست از توعد و یکتاپرستی آغاز می کند وم فرماید: و قضی ولکه آلا ترا الا ایا او پرورد کارت مقرو فرمود که جز 
او را نپرستید. به باور گروهی از جمله «حسن» «فتاده» و «ابن عَبّاس»» منظور این است که: و پرورد گارت فرمان قطعی داد که 
به باور «انّس»» پرورد گارت لازم و واجب ساخت که «... مُجاهتد؛ می گوید: و پرورد گارت سفارش فرمود که تنها او را پپرستید و 
جز او را نپرستید. و بالوالکین اخساناً و نیز مقرر فرمود که درباره پدر و مادر نیکی کنید. ما یلع عند کک الکبر أَحدهُما آو کلاهما 
هان ای انسان! اگر پدر و مادرت يا یکی از آن دو نزد تو ماندند و به کهنسالی رسیدند ۰ این سفارش بدان جهت است که انسان 
با رسیدن به کهنسالی از جهاتی به سان کودک می‌شود و نیاز به یاری و حمایت پیدا می‌ کند. با اینکه رعایت احترام پدر و مادر در 
سراسر زندگی‌شان لازم است» بدان جهت در آیه شریفه تنها به دوران پیری آنها اشاره رفته است که انسان در مرحله سالخورد گی 
نیاز بیشتری به خدمت و یاری پیدا می کند؛ از اين رو به ویژه احترام به آنان در اين مرحله را یاد آور می گردد. آیه مورد بحث به 
سان این آیه است که در مورد مسیح علیه‌السلام می‌فرماید: (صفحه ۱ و بْکلم لاس فی هد و کهلا (... ) و او در گاهواره به 
اعجاز و در کهنسالی به وحی سخن می‌گوید. با اينکه همه انسانها در مرحله پیری سخن می‌گویند و این مطلب ویژه مسیح نیست؛ 
بدین صورت اد آوری می کند که او به خواست خدا زنده می‌ماند تا به مرحله کهنسالی می‌رسد و آنگاه در آن سن و سال نیز با 
مردم سخن می‌گوید. و نیز در آیه دیگری از اين نمونه می‌فرماید: «و لام یم لله+ (۲) در آن روز فرمانروایی از آن خداست. با 
اينکه فرمانروایی همه جا و هماره از آن خداست. با این وصف در آیه شریفه روشنگری می‌کند که در روز رستاخیز فرمان و 
فرمانروایی تنها از آن اوست و بسء چرا که در آن روز دیگر فرمانروایی برای کسی جز او نخواهد بود. به باور پاره‌ای تفسیر آیه این 
است که اگر تو فرزند انسان به مرحله تکلیف رسیدی و پدر و مادرت نزد تو بودند و افتخار خدمت آنان را داشتی» کمترین اهانت 
بر آنتان وا هدان فلا تفل نما ای پس به انا کترین آهانت روا متار وا مگ رت وا عله تام از شین اما توز 
آورده است: و علع الُ لْطء جر فی توک موق وین ین أف دی به». (۳) اگر خدا در هشدار از ستم و اهانت ننمودن به 
پدر و مادر» واژه‌ای کوتاه‌تر و چکیده‌تر از اين واژه پر معنا سراغ داشت و می‌دانست» همان را به کار می‌برد. در روایت دیگری 
آمده است که: ی لوق أف و ز علع له جر فی توک عمُوق وین من أف لت به.(۴) » 


آیه ۴۶. ۲. سوره انفطار» آیه ۱۹. ۳. تفسیر تییان ج ۶ ص ۴۶۶. ۴. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۸۵. (صفحه ۱۲) کمترین مرحله 


# ۱. سوره آل عمران» 


نافرمانی و بیداد در حق پدر و ماد گفتن و به کار بردن همین واژه است؛ و اگر خدا چیزی کوناه‌تر و ناچیزتر از آن در ترکک 
اهانت به آنان می‌شناخت. آن را می‌آورد و هشدار می‌داد. و نیز در روایت آورده‌اند که: اهانت کننده به پدر و مادر و ستمکار در 
مورد آنان هر کاری می‌خواهد انجام دهد امّا بداند که هرگز وارد بهشت نخواهد شد. «فلیعْمل العاق ما یَشاء آنْ یل قَلنْ بل 
لجنه.(۱) با این بیان منظور این است که پدر و مادر را هرگز نباید آزرد چه زیاد و چه اند ک. «مجاهند» در این مورد می گوید: 
منظور آیه این است که: اگر پدر و مادرت به مرحله‌ای از کهنسالی رسیدند که کنترل نداشتند و لباس خود را آلوده کردند. نباید از 
آنان اظهار تنفر کنی» بلکه باید به یاد داشته باشی که تو را در کودکی تر و خشک کرده‌اند و تو همان گونه رفتار کنی. به نظر 
می‌رسد که هشدار قرآن از به کار بردن «آف» در برابر پدر و مادر بدان جهت است که فرد خشمگین زیاد آن واژه را به کار می‌برد 
و این واژه نشانگر خشم و نفرت که اشتا: «ابو عتیده) می گوید: دو واژه «آف» و «تف» به مفهوم چ رک میان انگشتان اسنت: این 


عباس» آن را چیزی ناخوشایند تفسیر می‌کند. و به باور پاره‌ای» به مفهوم چیز بد بو و دارای بوی ناخوشایند است. و لا تهْرْهُما و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۳۲۶۹ 
آن دو را با تندی و فریاد مرنجان و بر سرشان فریاد مزن. به باور پاره‌ای منظور این است که: آنان هر آنچه از تو خواستند و در توان 
داری» به آنان بده و درنگ مکن. این فراز به سان 11 آیه است که می‌فرماید: * اد مد # ۱. تفسیر سَمَوقَندی» ج ۲ ص ۲۶۴ و ۲۶۵. 
(صفحه ۱۳ «و ما الساه یل فلا ه».(۱) و قل لَهْما قولا کریما. و با آنان با گفتار سنجیده و ظریف و بز رگ منشانه سخن بگو و از 
گفتار نادرست و بیهوده در برابر آنان بر حذر باش و بدین وسیله آنان را گرامی دار و مورد مهرشان قرار ده؛ چرا که گفتار پسندیده 
ز درس دز حقفجه نان گرامداشت ت کسی است که انسان با او سخن می گوید. «سعید بن مُسَتّب) می‌گوید: در برابر پدر و مادر به 


سان برده و خدمتگزاری گناهکار» که در برابر سرورش ایستاده است» سخن بگو. 
باز هم نیکی به پدر و مادر 


در ادامه سخن در این مورد می‌افزاید: وش متام نان من الرْحْمَةٌ و در برابر آن دو تا آنجایی که در توان داری» از نظر 
گفتار و عملکرد فروتنی کن و بال تواضع و کوچکی را فرو آور. واژه «ذْل»» نه به مفهوم ذأت و خواری» که به مفهوم تواضع و 
فروتنی و نرمی است و تعبیر فرود آوردن بال و پر فروتتی در برابر آنان» پرنده‌ای را در نظر انسان مجسم می‌سازد که با گشودن بال 
مهر و محّت جوجه‌های خود را پناه می‌دهد؛ و بدین سان آفرید گار هستی به انسان سفارش می‌کند که با گشودن بال و پر مهر و 
احسان پدر و مادرت را زیر بال فروتنی و محبت گیر» درست همان گونه که آنان در دوران کودکی تو. بال‌های مهر و لطف 
خویشتن را بر سرت گشودند و تو را پروردند. گفتنی است که «عرب» هر گاه بخواهد کسی را رعایت کننده حرمت پدر و مادر 


بخواند و بکوید: او در برابر پدر و مادرش پرمهر و نرمخوست. می گوید: او» هماره بال فروتنی خود راء از سر مهر و محبت. در برابر 


آنان فرود آورده اسکه خمعه سره سین آیه <. (صتخه ۱۴) وقالرا و خافض الجناح». از حضرت صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که در تفسیر آیه فرمود: لا فلا یتیک من ار ایهم لا رام و رم و لا رم صوتک موق آضوانهما و لا یک وق 
آنیدیهما و لا تمغ قامَهُما.(۱) مفهوم آیه شریفه این است که جز با مهر و دلسوزی به آنان نگاه نکن و هررگز صدای خود را از 
ای نتفاي ثر تفت رام از کت انس کار واز تام او امن ایا کباارتای میا 
و در باره آنان آمرزش بخواه و از خدای پر مهر تقاضا کن که در زندگی و پس از مر گشان» آمرزش و رحمت خود را بر آنان 
بباراند» چرا که آنان تو را در دوران کودکی و ناتوانی و نیاز پروراندند و تربیت کردند. یادآوری می گردد که آمرزش خواهی 
برای آنان در صورتی است که با ایمان و توحید گرا باشند و نه کفرگرا. از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که دعای فرزند 
برای آمرزش پدر و مادری که جهان را به درود گفته‌اند پذیرفته می‌شود و گرنه خدا به این کار دستور نمی‌داد و سفارش 
نمی‌فرمود. به باور پاره‌ای» خدا بدان جهت به فرزندان فرمان می‌دهد که به پدر و مادر سالخورده نیکی کنند. اما به پدر و مادر 
سفارش فرزندان را نمی کند که محبت فرزندان به پدران و مادران کهنسال اند ک است در حالی که آنان فرزندانشان را بسیار 
دوست می‌دارند. و بدان دلیل به دوران پیری آنان اشاره می‌کند» که در آن مرحله نیاز به مهر و یاری پیدا می کنند و فرزندان باید» 


هم از نظر عواطف انسانی و اخلاقی و هم تأمین اقتصادی به آنان خدمت کنند و برسند. ۷۷#* ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۸۵؛ 


کافی؛ ج ۲ ص ۱۲۶. (صفحه ۱۵) از پيامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: زغم نف رَعُم آلفه زغم اف قالوا: من 
یا شول الله؟ قال: مَنْ آذرک اوه عنْد الکبر اَدُهُما آو کلاهما و لم تخل الشت( 6۱ تیش ان به شا کل ها لته شود نیش اش ید 
تما کم یله رقم مش اش هخا کف مالنله شود پرسیتنته مه کی ای ماس کا؟ فرموده آن کنیس که پلورو عادرش نا یگ 2۱ 
آن دو نزد او به مرحله پیری رسند و با مهر و نیکی به آنان خشنودی خدا را فراهم نکند تا وارد بهشت پرطراوت و زیبا گردد. و «ابو 
آمرید اصاری» آورده است که: ما در حضور پیامبر صلی اه علیه و آله بودیم که مردی از تیره نی َلمة» شرفیاب گردید و گفت: 


ای پیامبر خدا! آیا پس از مرگ پدر و مادرم باز هم کار شایسته‌ای مانده است که در حق آنان انجام دهم؟ پیامبر خدا صلی الّه علیه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۳۲۶۹ 
و آله فرمود: آری. پرسید: چه کنم؟ فرمود: نمازه طلب آمرزش وفا به عهد و پیمان آنان احترام به دوستانشان و دیگر پیوند با 
نزدیکان آنان و صله رحم با آنان. يا رشول الله! هل بَقی من بر ی شی یرهم به بَفد مَوتهما؟ قال صلی ال علیه و آله: عم 


لا علیهماه و لاشینفاز لُما اقا عهدهما من بغدهما و کرام ضدیقهما و صلة لحم لّتی لا ول الا بهما.(۲) تاه پس از 
تلاوت آیه می‌گوید: آری» این گونه آموزش داده شدید و این سا مان توس مها محر ای تاک را 
بر گیرید و به سیستم اخلاقی و تربیتی مورد سفارش او آراسته کشن ود ۱. صحیح مُسلم» ج ۴ ص ۰۱۹۷۸ رن این داود» 
ج ۴ ص ۳۳۶؛ شتن اين ماجه» ج ۲ ص ۱۲۰۸. (صفحه ۱۶) 


۴ آبه 
اشاره 


ریم الم بما فی نکم ان تکوئوا صالحین فا کان للابین عفُورا پرورد گار شما از درون دل‌های شما آگاه است (اگر لغزشی 


در این زمینه داشتید و جبران کردید شما را عفو می‌ کند چراکه) هر گاه صالح باشید او توبه کنند گان را می‌بخشد. (۲۵ / اسراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

«اوّاب» از ماده «آوب» به باز گشت توأم با اراده را می‌گویند» در حالی که «رجوع» هم به باز گشت با اراده گفته می‌شود و هم 
بی‌اراده» به همین دلیل به «تَوَبْه «اوْیِة» گفته می‌شود. چون در حقیقت توبه بازگشت توآم با اراده به سوی خدا است. و از آنجا که 
«وّاب» صیغه مبالغه است به کسی گفته می‌شود که هرلحظه از او خطایی سرزند به سوی پرورد گار بازمی گردد. بنابراین اگر بدون 


قصد طغیان و سر کشی در برابر فرمان خدا لغزشی در زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سرزند و بلافاصله پشیمان شدید و 


در مقام جبران برآیید مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث. در مورد سفارش به تکریم و گرامیداشت پدر و مادر می‌فرماید: یم أَغلم بما فی نکم پرورد گارتان به 
نیت‌ها و اندیشه‌های شما داناتر است و می‌داند که شما در انديشه نیکی به آنان هستید و یا اهانت و آزار و نافرمانی؛ از این رو اگر 
از فرزندی که قصدش خدمت به پدر و مادر است و نه نافرمانی آنان اما در مسیر زند گی از او لغزشی سر زد و آنان آزرده شدند» 
خدای آمرزنده و مهربان از لغزش او می‌گذرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: خدا به رازهای درونی شما آ گاه است. ان 
رک تاره شاه در شیاه فردافر دزی لا یساس محر رکف فا 
توبه کاران را مورد بخشایش و آمرزش قرار می‌دهد. (صفحه ۱۷) «مجاهد» می گوید: واژه «آوب» به مفهوم کسی است که توبه کار 
و پرستشگر خدا باشد و از گناهان باز گردد و راه فرمانبرداری خدا پیش گیرد؛ و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین تفسیر 
روایت شده است. و «قتاده» بر آن است که «اوّابین» شایسته کردارانی هستند که فرمانبردار خدا و نیکو کار باشند. «سعید بن مُسیّب» 
می‌گوید: به کسانی گفته می‌شود که دچار لغزش گردند و روی توبه به بارگاه خدا آورند و اين کار تکرار گردد. و «ابن عَبّاس؛ 
می‌ گوید: کسانی هستند که در فراز و نشیب‌ها به سوی خدا باز می گردند. و نیز از او آورده‌اند که: منظور ستایش کنندگان خدا 
شخ وان ی ارآ تیان نی کبله را که ی دای ایا تال اون و 0 هان ای کوه‌ها! به همراه او خدا را 
ستایش کنید. به باور پاره‌ای منظور کسانی هستند که میان مغرب و عشا نماز می گزارند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که 
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فرمود: هان ای هشام! چهار رکعت نماز که در هر رکعت آن پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده شود. نماز توبه کنند گان و بازگشت 


کنند کان به سوی خداست. :۲ ۱. سوره معا آبه ۰ (صفحه ۱۸) 


۷۵ آبه 


اشاره 


2 


و آت ذا القبی حقهُ و المشکین و این الشبیل و لا دز توذیراً و حق نزدیکان را بپرداز و (همچنین) مستمند و وامانده در راه راو 
هررگز اسراف و تبذیر مکن. (۲۶ / اسراء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«تٍ ذیر» در اصل از ماده «بذر» و به معنی پاشیدن دانه می‌آبد منتها این کلمه مخصوص مواردی است که انسان اموال خود را به 
صورت غیرمنطقی و فساد مصرف می کند و معادل آن در فارسی امروز «ریخت و پاش» است. و به تعبیر دیگر تبذیر آن است که 
مال در غیر موردش مصرف شود هر چند کم باشد و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست هر چند زیاد باشد. چنان که در تفسیر 
عیاشی از امام صادق می‌خوانيم که در ذیل این آیه در پاسخ سژال کننده‌ای فرمود: «مَْ ال شینا فی غیر طاعة اه مر و من 
اف فی مَبیل الله فُهْو فنص دٌ: کسی که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالی انفاق کند» تبذیر کننده است و کسی که در راه خدا 
انفاق کند میانه‌رو است». دقت در مسأله اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می‌خوانیم پیامبر صلی ال علیه و آله از راهی 
عبور می‌کرد. یکی از یارانش به نام سعد مشغول وضو گرفتن بود و آب زیاد می‌ریخت. فرمود: «چرا اسراف می کنی ای سعد»»؛ 


عرض کرد: «آیا در آب وضو نیز اسراف است؟» فرمود: عم و ان کنتَ علی نهر جار: آری هر چند در کنار نهر جاری باشی».(۱) 
منظور از ذی القربی در اینجا چه کسانی هستند؟ 


کلمه «ذّی الْقریی» به معنی بستگان و نزدیکان است و در این که منظور از آن در این جا معنی عام است یا خاص در میان مفسران 
بحث است. ۱ بعضی معتقدند مخاطب. همه مومنان و مسلمانان هستند و منظور ***** ۱-بنا به نقل «تفسیر صافی» ذیل آیه مورد 
بحث. (صفحه ۱۹) پرداختن حق خویشاوندان به آنها است. ۲ بعضی دیگر می‌ گویند مخاطب پیامبر صلی الّه علیه و آله است و 
می گیرد و به طور کلی حقوقشان در بیت‌المال. لذا در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل تسنن نقل شده می‌خوانيم که به 
هنگام نزول آیه فوق» پیامبر صلی ال علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را خواند و سرزمین «فدکک» را به او بخشید. فدک زمین آباد و 
محصول خیزی در نزدیکی خیبر بود و از مدینه حدود ۱۴۰ کیلومتر فاصله داشت و بعد از خی نقطه اتکاء یهودیان در حجاز به 
شمار می‌رفت (به کتاب مَراصنُ الاطلاع ماده فد کک مراجعه شود). بعد از آن که یهودیان این منطقه بدون جنگ تسلیم شدند پیامبر 
صلی الّه علیه و آله این سرزمین را طبق تواریخ و اسناد معتبر به فاطمه علیهاالسلام بخشید اما بعد از رحلت آن حضرت. مخالفان آن 
را غصب نمودند و سالیان دراز به صورت یک حربه سیاسی در دست آنها بود اما بعضی از خلفا اقدام به تحویل آن به فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام نمودند. در حدیثی که از منابع اهل تسنن از ابوسعید خدری صحابه معروف پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده 
می‌خوانیم: الا رل وله تعالی و آت ذّ ای مه آغطی سول اللّه صلی اه علیه و آله فاطمه فد کا: هنگامی که آیه و آت دا 
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رز و 


اقب حفه حفهُ نازل شد پیامبر صلی الّه علیه و آله سرزمین فدک را به فاطمه علیهاالسلام داد».(۱) از بعضی از روایات استفاده می‌شود 
که حتی امام سجاد به هنگام اسارت در شام با همین آیه به شامیان استدلال فرمود و گفت: منظور از آیه «و آت 3 الب عم 
ماییم که خدا به پیامبرش دستور داده که حق ما ادا شود (و این چنین شما شامیان همه این حقوق را ضایع کردید)». ولی این دو 
تفسیر با هم منافات ندارد. همه موظف هستند حق ذی القربی را پردازند پیامبر صلی ال علیه و آله هم که رهبر جامعه اسلامی است 
شخص پیامبر صلی الّه علیه و آله از روشن‌ترین افراد مخاطب ** اد ۱- 


به این آیه است. به همین دلیل پیامبر صلی الّه علیه و آله حق ذی‌القربی را که خمس و همچنین فدک و مانند آن بود به آنها 


(مجمع البیان)» «درالمنئور)» «میزان الاعتدال». (صفحه ۲۰) 


بخشید» چرا که گرفتن ز کات که در واقع از اموال عمومی محسوب می‌شد برای آنها ممنوع بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«تٍَ ذیر»: ریخت و پاش نمودن و پراکنده ساختن روت به سان افشاندن بذر در راه نادرست و ظالمانه» اقا اگر در راه درست و 


عادلانه هزینه شود «تتذیر) گفته نمی‌شود. 
رعایت حقوق آشنا و بیگانه و ادای آن 


در آیات پیش» قرآن مردم را به توحید گرایی و رعایت حقوق و حرمت ا ا نکگپصِ» 


و 


نموده و مقررات و احکام دیگری را ترسیم می‌کند و نخست می‌فرماید: و آت یی حقّه و حقوق خویشاوندان را که خدا مقزر 
فرموده است به آنان بده. به باور «اين عتاس» و «حسَن منظور این است که: و حقوق خویشاوندان را که خدا واجب فرموده است 
بای آ نان فه سم بشناس و عطا کن. اما به باور «شدی» منظور دادن حقوق نردیکان پیامپر است. وی می‌افز اید: هنگامی که «ابن 
تیه موه مان زا موی تن ور تو ویبا۳ ,کل بیدا ج ۵ پوید هر موز آنان سيم بکر۵: 7و 
مقیر نت بهشرحق از شانان ش سوت | فا و ایام ان انتای؟ آزسرد کته زا شوت اما فا که و ند الذای 
با« 
خوانده‌ام ... آیا شما نزدیکان پیامبرید؟ و ام دُو موی الذی آمر ال آنْ بت مَه؟ قالْ: وت ۷۷ ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ 
باقر و صادق علیهم‌السلام نیز روایت شده است. «ابو سعید خدری» آورده است که: با فرود اين آیه شریفه. پیامبر صلی اله علیه و آله 
«قد کک» را به فاطمه بخشید. لا رل هذه الاةٌ «و آت ذّا الب حقُّه آغطی رشول اللّه فاطمَه فد کا» (۱) و نیز آورده‌اند که «ََمون» 
نامه‌ای به «عبلّاله بن موسی» نوشت و از او در مورد «ف کك» پرسید. که وی در پاسخ نوشت: هان ای مَأْمُونْ! باید «فد کك» به فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام واگذار گردد و به همين روایت استدلال کرد. خلیفه عباسی نیز «فْدَّ کك» را به فرزندان فاطمه علیهاالسلام واگذار 
ِ_ و المشکین و زکات:زا که سقیترایان استتیه آ نان نلهسانن, و اب السّبیل و نیز حق مسافر و درمانده را به آنان بدهید. و 
۱۳ به باور «اين عتاس» و این ثعوده واژه نله بهمفهوم کسی است که ثروت و امکانات را به نار هزینهمی کند. و 
هیک کر یی کف یی یراق وراد که که و را انا کر مه زر ود عن زاه سخ و 
عدالت هزینه نماید» به او «مَبُذر» نمی گویند. از امیر مومنان علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: کْ زاملهٌ نی و ان یر الْمطابا تلا 
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و اشْلمها ظهرا و لا تک من المبذرین گره گشا و باربردار از دوش مردم با ایمان باش و بدان که بهترین مرکب‌ها آنهایی هستند که 


۴ ۱. حسکانی» شواهد التلزیل» ج 9 ص‌ ۳۸و 


درست و بجا رام باشند و وظیفه خود را انجام دهند و مباد که از اسرافکاران :« 


٩‏ (صفحه ۲) باشی و روت خود را بیهوده و به ناروا هزینه کنی. 
۶ آبه 
اشاره 


و اذ نا للملانکة اشجُْوا لدع فسجذُوا الا (تلیس قال آ آَشجد لمَنْ خلفت طیاً به یاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای 
آدم سجده کنید آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از خاکک آفریده‌ای؟ (۶۱/ 


اسراء) قال آ ریک مذا الذی کرفت علی لین آخوتن الی یوم لقيامة لین درب الا قلبلا (سپس) گفت این کسی را که بر من 
ترجیح داده‌ای اگر تا روز قيامت مرا زنده بگذاری همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ريشه کن خواهم ساخت. (۶۲ / اسراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

این سجده یک نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتیاز او بر سایر موجودات و یا سجده‌ای بوده است به عنوان 
پرستش در برابر خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی. گرچه ابلیس در اینجا به عنوان استثناء از فرشتگان آمده. امّا او به 
شهادت قر آن هررگز جزء فرشتگان نبوده بلکه بر اثر بندگی خدا در صف آنها قرار داشت او از جن بود و خلقت ناری داشت. 
«اختَنکّ» از ماده «اختناکک» به معنی از ريشه کندن جبری است؛» بنابراین گفتار مزبور اشاره به این است که من کل بنی آدم وا عحز 


عده کمی از جاده اطاعت تو بر می‌کنم. اين احتمال نیز وجود دارد که «احتَنکّ» از ماده «حنکک» به معنی زیر گلو بوده باشد در واقع 
شیطان می‌خواهد بگوید من به گردن همه آنها ریسمان وسوسه می‌افکنم و به جاده خطا می کشانم. (صفحه ۲۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«اختناک»: به مفهوم ريشه کن ساختن و از بیخ و بن درآوردن چیزی آمده است. به همین جهت هنگامی که ملخ زراعت را به طور 
کامل بخورد» عرب می گوید: «ختَنک الجرادٌ الرَرع. 


دام‌های گوناگون شیطان بر سر راه انسان 


در آیات پنجگانه ۶۱ تا ۶۵ سخن از آفرینش انسان فرمان آفرید گارش به فرشتگان برای سجده آوردن در برابر اوه سر کشی و 
سرباز زدن ابلیس از فرمان خداء رانده شدن آن موجود خود کامه از رحمت خداء اعلام جنگ پایان ناپذیرش با فرزندان آدم و 
گشودن انواع دام‌ها و نقشه‌های گمراهگرانه بر سر راه آنان و ... است. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و اذ قَلْن که اسجْدُوا لام 
جِدُوا لا لیس و آن گاه را به یادآور که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید و از پی فرمان ما همگی آنان جز ابلیس 
سخنه کروتل قال | آشعل لعن لس طتا این فراز برستن انکاری استو هظررش این است که یلیس گف وان عندابا! مخ 
چگونه برای آدم سجده کنم در صورتی که از او بهترم؟ اصل و ريشه من از آتش است و از اصل او که از خاک است برتر و پر 


شرافت‌تر است. از اين آیه چنین دریافت می گردد که ابلیس می‌دانست که آدم بر فرشتگان برتری دارد چرا که اگر اين را در نيافته 
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بود دلیلی نداشت که سرباز زند و سجده نکند. 


سجده برای آدم به خاطر فرمانبرداری از خدا 


آفرید گار هستی ممکن است به فرشتگان فرمان دهد که در برابر آدم و برای اوء در راه فرمانبرداری از آفرید گار خویش سجده 
آورند اما هرگز به پرستش او فرمان نمی‌دهد؛ چرا که سجده در حقيقت تواضع در برابر دیگری و بز رگداشت اوست که درجات و 
مراحل گوناگونی دارد و در گرو اندیشه و تیت سجده گزار است که بالا-ترین مرحله آن پرستش می‌باشد و ویژه ذات پاک 
خداست. اقرا پرستش و عبادت این گونه نیست. چرا که عبادت و پرستش» برترین و بالاءترین درجه خضوع و فروتنی دل و قلب 
(صفحه ۲۴) در برابر خداست و این برای غیر خدا نارواست. به بیان دیگر» عبادت و پرستش بر خلاف سجده که دارای مراحلی 
است تنها یک مرحله دارد و اگر در محتوا به خاطر رشد و معنویت و چگونگی اخلاص مردم نیایشگر و پرستشگر مراتبی نیز داشته 
باشد» همه مراتب آن, از آن خداست و نمی‌توان جز او را پرستید. با این بیان روشن می‌شود که اگر کسی به طور ناخواسته و بدون 
توخه» در برابر قدرتی ای وم بزر گداشت او به حساب نمی آید» درست همان گونه که دیگر کارهای اعضا و اندام‌ها نیز نیاز 
به قصد و آهنگ و نیت دارد تا رسمیت يابد. قال آ رک ها ال کرّفت عَلی ابلیس گفت: پرورد گارا به من بگو: چرا آدم را با 
اینکه من از آتش پدید آمده‌ام و او از خاک بر من برتری بخشیده‌ای؟ لین حون الی یوم لْقمَة یک ره 1 قلیلا. در مورد 
این فراز سه نظر آمده است: ترازو نی ال )رایخ اس کهآ کب رگ مرا تا وونرستاز وه تک اتکی ون بات 
دهی» فرزندان آدم را به بیراهه می‌برم و آنان را به سان حیوان چموشی لگام می‌زنم و از پی خویش به سوی گناه و زشتکاری 
می کشانم؛ آری تنها گروهی اندک که مورد لطف ویژه تو هستند و به بار گاهت اخلاص می‌ورزند در اسارت و مهار من نخواهند 
بود. ۲ اما به باور «ٍبن عتیاس» منظور این است که: اگر به من تا روز رستاخیز مهلت دهی» بر فرزندان آدم سلطه و استیلا خواهم 
جست و آنان را به بند اسارت خویش خواهم افکند. ۳ «جْتائی» می گوید: منظورش این است که: اگر مرا مهلت دهیء همان گونه 
که ملخ سراسر مزرعه را می‌خورد؛ من نیز همه آنان را به تلدریج گمراه خواهم کرد و به گونه‌ای وسوسه و اغواگری خواهم نمود 
که همه را درمانده سازم. ابلیس بدان جهت چنین طمعی در مورد فرزندان آدم یافت که خدا به فرشتگان فرمود که آدم را 
می‌آفریند و آنان گفتند: آیا در زمين کسی را قرار می‌دهی که تباهی می‌نماید؟! «حسّن» در این مورد می گوید: ابلیس پیش از اين» 
به وسوسه آدم پرداخته و او را در برابر گمراهگری‌های خود ناتوان یافته بود» از این رو می‌دانست که نسل و تبار او از خودش 


ضعیف تر و آسیب پذیرتر خواهند بود. (صفحه ۲۵) 
۷ آبه 
اشاره 


قال اب فمن تبعیک مهم فان جهن جزا کم جزاء موفوراً فرمود: برو هر کس از آنان از تو تبعیت کند جهنم کیفر آنها است؛ 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


در اين هنگام برای این که میدان آزمایشی برای همگان تحقق یابد و وسیله‌ای برای پرورش مومنان راستین فراهم شود که انسان 


همواره در کوره حوادث پخته می‌شود و در برابر دشمن نیرومند» قوی و قهرمان می‌گردد. به شیطان امکان بقاء و فعالیت داده شده 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از ۳۶٩‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَوَفُور»: کامل و فراوان. در آیه مورد بحث روشنگری می‌کند که چگونه حکمت آفرید گار هستی بر آن قرار گرفت که به ابلیس 
مهلت دهد و شرایط را برای یک آزمون سازنده و جدّی برای تعالی جویان فراهم آورد. به همين جهت هم ضمن تحقیر ابلیس به او 
فرمود: برو که هر کس از فرزندان آدم از تو پیروی کند و گفتار باطل و فریبه کارانه تو را پپذیرد» سزای خود را به طور کامل و 


بدون کم و کاست؛ از ان دوزخ دریافت خواهد کرد. (صفحه ۲۶) 
۸ آبه 
اشاره 


و انرتفرژ تن اشرتطغت ملع بصزیک و آجلب علیهع بخیلک و زجلک و شا رهم فی الوا و لاد و هم و ما یعدم اسان 
الا عُورً هر کدام از آنها را می‌توانی با صدای خودت تحریکك کن و لشکر سواره و پیاهات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و 
فرزندانشان شرکت جوی و آنها را با وعده‌ها سر گرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده‌ای نمی‌دهد. (۶۴ / اسراء) ان عبادی 
یس لک عیهم شلطانْ و کفی ریک و کیلا (اما بدان) تو هر گز ساطه‌ای بر بند گان من پیدا نخواهی کرد و آنها هیچگاه به دام تو 
گرفتار نمی‌شوند همین قدر کافی است پرورد گارت حافظ آنها باشد. (۶۵ / اسراء) 


شرح آبه از تفسیر نمونه 
اشاره 


اسف از ماده «اشتفزاز» به معنی تحریکک و برانگیختن است. «اجلت» از ماده «اجلاب» در اصل از «علیَهٌ» به معنی فریاد شدید است 


و اجلاب به معنی راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می‌باشد. 


وسایل چهار گانه وسوسه‌گری شیطان برای انحراف خانواده‌ها 


گرچه در آیات فوق» مخاطب شیطان است و خداوند به عنوان یک فرمان تهدیدآمیز به او می گوید هرچه از دستت ساخته است 
بکن و با وسایل گوناگون به اغوای بنی آدم برخیزه ولی در واقع هشداری است به همه انسان‌ها که طرق نفوذ شیطان را دریابند و از 
تنوع وسایل وسوسه‌های او آگاه شوند. جالب این که قرآن در آیه فوق به چهار بخش مهم و اصولی از این وسایل اشاره می‌کند و 
بهانسان‌ها می گوید که از چهار طرف مراقب خویش باشند: ۱ برنامه‌های تبلیغاتی جمله او ایَْژ مّن استطغت مهم بصَوْتک» که 
بعضی از مفسران آن را نتها به معني نغمه‌های هوس‌انگیز موسیقی و عوانند گی تفسیر کرد‌اند معنی وسیعی دارد که هر گونه 
تبلیغات گمراه کننده را که در آن از وسایل صوتی و سمعی استفاده می‌شود شامل می گردد. به اين ترتیب نخستین برنامه شیطان» 
(صفحه ۲۷) استفاده از این وسایل است. این مسأله مخصوصا در دنیای امروز که دنیای فرستنده‌های رادیویی و دنیای تبلیغات 
گسترده سمعی و بصری است. از هر زمانی روشن‌تر و آشکارتر است. چرا که شیاطین و احزاب آنها در شرق و غرب جهان بر این 
وسیله موثر تکیه دارند و بخش عظیمی از سرمایه‌های خود را در این راه مصرف می کنند. تا بند گان خدا را استعمار کنند و از راه 


حق که راه آزادی و استقلال و ایمان و تقوی است منحرف سازند و به صورت برد گانی بی‌اراده و ناتوان در آورند. ۲ استفاده از 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه 4۵ از ۳۲۶۹ 
نیروی نظامی این منحصر به عصر و زمان ما نیست که شیاطین برای یافتن منطقه‌های نفوذ به قدرت نظامی متوسّل می‌شوند. هميشه 
بازوی نظامی یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و ستمگران جهان بوده است؛ آنها ناگهان در یک لحظه به نیروهای 
مسلح خود فریاد می‌زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه. آزادی و استقلال خویش را باز یابند گسیل می‌دارند و 
حتّی در عصر خود می‌بینيم برنامه گسیل سریع که درست همان مفهوم «جلاب» را دارد تنظیم کرده‌اند» به این ترتیب که پاره‌ای از 
قدرت‌های جهانخوار غرب نبروی وبژه‌ای» آماده ساخته‌اند که بتوانند آن را در کوتاه‌ترین مدت در هر منطقه‌ای از جهان که منافع 
نامشروع شیطانیشان به خطر بیفتد اعزام کنند و هر جنبش حق‌طلبانه‌ای را در نطفه خفه نماید. و قبل از وصول این لشکر سریعء زمینه 
را با جاسوسان ماهر خود که در واقع لشکر پیاده هستند آماده می‌سازند. غافل از اين که خداوند به بند گان راستینش در همین آیات 
وعده داده است که شیطان و لشکر او هر گز بر آنها سلطه نخواهند یافت. ۳ برنامه‌های اقتصادی و ظاهرا انسانی یکی دیگر از وسایل 
موثر نفوذ شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است. باز در اینجا می‌بينيم بعضی از مفسران شرکت در اموال را منحصرا به 
معنی «ربا» و شرکت در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانسته‌اند در حالی که این دو کلمه معنی بسیار وسیع‌تری دارد که 
همه اموال حرام و فرزندان نامشروع و غیر آن را شامل می‌شود. مثلا در عصر و زمان خود می‌بينيم که شیاطین جهانخوار مرتبا 
پیشنهاد سرمایه گذاری و تأسیس شرکت‌ها و (صفحه ۲۸) ایجاد انواع کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف می کنند و 
زیر پوشش این شرکت‌ها انواع فعالیت‌های خطرناک و مضر را انجام می‌دهند. جاسوس‌های خود را به نام کارشناس فنی يا مشاور 
اقتصادی و مهندس و تکنیسین به این کشورها اعزام می‌دارند و بالطائف الحیل آخرین رمق آنها را می‌مکند و از رشد و نمو و 
استقلال اقتصادی آنها جلوگیری می‌کنند. و نیز از طریق تأسیس مدارس. دانشگاه‌ها» کتابخانه‌هاء بیمارستان‌ها و جهانگردی در 
فرزندان آنها شرکت می‌جویند» جمعی از آنها را به سوی خود متمایل می‌سازند. حنّی گاهی با کمک‌های سخاوتمندانه از طربق 
بورس تحصیلی که در اختیار جوانان می گذارند آنها را به طور کامل به فرهنگ و برنامه خود جلب می‌کنند و در افکار آنها شریکک 
می‌شوند. ۴ برنامه‌های مخرب روانی استفاده از وعده‌های مغرور کننده و انواع فریب‌ها و نیرنگ‌ها یکی دیگر از برنامه‌های شیطان‌ها 
است. آنها روانشناسان و روانکاوان ماهری را برای اغفال و فریب مردم ساده دل و حتّی هوشیار تربیت کرده‌انده گاهی به نام این که 
دروازه تمدن بزرگ در چند قدمی آنها است و يا این که در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای متمدن و پیشرو قرار خواهند 
گرفت و یا این که نسل آنها نسل نمونه و بی‌نظیری است که می‌تواند در پرتو برنامه‌های آنان به اوج عظمت برسد و امثال این 
خیالات و پندارها؛ آنهارا س رگرم می‌سازند که همه در جمله «وَغدِهَمٌ» خلا.صه می‌شود. و گاهی به عکس از طریق تحقیر و 
تضعیف روحیه و اين که آنها هرگز مبارزه با قدرت‌های عظیم جهانی را ندارند و میان تمذّنشان با تمن کشورهای پیشرفته صدها 
سال فاصله است آنان را از هر گونه تلاش و کوششی بازمی‌دارند. این قصه سر دراز دارد و طرق نفوذ شیطان و لشکریان او یک راه 


و دو راه نیست (۱)؛ اینجا است که عباد الله و بند گان راستین خدا با دلگرمی که از وعده قطعی او در این آیات به *: 


ٍ ۱- در 
زمینه این که خدا چرا شیطان را آفرید در تفسیر ۳۹/ بقره و در مورد وسوسه‌ها و معنی شیطان در قر آن در جلد ۶ صفحه ۱۱۵ تفسیر 
نمونه و جلد ۱ صفحه ۱۳۶ بحث شده است. (صفحه ۲۹) دست می‌آورند به جنگ با این شیاطین برمی‌خیزند و کمترین وحشتی به 
خود راه نمی‌دهند و می‌دانند سر و صدای شیاطین هر قدر زیاد باشد بی‌محتوا و توخالی است و با قدرت ایمان و توکل بر خدا 
برهمه آنها می‌توان پیروز شد و نقشه‌هاشان را نقش برآب کرد چنان که قرآن می گوید «وّ کفی ریبک و کبلا: خداوند بهترین حافظ 
و نگاهبان و پار و یاور آنها است». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 
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«اشرتفزازه: به مفهوم انگیزش سریع و به لغزش افکندن دیگری با تردستی و فریب و دور ساختن او از راه درست. «شَْطاعَة»: نیرو و 
توان برای انجام کارها. «اخلاب»: راندن و به حرکت آوردن دیگری با فریاد و نهیب زدن. «خیل»: سواره نظام؛ و به مفهوم اسب‌ها 
نیز اه اس «رجل): پیاده نظام. 


راه‌های نفوذ شبطان 


آنگاه در اشاره‌ای هشدار دهنده به راه‌های نفوذ ابلیس در دل‌ها و نیز به منظور نشان دادن دام‌ها و ابزارهای او در راه فریب فرزندان 
آدم بود که در ادامه سخن با آن موجود رانده شده فرمود: و اشَفزز من اشیطفت مهم بتک هر کسی از آنان را توانستی با 
تحریکک و وسوسه خود به گمراهی سوق ده و از راه حق و عدالت به بیراهه بر! این فراز گرچه به صورت امر و فرمان آمده انا در 
حقیقت هشدار است. «ابن عدٍاس» در اين مورد می‌ گوید: هرگاه کسی بخواهد فردی را هشدار دهد و از عصیان بر حذر دارد 
می‌گوید: هرچه می‌خواهی انجام بده که سرانجام فرجام شوم بیدادت را خواهی دید. (صفحه ۳۰) آری در آیه شریفه هشدار به 
صورت فرمان آمده است و این شیوه در حقیقت به این می‌ماند که به کسی فرمان دهند که به خودش اهانت روا دارد و خود را 
رسوا سازد. «مُجاهتد» می گوید منظور از واژه «بصوتک» در آیه شریفه ساز و آواز و ترانه‌های وسوسه انگیز است. اما به باور برخی 
دیگر منظور از آواز شیطان» هر آواز و صدا و ندایی است که انسان را به سوی گناه و ستم فراخواند و او را به سوی زشتی سوق 
دهد. و أَِبِ عیهم یک وسوسه‌هاو نیرنگ‌هاء پیروان و رهروان و فرزندان و اران خود را به سان سپاهیان سواره نظام و پیاده 
نظام بر ضد آنان بسیج کن. بااین بیان «باء» زایده است و آیه نشانگر آن است که هر سواره و یا پیاده از آدمیان گرفته تا جتنان که 
در راه نافرمانی خدا گام برمی‌دارند. از سواره نظام و پیاده نظام شیطان شمرده می‌شوند. به باور پاره‌ای منظور این است که. سواره 
نظام و پیاده نظام خود را گردآور و همه را برای گمراه ساختن فرزندان انسان بسیج نما! و شار هم فی ال وال و لاد و در دارایی 
و فرزندان آنان شرکت جوی! به باور «اين عباس» «حسن» و «مٌجاهد» منظور مال حرام و فرزند نامشروع و بی‌اصل و تبار است. اما به 
باور «َتادّه» منظور همان بدعتگذاری ش رک گرایان است که گوش شترها را با یک شرایط و شیوه خرافی می‌شکافتند و یا آنها را 
هاش کدوک موی مقر اش کف شیطا نع سل وهای نان ام ات که الاو یسیو مش ار آررلی ی 
در این مورد آورده است که شیطان در هر ثروت و روابط جنسی حرام شرکت می‌جوید. (صفحه ۳۱) و «ابن عَبّاس» می گوید: 
منظور از گزینش نام‌های زشت و ناپسند چون: «عبذٌ خوّث» و ... بر کود کان و یا زنده به گور ساختن دختران است. وَعدْهُمْ و به 
دروغ به آنان وعده ده که جاودانه در دنیا خواهند زیست و از فرارسیدن رستاخیز و حساب و کتاب و کیفر و پاداش خبری نیست. 
گفتنی است که همه این فرازها و جملات» هشدارهایی هستند که در قالب فرمان و به صورت امر آمده‌اند. و ما یدهم لیا الا 
عُرورا. و در پایان آیه شریفه در یک فراز روشنگری می‌کند که: هان ای مردم! بهوش باشید که همه وعده‌های شیطان دروغ و 
بی‌اساس و بافته‌هایی فریبنده است. پس از هشدار به فرزندان انسان در آیه پیش اینکک قرآن د گرباره روی سخن را متوجه شیطان 
می‌سازد و می‌فرماید: ان عبادی لیس آبک عَلیهم شلّطانٌ تو هیچ ساطه‌ای بر آن بند گان من که به راستی فرمانبردار من باشند و 
مقررات را رعایت کنند نخواهی داشت. چرا که آنان نیک می‌دانند که وعده‌ها و بافته‌های تو دروغ و فریبنده است. به همین جهت 
فریب تو را نخواهند خورد. به باور برخی منظور این است که؛ تو را ای شیطان! بر بند گان راستین من چیرگی و تسلطی نیست؛ تنها 
کار تو این است که آنان را وسوسه می‌کنی و بدین وسیله آنان را به سوی گناه و نافرمانی خدا بر می‌انگیزی اما هر گز نمی‌توانی از 
راه زور و اجبار آنان را به گناه و نافرمانی وادار سازی. و کفی بر وکیلا؛ و همین کافی و بسنده است که پرورد گارت حافظ و 


نگهبان این بند گان راستین خویش است و آنان را از آفت شرک و فریب شیطان حفظ می کند. (صفحه ۳۲) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۷+ از ۳۲۶۹ 
سر گذ‌شت خانواده شایسته حضرت زکر با در سوره مریم 
فضیلت تلاوت سوره «مریم» 


از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله چنین نقل شده است که: «هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق با 
تکذیب کردند و همچنین تعداد کسانی که یحبی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل را 
تصدیق يا تکذیب کردند» آری به تعداد هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او می‌دهد» همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ و 
تهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند».(۱) در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و 
کوشش در دو خط مختلف می کند: خط حمایت از پیامبران و پا کان و نیکان و خط مبارزه با مشر کان و منحرفان و آلودگان» زیرا 
می‌دانیم اين ثواب‌های بزرگگ را به کسانی نمی‌دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق آن انجام ندهند. بلکه این الفاظ 


مقدس مقدمه‌ای است برای عمل. 


۹ آبه 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در خصوص حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی دیده می‌شود: نخست روایاتی است که هر یکک از این 
حروف را اشاره به یکی از اسماء بز رگ خداوند (اسماء الحسنی) می‌داند «کاف» اشاره به «کافی» که از اسماء بز رگ خداوند است 
و «۰» اشاره به «هادی» و «یاء» اشاره به «ولی» و «عین» اشاره به «عالم» و «ص؛ اشاره به «صادق الوعد» (کسی که در وعده خود صادق 
است).(۲) دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین در کربلا ۷ ۱- (مجمع البیان)» ذیل آیه. ۲- 
«نور الثقلین»» جلد ۰۳ صفحه ۳۲۰. (صفحه ۳۳) تفسیر کرده است: «کاف» اشاره به «کربلا) «هاء» اشاره به «هلاکک خاندان پیامبر 


صلی الّه علیه و آله» و «یاء» به «یزید» و «عین» به مسأّله «عطش)» و «صاد» به «صبر و استقامت» حسین و باران جانبازش.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
گرامیداشت ز کریا 


این سوره مبار که نیز با حروف مقطعه آغاز می گردد. در تفسیر این حروف که در آغاز پاره‌ای از سوره‌ها آمده است. در سوره بقره 
سخن رفت و در اینجا تنها به ترسیم دو گفتار از «ابن عباس» در اين مورد بسنده می‌شود: ۱ از او آورده‌اند که در اين مورد 
می گفت: هر کدام از این حروف از یکی از نام‌های بلند و پرشکوه خدا و یا از یکی از ویژگی‌ها و اوصاف او سرچشمه می گیرد. 
برای نمونه» در این سوره: کاف؛ از «کریم» هاء از «هادی» یاء از «حکیم» عین» از «علیم» و صاد» از «صادق». سرچشمه گرفته است. ۲ 
و نیز «عطاء؛ و «کلبی» از او آورده‌اند که می‌گفت: هر کدام از این حروف دارای مفهومی بلند است. برای نمونه: ۱ منظور از «کاف؛ 
این است که ذات پاک او برای آفرید گانش بسنده است و همان گونه که همه پدیده‌ها و انسان‌ها را پدید آورده است. امور و شئون 


آنان را نیز تد بر می کند؛ «کاف لحلقه». اد ماد و ۱- «نور الثقلین)» جلد ۲ صفحه ۰.۳۲۰ (صفحه ۳۴) ۲ و منظور از («ها) این است: که 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۳۶٩‏ 


او هدایتگر بند گان خویش است؛ «هاد لعباده». ۳ و منظور از «یا» این است که قدرت او برترین قدرت‌هاست؛ ده فوق آیُدیهغ». ۴و 
«عین» نشانگر این حقیقت است که او از کران تا کران هستی آگاه و به حال همه موجودات و آفرید گان خود داناست؛ «عالم 
ببرکته!. ۵ و «صاد» نیز اشاره به این نکته است که ذات پاک او در همه وعده‌هایش راستگوست و هرگز در وعده‌های او دروغ و 
تخلف راه ندارد؛ «صادق وَعْدُه». با اين بیان هر یکک از این حروف آغاز سوره یا از یکی از نام‌های بلند او سرچشمه می‌گیرد و يا از 


صفات و ویژگی‌های او و يا به یکی از آنها اشاره دارد. (صفحه ۳۵) 
۰ آبه 


اشاره 


2 


کر مت رک عَِهٌ زکریّا این یادی است از رحمت پرورد گار تو نسبت به بنده‌اش ‏ زکریا. (۲ / مریم) اد نادی رب نداء حفیّا در 


ان هنگام که پرورد گارش را در خلوتگاه (عبادت) خواند.(۳ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اين سوال برای مفسران مطرح شده که «نادی» به معنی دعا با صدای بلند است در حالی که «خفی» به معنی آهسته و مخفی است و 
این دو با هم سا زگار نیست. ولی با توجه به این نکته که «خفی» به معنی آهسته نیست بلکه به معنی پنهان است» بنابراین ممکن 
است زکریا در خلوتگاه خود آنجا که کسی غیر از او حضور نداشته. خدا را با صدای بلند خوانده باشد و بعضی گفته‌اند این 
تقاضای او در دل شب بوده است» آن گاه که مردم در خواب آرمیده بودند.(۱) بعضی نیز جمله «فحرَج علی قَوْمه من المخراب 
( زکریا از محراب خود بیرون آمد و به سراغ قومش رفت) را که در آیات آینده خواهد آمد دلیل بر وقوع این دعا در خلوتگاه 
گرفته‌اند.(۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از حروف مورد بحث اینکک قرآن سر گذشت درس آموز زکربّا را آغاز می‌کند و می‌فرماید: ذ کر زحمت زبکث عوده کریّ 
این آیات؛ ترسیم کننده داستان گرامیداشت زکریا و پذیرفته شدن دعای او در بارگاه خداست. او یکی از پیامبران خداست که به 
سوی بنیاسرائیل برانگیخته شد. آن بزرگوار ريشه و تبارش به هارون برادر موسی می‌رسید؛ وی تا دوران پیری و سالخورد گی 
۱- «تفسیر قرطبی». جلد ۶ ذیل آیه مورد بحث. ۲- «المیزان»» جلد ۱۴ ذیل آبه. (صفحه ۳۶) از نعمت وجود فرزند محروم 
بود؛ به همین جهت دست دعا و نیایش به بارگاه خدا برداشت و آن بنده‌نواز دعای او را پذیرفت. پاره‌ای در تفسیر آیه می گویند 
منظور این است که: این آیات نشانگر داستان یاد کرد و گرامیداشتی است که خدا به وسیله رحمت و بخشایش خویش از بنده‌اش 
زکریا کرد. از این آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که دعا و نیایش در نهان زیبنده‌تر و به برآورده شدن و به هدف اجابت 
زسیبلان نزدیکگاتر است, دون ووایت است که: حر ال عاء الخفی و یر الق با یکنی:(۱) بهترین دعاء دعا و نیایش در نهان است و 
زیبنده‌ترین رزق و روزی» آن رزقی است که نیازهای انسان را بسنده باشد و او را بی‌نیاز سازد. برخی برآنند که دلیل دعای او در 
نهان این بود که از تقاضای فرزند در آن مرحله پیری و سالخوردگی خجالت می کشید و بیم آن داشت که مورد تمسخر قرار گیرد. 


«جسه ۱. لصف لابن ابی یه ج ۱۳ ص ٩۴۵‏ الطبری» ۱۶ ص ۸۲ (صفحه ۳۷) 
۲۱ آبه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۳+٩۹‏ 


اشاره 


قال رَبْ ای ون الْعظم منی و اشتعل الرآس شیا و لَم أکن بدعانک رَبْ شُعَیّا گفت: پرورد گارا! استخوانم سست شده و شعله پیری 
تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی‌شدم. (۴ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«زکریرا» فرا گیری پیری و سفیدی تمام موی سرش را به شعله‌ور شدن آتش و درخشند گی آن و خاکستر سفیدی که بر جای 
می‌ گذارد؛ تشبیه کرده است و این تشبیهی است بسیار رسا و زیبا.. سپس می‌افزاید: (و لَ أَکنْ بطْعاتک رَبْ شْعَّ) تو همواره در 
گذشته مرا به اجابت دعاهايم عادت دادی و هیچ گاه محرومم نساخته‌ای» اکنون که پیر و ناتوان شده‌ام سزاوارترم که دعایم را 
اجابت فرمایی و نومید بازنگردانی. در حقيقت «شقاوت» در اینجا به معنی تعب و رنج است. یعنی من هرگز در خواسته‌هايم از تو به 


زحمت و مشقت نمی‌افتادم. چرا که به سرعت مورد قبول تو واقع می‌گشت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اوَهُن»: سستی. اسْبَعال»: شعله‌ور شدن؛ و تعبیر آیه شریفه از زیباترین تعبیرها می‌باشد و منظور این است که آفت پیری به سان شعله 
آتش» موهای سرم را فراگرفته است. «3عاء»: نیایش و درخواست نیاز. هنگامی که روی نیاز به بارگاه آن بی‌نیاز آورد و گفت: قال 
رت ۴ ون العظم نی پرورد گار؛ استخوان‌هایم سست گردید» و اشتّْل ار ی و شعله پیری همه موهای سرم را فرا گرفته و 
سپید ساخته است. روشن است که وقتی استخوان‌ها که ستون بدن و اسکلت آن را می‌سازند» با آن همه صلابت و استحکام» سست 
گردند. دیگر تکلیف گوشت و رگ و اعصاب و دیگر بافت‌ها روشن است. (صفحه ۳۸) به باور پاره‌ای آن حضرت بدان جهت از 
سستی استخوان شکایت داشت که نیرو و پایداری بدنش رو به کاهش نهاده بود؛ و بدان دلیل از سپیدی موی سر شکوه می کرد که 
سپیدی موی سر پیکک مرگ است و با نشستن آن بر سر و صورت ناگزیر باید آماده مرگ بود. گفتنی است که ز کریا در اندیشه 
وصف و معرّفی خویش نبود بلکه این جملات را به منظور خشوع و خضوع در پیشگاه آفرید گار هستی بر زبان می آورد و در مقام 
بندگی و فروتنی بود. و له آکن بل عانک رب شقیّا. و من هرگز در دععای تو ای پرورد گار من از اجابت و پذیرش خواسته‌هايم 
نومید و محروم نبوده‌ای چرا که تو هماره به من لطف و مهر داشته و دعاهایم را پذیرفته‌ای و اکنون نیز بر آن امید هستم که مرا 


ناامید نساخته و دعاهایم را پذیرا گردی. (صفحه ۳۹) 
۲ آبه 
اشاره 


و نی خفست الموالی من ورائی و کانت اشرآتی عاقرا یوب لی من لنک وَلّ و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق 
پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند) و همسرم نازا است» تو به قدرتت جانشینی به من ببخش.(۵ /مرسم) یرتّنی و یرت من آل 


یموب و ال رَبْ رَضیّا که وارث من و آل یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. (۶ /مریم) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱36۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۷۰ از ٩ب۳‏ 
سپس حاجت خود را چنین شرح می‌دهد: «پرورد گارا! من از بستگانم بعد از خودم بیمنااکم (ممکن است دست به فساد بیالایند) و 
همسرم نازا است. از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش». «جانشینی که از من ارث ببرد و هم‌چنین وارث آل یعقوب باشد» 
پرورد گارا این جانشین مرا مورد رضایت خود قرار ده». «ارث» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می‌شود و هم 
ارث مقامات معنوی را چرا که برای هر طرف قرائنی وجود دارد و با توجه به آیات قبل و بعد و مجموعه روایات این تفسیر 
نزدیک به نظر می‌رسد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«موالی»: این واژه جمع «مولی» است و منظور پسر عموها که تابع نسب هستند می‌باشد. «ابن آثباری» در کشات مُشکل الفرآن» 
می‌گوید: واژه «مولی» در هشت مورد به کار می‌رود: ۱ در مورد کسی که برده‌ای را آزاد می‌کند. ۲ فردی که آزاد می‌ گردد. ۳ 
دوست. ۴ سرپرست و سررشته‌دار. (صفحه ۰ ۵ پسر عمو. ۶ همسایه. ۷ داماد. ۸ هم قسم و هم پیمان؛ و برای هر کدام نمونه‌ای 
می آورد «... عاقر»: زن نازا و در مورد مرد» بیشتر «عقیم)» به کار می‌رود» گرچه «عاقر» نیز گاه گفته می‌شود. و در ادامه نیایش 
خویش افزود: و و نی مت الموالی من ورائی و من نگران آن هستم که پس از فرارسیدن مرگ بستگان و نزدیکانم وارث من 
گردند و آنچه را برجای می‌ماند تصاحب نمایند و آنگاه راه و رسم عادلانه‌ام را زیر پا گذارند. «ابن عتباس» می گوید: منظور از واژه 
«موالی» خویشاوندان پدری و مادری و یا «کلاله» است. اما به باور پاره‌ای منظور از اين واژه خویشاوندان پدری یا «ُضْبه؛ می‌باشد» 
این دید گاه از حضرت باقر علیه‌السلام نیز روایت شده است. برخی بر آنند که منظور عموها و عموزاد گان می‌باشد. و «مجبائی» 
می‌گوید: منظور از این واژه عموهای آن بزرگوار بودند که از تبهکاران بنی‌اسرائیل به شمار می‌رفتند. اما به باور «کلبی» منظور 
وارثان قائونی او می‌باشند. و کانّت افرأتی عافراً و همسرم نازاست. فََبٍ لی من دنک ولقا. پس از نزد خویش فرژند و جانشینی به 
من ارزانی دار «... جَغْل»: ساختن بناء» ایجاد تحوّل و دگرگونی» داوری» حکم کردن. فرمان دادن و به کاری وادار نمودن. به باور 
«کلبی» و «مقاتیل» منظور «بعقوب بن ماتان» برادر «عمران بن ماتان؛. پدر «مریم) است. (صفحه ۴۱) اما به باور «مّدی» منظور 
(یعقوب» فرزند «اسحاق» و نواده «ابراهیم» است. چرا که «ز کربا» شوهر خاله «مریم» بود و نسب همسرش به «یعقوب» می‌رسید. و 
خود « زکریا» از فرزندان هارون بود و از اين راه به «بعقوب» پیوند داشت. «ابوصالح» گر کش 1ب مورد بحث می گوید: منظور 
لد کسازانم اس اهاز ق رت اروانی درد که توت او سالک شهاک او سرب به ارت و خر اما من و تساه 


پیامبران و موضوع ارث گذاری 


از دید گاه دانشمندان از آیه شریفه این نکته ظریف دریافت می گردد که پیامبران خداء روت و دارایی خویش را به ارث 
می گذارند» نه رسالت و نبّت را که یک مقام معنوی و گزینش الهی و آسمانی است؛ چرا که منظور از ارث بری و ارث گذاری 
در آیه مورد بحث ارث‌بری و ارث گذاري مال و ثروت است و نه نبوّت و علم و رسالت. افزون بر دلالت آیه شریفه» مفهوم میراث 
نیزه انتقال مال و ثروت از میت به بازماند گان قانونی اوست و به کار بردن آن در مورد دیگر مجازی است و نیاز به دلیل و برهان 
روشن و روشنگر دارده به ویژه که «زکریا» در نیایش خویش افزود که: و اجعَلهٌ رب رضیّا. و اورا ای پرورد گار من فرزندی پسندیده 


و شایسته کردار و فرمانبردار خویش قرار ده. روشن است که اگر منظور ارث‌بری مقام رسالت و نبوّت باشد. این جمله بیهوده و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۳۶۹ 
بی‌معنا خواهد بود؛ چرا که در آن صورت به سان این است که گفته شود: پرورد گارا؛ برای ما پیامبری برانگیز و به او خرد و دانش 
و اخلاق شایسته ارزانی دار. آیا پیامبری را می‌توان آراسته به خرد و دانش و اخلاق شایسته تصوّر نکرد؟ نکته دیگری که این 
دید گاه را مورد تأیید قرار می‌دهد این است که «زکریا» در دعای خویش تصریح می‌کند که او از آن بیم دارد که عموها و 
پسرعموهایش وارث او گردند و به خاطر اين نگرانی از پرورد گار خویش فرزندی می‌خواهد که وارث او گردد (صفحه ۴۲) و مانع 
ارث‌بری بستگانش گردد؛ و روشن است که نگرانی و ترس او از بر باد رفتن ثروت و دارایی‌اش بود نه رسالت و نبوّت. چرا که او 
خوب می‌دانست که مردم تبهکار به این مقام والا- نخواهند رسید و در این مورد جایی برای نگرانی او نبود. با این بیان پیامبران 
ثروت و دارایی و ارزشهای دنیوی به ارث می گذارند و نه رسالت و نبوّت و طبیعی است که وارث روت آنان نیز بازماندگان 


قانونی آنان خواهند بوده نه دیگران. 
آیا حضرت زکریا بخیل بود؟ 


ممکن است پاره‌ای بگویند: در این صورت «ز کریا» انسانی بخیل بوده است. چرا که خوش نمی‌داشت روت و نعمت خدا که به او 
ارزانی شده است به نزدیکانش برسدء آیا به راستی او چنین بود؟ * پاسخ پاسخ این است که او انسانی آ گاه و فرزانه و از همه ضد 
ارزش‌ها از جمله بخل پیراسته و پاک بود. از آنجایی که عموها و عموزاد گانش مردمی شایسته کردار نبودند» آن شخصیت فرزانه و 
خردمند نگران آن بود که ثروت و امکاناتش را در راه ظالمانه و نامشروع مصرف نمایند و آنها را وسیله بیداد و گناه سازند. و این 
نگرانی و آینده‌نگری دلیل عظمت «ز کریا» و اندیشه‌های والای اوست و آن زیبنده او نبوده چرا که در آن صورت به تبهکاران یاری 
رسانده بود. گفتنی است که « زکریا» از خود آنان بیمناکک نبوده بلکه از اخلانق و رفتار زشت و ظالمانه آنان بیم داشت؛ درست 


همان گونه که ترس از خدا یا روز رستاخیز» ترس از کیفر گناهان است. (صفحه ۴۳) 
۳ آبه 
اشاره 


با ژکریا ان رک بغلام امه یخبی لع تجْعل له من قبل سَمیّا ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می‌دهیم که نامش یحبی است؛ 
تری ظهاتاقن تفن آز ابق کردهاست :19 ری ) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

جمله ال نجل له نف میا گرچه ظاهرا به اين معنی است که کسی تاکنون هم نام او نبوده است. ولی از آنجا که نام به تنهایی 


دلیل بر شخصیت کسی نیست. معلوم می‌شود که این اسم اشاره به مسمی است. یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد 
قبلا نبوده است» چنان که راغب در کتاب مفردات صریحا همین معنی را انتشاب کرده است. بدون شک قبل از بحبی پیامبران 


بزرگی بودند حتی بالا-تر از اوه ولی هیچ مانعی ندارد که یحبی ویژگی‌هایی داشته است مخصوص خودش چنان که بعدا به آن 


اشاره و اهت شد 


بحیی پیامبر وارسته الهی 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۳۲۶٩‏ 
نام «یحیی» در سوره‌های آل عمران, انعام مریم و انبیاء مجموعا پنج بار آمده است. او یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله 
امتبازاتش این بود که در کودکی به مقام نبوت رسید. خداوند آن چنان عقل روشن و درایت تابنااکی در این سن و سال به او داد 
که شایسته پذیرش این منصب بز رگ شد. از ویژگی‌هایی که این پیامبر صلی الّه علیه و آله داشته و قر آن در سوره آل عمران آیه 
۹ به آن اشاره کرده» توصیف او به «حضور» است؛ همان گونه که در ذیل همان آیه گفته‌ایم «حضور) از ماده «حصدر) به معنی 
کسی است که از جهتی در «مُحاصَرَة» قرار گیرد و در اینجا طبق بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است. این کار 
از این نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است و يا بر اثر شرایط خاص زند گی مجبور به سفرهای متعدد 
برای تبلیغ آیین الهی بوده و همچون عیسی مسیح اچار به مجرد زیستن گردیده است. این تفسیر نیز نزدیکک به نظر می‌رسد که 
منظور از «حضور) در آبه فوق کسی (صفحه ۴۴) است که شهوات و هوس‌های دنیا را ترکک گفته و در واقع ب یک مرحله عالی از 
زهد بوده است.(۱) به هر حال از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می‌شود که «بحیی» پسر خاله «عیسی» بوده است؛ هنگامی که 
وت ی ما اف و ی 
می‌خوانیم: «يا یخبی حُذٍ الْکتاب بو ای یحیی کتاب را با قوت بگیر» اشاره به «تورات» کتاب حضرت موسی است. حضرت بحیی 
و حضرت مسیح, قدر مشترک‌هایی داشتند» زهد فوق العاده ترک ازدواج به عللی که گفته شد و تولد اعجاز آمیز و همچنین نسب 
بسیار نزدیکک. از روایات اسلامی استفاده می‌شود که امام حسین و یحبی نیز جهات مشتر کی داشتند. لذا از امام علی بن الحسین زین 
العابدین چنین نقل شده که فرمود: «ما همراه امام حسین (به سوی کربلا) بیرون آمدیم. امام در هر منزلی نزول می‌فرمود و يا از آن 
کوج می کرد یاد بحیی و قتل او می‌نمود و می‌فرمود: در بی ارزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه 
به سوی فرد بی‌عفتی از بی‌عفت‌های بنی‌اسرائیل بردند ,(۳) شهادت امام حسین نیز از جهاتی همانند شهادت بحیی بود (کیفیت قتل 
یحبی را بعدا شرح خواهیم داد). و نیز نام حسین همچون نام یحبی بی‌سابقه بود و مدت حمل آنها (به هنگامی که در شکم مادر 
بودند) نسبت به معمول کوتاه‌تر بود. *۷:** ۱- در این که ترکك ازدواج نمی‌تواند به تنهایی فضیلت بوده باشد و قانون اسلام در 
زمینه تأکید بر ازدواج در جلد ۲ «تفسیر نمونه» صفحه ۴۰۴ مشروحا بحث شده است. ۲- «نور الثقلین»؛ جلد ۳ صفحه ۳۲۴. (صفحه 

(۴۵ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
نویدی شادی بخش به «زکریا» 


در آیات پیش, از دعا و نیایش «زکریا» به بارگاه خدا و تقاضای او به خاطر ارزانی شدن فرزند به آن حضرت سخن رفت اینک در 
آن آیات به او نویدی شادی‌بخش می‌رسد که او به زودی به آرزوی خود خواهد رسید. در آیه مورد بحث می‌فرماید: یا زکر یا 
بسک بْلام شمه یخی خحدا دعای : « زکربا» ؛ را پذیرفت و به او پیام داد که: هان ای ۱ «ز کریاه! ما به وسیله فرشتگان به تو نوید 


می‌دهيم که پسری به نام «بحیی» به تو ارزانی خواهد شد. م نجل له من یل سمیّ. به باور گروهی از جمله «قتاده»» » «سُدی» «اين 


جُریْح» و ... منظور این است که: پسری که به تو ارزانی خواهیم نمود» پیش از او کسی به اين نام نامگذاری نشده است. 
دو ویژگی حضرت «بحبی» و امام حسین علیه‌السلام 


قرآن در آیه مورد بحث. دو ویژگی و امتیاز برای «یحی یی» ترسیم می‌کند: ۱ نخست اينکه نام ؛ بلشد و با عظمت او را خدا بر‌گزیده 


است و پدر و مادر او در گزینش این نام نقشی نداشته‌اند. ۲ و دیگر این که پیش از او کسی به اين نام نامیده نشده است. از 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۷۲ از ٩ب‏ 


حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: «بحیی» و «حسین علیه السلام» از جهاتی به هم شباهت داشتند. برای نمونه: ۱ نام 
(یحیی» از سوی خدا بود و نام حسین علیه‌السلام نیز از سوی خدا و پیش از او کسی به اين نام خوانده نشده بود. ۲ آسمان چهل روز 
بر «یحیی» و «حسین علیه‌السلام» گریه کرد. از آن حضرت پرسیدند» چگونه آسمان بر آنان گریست؟ فرمود: به هنگام طلوع و 
غروب؛ خورشید رنگ خون به خود می‌گرفت. (صفحه ۴۶) ۳ کشنده حضرت «یحبی؛ و «حسین علیهالسلام؛ هر دو تن» بی اصل و 
نسب و فرزند نامشروع بودند. از امام حسین علیه‌السلام آورده‌اند که در راه کربلاه در هنگامه فرود و حرکت در هر منزلگاهی از 
پیامبر خدا حضرت «بحبی» یاد می کرد. و روزی در این مورد فرمود: و من قوان الدْنیا علی ال عرٌ و جل ان رأس یخی بن زکرنا 
آفدق الی یی منْ بغایا نی اشرائیل.(۱) از پستی و بی‌اعتباری دنیا در پیش خدا همین بس که سر «یحبی» فرزند زکریا را برای یکی 
از بدکاران بنی‌اسرائیل هدیه بردند. به باور «ابن عباس» و «مجاهد» تفسیر این آیه این است که: پیش از این زنان نازا فرزندی به 


۳ 


سان او به دنیا نیاورده بودند. #۷ ۱. لوف ص ۲۶؛ مر الاخزان» ص ۲۰. (صفحه ۴۷) 


۴ آبه (روزه سکوت حضرت مریم) 

اشاره 

قال رب نی یِکونٌ لی غلام و کانت افرآتی عاقراً ود بل من الکبر عَّا گفت: پرورد گارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود 
در حالی که همسرم نازا است و من نیز از پیری افتاده شده‌ام؟ (۸/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«عاقر» در اصل از واژه «عفر» به معنی ريشه و اساس یا به معنی «حبس» است و این که به زنان نازا «عاقر» می گویند به خاطر آن 
است که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده. یا این که تولد فرزند در آنها محبوس شده است. «عتی» به معنای کسی است که که 
بر اثر طول زمان اندامش خشکیده شده. همان حالتی که در سنین بسیار بالا برای انسان پیدا می‌شود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عغْلام»: کود کك. شا گرد و نوجوان. «عتق»: کسی که بر اثر طول عمر و زمان, اندامش خشکیده است. «ز کریای» پیامبر که ارزانی 
شدن فرزند در دوران سالخورد گی و نازا بودن همسرش را فراتر از قوانین عادی می‌نگریست» در برابر اين نوید شادی‌بخش گفت: 
قال وت آنی بکون لی لام و کانت افرآنی عافرًپرورد گاراا چگونه در حالی که همسرم ناز است صاحب فرزند خواهم شد؟ و قَد 
لت من الکبر عّا. و خود نیز به مرحله‌ای از سالخورد گی گام نهاده‌ام که بدنم فرسوده و استخوان‌هايم سست شده است. به باور 
«حسن» منظور او این بود که آیا خدا آنان را دگرباره به دوران جوانی باز خواهد گرداند و یا با همان شرایط به آنان فرزند ارزانی 


خواهد شد؟! و «قتاده» می گوید: «زکریا» فراتر از نود سال داشت. (صفحه ۴۸) 
۵ آبه 
اشاره 


قال کذلک قال رب هو عَل هي و قذ نک من بل و لم تکک شینا فرمود: این گونه است که تو می‌گوبی پرورد گارت گفته: 


این بر من آسان است؛ من قبلا تو را آفریدم و چیزی نبودی. ٩(‏ /مریم) 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱۲۶ از ۳۲۶۹ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


این مسأله عجیبی نیست که از پیرمردی همچون تو و همسری ظاهرا نازا فرزندی متولد شود خدایی که توانایی دارد از هیچ همه 


چیز بیافریند. چه جای تعجب که در این سن و سال و اين شرایط فرزندی به تو عنایت کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در پاسخ پرسش آن پیامبر بز رگده پیام آمد که: فرمان و خواست پرورد گارت همین گونه است. قالّ کذلک قال ریک هو عل عیِنْ 
آری خواست و فرمان او این گونه است؛ پرورد گارت فرموده است که این کار بر من آسان است و به زودی نیرو و توان جدیدی به 
شما ارزانی داشته و فرزندی شایسته کردار به شما خواهم داد. و مد لک من بل وم تک شین این شگفت‌انگیز نیست که از 
مردی سالخورده و بانوبی ناز؛ به سان تو و همسرت. «یحیی» را به شما ارزانی دارم مگر نه اینکه من تو را در حالی که هیچ نبودی 
از نیستی به هستی آوردم و جامه زیبای وجود بر قامت برافراشته‌ات دوختم؟ روشن است که برطرف ساختن مانع از وجود زن و مرد؛ 
برای فرزنددار شدن. آسان‌تر از این است که انسانی را از نیستی به هستی درآورد. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که خداء پنج 


سال پس از این نوید شادی‌بخش» «یحیی» را به «ز کریا» ارزانی داشت. (صفحه ۴۹) 
۶ آبه 


اشاره 


قال رَبْ ال لی یه قال آیک لا تکلم لاس ثلات لیا سوب عرض کرد: پرورد گارا! نشانه‌ای برای من قرار ده. گفت: نشانه تو 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت و خاطرش جمع بود ولی برای اطمینان بیشت همان گونه که ابراهیم مومن به معاد 
تقاضای شهود چهره معاد در این زند گی کرد تا قلبش اطمینان بیشتری یابد» زکریا از خدا تقاضای نشانه و آیتی نمود. اين نشانه 
آشکاری است که انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر گونه نیایش با پرورد گار در برابر مردم توانایی سخن گفتن را نداشته 


تا 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


دص 


ح‌ 


با این پیام خداء قلب « زکریا» د گرباره لبریز از امید گردید و از پرورد گارش نشانه و علامت خواست و گفت: قال رَبْ اجعل لی 7 
پرورد گاراه برای من نشانی قرار ده که به وسیله آن بتوانم به هنگامه ولادت فرزندم پی ببرم. قال ینک ألا تکلم اس 7 ثْ لبال 
سَویّا. خدا به او فرمود: نشان تو این است که با وجود سلامت جسم و جان و خرد و روان سه شبانه روز تمام. نخواهی توانست با 
مردم سخن گویی و تنها زبانت به یاد و نام پرورد گارت می گردد. «ابن عباس» می گوید: او همان گونه که پیام آمده بوده سه شبانه 
روز بدون هیچ عذری سخن نگفت. و به باور «قتاده» و «شدی» او در اين مّت بی آنکه در زبانش عیب و بیماری باشد. از سخن 


گفتن ناتوان گردید و به طور معجزه آسایی زبانش تنها به تلاوت زبور و نیایش و دعاه گردش می کرد. (صفحه ۵۰) 
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۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۷/۵ از ۳۲۷۶۹ 
۷ آبه 


اشاره 


لد 


فخرج علی مه من المخراب فاحی ایهم آن مربخوا بُکرةٌ و نیا او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها 
گفت صبح و شام(به شکرانه این نعمت) خدا را تسبیح گویید. (۱۱/ مریم) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


بعد از اين بشارت و این آیت روشن «زکریا» از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد و با اشاره به آنها چنین گفت: «صبح و شام 
تسبیح پرورد گار بگویید». چرا که اين نعمت بزرگی که خدا به زکریا ارزانی داشته بوده دامنه آن همه قوم را فرا می‌گرفت و در 
سرنوشت آینده همه آنها تأثیر داشت. به همین دلیل سزاوار بود همگی به شکرانه آن نعمت به تسبیح خدا برخیزند و مدح و ثنای 
الهی گویند. «مخراب» محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام یا افراد برجسته در نظر گرفته می‌شود و در علت نام گذاری آن؛ 
دو جهت ذ کر کرده‌اند: نخست این که از ماده «حّب» به معنی جنک گرفته شده. چون محراب در حقیقت محل مبارزه با شیطان و 
هوای نفس است. دیگر این که محراب در لغت به معنی نقطه بالای مجلس است و چون محل محراب در بالای معبد بوده به اين نام 
نامیده شده. بعضی می گویند: «محراب» در میان بنی اسرائیل به عکس آن چه در میان ما معمول است در نقطه‌ای بالاتر از سطح 
زمین قرار داشته و چند پله می‌خورده و اطراف آن را دیوار می کشیده‌اند» به طوری که کسانی که داخل محراب بودند کمتر از 
خارج دیده می‌شدند جمله افحرَ علی تْه من المخراب؛ که در آیات فوق خواندیم با توجه به کلمه «علی» که معمولاً برای جهت 


فوق به کار می‌رود این معنی را تأیید می کند. (صفحه ۵۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«ایحاء»: افکنده شدن مفهوم مورد نظر به قلب و فکر و خاطر انسان. پس از پدیدار شدن این نشان روشن و گویاء «ز کریا» از محراب 
عبادت بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت. فحرَحَ علی قَْمه من المخراب «اپن زید» می گوید: منظور این است که او پس از 
این نشان روشن, از نما زگاه خویش بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت. «نما زگاه؛ را بدان دلیل «محراب» گفته‌اند که هر کسی 
گام به آنجا می‌نهده چنان است که گویی با شیطان به پیکار برخاسته است. اصل این واژه به مفهوم جایگاه بلندی است که به سان 
سنگری برای دفاع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در اين مورد آورده‌اند که « زکریا؛ این نوید و نشان را به قوم خود گفته بود؛ به 
همین جهت هنگامی که نزد آنان رفت و از سخن گفتن با آنان سر باز زد آنان دریافتند که دعایش در بار گاه خدا پذیرفته شده و 
به زودی به خواسته‌اش خواهد رسید؛ از این رو آنان نیز غرق در شادمانی شدند. ای ایهم آن سَبُخوا کر و عندگا.به باور 
«مجاهد» منظور این است که به آنان اشاره کرد ... اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که برای آنان بر روی زمین نوشت که: 
بامداد و شبانگاه پرورد گارتان را ستایش کنید و در پیشگاه او نماز گزارید. منظور از «ستایش» در آیه شریفه» «نماز» است و بدان 
دلیل به نماز تسیح گفته شده است که نماز نیز ستایش خالصانه خدا و در بردارنده تسبیح است. پاره‌ای نیز برآنند که منظور خود 
تسبیح و ستایش است و نه نماز. «ابن جر می‌گوید: « زکریا» در جایگاه بلندی که به وسیله پلکان بدانجا صعود می کرد نماز 
می‌خواند و مردم نیز نماز بامداد و شبانگاه را با او به جا می آوردند. او هماره پیش از برپایی نمازء از نما ز گاه خویش بیرون می آمد 
و اذان می‌ گفت؛ به همین جهت هنگامی که نشان مورد اشاره در زبان او پدیدار شد و نتوانست با صدای بلند اذان بگوید آنان 


دریافتند که به زودی خدا به او فرزند ارزانی خواهد داشت. آری» آن حضرت به نشان نزدیکک شدن ولادت فرزندش» سه روز تنها 
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۳۴۲۵6۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱/۷۵۳۰۵۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۳٩‏ 
به دعا و ستایش خدا مشغول بود و توان گفتار دیگری نداشت. (صفحه ۵۲) 

۸ آبه 

اشاره 


با بخیی حُذ الکتاب بر و ناه کم صَبیا ای بحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کود کی به 


او دادیم.(۱۲ /مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


معروف و مشهور در میان مفسران این‌است که منظور از «کتاب» در اینجا «تورات» است» حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه 
کرده‌اند.(۱) منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آن است که با قاطعیت هر چه تمام‌تر و تصمیم راسخ و اراده‌ای آهنین کتاب 
آسمانی تورات و محتوای آن را اجرا کند و به تمام آن عمل نماید و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی مادی و معنوی» فردی 
و اجتماعی» بهره گیرد.اصولا هیچ «کتاب» و «مکتبی» را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش نمی‌توان اجرا کرد؛ این درسی 
است برای همه مومنان و همه رهروان راه «للْه». بعد از این دستور به مواهب ده گانه‌ای که خدا به یحیی داده بود و یا او به توفیق 
الهی کسب کرد اشاره می کند. 


کتاب آسمانی را با قوت و قدرت بگیر 


کلمه «قوت» در جمله «یا بخیی مذ الکتات بر همان گونه که اشاره کردیم معنی کاملا وسیعی دارد و تمام قدرت‌های مادی و 
معنوی» روحی و جسمی در آن جمع است و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری آیین الهی و اسلام و قرآن با ضعف و 
سستی و ولنگاری و مسامحه امکان‌پذیر نیست. بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. گرچه مخاطب در 
اینجا «یحیی» است. ولی در مواردی دیگر از قرآن مجید نیز این تعبیر در مورد سایرین دیده می‌شود: در آیه ۱۴۵ اعراف» موسی 


مأموریت پیدا می‌کند که تورات را با قوت بگیرد: «ْخْدٌها بقرّه. و در آیه ۶۳ و ٩۳‏ بقره همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل 


4 ۱- به تفسیر «آلوسی» و تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. (صفحه ۵۳) آتینا کم َو 
که نشان می‌دهد اين یک حکم عام برای همگان است؛ نه شخص يا اشخاص معینی. اتفاقا همین مفهوم با تعبیر دیگری در آیه ۶۰ 


سوره انفال آمده است: «و آعذُوا له ما اْیطعْم من قَرَْ: آن چه از قدرت و قوت در توان شما است برای مرعوب ساختن دشمنان 


دیده می‌شود: «خذوا ما« 


فراهم سازید». به هر حال این آیه پاسخی است به همه آنها که گمان می‌کنند از موضع ضعف می‌توان کاری انجام داد و یا 
می‌خواهند با سازش کاری در همه شرایط مشکلات را حل کنند. 


نبوت در خردسالی 


درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولا حد و مرز خاصی دارد ولی می‌دانیم همیشه در انسان‌ها افراد استثنایی وجود 
داشته‌اند. چه مانعی دارد که خداوند این دوران را برای بعضی از بند گانش به خاطر مصالحی فشرده‌تر کند و در سال‌های کمتری 
خلاصه نماید. همان گونه که برای سخن گفتن معمولا- گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است» در حالی که می‌دانیم حضرت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۳۲۶٩۹‏ 
مسیح در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود» آن هم سخنی بسیار پرمحتوا که طبق روال عادی در شآن انسان‌های بز رگسال 
بود» چنان که در تفسیر آیات آینده به خواست خدا خواهد آمد. از اینجا روشن می‌شود اشکالی که پاره‌ای از افراد به بعضی از اثمه 
شیعه کرده‌اند که چرا بعضی از آنها در سنین کم به مقام امامت رسیدند» نادرست است. در روایتی از یکی از یاران امام جواد 
محقد بن علی النقی به نام علی بن اسباط می‌خوانيم که می‌گوید: به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به 
قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم 
درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم آن حضرت نشست (گویی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و گفت: 
ی ی سا ان ی «و آتتناه 
الخکم صَبّ: ینکن رد کی ۳ نبوت و عقل و درایت دادیم و گاه درباره انسان‌ها می‌فرماید: «حتّی ادبم ده و 
(صفحه 6۵۴ أیَنَ یه ... هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال رسیده» ... بنابراین همان گونه که ممکن است 
خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را در چهل سال بدهد.» (۱) ضمنا اين آیه پاسخ دندان 
شکنی است برای خرده گیرانی که می گویند علی نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر صلی اله علیه و آله ایمان آورد» چرا 

که در آن روز کودک ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
سیمای پر شکوه «بحبی» در آیبنه وحی 


پس از ترسیم چگونگی ارزانی شدن «یحیی» به پدر و مادرش در آیات پیش اینکک قرآن از فرمان خدا به او خبر می‌دهد و در این 
مورد می‌فرماید: يا یخی خذٍ الکتاب بعََّة خدا به او پیام داد که: هان ای «یبحیی»! این کتاب را با اقتداری تمام بر گیر و به رساندن 
پیام خدا بپرداز. به باور مفترران در آغاز آیه خلاصه گویی شگفتی صورت گرفته است؛ چرا که منظور این است که: ما سرانجام 
«یحیی» را به «ز کریا» ارزانی داشتیم و به او خرد و اندیشه‌ای بزرگ بخشيدیم. آنگاه به او فرمان دادیم که «تورات» را با نیرویی که 
به او داده‌ايم بر گیرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: «تورات» را با آهنگ عمل به دستوراتش برگیر. و آیناهُ کم صَیّ. «ابن 
عتاس) می گوید: (بحیی» در سه سالگی به مقام والای رسالت مفتخر گردید. «عیتاشی» از «علی بن ساباط» آورده است که ی گیگ 
در راه «(مصر) به «مدینه) ی و 
من به دقت به جمال دلآرا و رفتار و ویژگی‌های او پرداختم تا هنگامی * 0 - «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۳۲۵. (صفحه ۵۵) 
0 ۱۱ 0 ۳0۳۱۷ ۳:0 ۱7 
الق الامفامه کننا آعلافی ار قال: و ما بل أشدَهُ و اشتوی یناه حکماً و علما.(۱) «علی بن ساباط»! خدا امامت راستین را به 
و بو بر ۰ ۰ .2 ۰ ۹ ۰ -۱ ۹۹ و 9 ۳ 
سان نبوت و رسالت قرار داد و فرمود: هنگامی که یوسف به سن رشد رسید و نیرو گرفت. به او دانش و فرزانگی ارزانی داشتیم. و 
نیز می‌فرماید: و یناه الخحکم صَیّا (۲) و ما به «یحبی؛ در دوران کود کی‌اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. با اين بیان فرزانگی 
و حکمت را که مقام والای رسالت و امامت است گاه به مرد چهل ساله ارزانی می‌دارد و گاه به کودکک خردسال؛ چرا که هر دو از 
شایستگی‌های لازم برخوردار گشته‌اند.(۳) (مجاهد) رن کر منظور از واژه خکم» نیروی دریافت کتانن است تا از ان سود 
بز رگ ببرد. و مره می‌گوید: کود کان به «یحیی» گفتند: ادعب بنا تلعب؛ بیا تا بازی کنیم! او پاسخ داد: ما برای بازی آفریده 
نشده‌ايم. اک 1 
لاله فبه و آتيناه الخکم صیّا. «۲ ۷۷۷۷ ۱. سوره یوسف. آیه ۰۲۲ ۲ سوره مریم آیه ۱۲. ۳. [رشاد مفید. ج ۲ ص ۲۹۳ بَصاتر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۷۸ از ۳۲۶٩‏ 


الّرجات. ۰۲۵۸ (صفحه ۵۶) 


٩۹‏ آبه 
اشاره 


و حنانا من لدْنا و رکه و کانْ تقیّا و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم و پاکی (روح و عمل) و او پرهیز کار بود. (۱۳/ 


شرح آیه از تفسیر نموف 


«خنان» در اصل به معنی رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمایل است. « زکات» معنی وسیعی دارد و همه پاکیزگی‌ها را در 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 


«نان: مهر و رحمت. در آبه مورد بحث می‌افزاید: و نان من دنا به باور «این عتاس» «فتاده» و «مخحسن» منظور این است که: و ما 
مهر و رحمت خویش را بر او فرو فرستادیم. «جبائی» می‌گوید: منظور این است که به او قلب پرمهر نسبت به مردم ارزانی داشتیم تا 
آنان را با مهربانی به فرمانبرداری خدا فراخواند. و «عکرمه» بر آن است که ما عشق و محت به خدا را به او ارزانی داشتیم؛ چرا که 
اصل این واژه به مفهوم مهر و رقت قلب است. درست همان گونه که «حنینْ الاق» به مفهوم شور و شوق ماده شتر به بچه خویش 
است. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور این است که خدا او را مورد رحمت و بخشایش قرار داد به گونه‌ای که 
هرگاه ندا می‌داد که پرورد گارا ...یا رَب! پاسخ او می آمد که: آییکث! و زر کاءٌ به باور «فٌتاده»؛ «ض یخحاکك» و «اين جَریْح» منظور این 
است که: ما به او توان انجام کارهای شایسته و پاک و پاکیزه ارزانی داشتیم. اقا به باور «حسَن» هر کسی راه و رسم و دین و آبین 
او را برگزید» او را پاک و پاکیزه می‌سازیم. (صفحه ۵۷) «ابن عتّاس» می گوید: منظور فرمانبرداری خدا و اخلاص به باررگاه اوست. 
کلی6 یی ان بیع که) نا وراه بدر و مادرتن تید و صلاقه کاد و ایس دزن با وسله یکتا برس و سانش شدای 
درون پاک و شایسته کرداری و خوبی او را آشکار ساختیم. و کان تََیّا. و او در پیشگاه خدا پر اخلاص و فرمانبردار و پروا پيشه بود 
و هرگز فکر گناه نیز نکرد. 


خدا ارزانی داشت با او به دست آورد؟ 


در آیه شریفه آمده است که: ما او را پاک و پاکیزه ساختیم و اين ویژگی را به او ارزانی داشتیم؛ در حالی که به باور پاره‌ای دیگر 
«یحیی» در پرتو جهاد با نفس و خودسازی و عبادت خداء به این مرحله از پروا و پاکی اوج گرفت؛ اینکک کدام یکك درست است؛ 
این يا آن؟ * پاسخ منظور آیه شریفه این است که او در پرتو لطف خدا به پااکی نایل آمد. به ویژه که او کود کی خردسال بود که 


به این مقام والا اوج گرفت. افزون بر آن» او هماره از هدایت الهی بهره‌ور بود. (صفحه ۵۸) 


۰ آبه 
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اشار ۵ 


و برا بولَِیه و لَغ یِکن جبارا عصیا او نسبت به پدر و مادرش نیک کار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود. (۱۴ / مریم) و سَلامٌ 
ی اه موم هی ماما یی و ین 0 ۳ 8 آ ۰ 1 ۰ سب .سم ۰ 
علیّه يم ولد و يم یَمَوت و یوم بیع خیا و سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می‌میرد و آن روز که زنده و برانگیخته 


شرح آیه از تسیر نمونه 
شهادت حضرت بحبی 


نه تنها تولد بحبی شگفت‌انگیز بوده مرگ او هم از پاره‌ای جهات عجیب بود» غالب مورخان مسلمان و همچنین منابع معروف 
مسیحی جریان این شهادت را چنین نقل کرده‌اند (هر چند اند کک تفاوتی در خصوصیات آن در میان آنها دیده می‌شود). بحیی 
قربانی روابط نامشروع یکی از طاغوت‌های زمان خود با یکی از محارم خویش شد به این ترتیب که «هرودیس» پادشاه هوسباز 
فلسطین» عاشق «هیرودیا» دختر برادر خود شد و زیبایی وی دل او را در گرو عشقی آتشین قرار داده. لذا تصمیم به ازدواج با او 
گرفت. این خبر به پیامبر بزرگ خدا علیه‌السلام یحیی رسید. او صریحا اعلام کرد که این ازدواج نامشروع است و مخالف 
دستورهای تورات می‌باشد و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. سر و صدای این مسأله در تمام شهر پیچید و به گوش آن 
دختر «هیرودیا» رسید او که یحبی را بزرگ‌ترین مانع راه خویش می‌دید تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از وی انتقام گیرد و 
این مانع را از سر راه هوس‌های خویش بردارد. ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبایی خود را دامی برای او قرار داد و آن 
چنان در وی نفوذ کرد که روزی «هیرودیس» به او گفت: «هر آرزویی داری از من بخواه که منظورت مسلما انجام خواهد یافت». 
«هیرودیا؛ گفت: من هیچ چیز جز سر یحبی را نمی‌خواهم؛ زیرا او نام من و تو را بر سرزبان‌ها انداخته و همه مردم به عیب‌جویی ما 
نشسته‌اند» اگر می‌خواهی دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد» باید این عمل را انجام دهی. «هیرودیس» که دیوانه‌وار به آن زن 
عشق می‌ورزید؛ بی (صفحه ۵۹) توجه به عاقبت این کار تسلیم شد و چیزی نگذشت که سر بحبی را نزد آن زن بدکار حاضر 
ساختند» اما عواقب دردناک اين عمل» سرانجام دامان او را گرفت. در احادیث اسلامی می‌خوانيم که سالار شهیدان امام حسین 
می‌فرمود: «از پستی‌های دنا این که سر یحبی بن زکریا را به عنوان هدیه برای زن بد کاره‌ای از زنان بنی اسرائیل بردند». یعنی 
شرایط من و یحبی از اين نظر نیز مشابه است. چرا که یکی از هدف‌های قیام من مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم یزید است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن در وصف آن حضرت می‌فرماید: و یر بولَیْه و او را نسبت به پدر و مادرش شایسته کردار و پرمهر قرار دادیم» چرا 
که هماره می کوشید تا دستور آنان را فرمانبرداری کند و می کوشید تا خشنودی آنان را فراهم آورد. ول بکن جیار و او ه رگز 
زو رگو نبود و نسبت به مردم تکتبر و گردنکشی نمی کرد. «ابن عتاس» می گوید: منظور این است که اذیّت و آزار او به کسی 
نمی‌رسید. عصیً. و گناهکار و نافرمان بارگاه خدا نیز نبود. و در آیه مورد بحث می‌فرماید: و لام علیه یم ول و درودی گرم و 
شایسته بر او باد روزی که زاده شد. و یوم یَمُوتَ و روزی که جهان را بدرود می‌گوید: و ریبعت یا و روز رستاخیز که زنده و 
تزا که من کرففیه کل هر امن شورس کف مطور ایی اس که او در انق موی سر سار در اسان شیاهند ویو یه 
باور پاره‌ای دیگر منظور این است که او در دنیا از وسوسه و گمراهی شیطان و در روز مرگ از بلاهای دنیا و عذاب قبر و در روز 


رستاخیز از همراهی و عذاب دوزخ آسوده خواهد بود. (صفحه ۰ گفتنی است که واژه «حتاا» تا کیدی برای واژه «ییع» می‌باشد. 
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و پاره‌ای بر آنند که حضرت «یحبی» با شهیدان راه خدا برانگیخته می‌ گردد؛ چرا که قرآن آنان را زند گان وصف می‌کند. در 
روایت است که: آزعش ما یَکونٌ اسان فی تاه تواطن: يم ول فیری تفه خارجاً ما کانْ فیه. و یزع َو فیری فَماً َم یک 
ایهم و آخکاما یمن له بها عد. و بزع بیع فیری تفه فی مخشر عظیم فص ال بخبی بالکرامة و الّلام (... ۱ سا کفاثرنم 
حالات انسان در سه حالت خواهد بود؛ ۱ روژی که از مادر متولد می‌شود و به جهان گسترده و تاژه وارد می‌ گردد. ۲ و روزی که 
جهان را بدرود می‌گوید و خود را در میان کسانی که آنان را ندیده است و مقرراتی که به یاد ندارد» می‌نگرد. ۳ و روزی که 
برانگیخته می‌شود و خود را در محشری عظیم و شرایطی وصف‌ناپذیر و سرنوشت‌ساز می‌نگرد؛ و خدا پیامبرش «یحیی» را مورد 
لطف قرار داده و به او در این حالات سه گانه امتیت بخشیده است. و پاره‌ای نیز آورده‌اند که: سلام نخست. تبریکک روز ولادت 


اوست و سلام دوم و سوّم نوید گر پاداش و ثواب پرشکوه برای او در سرای آخرت. 
پرتوی از آیات 
| پرتوی از سیمای «بحبی» در آیینه قرآن 


(۲) در آیاتی که ترجمه و تفسیر آنها گذشت. قرآن شریف» پس از ترسیم نوید و بشارت ارزانی شدن «یحیی» به « زکریا» 
ویژگی‌های شخصیت والای او را به تابلو می‌برد و او را این گونه معرفی می کند: ۱ او کسی است که ولادتش به پدرش نوید داده 
شد و وجود گرانمایهاش به ۷۷۷۷ ۱. خصال صدّوق» ص ۱۲۱. ۲. مترجم. (صفحه ۶۱ عنوان هدیه‌ای آسمانی به پدر و مادرش 
ارزانی گردید.(۱) ۲ نام بلند و با عظمت‌اش نیز از آسمان آمد.(۲) ۳ نامش بی‌سابقه بود و پیش از او کسی به این نام نامیده نشده 
بود.(۳) ۴ به او در کودکی نعمت گران خرد و انديشه و هوش و درایت و فرزانگی و حکمت ارزانی گردید.(۴) ۵ به او نعمت 
بز رگ مهر به انسان‌ها و بشر دوستی و مردم خواهی بخشیده شد.(۵) ۶ به او پاکی روح و جان و عملکرد عنایت گردید.(۶) ۷ به او 
نعمت گران پروای از خدا داده شد.(۷) ۸ او نسبت به پدر و مادر خوشرفتار و شایسته کردار و پرمهر آفریده شد.(۸) ٩‏ او هرگز 
زورمدار و زو رگو نبود.(٩)‏ ۱۰ و هررگز عصیانگری و نافرمانی خدا در وجودش راه نداشت.(۱۰) ۱۱ ۱۳ و او از نعمت امتدت و 
سلامت در سه روز سرنوشت‌ساز زند گی‌اش که روز ولادت» مرگ و رستاخیز باشد بهره‌ور است. این پرتوی از سیمای پرفروغ 
«بحیی» در آبینه وحی؛ آیا چهره‌ای زیباتر از این ممکن است؟! 

۲ سه روز سرنوشت‌ساز در زندگی انسان 

از آیات و روایات این نکته ظریف دریافت می گردد که بر سر راه انسان» سه روز سرنوشت‌ساز خواهد بود که در هر کدام بخش 
بزرگی از سعادت و نیکبختی یا نگونساری و گرفتاری او رقم می‌خورد: روز ولادت. روز مرگ و روز رستاخیز. و ***#:* ۱. سوره 
مریم آیه ۷. ۲. سوره مریم آیه ۰۷ ۳. سوره مریم آیه ۷. ۴. سوره مریم آیه ۱۲. ۵. سوره مریم آیه ۱۳. ۶. سوره مریم آیه ۱۳. ۷. 
سوره مریم آیه ۱۳. ۸ سوره مریم آیه ۱۴. ٩‏ سوره مریم آیه ۱۴. ۱۰. سوره مریم آیه ۱۴. (صفحه ۶۲) نیکبخت و رستگار راستین 
آن کسی است که در این سه روز مورد لطف خدا قرار گیرد و بر او درود فرستاده شود. در این مورد از هشتمین امام نور آورده‌اند 
که فرمود: دش ما یوم غلی ها لح فی ثلاث مواطن: یم بل و خر من بطن امه فیزی النیه و بیزع یوت فیزی الاخوةً و 
آفلها؛ و یرم بیع عج] ثیری آخکاماً لها فی دار ادا (... ۱) هراس انگیزترین دوران زند گی انسان سه مرحله است: ۱ روز 
ولادتش که چشم به جهان نو می گشاید. ۲ روز مررگش که جهان برزخ و مردم آن را می‌نگرد. ۳ و روز رستاخیز که با مقرراتی 


روبه‌رو می گردد که در این جهان ندیده است؛ و خدا در همه این سه مرحله سرنوشت‌ساز به «یحیی» امتیت و آرامش خاطر بخشیده 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۳+۶۹ 


۱ یه (سر آغاز تولد عیسی مسیح) 
اشاره 


و اذ که فی الکتاب مریم اذ انتمِذتْ من آغلها مکاناً َوقیّا در این کتاب (آسمانی قرآن) از مریم یاد آرء آن هنگام که از خانواده‌اش 
جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت. (۱۶/ مریم) 

شوح آیه از تفسیر نمونه 

کلمه «ائبَذْتُ» از ماده «َیذ» به گفته «راغب» به معنی دورانداختن اشیاء غیر قابل ملاحظه است و این تعبیر در آیه فوق شاید اشاره به 
آن باشد که مریم به صورت متواضعانه و گمنام خالی از هر گونه کاری که جلب توجه کند. از جمع» کناره گیری کرد و آن مکان 
از خانه خدا را برای عبادت انتخاب نمود. او در حقيقت می‌خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که به راز و 


نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند» به همین جهت طرف شرق بیت‌المقدس (آن معبد بز رگ) را که 
شاید محلی آرام‌تر و یا از نظر تابش آفتاب پاک‌تر و مناسب‌تر بود بررگزید. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

«بذ»: افکند و «انتباذ» از باب افتعال به مفهوم افکندن آمده است. «مکاناًمُقی: از طرف شرق. 

سیمای «مریم» در آیینه قرآن 

پس از ترسیم ی کت درس آموز «ز کریا» و «بحیی» اینک به داستان امریم) و (مسیح! می‌پردازد و در آیه مورد بحث می‌فرماید: 
و اذ و فی الکتاب مریم هان ای پیامبر! در قرآن سر گذشت شگفت‌انگیز «مریم» و ولادت فرزندش «مسیح» را ترسیم کن و از درست 
اندیشی و شایسته کرداری آنان سخن بگو تا هم مردم بدین وسیله به خود آیند و ضمن شناخت آنان از راه و رسم انسان‌سازشان 
درس بگیرند و هم سند صداقت دعوت و درستی رسالت و معجزه‌ای از سوی تو باشد و دریابند که تو داستان آنان را از راه وحی و 
پیام خدا باز می‌گویی. (صفحه ۶۴) ذ ات من لها مکانا شَرقیّا. در این کتاب از مریم یاد کن که از خانواده‌اش کناره گرفت و 
رفت. و «جْبائی» بر آن است که «مریم» برای عبادت و نیایش در سمت مشرق بیت‌المقدس مکانی را دور از چشم مردم بررگزید. به 
باور پاره‌ای» به آن سو رفت تا مردم او را نبینند. و به باور «عطاء» او در یک روز بسیار سرد جای خلوت و آرامی می‌جست که سر 


خود را برهنه سازد و پوشش وانهد تا از گرما و حرارت خورشید بهره‌ور گردد. که به سمت شرق رفت. 
گرامیداشت مریم(۱) 


در این آیات. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمان می‌یابد که از «مریم» به عنوان یکك شخصیت گران‌قدر و پر معنویت تجلیل به 


عمل آورد و نام بلند و با عظمت او را در چشم‌انداز عصرها و نسل‌ها قرار دهد و ضمن گرامیداشت دامان پاکك. او را از دروغ‌ها و 
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بافته‌های ظالمانه و پندارهای غرض آلود و ناروا پاک و پاکیزه اعلان کند واو را مام عفاف و قداست و دخت فضیلت معرفی نماید. 
در اين آیات. مریم» قهرمان اين ویژگی‌ها اعلان می‌شود: سمبل پیوند با آفرید گار هستی: در این مورد می‌فرماید: و اد که فی 
الکتاب وی اذ انِذث من آهلها مکاناً موق .(۲) هان ای پیامبر! در این کتاب جاودانه از مریم یاد کن آنگاه که از خانواده‌اش جدا 


شد و به سوی مکانی آرام در شرق بیت‌المقدس و در گوشه‌ای از معبد برای عبادت خدا و نیایش با او کناره گرفت. #* 


ی ۲ سوره مریم آیه ۶ (صفحه ۶۵) 
۳ آبه 


اشاره 


وم + 


انح ذث من ذونهغ حجاباً فأزسلنا الیها ژوعنا فتمل لها بشراً وبا و حجابی میان خود و آنها افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای 
عبادت آماده باشد) در این هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی 


شرح آیه از تسیر نمونه 
اشاره 


در این جمله» تصریح نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده» آیا برای آن بوده که آزادتر و خالی از دغدغه و اشتغال 
حواس بتواند به عبادت پرورد گار و راز و نیاز با او پردازده یا برای این بوده است که می‌خواسته شستشو و غسل کند؟ آیه ازاین نظر 
ساکت است. به هر حال «در اين هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسان 


«هَمثل « جیست؟ 


م2 7 
9 


/ » در اصل از ماده «متُول» به معنی ایستادن در برایر شخص با چیزی است و «عتل» به چیزی می گویند که به صورت دیگری 
نمایان گردد بنابراین سل لها بَُرا سَوبّاه مفهومش این است که آن فرشته الهی به صورت انسانی درآمد. بدون شک معنی اين 
سخن آن نیست که جبرئیل» صورتا و سیرتا تبدیل به یک انسان شد. چرا که چنین انقلاب و تحولی ممکن نیست. بلکه منظور این 
است که او به صورت انسان درآمد» هر چند سیرت او همان فرشته بود» ولی مریم در ابتدای امر که خبر نداشت. چنین تصور 


می کرد که در برایر او انسانی است سیرهٌ و صورتا. (صفحه ۶۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آیه مورد بحث می‌افزاید: فائَحَذث من ذونهم حجاباً و برای اينکه کسی او را نبیند و به سوی او نظاره نشود. پرده‌ای میان خود و 
دیگران افکند و شود را از آنان پنهان ساخت. سنا لها ژوعنا و درست در آنجا بود که ما روح شود را به سوی او گسیل 
داشتیم. فتل لها بر سَویّا. و او در سیمای انسانی کامل در برایر او نمایان گردید. به باور داين عیاس» «قتاده» و «خسَن» منظور این 
است که: و ما فرشته وحی را به سوی او گسیل داشتیم و او در چهره انسانی کامل در برابر او پدیدار شد. و بدان دلیل در آیه شریفه 


از جبرئیل به «روح» تعبیر شده است که او موجودی روحانی است و دلیل نسبت دادن این روح به ذات پاک خدا نیز شرافت 
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بخشیدن به فرشته وحی است. امّا به باور «ابو مُشلم» منظور این است که برای آن روح مقدسی که «مسیح» از آن آفریده شده است» 
کالبد و چهره انسانی رقم خورد و او پدیدار گردید. گفتنی است که دید گاه نخست مورد نظر همه مفسران است. «عکرمه؛ در مورد 
«مریم» آورده است که: هنگامی که آن بانوی پارسا و پا کدامن عادت زنانه داشت. از عبادتگاه بیرون می‌رفت و نزد خاله‌اش» همسر 
« زکریا» می گذرانید و زمانی که پاک می‌شد به عبادتگاه باز می‌گشت. و هنگامی که در خانه خاله‌اش بود» در سمت تابش 
خورشید با افکندن پرده‌ای میان خود و دیگران شرایط آرامی را برای نیایش با خدا و استراحت و نظافت. فراهم آورد؛ و درست در 
آنجا بود که فرشته امین در سیمای جوانی پرشکوه نزد او آمد که وی از پدیدار شدن وی ناراحت شد و به خدا پناه برد. (صفحه 


۶۷ 


۳ آبه 

اشاره 

قالث نی وذ بالرخمن ملک ان کنت تیا او «سخت ترسید و) گفت: من به خدای رحمن از تو پناه می‌برم» اگر پرهیز کار هستی. 
(۸ / مریم) 

شرح آیه از تسیر نمونه 

پیدا است که در اين موقع چه حالتی به مریم دست می‌دهد. مریمی که همواره پا کدامن زیسته در دامان پاکان پرورش يافته و در 
میان جمعیت مردم ضرب‌المثل عفت و تقوا است. از دیدن چنین منظره‌ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و 
وحشتی به او دست می‌دهد؟ لذا بلافاصله صدا زد: «من به خدای رحمان از تو پناه می‌برم» اکر پزهیر کای هی ۱: 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

من به خدا پناه می‌برم 


او پس از پدیدار شدن جبرئیل در سیمای جوانی پرشکوه هراسان و ناراحت رو به بارگاه خدا آورد که: من از تو به خدای پرمهر 
پناه می‌برم» اگر انسان پروا پیشه‌ای؛ پس از این جا دور شو که نیایشگاه من است. «مریم» بیرون رفتن جبرئیل از عبادتگاه خویش را 
در گرو پروای از خدا ترسیم می‌کند. چرا که انسان پروا پیشه است که از پناه بردن دیگران به خدا از دست او» می‌ترسد و دست به 
گناه و بدی نمی‌زند. سخن «مریم» در حقیقت این گونه است که: اگر انسان با ایمانی هستی برو! پاره‌ای نیز بر آنند که منظور آیه 
شریفه این است که تو پروا پيشه نیستی و از خدا حساب نمی‌بری» چرا که اگر چنین بودی به اینجا نمی آمدی و به من نظاره 


لین کر دج 
پرواییشکی مریم(۱) 


75 


در این مورد می‌فرماید: ال نی آغوذ بالرَخمن ملک ان کنت نقیّ.(۲) مریم با دیدن فرشته امین به او گفت: من از تو اگر به راستی 


پروا پیشه باشی به خدای بخشاینده پناه می‌برم. 6 ۱. مترجم. سوره مریم» آبه ۱۸. (صفحه ۶۸) 


۴ آبه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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اشاره 

قال بشما آنا ول زیکت لاهت لکت غلاما رک گفت: من فرستاده پرورد گار توأم (آمده‌ام) تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. (۱۹ / 
مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


مریم با گفتن این سخن در انتظار عکس‌العمل آن مرد ناشناس بود؛ انتظاری آميخته با وحشت و نگرانی بسیار» اما این حالت دیری 
نپایید» ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را چنین بیان کرد و «گفت: من فرستاده پرورد گار توأم». اين 
جمله همچون آبی است که بر آتش بریزد» به قلب پاک مریم آرامش بخشید. ولی اين آرامش نیز چندان طولاعنی نشد. چرا که 


بلافاصله افزود: «من آمده‌ام تا پسر پاکیزه‌ای از نظر ملق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم؛. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و فرشته بزرگ خدا برای برطرف ساختن نگرانی و دلهره «مریم» رو به او کرد که: من از انسان‌ها نیستم امّا از خدا نیز حساب می‌برم؛ 
من فرشته و فرستاده پرورد گار تو هستم و از سوی او آمده‌ام تا به خواست او فرزندی پاک و شایسته کردار به تو ارزانی دارم. «ابن 


عباس» می گوید: آمده‌ام تا پیامبری به تو ببخشم. (صفحه ۶۹) 

۵. آبه 

اشاره 

ات آئی کون لی ُلاغ و کم بعشدیی بکد وم آکه با گفت: چگونه عمکی است فرزندی برای من باشد در حالی که فا کلون 
انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبوده‌ام. (۲۰ / مریم) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 


شا ۰ ۰ ۰ هه و 2 ‌ ۰ ۰ و و 

از شنیدن این سخن لرزه شدیدی وجود مریم را فراگرفت و بار دیگر او در نگرانی عمیقی فرو رفت و «گفت: چگونه ممکن است 
من صاحب پسری شوم در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده نبوده‌اع؟» او در این حال تنها به اسباب 
عادی می‌انديشيد و فکر می‌کرد برای این که زنی صاحب فرزند شود دو راه بیشتر ندارد» یا ازدواج و انتخاب همسر و یا آلودگی و 
انحراف» من که خود را بهتر از هر کس می‌شناسم. نه تاکنون همسری انتخاب کرده‌ام و نه هرگز زن منحرفی بوده‌ام» تاکنون هرگز 


شنیده نشده است کسی بدون این دو صاحب فرزندی شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
چگونه ممکن است؟ 


این سخن بر نگرانی و هراس «مریم» افزود؛ به همین جهت با اندوه عمیق و تعتجب بسیاری گفت: چگونه؟ قالث آنی یِکونْ لی غلامٌ 


و لع یَفسترنی بَشرّ او گفت: چگونه برای من فرزندی تواند بوده در حالی که من همسری نداشته‌ام؟ و لَمْ اک بَضّ. و در سراسر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ ۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۳۲۶۹ 
زندگی کوتاه خود نیز پاک و با عفاف زیسته و دختر ناشایسته‌ای نبوده‌ام؟ مگر نه اين که مادر شدن, به طور طبیعی از راه آمیزش 
دو جنس مخالف ممکن است؟ بادآوری می‌گردد که زن آلوده دامن را بدان دلیل «بغی» گفته‌اند که در اند يشه گناه و زشتی است. 
به باور گروهی از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که غیر پیامبران نیز (صفحه ۷۰ می‌توانند معجزه آورند. چرا که «مریم» با 
اينکه پیامبر خدا نبود هم فرشته را دید و هم نوید آمدن «مسیح)» را دریافت داشت و هم بدون همسی باردار گردید؛ و اينها از 
معجزه‌های بز رک است که از او پدیدار شد. اما پاره‌ای معجزه را ویژه وحی و رسالت و پیامبران خدا می‌دانند و در این مورد 


دید گاه‌های گونا گونی دارند و بلخی» از آن جمله است که می‌ گوید: اینها» معجزه‌های (مسیح) است و نه «مریم). 


او دخت عفاف و نجابت بود و پس از دریافت نوید فرشته امین به این ارزش اخلاقی و انسانی پای فشرد که: نی یِکونٌ لی عُلامْ و 
غ یَممشنی بر ول اک بَفّ.(۲) چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که نه هررگز بشری به من دست زده و نه هیچ گاه از 


زیور عفاف و پا کدامنی انحراف جسته‌ام؟ #6 ۱. مترجم. سوره مریم» آیه ۰۲۰ (صفحه ۷۱) 
۶ آبه 
اشاره 


قال کذلک قال ریک هو علی عینْ و لجع هلاس و رَخمهٌ ما و کال مرا َْضیٌا گفت: مطلب همین است پرورد گارت فرموده؛ 
این کار بر من سها و آسان است. ما می‌خواهیم او را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی ما باشد و این امری است 
پایان یافته (و جای گفتگو ندارد).(۲۱ / مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیکک پرورد گار فرونشست. او با صراحت به مریم «گفت: مطلب 
همین است پرورد گارت فرموده» اين کار بر من سهل و آسان است». تو که خوب از قدرت من آ گاهی, تو که میوه‌های بهشتی را 


در فصلی که در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده‌ای» تو که آوای فرشتگان را که شهادت به پاکیت 


می‌دادند شنیده‌ای» تو که می‌دانی جدت آدم از خاک آفریده شد. این چه تعجب است که از این خبر داری؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«مریم» و امواج حبرت و اندوه 

همین است که به تو گفتم: قال کذلک آری فرمان او چنین است. قال ریک هو ی غَیْنْ پرورد گارت می‌فرماید این کار که از 
دوشیزه‌ای پاک و ازدواج ناکرده فرزندی به دیا بیاوریم برای ما آسان است و چنین خواهد شد. و لجع یلاس و هدف از اين 
کار این است که این کار شگفت‌انگیز را گواهی بر رسالت آن کودک (صفحه ۲ و دلیلی روشن بر پاکی و پا کدامنی مام 


گرانمایهاش قرار دهیم. و ره ما و رحمت و نعمتی گران از سوی ما برای مردم باشد تا بدین وسیله هدایت شوند. و کات را 


ََضیّا. و آفرینش «مسیح» بدون داشتن پدر» کاری است تحقّق یافتنی که خواست خدا در آن است. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۸۶ از ۳+٩‏ 


تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی آفریدگار هستی(۱) 
او به خاطر قداست و شکوه معنوی و عظمت روحی‌اش. به جایی پر می کشد که تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی خدا می گردد و 
نشانی از قدرت بی کران و رحمت هماره حق از تجلیگاه وجود او جلوه‌ گر می گردد تا اش وی رز ۳( 


ود مترجم. ۳1 سوره مریم» آیه ۲۱. (صفحه ۷۳) 


۷ آبه (مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفان‌های زند کی) 

اشاره 

َحملنةُ بت به مکانا قصیّا سرانجام (مریم) باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد. (۲۲ /مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«سرانجام مریم باردار شد» و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت. در این که چگونه اين فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در 
پیراهن او دمید یا در دهان اوء در قرآن سخنی از آن به میان نیامده است. چرا که نیازی به آن نبوده. هر چند کلمات مفسرین در این 
باره مختلف است. به هر حال «اين امر سبب شده او از بیت المقدس به مکان دور دستی برود؛. او در این حالت در میان یک بیم و 
امید» یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می‌برد. گاهی به این می‌انديشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد. گیرم چند روز 
یا چند ماهی از آنها که مرا می‌شناسند دور بمانم و دراین نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم. آخر چه خواهد شد؟ چه کسی از 
من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر اين که آلوده دامان باشد. من با این اتهام چه کنم؟ و راستی برای دختری 
که سال‌ها سنبل پاکی و عفت و تقوا و پرهیز کاری و نمونه‌ای در عبادت و بند گی خدا بوده» زاهدان و عابدان بنی اسرائیل به کفالت 
او از طفولیت افتخار می کردند و زير نظر پیامبر بزرگی پرورش يافته و خلاصه سجایای اخلاقی و آوازه قداست او همه جا پیچیده 
است» بسیار دردناک است که یک روز احساس کند همه این سرمایه معنویش به خطر افتاده است و در گرداب اتهامی قرار گرفته 
که بدترین اتهامات محسوب و این سومین لرزه‌ای بود که بر پیکر او افتاد. اما از سوی دیگر» احساس می کرد که این فرزند پیامبر 
موعود الهی است. یک تحفه بز رگ آسمانی می‌باشد. خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجز 
آسایی او را آفریده چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ من که لطف او را 


هميشه آزموده‌ام و دست رحمتش را بر سر خود دیده‌ام. (صفحه ۷۴ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

پس از آن نوبد بود که آن دوشیزه پاک و ازدواج ناکرده؛ به عالم مادری گام سپرد. در اين مورد قرآن می‌فرماید: فلت و در 
همان حال «مریم» به آن کودکی که نویدش را دریافت داشته بود» باردار گردید. به باور برخی فرشته امین بر گریبان او دمید و 
درست در همان لحظه به «مسیح» باردار شد. و پاره‌ای نیز بر آنند که در آستین «مریم» دمید. از پنجمین امام نور آورده‌اند که فرشته 


امین بر گریبان «مریم» دمید و در همان لحظه «مسیح» به خواست خدا در سازمان وجود او پدید آمد. و اين نیز خود اعجاز دیگری 


است» چرا که جنین در رحم دیگر زنان» برای آفربده شدن و پرورش یافتن؛ به نه ماه فرصت نیاز دارده اما در سازمان وجود «مریم» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۷۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۳۲۶٩‏ 


در یک لحظه و به مجرد دمیدن فرشته امین «مسیح» آفریده شد؛ و «مریم» از آنجا در حالی بیرون آمد که شکمش برآمده و آثار 
بارداری به روشنی خود را نشان می‌داد» به گونه‌ای که خاله‌اش از دیدن وی شگفت‌زده و در اندوه شد و خود «مریم» نیز که از 
خاله‌اش و « زکریا» احساس شرم می‌کرد. از نزد آنان رفت. فانِذتْ به مکاناً فَصیّا و از نزد آنان به جایی دوردست و به نقطه‌ای 


دورافتاده رفت. برخی بر آنند که «مریم» از ترس تیرهای زه رآ گین اتهام و احساس شرم؛ به جای دوردستی رفت. 


مدت بارداری «مریم» 


در مورد مدت بارداری اوء دید گاه‌ها متفاوت است و از یک ساعت تا هشت ماه گفته شده است. برای نمونه: ۱ به باور پاره‌ای منت 
بارداری «مریم» تنها ساعتی به طول انجامید. ۲ اقرا به باور «ابن عباس» پس از دمیدن فرشته امین بر گریبان اوه وی از خانه خاله‌اش 
بیرون آمد و به آن نقطه دور دست رفت؛ و پس از یک ساعت توقف در آنجا (صفحه ۷۵) بود که «مسیح) دیده به جهان گشود؛ 
چرا که در قرآن میان رفتن «مریم؛ به آنجا و ولادت کود کش فاصله‌ای نیامده است و می‌فرمابد: فُمه ات ... فََجاءقا ... و 
می‌دانيم که «فاء» برای ترتیب و تعقیب است. ۲ «مقاتل» می‌گوید: «مریم» در سن ده سالگی و در یک ساعت باردار گردید و ظرف 
یک ساعت دیگر اندام کودک کامل شد و ساعت سوم دیده به جهان گشود. ولادت آن پیامبر بز رگ خدا در ساعتی بود که 
خورشید با پرتو تابنا کش چهره در افق فرو می‌برد. ۴ از ششمین امام نور در اين مورد آورده‌اند که مت بارداری «مریم» نه ساعت 
به طول انجامید. ۵ پاره‌ای مدّت بارداری آن حضرت را شش ماه گفته‌اند. ۶ و پاره‌ای نیز بر این باورند که هشت ماه بود. اگر 
آخرین دید گاه پذیرفته شود و بگوییم که «مسیح» هشت ماهه دیده به جهان گشود. خود معجزه دیگری است. چرا که کودکی که 


هشت ماهه به دنیا بیاید زنده نمی‌ماند و او به قدرت الهی زنده ماند. (صفحه ۷۶) 


۸ آبه (ضرورت رعایت تغذیه مناسب برای زنان باردار) 
اشاره 


فأجاعقا لَمخاض الی جع اقا با یّتی مت قبل هذا و کنث تیا میا درد وضع حمل او را به کنار تنه درحت خرمایی 
کشاند ( تفن ناوات شا که کنتوای کش پیش آز این مره وم وه کل رآ مرش شش 1۳ رین 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

هر چه بود دوران حمل پایان گرفت و لحظات طوفانی زندگی مریم شروع شد. درد سخت زاییدن به او دست داد آن چنان که او 
را از آبادی به بیابان کشاند. بیابانی خالی از انسان‌ها و خشک و بی آب و بی پناه. گرچه در اين حالت زنان به آشنایان و دوستان 
خود پناه می‌برند تا برای تولد فرزند به آنها کمک کنند» ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز نمی‌خواست کسی 
وضع حمل او را ببیند» با آغاز درد زاییدن راه بیابان را پیش گرفت. قرآن در اين زمینه می‌گوید: «درد وضع حمل, او را به کنار 
درخت خرمایی کشاند». تعبیر به «جلّع الّحهُه با توجه به اين که «جذع» به معنی تنه درخت است» نشان می‌دهد که تنها بدنه‌ای از 
آن فرشت بانی عانته نو بطی درضی کف کبلمبوه, اهر این خانته طرناشی آزاظم واتلوف ماش وجوه پاک مریم وا زا گرفته 
احساس کرد لحظه‌ای را که از آن می‌ترسید فرا رسیده است. لحظه‌ای که هر چه پنهان است در آن آشکار می‌شود و رگبار تیرهای 
تهمت مردم بی‌ایمان متوجه او خواهدشد. به قدری این طوفان سخت بود و این بار بر دوشش سنگینی می کرد که بی اختیار «گفت: 


ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم». بدیهی است تنها ترس تهمت‌های آینده نبود که قلب مریم را می‌فشرد؛ 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲666۱60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۳۲۶٩‏ 


هر چند مشغله فکری مریم بیش از همه همین موضوع بود. ولی مشکلات و مصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و 
یاو در بیابانی تنهای تنهاء نبودن محلی برای استراحت. آبی برای نوشیدن و غذا برای خوردن» وسیله برای نگاه‌داری مولود جدید» 


این‌ها اموری بود که سخت او را تکان می‌داد. (صفحه ۷۷) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
ای کاش! 


سرانجام مّت بارداری نیز پایان پذیرفت و کودک در آستانه ولادت قرار گرفت: فاجاءها المخاض الی جذع الحْه به باور گروهی 
از جمله «ابن عتّاس» و «مجاهتد» و ... منظور این است که سرانجام درد سخت زایمان به سراغ «مریم» آمد و او را به سوی درخت 
خرمایی کشاند تا به آن پناه جوید و تکیه کند. «ابن عباس» می گوید: چشم «مریم» در آن شرایط دشوار به تپه‌ای افتاد و با سرعت به 
سوی آنجا گام سپرد. در آنجا تنه درخت خرمایی بود که شاخ و برگ نداشت و او به آن تکیه زد. قالث یا لینی مت تَبل هذا و از 
ژرفای جان ناله برآورد که ای کاش پیش از اين رویداد سخت و دشوار زندگی‌ام» مرده بودم. و نت شا منیا و به سان 


موجودی حقیر و ناچیز به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته. (صفحه ۷۸) 
٩‏ آبه 
اشاره 


قتاذاها من کشتها الا تشدنی مد ععل زنکت تشعکة شر تا نا گهان از طرف باین ناش او رااصدا زد که غمگین مباش» پرورد کارت 
زیر پای تو چشمه آب (گوارایی) قرار داده است. (۲۴ / مریم) و هی الک بجذع الحلة تساقط علیک ژطباً یا و تکانی به این 
درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. (۲۵ / مریم) 

شرح آیه از تفسیرنمونه 

نظری به بالاحی سرت بیفکن بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه‌ها» شاخه‌همایش را زینت 
بخشیده‌اند «تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد). 

شرح آیه از تفسبر مجمع‌البیان 

اشاره 

لحظات عجیب و وصف‌ناپذیری برای «مریم» بود. امّا دیری نپایید که از سویی کودک ارجمندش دیده به جهان گشود؛ و از د گر 
سو «جبرئیل» با دیدن اندوه جانگاه «مریم» و دیدن صدای دردآلودش. از زير آستین يا طرف پایین پا ندا داد که: هان ای «مریم)! 
اندوهگین مباش. فناداها من تشتها لا تخزنی پاره‌ای بر آنشد که فرشته امین از دامنه کوه به او ندا داد که: اندوهگین مباش. و 
گروهی از مفسران بر این عقیده‌اند که این ندای دلنواز و آرامش‌بخش از نوزاد بود و او ندا داد که هان ای مادر! اندوه به دل راه 
مد ه. 


جرا آرزوی مرگ؟ 
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در این مورد که چرا «مریم» آرزوی مرگ نمود دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی, بدان دلیل او آرزوی مرگ نمود که در آن 
شرایط و آن سن و سال می‌ترسید نتواند وظایف مادری را نسبت به گرامی فرزندش که هدیه‌ای ارجدار از سوی خدا بود انجام 
دهد. ۲ اما گروهی دیگر برآنند که آن دخت عفاف و نجابت سخت نگران باران اتهام و تیرهای زهرآ گین تهمت‌ها بود. (صفحه 
۹ از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که می‌فرمود: او از ترس مردم بهانه‌جو و دشمنان کینه‌توز آرزوی مرگ می کرد. چرا که 


در میان آن مردم جز یکی چند تن انسان خردمند و رشد یافته‌ای نبود که پاکی و عفاف او را گواهی کند و تیرهای تهمت دوست 


2 


نادان و دشمن بداندیش را از او بگرداند. لها لت فی فا رشیداً ذا فراضَة یِرَهها من الشوء.(۱) و نیز نوزاد ارجمندش به منظور 
زدودن اندوه سنگین از قلب طوفان‌زده و دل شکسته «مادر» ندا داد که: قَد جعَل ریک تک سریٌا. هان ای مادر! اندوه به دل راه 
نده که پرورد گارت از پایین پای تو چشمه آب گوارایی روان ساخته است تا تو از آن بنوشی و خویشتن را با آن شستشو دهی. 
پاره‌ای آورده‌اند که در آن نقطه‌ای که «مریم» پناه جسته بود» جویباری خشک و بی آب به چشم می‌خورد که خدا آبی صاف و 
زلال در آن روان ساخت؛ و نیز تنه خرمایی خشک و آفت‌زده بود که با تکیه «مریم» بر آن خدا آن را نیز سرسبز و پربار گردانید. و 
پاره‌ای دیگر بر آنند که «جبرئیل» یا «مسیح» پای بر آن جویبار خشک و بی آب زد و از پی آن آبی روان و گوارا به راه افتاد. برخی 
واژه «سری» را به مفهوم شرافتمند و گرانقدر معنا کرده‌اند که منظور «مسیح» می‌باشد. و «حسَن» می گوید: به خدای سو گند که 
«مسیح) بنده شریف و گرانقدر خدا بود. و نیز آن نداگر پرمهر افزود: و مُرّی ایک بجع الحلةْ تساقط علیک ژطباً جیّ. و تنه 
خرمایی را که به آن تکیه داده بودی و این به نخل بارور و پر میوه‌ای تبدیل شده است بگر وق را بجنبان تا رطب تازه و خرمای 
چیده شده بر تو فرو ریزد. #*#:* ۱. تفسیر ماوزژدی» ج ۳ ص ۳۶۴. (صفحه ۸۰) از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: لَمْ 
یت الَفساء بمثل الرطب ِ له اطعمه موی فی نفاها.(۱) زنانی که زایمان کرده‌اند به چیزی به سان رطب تازه بهبود نمی‌یابند 
و به میوه و غذایی به سان آن تغذیه نمی گردند» چرا که رطب برای زنان پس از زایمان از هر چیز دیگری بهتر است و خدا به 
«مریم» پس از به دنیا آوردن «مسیح» رطب خورانید. به باور پاره‌ای آن درخت خرما خشکک و بی‌ثمر بود» چرا که اگر سرسبز و 
بارور بود نیازی به این دستور نبود و خود «مریم» آن را تکان میداد و از رطب تازه آن بهره‌ور می‌شد. افزون بر آن» زمستان بود و 
فصل میوه نبود و این خود یکی از معجزات است که آن چوب خشک و بی‌شاخ و برگ» آن هم در فصل زمستان به ناگاه به 
درختی سرسبز و پر میوه تبدیل می گردد و رطب تازه می‌دهد. و در روایت است که این تنه خرما سر و شاخ نداشت و با تکیه زدن 


(مریم» به آن سرسبز و بارور گردید. 
و این گونه مورد لطف خداست(۲) 


و به خاطر همان پیوند خالصانه و عاشقانه‌اش با آفرید گار هستی این گونه مورد لطف ویژه او قرار می‌گیرد و در کشاکش 
سخت‌ترین مراحل زندگی یاری می‌شود: الف. با ندای جان‌بخش غیبی به او دلداری و آرامش خاطر داده می‌شود که: هان ای مریم 
نگران مباش و اندوه به دل راه مده. ناداها من تشتها لا نی (... ۳) ب. به طور معجزهآسایی از مناسب‌ترین و نیروبخش‌ترین 
غذاها به او #*** ۱. مُحاسن ترقی» ص ۵۳۵. ۲. مترجم. 3 سوره مریم» آیه ۲۴. (صفحه ۸۱) ارزانی می گردد و چشمه‌ای از آب 
گوارا در کنارش جوشیدن آغاز می‌کند: قَْ جَعل ریک تختک سریّا و فُرّی ایک (... 0 ج. چشمان نگرانش به جمال مسیح نور 
باران می گردد که: قکلی و اشرّبی و قی عَنا (... ۲ آنچه می‌خواهی بخور و بنوش و به این نوزاد ارجمند دیده روشن دار ... د. و 
تدبیری معجزه آسا برایش اندیشه شد تا در برابر بداندیشان و بهانه‌جویان و بی‌پروایان بگوید: من روزه هستم و با هیچ کس سخن 
نخواهم گفت. تا بدین وسیله از زبان آن نوزاد پرشکوه و شگفت‌انگیز بر پاکی و قداست و عفاف او گواهی داده شود. ای رت 
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للرخمن (... ۰)۳. و از همه شگفت‌انگیزتر اینکه برای او مدافعی بی‌نظیر و بی‌همانند قرار داده می‌شود تا در گاهواره ندای عظمت 
خدا و یکتایی او را سر دهد و مریم را بانوی قداست و ایمان و سمبل عفاف و پروا و دخت شکوه معنویت معرفی نماید. قال نی عَبد 
له آتانی الکتاب (... ۴) *۸#* ۱. سوره مریم آیه ۲۴ ۲۵. ۲. سوره مریم آیه ۲۶. ۳. سوره مریم آیه ۲۶. ۴. سوره مریم آیه ۳۰ 


۳ (صفحه ۸۲) 


۰ آیه (پاسخ به یک سوّال در مورد معجزه برای مریم) 


اشاره 
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فکلی و اشربی و قرزی عینا فامّا رین من البشر آخدا فقولی انی نذزت للرخمن صوما فلن آکلع الوم انسیا از (اين غذای لذیذ)بخور و 
از (آن آب گوارا)بنوش و چشمت را (به این مولود جدید) روشن دار و هر گاه کسی از انسان‌ها را دیدی با اشاره بگو: من برای 


خدای رحمان روزه گرفته‌ام و با احدی امروز سخن نمی گویم (اين نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد). (۲۶ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نون 
اشاره 


بعضی می‌پرسند اگر معجزه مخصوص انبیاء و امامان است پس ظهور این گونه معجزات برای مریم چگونه بود؟ بعضی از مفسران 
برای حل این مشکل آن را جزء معجزات عیسی گرفته‌اند که مقدمتا تحقق یافت و از آن تعبیر به «اهاص» می‌کنند. (اهاص به 
معنی معجزه مقدماتی است». ولی هیچ نیاز به اين گونه پاسخ‌ها نیست. چرا که ظهور خارق عادات برای غیر پیامبران و امامان هیچ 
گونه مانعی ندارد این همان چیزی است که نامش را «کرامت» می‌ گذاريم. معجزه آن است که توآم با «تدّی» (دعوت به مبارزه و 


توأم با دعوی نبوت و با امامت) بوده باشد. 
آنجا که «سکوت» رساترین «فریاد» است 


ظاهر آیات فوق نشان می‌دهد که مریم به خاطر مصلحتی مأمور به سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص 
خودداری می کرد تا نوزادش عیسی» لب به سخن بگشاید و از پاکی او دفاع کند. که اين از هر جهت موثرتر و گیراتر بود. اما از 
تعبیر آیه چنین برمیآید که نذر سکوت برای آن قوم و جمعیت کار شناخته شده‌ای بود؛ به همین دلیل این کار را بر او ایراد 
تکرفته وی این تره ووژه هر شرخ اسساام مفروه ییامام علی ببن آلهتین هر یت سین قفل شقه اهوم الق کوی غراف 
روزه سکوت حرام است» (۱) و این به خاطر تفاوت شرایط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است. 6 ۱- «وسائل الشیعه» جلد 


۷ صفحه ۰۲۹۰ (صفحه ۸۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


همان نداگر بز رگ و پرمهر افزود: فکلی پس از این رطب تازه و نیروبخش بخور. و اشربی و از این آب زلال و گوارا بنوش. و قزی 
عا و خیکوانت داب ايت تز راد فرش کر رشان ور شللباشن, نیام بازه‌اش عقظرر آنق اس کهبا تکرش جر این کرزاد کات 
را خنک گردان؛ چرا که اشکک شادی سرد است و اشکک اندوه و غم گرم می‌باشد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: با 


دیدن این نوزاد محبوب و مطلوب. دید گانت آرامش می‌یابند. فاما تین من لیر اعدا فقّولی ی رت للر خمن صَوْماً و هرگاه 
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کسی از آدمیان در مورد اين نوزاد از تو پرس و جو کرد بگو: من با خدای خویشتن عهد بسته‌ام که با کسی سخن نگویم و روزه 
سکوت بگیرم. «قتاده» می گوید: منظور این است که بگو: من روزه سکوت گرفته‌ام و باید از خوردن و آشامیدن و سخن گفتن 
خودداری ورزم. و بدین سان «مریم» فرمان می‌یابد که با کسی گفتگو نکند. تا خود نوزاد سخن گوبد و دامان پاک مادر را از 
تیرهای زه رآ گین تهمت پاک سازد. برخی آورده‌اند که در میان بنی‌اسرائیل گروهی بودند که روزه سکوت میگرفتند و مدت این 
روزه از بامداد تا شامگاه بود. فلنْ کل ی انسیا آری» من روزه سکوت دارم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. به باور 
«شیدی» «مریم» تا این اندازه اجازه گفتار داشت و فراتر از این اجازه سخن نداشت. امّا به باور «مائی» منظور این است که خدا به 
او فرمان داده بود تا روزه سکوت بگیرد و اگر کسی از او پرسشی نمود. با اشاره‌ای روشنگر روشن سازد که روزه سکوت گرفته 


است» چرا که خدا به او دستور نمی‌دهد که به دروغ چنین ادّعایی بکند. (صفحه ۸۴) 

۰۱ آبه (عیسی مسیح در گاهواره سخن می‌گوید) 

اشاره 

فاتّث به مها تمه قاوا يا مریم جثت شین فا (مریم) او را در آغوش گرفته؛ به سوی قومش آمد» گفتند: ای مریم» کار بسیار 
عجیب و بدی انجام دادی.(۲۷ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«فرق» بنا به گفته راغب در کتاب مفردات به معنی بز رگ یا عجیب آمده است. «سرانجام مریم در حالی که کود کش را در آغوش 
داشت» از بيابان به آبادی با زگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد؛ فا به قَومها تَملهٌ. هنگامی که آنها کود کی نوزاد را 
در آغوش دیدند. دهانشان از تعجب باز ماند آنها که سابقه پا کدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند 
سخت نگران شدند. تا آنجا که بعضی به شک و تردید افتادند و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری. عجول بودند زبان به 
ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند: حیف از آن سابقه درخشان با این آلودگی و صد حیف از آن دودمان پاکی که این گونه 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
گاهواره‌ای که به دانشگاه جاودانه تبدبل شد! 


قرآن در آیات ۲۷ تا ۳۵ به فراز دیگری از س رگذشت «مریم» و ولادت مسیح می‌پردازد و در آیه مورد بحث می‌فرماید: فأْتَت به 
مها تحْملهٌ آنگاه «مریم» کودکک نورسیده‌اش «عیسی» را در حالی که در پارچه‌ای زیبا قرار داده و در آغوش گرفته بود نزد مردم 
خویش آورد. قالوا يا مریم لد جثت شتا فاد آنان با دیدن او و فرزند ارجمندش فریاد برآوردند که: هان ای مریم! راستی که به 


کار عجب و نایسند دست بازیده‌ای. (صفحه ۸۵) 
ودره آبه 


اشاره 
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با أَختَ هارون ما کان بوک افرأً سَوّء و ما کانث أمّک یَغیّا ای خواهر هارون نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بد کاره‌ای. 


(۲۸۱ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اين که آنها به مریم گفتند: «ای خواهر هارون» موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران شده است. اما آن چه صحیح‌تر به نظر 
می‌رسد این‌است که هارون مرد پاک و صالحی بود. آن چنان که در میان بنی اسرائیل ضرب المثل شده بود» هر کس را 


می‌خواستند به پاکی معرفی کنند می‌گفتند: او برادر یا خواهر هارون است. مرحوم «طبرسی» در «مجمع‌البیان» این معنی را در حدیث 
کوتاهی از پیامبر صلی اه علیه و آله نقل کرده است.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


و در نکوهش او افزودند: یا َخت هارون ما کان بوک امراً سَوّء و ما کانث أمّک بَغیّ. هان ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بد و 


زشتکاری بود و نه مادرت در زند گی بد کاره بود. 
هارون که بود؟ 


این «هارون» که در آیه شریفه برادر «مریم» خوانده شده که بود؟ و منظور از آیه چیست؟ در این مورد دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به 
باور گروهی از جمله «ابن عّ اس». «قتاده». (کقب»» و ...این «هارون» مردی شایسته کردار در بنی‌اسرائیل بود که هر کس 
شاهکاری انجام می‌داد به او نسبت داده می‌شد. چرا که در شایسته کرداری گویی به او اقتدا کرده بود. از پیامبر گرامی اسلام نیز 
همین دید گاه روایت شده است. در مورد این مرد اصلاحگر و درستکار آورده‌اند که وقتی از دنیا رفت چهل‌هزار نفر پیکرش را 
بدرقه کردند. با این بیان در آیه شریفه منظور از خواهر «هارون» کسی است که از نظر شایستگی در راه و رسم «هارون» است. ۲ اما 
# ۱- «نور الثقلین؛» جلد ۲ صفحه ۳۳۳. (صفحه ۸۶) 


به باور « کلبی» او برادر پدری «مریم» و مرد نیکو روشی بود. #:: 
۳ اه 

اشاره 

فْشارّث یه قالوا کیت کلم من کانٌ فی امد صیّا (مریم) اشاره به او کرد. گفتند: ما چگونه با کود کی که در گاهواره است؛ 
سخن بگوییم. (۲۹ /مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این هنگام مریم به فرمان خدا سکوت کرد تنها کاری که انجام داد اين بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد (ْشارَث له اما 
که انجام داده‌ای قوم خود را مسخره نیز می کنی. درباره «مَهُد» ( گهواره) بحث کرده‌اند که عیسی هنوز به گهواره نرسیده بود. بلکه 


ظاهر آیات این است به محض ورود مریم در میان جمعیت. در حالی که عیسی در آغوشش بود این سخن در میان او و مردم رد و 
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بدل شد. اما باید توجه داشت که واژه «مَهّد» چنان که «راغب» در مفردات می گوید» به معنی جایگاهی است که برای کودک آماده 
می کنند» خواه گهواره باشد یا دامان مادر و یا بستر و مهد و مهاد هر دو در لغت به معنی «الْمکانْ الْْمَهَدْ لْمْوّطاً: محل آماده شده و 


کر ده) (بر این اس انعت و .خو اب) آمتره استة 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَهُد»: جایگاهی است که برای استراحت کودک آماده می‌شود» خواه این جایگاه بستری خاص باشد و یا دامان مادر. در آیه مورد 
بحث وا کنش «مریم» را در برابر آنان ترسیم می‌کند و می‌فرماید: فاشارَث الیّه او که روزه سکوت گرفته بود» با اشاره به گاهواره و 
ترزاه تدش زوشتری کرو کهباشووار کیک کی و رای راداو را از رخ توا شرب (مقه ۸۷ قالیا کنت 
کل َنْ کال فی الم صِیّ. آنان از این اشاره «مریم» غرق در حیرت و خشم شدند و گفتند: چگونه با کودکی در گاهواره است 
گفتگو کنیم؟ به باور پاره‌ای منظور این است که با کود کی که در دامان مادر خفته است و شیر می‌خورد چگونه سخن بگوییم و 
جریان ولادتش را پپرسیم؟ چرا که در آن نقطه دورافتاده گاهواره‌ای برای «مسیح)» نبود و گاهواره‌اش دامان پرمهر مادرش بود و او 
همانجا را دانشگاه و خاستگاه مفاهیم بلند آسمانی ساخت. «سدی» می گوید: آنان از اين اشاره «مریم» سخت بر آشفتند که: او ما را 


به باد تمسخر می گیرد و این کارش برای ما از آن کار شرم آورش که بدون ازدواج فرزند آورده است» دشوارتر است! (صفحه ۸۸) 
۴ آبه 

اشاره 

قال ائی عَبدٌ الله آتانی الکتاب و جعلنی تیا (ناگهان عیسی زبان به سخن گشود) گفت: من بنده خدایم به من کتاب (آسمانی) داده 
و مرا پیامبر قرار داده است. (۳۰/ مریم) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

اشاره 

به هر حال» جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتّی شاید عصبانی شدند. آن چنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر 
گفتند: مسخره و استهزاء اوه از انحرافش از جاده عفت» بر ما سخت‌تر و سنگین‌تر است. و این حالت چندان به طول نیانجامید» چرا 
که آن کودکک نوزاد زبان به سخن گشود و «گفت: من بنده خدایم, او کتاب آسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار داده 
است). 

چگونه نوزاد سخن می‌گوید 

طبق روال عادی» هیچ نوزادی در ساعات یا روزهای نخستین تولد سخن نمی‌گوید. سخن گفتن نیاز به نمو کافی مغز و سپس 
ورزید گی عضلات زبان و حنجره و هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدن با یکدیگر دارد و اين امور عادتا باید ماه‌ها بگذرد و 
تدریجا در کود کان فراهم گردد. ولی هیچ دلیل علمی هم بر محال بودن اين امر نداریم تنها این که خارق عادت است و همه 
معجزات چنین هستند» یعنی همه خارق عادتند نه محال عقلی. 
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شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


آنگاه هنگامی که مسیح لب به سخن گشود شگفت‌زده فریاد بر آوردند که: راستی این رویداد عجیب و باورنکردنی است. و اين 
شگفت‌زدگی آنان هنگامی به اوج خود رسید که آن نوزاد ارجمند گاهواره‌اش را به دانشگاهی جاودانه تبدیل ساخت و ضمن 
وصف مهر و عنایت خدا بر او و مام ارجمندش و زدودن گرد و غبار طوفان بدبینی‌ها و بداندیشی‌هاء فرمود: (صفحه )۸٩‏ قال نی 
َیٌ له هان ای مردم! من پیش از هر چیز بنده خدا هستم. آتانی اْکتاب او به من کتاب ارزانی داشته؛ و جعلنی تب و مرا به رسالت 
و پیام‌رسانی بررگزیده است. و بدین سان او در آغازین ساعت‌های زند گی» با اعتراف به بند گی خداء راه را بر گزافه گویان و کسانی 
که خرافه خدایگانی او را ساختند و پرداختند» بست. تو گویی خدا «مسیح» را در گاهواره‌اش به سخن درآورد تا راه را بر غلو و 
گزافه گویی مسدود سازد. چرا که می‌دانست که در مورد او بافته‌های بی‌اساس خواهند بافت و خرافه‌ها و گزافه‌ها خواهند پرداخت. 
«حسن» و «خبائی» می گویند: آفرید گار فرزانه هستی» خود او را در همان آغازین ساعت‌های زندگی شکوفا ساخت و به اوج کمال 
رساند و او را برای هدایت بشر برانگیخت؛ که اين نیز معجزه دیگری در زند گی او و مادرش بود. «وَُب» بر آن است که «عیسی» به 
هنگام سخن گفتن با آنان» چهل روز از عمر شریفش می گذشت. اما بیشتر مفسران از آن جمله «ابن عتاس» بر این باورند که او در 
همان نخستین روز ولادتش لب به سخن گشود و با مردم سخن گفت. چرا که از کتاب خدا چنین دریافت می‌گردد. و پاره‌ای در 
تفسیر آیه شریفه می گویند منظور او این است که: من بنده خدای یکتا هستم» و او به زودی کتاب آسمانی بر من فروخواهد فرستاد؛ 
و مرا به رسالت و پیامبری مفتخر خواهد ساخت. یاد آوری می گردد که اين معجزه بزرگ به منظور نمایش پاکی و (صفحه )٩۰‏ 


سیمای مسیح در آیینه قرآن(۱) 


در این آیات سیمای پرشکوه مسیح آن گونه که هست به تابلو می‌رود؛ و قرآن روشنگری می‌کند که آن حضرت نه آن است که 
بداندیشان به او و مام گرانمایه‌اش به ناروا می‌بافتند و نه آن است که دوستداران افراطی‌اش در واکنش به دروغ‌پردازی‌های دشمن؛ 
او را به فرزندی خدا و يا به خدایگانی اوج می‌دادند و بر خلاف پیام و دعوت او از شاهراه توحید گرایی و یکتاپرستی به ش رک و 
بیداد سقوط می کردند. آری او خود را با این ویژگی‌ها و صفات برجسته معرفی کرد: ۱ بنده راستین خداء ۲ دارنده کتاب آسمانی» 
۳ پیام آور خدا ۴ وجودی پر بر کت و سودرسان و مفید برای مردم ۵ نما زگزار و فراخوان به سوی پیوند با خدا؛ ۶ فراخوان به سوی 
ز کات و پرداخت حقوق محرومان؛ ۷ نیک و کار در حق مادر و تواضع در برابر اوه ۸ پیراسته از زورمداری و بی‌خردی و خود کامگی 
و خود بزرگ بینی با بزرگواری و حق‌شناسی ٩‏ به دور از تیره‌بختی و شقاوت دنیا و آخرت و پیراسته از خصلت‌های تیره‌بختان و 
سعادتمند بودن» ۱۰ و دیگر برخوردار از امعیت در سه مرحله سرنوشت‌ساز ولادت» مرگ و روز رستاخیز: قال ای عَدِدٌ اللّه... 


مد ۰۱ مترجم. (صفحه )٩۱‏ 
۰۵ آبه 
اشاره 


و جعلنی مبازکا ی ما نت و آوصانی بالصّلاة و ال كاة ما دم عیّا و مرا وجودی پر بر کت قرار داده در هر کجا باشم و مرا توصیه 
به نماز و ز کات مادام که زنده‌ام کرده است. (۳۱/مریم) و با بوالتی و لَغ بجعلنی جیار ُعَیّا و مرا نسبت به مادرم نیک وکار قرار 


داده و جتار و شفی قرار نداده است. (۳۲ / مریم) 
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یر به معنی شخص نیک و کار است. در حالی که «برّ» به معنی صفت نیک و کاری است. «جتار» به کسی می گویند که برای خود هر 
گونه حقوق بر مردم قائل است. ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست. و نیز «جبّار» به کسی می گویند که از روی 
خشم و غضب. افراد را می‌زند و نابود می‌ کند و پیرو فرمان عقل نیست و با می‌خواهد نقص و کمبود خود را با ادعای عظمت و 
تکب برطرف سازد که همه این‌ها صفات بارز طاغوتیان و مستکبران در هر زمان است. «شقی» به کسی گفته می‌شود که اسباب 
گرفتاری و بلا و مجازات برای خود فراهم می‌سازد و بعضی آن را به کسی که قبول نصیحت نمی کند تفسیر کرده‌اند و پیدا است 


که این دو معنی از هم جدا نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و در ادامه گفتارش فرمود: و جعلنی مبا کاً ی ما کت و خدای پرمهر مرا در هر کجا که باشم بابرکت ساخته است. به باور 
«مُجاهتد» منظور این است که: و خدا مرا آمو ززگار ارزش‌های والای انسانی گردانیده است. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است 
که: خدا مرا آمو زگاری سودرسان و پرفایده ساخته است» چرا که واژه «برکت» به مفهوم نعمت و خر فراوان و «مبارک» به معنای 
فزون بخش خوبی‌ها و نعمت‌هاست. و از دید گاه «جْتائی» منظور این است که: خدا مرا در راه توحید و ایمان» استوار و پایدار ساخته 
است. چرا که اصل برکت به مفهوم نبوّت و رسالت است. و أَصانی بالسّلاة و ار او ما دش حّا. (صفحه ۲ و به من سفارش 
فرموده است که تا زنده هستم نماز را برپا داشته و زکات بپردازم. «جبار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را 
برای خویش می‌خواهد بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. و 
در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: و با بوالتی و مرا نسبت به مادرم موظف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته 
است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. و لَمْ 
بجْعلنی جیار شقیّا و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره‌بخت را گام نخواهم سپرد. چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. 


(صفحه )٩۳‏ 
۶ آبه 
اشاره 


و المّلام علیّ یوم وت و یوم آمّوت و یوم آبْعث یا و سلام (خدا) بر منء آن روز که متولد شدم و آن روز که می‌میرم و آن روز 


که زنده برانگیخته می‌شوم. (۳۳ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


این سه روز در زند گی انسان» سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که سلامت در آنها جز به لطف خدا میسر نمی‌شود و لذا هم 
در مورد «یحبی» این جمله آمده و هم در مورد حضرت مسیح, با این تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می‌گوید و در 


مورد دوم مسیح این تفاضا را دارد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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«جنرار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را برای خویش می‌خواهد» بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به 
رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. و در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: و با بوالتی و مرا نسبت به 
مادرم موظف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به 
همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. وله یجعلنی جیار شعقیّا. و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره‌بخت را گام 


نخواهم سپرد. چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. (صفحه )٩۴‏ 
۷ آبه 


اشاره 

ذلک عیسی ابنْ مریم قول الق ای فیه ؛ یرون این است عیسی بن مریم گفتار حقی که در آن تردید می کنند. (۳۴/مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بعد از آن که قرآن مجید در آیات گذشته ترسیم بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد حضرت مسیح کرد به نفی خرافات و 
سخنان ش رک آمیزی که درباره عیسی گفته‌اند پرداخته است. مخصوصا در این عبارت روی فرزند مریم بودن او تاأکید می‌ کند تا 
مقدمه‌ای باشد برای نفی فرزندی خدا. اما این که قرآن می‌گوید: آنها در این زمینه در شکک و تردید هستند گویا اشاره به دوستان 
و دشمنان مسیح يا به تعبیر دیگر مسیحیان و یهودیان است. از « یک سو گروهی گمراه در پاکی مادر او شکک و تردید کردند و از 
سوی دیگر گروهی در این که او یک انسان باشد اظهار شک نمودند» حتّی همین گروه نیز به شعبه‌های مختلف تقسیم شدند» 
بعضی او را صریحا فرزند خدا دانستند (فرزند روحانی و جسمانی حقیقی نه مجازی) و به دنبال آن مسأله تثلیث و خدایان سه گانه 
را به وجود آوردند. بعضی مسأله تثلیث را از نظر عقل نامفهوم خواندند و معتقد شدند که باید تعبدا آن را پذیرفت و بعضی برای 
توجیه منطقی آن به سخنان بی‌اساسی دست زدند» خلاصه همه آنها چون ندیدند حقیقت. يا چون نخواستند حقیقت. ره افسانه 
زدند.(۱) ۶ ددع 4 ۱- برای توضیح ب بیشتر در زمینه تثلیث نصاری و خرافاتی که در اين زمینه به هم بافته‌اند به جلد ۴ تفسیر نمونه 


صفحه ۲۲۴ ذیل آیه ۱۷۱ سوره نساء مراجعه فرمایید. (صفحه )٩۵‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اینک نفی خرافات و اوهام 


در آیات پیشین قرآن روشن‌ترین و شفاف‌ترین تصویر از ولادت مسیح را ارائه کرد و ضمن گواهی بر قداست و پاکی مام 
ارجمندش, او را بنده راستین خداء پیامبر ب رگزیده او دارنده کتاب آسمانی» حق‌شناس و سپاسگذار در برابر مادر» فروتن و پرمهر 
نسبت به مردم و به دور از خود کامگی و نشانه‌های تیره‌بختی معرفی کرد. اينکک در این آبات به نفی خرافات و اوهام از چهره 
درخشان او پرداخته و می‌فرماید: ذلکک عیتری ابنْ میم این عیسی فرزند مریم است و این هم داستان ولادت او. آری» عیسی همان 
است که خودش وصف کرد نه آنچه گزافه گویان می‌بافند و او را خدا یا فرزند او جا می‌زنند. ول ال الّذی فیه : یَمُتَرْون. آنچه را 
مسیح در مورد مادر خویش و ولادت و شخصیت خودش گفت درست است. اما بهود و نصاری در مورد گفتار درست و بر حق او 


مر ۶ ‌ِ ۷ ۳ ۰ ۰ ۰ 9 .272 4 2 
دستخوش تردید و تردیدافکنی شدند. در نتیجه بهود او را افسونگر و دروغ‌پرداز خواندند و گروهی از دوستدارانش او را به کرسی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۳۲۶۹ 


خدایی و فرزند خدا بودن نشاندند. پاره‌ای از مفسران بر آنند که آیه شریفه به درگیری خود مسیحیان اشاره دارد که گروهی او را 


خدا عنوان ساختند اما گروهی دیگر پسر خدا معرفی نمودند. (صفحه )٩۶‏ 


۸ آیه (مکر فرزند برای خدا ممکن است) 


اشاره 


۳1 2 
0 - 2 


ما کات للّه آَنْ ین من ولد شُیِحانَه |ذا قضی آُشراً نما یقُول له کم فیِکونْ هر گز برای خدا شایسته نبود فرزندی انتخاب کند منزه 
است ای ه رگاه چیزی را فرمان دهدء می گوید: موجود باش» آن هم موجود می‌شود. (۳۵/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

دارا بودن فرزند آن چنان که مسبحیان در مورد خدا می‌پندارند با قداست مقام پرورد گار سا ز گار نیست. از یک سو لازمه آن 


جسم بودن و از سوی دیگر محدودیت و از سوی سوم نیاز و خلاصه خدا را از مقام قدسش زير چتر قوانین عالم ماده کشیدن و او 


را در سر حدّ یک موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ما کال للّهآنْ یبد من ول هرگز برای خدا نزیبد که فرزندی برای خود بر گیرد؛ و این دروغ و خرافه در خور ذات پاک او نیست؛ 
چرا که فرزند باید از جنس پدر باشد و می‌دانيم که خدا نه نظیر و همتایی دارد و نه همانند و همپایه‌ای. بنابراین» پندار فرزند در 
مورد او پوچ و امکان‌ناپذیر است. گفتنی است که «مَنْ» برای نفی جنس آمده و منظور این است که خدا هیچ گونه فرزندی نگرفته 
است و نسبت دادن فرزند یا فرزندان به ذات پاک او دروغ و خرافه‌ای رسواست. و آنگاه در ادامه آیه به تنزیه خدا پرداخته و 
می‌فرماید: شریْحانه ذات پاک و پرشکوه او از این اوهام و خرافات و عیب و نقص‌ها پاک و منرّه است. و در آخرین فراز آیه نیز در 
اشاره به دلیل ولادت مسیح از دوشیزه‌ای پاک و ازدواج ناکرده می‌فرماید: |ذا تُضی آثرا انم ول لک َیکونٌ. او هنگامی که 
چیزی را اراده نماید و بخواهد پدیده و یا انسانی را بیافریند» (صفحه ۷) کافی است که تنها به آن مفهوم مورد نظر فرمان دهد که 
«باش؟! و بی‌درنگ پدیدار و موجود می گردد. به بیان دیگر اینکه هیچ چیز و هیچ کاری در برابر اراده و قدرت بی کران خداء 
ناممکن نیست و انجام هر کار و هرچیزی که بخواهد برای او آسان است و او اراده فرمود که مسیح را از مادری پاک و مرد ندیده 
بیافریند و او را در گاهواره به سخن در آورد و نعمت گران رسالت و وحی را به او ارزانی دارد ... مگر نه اینکه آدم را از مشتی 


خاک و بدون داشتن پدر و مادر و ریشه و تباری پدید آورد؟ 
گرامیداشت مقام والای مادر(۱) 


و نیز در این آیات نشان می‌دهد که در گرامیداشت مادر نباید تنها به این بسنده شود که روزی به نام مادر معرفی شود و یا به او 
هدیه‌ای در خور تقدیم گردد بلکه باید به راستی حق شناس زحمات و فدا کاری‌های مادر بود و با همه وجود خدمتگزار او بود و 
بهشت خدا و خوشنودی او را در خدمت به او جستجو کرد؛ که در اینجا تنها به چند روایت بسنده می‌شود. ۱ ششمین امام نور 
آورده است که: مردی نزد پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آمد و گفت: با سول الله مَنْ آنءٌ؟ هان ای پیامیر گرامی! مرا راهنمایی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۳۲۶۹ 
نیکی به مادر به چه کسی؟ قال: ثم مَن؟ پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: باز هم به مادرت. قالْ:آمکث! آن بنده خدا برای سومین بار 
پزشیك بش از ماد بهسنجه کش ؟قال: مَْ؟ پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: بازهم به مادرت. قالّ: مُک! و هنگامی که 
برای چهارمین بار پرسید دیگر به چه کسی؟ ثم من یا سول الْه؟ #۷ ۱. مترجم. (صفحه ۹۸) آنگاه بود که پیامبر صلی ال علیه 
۱ 7 
راه حق و فضیلت آماده شده بود که نزد پیامبر صلی الّه علیه و آله آمد تا او را بدرود گوید که آن حضرت ضمن گفتگو از او 
پرسید که: ألکک واَِة؟ جوان عزیز! آیا مادرت در قید حیات است و در کنار تو زند گی می کند؟ او پاسخ داد: آری ای پیامبر خدا! 
مادرم زنده است. آن حضرت فرمود: فالزفها فان اه تخت قدّمها.(۲) اینک که چنین است. برو و در خدمت مادر باش و در حق 
او یکی کن که بهشت زير پای مادر است. و بدین وسیله او را از جهاد کفایی معذور شمرد و به خانه فرستاد تا حق‌شناس و 
خدمتگزار مادرش باشد. ۳ گرامیداشت مادر در نظرگاه اسلام و پیامبر صلی الّه علیه و آله و امامان نور» به گونه‌ای است که خود 
عنوان مادری و مقام مادری را بها می‌دهند و برای او حقوق و حرمت ارزانی می‌دارند و نیکی به او را از وظایف انسان‌ها و از حقوق 
بشری او می‌نگرند؛ برای نمونه: از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله دراین مورد آورده‌اند که فرمود: تلائ لیس لاد فیهنْ رخصضة: 
۹ یشترلم کان آو کافی و بر وین شترلعین کانا َو کافرین» و آداء الاماة 4 تلم کان آو کافم (۳) سه اصل انسانی است که 
تعاس یی آمده و تخلف و سرپیچی از آنها نارواست: 1 تکست اص وفادازی و با فنی با خهه‌ها ی بان ها 
خواه ۷::* ۱. وسائل الشیعه ج ۱۵ ص ۲۰۸. ۲. جامع الشعادات» ج ۲ ص ۲۶۱. ۳. مجموعه ورام» ج ۲ ص ۱۲۱. (صفحه )4٩‏ 
طرف پیمان توحید گرا باشد یا کفر گرا. ۲ پس از آن نیکی به پدر و ماد خواه مسلمان باشند و پا نامسلمان. ۳ و دیگر امانتداری و 
ادای امانت؛ خواه طرف انسان با ایمان باشد و يا بی‌ایمان. ۴ و نیز از پنجمین امام نور آورده‌اند که فرمود: تنل یل ال لاحد 
فیهنْ نا امن الی الب و الفاجر و الَاءٌ بالعهد بر و الفاجر و بر الوالِین بریْن کانا و فاجریّن.(۱) سه اصل انسانی و 
جهان شمول است که خدا آنها را بر همگان لازم ساخته و به کسی اجازه سرپیچی نداده است: ۱ نخست اصل امانتداری و ادای 
فا تا 
پیمان شما درستکار باشد و یا بد کار. ۳ و دیگر نیکی به پدر و مادر» هر که می‌خواهند باشند» درستکار و یا گناهکار. *7: ۱. 


کافی» ج ۲ ص‌‌ ۱7۱ (صفحه ِ ۰( 
٩‏ آبه 
اشاره 


و ان ال ری و ریم فاعبِدوةٌ هذا صدراط میم و خداوند پرورد گار من و شماست. او را پرستش کنید این است راه راست. (۳۶ 
/مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

آخرین سخن عیسی بعد از معرفی خویش با صفاتی که گفته شد این است که بر مسأله توحید. مخصوصا در زمینه عبادت تا کید 
کرده است. و به این ترتیب مسیح از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و پرستش خدایان د و گانه و چند گانه مبارزه کرد و همه‌جا 
تا کید بر توحید داشت. بنابراین آن چه به عنوان تثلیث (خدایان سه گانه) در میان مسیحیان امروز دیده می‌شود به طور قطع بدعتی 


است که بعد از عیسی گذاشته شده و ما شرح آن را در ذیل آیات ۱ سوره نساء بیان کردیم.(۱) 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱ ۱ 
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شرح آبه از تفسیر مجمع‌البیان 
روز حسرت و دربغ بیدادگران 


در آیه مورد بحث سخن از توحید گرایی و یکتاپرستی است و می‌فرماید: و له ربّی و ریم فاعبدُوةٌ و بی گمان خدای یکتا 
پزورد ارس ور زوزد کار شبات بسن نها اورا رشن سکن است آبه مود تهب | شرانی عبالله: ۰ پبوند بخورد و 
منظور این باشد که: بی گمان خدا پرورد گار من و پرورد گار شماست؛ پس تنها او را بپرستید و نیز ممکن است آغاز سخن و کلام 


حق باشد. هذا صدراط مُشََْيعْ. این است راه راست و بی‌انحراف که باید هماره در آن گام سپارید. و به باور پاره‌ای منظور این است 


که: آنچه خدا به من وحی فرموده و آنها را به شما رساندم» همان دین درست و آیین راست و بی‌انحراف خداست. * # ۱- به 


«تفسیر نمونه» جلد ۴ صفحه ۲۲۴ مراجعه شود. (صفحه ۱۰۱) 
۰ آبه 
اشاره 


فلت الأخراب من بیبهم فویْلْ لین کوا من عشهّد یوم عظیم ولی (بعد از او) گروه‌ها از میان پیروان او اختلاف کردند وای به 
حال کافران از مشاهده روز بزرگ (رستاخیز), (۳۷/ مریم)" ۱ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تاریخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می‌دهد که آنها تا چه اندازه بعد از حضرت مسیح درباره او و مسأّله توحید اختلاف کردند 
«این اختلافات به اندازه‌ای بالا گرفت که «قسطنطین» امپراطور روم مجمعی از «أَشمَْهاء (دانشمندان بز رگ مسیحی) تشکیل داد که 
یکی از سه مجمع معروف تاریخی آنها است. اعضای این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد عضو رسید که همه از بزرگان آنها 
بودند. هنگامی که بحث درباره عیسی مطرح شده علمای حاضر نظرات کاملا مختلفی درباره او اظهار داشتند و هر گروهی 
عقیده‌ای داشت. بعضی گفتند: او خدا است که به زمین نازل شده است. عده‌ای را زنده کرده و عده‌ای را میرانده» سپس به آسمان 
صعود کرده است. بعضی دیگر گفتند: او فرزند خدا است و بعضی دیگر گفتند: او یکی از اقانیم ثلائه (سه ذات مقدس) است» آب 
و این و روح العَّس (خدای پدر, خدای پسر و روحالقدس) و بعضی دیگر گفتند: او سومین آن سه نفر است: خداوند معبود است؛ 
او هم معبود و مادرش هم معبود. سرانجام بعضی گفتند: او بنده خدا است و فرستاده او و فرقه‌های دیگر هر کدام سخنی گفتند: به 
طوری که اتفاق نظر بر هیچ یکک از این عقاید حاصل نشد بزرگ‌ترین رقم طرفداران یک عقیده ۳۰۸ نفر بود که امپراطور آن را به 
عنوان یک اکثریت نسبی پذیرفت و به عنوان عقیده رسمی از آن دفاع کرد و بقیه را کنار گذاشت اما عقیده توحید که متأسفانه 
طرفداران کمتری داشت در اقلیت قرار گرفت» (۱) **#*** ۱-«تفسیر فی ظلال». جلد ۵ صفحه ۴۳۶. (صفحه ۱۰۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: فاختلت الخزابِ من بَینهغ اقا با همه سفارش‌های «مسیح» در مورد یکتا گرایی و یکتاپرستی؛ پس از او 
گروه‌ها از میان پیروانش به کشمکش پرداختند و هر گروه راهی در پیش گرفت و درگیری‌ها و کشمکش‌های مذهبی پدید آمد. 
منظور از کشمکش‌های مذهبی این است که هر گروهی باور و برداشتی بر خلاف گروه دیگر داشته باشد و بر آن تعصب ورزد. و 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱]6۵۳۰۵0۲۲ صفحه ۱۰۰ از ۳٩‏ 
واژه «اخزاب» نیز جمع «حرب» به مفهوم گروهی است که دارای مرام و مسلکک خاصی باشد. به باور قتاده و مجاهد منظور آیه 
شریفه این است که. پس از او گروه‌های اهل کتاب در مورد شخصیّت «عیسی» دستخرش کشمکش شدند؛ گروهی که به مسیحیان 
«یعقوبیه» شهرت يافتند» او را خدا اعلامن کردند و گروهی که به «نسطوریه» معروف شدند او را پسر خدا عنوان دادند و گروه 
دیگری که عنوان «اسرائیلیه؛ داشتند او را اقنوم سوم خواندند. اما مردم مسلمان و گروهی از مسیحیان که بر باور و عقیده درست 
خویش استواری نشان دادنده او را بنده راستین خدا و پیامبر بررگزیده او شناختند. چرا که آن حضرت خویشتن را این گونه وصف 
فرمود. گفتنی است که «من» در آیه شریفه به باور پاره‌ای زاید است و مفهوم آیه این است: پس از او در میان گروه‌ها کشمکش 
پدیدار گردید ... فوْلْ لین کفرژوا من مهد یم عظیم. در تفسیر این فراز دو نظر است: ۱ به باور گروهی منظور این است که 
آن کسانی که در مورد «مسیح» به خدا و پیامبر او کر ونکت هنگامی که در روز رستاخیز و در صحرای هراس‌انگیز محشر 
حضور يابند» دچار عذابی سخت و دردناک خواهند شد. و بدان دلیل روز رستاخیزه روز بز رگ وصف شده است. که هراس و 
وحشت آن روز بسیار است. (صفحه ۱۰۳) ۲ اما به باور گروهی دیگر منظور آیه این است که» پس وای به حال آنان که در روز 


رستاه وسوا خواهنك شد. 
۱ آیه 
اشاره 


آشمغ بهغ و آبص یوم یوننا لکن الظامون الم فی ضلال مین چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی (در آن روز) که نزد ما 
میآیند پیدا می‌کنند؟ ولی اين ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. (۳۸/مریم) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 
روشن است که در عالم آخرت پرده‌ها از برابر چشم‌ها کنار می‌رود و گوش‌ها شنوا می‌شود. چرا که آثار حتق در آنجا به مراتب از 


عالم دنیا آشکارتر است. اصولا مشاهده آن داد گاه و آثار اعمال» خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می‌برد و حتی کوردلان 


آ گاه و دانا می‌شوند» ولی چه سود که اين بیداری و آ گاهی به حال آنها مفید نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم گوشه‌ای از حال و روز آنان می‌فرماید: آشم بهم و انصژ یوم 1 آن روز که نزد ما می آیند چه 
شنوا و بینا هستند. این ترجمه آیه است. اما در تفسیر آن دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی منظور این است که این کفر گرایانی 
که در این جهان گوش شنوا و چشم بینا برای شنیدن و دریافت حق ندارنده در روز رستاخیز که نزد ما میآیند چشم و گوششان باز 
می‌شود و همه حقایق را می‌شنوند و می‌بینند. در تأیید اين بیان در آیه دیگری می‌فرماید ..: قَکغُنا عنکك غطاء ک فص ک ابو 
حدید.(۱) اما پرده‌ات را از برابر دید گانت ی امروز تیز است و خوب می‌بیند. ۲ امّا به باور «مجْتائی» منظور این است 
که: هان ای پیامبر! آنان را بشنوان و به ####* ۱. سوره ق» آیه ۲۲. (صفحه ۱۰۴) آنان نقان ده:و بر انشان ووشگری نما که.در ووز 
رستاخیز از راه بهشت و پاداش ۳ خدا گمراه خواهند بود و به آنجا نخواهند رسید. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که منظور 
این باشد که: ای پیامبرا سر گذشت پیام آوران خدا را برای مردم با گو نما تا آنان را بشناسند و ایمان آورند» چرا که هر کس به 


خدا و پیامبرانش ایمان نیاورد» در روز رستاخیز گمراه بوده و از پاداش پر شکوه خدا نومید و محروم خواهد شد. به باور ما دید گاه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۳٩‏ 
نخست بهتر به نظر می‌رسد. لکن الظالْمُون الْيعٌ فی ضلال مبین. اما بیداد گران اینک که در اين جهان هستند و فرصت دارند» پیروی 
از هوای دل را بر می گزینند و از راه حق و عدالت انحراف می‌جویند. با اين بیان منظور این است که این بیداد گران در این سرا به 
خاطر هواپرستی و خودکامگی کور و کر و ادانند» اما در سرای آخرت بدان دلیل که پرده‌های غرور و غفلت و فریب و وسوسه 


کنار می‌روند. دانا و بینا می‌شوند. (صفحه ۱۰۵) 


۳۱ آبه (رستاخیز روز حسرت و تأسف) 
اشاره 


و رهم 1 الحتررة اذ قضدی الأفْر و هم فی فلا و هم لا یْمنُونَ آن‌ها را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تسف 


شرح آیه از تسیر نون 


روز قیامت نام‌های مختلفی در قرآن مجید دارد؛ از جمله «وع سره هم نیکو کاران تأسف می‌خورند» ای کاش بیشتر عمل انجام 
داده بودند و هم بد کاران چرا که پرده‌ها کنار می‌رود و حقایق اعمال و نتایج آن بر همه کس آشکار می‌شود. در روایتی از امام 
صادق در تفسیر جمله «ذ قضی امه چنین نقل شده: «خداوند فرمان خلود را درباره اهل بهشت و اهل دوزخ صادر می کند».(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث, قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و می‌فرماید: و رهم یز لحسرةٍ هان ای پیامبرا 
این کف رگرایان و ظالمان را از روز دریغ و حسرت بترسان. از روزی که گناهکاران دریغ می‌دارند که چرا کارهای شایسته انجام 
ندادند و بر اساس حق و عدالت زندگی نکردند. و مردم شایسته کردار افسوس می‌خورند که چرا کارهای شایسته بیشتری انجام 
ندادند تا به مقام والاتر و پاداش پر شکوه‌تری برسند. آری اینان را از آن روز هشدار ده! پاره‌ای برآنند که آن روز تنها کسانی که 
در خور کیفرند» به حسرت و افسوس مرگبار گرفتار خواهند شد. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند فرمود: هنگامی که 
بهشتیان و دوزخیان وارد بهشت و دوزخ می‌گردند» هر دو گروه را ندا می‌دهند که: هان کجایید بنگرید! و زمانی که همه آنها 
نگریستند. مرگ را در برابر دید گان آنان مجشم می‌سازند و پس از اينکه هر دو گروه آن را شناختند به فرمان خدا و خواست او 
قانون م رگ را نابود می‌سازند و از #::: ۱- «مجمع‌البیان»» ذیل آیه. (صفحه ۱۰۶) پی آن ندایی طنین‌افکن می‌شود که: هان ای 
بهشتیان! دیگر مرگی نخواهد بود و شما در بهشت پرطراوت و زیبا و در میان نعمت‌های پرشکوه آن جاودانه خواهید بود. و به 
دوزخیان نیز ندایی طنین‌انداز می‌شود که هان ای دوزخیان! آنجا نیز مرگی در کار نخواهد بود و شما نیز در عذاب دردناکك دوزخ 
ماند گارید. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله پس از بیان این روایت فرمود: این است مفهوم: و أثذرمُمْ 1 اش ره دو امام 
راستین حضرت باقر علیه‌السلام و حضرت صادق علیه‌السلام ضمن بیان اين روایت می‌افزایند: قیرح آغل لته فرح لو کانْ اد 
ومد متا آماتزا فرساً و بشهق آغل الثار شَهَفَهُ لو کانٌ َدٌ میت آمائوا.(۱) بهشتیان با شنیدن آن ندای جانبخش به اندازه‌ای شادمان 
می گردند که اگر در آنجا قانون مرگ بود همه آنان از شادمانی می‌مردند؛ و دوزخیان نگونبخت نیز به گونه‌ای فریاد درد آلود سر 
فاشتکا کر کسودز آتقاامی رات شیر هه از کارا ان مس ی اد تست اتف که که کار بابازا م زسنیو 


امیدها و آرزوها یکسره بر باد می‌رود. چرا که گروهی به بهشت پرطراوت و زیبا می‌روند و گروهی به سوی دوزخ سرازیر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۳٩‏ 


می گردند. به باور گروهی منظور این است که آنگاه که عمر این جهان به پایان رسیده است و کسی به این سرای فانی باز 
نمی گردد تا اشتباهات و کوتاهی‌ها را جبران کند. پاره‌ای گفته‌اند: منظور این است که آنگاه که در میان مردم بر اساس عدل و داد 
داوری می گردد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که آنگاه که بر بهشتیان و دوزخیان حکم می‌گردد که هر کدام در میان 


بهشت و دوزخ جاودانه خواهند بود. و مُمْ فی عفة آنان در این جهان دستخوش غفلت و سرگرم کارهای بیهوده‌اند و آخرت را 


ت مس 


فراموش ساخته‌اند. و هم وان و به سرای آخرت ایمان نمی آورند. ۷۷۷ ۱ تفسیر ققی» ج ۲ ص ۵۰. (صفحه ۱۰۷) 
۳ آبه 
اشاره 


نا تن ترث الأْض و مَنْ علیها و انا یعون ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث می‌بریم و همگی به سوی ما باز 
شرح آیه از تفسیر نون 

آیه فوق به همه ظالمان و ستمگران هشدار می‌دهد که اين اموال که در اختیار خود آنها است. جاودانی نیست» همان گونه که حیات 
خود آنها هم جاودانی نمی‌باشد بلکه وارث نهایی همه این‌ها خدا است. اگر کسی به اين واقعیت. مزمن و معتقد باشد» چرا برای 
اموال و سایر مواهب مادی که چند روزی به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت از دست ما بیرون می‌رود؛ تعدی و ظلم و ستم و 
پایمال کردن حقیقت یا حقوق اشخاص را روا دارد؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شر آبه ورد بت ذر هادازی ککان دهتله ند همه یناد گران فرون و اخضار می فرفاید: انا نمی کرت وضو من عنها ما همه 
زمینیان را از روی زمین برمی‌داریم و برمی‌افکنيم و خود به تنهایی وارث و صاحب زمین و هررآنچه بر آن است خواهیم بود. چرا که 
دیگر کسی نمی‌ماند تا به ناروا اْعای فرمانروایی و اقتدار کند و یا در امور آن دست‌درازی نماید و کاری انجام دهد. و لین 


یُِجَمُونَ. و همه آنان پس از م رگك» سرانجام به سوی ما بازمی گردند و کسی جز ما در مورد آنان داوری و حکومت نخواهد کرد. 


(صفحه ۱۰۸) 

۴ آبه (گفتمان خانواد کی) 

اشاره 

و اذ و فی الکتاب |پراهیع له کان صِدّیقا نا در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. (۴۱/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

کلمه «صدّیق؛ صیغه مبالغه از صدق و به معنی کسی است که بسیار راستگو است. بعضی گفته‌اند به معنی کسی است که هر گز 


دروغ نمی گوید. این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق حتی قبل از صفت «نبوت» بیان شده» گویی زمینه ساز شایستگی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۳ از ۳9 
برای پذیرش نبوت است. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«ص1ّیق»: کسی که در حق‌پذیری و گواهی به حق بسیار جدّی و پرشور است. 

پرتوی از سر گذشت ابراهیم 

پرتوی از سرگذشت ابراهیم 


در آیات ۴۱ تا ۵۰ پرتوی از سر گذشت انسانساز ابراهیم پدر توحید گرایان به تابلو می‌رود. نخست در این مورد می‌فرماید: و اکن 
فی الکتاب ایراهيم همان ای پیامبرا در این کتاب از ابراهیم قهرمان توحید و تقوا باد. کن ...وشن است که این باد کرد.و 
کر اشت ارشن ت به خاطر ویژگی‌های اخلاقی و انسانی او بود که می‌فرماید: کا ص دیا نیا چرا که او پیامبری بزرگ و بسیار 
ای کته دين و مفاهیم و مقررات اه بود. این دید گاه اج ائی» در تفسیر آیه است. اما به باور «ابو مسشرلم)» او مردی سیار 


راستگو و پیامبری بز رگ بود. (صفحه ۱۰۹) 
ویژگی راستگویی و راستی پیشگی(۱) 


وی گی ارجدار راستگویی و راستی پیشگی از صفات ارزشمند اخلاقی و انسانی است؛ و آفرید گار هستی آن را با سرشت انسان‌ها 
هماهنگ ساخته است. بر این اساس است که آدمیان دوست می‌دارند هماره در شرایطی باشند که راست بگویند و سخن درست 
بشنوند و دروغگویی و دروغ‌بافی را انحراف از سرشت و ناهماهنگ با وجدان و خرد و بیگانه‌روی از راه فطرت و شریعت می‌نگرند 
و هنگامی که بر اثر فشار و خشونت در محیط خانه و یا حاکمیت استبداد در جامعه و یا به خاطر عدم انجام وظیفه یا هر انگیزه و 
بهانه دیگری به دروغ پناه می‌برنده بی‌درنگ حرکت‌های ناموزون چشم‌ها» لرزش ناخواسته اندام‌ها؛ به خشکی گراییدن آب دهان؛ 
ضربان تند و نامنظم قلب صدای بریده بریده و غیر طبیعی؛ و دیگر علائم و نشانه‌های انحراف از جاده راستی و راستی پیشگی؛ 
زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورد. و گویی به همین دلیل است که در سر گذشت ابراهیم دو بار و در دو آیه درس راستی 
می‌دهد و از او و خاندانش با این ویژگی باد می‌شود (. .. ۷ و اذکزفی الکتاب اهيعَ ان صْیفا یا . .. پیامبر گرامی اسلام 
صلی الّه علیه و آله در این مورد می‌فرماید: کم یی غدا فی اقب آطرتفکم فی دی و آذاکم اما و آزاکم هد و 
۱ مترجم. ۲. سوره مریم آیه ۴۱ و ۵۰. (صفحه ۰ سکم علقً ریکم ناق ٩(‏ در روز ستایز این جند گرد 
ی بود: ۱ کسانی که در زند گی راستگوترین‌ها باشند؛ ۲ در ادای امانت‌ها بیشتر درستکاری و جدیّت نشان 


اک ان دٍ ۱. تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص‌ «س 


(صفحه ۱۱۱) 

۵ آیه (منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام) 

اشاره 

اذل لاه یآ یم ند مالا شرع ولا یمد ولا یفنی علکک شین هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را پرستش 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۳9 
می کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟ (۴۲/ مریم 

شرح آیه از تفسیر نمون 

«آب» ا در لغت عرب گاهی به معنی پدر و گاه به معنی عمو آمده است. این بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین فلایل نفی شر کقا و 
بت‌پرستی است. چرا که یکی از انگیزه‌های انسان در مورد شناخت پرورد گار انگیزه سود و زیان است که علمای عقاید از آن تعبیر 
به مسأله «دفع ضرر محتمل» کرده‌اند. او به عمویش آزر می گوید: «چرا تو به سراغ معبودی می‌روی که نه تنها مشکلی از کار تو 
نمی گشاید. بلکه اصلا قدرت شنوایی و بینایی ندارد». در حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از عمویش شروع می کند» به این دلیل 
که نفوذ در نزدیکان لاازم‌تر است همان گونه که پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله نخست مأمور شد که اقوام نزدیکك خود را به 


اسلام دعوت کنده همان گونه که در آیه ۲۱۴ سوره شعراء می‌خوانيم: هو نز عشیرتک این 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: ال له ات بت لم تَعبد عم آنگاه که «ابراهیم» به پدرش «آزر» گفت: پدر جان! چرا کسی 
...ولا یُغْنی عنکک شینا. و در زند گی این 


۶ آبه (دلیل پیروی از عالم) 
اشاره 


يا ی ای قذُ جاءعنی م ن للم ماع ینک نی آف دک مدراطا وا ای پدر علم و دانشی نصیب من شده است که نصیب تو 
نشده» بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. (۳۳/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

ابراهیم آزر را به پیروی از خود دعوت می‌کند. با اين که قاعدتا عمویش از نظر سن از او بسیار بزرگ‌تر بوده و در آن جامعه 
سرشناس‌تر و دلیل آن را چنین ذکر می کند «که من علمی دارم که نزد تو نیست» (قد جاءنی من العلم ما لم بأاتکک). اين یکک قانون 
کلی است درباره همه که در آن چه آگاه نیستند از آنها که آ گاهند پیروی کنند و این در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و 
از جمله مسأّله تقلید از مجتهد را در فروع احکام اسلامی مشخص می‌سازد البته بحث ابراهیم در مسائل مربوط به فروع دین نبود؛ 
بلکه از اساسی‌ترین مسأله اصول دین سخن می گفت. ولی حتی در اين گونه مسائل نیز باید از راهنمایی‌های دانشمند استفاده کرد» 


تا هدایت به صراط سَويّ که همان «صراط مستقیم» است» حاصل گردد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۱ و0۱ ۱ ۳ 
بت یذ جاءنی ین الم سا لغ تک پدر جاذ! من به خاطر لطف خدا و دریفت پیام او به شناخت و معرفت روشنی از ذات 


پاک و صفات او نایل آمده‌ام که چنین دانش و بینشی برای تو حاصل نیامده است» پس بیا و از من پیروی نما ...فانیفْنی أهک 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از و۳ 


صراطاً ولّ. تا به خواست خدا و در پرتو لطف او تو را به راه راست و بی‌انحراف که هرگز تو را (صفحه ۱۱۳) از حق دور نسازد و 
گمراه نکند» رهبری نمایم. 


روشنگری و کار فکری و فرهنگی(۱) 


سومین درس انسانساز و جامعه پردازی که از س رگذشت ابراهیم دریافت می گردد این است که او راه سازند گی و شیوه روشنگری و 
کار فکری و فرهنگی را بر دیگر شیوه‌ها و راه‌ها مقدم می‌دارد و از آنجا آغاز می کند و با پایداری و اخلاص و خیرخواهی راه 
خویش را طرح و بر درستی گفتارش دلیل و برهان می آورد و در چهره‌ها و قالب‌ها و شیوه‌های گوناگون می کوشد تا آنان را از 
پا خر شا رها باه ور مخت شید کرای مق سازه از از شمه شیوه‌ها و راقها ‏ وم ان راب نکش رها و 
اندیشه‌ها و راه انگیزش عواطف پاک انسانی بهره می‌جوید. تا در پرتو مهر و صفا و جو آزاد و آرام آنان را بیندیشاند ...بات لم 


تِدٌ مالایشعَع و لا ییصدر و لا-یغْنی عشک شین ... هان ای پدر عزیز چرا *:۲ * ۰.۰ ۱. مترجم. (منظور از کلمه «مترجم» و 
«نگارنده» در کل پاورقی این تفسیر: جناب حجهٌ الاسلام والمسلمین آقای علی کرمی مترجم تفسیر مجمع‌البیان است و علت تصریح 
دو کلمه مذ کور آن است که خوانند گان محترم متوجه باشند که «فراز پرتوی از آیه شریفه» در اصل تفسیر مجمع‌الییان مرحوم 


طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده محترم می‌باشد). (صفحه ۱۱۴) 
۷ آیه 
اشاره 


یا بت لا تقد الْطانَ اد الْیطان کان لرخمن میا ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمن عصیانگر 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

البته پیدا است که منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنی سجده کردن و نماز و روزه برای شیطان به جا آوردن نیست. بلکه به 
معنی اطاعت و پیروی فرمان است که این خود یک نوع از عبادت محسوب می‌شود. معنی عبادت و پرستش آن قدر وسیع است که 
حتی گوش دادن به سخن کسی به قصد عمل کردن به آن را نیز شامل می گردد و نیز قانون کسی را به رسمیت شناختن یکك نوع 
عبادت و پرستش او محسوب می‌شود. از پیامبر صلی الّه علیه و آله چنین نقل شده: من آضرغی الی ناطق فد عبَةه فان کان الناطق 
عن الله عروَجَل فقذ عَبد ال و ان کان الناطق عنْ یلیس فقذ عبد اپلیش: کسی که به سخن سخن گویی گوش فرا دهد (گوش دادن 
از روی تسلیم و رضا) او را پرستش کرده. اگر این سخن گو از سوی خدا سخن می گوید خدا را پرستیده است و اگر از سوی 
ابلیس سخن می‌گوید ابلیس را عبادت کرده».(۱) به هر حال ابراهیم می‌خواهد این واقعیت را به عمویش تعلیم کند که انسان در 
زند گی بدون خط نمی‌تواند باشد یا خط الله و صراط مستقیم است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه او باید در اين میان درست 
۳ ۹ ۰ ۹ ۳ و ی ۰ ۰ مه ب_ ۰ ۰۰ و 

بیندیشد و برای خویش تصمیم گیری کند و خیر و صلاح خود را دور از تعصب‌ها و تقلیدهای کورکورانه در نظر بگیرد. #7« 
۱- «سفينةٌ البحار» جلد ۲ صفحه ۱۱۵ (ماده عبد). (صفحه ۱۱۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۰ از ۳٩‏ 


هشدار از برستش شیطان! 


2 
۶ 


و در ادامه سکن او رااز برستتن و بروی شطان:هشداز داد و گفت: با ات لا کقد الشطان پدر.جان! شیطان را فرمایردازی مکن: 
کله.به سان پرستشگر او تخواهی بود. روشین است که اتسان کفر گرا شیطان وا تمی‌برستده بلکه وسوسه او را بیروق می کنو 
فرمانبرداری و پیروی» در نگرش قرآنی به سان پرستش و مرحله‌ای از آن است. ان الْیطانّ کال لاخمن عَصیا. چرا که شیطان 


عصیانگر و نافرمان بارگاه خدای بخشاینده است. (صفحه ۱۱۶) 
۸ آبه 
اشاره 


ا بت نی آخاف آن یمک عذابٍ من الرخمن فکونّ للسیطان ول ای پدر من از اين می‌ترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمن 


به تو رسد در نتبجه از دوستان شیطان باشی. (۴۵ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


تعبیر ابراهیم در برابر عمویش آزر در اینجا بسیار جالب است از یک سو مرتبا او را با خطاب یا ابت (پدرم) که نشانه ادب و احترام 
است» مخاطب می‌سازد و از سوی دیگر جمله «أَنْ َمَشک» نشان می‌دهد که ابراهیم از رسیدن کوچک‌ترین ناراحتی به آزر ناراحت 
و نگران است و از سوی سوم تعبیر به «عذابِ من الرخمن» اشاره به این نکته می‌کند کار تو به واسطه این ش رک و بت‌پرستی به 
جایی رسیده که خداوندی که رحمت عام او همگان را در ب رگرفته به تو خشم می گیرد و مجازاتت می‌کند؛ ببین چه کار 


وحشتناکی انجام می‌دهی. و از سوی چهارم اين کار تو کاری است که سرانجامش» قرار گرفتن زیر چتر ولایت شیطان است. 
راه نفوذ در افراد منحرف 


کیفیت گفتگوی ابراهیم با آزر که طبق روایات مردی بت‌پرست و بت‌تراش و بت‌فروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط 
محسوب می‌شده. به ما نشان می‌دهد که برای نفوذ در افراد منحرف. قبل از توسل به خشونت باید از طریق منطق. منطقی آمیخته با 
احترام محبت دلسوزی و در عين حال توأّم با قاطعیت استفاده کرد. چرا که گروه زیادی از اين طریق تسلیم حق خواهند شد» هر 
چند عده‌ای در برابر این روش باز هم مقاومت نشان می‌دهند که البته حساب آنها جدا است و باید برخورد دیگری با آنها داشت. 


(صفحه ۱۱۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ابراهیم به روشنگری خود ادامه می‌دهد که: یا بت نی آخاف آَنْ یمک عَذابٍ من امن پدر جان! من نگران آن هستم که مباد 
از سوی خدای بخشاینده عذابی به سراغ تو بیاید» چرا که تو بر کف رگرایی خویش اصرار می‌ورزی. فَکونّ للْیّطان وَلیّا. به باور 
اج ائی» منظور این است که: در نتبجه به شیطان وانهاده می‌شوی و او نیز برایت سودبخش نخواهد افتاد. امّا به باور «مشلم) منظور 


این است که: در آن صورت. در خواری و لعنت پیرو شیطان خواهی شد. از دید گاه پاره‌ای منظور این است که: آنگاه است که در 
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۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۳٩‏ 
من شعله‌ور دوزخ» همدم و همنشین شیطان خواهی یی آز‌خید کاء پاره‌ای دیگی آنگاه است که به ولایت و سرپرستی شیبطان وا 
نهاده شده و او بر تو ولایت خواهد کرد. اين تعبیر که در آبه شریفه او را دوست و همنشین شیطان می‌خواند و نه شیطان را همنشین 
اوه به خاطر آن است که او را بیشتر سرزنش نموده باشد و رسوایی‌اش را بیشتر سازد و منظور این است که: در آن صورت به عذاب 


خدا گرفتار می گردی و شیطان نیز تو را یاری نخواهد کرد و خوار و نگونسار خواهی شد. (صفحه ۱۱۸) 
۹ آیه 
اشاره 


قال آ راغب آنت عن آلهتی با اراهيم لین لع لته اجک و اشتبونی ما گفت: ای ابراهیم آیا تو از حدایان من روی گردانی؟ 
اگر (از این کار) دست بر نداری تو را سنگسار می کنم» از من برای مدتی طولانی دور شو. (۴۶ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

کلمه «مَلِ ا» به گفته «راغب» در «مفردات» از ماده امّلاء به معنی مهلت دادن طولاننی آمده است و در اینجا مفهومش آن است که 
برای مدت طولاننی یا هميشه از من دور شو. نه تنها دلسوزی‌های ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلکه او از شنیدن این 
سختا6ه سبخت بر آشفت: الب این که اولا آوو ی مانل رد فعیر انکار ب‌ها وبا مخالشخ وید کوبی سنت به آنها زاب ژیان 
آورد بلکه به همین اندازه گفت: «آیا تو روی گردان از بت‌ها هستی» مبادا به بت‌ها جسارت شود ثانیا: به هنگام تهدید ابراهيم او 
شش ان ک قق تهدید نمود» آن هم با تأکیدی که از «لام» و «نون تأکید ثقلیه» در دمک استفاده می‌شود و می‌دانیم 
سنگسار کردن یکی از بدترین انواع کشتن است. ثالثا: به اين تهدید مشروط قناعت نکرد بلکه در همان حال ابراهیم را وجودی غیر 
نا نا اک 
خود به کار می‌برند و در فارسی گاهی به جای آن « گورت را گم کن» می‌گوییم. یعنی نه تنها خودت برای هميشه از من پنهان شوه 


بلکه جایی برو که حتی قبرت را هم نبینم. (صفحه ۱۱۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 
لع ع ین السیء: : به مفهوم روی گردانبدن از چیزی آمده است. «انتهاء» : خودداری. «رَجْم): ششکاران ساختن؛ و به مفهوم 


کی اه یر کرت وق 
پدر ابراهیم که بود؟ 


همان گونه که بٍ پیشتر اشاره رفت. «آزر» پدر ابراهیم» نبود» بلکه نیای مادری او بود و نام پدر ابراهیم «تارخ» بود» چرا که به باور 
دانشوران شیعه» پیامبر گرامی اسلام از ريشه و تباری پاک و پاکیزه برخاسته و همه پدران او تا آدم مسلمان و توحید گرا بودند. از 
خود پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: لَمْ یرل نیال ٍ من الاب الط اهرب ین الی آزحام لها نی 
آخرجنی فی عالمکم هذا (. ۰ ) خدای پرمهر هماره مرا از راه پدران و مادران پاک و پاکیزه و درست‌اندیش» پیش آورد تا به 


دنیای شما و در عصر و زمان شما به دنیا آورد. و می‌دانیم که قرآن شریف کفرگرایان را به پاکی وصف نمی کند و می‌فرماید: اما 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۰۸ از ۳٩‏ 
امش ر کون تجشٌ ... جز این نیست که ش رک گرایان ناپاکند. اقا آزر در برابر خیرخواهی و دعوت توحیدی او واکنش نابخردانه‌ای 
نشان داد و با حشونت و تندی به تهدید او پرداخت که: قال آ راغت نت عن آهتی با |راهيم هان ای ابراهیم! آیا تو از پرستش 
خدایان من روی برتافته‌ای؟ یی ۱. اعتقادات صلّوق ص ۰.۱۱۰ (صفحه ۱۲۰) كن 1 تنتّه رمک اگر دست از این اندیشه و 
رفتارت بر نداری تو را سنگباران خواهم کرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: اگر دست از توحید گرایی و اعلامن بیزاری از 
شرک و کفر برنداری باران ناسزا را بر تو می‌بارانم. و به باور پاره‌ای دیگر تو را خواهم کشت. و اهجزنی مَلّ. در مورد اين فراز نیز 
دو نظر است: ۱ به باور گروهی از جمله «حسَن». «مجاهد»» «سعید بن ختیر» و ... منظور این است که برای مدتی طولانی از من دور 
شو. ۲ اما به باور گروهی دیگر از جمله دابن عباس» منظور این است که: از من دور شو تا از کیفرم در امان باشی و به سلامت 


بمانی» چرا که واژه «مَل» به مفهوم «سالم» است. (صفحه ۱۲۱) 
۳۳۰ آبه 
اشاره 


قال مرلاغ عیک میتفر لک وبی رنه کال بی فیّا (ابراهیم) گفت: سلام بر توه من به زودی برایت از پرورد گارم تقاضای عفو 
می‌کنم. چرا که او نسبت به من مهربان است. (۴۷/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله بعده ابراهیم «آزر» را ترکک گفت. در واقع؛» ابراهیم در 
مقابل خشونت و تهدید آزر مقابله به ضد نمود. وعده استغفار و تقاضای بخشش پرورد گار به او داد. در اینجا سوالی مطرح 
می‌شود که چرا ابراهیم به او وعده استغفار داد با این که می‌دانیم آزر هرگز ایمان نیاورد و استغفار برای مشر کان» طبق صریح آیه 
۳ سوره توبه ممنوع است که این چنین است: از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن» در آیات این کتاب آسمانی خوانده 
بودند که ابراهیم برای (عمویش) آزر استغفار کرد. فورا این سژال ممکن بود در ذهن آنها پدیدار آید که مگر آزر مش رک نبود؟ 
اگر این کار ممنوع است چرا این پیامبر بز رگ خدا آن را انجام داد؟! لذا در آیه ۱۱۳ و ۱۱۴ سوره توبه به پاسخ اين سوال پرداخته 
است و می گوید: «استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) به خاطر وعده‌ای بود که به او داده اما هنگامی که برای او آشکار شد 
که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد» «و ما کال ایفاژ اپثراهیم یه لا ع مَوعَخ وعدّها یه تا 
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تن له آنه عَدَوّ لله ترا منه» 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«حفی»: پرمهر و لطفی که همه نعمت‌ها را به بندگان ارزانی می‌دارد. امّا ابراهیم در برابر آن تندی و خشونت بسیار «آزر» با منطق 
قانع کننده و مهر بسیار به او نزدیک شد و گفت: سلام بر تو باد! قال مَرلامٌ یک به باور «مبائی» و «ابو مُشْلم» این درود و سلام 
نشان فراق و خداحافظی است. (صفحه ۲ امّا به باور پاره‌ای» درود و سلام احترام و نیکی است و منظور این است که: پدر جان! 
با اینکه من درست می گویم و شما خوب نمی‌اندیشی, با این وصف به منظور ادای حقوق پدری و بزرگی به گفتارت بها می‌دهم و 
2 ۰ و ۲ یه ۱ ما .2 ی ارگ و تثِ ۲ ِ و 

تو را نافرمانی نمی کنم و از نزدت می‌روم» چشم خداحافظ. آنگاه افزود: سَأَسْیَْفرٌ مک رَیّی من به زودی از پرورد گارم برای تو 


آمرزش و هدایت خواهم خواست ...در تفسیر این جمله دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای «ابراهیم» به حکم خرد و اندیشه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۳٩‏ 
خویش و تشویق او به تفکر به او نوید آمرزش خواستن از بارگاه خدا داد چرا که تا آن زمان پیامی از سوی خدا در مورد زشتی و 
نادرستی آمرزش خواهی برای کافران دریافت نداشته بود. ۲ اما به باور «جخدانی» منظور این است که اگر پرستش‌های ذلت‌بار را 
وانهی» من نیز برای تو از بارگاه پرورد گارم آمرزش خواهم خواست. ۳و از دید گاه «أَصَم» منظور این است که: اگر دست از شرکک 
برداری و به راه توحید گرایی گام سپاری» از پرورد گارم خواهم خواست که در دنیا گرفتار عذاب نگردی. اب کات بی حفیّا. به باور 
«ابن عتاس» و «مَقاتل». منظور این است که: چرا که خدا نسبت به من هماره پرمهر است. امّا به باور پاره‌ای» خدا هماره به من نیکی 
نموده و نیکی خواهد نمود. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: چرا که خدا به گفتگوی من و تو آگاه و داناست. (صفحه 


(۳۳ 


۱ اه 
اشاره 


و آغْترلکم و ما تَذِعون من دون الله و دموا زبّی عسی لا کون بذعاء ربّی شعیّا و از شماو آن چه غیر از خدا می‌خوانید 
کناره گیری می‌کنم و پرورد گارم را می‌خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه پرورد گارم بی‌پاسخ نماند. (۴۸/ مریم) فلمّا اعترَلهم و ما 
دون من دون الله وََینا له اشحاق و یوب و کلا جعلنا نیا هنگامی که از آنها و از آن چه غیر خدا می‌پرستیدند» کناره گیری 


کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم و هر یک را پيامبر بزرگی قرار دادیم. (۴۹ /مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


ابراهیم به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمام‌تر باقی ماند. همواره منادی توحید بود» هر چند تمام 
اجتماع فاسد آن روز بر ضد او قیام کردند» اما او سرانجام تنها نماند» پیروان فراوانی در تمام قرون و اعصار پیدا کرد به طوری که 
همه خداپرستان جهان به وجودش افتخار می کنند. گرچه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق و سپس یعقوب (فرزند 
اسحاق) را به ابراهيم داد ولی به هر حال اين موهبت بزرگك» فرزندی همچون اسحاق و نوه‌ای همچون یعقوب که هر یک پیامبری 


عالی مقام بودنده نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم در راه مبارزه با بت‌ها و کناره گیری از آن آیین باطل از خود نشان داد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳ و 0 ۳ ۰ ی مه اه مر و ور ۳ ۴ ٩‏ ‌ 
ابراهیم پس از این روشنگری و ادب آموزی و امیدبخشی افزود: و أَغترلکم و ما تذغون من دون الله و من از پرستش‌های ذلت‌باری 
که در میان شما رواج دارد باز هم کناره گیری می‌کنم. و آذعُوا یی و یکتا پرورد گار خویث بشتن را می‌خوانم و می‌پرستم. (صفحه 

ی مس ام مر مه عم ۳ ح بم 0 اج 
۴) عسی لا کون بدعاء رَبی شقیّا. امید که در خواندن پرورد گارم به سان شما بت‌پرستان تیره‌بخت بی‌بهره و نگون‌بخت نباشم. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: امیدوارم که خدا پرستش و فرمانبرداريم را پپذیرد و با نپذیرفتن آن تیره‌بختم نسازد. چرا که 


انسان با ایمان هماره میان بیم و امید است. و در آیه مورد بحث. قرآن در گواهی بر توحبد گرایی و استواری او در دعوتش, به 


و« ۶ 


پرتوی از پاداش پرشکوه خدا به او اشاره نموده و می‌فرماید: فلا اعترَهُمْ و ما یعون من ون له وعَنا له اشحاق و یوب و کلا 
جعلنا نٍّ. پس هنگامی که او از آنان و آنچه جز خدای یکتا می‌پرستیدند کناره گیری کرد و به سوی بیت‌المقدس رفت. ما نیز 
فرزندی به سان «اسحاق» و فرزند زاده‌ای چون «بعقوب» به او ارزانی داشتیم و بدین وسیله سوز جدایی و فراق خویشاوندان را با 


ارزانی داشتن فرزندانی شایسته کردار به اوه آرامش بخشیدیم؛ و فرزندانش را نیز به افتخار رسالت مفتخر ساختیم. (صفحه ۱۳۵( 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲86۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۳۶۹ 
۲ آبه (سرمایه عظیم «حسن شهر ت» برای خانواده) 
اشاره 


و وَعیْنا لَهُمْ من رَخمینا و جعلنا لَهُم بسان صذق عَلّا و از رحمت خود به آنها ارزانی داشتیم و برای آن‌ها نام نیک و مقام مقبول و 
برجسته(در میان همه امت‌ها) قرار دادیم. (۵۰/ مریم) 

شرح 

این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم که در سوره شعراء آیه ۸۴ آمده است: «و اجعل لی لسانَ صلٌّق فی ال خریت: خدایا 
پرای من لسان صدق در امت‌های آینده قرار ده» در واقع آنها می‌خواستند آن چنان ابراهیم و دودمانش از جامعه انسانی طرد شوند 
که کمترین اثر و خبری از آنان باقی نماند و برای هميشه فراموش شوند اما بر عکس» خداوند به خاطر ایثارها و فداکاری‌ها و 
استقامتشان در ادای رسالتی که بر عهده داشتند. آن چنان آنها را بلند آوازه ساخت که همواره بر زبان‌های مردم جهان قرار داشته و 
دارند و به عنوان اسوه و الگویی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته می‌شوند. «لسان» در این گونه موارد 
به معنی یادی است که از انسان در میان مردم می‌شود و هنگامی که آن را اضافه به «صدّق» کنیم و لسان صدّق بگوییم معنی یاد 
خیر و نام نیک و خاطره خوب در میان مردم است و هنگامی که با کلمه «علبا» که به معنی عالی و برجسته است ضمیمه شود 
مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم بماند. نا گفته پیدا است ابراهیم نمی‌خواهد با اين تقاضا؛ 
خواهش دل خویش را بر آورد بلکه هدفش این است که دشمنان نتوانند تاریخ زندگی او را که فوق العاده انسان‌ساز بود به بوته 
فراموشی بیفکنند و او را که می‌تواند الگویی برای مردم جهان باشد برای هميشه از خاطره‌ها محو کنند. در روایتی از امیر مومنان 
علی می‌خوانيم: «لسان الق للع یله له فی‌اتماس یر ین المال تا له و بُوره: خاطره خوب و نام نیکی که خداوند برای 
کسی در میان مردم قرار دهد از ثروت فراوانی که هم خودش بهره (صفحه ۱۲۶) می گیرد و هم به ارث می‌گذارد؛ بهتر و برتر 
است».(۱) اصولا" قطع نظر از جنبه‌های معنوی گاهی حسن شهرت در میان مردم می‌تواند برای انسان و فرزندانش سرمایه عظیمی 
گردد که نمونه‌های آن را فراوان ديده‌ايم. در اینجا سوالی پیش می آبد که چگونه در اين آیه موهبت وجود اسماعیل؛ نخستین 
فرزند بزرگوار ابراهیم اصلا مطرح نشده با این که نام یعقوب که نوه ابراهیم است» صریحا آمده است؟ و در جای دیگر از قرآن 
وجود اسماعیل» ضمن مواهب ابراهیم بیان شده آنجا که از زبان ابراهیم می گوید: امد له ای وَعب لی عی الکبر !شماعیل و 
|شْحاق: شکر خدایی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید» (۳۹/ابراهیم). پاسخ این سژال چنین است که: علاوه بر 
این که در دو سه آیه بعد نام اسماعیل و بخشی از صفات برجسته او مستقلا آمده است. منظور از آیه فوق آن است که ادامه و 
تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی 
که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند» تحقق یافت و می‌دانیم که بسیاری از پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در 
اعصار و قرون به وجود آمده‌اند» هر چند از دودمان اسماعیل نیز بزرگ‌ترین پیامبران یعنی پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله قدم به 
عرصه هستی گذارد ولی تسلسل و تداوم در فرزندان اسحاق بود. لذا در آیه ۲۷ سوره عنکبوت می‌خوانیم: «و وََْنا له اشرحاق و 


عقوت و ععلا فیدر که لو و الکتاب: ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در دودمان او نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم؛. 


۱- «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۳۳۹. (صفحه ۱۲۷) 


۳ آبه (صداقت در گفتار و دعوت خانواده به نماز و زکات) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۳۲۶۹ 
اشاره 


و اد که فی الکتاب |شماعیل ان کا صادق اعد وکا زشولا یا در کناب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده‌هایش 
صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود.(۵۴ / مریم) و کان ار هل بالصَّلاة و ال کاة و کانْ عند رَبّه مَْضیّا او همواره خانواده خود را به 
نماز و ز کات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پرورد گارش بود.(۵۵ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين دو آیه به «صادق الوغد؛ بودن پیامبر عالی مقام بودن امر به نماز و پیوند و رابطه با خالق داشتنء امر به کات و رابطه با 
خلق خدا برقرار نمودن و بالاخره کارهایی انجام دادن که جلب خشنودی خدا را کند. از صفات این پیامبر بز رگ الهی شمرده شده 
است. تکیه روی وفای به عهد و توجه به تربیت خانواده» به اهمیت فوق‌العاده اين دو وظیفه الهی اشاره می کند که یکی قبل از مقام 
نبوت او ذکر شده و دیگری بلافاصله بعد از مقام نبوت. در حقیقت تا انسان «صادق» نباشد» محال است به مقام والای رسالت برسد؛ 
چرا که اولین شرط این مقام آن است که وحی الهی را بی کم و کاست به بند گانش برساند و لذا حتی افراد معدودی که مقام 
عصمت را در پاره‌ای از ابعادش در انبیاء انکار می کنند مسأله صدق پیامبر صلی الّه علیه و آله را به عنوان یکك شرط اساسی 
پذیرفته‌اند» صدق و راستی در خبرهاء در وعده‌ها و در همه چیز. در روایتی می‌خوانیم: این که خداوند اسماعیل راه «صادق الرَغدٍ» 
شمرده. به خاطر این است که او به قدری در وفای به وعده‌اش اصرار داشت که با کسی در محلی وعده‌ای گذارده بوده او نیامد» 
اسماعیل همچنان تا یک سال در انتظار او بوده هنگامی که بعد از این (صفحه ۱۳۸) مدت آمد» اسماعیل گفت: من همواره در 
انتظار تو بودم.(۱) بدیهی است هرگز منظور این نیست که اسماعیل کار و زند گیش را تعطیل کرد بلکه مفهومش این است که در 
عین ادامه برنامه‌هایش مراقب آمدن شخص مزبور بود. و از سوی دیگر نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت. شروع از خانواده خویشتن 
است. که از همه به انسان نزدیک‌تر می‌باشند» به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله نیز نخست دعوت خودرا از خدیجه 
همسر گرامیش و علی پسر عمویش شروع کرد و سپس طبق فرمان «و أَذرْ عشیرزتک الَقْیینَّ به بستگان نزدیکش پرداخت.(۲) در 
آیه ۱۳۲ سوره طه نیز می‌خوانیم: «و مر أَلک بالّلاغ و اضرطی عَها: حانواده خود را به نماز دعوت کن و بر انجام نماز شکیبا 


باش). 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«اسماعیل» با سمبل وفاداری 


پس از این بیان روشنگر درباره «ابراهیم» پدر توحید گرایان و موسی آن پیامبر با اخلاص اینک در ترسیم موقعیت شکوهبار و 
پر از مه ها تا اش منت ای الکتاب |شماعیل هان ای پیامبر! در این کتاب پرشکوه‌ات از «اسماعیل» نیز یاد 
کن. اب کانَ صادق اعد چرا که او هماره به وعده‌های خویش وفا می‌کرد. و ان رو نبّا. و پیامبری بود که به سوی قوم 
«جرهم) فرستاده شد. «اين عتّاس» آورده است که: آن حضرت با مردی عهد بست که در جایی در انتظار آمدن او بماند و آن بنده 
خدا وعده‌اش را فراموش کرد و «اسماعیل» یکت سال در آنجا انتظار کشید تا او آمد. ***** ۱-«اصول کافی» جلد ۲ صفحه ۸۶ 
۲- ۲۱۴ / شعراء. (صفحه ۱۲۹) اين بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. اما «سْقاتل» آورده است که سه روز در 
آنجا انتظار کشید. به باور پاره‌ای این «اسماعیل» فرزند گران‌قدر «ابراهیم» نیست» چرا که او پیش از پدرش جهان را بدورد گفت» 


بلکه این پیامبر دیگری است که به سوی جامعه و مردم خویش برانگیخته شد و پس از رساندن پیام خدا به آنان و هشدار از کفر و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳+٩‏ 
بیداد. مورد خشم زورمداران قرار گرفت؛ به گونه‌ای که پوست سرش را کندند و خدای توانا او را در کیفر نمودن قوم» یا گذشت 
از آنان» آزاد ساخت و او اين کار را به خدا واگذار کرد. این بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. پاره‌ای 
آورده‌اند که نامبرده «اسماعیل بن حزقیل» بود و پس از شرارت قوم در حق او فرشته‌ای از سوی خدا آمد و گفت: هان ای پیامبر 
خدا! من فرستاده پرورد گار تو هستم و او بر تو درود و سلام می‌فرستد و می‌فرماید: دیدم که این بیداد گران چگونه تو را شکنجه 
کردند و اینک به من فرمان داده است تا فرمانبردار تو باشم و هر آنچه فرمان دهی در مورد آن قوم تبهکار به انجام رسانم فد فک 
ریت ما حرنّم بعک و قذ آمرنی بطاعتکک ... مرا او گفت: من در راه خدا به حسین علیه‌السلام اقتدا نموده و او را اسوه و الگوی 
خویش گرفته‌ام. فقال: یِکوّنْ لی بالتخسین اشوَة.(۱) در ادامه سخن در اين مورد می‌افزاید: و کانّ یأر هه بالصّلاة او بزر گمردی بود 
که هماره خاندان و رهروانش را به نماز فرمان می‌داد ...و الر اه و آنان را به پرداخت زکات و حقوق مالی خویش سفارش 
می کرد ... به باور پاره‌ای منظور این است که او هماره پیروان خویش را به نماز شب و انفاق در روز سفارش می‌فرمود. و کانّ عْد 
سر نمی‌زد و هرگز به کارهای ناپسند نزدیک نمی گردید. و به باور پاره‌ای واژه «مرضی) به مفهوم شایسته کردار و پسندیده رفتار 

۱. آمالی مُفید» ص ۴۰ ۳۹. (صفحه ۱۳۰) 


است و او به خاطر اين وی گی‌اش در بارگاه خدا موقعیت و مقام والایی داشت. « 
۴ آبه (محبت علی علیهالسلام در قلب خانواده مومنین) 
اشاره 


لین منوا و عملوا اسَالحات میِجعل لَهُمْ الرخمن وا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داه‌اند. خداوند رحمن 
محبت آنها را در دل‌ها می‌افکند. (۹۶ / مریم) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


در حدیثی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم: «هنگامی که خداوند کسی از بند گانش را دوست دارد به فرشته بز رگش جبرئیل 
می‌گوید: من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدا جبرئیل او را دوست خواهد داشت؛ سپس در آسمان‌ها ندا می‌دهد که: 
ای اهل آسمان, خداوند فلان کس را دوست دارد» او را دوست دارید و به دنبال آن همه اهل آسمان او را دوست می‌دارند؛ سپس 
1 9 ت ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳ و ۰ ۰ 5 

پذیرش این محبت در زمين منعکس می‌شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می گوید: من از او متنفرم» او 
را دشمن بدار» جبرئیل او را دشمن می‌دارد» سپس در میان اهل آسمان‌ها ندا می‌دهد که خداوند از او متنفر است. اورا دشمن 
دارید» همه اهل آسمان‌ها از او متنفر می‌شوند» سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهدبود».(۱) این حدیث پرمعنی نشان می‌دهد که 
خداوند چنین کسانی را دوست دارد. نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلوب انسان‌هایی که در زمین هستند. پرتوافکن 
می‌شود. در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر اهل تسنن (علاوه بر شیعه) روایات متعددی در شآن نزول آیه (نَ ای منوا و عملوا 
السصَالحات میضعل له الرَخمنْ ود) از پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله نقل شده است که نشان می‌دهد نخستین بار اين آیه در مورد 
ت ۱- این حدیث در بسیاری از منابع معروف حدیث و همچنین بسیاری از کتب تفسیر آمده است. ولی ما متنی را 
انتخاب کردیم که در تفسیر «فی ظلال» جلد ۵ صفحه ۴ از «احمد» و «مسلم» و «بخاری» نقل شده. (صفحه ۱۳۱) کر ک یه است. از 


جمله «علامه زمخشری» در کشاف و «سبط این الجوزی» در تذ کره و «گنجی شافعی» و «قرطبی» در تفسیر مشهورش و «محب الدین 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳+٩‏ 
طبری» در ذخائر العفّبی و «نیشابوری» در تفسیر معروف خود و «اين صباغ مالکی» در فصول المهمه و «سیوطی» در درالمنثور و 
«هیثمی» در در صواعق حرف و «آلوسی» در روح المعانی را می‌توان نام برد» از جمله ۱ «ثعلبی» در تفسیر خود از «براء بن عازب» 
چنین نقل می کند: رسول خدا صلی الّه علیه و آله به علی فرمود: «قل الم اجعل لی عن ک عهردا و اجعل لی فی قلوب امین 
ود فایرّل الله تعالی: «ٍَ تاو یا رالات مس هم امن وَد»: بگو خداوندا؛ برای من عهدی نزد خودت قرار 
ده و در دل‌های مومنان مودت مرا پیفکن» در این هنگام. آیه ان اش اسان کسیر وبانم‌های بخ انطالن رل 
گردیده و معنی آن این است که خدا محبت او را در دل‌های مومنان قرار می‌دهد».(۲) ۲ شاید به همین دلیل در روایت صحیح و 
معتبر از خود امیر مومنان علی چنین نقل شده: «اگر با این شمشیرم بر بینی مومن بزنم که مرا دشمن دارد» هرگز دشمن نخواهد 
داشت و اگر تمام دنیا (و نعمت‌هایش) را در کام منافق فرو ریزم که مرا دوست دارد» دوست نخواهد داشت این به خاطر آن است 
که پیامبر صلی ال علیه و آله به صورت یک حکم قاطع به من فرموده است: ای علی هیچ ممنی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ 
منافقی محبت تو را در دل نخواهد گرفت».(۳) نزول این آیه در مورد علی به عنوان یک نمونه اتم و اکمل است و مانع از تعمیم 
مفهوم آن در مورد همه ممنان با سلسله مراتب؛ نخواهد بود. ۱ و ۲ طبق نقل «احقاق الحق». جلد ۳ صفحه ۸۳ تا ۸۶ ****» ۱- 
«روح المعانی» جلد ۱۶ صفحه ۱۳۰ و «مجمع‌البیان؛ جلد ۶ صفحه ۵۳۳ و همچنین «نهج البلاغه؛ کلمات قصار کلمه ۴۵. (صفحه 

۱۳۲ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
راه و رمز نفوذ در دل‌ها 


در آیه مورد بحث. ایمان و درستکاری و داد گری واقعی را سرچشمه محبوبیت انسان و راه و رمز نفوذ در دل‌ها و سرّ موفقیت 


می‌شمارد. 
دید گاه‌های بنحگانه در تفسیر آیه 


۱ به باور «ابن عباس» آیه شریفه در مورد امیر ممنان علیه‌السلام فرود آمده و بیانگر شخصیت والای اوست چرا که هیچ انسان با 
انیاتی تسوت ا که یت او کر خر اروت اه شاه اش ی انس موه هرن تسیر تاه سا عاست کز 
پیامبر صلی الّه علیه و آله به آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها فرمود: علی جان! قل ال ام لی عندک عهردا و اجعل لی فی قلوب 
مین ود (... ٩‏ بگو: بارخدایا! برای من نزد خود عهد و پیمانی قرار ده و بذر محبت مرا در دل‌های مردم با ایمان بیفکن و آن 
را شکوفا و بارور ساز و آن حضرت به دستور پیامبر صلی اه علیه و آله دعا کرد و این آیه شریفه فرود آمد که: ان لین آمُوا و 
عل | ال الحانت مب ظیر این موانکت اجان از باه گر ایی ی ال غلنه و اه آوزوه اس ۲ طباور ‌باره‌آی فرت اس 
که آیه در مورد امیر مومنان علیه‌السلام فرود آمده است. اما پیام آن جهان شمول است و بیانگر این حقيقت می‌باشد که خدای توانا 
محبت همه کسانی را که به راستی ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند. در دل‌های مردم با ایمان می‌افکند و دل‌های بیدار را 
متوخه آنان می‌سازد. در این مورد «ربیع بن انس» می‌ گوید: خدا هر گاه بخواهد ننده‌ای را دوست بدارد #*:** ۱. تفسیر فرانث 
کوفی؛ ص ٩۲۵۰‏ شواهد الّنزیل» ج ۱» ص ۳۵۹. (صفحه ۱۳۳) به فرشته وحی می‌فرماید: هان ای جبرئیل! من فلان انسان را دوست 
می‌دارم» تو هم او را دوست بدار. آنگاه فرشته وحی در کران تا کران آسمان‌ها ندا می‌دهد که: هان ای آسمانیان خدا فلان بنده 


شایسته را دوست می‌دارد و از پی آن دل‌های آسمانیان کانون مهر او می گردد. و سپس در کران تا کران زمين ندای فرشته وحی 
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۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه !۱۱ از ۳۲۶۹ 
طنین افکن می‌شود که: هان ای زمینیان! خدا فلان کس را دوست می‌دارد ...و از پی آن دل‌های زمینیان نیز متوشجه او می گردد. ان 
له ادا حتٍ عیدا ممناً قال لجیرائیل: ای آخبیث فلاناً َاحته فیهُ جبرائیل تم نادی فی التّماء: آلا ان ال اعثٍ فلانً وف یه 
هل السّماء (... ٩‏ با اين بیان مفهوم آیه شریفه این است که: هر کسی به راستی ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد خدا او 
را دوست می‌دارد و او را محبوب دلها می‌سازد. ۳ از دید گاه پاره‌ای منظور این است که خدا محبت مردم با ایمان و شایسته کردار 
را در دل‌های بدخواهان و دشمنانشان نیز قرار می‌دهد تا به آنان ایمان آورند و بدین وسیله آنان را اقتدار و توانایی می‌بخشد. ۴ و از 
دید گاه پاره‌ای دیگر منظور این است که خدا مهر و محبت چنین مردم با ایمان و شایسته کرداری را در دل‌های یکدیگر قرار 
می‌دهد تا همدیگر را دوست بدارند و یار و یاور هم باشند و در برابر بدخواهان و دشمنان به سان کوهی استوار به پاخیزند و 
یکپارچه و یکدست باشند. ۵ و «جْبائی» می گوید: منظور این است که خدا در سرای آخرت محبت آنان را در دل‌های یکدیگر قرار 
می‌دهد تا به سان پدر و فرزندی آگاه و پرمهر یکدیگر را دوست **##* ۱. در برخی تفاسیر این بیان با اند کک تفاوت از پیامبر 
گرامی (ص) رسیده است. برای نمونه به تفسیر «فی ظلال القرآن» ج ۵ ص ۴۵۵ می‌توان نگریست. (صفحه ۱۳۴) بدارند» که این 
برترین شادی و بزر گترین نعمت‌هاست. دید گاه نخست را این بیان امیر مومنان علیه‌السلام تأٌیید می‌کند که فرمود: لو ضرئت یوم 
امین پتریفی هذا علی آن یفص نی ما آبفضانی و لز حبیت لیا بجماتها علی النافق علی آن بْحنی ما آعّنی و ذلک له قضی 
قانقَضی علی لسان الب الم له قال: لا ینک نَوْمنْ و لا یک ُنافق.(۱) اگر با این شمشیر عدالت و ستم ستیزم بر بینی انسان 
با ایمانی فرود آورم تا مرا دشمن بدارد؛ مرا دشمن نخواهد داشت و با من دشمنی نخواهد ورزید؛ و اگر همه دنیا را در کام 
نفاقگرایی سرازیر کنم که مرا و راه و رسم عادلانه و انسانی‌ام را دوست بدارد؛ مرا دوست نخواهد داشت؛ و اين حقیقت بر زبان 
حقگوی پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله جاری شده است که فرمود: علی جان! انسان با ایمان هررگز تو را دشمن نمی‌دارد و به 


* ۱. نَهُج البلاغه؛ قصار ۴۵. (صفحه 


دشمنی تو بر نمی‌خیزد و انسان بداندیش و نفاقگرا نیز به افتخار دوستی تو نخواهد رسید. * 
۳۵( 


۵ . آبه (جایگاه خانواده صالح در تحکیم وظایف الهی) 

اشاره 

و اجعل لی وَزیرا من املی وزیری از خاندانم برای من قرار بده. (۲۹ / طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«وزیر» از ماده «وژر» در اصل به معنی بار سنگین است و از آنجا که وزیران بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش 
دارند» اين نام بر آنها گذارده شده است و نیز کلمه وزیر به معاون و یاور اطلاق می‌شود. اما این که موسی تقاضا می‌کند که اين 
وزیر از خانواده او باشد» دلیلش روشن است. چرا که هم شناخت بیشتری نسبت به او خواهد داشت و هم دلسوزی فراوان‌تر» چه 
خوب است که انسان بتواند با کسی همکاری کند که پیوندهای روحانی و جسمانی آنان را به هم مربوط ساخته است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«وزیر»: کسی که بار گران ریاست دیگری را به دوش می کشد؛ چرا که این واژه از «وزر» بر گرفته شده است. موسی باز به نیایش 


خود ادامه داد و تقاضای دیگری کرد: پرورد گارا! در این راه بزرگ دستیار و وزیری دلسوز لامزم است؛ از اين رو از بارگاهت 
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۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۱۵ از ۳۲۶۹ 
می‌خواهم که یکی از خاندان و نزدیکانم را که برایم دلسوزتر و پرمهرتر است به یاریم بفرستی. (صفحه ۱۳۶) 

۶ آبه 

اشاره 

هارونَ خی برادرم هارون را. (۳۰ / طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


هارون طبق نقل بعضی از مفسران برادر بز رگ‌تر موسی بود و سه سال با او فاصله سنی داشت. قامتی بلند و رساو زبانی گویا و 
درک عالی داشت و سه سال قبل از وفات موسی دنیا را ترکک گفت.(۱) او از پیامبران مرسل بود. چنان که در آیه ۵ سوره مومنون 


می‌خوانیم: «ثمْ أَرتّلنا مُوسی و آخاه هاژون بآیاتنا و شلطان مُبین» و نیز دارای نور و روشنایی باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل 


بود» چنان که در آیه ۴۸ سوره اننیاء می‌خوانیم: «و مد میا مُوسی و هارُونّ لفْرقانَ و ضیاة؛. و بالاخره او پیامبری بود که خداوند از 


باب رحمتش به موسی بخشید «و وَعیْنا له من رخمتنا آَخاةٌ هارون نیا (۵۳/ مریم). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس فرد مورد نظرش را پيشنهاد کرد که: هارون آخی. پرورد گارا! اين مسئولیت بز رگ را به برادرم «هارون» واگذار. و او برادر 


پدری و مادری «موسی» بود که آن زمان به همراهش نود و در «مصر) می‌زیست. :6:6 ۱- (مجمعالبیان!» ذیل آیه. (صفحه ۱۳۷) 
۷ آبه 

اشاره 

اد به آژری به وسیله او پشتم را محکم کن. (۳۱/طه) و أش رکه فی آثری و او را در کار من شریکک گردان. (۳۲/ طه) 

شرح آیه از تسیر نمونه 

اشاره 


سپس موسی هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت چنین بیان می کند: «خداوندا! پشتم را با او محکم کن» (اشْدَذٌ به 
آزری). «ازَرّ» در اصل, از ماده «ازار» به معنی لباس گرفته شده است. مخصوصا به لباسی گفته می‌شود که بند آن را بر کمر گره 
می‌زنند» به همین جهت گاهی این کلمه به کمر یا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است.و برای تکمیل این مقصد. تقاضا می کند «او 
را در کار من شریک گردان» (و آشر که فی آثری». هم شریک در مقام رسالت باشد و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگک شریک 


جوید. ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه‌ها بود و موسی امام و پیشوای او. 
برای هر کار برنامه و وسیله متناسب با آن لازم است 


درس دیگری که این فراز از زند گی موسی به ما می‌دهد این است که حتی پیامبران با داشتن آن همه معجزات برای پیشرفت کار 
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۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۳۶۹ 


خود. از وسایل عادی» کمک می گرفتند» از بیان رسا و موثر و از نیروی فکری و جسمی معاونان. بنا نیست که ما در زند گی هميشه 
در انتظار معجزه‌ها باشیم باید برنامه و وسایل کار را آماده کرد و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داد و آنجا که کارها گره 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«آزر»: پشت. و باز ضمن نیایش با خدا؛ افزود که بار خدایا! اْدَدُ به آزری. به وسیله او پشتم را استوار دار و او را به باریم برانگیز. و 
برای «هارون» تقاضای رسالت کرد و گفت: بو آش رکه فی آُثری» و او را در رساندن پیام انسانساز و آزادیبخش خودت. همتا و 
همراه و همدل من قرار ده و شوری در او برانگیز که بر باری من پر شورتر و پرتلاش‌تر و خستگی‌ناپذیر گردد. و بدین‌سان» هم 
برای او تقاضای وزارت نمود و هم رسالت و نبوّت. واژه «وزیر» را بدان جهت در مورد دستیار مقام ریاست با زمامدار به کار 
می‌برند که او گرانی مسئولیت زمامدار را به دوش می کشد و به یاری او برمی‌خيزد. پاره‌ای می‌ گویند: اين واژه از «وزر» بر گرفته 
شده و به مفهوم ملجاً و پناه آمده است؛ و بدان جهت به دستیار زمامداران «وزیر» گفته می‌شود. که آنان در کارهای مهم به وزیر 
خود روی می آورند. در مورد «هارون» آورده‌اند که سه سال از «موسی» بز ر گک‌تر بود. او قامتی بر افراشته‌تر از «موسی» قافت: و یگق 
چهره‌اش سفیدتی اند کی از موسی سنگین وزن‌تر و زبانش گویاتر بود. و او سه سال زودتر از برادر جهان را بدرود گفت. (صفحه 
۱۳۹ 


۸ آبه 

اشاره 

کم لش کر ات وا بسیار تسییح گوییم. (۲۳/طه) و ند کرک کثیراً و تو را بسیار یاد کنیم. (۳۴/ طه) اک کت بنا بصیرً 
چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده‌ای. (۳۵ / طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تو نیازهای ما را به خوبی می‌دانی و به مشکلات این راه از هر کس آگاه‌تری» ما از تو آن می‌خواهيم که ما را در اطاعت فرمانت 
قدرت بخشی و به انجام وظایف و تعهدها و مسژولیت‌هایمان موفق و پیروز داری. 

شرح آیه از تفسبر مجمع‌البیان 

هدف از این خواسته‌ها 


و آتگاه هد از تعاضاهای جند کانه خریشن را که هقی مقلس و آلهی و پرزشکره بوهه به قاباو برداو گفت؛ کم تعگکه کیر 
پرورد گارا! این خواسته‌های ما را پرآورده ساز, تا تو را به پاکی و قداست بستاييم و بسیار سپاست گزاریم. بدین‌سان روشنگری 
می‌کند که این درخواست‌های او از با رگاه خدا نه به انگیزه مقام‌جویی و قدرت‌طلبی و ریاست و جاه و جبروت است؛ بلکه برای 
این است که بهتر و شایسته‌تر بتوانند خدای یکتا را پرستند و با تأمین حقوق و آزادی انسان‌ها و برچیدن بساط ارتجاع و استبداده 
بهتر و زیبنده‌تره مقررات عادلانه الهی را پیاده کنند. و باز در اين راستا افزود: (صفحه ۱۴۰ ون کرک کثیر. و تو را فراوان یاد کنیم 


و به خاطر نعمت‌های گرانی که به ما ارزانی داشتی. ستایش و سپاس گوییم. و در راز و نیازش ادامه داد که: به يقین تو به انديشه و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۳۶۹ 
عقیده و عملکرد ما و همه انسان‌هاء هماره بینایی و چیزی در کران تا کران هستی بر تو پوشیده نمی‌ماند. به باور پاره‌ای منظور این 


است که: پرورد گارا! تو خود می‌دانی که من در رساندن پیام تو به آنچه تقاضا نمودم» نیازمندم. (صفحه ۱۴۱) 
آبه 

اشاره 

ال که ار شک ترس و اه را شراسای ما اه لاش موس (ع۳ ۳ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


در واقع در اين لحظات حساس و سرنوشت‌ساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگک گام می‌نهاد؛ هر چه 
لازم داشت یک جا از او درخواست کرد و او نیز مهمانش را نهایت گرامی داشت و همه خواسته‌های او را در یک جمله کوتاه با 
ندایی حیاتبخش اجابت کرده بی آن که در آن قید و شرط يا چون و چرایی کند و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی از دل 
می‌زداید آن را تکمیل فرموده و چه شوق‌انگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولی تکرار گردد. 


پیامبر اسلام همان خواسته‌های موسی را تکرار می‌کند 


از روایاتی که در کتب دانشمندان اهل سنت و تشیع وارد شده استفاده می‌شود که پیغمبر گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله نیز همین 
ی برد اهاز ۱ ۱ ۱۵ ۵( 39 
۱ ی الک بسا لکد آخی موسی آذ تشزح لی ی ذری و آذ تشر لی آثری و آن نحل عم ین لسانی 

فقَُوا قولی» واجعیل لی وزیرا م من آغلی» علا آحی اشدْذ به آژری و آشر که فی آثری» کن لک کتیرا و ند کرک کثیر اک 
ت بنا ی پرورد گارا من از تو همان تقاضا می کنم که برادرم موسی تقاضا کرد از تو می‌خواهم سینه‌ام را گشاده داری و 
کارها را بر من آسان کنی» گره از زبانم بگشایی» تا سخنانم را درک کنند. برای من وزیری از خاندانم قرار دهی؛ برادرم علی را 
خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار من شریکک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال 
ما بصیر و بینایی». این حدیث را «سیوطی» در تفسیر (صفحه ۱۴۲) «ذْر لور و «مرحوم طبرسی» در «مجمع‌البیان» و بسیاری دیگر 
از دانشمندان بز رگ سنی و شیعه با تفاوت‌هایی نقل کرده‌اند. مشابه این حدیث» حدیث مَنْرْلَهُ است که پیامیر صلی اه علیه و آله به 


و 


علی فرمود: «لا-توضی آن کون لی بل اون ین موسی. ال مس تب بفدی: آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند 
هارون نسبت به موسی باشی. جز این که پیامبری بعد از من نخواهد بود». این حدیث که در کتب درجه اول اهل تسنن آمده و به 
گفته محدث بحرانی (طبق نقل نوژ القن) در کتاب «غابّه لْمرام» از یک صد طریق از طرق اهل سنت و هفتاد طریق از طرق شیعه 
نقل شده است آن قدر معتبر می‌باشد که جای هیچ گونه انکار ندارد. اما آن چه ذکر آن را در اینجا ضروری می‌دانیم اب بن است: که 
بعضی از مفسران (مانند آلوسی در روح المعانی) با قبول اصل روایت در دلالت آن ایراد کرده‌اند و گفتهاند جمله «و آشر که فی 
آفری» (او را شریکک در کار من بنما) چیزی را جز ش رکت در امر ارشاد و دعوت مردم به سوی حقء اثبات نمی کند. ولی پیدا است 
که مسأله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر امر به معروف و نهی از منکر و گسترش دعوت حق. وظیفه فرد فرد مسلمانان است و اين 
چیزی نبوده است که پیامبر صلی الّه علیه و آله برای علی بخواهد. اين یک توضیح واضح است که هرگز نمی‌توان دعای پیامبر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۳۶۹ 
صلی الّه علیه و آله را به آن تفسیر کرد. از سوی دیگر می‌دانیم که منظوره شرکت در امر نبوت هم نبوده است. بنابراین نتیجه 
می‌گیریم که مقام خاصی بوده غیر از نبوت و غیر از وظیفه عمومی ارشاد. آیا این جز مسأله ولایت خاصه چیزی خواهد بود؟ آیا 
این همان خلافت (به مفهوم خاصی که شیعه برای آن قاثل است) نیست؟ و جمله «وزیرا» نیز آن را تأیید و تقویت می کند. (صفحه 
۱۴۳( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بدین‌سان همه خواسته‌های او پذیرفته می‌شود و آفرید گار هستی به او پیام می‌دهد که خواسته‌هایت برآورده گردید ای موسی! 
اتکبران باکت با دا وال ند ارو وک با موی قاسیآنام تور ای در هس سا زود 
است که: کن لما لا بو آزجی ملک لما توجق رن موتری بن عفران رخ یبش لاله نار فکلمهالهُ رو جل فرع یا و 
حرجث مَلکه سا کافرف قاشلمث مع مرلیماته و ععرج محر فرعَن یطلبونَ الرَة لعَن فرجغوا مزینین.(۱) به آنچه در زندگی 
امید نمی‌بندی, امیدوارتر از آن چیزی باش که بدان امید می‌بندی» چرا که «موسی» در آن شب تیره و تار به سوی آن فروغ تابناک 
رفت تا برای خانواده‌اش آتشی بیاورد امّا با این رویداد پرافتخار روبه‌رو گردید که خدا با او سخن گفت و در حالی با ز گشت که به 
مقام والای رسالت رسیده بود. و نیز ملکه «سَربا» در حال کفر و شرکث به سوی «سلیمان» رفت. امّا به ایمان و اسلام مفتخر گردید. و 
افسونگران و روشنفکران عصر موسی برای پیکار با او و پاسداری از استبداد فرعون به میدان آمدند امّا سرانجام حق را شناختند و 
توحید گرا با ز گشتند. اين پرتوی از ثمره درست اندیشی و حق‌طلبی است که انسان حق‌جو و حق‌خواه سرانجام به آن می‌رسد. 
۱. کافی» ج ۵ه ص ۸۳ کمال الدّین و تمام الْعمثه صدوق» ج ۱ ص ۱۵۱. (صفحه ۱۴۴) 


۰ آیه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انجام آن شکیبا باش) 
اشاره 


و آمُز آفلک بالصّلاة و اضرطبز علیها لا نش تلک رزقا لح توژفک و لعاقبهٌ لو و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن 
شکیبا باش. ما از تو روزی نمی‌خواهيم بلکه ما به تو روزی می‌دهیم و عاقبت نیک برای تقوا است. (۱۳۲ / طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بدون شک ظاهر «هُل» در اینجا خاندان پیامبر صلی ال علیه و آله به طور کلی است. ولی از آنجا که این سوره در مکه نازل شده 
در آن زمان مصداق اهل خدیجه و علی بوده‌اند و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر صلی اه علیه و آله را نیز شامل شوده 
ولی با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد. سپس اضافه می کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است» منافع و 
برکاتش تنها متوجه خود شما است «ما از تو روزی نمی‌خواهيم بلکه به تو روزی می‌دهیم» (لا نش ئلکک رزقا نْحَنْ تززقک). این نماز 
چیزی بر عظمت پرورد گار نمی‌افزاید» بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل شما انسان‌ها و کلاس عالی تربیت است. و به این ترتیب 
نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت کنند گان باز می‌گردد و در پایان آیه اضافه می کند (و الْعاقبهٌ لُوی). آن چه باقی می‌ماند و 


سرانجامش مفید و سازنده و حیات بخش است. همان تقوا و پرهیزکاری است. پرهی زکاران سرانجام پیروزند و بی‌تقوایان محکوم به 
شکست. (صفحه ۱۴۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۳۲۷۶۹ 


و أموألک بالسْلاٍ و خاندان و پیروانت را به برپایی نماز و فرهنگک آن فرمان ده. «ابو سعید خدری» می‌گوید: از هنگامه فرود این 
آیه شریفه تا نه ماه پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به وقت نماز در سرای «علی» و «فاطمه» علیهماالسلام می‌ایستاد و می‌فرمود: 
لصو زجمکم له نما ری له مب عنکم ارس أفل الییت و بْطهرکم تطهیرا: (۱) نماز: نمازه هان که بخشایش و مهر خدا 
بر شما باد! جز این نیست که خدا می‌خواهد تا پلیدی را از شما خاندان بزداید و شما را آن گونه که خود می‌پسندد پاک و پاکیزه 
بار گاه خویش سازد. این روایت را «ابن ُقَدّه» از راه‌های فراوانی از امامان معصوم و از دیگران همچون «ابو رافع» و ابو برزه 
روایت کرده است. حضرت باقر علیه‌السلام می‌فرماید: مره ال تعالی آن بخْص له ذون الثاس لیغلم الناس ان لاله عن له مره 


لعشیت للتاس فامرهم مَع التاس امه 


و ط ۶ 


رهم خاصّه (۲) خدا به پیامبر صلی ال علیه و آله فرمان داد که تنها خاندانش را این گونه به 
نماز و نیایش با خدا فرمان دهد تا همگان بدانند که خاندانش نزد خدا مقامی والا و ویژه دارند» که دیگر مردمان چنین مقامی 
ندارند. آری» پیامبر صلی الّه علیه و آله نخست آنان را با همه مردم به برپا داشتن نماز فرمان داد و آنگاه خود و خاندانش را به 
تنهایی. و اضرطبز لها و خود نیز بر نماز و دعوت به آن شکیبا باش. لا یلک رژقا س 


الژضا علیه السلام» ج ۱ ۲۴. ۲. تفسیر َمُی» ج ۷ ص ۶۷. (صفحه ۱۴۶) ما روزی تو و آفریده‌های خود را از تو نمی‌خواهيم, بلکه از 


۴ ۱. تفسی 1 ۲ ۶۷ عون آخبار 


۳ ۲ تب ۱ ی : جح وه موی 

نو می‌خواهیم که عبادت کنی و پیام ما را به مردم برسانی و خود ضامن روزی همگان هستیم. خن رک مابه همه روزی 
می‌دهیم و از کسی چیزی نمی‌خواهیم. به همه سود می‌رسانيم و از کسی سود نمی‌خواهیم و بدین‌سان اين در اظهار امتنان رساتر 
است. و العاقبة للُْوی. و فرجام خوش از آن پروا و پرواپیشگان است. «ابن عباس» می گوید: منظور این است که آن کسانی که تو و 
قرآن را گواهی کنند و از من حساب برند و پروا پیشه سازند. فرجام خوش برای آنان است. در روایت است که «غوَوَةُ بن زیر 
هنگامی که سردمدار و دارنده ژر و ژیوری را می‌دید» به خانه‌اش می‌رفت و این آیه شریفه را تلاوت می‌ کرد که: و لا تن عتتیکک 
...و آنگاه رو به خانواده‌اش می کرد و می گفت: لّوا الصَلوةَا حمکم الل! (صفحه ۱۴۷) 

۱ آبه (تذ کرات خدایی را شوخی نکیرید) 

اشاره 

ماتأتیهم من ذکر من رهم مخت الا اسَمَعُوة و مغ یعون هر یادآوری تازه‌ای از طرف پرورد گارشان برای آنها بياید با لعب و 
شوخی به آن گوش فرا می‌دهند. (۲ / انبیاء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

کلم زد کراعز مق اشارو یه هر سکع فان که ای فی ب کته (بازه و صیل) امارفبه این است که کفب: آسماتی؛ 
یکی پس از دیگری نازل می گردد و سوره‌های قرآن و آیات آن هر کدام محتوای تازه و نوی دارد» که از طرق مختلف برای نفوذ 
ذر دل‌های غافلان وارد می‌شوده اما چه سود برای کسائی که همه ایم‌ها رابه شوحی فی گبرند. اضولا یکی از بدیختی‌های برع از 
خانواده‌ها و افراد جاهل و متکبر و خودخواه این است که هميشه نصایح و اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی می گیرند و 


همین سبب می‌شود که هرگز از خواب غفلت بیدار نشوند» در حالی که اگر حتی یک بار به صورت جدی با آن برخورد کنند. چه 
بسا مسیر زند گانی آنها در همان لحظه تغییر پیدا می کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از 9ب 
اشاره 

«ذ کر: به مفهوم هر سخن بیدار گر و هر پند و اندرزی است اما در آیه شریفه منظور قرآن شریف می‌باشد. «مُحدّتْ»: تازه و جدید. 
دو آفت ویرانگر سرگرمی و غفلت 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: ما تیه من ذکر من رهم مُحدَبٍ الا اوه و هم لبون هر آیه و سوره و یادآوری جدید و 
تازه‌ای از سوی پرورد گارشان بر آنان می‌رسد و (صفحه ۱۴۸) می آید. آن را می‌شنوند اما به آن نمی‌اندیشند و در آن تدیر و تأمل 
نمی کنند. بلکه به بازی و تمسخر به آن گوش می‌دهند. «ابن عاس» در این مورد می گوید: منظور این است که آنان قرآن را به 


بازی و تمسخر می‌شنوند و در غفلت و بی‌خبری به سر می‌برند که هدف آفرینش چیست و از آنان چه می‌خواهند؟ 
پدیده بودن قرآن شریف(۱) 


یکی از شگردهای دیرین استبداد گران و سیاست‌بازان بهره‌وری ناصواب و نادرست از مذاهب و باورهای مذهبی توده‌های دربند 
استبداد و اختناق است. آنان در این راستاء گاه با موافق و هماهنگ و باورمند نشان دادن خویش با مذهب و عقیده مورد احترام 
مردم» بر روی موج افکار عمومی سوار می‌شوند تا هدف‌های سلطه جویانه خویش را بجویند و گاه حتی با مدافع سرسخت نشان 
دادن خویش و تندروی و افراط کاری بسیار در طرفداری از مذهب رایج» راه خویش را می‌روند. گاه مذهب را از نظر قالب و 
واژه‌ها و محتوا تحریف می‌کنند و آن را ابزار سلطه و توجیه گر ستم و بیداد خویش می‌سازند و گاه به احترام بسیار به قالب و شکل 
و ظاهر واژه‌های آن و نیز تقدیر پیامبر و چهره‌های مورد احترام آن» به تحریف معنوی و پوچ و پوک ساختن آن دست می‌یازند و 
آن را از روح عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی و طرفداری از حقوق انسان و مبارزه با ظلم و استبداد تهی ساخته و یا با دیگر شگردها 
آن را ابزار قدرت و سلطه می‌سازند. گاه با تراشیدن دشمنان دروغین برای آن, خود را وقف دفاع و پاسداری از آن جلوه می‌دهند و 
گاه با ساختن بحث‌ها و کشمکش‌های پوچ و بی‌اساس و خطرهای ساختگی. توده‌های دربند و حتی دانشمندان و دانشوران ظاهربین 


** ۱. مترجم. (صفحه ۱۴۹) این آفت و شگرد متاأشرفانه پس از رحلت جانسوز 


را س رگرم پیکاری پوچ و انحرافی می‌سازند. ** 
پیامبر به تاریخ اسلام نیز راه یافت و س وگمندانه حاکمان بسیاری» به ویژه دو استبداد دیرپای «اموی» و «عباسی» به جای طرفداری از 
آگاهی و ژرف‌نگری مذهبی و عمل به مفاهیم و مقررات عدالت آفرین و آزادمنشانه و تأمین کننده حقوق و آزادی و امتیت و 
کرامت و سرفرازی مردم؛ با انواع شگردهاء از دین خدا بر ضد هدف‌های بلند و انسانی آن بهره جسته و آن را ابزار سلطه و س کوب 
و اختناق و ارتجاع و کیش شخصیت ساختند و با بازی با ظاهر واژه‌ها و الفاظ و کتاب خداء روح انسانساز و عدالت‌خواهانه آن را 
تعطیل ساختند که نمونه‌ای از این بازیگری» خلق این بحث پوچ و بی‌اساس و سر گرم ساختن اندیشه‌ها و قلم‌ها و توده‌ها و 
صف‌بندی‌ها در اين موضوع بود که: «آیا قرآن پدیده و حادث است و با قدیم»؟ در حالی که این بحث در درجه نخست. انتقال 
بحران بود؛ یعنی حکومت می‌خواست قلم‌ها و اندیشه‌ها و مشت‌ها و خواسته‌هایی که باید در جهت کسب استقلال اندیشه حقوق» 
آزادی» حاکمیت بر سرنوشت و عمل به روح قرآن و اسلام باشد. اینها را به این بحث‌های بی‌معنا جهت دهد و استبداد در امان 
بماند. و گرنه این موضوع کدامین مشکل اجتماعی و اخلاقی و انسانی و حقوقی و عقیدتی و سیاسی و فرهنگی مردم را حل 
می‌کرد؟ افزون بر این کدام انسان خردمند و با انصافی بود که نداند این بحث چیزی جز سر گرمی نیست؟ و در نیابد که واژه‌ها و 
قالب‌ها و ظاهر کتاب خدا پدیده و حادث است که بر قلب پاک پیامبر صلی اه علیه و آله فرود آمده و روح و محتوا و منهوم آن 


نیز که از دانش بی کران خدا سرچشمه گرفته است به سان ذات پاک او دیرین و قدیم است» پس چه جای بحث و کشمکش؟! 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲۱ از ۳+٩‏ 


گویی از همین زاویه و دید گاه است که اندیشوران هوشمند اسلامی با الهام از (صفحه ۰) رهنمودهای خاندان وحی و رسالت» 
این بحث‌ها را انحرافی و ساخته و پرداخته استبداد می‌نگریستند و مردم را از صف‌بندی و کشمکش در اين موضوعات هشدار 
می‌دادند(۱) و روشنگری می کردند که خطرناک‌ترین و مررگبارترین دشمن اسلام و قرآن و جامعه استبداد گرانی هستند که مذهب 
را ابزار سلطه ساخته‌اند. و در حیات ننگبار خویش حاضر نیستند با عمل به دین خدا و کتاب انسانساز او و سیره و سنت پیأمبرش 
حقوق و آزادی و کرامت و امتیت مردم و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را در میدان زندگی به رسمیت بشناسند و به آنان حق 
مقایسه و انتخاب و چون و چرا و انتقاد و اظهار نظر که اساسی‌ترین حقوق یک جامعه مترقی و خردمند است بدهند. بلکه آنان را 
هماره دنباله‌رو می‌خواهند و خویشتن را فرمانروای مطلق و بی چون و چرا می‌خواهند. از سویی قدرت و امکانات ملی را قبضه کنند» 
اما از دگر سو پاسخگوی گفتار و اقدامات و عملکرد خویش نباشد؛ و درست به همین جهت مردم را با این بازی‌ها سر گرم 


می‌خواهند. **** ۱. نور اللقلین» ج ۳ ص ۴۱۲ به نقل از تفسیر نمونه» ج ۱۳ ص ۰۳۵۸ (صفحه ۱۵۱) 

۳ آیه (آفرینش آسمان و زمین باز یچه نیست) 

اشاره 

و ما لا السّماء و الَأْزض و ما بیَهُما لاعبیق ما آسمان و زمین و آن چه را در میان آنها است برای بازی نيافريديم. (۱۶ / انبیاء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

این زمين گسترده. این آسمان پهناور و اين همه موجودات متنوع و بدیعی که در صحنه آنها است نشان می‌دهد؛ غرض مهمی در 
کار بوده است» آری هدف این بوده که از یک سو بیانگر آن آفریننده بز رگ باشند و نشانه‌ای از عظمتش و از سوی دیگر دلیلی بر 
«معاد» باشد و گرنه این همه غوغا برای این چند روز معنی نداشت. آیا ممکن است انسانی در وسط بیابانی» کاخ مجهزی با تمام 
وسایل فراهم کند. تنها برای این که در تمام عمر یک ساعت از آنجا می گذرد؛ در آن استراحت می کند؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

آفر ینش آسمان و زمین هدفمند است 


اینک در این آیات قرآن شریف به ترسیم هدف از آفرینش آسمان و زمین پرداخته و می‌فرماید: و ما علفا السّماء و الأزض و ما 
نها لاعبینّ و ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو پدید آمده است. همه را برای هدفی درست و حکیمانه آفریدیم و نه به 
بازیچه و به بیهود گی؛ و آن هدف این است که وسیله‌ای باشد برای زند گی شماء تا شما را در رسیدن به پاداش و ثواب و آراستگی 


به معنویت و روشن‌بینی و درست‌اندیشی کمک کند. (صفحه ۱۵۲) 

۳ آبه (انحراف «خانواده» دلیل موجهی برای انحراف «اعضاء خانواده» نیست) 

اشاره 

و لقَد آئنا|براهیع رده من قبل و کا به عالمی ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از (شایستگی) او آگاه بودیم. (۵۱/ 


اتشام 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۳۶٩‏ 
شرح آبه از تفسیر نمونه 
«رشْدّ» در اصل به معنی راه یافتن به مقصد است و در اینجا ممکن است اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کود کی از 
آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه خیر و صلاح به معنی وسیع کلمه بوده باشد. تعبیر به «مْ َبل» اشاره به قبل از 
موسی و هارون است. جمله «کنا به عالمی» اشاره به شایستگی‌های ابراهیم برای کسب این مواهب است. در حقیقت خدا هیچ 
موهبتی را به کسی بدون دلیل نمی‌دهد این شایستگی‌ها است که آماد گی برای پذیرش مواهب الهی است. هر چند مقام نبوت 


یک مقام موهبتی است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پدر توحید گرایان و رشد و برازندگی او 


پس از ترسیم پرتوی از داستان «موسی» و «هارون» در آیات ۵۱ تا ۶۰ به ترسیم پرتوی از سر گذشت ابراهیم» پدر توحید گرایان و 
تدبیر او در مبارزه با پرستش‌های ذلت‌بار و ارتجاعی پرداخته و می‌فرماید: و لد آتینا ابراهیم َشْلَهٌ ین بل و به يقین ما پیشتر 
را اک 
پیش از رسالت «موسی» می‌باشد. ۲ اما به باور پاره‌ای دیگر منظور پیش از رسالت محمد صلی الّه علیه و آله است. ۳ و از دید گاه 
۱۳ از رسیدن خود «ابراهیم» به سن بلوغ می‌باشد. با این بیان منظور این است که: ما بر پیشتر به پیامبرمان ابراهیم دلیل و 
برهان شناخت خدا و توحید گرایی و یکتاپرستی را که راه رشد و تکامل است ارزانی داشتیم. و کّا به عالمیّ. و ما می‌دانستیم که او 


برای رشد و رساندن پیام خدا در پرتو گفتار و کردا بسیار شایسته و برازنده است. (صفحه ۱۵۳) 
۴ آبه 
اشاره 


قال لابیه و قمه ما هذه المائیل ای نم آها عاکفونٌ آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت این مجسمه‌های بی‌روحی را 
که شمسا هو اوه فرسکی ی کت خیت؟ ( ۶۵۲ انیام) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

(ابراهیم» با این تعبیر بت‌هایی را که در نظر آنها فوق العاده عظمت داشت شدیدا تحقیر کرد. اولا: با تعبیر «ما هذه» (این‌ها چیست؟) 
انیا: با تعییر به «تمائیل» زیرا «تمائیل» جمع «تقثال» به معنی عکس یا مجسمه بی‌روح است (تاریخچه بت پرستی می‌ گوید: این 
مجسمه‌ها و عکس‌ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته. ولی تدریجا صورت قداست به خود گرفته و معبود واقع شده 
است». جمله «أَن ها عاکمُون؛ با توجه به معنی «مکوفه که به معنی ملازمت توأم با احترام است نشان می‌دهد که آنها آن چنان 
دلبستگی به این بت‌ها پیدا کرده بودند و سر بر آستانش ش می‌ساییدند و بر گردنشان می‌چرخیدند که گویی همواره ملازم آنها بودند. 
این گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال روشنی است برای ابطال بت پرستی. زیرا آن چه از بت‌ها می‌بينيم همین مجسمه و تمثال 
است. بقیه تخیل است و توهم و پندار است. کدام انسان عاقل به خود اجازه می‌دهد. که برای مشتی سنگ و چوب این همه عظمت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۳ از ٩ب‏ 


حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث به یکی از فرازهای درس آموز و الهام‌بخش زند گی او پرداخته و می‌فرماید: اين رشادت و برازند گی ابراهیم 
هنگامی جلوه کرد که به پدر و جامعه‌اش گفت: این پیکره‌هایی که آنها را می‌پرستید. چیست؟ واژه «تغثال» به مفهوم چیز مصنوعی 
می‌باشد که به یکی از مخلوقات شباهت دارد. و پاره‌ای بر آنند که بت‌ها پیکره دانشمندان و علمای گذشته بود. اما پاره‌ای بر این 


باورند که آنها پیکره و مجشمه پدیده‌های کیهانی بودند و نه زمینی. (صفحه ۱۵۴) 

۳۵ آبه 

اشاره 

قالوا وج ذٌنا آباءنا لها عابدی گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می‌کنند. (۵۳/ انیاء) قال لد کم أمْ و آباکم 
فی ضلال مبین گفت: مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده‌اید. (۵۴ / انباء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


از آنجا که تنها سنت و روش نیاکان بودن هیچ مشکلی را حل نمی کند و هیچ دلیلی نداریم که نیا کان عاقل تر و عالم‌تر از نسل‌های 
بعد باشند» بلکه غالبا قضیه به عکس است چون باگذشت زمان علم و دانش‌ها گسترده‌تر می‌شود ابراهیم بلافاصله به آنها «پاسخ 
گفت: هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکار بودید». جالب این که بت‌پرستان در جواب ابراهیم» هم روی کثرت 
نفرات تکیه کردند و هم طول زمان» گفتند: «ما پدران خود را بر این آيین و رسم یافتیم». ابراهیم هم در هر دو قسمت به آنها پاسخ 
گفت. که هم شما و هم پدرانتان هميشه در ضلال مبین بودید. یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را 


پایبند این اوهام نمی کند نه کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت آن می‌داند و نه دوام و ريشه دار بودن آن را. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بت‌پرستان و ش رک گرایان به جای پاسخ درست به دنباله‌روی از پدران و نيا کان خویش چسبیدند و گفتند: ما پدران خویشتن را 
پرستشگر آنها يافتیم و به راه آنان گام سپردیم. و بدین‌سان هم نشان دادند که بر این راه و رسم ذلت‌بار واپسگرایانه که در پیش 
گرفته‌اند» دلیل و برهان ندارند و کارشان تنها دنباله‌روی است و هم نشان دادند که دنبال‌روی و تقلید کور کورانه یکی از آفت‌های 
جامعه‌ها و رشد و شکوفایی تمدّن‌ها و سدّ راه اصلاح و اصلاحگران عصرها و نسل‌هاست. «ابراهیم» شجاعانه و خیر خواهانه به 
روشنگری پرداخت و آنان را سرزنش کرد که: واقعیت این است که هم خودتان و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری هستید که 


بت‌ها را به جای آفرید گار هستی می‌پرستید. (صفحه ۱۵۵) 


۶ آیه (نوسانات زندگی» آرامش موّمنین را برهم نمی‌زند) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۴ از ۳٩‏ 
20 1 نادی رنه تم : ی الضُه و أنت رم ال احمین و ایوب را(به تن تن زود کرش زا رانا زو مرت 
ای و کت و رت آورده و تو ارحم الاحمینی. (۸۳ / انبیاء) فاش یتنا له فَکشْفُنا ما به من ضر و آتعاه 
۸ ۱[ 
خاندانش را به او باز گرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذ کری فرای افش کتد کان, ۳۸۴۱ 
اتان 


شرح آیه از تسیر نمونه 
فشرده‌ای از داستان اّوب 


در حدیثی از امام صادق می‌خوانيم؛ کسی پرسید: «بلایی که دامن گیر توب شد برای چه بود؟». امام صادق پاسخی فرمود که 
خلاصه‌اش چنین است: «بلامیی که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد. بلکه به عکس به خاطر شکر 
نعمت بود که ابلیس پر او حسد برد و به پیشگاه خدا عرضه داشت اگر او این‌همه شکر نعمت تو را بجا آورد به خاطر آن است که 
زندگی وسیع و مرفهی به او داده‌ای و اگر مواهب مادی دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنیای او 
مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است. خداوند برای این که اين ماجرا سندی برای همه رهروان راه حتی باشد» به شیطان این 
اجازه را داد» او آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری از میان برداشت» ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر 
ایوب نکاست. بلکه شکر او افزون شد. شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود این اجازه به او داده شد و او 
تمامی آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین برد» باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد. (صفحه ۱۵۶) سرانجام شیطان از خدا 
خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب بیماری شدید او شود و این چنین شد. به طوری که از شدت بیماری و جراحت قادر 
به حرکت نبود» پی آن که کمترین خللی در عقل و درک او پیدا شود. خلاصه؛ نعمت‌ها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می‌شد؛ 
ولی به موازات آن مقام شکر او بالا می‌رفت. تا اين که جمعی از رهبان‌ها به دیدن او آمدند و گفتند: بگو ببينيم تو چه گناه بزرگی 
کرده‌ای که این چنین مبتلا شده‌ای؟ (و به این ترتیب شماتت این و آن آغاز شد و اين امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب گفت: 
به عزّت پرورد گارم س و گند که من هیچ لقمه غذایی نخوردم مگر این که يتيم و ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود و هیچ طاعت 
الهی پیش نیامد مگر اين که سخت‌ترین برنامه آن را انتخاب نمودم. در این هنگام بود که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام 
شکیبایی و شک رگزاری بر آمده بود» زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مودبانه و خالی از هر 
گونه شکایت از خدا خواست» ۱ (تعبیری که در آیات فوق گذشت. اد نادی یه ی مق ۱ نی ال و آنت أَرحم الاجمین). «در این 
هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد. مشکلات به سرعت برطرف گشت و نعمت‌های الهی افزون‌تر از آن چه بود به او رو 
آورد».(۱) آری مردان حق با دگرگون شدن نعمت‌هاء افکار و برنامه‌هایشان دگ رگون نمی‌شود؛ آنها در آسایش و بلاء در حال 
آزادی و زندان» در سلامت و بیماری؛ در قدرت و ضعف و خلاصه در همه حال» متوجه پرورد گارند و نوسانات زند گی تغییری در 
آنها ایجاد نمی کند» روح آنها همچون اقبانوس کبیر است که طوفان‌ها» آرامش آن را بر هم نمی‌زند. همچنین آنها هرگز از انبوه 
۳ 
آزمایش‌های الهی است که گاه برای بند گان خاش فراهم می‌سازد تا آنها را آبدیده‌تر کند. #۷« ۱- «المیزان». (صفحه ۱۵۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شکیب و اخلاص «ایوب» 


۳۲۲۵86۱60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۳+٩‏ 


س رگذشت «ابوب» را به یاد آور آن گاه که از طولانی شدن رنج و گرفتاری به تنگک آمد و پرورد گارش را خواند که: پرورد گارا! 
به من رنج و آسیب رسیده و گرفتار بیماری شده‌ام و تو هستی که پر مهرترین مهربانان هستی. اینکک که هیچ کس از تو تواناتر و 
مهربان‌تر نیست تو به فریادم برس. گفتنی است که دعا و سبکک نیایش «ایّوب» از کنایه‌های ظریف و لطیف است که ممکن است به 
هنگام نیایش و خواستن حاجت از بارگاه خدا از آن الهام گرفت و بر زبان راند. و نیایش «موسی» نیز از این سبک و از اين گونه 
ماش‌هانست که رو هبار گاه دا شیدو کرت ای لها ار لت الم من عبر فقر سورد کاراامن هر عبت ری کید 
سویم بفرستی سخت نیازمندم. آن گاه در مورد پذیرفته شدن خواسته‌اش در با رگاه خدا می‌فرماید: فاستَجبنا له فکْفنا ما به من ضرّ 
پس ما دعای او را اجابت کردیم و بیماری و رنجی که او را می‌آزرد از وجود او برطرف ساختیم. و یناه هه و خانواده او را سالم 
و با نشاط به او باز گرداندیم. و مهم مَعَهُمْ «ضز: به هر گونه آسیب و رنجی که به روح و جسم وارد آید و نیز به هر گونه کاهش 


۰ سوره قمٍَّ.ص» آیه ۲۴. (صفحه ۱۵۸) و تلفات مالی و از دست دادن فرزند و عزیزی از عزیزان و با خدشه‌دار شدن 


کرامت و آبروی انسان» گفته می‌شود. در این مورد آورده‌اند که «بُوب» خاندان خویش را در سرای جاودانه آخرت و همانند آنان 
را در دنیا خواست و به او ارزانی شد. رم من عندنا و ذکری للْعابدیق و این مهر و لطف در برطرف ساختن رنج و بیماری و 
ارزانی داشتن خاندان و فرزندان و ثروت و امکانات به صورت دوچندان به او از سوی ما به عنوان نعمتی گران بر «ایوب» بود و مایه 
اندرز و عبرتی برای بند گان عبادتگر و یکتاپرست تا از او درس شکیبایی و اعتماد به خدا بگیرند و آن گونه خالصانه و عاشقانه و 
پرشور و امید به بارگاه او رو آورند و با او نیايش کنند. چرا که در رو زگار آن پیامبر بز رک کسی در بارگاه خدا از او گران‌قدرتر 
و ارجمندتر نبود و با این وصف از روی حکمت و مصلحت به رنج‌ها و گرفتاری‌های بزرگی آزمون گردید و با شکیب پرشکوه و 
پایداری و توکل به خدا و ایمان و اخلاص وصف‌ناپذیرش سربلند و سرفراز گردید. آری داستان زندگی او از جمله این درس 
بزرگ را به خردمندان می‌دهد که در فراز و نشیب‌ها و رنج‌های زندگی باید شکیبا بود و از پا در نیامد و امیدوار بود که فرجام 
نیکو از شکیبایان است. (صفحه ۱۵۹) 


۷ آبه (صفات خانواده بر حسته) 

اشاره 

اشنا له و وَعینا له بخبی و أضلخنا له روجه هم کانوا بُسارعونَ فی الحیراتِ و یَذغوئنا رَغْبا و ربا و کاوالنا خاشعین ما دعای او 
را مستجاب کردیم و «یحیی» را به او بخشیدیم و همسرش را برای او اصلاح کردیم چرا که آنها در نیکی‌ها سرعت می کردند و به 
/٩۰(‏ انبیاء) 

شرح آیه از تفیر نون 


«رَغْبا» به معنی رغبت و میل و علاقه است و «رَهبا» به معنی ترس است. خداوند این دعای خالص و سرشار از عشق به حقیقت را 
اجابت کرد و خواسته او را تحقق بخشید. سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده. ذ کر این صفات سه گانه 
ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت گرفتار غفلت‌ها و غرورهایی که دامن افراد کم ظرفیت و ضعیف 
الایمان را به هنگام وصول به نعمت می‌گیرد نمی‌شدند. آنها در همه حال نیازمندان را فراموش نمی کردند و در خیرات» سرعت 


داشتند آنها در حال نیاز و بی‌نیازی» فقر و غناءء بیماری و سلامت. همواره متوجه خدا بودند و بالاخره آنها به خاطر اقبال نعمت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0 ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه +۱۲ از ٩ب‏ 
و ۱۳ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ )ظ ۰ ۰ ۰ 
گرفتار کبر و غرور نمی‌شدند. بلکه همواره خاشع و خاضع بودند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«رعْا: به مفهوم شور و شوق و تمایل آمده است. «رَعَبا: به مفهوم بیم و ترس است. در آیه مورد بحث می‌فرماید: فاسیَجتنا له و ما 
نیز دعای او را پذيرفتيم و خواسته‌اش را برآوردیم. و ون له بخیی (صفحه ۱۶۰) و فرزند ارجمندی چون «بحیی» را به او ارزانی 
داشتیم. و أَضشنا له رَوجةْ و ما همسر ه زکرئا» را که زنی نازا و سالخورده بود به جوانی و شایستگی باروری و آوردن فرزند باز 
گردانيديم و کارش را اصلاح کردیم. پاره‌ای بر آنند که منظور این است که: ما همسر او را از سالخوردگی به جوانی؛ از ناباروری 
به باروری و از تندخویی و بداخلاقی به خوش اخلاقی د گرگون ساختیم و اصلاح کردیم. هم کانوا یُسارعُونَ فی ارات چرا که 
خاندان «ز کریّا» مردمی بودند که به سوی انجام کارهای نیک و شایسته شتاب می گرفتند و به بند گی خدا و پرستش و فرمانبرداری 
او شور و شوق نشان می‌دادند. و یَدُعُوئنا ربا و ربا و ما را به امید پاداش و از بیم کیف خالصانه می‌خواندند و عبادت می کردند. 
و کائوا نا خاشتعین و در بارگاه ما فروتن و بیمناک بودند. برخحی آورده‌اند که آنان در اوج بهره‌وری و نعمت نیایشگرانه می گفتند: 


پرورد گارا! ما را غافلگیر مساز؛ و در حال محرومیت و گرفتاری می گفتند: خداوندا! مباد که این گرفتاری کیفر گناه ما باشد. 
شتاب در کارهای شایسته 


از آیه شریفه این نکته عمیق دریافت می گردد که آنان افزون بر بهترین سخن و برنامه؛ مردان عمل شایسته بودند آن هم نه عمل 
شایسته تنها؛ که پیشگام در عمل بودند. به همین جهت این سه ویژگی از ویژگی‌های همه آنان است: ۱ شتاب و پیشگامی در 


کارهای شایسته. ۲ خداپرستی درحال شوق و بیم ۳و فروتنی در برابر حق. (صفحه ۱۱۶۱ 

۸ آبه 

اشاره 

و اد مذه میم أهٌ واحَدَهُ و نا ریم فقو همه شما امت واحدی هستید و من پرورد گار شما هستم» از مخالفت فرمان من 
شرح آیه از تسیر نمونه 

آیه فوق به وحدت و یگانگی جامعه انسانی و حذف هر گونه تبیض و جدایی دعوت می‌کند» همان گونه که او پرورد گار واحد 
است. انسان‌ها نیز امت واحد هستند. به همین دلیل باید از یک برنامه پیروی کنند» همان گونه که پیامبرانشان نیز به آیین واحدی 
دعوت می کردند که اصول و اساس آن همه‌جا یکی بود؛ توحید و شناسایی حق. توجه به معاد و زندگی تکاملی بشر و استفاده از 
طیبات و انجام اعمال صالح و حمایت از عدالت و اصول انسانی. در تمام مواردی که کلمه «امت» در قرآن مجید به کار رفته است. 
همین معنی جمعیت و گروه از آن اراده شده است» مگر در بعضی از موارد استثنایی که توأم با قرینه خاصی بوده و «امت» مجازا به 
معنی مذهب به کار رفته است. مانند؛ «ابّا دنا آباء‌نا علی أَ وا علی آثارهغ مُتدُونَ: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم و از 


آنها پیروی می‌کنیم» (۲۳ / زخرف). 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۳۶٩‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث. گویی روی سخن با پیامبران و امتهاست و همه را به توحید گرایی و یکتاپرستی ناب و پاک فرا می‌خواند و 
می‌فرماید: و ان هذه نکم ابا واه و به يفین» اين دین و آیین شماست که آینی یگانه است؛ و همگان به توحید و تفوا و ایمان 
و انجام کارهای شایسته و عادلانه فرمان بافته‌اید. به باور «حسَن» و «اين جرح»» منظور این است که دین شما یک دین است. این 
یر را وافهاشت۱ شاک از این اه تیان کرده که (مفد: ۷ ان وَ دنا آب‌نا علیأ و علی آثارهم مُهْتَدونَ» (۱) ما 
پدران خود را بر دین و آیینی يافتیم و ما هم با پی‌گیری از آنان» راه حق را یافته‌ایم». اقا به باور پاره‌ای ذیگر واژه «ات4 در آبه 
شریفه به مفهوم گروه و جامعه می‌باشد و منظور این است که: همه شما و انسان‌های پیش از شما از یک جامعه بزرگ و از یکك 


امت هستید و همه بند گان خدایید. و آنا کم فائقُونْ. و من پرورد گار شما هستم؛ پس در زند گی و عملکردتان از من پروا کنید. 


** ۱. سوره خرف آیه ۲۲. (صفحه ۱۶۳) 
٩‏ آبه 
اشاره 


۳ 
م ام 2 


هرا تشم مزر جزب پم مهم روت اما آنها کارهای خود را به پراکندگی کشاندند و هر گروهی بهراهی رفتند 
(و عجب این که) هر گروه به آن چه نزد خود دارند» خوشحالند. (۵۳/ مومنون) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

«زبُره جمع «یرة؛ به معنی قسمتی از موی پشت سر حیوان است که آن را جمع و از بقیه جدا کنند» سپس این واژه به هر چیزی که 
مجزا از دیگری شود اطلاق شده است» بنابراین جمله «َقّطُوا أفرَهُغ یه ره اشاره به تجزیه امت‌ها به گروه‌های مختلف است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قرآن پس از فراخوان انسانها به آیین یگانه و خداپسندانه» اینکک آنان را از پراکندگی در دین هشدار می‌دهد و می‌فرماید: تقو 
فرشم هم ۳۹ اقا مردم بر خلاف دعوت پیامبران» در دین و آیین خویش راه پراکند گی را در پیش گرفتند و هر دسته‌ای از آنان 
به بهانه گرایش به کتاب و پیامبری؛ دیگر کتابهای آسمانی را دروغ انگاشتند. برای نمونه» یهودیان با بهانه جوییهای گوناگون به 
انجیل و مسیح؛ کفر ورزیدند و مسیحیان نیز به قرآن و آخرین پیامبر بز رگ خدا. واژه «زبّره جمع «زبُور» به مفهوم کتاب آسمانی 
است و با این دید گاه تفسیر آیه از نظر گروهی از مفسران همان است که ترسیم گردید. کل جزب پمال رشوت. و در نتیجه هر 
گروه و حزبی به آنچه نزد خود داشت و نام دین بر آن نهاده بود شادمان گردید و خود را بر حق و در راهی درست و دیگران را بر 
باطل پنداشت. (صفحه ۱۶۴) 


۰ آبه 
اشاره 
ذِرْمُمْ فی غمرتهم حتّی حین آن‌ها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مر گشان فرا رسد (یا گرفتار عذاب الهی شوند (۵۴/ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۸ از ۳+٩‏ 
ممنون) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«عفرّة؛ در اصل از «غمر» به معنی از بین بردن اثر چیزی است» سپس به آب زیادی که مسیر خود را می‌شوید و پیش می‌رود؛ «غقرا 


و «غامر؛ گفته شده و بعد از آن به جهل و نادانی و گرفتاری‌هایی که انسان را در خود فرو می‌برد نیز اطلاق گردیده است و در آیه 
مورد بحث به معنی غفلت و سرگردانی و جهل و گمراهی است. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

حوامع تفر قه‌جو جز انحطاط سرنوشت دیگری ندارند 

در آیه مورد بحث. پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله را مخاطب ساخته و می‌فرماید: رهم فی غمرَتَهم حتّی حین. پس تو ای پیامبر! 
اینک که چنین است. آنان را در همان نادانی و گمراهی و آفت تعضصب خودشان واگذار تا مرگ يا عذاب آنان فرا رسد. بدین‌سان 
0 ۰ ۰ چاه ۵ ی ی ىَ ۲ ۰ ۵ و و 
هشدار می‌دهد که چنین جامعه و چنین مردم تفرقه‌جو و حق‌ستیز و گمراه و گمراهگری» جز عذاب و انحطاط سرنوشت دیکری 


نخواهند داشت. (صفحه ۱۶۵) 


۶۱ آبه 
اشاره 


آ تبون أنما تم به من ما و نی آن‌ها گمان می‌کنند اموال و فرزندانی که به آنان داده‌ايم (... ۵۵ /مزمنون) تسار هم فی 
خیرات بل یرو برای ایين است که درهای خیرات را به روی آنها بگشاییم؟ (چنین نیست) بلکه آنها نمی‌فهمند.(۵۶ / 
مزمنون) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

جمله «ْتَدٌه از ساده «انیداد» و «َِدّ؛ به معنی کامل کردن نقصان چیزی و جلوگیری از قطع و پایان آن است. آنها نمی‌دانند که این 
اموال و فرزندان فراوان در حقیقت یک نوع عذاب و مجازات یا مقدمه عذاب و کیفر برای آنها است. آنها نمی‌دانند که خدا 
می‌خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا هنگام گرفتار شدن در چنگال کیفر الهی» تحمل عذاب بر آنها دردناک‌تر باشد» زیرا 
اگر درهای نعمت‌ها به روی انسان بسته شود و آمادگی پذیرش ناراحتی‌ها را پیدا کند. مجازات‌ها زیاد دردناک نخواهد بود اما 
اگر کسی را از میان ناز و نعمت بیرون کشند و به سیاه‌چال زندان وحشتناکی بیفکننده فوق‌العاده دردناک خواهد بود. به علاوه این 
فراوانی نعمت؛ پرده‌های غفلت و غرور را بر روی چشمان او ضخم‌تر می کند تا آنجا که راه بازگشت بر او غیر ممکن می‌شود. این 
در واقع همان چیزی است که در سایر آیات قرآن از آن به «اشتذراج در نعمت» تعبیر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون 


«استدراج» به جلد ۷ تفسیر نمونه ذیل آیه ۱۸۲ سوره اعراف مراجعه فرمایید. (صفحه ۱۶۶) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اینک در اشاره به پندارها و بافته‌های همان فرقه‌ها و گروههای گمراه و حق ستیز می‌فرماید: آبَحسَبونَ آنما مهم به من مال و بنینْ. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۳۲۶٩‏ 
آیا این دسته‌های کف رگرا و حق‌ناپذیر چنین می‌پندارند که آنچه از ثروت و امکانات و پسران به آنان ارزانی داشته‌ايم. دلیل بر 
درستی راه آنان و نشان خشنودی خدا از بافته‌ها و یافته‌های خرافی و خودخواهانه آنان است؟! و می‌افزاید: تسار له فی الْخترات 
آیا چنین می‌پندارند که دارایی و پسران و نعمت‌هایی که به آنان داده‌ايم از آن جهت است که درهای نیکی و خوبی را با شتاب به 
روی آنان گشوده‌ايم؛ و اين همه را به خاطر پاداش کارهای آنان و درایت و کارایی و لیاقت آنان و خشنودی خود. از راه و رسم 
آنان به آنها داده‌ایم؟ بل لا-یَشْعُرُونَ نه این گونه نیست؛ بلکه منظور این است که به آنان مهلت دهیم و سرانجام آنان را گرفتار 
کیفر بیداد و گمراهی‌شان خواهیم ساخت؛ اما آنان این را در نمی‌یابند. آیه مورد بحث و مفهوم آن به سان این آیه شریفه است که 
شا ایا ان دض اف 2 ۵ ار که فعرل یی مزا )لا اسان هکامی که رود کارش از زا سابلتن 
وی را گرامی می‌دارد و نعمت‌های بسیار به او می‌بخشد. می گوید: پرورد گارم مرا گرامی داشته است.» حضرت باقر علیه‌السلام از 
پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله آورده است که: خدا می‌فرماید: بنده با ایمان من هنگامی که چیزی از ارزشهای مادّی را بر او 
تنگگ می‌گیرم؛ اندوهگین می‌گردد؛ در :#۲ ۱. سوره فخ آیه ۱۵. (صفحه ۱۶۷) حالی که در اين حال به من نزدیکتر است؛ و 
هنگامی که دنیا را برای او گسترش می‌دهم شادمان می گردد؛ در حالی که در اين حال از من دورتر است و آنگاه به تلاوت این 
1 شریفه پرداخت که بختربوق نما تشهُع به من مال و لین تساوخ هم فی خیرات بل لا بشغفژون. و آنگاه فرمود: این 
نعمت‌های گونا گون زند گی برای آزمون به آنان داده شده است. یادآوری می گردد که منظور از «خیرات» منافع پرارزش می‌باشد؛ 
درست بر خلاف «شروره که به مفهوم زیانهای سخت و جبران‌ناپذیر است. بل لا یَشْعُرُونّ. نم این گونه نیست؛ بلکه آنان شعور و 
قدرت شناخت و دریافت درست را ندارند. به باور پاره‌ای» «شعور) از راه حواس ظاهری و باطنی به دست می‌آید؛ به همین دلیل به 


آفرید گار هستی «شاعر» گفته نمی‌شود. (صفحه ۱۶۸) 
۳۲ آیه (بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید) 
اشاره 


یا ها الذین آمَوا لا تذخلوا یوت غیر بوتکم حتّی تشتانشوا و تملموا علی آهلها ذلِکم یر کم لعلکم تَذ کرو ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است شاید 
متذ کر شوید. (۲۷ / نور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا جمله «تشیاأنشوا» به کار رفته نه «سیَأَذئوا» زیرا جمله دوم فقط اجازه گرفتن را بیان می‌کند» در حالی که جمله اول که از 
ماده «انْس» گرفته شده اجازه‌ای توأًم با محبت و لطف و آشنایی و صداقت را می‌رساند و نشان می‌دهد که حتی اجازه گرفتن باید 
کاملاٌ مودبانه و دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم» بسیاری از آداب مربوط به این 
بحث در آن خلاصه شده‌است» مفهومش این است که فریاد نکشید در را محکم نکوبید با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید و 
به هنگامی که اجازه داده شد. بدون سلام وارد نشوید. سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت و دوستی است. قابل توجه 
این که این حکم را که جنبه انسانی و عاطفی آن روشن است. با دو جمله «ذلِکم یر لکم» و «لَلکم تَذ کونٌ» همراه می کند که 
خود دلیلی بر آن است که این گونه احکام ريشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانی دارد که اگر انسان کمی در آن بیندیشد» 


متذ کر خواهد شد که خیر و صلاح او در رعایت این قبیل آداب معاشرت است. (صفحه ۱۶۹) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ٩ب‏ 
‌ِ 1/ 24 ۰ 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


تاشخاس )دنت واژه از ونقه راتس اون کب کافی و یرو اجازه عرانی وم با مور و بای ات در آیه مورد 
بحث. روی سخن را به مردم با ایمان می کند و می‌فرماید: با ها لین آموا لا تسوا یوت یو بوتکم حلی تستًنشوا هان ای مردم 
با ایمان! به سراها و خانه‌هایی که از آن خودتان نیست وارد نگردید تا اجازه بگیرید و مباد که بدون اجازه وارد گردید! به باور 
پاره‌ای» منظور این است که: به خانه‌هایی که از خودتان نیست وارد مگردید تا آشنایی دهید و خویشتن را معزفی کنید. «ابو اوب» 
آورده است که: از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله پرسیدم: ای پیامبر خدا منظور و مفهوم آیه شریفه چیست؟ فرمود: منظور این 
است که انسان به هنگام ورود به خانه دیگری باید با گفتن: امد للم شِحان ال ال اکبز و يا له و دیگر علائم و نشانه‌ها اجازه 
بگیرد و ساکنان خانه را از ورود خویش آگاه سازد و بدون آگاهی دادن به آنان سرزده وارد نشود؛ قال کلم ال بالعبیة و 
امه و ابر «... هل بن سغده در اين مورد آورده است که مردی برای انجام کاری به خانه پیامبر صلی الّه علیه و آله رفت 
و پیش از وروده به یکی از اتاق‌هایی که پیامبر صلی الّه علیه و آله در آنجا به اصلاح سر خویش مشغول بود نگاه کرد؛ پیامبر صلی 
له علیه و آله فرمود: اگر می‌دانستم از بیرون به درون اتاق نگاه می‌کنی همان ابزار اصلاح را که در دست داشتم به چشمت فرو 
و 
الاستیذان ین ار (... #ججود ۱. مد احمد. ج ۶ ص ۴۵۲ ح ۲۲۲۹۶؛ صحیح مُشَلم ج ۳ ص ۱۶۹۸ ح ۲۱۵۶. (صفحه 
۷۰) در روایت است که مردی به پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله گفت: ای پیامبر خداا آیا برای ورود به اتاق مادرم نیز باید از او 
اجازه بگیرم؟ آن حضرت پاسخ داد: آری! آری!! گفت: او جز من خدمتگزاری ندارد؛ آیا باز هم اجازه لازم است؟! فرمود: آیا 
می‌خواهی او را برهنه بنگری؟؟ أَثحبٍ آنْ تراها مویان؟ گفت: هرگز؛ قالالرجلْ: لاه فرمود:فاسیَأَذنْ علیها؛ پس به هنگام وارد شدن 
بر اتاق او اجازه بگیر. و لوا علی لها (۱) و بر ساکنان آن خانه‌ای که می‌خواهید وارد آن شوید سلام بگویید. به باور پاره‌ای؛ 
منظور این است که: تا هنگامی که بر آنان سلام نداده و اجازه نگرفته‌اید وارد خانه نشوید. و پاره‌ای نیز می‌گویند: منظور این است 
که: تا به وسیله سلام و اظهار آشنایی اجازه نگرفته‌اید وارد نشوید. در یک روایت آمده است که مردی به هنگام ورود به خانه 
پیامبر صلی الّه علیه و آله» با سرفه نمودن اجازه می‌خواست و آمدن خویش را اعلان می کرد که پیامبر صلی الّه علیه و آله به یکی 
ی ی ی ی ی ور ره را ادها رو و۳ 
آن گونه اجازه گرفت. ذلکم ید لک آری! وارد شدن به خانه دیگران پس از دریافت اجازه برایتان بهتر است. کم ند کرو 


باشد که بدین وسیله به خود آیید و با گوش جان سپردن به فرمانها و هشدارهای خدا و اندرزهای او از آنها پیروی کنید. «: 


۱. تفسیر طبری» ج ۱۸ ص ۸۸ تفسیر ماوژدی» ج ۴ ص ۸۷ تفسیر کشاف. ج ۳ ص .۵٩‏ (صفحه ۱۷۱) 
۳ آبه 
اشاره 


فان لَغ تجدُوا فها اعدا فلا تذخلوها حتّی بودْنْ کم و ان قیل کم ازجغوا فازجعوا هو آزکی لَکم و ال بما تون غلبم و اگر 
کسی در آن نیافتید. داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود: باز گردید. با ز گردید که برای شما پا کیزه‌تر است و 
خداوند به آن چه انجام می‌دهید. آگاه است.(۲۸ / نور) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ٩ب۳‏ 


ممکن است منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند» ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و 
صاتضفب السکه ناشد عون دازرف قما قو آیم ضررتسی وود ناهد داشت, وبا اش که اسان کی در اه تست انا سکم 
است صاحب خانه در منزل همسایگان و يا نزدیک آن محل باشد و به هنگامی که صدای در زدن و یا صدای شما را بشنود بیاید و 
اذن ورود دهد در اين موقع حق ورود دارید» به هرحال آن چه مطرح است. این است که بدون اذن داخل نشوید. سپس اضافه 
می‌کند: «و ان فیل کم ازجفوا مازجقوا هو آژکی که اشاره به این که هرگز جواب رد شما را نازاحت نکند: چه‌بسا صاحب‌خانه 
در حالتی است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می‌شود و یا وضع او و خانه‌اش آماده پذیرش میهمان نیست. و از آنجا که به 
هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی تحریک می‌شود و به فکر این می‌افتند که از درز در یا از طریق گوش فرا 
دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند در ذیل همین آیه می‌فرماید: «خدا به آن چه انجام می‌دهید. آگاه 
است» (و ال بما لو عَلیٍ). (صفحه ۱۷۲) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در ادامه سخن» در همین مورد می‌افزاید:مَاْ جوا فیها عدً قلا تذلوها علّی بُدنَ کم اگر کسی را در خانه نيافتید تا به شما 
اجازه دهد وارد آنجا نشوید تا ساکنان آن بیایند و به شما اجازه ورود بدهند؛ چرا که ممکن است چیزی در خانه باشد که صاحب 
آن نمی‌خواهد شما از آن آ گاه گردید. با اين بیان به هیچ عنوان و بهانه‌ای نمی‌توان بدون اجازه صاحب خانه‌ای وارد خانه‌اش شد؛ 
خواه خودش در خانه باشد و یا نباشد؛ و نیز نمی‌توان به خانه دیگری نگاه کرد تا دریافت کسی در آنجا هست و جواب نمی‌دهد و 
یا کسی نیست. مگر اینکه صاحب‌خانه درها و پنجره‌ها را باز گذاشته باشد؛ و این گشوده بودن نشانگر آن است که اجازه نگاه 
کرد داهه آتیکهو ان قل تک اقفر | داتسقو هر آزکن تکم گر بشما نجازه وروه تداختنه یر گردیت و اضرارو تحاعق بقج 
ندهید که این بازگشت. هم برای دنیای شما زیبنده‌تر است و هم برای دین و شخصیّت و کرامت شما. یاد آوری می‌ گردد که در 
اجازه ندادن لازم نیست به صراحت انسان را باز گردانند و اجازه ندهند» بلکه با کنایه و اشاره نیز بسنده است و به مجرد دیدن نشانه 
و علامت ناخشنودی فرد از ورود به خانه‌اش» باید باز گشت. و ال بما تون علیمٌ. و خدا به کردار شما داناست و چیزی بر ذات 


پاک او پوشیده نمی‌ماند. (صفحه ۱۷۳) 
۴ آبه 
اشاره 


یس علیکم ناخ آن تذخلوا یوت غیر عشرکونة فیها متاغ لکم و ال یلم ما نَیِدُونٌ و ما تکلْمون گناهی بر شما نیست که وارد 
خانه‌های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آن چه را آشکار می‌کنید يا پنهان می‌دارید» 
می‌داند. (۲۹ / نور) 

شوح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


و از آنجا که هر حکم استثنایی دارد که رفع ضرورت‌ها و مشکلات از طریق آن استثناء به صورت معقول انجام می‌شود. در اين آیه 


می‌فرماید: «گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد». و در پایان 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷: 0/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ٩ب‏ 
اضافه می‌نماید: بو ال یلم ما تبون و ما تَکتمَونّ». شاید اشاره به این است که گاه بعضی از افراد از این استثناء سوءاستفاده کرده و 


به بهانه این حکم وارد خانه‌های غیر مسکونی می‌شوند تا کشف اسراری کنند و یا در خانه‌های مسکونی به این بهانه که 


نمی‌دانستيم مسکونی است. وارد شوند اما خدا از همه اين امور آ گاه است و سوء استفاده کنند گان را به خوبی می‌شناسد. 


منظور از «بیوت غیر مسکونه» چیست؟ 


منظور ساختمان‌هایی است که شخص خاصی در آن ساکن نیست. بلکه جنبه عمومی و همگانی دارد مانند کاروان‌سراها؛ 
میهمان‌خانه‌ها و همچنین حمام‌ها و مانند آن» این مضمون در حدیثی از امام صادق صریحا آمده است.(۱) این احتمال نیز وجود 
دارد که منظور خانه‌هایی باشد که ساکن ندارد و انسان متاع خود را در آنجا به امانت گذارده و هنگام گذاردن» رضایت ضمنی 


صاحب منزل را برای سرکشی يا برداشتن متاع گرفته است. ضمنا از اين بیان روشن می‌شود که انسان تنها به عنوان این که متاعی در 


خانه‌ای دارد» نمی تواند در خانه را بدون اجازه صاحب خانه بگشاید و وارد شود هر چند در آن موقع کسی در خانه نباشد. 66« 
۱- «وسائل الشیعه» جلد ۰۱۴ صفحه ۱۶۱. (صفحه ۱۷۴) 


محازات کسی که بدون اجازه در خانه مردم نگاه می‌کند 


در کتب فقهی و حدیث آمده است که؛ اگر کسی عمدا به داخل خانه مردم نگاه کند و به صورت يا تن برهنه زنان بنگرد آنان 
می‌توانند در مرتبه اول اورا نهی کنند» اگر خودداری نکرد» می‌توانند با سنگگ او را دور کنند. اگر باز اصرار داشته باشد. می‌توانند 
با آلات قتاله از خود و نوامیس خود دفاع کنند و اگر در این درگیری شخص مزاحم و مهاجم کشته شود. خونش هدر است. البته 
باید به هنگام جل و گیری از این کار سلسله مراتب را رعایت کنند یعنی تا آنجا که از طریق آسان‌تر این امر امکان‌پذیر است» از طریق 


خشن تر وارد نشوند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«متاع): کالا. در مورد این سراها دید گاهها متفاوت است: ۱ از ششمین امام نور» حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که منظور از 
این سراهاء سراهای عمومی نظیر: حمامها» کاروانسراها و آسیاب‌هاست. ۲ اقا به باور پاره‌ای» منظور خرابه‌ها و ویرانه‌هایی است که 
فرده گاهی برای ضرورت ناگزیر می‌شود به آنجا وارد گردد. ۳ از دید گاه برخی» منظور مغازه‌های بز رگک» تجارتخانه‌ها و انبارهای 
عمومی است که کالاهای مردم در آنجا انبار شده است. «شعبی» در اين مورد می‌گوید: هنگامی که مغازه‌داران و صاحبان 
تجارتخانه‌ها و کمپانیها درهای آنها را گشودند و کالاهای خود را در برابر دید مردم قرار دادند» همین کار نشانگر این است که 
احازه ورود داده‌اند. ۴ و از دید گاه برخی دیگ منظور مسافرخانه‌ها و هتلهایی است که در راهها برای مردم ساخته‌اند. به باور ما» 
آبه شریفه دارای مفهومی گسترده است و بهتر آن است که همه این (صفحه ۱۷۵) موارد را شامل گردد. و ال بل ما دون و ما 


تکتَمونّ. و خدا به آنچه آن را آشکار می‌سازید و پوشیده می‌دارید» آ گاه است و همه را می‌داند. 


حق امنیت(۱) 


از حقوق اساسی انسان مق امتهت است: خحق امیت جسم و جان؛ امتیت حبثیت و کرامت بشری؛ امتیت اندیشه و عقیده درست؛ 
امتیت اجتماعی» سیاسی» قضایی؛ فرهنگی» شغلی» اقتصادی و امتیت منزل و مسکن و قلمرو زند گی؛ و سرانجام امتیت در دیگر 


شوون و جلوه‌های حبات در قلمرو حقّ و عدالت. طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حق بشری نعمت ارزشمند امتیت. ابتدایی‌ترین و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۳۲ از وب 
طبیعی‌ترین حقّ هر فرد» خانواده. جامعه و تمان بشری است و ضرورت آن بدون آمو زگار و دانشگاه و کتاب و پیامبر صلی الّه علیه 
و آله نیز برای همه قابل درک و فهم است. بر این اساس است که هر فرد و جامعه‌ای همان گونه که امتیت را محبوب و مطلوب 
خویش می‌نگرد؛ اگر از خوی انحصارطلبی و تجاوز کاری و ددمنشی بدور باشد و انسانی و اسلامی بیندیشد. به همان میزان باید آن 
را برای دیگران نیز به رسمیت شناسد. به همین دلیل؛ به باور متفکران؛ آن نظام و جامعه و تمذنی در خور احترام است که امتیت و 
حقوق بشری دیگران را محترم شمارد و ضمن تأمین و تضمین آن» عوامل ناامنی و نگرانی را از میان بردارد و مهار کند. ** ۱. 

مترجم. (صفحه ۱۷۶) 


امنیت خانه و محل زندگی(۱) 

انسان همان گونه که دارای دو بُمد فردی و اجتماعی است. در واقع دارای دو گونه زندگی فردی و گروهی نیز هست که هر کدام 
برای خود آداب و مقزرات ویژه خود را دارد. در زند گی گروهی انسان نا گزیر است که از نظر خوراک و پوشاکک» طرز نشست و 
برخاست و گفتار و عملکرد. آدابی دست و پاگیر و مشکل را به جان خرد که ادامه این شرایط در همه شبانه‌روز طاقت‌فرسا و 
شکننده است به همین جهت در پی آن است که در کنار خانواده و درون خانه‌اش در استراحت و آرامش و امتیت کامل باشد و 
هیچ کس اجازه نیابد که سرزده و خودسرانه بر محیط زندگی او وارد شود چرا در غیر این‌صورت. خانه نیز به سان کوچه و بیابان 
خواهدشد و قداست و حرمت نخواهد داشت. بر این اساس است که قرآن در این آیاتی که گذشت این حق انسان را تضمین 
می کند و می‌فرماید: هان ای توحید گرایان! اگر به راستی ایمان دارید در هر موقعیّت و اقتدار و شرایطی هستید بدون اجازه کسی 
وارد خانه‌اش نشوید و خودسرانه حرم امتٍت او را به بازیچه نگیرید و با خودسری و خودکامگی و بهانه‌های گوناگون و 


سلطه‌جویانه این حقّ بشری مردم را پایمال نسازید؛ يا با این منوا لا تذخلوا یوت غیر بوتکم حتّی تشتانشوا (... ۲) و هشدار 


می‌دهد که: نیک و کاری و پروای خدا آن نیست که از پشت خانه‌ها و دیوار مردم وارد خانه‌ها شوید بلکه تقوا و ایمان آن است که 


سوره بقره آیه ۱۸۹. (صفحه ۱۷۷) 


۵ آبه 
اشاره 


مبارزه با چشم چرانی و ترک حجاب قل للموْمنینَ یَخضوا من ابصارهم و یَخفظوا فروَجَهُمْ ذلک ازکی لهُمْ ان له خبیرٌ بما یَض عون 
به مومنان بگو: چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و فروج خود را حفظ کنند اين برای آنها پاکیزه‌تر است» خداوند 
از آن چه انجام می‌دهید آگاه است. (۳۰ / نور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«َعْضوا» از ماده «غض» در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه 
گفته می‌شود بنابراین آیه نمی گوید: ممنان باید چشم‌هایشان را فرو بندند» بلکه می‌گوید: باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱۶ از ۳+٩‏ 
ببندد» ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن نیست. اما اگر نگاه را از صورت و اندام او بر گیرد و چشم خود را پایین اندازد؛ 
گویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه‌ای را که ممنوع است. از منطقه دید خود به کلی حذف نموده است. از آن چه 
گفتیم» این نکته روشن می‌شود که مفهوم آیه فوق این نیست که مردان در صورت زنان خیره نشوند تا این که بعضی چنین استفاده 
کنند که نگاه‌های غیر خیره مجاز است؛ بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن معمولا منطقه وسیعی را زبرنظر 
می‌گیرد. هرگاه زن نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت» چشم را چنان گیرد که آن زن از منطقه دید او خارج شود یعنی به او 
نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و این که «غْض» را به معنی کاهش گفته‌اند» منظور همین است. دومین دستور در آیه فوق 
همان مسأله حفظ «فروج» است. «فج» در اصل به معنی شکاف و فاصله میان دو چیز است» ولی در این گونه موارد کنایه از عورت 
می‌باشد و ما برای حفظ معنی کنایی آن در فارسی کلمه «دامان» را به جای آن می گذاريم. منظور از «حفظ فرج» به طوری که در 
روایات وارد شده‌است. (صفحه ۱۷۸) پوشانیدن آن از نگاه کردن دیگران است» در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «هر آیه‌ای در 
قرآن که سخن از حفظ فروج می‌گوید. منظور حفظ کردن از زنا است» جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه دیگران 
است».(۱) و از آنجا که گاه به نظر می‌رسد که چرا اسلام از اين کار که با شهوت و خواست دل بسیاری هماهنگ است؛» نهی 
کرده» در پایان آیه می‌فرماید: هاين برای آنها بهتر و پاکیزه‌تر می‌باشد» (ذلکک آژکی له سپس به عنوان اخطار برای کسانی که 
نگاه هوس آلود و آ گاهانه به زنان نامحرم می‌افکنند و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد می کنند» می‌گوید: «خداوند از آن چه انجام 


می‌ذهند؛ مسلما آ گاه است» (اِنْ ال مخبید بما بضْتَُون). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«غْض): اين واژه در اصل به مفهوم کم و کوتاه کردن صدا و نگاه آمده است. «فزج»: در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو 


چیز است؛ اما در آیه شریفه» کنایه از «عورت» آمده است. 


شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث. از پنجمین امام نور حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که: اين آیه شریفه؛ در مورد 
جوانی از انصار فرود آمد؛ چرا که او روزی در سر راه خویش با زنی زیبا و خوش‌سیما روبه‌رو گردید که از کوچه می‌ گذشت؛ و 
چون در آن رو زگاران زنان روسری خویش را پشت گوشهای خویش قرار می‌دادند و چهره و گردن و گلو و بخشی از سینه آنان 
به طور طبیعی نمایان می گردید. این جوان با دیدن چهره زیبا و گردن و گلوی آن زن به تماشای او ایستاد و پس از گذشتن آن 
زن از برابرش با دیدگان خویش به بدرقه او پرداخت؛ درست در همان لحظاتِ چشم چرانی و بدرقه زن بود که صورتش به 
استخوانی که در دیواری قرار داده شده بود» خورد و خون ###:* ۱- «نورالثقلین» جلد ۳ صفحه ۵۸۷ و ۵۸۸. (صفحه ۱۷۹) 
سرازیر شد؛ و او پس از رفتن زن, تازه متوسّه بلایی شد که به سرش آمده بود. با همان چهره شکافته و خون آلود به پیامبر گرامی 
صلی الّه علیه و آله برخورد و گفت باید جریان را آن گونه که بوده است به پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله بگویم. پس از بیان 


داستان به پیامیر صلی اه علیه و آله بود که فرشته وسی فرود آمد و این آیه را آورد که: قل وم (..:۱۰) 


پدیده برهنگی و چشم‌چرانی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۳+٩‏ 
در آیات ۳۰ و ۱قرآن شریف بر آن است که مردم را از دو آفت برهنگی و نگاه‌های ناروا از دارد و بدین وسیه از پاکی و عت 
عمومی پاس دارد؛ از این رو در بیان احکام نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر می‌فرماید: قل للَوْمئینَ 2 من أتصارجع هان ای 
پیامبر! به مردان با ایمان بگو دید گان خویشتن را از نگاه‌های هوس آلود و از دیدن آنچه بر و تن | 
فروجهُمْ و هماره پا کدامنی و پاکی ورزند و ه رگز به بی‌عفتی نیندیشند. ابن زید» می‌گوید: در قرآن شریف هر کجا به پا کدامنی 
ورزیدن با «نگاهدات شتن عورتها» سفارش شده. منظور پا کدامنی و دوری گزیدن از بی‌عتی است؛ و تنها در این آیه شریفه است که 
۲ اسآ برای 
مرد روا نیست که به عورت برادر خویش بنگرد و زنان با ایمان یز باید به یکدیگر نگاه کنند کنند. ذلکک آکی له این شیوه بای دین 
و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اهامات گوناگون موترتر و به پروا نزدیکتر است. د له یر بم یط یعون و 
بی گمان خدا از آنچه آنان انجام می‌دهند آگاه است. ***** ۱. وّسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۱۳۹ و تفاسیر ذیل آیه شریفه. (از 


تکار فیده) (صفحه ۱۸۳۰ 
۶ آبه 
اشاره 


و یناب یش ضن ین آبصارین و خن نوج و لا تیدین یه لا ما ظهر یلها و لیضربن خر علی وین وا 
تین زیتهن رل تن آو آبائهن آو آباء بغولتهن و نی او آتتاء لته آو خوانهن و بنی اخوانهن و بنی أحوانهن او 
نسائهن از شاک سا آو ابعین عَرآولی له ین الزجال و ال ایغ روا علی زراب الاو و لا ضیان 
بأجلهن لیغلم ما یفن م من زیتتهنْ و توا (لی له جمیعا أٌ هلر مرن 2 تفلحخون و به زنان باایمان بگو: چشم‌های خود (از 
نگاه هوس آلود)فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است» آشکار ننمایند و (اطراف) 
روسری‌های خودرا بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)و زینت خودرا آشکار نسازند» مگر برای شوهرانشان با 
پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان يا پسران همسرانشان یا برادرانشان يا پسران برادرانشان» يا پسران خواهرانشان, یا زنان 
هم کیششان یا برد گانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زن آ گاه 
نیستند آنها هنگام راه رفتن؛ پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود(و صدای خلخال که بر پا دارند. به گوش 
رسد) و همگی به سوی خدا باز گردید ای مومنان تا رستگار شوید. (۳۱/ نور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

«چشم چرانی» همان گونه که بر مردان حرام است» بر زنان نیز حرام می‌باشد و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران چه از مرد و چه از 
زن» برای زنان نیز همانند مردان واجب است. سپس به مسأله حجاب که یکی از ویژگی زنان است» ضمن سه جمله اشاره فرموده؛ ۱ 
«آن‌ها نباید ژینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر است» (و لا بیدین زیتهی الا ما هم منها). زنان حق ندارند 
زینت‌هایی که معمولا- پنهانی است آشکار سازند» هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشکار کردن لباس‌های زینتی 


مخصوصی را که (صفحه ۱۸۱) در زیر لباس عادی یا چادر می‌پوشند. مجاز نیست. چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت‌هایی 


نهی کرده است. در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام نقل شده نیز این معنی دیده می‌شود که زینت باطن به «قلادَةْ» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۶ از ٩ب‏ 
گردن بند)» «یلج» (بازوبند) و «خلخال» (پای برنجن همان زینتی که زنان عرب در مچ پاها می کردند) تفسیر شده است.(۱) و 
چون در روایات متعدد دیگری زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسیر شده می‌فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود 
زینت‌هایی است که نهفته و پوشیده است. ۲ دومین حکمی که در آیه بیان شده این است که؛ «آن‌ها باید خمارهای خود را بر 
سینه‌های خود بیفکنند؛ (و ضبن یحْمرهنْ علی موهنٌ). «ْْمره جمع «خماره در اصل به معنی پوشش است؛ ولی معمولاً به چیزی 
گفته می‌شود که زنان با آن سر خود را می‌پوشانند (روسری). «جیوب» جمع «جیّب» به معنی یقه پیراهن است که از آن تعبیر به 
گریبان می‌شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می گردد. از این جمله استفاده می‌شود که زنان قبل 
از نزول آیه. دامنه روسری خود را به شانه‌ها یا پشت سر می‌افکندند. به طوری که گردن و کمی از سینه آنها نمایان می‌شد قرآن 
دستور می‌دهد روسری خودرا بر گریبان خود پیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است» مستور گردد. ۳ در 
سومین حکم مواردی راکه زنان می‌توانند در آنجا حجاب خود را بر گیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازنده با این عبارت شرح 
می‌دهد که «آن‌ها نباید زینت خود را آشکار سازند» (و لا ئیدینّ زین )» «مگره ره در دوازده مورد ذکر شده در آیه. و بالاخره 
چهارمین حکم را چنین بیان می کند؛ «آن‌ها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود» (و صدای 
خلخالی که بر پا دارنده به گوش رسد) (و لا-یَضربن بأجلهن لیتلم ما یفن من زیتهنٌ». آنها در + 


ابراهیم)» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۱۸۲) رعایت عفت و دوری از اموری که آتش شهوت را در دل مردان شعله‌ور می‌سازد و 


اعد ۱- «تفسیر علی بن 


ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود آن چنان باید دقیق و سخت گیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی که در 


پای دارند؛ به گوش مردان بیگانه خودداری کنند و اين گواه باریک‌بینی اسلام در این زمینه است. 
بحثی پیرامون استثناء وجه و کفین در حجاب 


در اين که آیا حکم حجاب» صورت و دست‌ها حتی از مچ به پایین را شامل می‌شود يا نه. در میان فقهاء بحث فراوان است. بسیاری 
عقیده دارند که پوشاندن این دو (وجه و کفین) از حکم حجاب مستثنی است. در حالی که جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده یا 
حداقل احتباط می‌کنند. البته آن دسته که پوشاندن این دو را واجب نمی‌دانند» نیز آن را مقید به صورتی می کنند که منشاً فساد و 
انحرافی نگردد؛ و گرنه واجب است. در آیه فوق قرائنی بر این استثناء و تأیید قول اول وجود دارد از جمله؛ الف: استثناء «زینت 
ظاهر» در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشد يا خود زینت. دلیل روشنی است بر این که پوشاندن صورت و کین لازم ئیست. 
ب: دستوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می‌دهد که مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه 
است و سخنی از پوشانیدن صورت در آن نیست. قرینه دیگری بر اين مدعا است. توضیح این که؛ برطبق شأن نزول» عرب‌ها درآن 
زمان روسری و مقنعه‌ای می‌پوشیدند که دنباله آن را روی شانه‌ها و پشت سر می‌انداختند به طوری که مقنعه پشت گوش آنها قرار 
می گرفت و تنها سر و پشت گردن را می‌پوشاند ولی قسمت زير گلو و کمی از سینه که بالای گریبان قرار داشت. نمایان بود. اسلام 
آمد و این وضع را اصلاح کرد و دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش يا پشت‌سر جلو بیاورند وبه روی گریبان و سینه بیندازند و 
نتیجه‌اش این بود که تنها گردی صورت باقی می‌ماند و بقیه پوشانیده می‌شد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که نقاب زدن بر 
صورت در صدر اسلام جنبه عمومی نداشت (شرح بیشتر در زمینه بحث فقهی و روایی اين مسأله در (صفحه ۱۸۳) مباحث نکاح در 
فقه آمده است). ولی باز تا کید و تکرار می‌کنیم که این حکم در صورتی است که سبب سوءاستفاده و انحراف نگردد. ذکر این 
نکته نیز لازم است که استثناء وجه و کفین از حکم حجاب مفهومش این نیست که جایز است دیگران عمدا نگاه کنند؛ بلکه در 


واقع این یک نوع تسهیل برای زنان در امر زندگی است. 


ی ور از «نسائهن» #۲ 5 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۷ از ٩ب‏ 


چنان که در تفسیر آیه خواندیم نهمین گروهی که مستثنی شده‌اند و زن حق دارد زینت باطن خود را در برابر آنها آشکار کند» 
زنان هستند. منتهی باتوجه به تعبیر «نسائهنْ» (زنان خودشان) چنین استفاده می‌شود که زن‌های مسلمان تنها می‌توانند در برابر زنان 
مسلمان حجاب را بر گیرند» ولی در برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند و فلسفه اين موضوع چنان که در روایات 
آمده این‌است که ممکن است آن‌ها بروند و آن چه را دیده‌اند» برای همسرانشان توصیف کنند و این برای زنان مسلمان صحیح 
نیست. در روایتی که در کتاب «مَنْ لا بَخْضُر» آمده است» از امام صادق چنین می‌خوانیم: «ا یی للماء آن تلکشف بین دی 
ودب و لح رائّف فَهمْ یَصفْنَ ذلک لاژواجهنٌ: سزاوار نیست زن مسلمان در برابر زن بهودی با نصرانی برهنه شود. چرا که آنها 


آن چه را دیده‌اند. برای شوهرانشان توصیف می کنند».(۱) 


تفسیر «اوّلی الازَهُ من الزجال» 


واژه «اریْهٌ؛ در اصل از ماده «آرب» طبق گفته «راغب» در «مفردات» به معنی شدت احتیاج است که انسان برای برطرف ساختن آن 
چاره‌جویی می‌کند گاهی نیز به معنی حاجت به طور مطلق استعمال می‌شود. و منظور از اژّلی ارب من الرجالِ» در اینجا کسانی 
هستند که میل جنسی دارند و نیاز به همسر بنابراین «غیر الی لارْبْه؛ کسانی را شامل می‌شود که اين تمایل در آنها نیست و در 
چند حدیث معتبر از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده این است که: «منظور از اين تعبیره مردان ابلهی * 


النقلین). حلد ۲ صفحه .۵٩۳‏ (صفحه ۱۸۴) است که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند ون نب در کارهای ساده و 


# ۱-«نور 


خدمتکاری استفاده می‌کنند»؛ تعبیر به «الَبعین» نیز همین معنی را تقویت می کند. 
جرا عمو و دایی جزء محارم نیامده‌اند؟ 


از مطالب سوال انگیز این که در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچ وجه سخنی از عمو و دایی در میان نیست با این که به طور 
مسلم محرم هستند و حجاب در برابر آنها لازم نمی‌باشد. ممکن است نکته‌اش این باشد که قرآن می‌خواهد نهایت فصاحت و 
بلاغت را در بیان مطالب به کار گیرد و حتی یک کلمه اضافی نیز نگوید. از آنجا که استثنای «پسر برادر» و «پسر خواهر» نشان 
می‌دهد که «عمه» و «خاله؛ انسان نسبت به او محرم هستند» روشن می‌شود که «عمو) و «دایی» یک زن نیز بر او محرم می‌باشند و به 
تعبیر روشن تر محرمیت دو جانبه است؛ هنگامی که از یک سو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم باشند» طبیعی است که از 
سوی دیگر و در طرف مقابل عمو و دایی نیز محرم می‌باشند. 

هر گونه عوامل تحریک ممنوع 

آخرین سخن در این بحث این که در آخر آیه فوق آمده است که؛ نباید زنان به هنگام راه رفتن» پاهای خود را چنان به زمین 
کوبند تا صدای خلخال‌هایشان به گوش رسد. اين امر نشان می‌دهد که اسلام به اندازه‌ای در مسائل مربوط به عفت عمومی 
سخت گیر و موشکاف است که حتی اجازه چنین کاری را نیز نمی‌دهد و البته به طربق اولی عوامل مختلفی را که دامن به آتش 
شهوت جوانان می‌زند مانند نشر عکس‌های تحریک آمیز و فیلم‌های اغواکننده و رمان‌ها و داستان‌های جنسی را نخواهد داد و 
بدون شک محیط اسلامی باید از اين گونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد سوق می‌دهد و پسران و دختران جوان را به 
آلود گی و فساد می کشاند» پاک و مبرا باشد. (صفحه ۱۸۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۸ از ٩ب‏ 


اشاره 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: و ایض ضَنَ من أُصاره و به زنان با ایمان بگو تا به سان مردان و بهتر از آنان دید گان 
ی وا اش کا فص فیس ای یی بش دی وتا سای وی از دکاو ی ان کنو لا 
دیق هی الا ما هر مها و نیز بر زنان لازم است که سر و گردن و سینه و دست و دیگر جایگاه‌های زینت و زیور خویش را جز 
آنچه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند. با اين بیان آیه شریفه به پوشیده داشتن سر و گردن و سینه و 
دست یا جایگاه‌هایی که زر و زیورها در آنجا قرار می گیرد سفارش می کند نه به خود زر و زیور چرا که به خود زر و زیور اگر 
در سر و گردن و دیگر جایگاه‌های خود نباشد می‌شود نگاه کرد. برخی بر آنند که زینت و زیون بر دو بخش قابل تقسیم است: 
زینتهای آشکار و زینتهای نهان زینتهایی که به طور طبیعی هویداست. پوشاندن آنها لازم نیست و بدون نیت هوس آلود می‌توان به 


آنها نگریست اما زینتهای نهانی را باید پوشاند. 
زینتمای آشکار و نمان 


در این مورد که زینتهای آشکار و نهان, در آیه شریفه چیست. دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور گروهی, منظور از زینتهای 
آشکار لباسهای رویین و چادر و پوشش ظاهری زنان و منظور از زینتهای نهان چیزهایی به سان گوشواره و دستبند و خلخال است. 
۲ اما به باور گروهی دیگر منظور از زیورها و زینتهای آشکار؛ انگشتر و خضاب کف دستهاست. ۳و از دید گاه پاره‌ای» چهره و 
کف دستهاست. در تفسیر علی بن ابراهیم» آمده است که منظور» کف دستها و انگشتان می‌باشد. و لیضربن بخرهنٌ علی توبن 
و زنان باید روسریهای خویش را بر گردن و سینه خویش بیندازند تا سر و گردن و سینه آنان از دید بیگانه محفوظ باشد. برخی 
برآنند که در آن روز گاران» زنان روسریها را به پشت سر می‌افکندند و به (صفحه ۱۸۶) همین جهت گردن و سینه آنان هویدا 
می‌شد و واژه «جثروب» در آیه اشاره به گردن و سینه‌هاست که باید پوشیده شود. و به باور برخی دیگره آیه شریفه بدان دلیل 
دستور فرو انداختن روسریها را بر گردنها و سینه‌ها می‌دهد که بدین وسیله» گوشواره‌ها و گردنها و سینه‌ها را پپوشانند. و «ابن 
عبّاس» می گوید: این دستور برای این است که سینه و گلو و موها و گردن زنان از دید بیگانه محفوظ بماند. و لا ییدینّ زیم و 
زنان با ایمان نباید زینت‌ها و زیورها و زیباییهای خود را آشکار سازند. جز برای این گروهها: ۱ برای شوهرانشان» 1 تن 
آری آنان نزد شوهرانشان لازم نیست زیورهای باطنی خود را بپوشانند و روسری داشته باشند» بلکه مناسب است زیورها و 
تسوا تفر ها دی میهافم ی من بای قر ان اف کان سارت سای کرام رو اه اسر 
المه‌ها۱(۶) آن زنن که در محنظ ایو برای همسر عویش ود را آراسه ازور خضات نکند و.سرمه تکشد و در آنذشه با یبال 
تن ری اوقت ای رش لا سور او وی مق را راو نان ی که مو وا ای فاونی 
و مشروع همسرش بهانه‌جویی و تعلل ورزد و يا عذر دروغین آورد از رحمت خدا بدور است. ۲ با پدرانشان؛ أو آبائهنٌ ۳ یا در 
برابر پدر شوهرانشان؛ آو آباء بعلْتَهن ۴ یا در برابر پسرانشان؛ و ناهن یا در برایر سران همانشان؟ ار انا تن #««به ۱. 
جامع الاحادیث. ِ ص ۸۱ ۲. فردوس الاخبار» دیلمی» ج ۳ ص ۵۱۷ تفسیر ماوردی» ج ۴ ص ۲. (صفحه ۱۸۷) ۶ با در برایر 
برادرانشان؛ آو اخوانهنْ ۷ يا پسران برادرانشان؛ آو بَنی اخوانهنْ ۸یا پسران خواهرانشان؛ و بنی أَحواَهن آری» در برابر این گروهها 
بر زنان مسلمان لازم نیست روسری بر سر و گردن فرو اندازند و زینت و زیور خود را پوشیده دارند؛ چرا که اين گروهها به زن 
محرم می‌باشند و نمی‌توانند با او پیمان زندگی مشترک امضا کنند. ٩‏ و ۱۰ و جذ شوهر و نوه شوهر نیز از اینها به شمار می‌روند و 


پوشش در برابر آنها نیز لازم نیست. امّا همه اين ده گروهی که تا کنون بیان شد به شرطی پوشش در برابر آنها لازم نیست و نگاه 
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۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ٩ب‏ 
آنان به شرطی روا و حلال است که هوس آلود نباشد و لغزش و فسادی در اندیشه و نیتها راه نیابد. آو نسائهنَ ۱ و زنان» در برابر 
زنان با ایمان لام نیست خود را پپوشانند اقا در برابر زنان ش رکههگرا لازم است. أو ما َلکث یمه ۲ ند در هرا کنت انشان 
فرو افکندن روسری و گرفتن پوشش لازم نیست. به باور پاره‌ای؛ غلام نباید به موی زن مسلمانی که مالک و صاحب اوست بنگرد؛ 
امّا به باور پاره‌ای میان غلام و کنیز تفاوتی نیست و حکم هر دو یکسان است. از حضرت صادق علیه‌السلام نیز در اين مورد روایتی 
رسیده است. «جبائی» می گوید: غلام تا هنگامی که به بلوغ نرسیده است می‌تواند به زن با ایمانی که صاحب و مالک اوست بنگرد؛ 
ما از دید گاه کارشناسان فقه غلام نمی‌تواند به زن با ایمانی که صاحب اوست نگاه کند و فقها او را نامحرم شناخته‌اند. آو الابعین 
یر آولی الْيَة من الرجال ۱۳ و نیز برای زنان با ایمان؛ پوشش زیور و زینتهای خود در برابر خدمتکاران مردنما و کم خردی که 
فاقد تمایلامت جنسی هستند لاازم نیست. به باور برخی؛ منظور مردنمای بی‌خردی است که هزینه زندگی او را همان زن باایمان 
می‌دهد و هیچ میل و رغبتی هم به زنان ندارد و فاقد نیروی جنسی است. (صفحه ۱۸۸) از ششمین امام نور نیز این جمله همین گونه 
تفسیر شده است. امّا به باور برخی دیگر منظوره مرد عقیمی می‌باشد که هیچ میل و توان جنسی در وجودش نیست. پاره‌ای بر آنند 
که منظور» کسی است که نیروی جنسی‌اش را از میان برده‌اند و برای هميشه فاقد آن است؛ اما پاره‌ای می گویند: منظور» مرد 
کهنسال می‌باشد. و از دید گاه برخی. منظور» غلامی است که به مرحله بلوغ نرسیده است. به هرحال چکیده سخن این است که بر 
زنان با ایمان پوشش و روسری در برابر مردی که به هر دلیلی نیروی جنسی نداشته و تمایل به جنس مخالف ندارد؛ لازم نیست. آو 
الطشل لین لیوا علی عَورات الساء ۴ و نیز در برابر کودکانی که از امور جنسی آگاهی ندارند ... به باور پاره‌ای» منظوره 
کود کانی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و توان آمیزش ندارند. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و لا بَض رب جهن لیتلّم ما 
یفن من زیتهنّ و نباید زنان با ایمان به هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین بزنند تا زیور و زینت پنهانی آنان» دیده شده و يا 
صدایش شنیده شود. این دستور بدان دلیل است که در آن رو زگاران زنان پاهای خود را به زمین می کوبیدند تا صدای خلخال خود 
را به گوشها برسانند. و توبُوا ۳ له جمیع ها زیون لمکم تفلخون. و هان ای مردم با ایمان! همگی شما روی توبه به بار گاه 
خدا پیاورید باشد که رستگار گردید. و آورده‌اند که پيامبر گرامی صلی له علیه و آله فرمود: با اس توا الی ربْکغ ای توب 
ای اللّه فی کل 1 مائه مر( هان ای مردم! روی ایمان و اخلاص و روی توبه به بارگاه خدا آورید تا رستگار گردید؛ من هر روز 


یکصد مرتبه رو اه او می‌آورم. ####* ۱. صحیح مُسلم» ج ۴ ص ۰۲۰۷۵ ح ۲۷۰۲. (صفحه ۱۸۹) 
۷ آبه (ترغیب به ازدواج آسان) 
اشاره 


و آنکتوا لأیامی منکغ و السصَالحین من عباد کم و |مانکم ان یکوئوا فقراء ینم ال من فض له و ال وایتغ ليم مردان و زنان 


خود بی‌نیاز می‌سازد. خداوند واسع و آ گاه است:(۳۲ 7 نوو) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«انکیوا» (آن‌ها را همسر دهید) با این که ازدواج یک امر اختیاری و بسته به میل طرفین است مفهومش این است که مقدمات 


ازدواج آنها را فراهم سازید از طریق کمک‌های مالی در صورت نیاز؛ پیدا کردن همسر مناسب. تشویق به مسأله ازدواج و بالاخره 
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۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۳۶۹ 
پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولا در این موارد بدون وساطت دیگران انجام‌پذیر نیست خلاصه مفهوم آیه به قدری وسیع 
است که هر گونه قدمی و سبخنی و درهمی در این راه را شامل می‌شود. «آیامی» جمع «ایّم» در اصل به معنی زنی است که شوهر 
ی صت ی ی ها ی ی ار ی تست 
خواه بکر باشند یا بیوه. در حدیثی از امیر ممنان علی می‌خوانيم «افْصل السُغاعات آن تفع ین این فینکاح ی یَجتع ال یماد 
بهترین شفاعت و ی و روز 
ار 77| 
مسلمانش را فراهم سازد و کسی که به هنگام نیاز به خدمت. خدمت کننده‌ای برای او ۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۴ صفحه ۲۷. 


(صفحه ۱۹۰) فراهم کند و کسی که اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد».(۱) و بالاخره در حدیثی از پیامبر صلی ال علیه و آله 


هم بر 


می‌خوانیم: «انسان هر گامی در این راه بردارد و هر کلمه‌ای بگوید ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می‌نویسند» (کا له بکل 
حطوة خطاها و بکل کلمَة کلم بها فی ذلک عَمل سَهْقامٌ یلها و صیامٌ تهارها.(۲) 


منظور از جمله «الَالحین من‌عبادکخ و امانْکغ» چیست؟ 


قابل توجه این که در آیات مورد بحث به هنگامی که سخن از ازدواج مردان و زنان بی‌همسر به میان می‌آید. به طور کلی دستور 
می‌دهد برای ازدواج آنان اقدام کنید. اما هنگامی که نوبت به بردگان می‌رسد آن را مقیٍد به «صالح بودن» می کند. جمعی از 
مفسران (مانند نویسنده عالی‌قدر «تفسیر المیزان» و همچنین «تفسیر صافی؛) آن را به معنی صلاحیت برای ازدواج تفسیر کرده‌اند» در 
حالی که اگر چنین باشد این قبد در مورد مردان و زنان آزاد نیز لازم است. بعضی دیگر گفته‌اند که: منظور صالح بودن از نظر 
اخلاق و اعتقاد است. چرا که صالحان از اهمیت ویژه‌ای در این امر برخوردار هستند ولی باز جای این سوال باقی است که چرا در 
غیر بردگان این قید نیامده است؟ احتمال می‌دهیم منظور چیز دیگری باشد و آن این که؛ در شرایط زندگی آن روز بسیاری از 
برد گان در سطح پایینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند. به طوری که هیچ گونه مسژولیتی در زندگی مشترک احساس نمی کردند 
اگر با این حال اقدام به تزویج آنها می‌شد همسر خود را به آسانی رها نموده و او را بدبخت می‌کردند» لذا دستور داده شده است؛ 
در مورد آنها که صلاحیت اخلاقی دارند. اقدام به ازدواج کنید و مفهومش این است که نخست کوشش برای صلاحیت اخلاقیشان 


شود تا آماده زند گی زناشویی شوند» سپس اقدام به ازدواجشان گردد. ۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۴ صفحه ۲۷. و ۱- 


«وسائل الشیعه)» حلد ۴ صفحه ۲۷. («صفحه )۱٩۱‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج 

در این آبات آفریدگار هستی برای پاکی و پا کدامنی مردان و زنان با ایمان و مبارزه با هر نوع زشتکاری و گناه» از سویی فرمان 
تشکیل خانواده و ازدواج سهل و آسان می‌دهد و از دگر سو پدران و مادران و بزرگان جامعه را موظف می‌دارد که وسایل و 
امکانات تشکیل خانواده را برای نسل جوان فراهم آورند. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و آنکخوا الاءیامی منکم و السصَالحی من 
عتاد کم و مراکم هان ای مردم با ایمان! مردان و زنان بی‌همسر خویش را همسر دهید؛ و نیز بردگان شایسته کردار و پا کدامن 


خویش را در راه ازدواج با یکدیگر یاری کنید و وسیله ازدواج آنان را فراهم آورید. این دستوری که در آیه شریفه آمده است یکث 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۱ از ۳۲۶٩‏ 


دستور پسندیده و تشویق و ترغیب به کاری شایسته است امّا یک دستور واجب و بایسته نیست. از پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله 
آورده‌اند که فرمود: من احتٍ فطرتی فلیشتنْ بشسّتی و من شنّتی الکاخ(۱) هر کس راه و رسم طبیعی و هماهنگ با فطرت انسانی مرا 
و یت سین اف ی ی ی و با فد و اباب من 
اشتطاع منکم باه یت له اغضی للبضر و خسن لفرج و من لم تمغ علیه بالسصَوّم(۲) هان ای جوانان! هر کدام از شما از 


شرایط لازم برای ازدواج بهره‌ور است. تشکیل خانواده دهد؛ چرا که ازدواج برای پاکی چشم و دامان بهتر است؛ و هر کس توانایی 


و امکانات مالی اين کار را ندارد و در فشار غریزه جنسی است برای چیره شدن بر آن» *9*** ۱. شنن کبری» بیهقی» ج 4۷ ص ٩۷۸‏ 
الوسیط واحدی» ج ۰۳ ص ۳۱۸؛ کافی» ج ۵ه ص ۳۲۹. ۲. صحیح بخاری» ج 0۷ ص ۲؛ صحیح مٌسلم» ج ۰۲ ص ۱۰۱۸؛ شْتّن 
تزمذی» ج ۳ ۳۹۲ ۱۰۸۱. (صفحه ۲ روزه بدارد؛ چرا که روز شکننده نیروی جنسی و آرام‌بخش آن است. از «سعید بن خبیر» 
آورده‌اند که در سفر حج به «ابن عباس» برخورد نمودم و ضمن گفتگو از من پرسید ازدواج کرده‌ای؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت: برو 
ازدواج کن. سال بعد د گرباره به او برخورد کردم و از من جویا شد آیا تشکیل خانواده داده‌ام؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت: «سعید! برو 
ازدواج کن چرا که بهترین و والا-ترین انسانهای عصرها و نسلها پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است که ازدواج کرد ... و 
ادامه آیه شریفه می‌افزاید: ژالصَالحی من عباد کم و نکم و نیز به برد گان شایسته کردار و پاکدامن خویش همسر دهید. به باور 
پاره‌ای» منظور, غلامان و کنیزان با ایمان است که باید وسیله ازدواج آنان را فراهم آورند. آنگاه در مورد انسانهای آزاد می‌فرماید: 
ان بکو توا را هم ال بن فَله اگر این جوانانی که تشکیل خانواده می‌دهند مردمی تنگدست و بینوا باشند» خدای بخشاینده از 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 
است و هم به حال و روز و مصلحت بندگانش آگاه بوده و بر اساس حکمت و مصلحت با آنان رفتار می کند. ششمین امام نور 
حضرت صادق علیه‌السلام در اين مورد فرمود: کسی که از بیم تنگدستی و نیازمندی تشکیل خانواده ندهد دچار پندار بد و سوء 
ظنْ است؛ چرا که قرآن می‌فرماید: به بی‌همسران جامعه خود همسر دهید؛ اگر آنان تهیدست باشند خدا آنان را از فزون‌بخشی خود 
بی‌نباز خواهد ساخت (... صفحه ۱۹۳) 


۸ آیه (آداب ورود کودکان نابالغ به اتاق خصوصی پدر و مادر) 
اشاره 
ی این ما نکم ادن * > آیمانکم و ادن م و الم نکم تلات عراب ین ی له ار وحن 2 تض ون 


یبکم ین الهیرة وین بغد حرلاة ایشا ثلاث عوراب کم یس علیکم و لا علیهع جناخ ید راون علیکم بفشکم علی بَقض 
کذلک ۶ ی له تکم ال بات و للع عکيم ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید برد گان شما و هم‌چنین کود کانتان که به حد 


بلوغ نرسیده‌اند» در سه وقت از شما اجازه بگیرند؛ قبل از نماز فجر و در نیم روز هنگامی که لباس‌های (معمولی) خودرا بیرون 
بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) اين گونه خداوند آیات را 


برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است. (۵۸/ نور) 
شرح آیه از تسیر نمونه 


«ظهیرخ» چنان که «راغب» در «مفردات» و «فیروز آبادی» در «قاموس) می‌ گویند: به معنی نیم روز و حدود ظهر است که مردم در این 
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۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ٩ب‏ 
موقع معمولا لباس‌های رویی خود را در می‌آورند و گاه مرد و زن باهم خلوت می‌کنند. «عَْرّة؛ در اصل از ماده «عار» به معنی عیب 
است و از آنجا که آشکار شدن آلت جنسی مایه عیب و عار است. در لغت عرب به آن عورت اطلاق شده است. اطلاق کلمه 
«عورت» بر این اوقات سه گانه مذ کور به خاطر آن است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقتٍد به پوشانیدن خویش مانند سایر 
اوقات نمی کنند و یک حالت خصوصی دارند. بدیهی است این دستور متوجه اولیای اطفال است که آنها را وادار به انجام این برنامه 
کنند. چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند تا مشمول تکالیف الهی باشند و به همین جهت مخاطب در این‌جا؛ اولیاء هستند. 
ضمنا اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می‌شود و کلمه «لْذینّ» که برای جمع مذکر است. مانع از عمومیت 
مفهوم آیه نیست» زیرا در بسیاری از موارد اين تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق می گردد همان گونه که در آیه وجوب روزه 
تعبیر به «لذِینّ؛ شده و منظور عموم مسلمانان است (۸۳/ بقره). ذکر این نکته نیز لازم است که آیه از کود کانی سخن (صفحه ۱۹۴ 
می‌گوید که به حد تمییز رسیده‌اند و مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تشخیص می‌دهند. زیرا دستور اذن گرفتن؛ خود دلیل بر 
این است که این اندازه می‌فهمند که اذن گرفتن یعنی چه. در پایان آیه می‌فرماید: «لسش علیِکم و لا-علیهم ناخ یهن راون 
عَلیکم بَعض کم علی بَعْض کذلک یی ال تکم لیات و ال علی عکیم». واژه «طَافْونّ؛ در اصل از ماده «طواف» به معنی گردش 
دور چیزی است و چون به صورت صیغه مبالغه آمده به معنی کثرت در این امر می‌باشد و با توجه به این که بعد از آن «بَعْض کم 
علی بَعْض» آمده. مفهوم جمله این می‌شود که در غیر این سه وقت شما مجاز هستبد بر گرد یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته 
باشید و به هم خدمت کنید. و به گفته «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» این تعبیر در حقیقت به منزله بیان دلیل برای عدم لزوم اجازه 
گرفتن در ساير اوقات است. چرا که اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند» کار مشکل 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
مقزرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران 


در آیات پیش مقزرات مربوط به روابط زنان و مردان و رعایت عفت و پا کدامنی و پاک چشمی بیان گردید؛ اینک برای ایجاد 
محیط مساعد و مناسب و بدور از هر گونه تحریکک به بی‌عفتی و لغزش» روشنگری می‌کند که غلامان و کنیزان و کودکان شما نیز 
باید به هنگام ورود به خوابگاه و جایگاه استراحت مردان و زنان یا پدران و مادرانشان با رعایت آداب و مقزرات و کسب اجازه 
وارد شوند و سرزده به جایگاه خصوصی آنان در نیایند. در نخستین آیه مورد بحث می‌فرماید: با با یی منوا ییستدنکم لین 
لک آمانکم و الذین ع لوا الْخلم کم تلات رات همان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! غلامان و کنیزان و کود کان نابالغ 
خود را فرمان دهید که وقتی می‌خواهند به اتاق خواب شما درآیند پیش از ورود اجازه بگیرند و هررگز سرزده به خوابگاه شما 
وارد نشوند. *#::* ۱- «کنز العرفان». جلد ۰۲ صفحه ۲۲۵. (صفحه ۱۹۵) به باور پاره‌ای» تنها بر غلامان لازم است که به هنگام 
ورود به خوابگاه خصوصی زنان و مردان اجازه بگیرند و بر کنیزان لازم نیست که به هنگام ورود به خوابگاه صاحب خویش. اجازه 
بخواهند. از دو امام نوره حضرت باقر و صادق علیهماالسلام نیز چنین روایت شده است. منظور از کودکان در آیه شریفه» آنانی 
هستند که قدرت تمیز و شناخت دارند. «مجباتی» می گوید: کسب اجازه برای ورود به خوابگاه و خانه دیگران هماره بر همگان لازم 
است؛ مگر برای کود کان و برد گان که تنها این سه وقت باید اجازه بگیرند: من قیل حَ لوة جر یکی پیش از نماز بامدادی و سپیده 
صبح؛ چرا که در این هنگام ممکن است زن و مرد نیمه برهنه یا در حالی به استراحت پرداخته باشند که نخواهند کسی آنان را بدان 


گونه بنگرد. و حین تَض مُون یابَکم من الظهیرَة دیگر به هنگامه نیمروز که برای آسایش و استراحت لباس رسمی را در آورده‌اید. و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲6۲ از ٩ب‏ 


مْ یهد ص لا الْعشاء و دیگر به هنگامه شامگاه و پس از نماز عشا که زن و مرد به خوابگاه خویش می‌روند؛ آری» مقزرات الهی 
نشانگر آن است که در این سه هنگام که هنگامه خلوت و استراحت است برد گان و کودکان باید برای ورود به خوابگاه پدر و مادر 
و سرور خویش اجازه بگیرند و سرزده و بدون اجازه نباید وارد شوند که خلاف آداب اسلامی و انسانی است. در ادامه آیه شریفه 
بیان ووشی تر فوضوم پزداعته و می‌فزسیند: کلات عورات لکق این سه هنگام: برای شما هنگامی است که لباس عادی:و رسمی 
خویش را وا می گذاربد و ممکن است برخی از اندام شما پوشیده نباشد. به باور پاره‌ای» از آنجایی که برخی از مردم با ایمان 
دوست می‌داشتند در این هنگام با همسران خویش در آمیزند و با غسل برای نماز حضور يابند» از این رو خدا به بردگان و کودکان 
دستور داد در این سه وقت بدون اجازه وارد حریم خصوصی و (صفحه ۱۹۶) خوابگاه سرور و یا پدر و مادر خویش نگردند و برای 
ورود در انتظار اجازه باشند. لیس علَیکم و لا علیهم جناخ یدمن جز این سه هنگام بر شما مردم با ایمان و بر بردگان و کودکان 
شما گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوید. طَافْود یم چرا که اینان خدمتکاران شما هستند و چاره‌ای جز این ندارند که در 
دیگر اوقات برای خدمت به شما بدون اجازه وارد گردند و اجازه گرفتن پیاپی و هر لحظه برای آنان و خود شما دشوار است. واژه 
«طوَافونّ» از ريشه «طواف» به مفهوم گردش دور چیزی است؛ و در آیه منظور رفت و آمد بسیار برای خدمت و پذیرایی است. در 
آبه دیگری نیز این واژه در همین مفهوم به کار رفته است آنجا که می‌فرماید: یطوق عَلَيهم ولْدان مَحََذونَ.(۱) بر گرد بهشتیان؛ 
پسرانی جاودانه؛ برای پذیرایی و خدمت. به فرمان خدا می‌چرخند. یسم علی بَعْض این برد گان و کود کان با نهایت صفا و مهر بر 
کت هواس تخد و وا اس اسان در ارس هک که کی تا تنم کرو کیک بای 
و مهر بچرخید و رفت و آمد کنید و به یکدیگر خدمت نمایید و پذیرایی کنید. گذلک بیْ ال کم لیات این گونه خدا آیات و 
مفزّرات خود را برای شما به روشنی بیان می‌کند. و للع عکيم. و خدا دانا و فرزانه است. *:*::** ۱. سوره واقعه» آیه ۱۷. 


)۱٩۹۷ (صفحه‎ 


۹ آبه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین) 


اشاره 


و اذا بل الأطْفال منکم الخلم لیاوا کم اسان الذین من قیلهم کذلک یی ال لکم آباته و له لیم عکيم و هنگامی که 
اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند» همان گونه که اشخاصی که پیش از آنها بودند» اجازه می‌گرفتند این چنین 
خداوند آیاتش را برای شما تبیین می کند و خدا عالم و حکیم است. ۵٩(‏ /نور) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

واژه «حلم» به معنی عقل آمده است و کنایه از بلوغ است که معمولاً با یک جهش عقلی و فکری توأم است و گاه گفته‌اند: «خلم؛ 
به معنی ریا و خواب دیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ صحنه‌هایی در خواب می‌بینند که سبب احتلام آنها می‌شود. این واژه 
به عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است. از آیه فوق چنین استفاده می‌شود که حکم بالغان با اطفال نابالغ متفاوت است زیرا 
کودکان نابالغ طبق آیه قبل» تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند. چون زندگی آنها با زندگی پدران و مادران آن قدر 
آميخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند» مشکل خواهد بود و از این گذشته احساسات جنسی آنها هنوز به طور 


کامل بیدار نشده ولی نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها واجب دانسته» موظفند در همه حال به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفهه ۱۲۱ از ۳+۶۹ 
شدن در اتاق عمومی (اگر اتاق عمومی داشته باشند) مخصوصا هنگامی که دیگران هم در آنجا حاضرند و هیچ گونه مانع و رادعی 
در کار نیس اجازه گرفتن لزومی ندارد. ذکر اين نکته نیز لازم است که جمله «کما ادن لین من قلهغ» اشاره به بزر گسالان 
است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اتاق» موظف به اجازه گرفتن از پدران و مادران (صفحه ۱۹۸) بودند» در اين آیه 
افرادی را که تازه به حد بلوغ رسیده‌اند. هم‌ردیف بز رگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند. برای ريشه کن ساختن یک 
مفسده اجتماعی مانند اعمال منافی عفت. تنها توسل به اجرای حدود و تازیانه زدن منحرفان» کافی نیست. در هیچ یک از مسائل 
اجتماعی چنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد بلکه باید مجموعه‌ای ترتیب داد از آموزش فکری و فرهنگی آمیخته با آداب 
اخلاقی و عاطفی و همچنین آموزش‌های صحیح اسلامی و ایجاد یک محیط اجتماعی سالم» سپس مجازات را به عنوان یک عامل 
در کنار این عوامل در نظر گرفت. به همین دلیل در این سوره نور که در واقع سوره عفت است. از مجازات تازیانه مردان و زنان 
زنا کار شروع می کند و به مسائل دیگر مانند فراهم آوردن وسایل ازدواج سالم رعایت حجاب اسلامی» نهی از چشم‌چرانی؛ تحریم 
متهم ساختن افراد به آلود گی ناموسی, و بالاخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران» گسترش 
می‌دهد. این نشان می‌دهد که اسلام از هیچ یکک از ریزه‌کاری‌های مربوط به این مسأله غفلت نکرده است. کودکان بالغ نیز موظف 
هستند در هروقت بدون اجازه وارد نشوند» حتی کودکان نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند» نیز آموزش داده شوند که حداقل 
در سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و مادران به استراحت می‌پردازند) بدون اجازه وارد 
نشوند. این یک نوع ادب اسلامی است. هر چند امروز کمتر رعایت می‌شود و با اين که قرآن آن را صریحا در آیات فوق بیان 
کرده است. در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و بیان احکام نیز کمتر دیده می‌شود که پیرامون این حکم اسلامی و فلسفه آن بحث شود و 
معلوم نیست به چه دلیل این حکم قطعی قرآن مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است؟ گرچه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم 
است» حتی اگر فرضا آن را مستحب بدانیم» باز باید از آن سخن گفته شود و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد. برخلاف آن چه 
برخی ساده‌اندیشان فکر می‌کنند که کود کان از این مسائل سر در نمی آورند و خدمتکاران نیز در این امور باریکک نمی‌شوند» ثابت 
شده است که کودکان (تا چه رسد به بزر گسالان) روی این مسأله فوق‌العاده حساسیت دارند و گاه می‌شود سهل‌انگاری پدران و 
مادران و برخورد (صفحه ۱۹۹) کودکان به مناظری که نمی‌بایست آن را ببینند» سرچشمه انحرافات اخلاقی و گاه بیماری‌های 
روانی شده است. و نیز در همین‌جا لازم می‌دانيم به پدران و مادران توصیه کنیم که این مسائل را جدی بگیرند و فرزندان خود را به 
گرفتن اجازه ورود. عادت دهند و همچنین از کارهای دیگری که سبب تحریک فرزندان می‌گردد» ازجمله خوابیدن زن و مرد در 
اتاقی که بچه‌های ممتز می‌خوابند تا آنجا که امکان دارد» پرهیز کنند و بدانند این امور از نظر تربیتی فوق‌العاده در سرنوشت آنها 
مثر است. جالب این که در حدیثی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: با کم و آن بجامع الرْجل را و السَبیّ فی 

مهد یر الیهما: مبادا در حالی که کودکی در گهواره به شما می‌نگرد. آمیزش جنسی کنید».(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خلما: به مفهوم خرد و کنایه از رشد و بلوغ آمده است. در آیه مورد بحث. در اشاره به مقزرات ورود و خروج کودکانی که به 
مرحله بلوغ و رشد رسیده‌اند می‌فرماید: و ذلمْلْفل یلکم الم لیوا کما ادن لد ین قبلهم و هنگامی که کودکان 
شما به مرحله بلوغ رسیدنده باید به سان دیگران در همه اوقات از شما اجازه بگیرند آنگاه وارد حریم خصوصی شما گردند؛ درست 
همان گونه که دیگر بزر گسالان آزاد» اجازه می گرفتند و سرزده وارد نمی‌شدند. کذلک یی ال کم آیاته خدا همان گونه که در 
این آیه مقزرات خود را برایتان به روشنی بیان فرمود. دیگر دستورات خود را نیز بیان خواهد کرد. و له ليم حکيم. و خدا دانا و 
۱- «بحار 


فرزانه است. «سعید بن مُسَیّب» می گوید: انسان باید از مادر خود نیز برای ورود به اطاق خصوصی او اجازه بگیرد. « 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۳۲۶۹ 


الانوارا» جلد ۰۱۰۳ صفحه ۰۲۹۵ (صفحه ۲۰۰) 
۰ آبه 
اشاره 


و اوعد من الْساء الاتی لا یَرجوتَ تکاحا فلیس عَلیهنْ مناخ آن یض هن یابهن غیر متبرجات بزیَة و آن بش تغففن بر له و ال 
سميع عَليمْ و زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند» گناهی برآن‌ها نیست که لباس‌های (رویین) خودرا بر زمین بگذارند؛ 


به شرط این که در برابر مردم خودآرایی نکنند و اگر خود را بپوشانند» برای آنها بهتر است و خداوند شنوا و دانا است. (۶۰/نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این آیه استثنایی برای حکم حجاب زنان بیان می کند و زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثتی می‌شمرد. در واقع برای این 
استثناء» دو شرط وجود دارد؛ نخست این که به سن و سالی برسند که معمولاً امیدی به ازدواج ندارند و به تعییر دیگر جاذبه جنسی 
زا کاناد از هت داههانلعیک انم کاور ال داتشه ساب عوه را اش ما سیر وشن اس یا این و تایه کت 
حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است. این نکته نیز روشن است که 
منظور برهنگی و بیرون آوردن همه لباس‌ها نیست. بلکه تنها کنار گذاشتن لباس‌های رو است که بعضی روایات از آن به چادر و 
روسری تعبیر کرده (لْجلبابٍ و الَخماژ). در حدیثی از امام صادق در ذیل همین آیه می‌خوانیم که فرمود: «لْخماژ و الْجلباب فلت 
ین ید مَنْ کان؟ قال: ین یی من کال غیر مرج بزية: منظور روسری و چادر است؛ راوی می‌گوید: از امام پرسیدم: در برابر هر 
کس که باشد؟ فرمود: در برابر هر کس که باشد. اما خودآرایی و زینت نکند».(۱) در پایان آیه اضافه می‌ کند: با همه احوال «اگر 
آنها تعفف کنند و خویشتن را بپوشاننده برای آنها بهتر است» (و آن یتفن یر هن و ال سمیغ علیم). چرا که از نظر اسلام هر 


قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند» پسندیده‌تر و به تقوا و پاکی نزدیک‌تر است. ** اد اد عاوٍ ۱- «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۴ 


کتاب النکاح» صفحه ۱۴۷ باب ۱۱۰. (صفحه ۲۰۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: و اعد مق الساء اللاتی لا یرون نکاحا یس عَلیهن مجناخ أَنْ یَضُ هن یبن و زنان سالخورده و 
باز نشسته‌ای که امیدی به زناشویی ندارند و بدان شور و شوقی ندارند» می‌توانند روسری خود را بردارند. به باور پاره‌ای» منظور این 
است که: آن زنانی که دیگر حائض نمی گردند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که امیدی به ازدواج ندارند و به دلیل سالخوردگی آنان؛ 
مردها برای ازدواج با آنان بی رغبت هستند می‌توانند پوشش خود را وا گذارند. امّا به باور پاره‌ای دیگر چنین زنانی می‌توانند 
روسری و عبای خود را بردارند. و برخی گفته‌اند که منظور این است که این زنان تنها می‌توانند آنچه را بر روی سر می‌اندازند» 
بردارند و بدون پوشش دست و صورت ظاهر گردند. غیر مُتبرجاتِ بزیةٌ و این برداشتن روسری بدان شرط است» که در اندیشه 
جلوه گری و دلربایی نباشند و زیورهای خود را به نمایش نگذارند بلکه هدف آنها این باشد که خود را از قید و بندهای سخت 
آزاد سازند؛ چرا که دلربایی و جلوه گری هم بر زنان جوان حرام است و هم بر زنان سالخورده؛ و زنان جوان دستور یافته‌اند که از 
روسریها و پوشش‌های ضخیم استفاده کنند تا به هیچ عنوان بدن آنان نمایان نشود. از پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله آورده‌اند که 
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فرمود: مرد به بدن زن خویش می‌تواند نگاه کند؛ و برادر و فرزند به زیرپوش زن می‌توانند بنگرند؛ امّا زن در برابر نامحرم» چهار 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۱۲ از ۳+٩‏ 
لباس بپوشد که عبارتند از: زیرپوش» روسری» پیراهن و لباس سرتاسری با چادر. و آن یَشتَغفف یر له پا کدامنی و عفت ورزیدن 
زنان سالخورده و از کار افتاده نیز به وسیله پوشیدن چادره برایشان بهتر از کنار گذاشتن آن است. اگرچه کنار گذاشتن روسری نیز 


بر آنان گناهی ندارد. و ال َمیع علی. و خدا سخن شما را می‌شنود و به آنچه در دل دارید داناست. (صفحه ۲۰۲) 
۵۱ آیه (خانه‌های باز ده گانه‌ای که غذا خوردن از آنها مجاز است) 
اشاره 


یس علی الأغمی عرج و لا-علی اأغرج عرخ و لا علیاعریض عرخ و لاعلیآنفیتکخ آذ تکلا ین پیونکم و یوت آبایکم و 
۳ 
بعه و دیقکع لیس علیکم جناخ آنْ لو جمیعا آ | شعاتا ادا دم یوت لوا علی أنفیتکم تَحَه من عند ال 
با رکه طيبه کذلکک ۸ ین ال تکن ال یات لَلکم تقو بر نابینا و افراد شل و بیمار گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شما 


۷ 


ظ- 


نیز گناهی نیست که از خانه‌های خودتان (خانه‌های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می‌شود. بدون اجازه خاصی) 
غذا بخورید و همچنین خانه‌های پدرانتان با خانه‌های مادرانتان با خانه‌های برادرانتان با خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان 
با خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شما است یا خانه‌های 
دوستانتان بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی يا جداگانه غذا بخورید و هنگامی که داخل خانه‌ای شدید. بر خویشتن 
سلام کنید. سلام و تحیتی از سوی خداوند. سلام و تحیتی پربر کت و پاکیزه این گونه خداوند آیات را برای شما تبیین می‌کند؛ 
شاید انديشه کنید. (۶۱/نور) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 
اشاره 


طبق صریح بعضی از روایات. اهل مدینه قبل از این که اسلام را پذیرا شوند. افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا 
منع می کردند و با آنها هم‌غذا نمی‌شدند و از اين کار نفرت داشتند. و به عکس بعد از ظهور اسلام گروهی غذای این گونه افراد را 
جدا می‌دادند نه به این علت که از هم‌غذا شدن با آنها تنفر داشتند بلکه به این دلیل که شاید اعمی غذای خوب را نبیند و آنها 
ببینشد و بخورند و این برخلاف اخلاق است و همچنین در مورد افراد لنگ و بیمار که ممکن است در غذا خوردن عقب بمانند و 
افراد سالم پیشی بگيرند. به هر دلیل که بوده با آنها هم‌غذا نمی‌شدند و روی همین جهت افراد اعمی و لنگ و بیمار نیز خود را کنار 
می کشیدند» چرا که ممکن بود مایه ناراحتی دیگران شوند و این عمل را برای خود گناه (صفحه ۲۰۳) می‌دانستند. این موضوع را از 
پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله که سوال کردند آیه فوق نازل شد و گفت: هیچ مانعی ندارد که آنها با شما هم‌غذا شوند. سپس 
قرآن مجید اضافه می‌کند: «بر خود شما نیز گناهی نیست که از اين خانه‌ها بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛ خانه‌های خودتان» 
(منظور فرزندان یا همسران است که از آن تعیر به خانه خود شده است) و لا غلی أَیَکم نکلاب کم «یا خانه‌های 
پدرانتان» (آو پوت آبایکم» «با خانه‌های مادرانتان» (آو وت نهایکم. «یا خانه‌های برادرانتان» (آو وت خوانکم). «با خانه‌های 
خواهرانتان» (آو توت أَخوانکم). «یا خانه‌های عموهایتان» (آو توت أغمایکن). «با خانه‌های عمه‌هایتان» (أو یوت عَمَایکم). «یا 
خانه‌های دایی‌هایتان» (آو یوت و الکن), «با خانه‌های خاله‌هایتان» (آو توت خالایکم). «یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شما 


است»# (َو ما ملکْم َفاتکه تحه). «یا خانه‌های دوستانتان» (و ضدیقَکم). البته این حکم شرایط و توضیحاتی دارد بعد از پایان تفسیر آیه 
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خواهد آمد. سپس ادامه می‌دهد: «لیس علیکم جناخ آنْ تا کلوا جمیعاً و أشتانً.. گویا جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا 
خوردن تنهایی ابا داشتند و اگر کسی را برای هم‌غذا شدن نمی‌یافتند» مدتی گرسنه می‌ماندنده قرآن به آنها تعلیم می‌دهد که غذا 
خوردن به صورت جمعی و فردیء هر دو مجاز است.(۱) بعضی نیز گفته‌اند که: گروهی از عرب مقید بودند که غذای میهمان را به 
عنوان احترام جداگانه ببرند وخود با او هم‌غذا نشوند (مبادا شرمنده يا مقید گردد) آیه این قیدها را برداشت و تعلیم داد که این یکث 
۱- «تفسیر تبیان» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۲۰۴) سنت ستوده نیست.(۱) بعضی دیگر گفته‌اند که: جمعی مقید بودند 
که اغنیاء با فقیران غذا نخورند و فاصله طبقاتی را حتی برسر سفره حفظ کنند. قرآن این سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفی 
کرد.(۲) مانعی ندارد که آیه ناظر به همه این امور باشد. سپس به یک دستور اخلاقی دیگر اشاره می کند که: «هنگامی که وارد 


خانه‌ای شدید. بر خویشتن سلام کنید» سلام و تحیتی از نزد خداوند. سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه» (قاذا دم پوت فسلموا لی 


۳9 ع‌ِ 
1 


بک کا ی اه ایکا ارس قرو این که ری زاین کرت (خاندها لها ات تعضی از شرا اضرا 
اشاره به خانه‌های یازده گانه فوق می‌دانند و بعضی دیگر آن را مخصوص مساجد دانسته‌اند. ولی پیدا است که آیه مطلق است و 
همه خانه‌ها را شامل می‌شود اعم از خانه‌های یازده گانه‌ای که انسان برای صرف طعام وارد آن می‌شود و یا غیر آن از خانه‌های 
دوستان و خویشاوندان با غیر آن هاء زیرا هیچ دلیلی بر تقیبد مفهوم وسیع آیه نیست. و اما این که منظور از «سلام کردن بر 
خویشتن» چیست. باز در اینجا چند تفسیر دیده می‌شود. ما فکر می‌کنیم منافاتی در میان این تفسیرها نباشده به هنگام ورود در هر 
خانه‌ای باید سلام کرد مومنان بر یکدیگر و اهل منزل بر یکدیگر و اگر هم کسی نباشد سلام کردن بر خویشتن؛ چرا که همه 
این‌ها در حقیقت با زگشت به سلام بر خویش دارد. لذا در حدیثی از امام باقر می‌خوانیم هنگامی که از تفسیر اين آیه سوال کردند 
در جواب فرمود: هو تُليم اج علی هل یت حین بذحل تم یرذن علیهفَُرَ ملامکم علی آنفسکغ: منظور سلام کردن انسان بر 
اهل خانه است به هنگامی که وارد خانه می‌شود. آنها طبعا به او پاسخ می گویند و سلام را به خود او بازمی گردانند و این است 
سلام شما بر خودتان».(۳) و باز از همان امام می‌خوانيم که فرمود: «اذا دح لرجْلْ منکع یه قان کات فیه اعد ُلم علیه و انم 
یکن فیه اعد یل لام عَلینا من عند «» * ۱-«تفسیر تبیان» ذیل آبه مورد بحث. ۲- «تفسیر تبیان» ذیل آیه مورد بحث. ۳- 
«نورالتقلین»؛ جلد ۳ صفحه ۶۲۷. (صفحه ۲۰۵ ریا یلاله عر و جل مه من عند الّه بارَكِء طیةٌ: هنگامی که کسی از شما 
وارد خانه‌اش می‌شود؛ اگر در آنجا کسی باشد. بر او سلام کند و اگر کسی نباشد» بگوید: سلام بر ما از سوی پرورد گار ما؛ 


همان گونه که خداوند در قرآن فرموده: «تَحَهُ من عند اللّه با رک طَهه».(۱) 


آیا خوردن غذای دیگران مشروط به اجازه آنها نیست؟ 


چنان که در آبه فوق دیدیم خداوند اجازه داده است که انسان از خانه‌های بستگان نزدیک و بعضی از دوستان و مانند آنها که 
مجموعا یازده مورد می‌شود غذا بخورد و در آیه اجازه گرفتن از آنها شرط نشده بود و مسلما مشروط به اجازه نیست» چون با 
وجود اجازه. از غذای هر کس می‌توان خورد و این یازده گروه خصوصیتی ندارد. ولی آیا احراز رضایت باطنی (به اصطلاح از 
طریق شاهد حال) به خاطر خصوصیت و نزدیکی که میان طرفین است. شرط می‌باشد؟ ظاهر اطلالق آیه این شرط را نیز نفی 
می‌کند» همین قدر که احتمال رضایت او باشد (و غالبا رضایت حاصل است) کافی می‌شمرد. ولی اگر وضع طرفین به صورتی 
درآمده که یقین به عدم رضایت داشته باشند» گرچه ظاهر آیه نیز از اين نظر اطلاق دارد. اما بعید نیست که آیه از چنین صورتی 
هقرف باشیانه با وی آفن که این کرنه اف ایتادر هسفد و معیرل_ اطاای‌ها شام این کر فرافاضر کمی شید اراس 4 
فوق در محدوده خاصی آیات و روایاتی را که تصرف در اموال دیگران را مشروط به احراز رضایت آن‌ها کرده است» تخصیص 


می‌زند» ولی تکرار می کنیم این تخصیص در محدوده معینی است. یعنی غذا خوردن به مقدار نیازه خالی از اسراف و تبذیر. آن چه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸ از ۳۲۶٩‏ 
در بالا ذ کر شد. در میان فقهای ما مشهور است و قسمتی از آن نیز صریحا در روایات آمده است. در روایت معتبری از امام صادق 
می‌خوانیم هنگامی که از این آیه جمله «آ یک از آن حضرت سژال کردند. فرمود: «موَ و ال رل تخل یت ض دیقه 
فک بر اذنه: به خدا قسم منظور این‌است که انسان داخل خانه برادرش می‌شود و بدون ##** ۱- «نورالثقلین». جلد ۳ صفحه 
۷ (صفحه ۲۰۶) اجازه غذا می‌خورد».(۱) روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون نقل شده که در آنها آمده است. اذن 
گرفتن در اين موارد شرط نیست. در مورد «عدم افساد» (و عدم اسراف) نیز در بعضی از روایات تصریح شده است.(۲) بعضی از 
فقهاء طعام‌های نفیس و عالی که صاحب‌خانه احیانا برای خود یا میهمان محترمی و با مواقع خاصی ذخیره کرده است. استثناء 
کرده‌اند و این استثناء به حکم انصراف آیه از این صورت بعید به نظر نمی‌رسد. برای کسب توضیحات بیشتر در این زمینه به جلد 


۶ کتاب «جواهر الکلام» مراجعه فرمایید. 
منظور از «صدیق» کیست؟ 


بدون شک صداقت و دوستی معنای وسیعی دارد و منظور از آن در اینجا مسلما دوستان خاص و نزدیک هستند که با یکدیگر رفت 
و آمد دارند و ارتباط میان آنها ایجاب می‌کند که به منزل یکدیگر بروند و از غذای هم بخورند البته همان گونه که در اصل مسأّله 
یادآور شدیم در این گونه موارد احراز رضایت شرط نیست. همان اندازه که یقین به نارضایی نداشته باشد. کافی است. لُذا بعضی 
از مفسران در ذیل این جمله گفته‌اند: منظور دوستی است که در دوستیش صادقانه با تو رفتار کند و بعضی دیگر گفته‌اند: دوستی 
اس که افو اون بای نک ستاو طاه هه اشاوه یک سای دا رک ها از این یر اوقم مش کون نا کهعا 
این اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارنده در واقع دوست نیستند. در اینجا مناسب است گسترش مفهوم دوستی و شرایط جامع 
آن راکه در حدیثی از امام صادق نقل شده بشنویم) ایشان فرمودند: دا کون السَداَهٌ الا بخدودها فَمَنْ کانث فیه هذه تفه ار 
یه منها الب اّی ادا و من م یکن فبه شین: منها فلا تئيه الی شیء من السَداقف؛ مرها آن تکون سریرئة و عَلائیه لک 
واحلَهٌ و النانی آن بری زک ری و شک شیف و ۱ و ۲ - «وسائل‌الشیعه» جلد ۱۶ صفحه ۳۳۴ حدیث ۱ و ۴. (صفحه ۲۰۷) 
ات آن لا تیه علیکک و لاب و لامال و الرابعة آن لا هتشک شین له مقر و الخامتهُ و هی جع هذه الخصال آن لا یمک 


۱ 


1 


ند الَکبات: دوستی جز با حدود و شرایطش امکان‌پذیر نیست» کسی که این حدود و شرایط یا بخشی از آن در او باشد» او را 
دوست بدان و کسی که هیچیکک از این شرایط در او نیست چیزی از دوستی در او نیست؛ نخستین شرط دوستی آن است که باطن 
و ظاهرش برای تو یکی باشد دومین شرط این است که زینت و آبروی تو را زینت و آبروی خود بداند و عیب و زشتی تو را عیب 
و زشتی خود ببیند. سوم این است که مقام و مال» وضع او را نسبت به تو تغییر ندهد. چهارم این که آن چه را در قدرت دارد. از تو 
مضایقه ننماید و پنجم که جامع همه این صفات است آن است که تو را به هنگام پشت کردن روز گار رها نکند».(۱) 


تفسیر «ما مَلکنم مفاتخه» 


در برخی از شآن نزول‌ها آمده که در صدر اسلام وقتی مسلمان‌ها به جهاد می‌رفتند» گاهی کلید خانه خود را به افراد از کار 
افتاده‌ای که قادر بر جهاد نبودند. داده و حتی به آنها اجازه می‌دادند که از غذاهای موجود در خانه بخورند اما آنها احیانا از ترس 
این که مبادا گناهی باشد از خوردن امتناع می‌ورزیدند. طبق این روایت منظور از «ما مَلکتم مَفاتکه؛ (خانه‌هایی که مالک کلیدهای 
آن شده‌اید) همین است.(۲) ولی باتوجه به سایر گروه‌هایی که در اين آیه نام آنها برده شده. ظاهر این است که منظور از اين جمله 
کسانی است که کلید خانه خود را به خاطر ارتباط نزدیک و اعتماد» به دست دیگری می‌سپارند» ارتباط نزدیکک میان این دو سبب 


شده که آنها نیز در ردیف بستگان و دوستان نزدیک باشند. خواه رسما وکیل بوده باشد پا نه. 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۹ از ۳+٩‏ 


سلام و تحیت 


«تحّت) در اصل از ماده «خیات» است و به معنی دعا کردن برای سلامت و حیات دیگری می‌باشد. خواه این دعا به صورت «س لام 


علیکم» با المَلام عَلنا؛ و یا مثلا «خیاک الله بوده باشد» ولی معمولاً هر نوع اظهار محبتی را که افراد ار کف یه 
قرطبی» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۲۰۸) طیه؛ این است که تحت را به نوعی با خدا ارتباط دهنده یعنی منظور از «س لام علیکم» 
این باشد که «سلام خدا بر تو باد» یا «سلامتی تو را از خدا می‌خواهم» چرا که از نظر یک فرد موحد هر گونه دعایی بالاخره به خدا 


بازمی گردد و از او تقاضا می‌شود و طبیعی است دعایی که چنین باشد. هم پربر کت (بازک) و هم پا کیزه (يه است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
از این خانه‌ها می‌توان غذا خورد 


در آیات پیش از کسب اجازه برای وارد شدن به خانه‌ها و حریم خصوصی مردم سخن رفت و مقزرات آن بیان گردید؛ اینک در 
باره خانه‌هایی که غذا خوردن از آنها روا شمرده شده است می‌فرماید: یس علی الْأْغمی رخ و لا-علی الغرج عرج و لا علی 
ْریض زج بر تیاو کسی که یکت یا هر دو پای او لنگف است و کسی که دستخوش ییماری است گاهی نیست. در تفسیر این 
فراز از آیه شریفه دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای» از جمله «ابن عتاس» منظور این است که بر شما گناهی نیست که با 
نابینا و لنگ و بیمار در کنار هم غذا بخورید و بر سر یک سفره بنشینید. اين بیان بدان جهت آمده است که در آن رو زگاران» مردم 
از هم‌غذا شدن با گروه‌های سه گانه‌ای که نامشان آمد خودداری می کردند ۰ ۲ اما به باور پاره‌ای دیگی هنگامی که مردم مسلمان 
به سوی میدان جهاد می‌شتافتند» اجازه می‌دادند که از خوردنیهایی که در خانه‌های آنهاست بخورند؛ امّا آنان از بهره‌وری از آن 
غذاها خودداری می‌ورزیدند و می گفتند: چون صاحبان خانه‌ها حضور ندارند» ما نه به آنها وارد می گردیم و نه از خوردنیهای آنها 
بهره می‌بریم؛ از این رو اين آیه فرود آمد و فرمود: همان ای مردم! اگر چیزی از این خانه‌ها يا خانه‌های خویشاوندان خود بخورید» 
در این مورد بر شما گناهی نیست. ۳ از دید گاه برخی» از جمله «جْبائی» منظور این است که: بر نابینا و لنگ و (صفحه ۲۰۹) بیمار 
گناهی نیست که به سوی میدان جهاد نروند؛ با این بیان» فراز نخست آیه بیانگر واجب نبودن جهاد بر این سه گروه است و ادامه آیه 
شریفه سخن جداگانه‌ای است که نکته دیگری را آغاز می کند. ۴ امّا از دید گاه «سعید بن خبیر» منظور هم‌غذا و هم‌سفره شدن با 
افراد نابینا و لنگ و بیمار است؛ چرا که در آن رو زگاران اين گروههای سه گانه از هم‌غذا شدن با انسانهای سالم خودداری 
می کردند و اين بدان دلیل بود که مردم از هم‌غذا شدن با آنان اظهار بی‌میلی و نفرت می کردند؛ به همین جهت در مدینه رسم بر 
این بود که برای آنان سفره جداگانه‌ای می گشودند و بدین‌سان آیه شریفه از این بیگانگی و تحقیر آنان هشدار داد و روشنگری 
فرمود که مردم با آنان هم غذا شوند. ۵ «مجاهتد» می‌گوید: منظور این است که اين گروه‌های سه گانه می‌توانند از خانه‌هایی که در 
آیه شریفه آمده است. غذا بخورند؛ و اين آیه بدان جهت فرود آمد که گروهی از پاران پیامبر صلی الّه علیه و آله هنگامی که 
دستخوش تهیدستی و کمبود موادٌ غذایی می‌شدند افراد نابینا و بیمار و لنگ را به خانه‌های پدران و مادران و نزدیکان خودشان 
می‌بردند تا خود را سیر کنند؛ اما آنان از خوردن غذاهای آن خانه‌ها خودداری می‌نمودند و می گفتند: خوردن مال مردم نارواست؛ 
از این وو آبه شریقه به آنان روشنگری کرد که می‌توانند از این خانه‌ها غذا بخورند. ولا علی نکم آن تا کلوا من پیرنکم و نز بر 
شما زنان و کودکان گناهی نیست که از خانه همسران و پدرانتان که خانه خودتان می‌باشد» بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛ آو 


ییوت آبائکم و نیز از خانه‌های پدرانتان؛ آو بیوتِ أَمهاتَکم با خانه‌های مادرانتان؛ آو ییوت اخوانکم (صفحه ۲۱۰) يا از خانه‌های 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱6۰ صفحه ۱۵۰ از ۳٩‏ 
برادرانتان؛ أو وت أحواتکم یا از خانه‌های خواهرانتان؛ و وت أَعمامکم با از خانه‌های عموهایتان؛ َو وت عَمَاتَکم با از 
خانه‌های عمه‌هایتان؛ آو توت خوالکم با از خانه‌های داییهایتان؛ آو توت خالاتکم یا از خانه‌های خاله‌هایتان؛ یاد آوری می گردد که 
منظور از خانه‌های خودتان؛ «ین یویکژه به باور پارهایء خانه همسر انسان می‌باشد؛ چرا که خانه زن نیز به سان خانه خود آنسان 
می‌باشد؛ اما به باور پاره‌ای منظورء خانه فرزندان می‌باشد. و بدان جهت خانه فرزندان راء خانه پدر شمرده است که خود آنان نیز به 
سان دارایی و ثمره تلاش و زحمت پدر می‌باشند. پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله فرمود: نت و مالک لاپیکک.(۱) تو و دارایی و 
ریت از آبذرتس‌باتی, وف آورففاند که فرمودآن اشا ها کل القر مس که و ان وهی کش () تفآ ید 
احمد» ج ۰۲ ص ۴۱۵. ۲. شین تزمذی» ج ۰۳ ص ۳۹/۱۳۵۸ ۶سرنن نسائی؛ ج 0۷ ص ۲۴۱؛شْنّن ابن ماجه» ج ۲» ص ۷۲۳ / ۲۱۳۷. 
( صفحه ۱ پاکیزه‌ترین چیزی که انسان با ایمان از آن بهره‌ور می‌گردد ره آورد کسب و کار اوست و فرزند هم به نوعی جزو 
ثروت و رهاورد زندگی پدر و مادر است. و بر این اساس است که خدا به هنگام نام بردن از خانه پدر و نزدیکان از خانه فرزندان 
نام نبرد. با این بیان از آیه شریفه چنین دریافت می گردد که به انسان اجازه داده شده است که از خانه خویشاوندان نزدیکک خود 
که بدانها افاره رفت بدون اجازه از آنها غذا بخورد؛ این درست نظیر جریان کسی است که اگر وارد بوستان و یا باغی گردید و 
گرسنه بود و یا از چادر و گله‌ای گذشت و تشنه بود اجازه دارد تا از میوه باغ و یا از شیر آن گوسفند بهره برد؛ چرا که این اجازه 
را خدا بدان دلیل داده است که مردم در تنگنا قرار نگیرند و از تنگ نظری و پستی و فرومایگی در اخلاق بر کنار بمانند. «جبائی» 
می‌گوید: آیه مورد بحثه با این آیه شریفه نسخ شده است که می‌فرماید: يا ها لد منوا لا شلوا یوت این الا ادن آکم 
الی طعام عُیر ناظرین |ناٌ (۱۰.۰). هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به اتاقهای خانه پیامبر صلی ال علیه و آله وارد نشوید؛ مگر 
دیع ورد خن با نما اف تاد داده شود؛ آن هم بی آنکه در انتظار آماده شدن آن غذا زودتر بروید و آنجا بنشینید 
.و نیز به وسیله ان بیان پیامبر گرامی صلی له علیه و آله که فرمود: لا یل مالْ ری شترلم ال يو تفس (۱) خوردن و 

بردن دارایی مسلمان جایز نیست جز این که با خشنودی خاطر و رضایت قلبی او باشد. به هرحال روانات ومیفه از امامان راستین در 
این مورد بیانگر آن است که انسان از خانه‌ها و دارایی کسانی که به آنها اشاره رفت می‌تواند بدون اسرافکاری غذا *** ۱. 
سوره احزاب. آیه ۵۳. ۲. شْتّن بیهقی» ج ۸ ص ۱۸۲؛ الفردوس دیلمی؛ ج ۵ ص 0۱۱۰ ۰۷۶۳۵ (صفحه ۲۱۲) بخورد و در این مورد 
نیاز به اجازه گرفتن از آنها نیست. در ادامه آیه شریفه می‌افزاید: أو ما ملک َفاتعه و نیز می‌توانید از خانه برد گان خویش غذا 
بخورید؛ چرا که خود برده و خانه و دارایی او از آن سرور و صاحب اوست. به باور گروهی؛ منظور از «مفاتح» نه « کلیدها» بلکه به 
بفیرخ گیتهار گتجانته فریک متا گرنه کدادر اند یگزیمی ززمارسر مامت لین از او نوتدای خی ها 
نزد خداست «... ابن عناس» در تفسیر این جمله می‌ گوید: منظور نه برده و صاحب آن, بلکه کسی است که و کیل و یا سرپرست از 
سوی مالک ثروت و با گله گوسفندان است که در آن صورت می‌تواند از میوه باغ و یا شیر گوسفندان او بهره برد. اما به باور 
پاره‌ای دیگر هر گاه کلید خانه فردی به دیگری سپرده می‌شود. وی همان گنجینه‌دار است و می‌تواند به اندازه کمی از خوردنیهای 
آنجا بخورد. و از دید گاه برخی نیز منظور کسی است که سرپرستی و تهیّه و نگاهداری غذاهایی به او سپرده شده است که در آن 
صورت می‌تواند از آن غذاها بهره‌ور گردد. ار کم و موم تران نخان دوست و آشنای با صفا و راستین بدون اجازه او غذا 
خورد؛ و دوست با صفا کسی است که در آشکار و نهان با انسان یکرنگ باشد؛ و واژه «صدیق» فرد یا گروه را شامل می گردد. 


# ۱. سوره انعام آیه .۵٩‏ (صفحه ۲۱۳) له ول ال بأتی یتح دبقه 


حضرت صادق علیه السلام در این مورد فرمود: ۲ 
ی کل طعاعة بغیر اذنه(1) به خدا منظور از آن دوسته کسی است که به خانه دوست خویش وارد می‌شود و از غذای او بدون 
اماژها من گرود: لنش علیکه شاخ آن با رانعییها ار انا بشما گناهی تنت یه طور گزوهی وبا اهم غذا نخورید و 
یا به صورت پراکنده و جدا جدا. در تأویل اين فراز از آیه» سه نظر آمده است: ۱ گروهی از جمله «قتادّه» آورده‌اند که: یکی از 
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تیره‌های «کنائه» رسمشان این گونه بود که تنها غذا نمی‌خوردند و گاه افاق می‌افتاد که شتر خود را مّتی نمی‌دوشیدند تا میهمانی 
بياید و با او غذا بخورند؛ از این رو خدا فرمود: می‌توانید به صورت گروهی و همراه با دیگری, یا به تنهایی غذا بخورید. ۲ انا به 
باور پاره‌ای» منظور این است که روتمندان می‌توانند به صورت تنهایی غذا بخورند و می‌توانند تهیدستان را بر سر سفره و خانه 
خویش دعوت کنند و با هم غذا بخورند ۰ و برخی می‌گویند در آن روز گاران رسم بود که غذا به همراه میهمان خورده شود؛ 
از این رو خدا فرمود می‌توانید به همراه میهمان غذا بخورید یا به صورت تنها بر سر سفره قرار گیرید. یاد آوری می گردد که این 
مفاهیم سه گانه چندان تفاوتی با هم ندارند. قَاذا دم یو لوا علی یت کم پس هنگامی که به خانهای وارد می گردید بر 
یکدیگر سلام کنید. آیه مورد بحث نظیر اين آیه است که می‌فرماید: ***** ۱. شّن بیهقی» ج ۸ ص ۱۸۲؛ الفردوس دیلمی» ج 
۵ ص ۱۱۰. (صفحه ۲۱۴ ..) آن انوا کم (... و به کیفر کارتان یکدیگر را بکشید ... امّا به باور پاره‌ای» منظور این است 
که: هنگامی که به خانه‌ای در آمدید بر خانواده خویش يا دیگران سلام بگویید. و از دید گاه برخحی؛ منظور این است که: وقتی وارد 
مسجدی شدیدء سلام کنید. به باور ما آیه شریفه در بردارنده همه این مفاهیم و معانی می‌باشد و انسان باید به هر خانه و يا مسجدی 
وارد شد سلام کند. برخی آورده‌اند که: وقتی به خانه‌ای درآمدید که در آنجا کسی نیست. بگویید: الشلام علی عباد له الضالحین. 
و از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور» سلام و درود گفتن کسی است که وارد خانه‌ای می‌شود. که باید بر 
ساکنان آن سلام کند و آنان نیز جواب او را بدهند؛ با اين بیان مفهوم آیه این است که: پس هنگامی که به خانه‌ای د رآمدید بر 
خودتان سلام کنید. تحة ین عند له بر کم طةُ در اين مورد دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی, منظور این است که برنامه 
سلام» یک برنامه خوب. خدایی و احترام آمیز است که اگر رواج یابد روح مهر و دوستی را در جامعه می‌دمد و باعث خیر و پاداش 
می گردد. ۲ اما به باور برخی» منظور این است که: این نوع درود و سلام گفتن را خدا به شما آموخته است؛ چرا که عرب. پیش از 
این آیه ی کوتنه «عمْ سا از دید گاه برخی» بدان دلیل در آیه شریفه سلام به «مَبارکک» وصف شده است که سلام در حقیقت 


نوعی دعاست که در حقّ طرف می‌شود تا از آفت و گرفتاری مصون بماند؛ و بدان جهت از آن به پاک و پاکیزه یاد شده است که 


با برخورد مه رآمیز و *«*** ۱. سوره نسای آیه ۶۶. (صفحه ۲۱۵) توأم با احترام با یکدیگر و نثار سلام و درودی گرم زندگی 
انسانها خوش و دوست‌داشتنی و انسانی می گردد. کذلک یی له لکم لیات لَعلکم تَعْقلون. همان گونه که خدا این آداب زند گی 
انسانی و مقزرات آن را به شما آموخت. درست همان گونه» آیات و نشانه‌های قدرت وصف‌ناپذیر و یکتایی خویش و دلیلهای 
روشن و روشنگرش را برای شما بیان می کند تا راه خداشناسی و خداپرستی و دینداری واقعی را بیاموزید؛ باشد که در باره دین و 


مقزرات انسانساز آن خرد خویشتن را درست به کار گيرید. 
پرتوی از آبه 


از آیه‌ای که ترجمه و تفسیر آن گذشت می‌توان این نکات ارزشمند و زند گی‌ساز را دریافت و در پرتو آنها زندگی را گرم و 
پررونق ساخت: ۱ از روح آیه چنین دربافت می‌شود که جدا انداختن سفره نابینا؛ لنگ و بیماری که خطر واگیر ندارد کاری 
نادرست است؛ چرا که باعث تحقیر و اهانت و رنج آنان می گردد و قرآن اين شیوه جاهلییت را برافکند و نفی فرمود. ۲ و نیز چنین 
دریافت می گردد که این گروه‌های سه گانه که هر کدام به نوعی آسیب دیده و گرفتارنده می‌توانند از خانه و زند گی پدر و مادر و 
نزدیکان خویش بهره‌ور گردند و بدون کسب اجازه از آنان غذا بخورند تا در تنگنا قرار نگیرند. ۳و نیز آیه شریفه نشانگر این نکته 
است که انسان می‌تواند از این خانه‌های بازده گانه‌ای که گذشت. با صفا و صمیمیت و یکرنگی» بدون نیاز به اجازه غذا بخورد و 
این اجازه آیه شریفه به خاطر دمیدن روح صفا و محبّت و مهر و دوستی در دلهای خانواده‌های نزدیکک و خویشاوندان و گرم کردن 
پیوندهای خویشاوندی است. در اين موارد انسان نیاز به اجازه ندارد؛ چرا که اگر گفته شود نیاز به اجازه است بیان اين موارد 
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بازده گانه ببهوده جلوه می کند؛ چرا که از هر خانه و از مال هر انسانی با اجازه او می‌توان بهره گرفت و این موارد خصوصیتی ندارد. 


(صفحه ۲۱۶) 
۳۲ آبه (نقش دوستان خانوادگی در سرنوشت انسان) 
اشاره 


و یرم بعض الظالم علی بردَیْه ول با یی اند عَع ارو بیلا و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت 


حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم. (۲۷ / فرقان) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


7 
۳ 


تحص 0و ماده (عض + بهعتی کاز گرفعم با خندان اس ویو لد این ای فرهورد کات که از شلی سرت و اسف اراستن 
به کار می‌رود؛ چنان که در فارسی نیز ضرب‌المثل است که فلان کس «انگشت حسرت به دندان می گزید» (ولی در عرب به جای 
انگشت. دست گفته می‌شود). به راستی آن روز را باید یوم الحتر» گفت. چنان که در قرآن از روز قيامت نیز به همین عنوان یاد 
شده است (۳۹/ مریم) چرا که افراد خطا کار خود را در برابر یک زندگی جاویدان در بدترین شرایط می‌بینند در حالی که 
می‌توانستند با چند روز صبر و شکیبایی و مبارزه با نفس و جهاد و ایثار آن را به یک زندگی پرافتخار و سعادت‌بخش مبدّل سازند. 


حتی برای نیک و کاران هم روز تأسف است. تأسف از اين که چرا بیشتر از این نیکی نکردند؟ 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
شآن نزول 


در شآن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث دو روایت آورده‌اند که بدین صورت است: ۱ این عَاس» آورده است که این روایت 
در مورد «عُبُ بن آبی معط و اب بن خلف» دو تن از سر کرد گان شرک و استبداد فرود آمد» چرا که آن دو که با یکدیگر 
دوستی دیرین داشتند هماره در تصمیم بر کاری بز رگك» با هم به و تبادل نظر می‌پرداختند و خشنودی و رضایت خاطر یکدیگر را بر 
حق و عدالت ترجیح می‌دادند که یکبار جریانی این گونه اتفاق افتاد: (صفحه ۲۱۷) «عُفبَ» هرگاه از سفری طولانی باز می گشت» 
س رکرد گان قوم را به میهمانی فرا می‌خوانده از اين رو در باز گشت از یک سفر طولانی آنان را فرا خواند و آن بار پیشوای گرانقدر 
توحید پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله را نیز دعوت کرد. آن حضرت با این اندیشه که فرصت خوبی برای دعوت و پیام‌رسانی 
خواهد داشت. به آن میهمانی رفت و زمانی که غذا آماده شد» فرمود: «ّبة»! او پاسخ داد: بفرمایید ای محمد صلی اه علیه و آله! 
حضرت فرمود: تا هنگامی که به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی اه علیه و آله و آسمانی بودن پیام او گواهی ندهی من از غذای 
تو نخواهم خورد. او که با وجود شرک گرایی و بیداد گری‌اش گاه و بیگاه نزد پیامبر صلی اله علیه و آله می‌آمد و به همین دلیل هم 
آن حضرت را دعوت کرده بود گفت: گواهی خواهم داد. فرمود: پس گواهی بده! و او بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی ال 
علیه و آله گواهی داد. این خبر داغ به سرعت به گوش دوست و هم‌پیمان وی «ابی بن خلف» که آن روز حضور نداشت رسید و او 
پس از رساندن خویش به دوست خودء گفت: آیا به راستی تو هم شیفته پیامبر صلی الّه علیه و آله و راه و رسم توحیدی و آسمانی 
او شده‌ای؟ «عفَبه» پاسخ داد: نه پرسید: پس چرا چنین کردی؟ گفت: او به خانه من آمده بود و می‌خواست غذا نخورد و من شرم 


کردم کسی را که دعوت کرده‌ام بدون پذیرایی از خانه‌ام برود؛ به همين جهت هم ایمان آوردم تا غذا بخورد. اما اینک گواهی 
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خویش را پس می گیرم شما نیز آن را نادیده بگیر. اما «بیق» گفت: من» هرگز از کار تو خشنود نخواهم گردید جز با یک شرط. 
گفت کدامین شرط؟ پاسخ داد بروی و با افکندن آب دهان به سوی محمد صلی الّه علیه و آله نشان دهی که از دل به او ایمان 
نیاورده‌ای! (صفحه ۲۱۸) آن عنصر بیداد پيشه پذیرفت و افزون بر چنین جنایت بزرگی» شکمبه حیوانی را نیز بر دوش پیامبر صلی 
له علیه و آله که گویی در حال نماز بود و یا از کوچه عبور می کرد افکند. پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله به او هشدار داد که به 
کیفر ارتداد و این شرارت‌های گستاخانه تو را در خارج از «که» و حرم خدا نخواهم دید» جز اينکه سرت را با شمشیر بر شواهم 
گرفت و همانگونه هم شد» چرا که در جنگ «َذُر»ه دست و پایش را بستند و سرش را بریدند و دوست شرارت پیشه‌اش «ب» نیز در 
جنگ «اشند» به دست توانای پیامپر صلی الّه علیه و آله کشته شد. «ضغاکت» از مفسران پیشین می گوید: هنگامی که آن عتصر پلید 
آب دهان به سوی پیامبر صلی الّه علیه و آله افکند» آب دهانش بر چهره پلید خودش باز گشت و گونه‌هایش را سوزانید و این اثر 
سوزش شدید تا هنگام مرگ بر چهره‌اش بود. با اين بیان آیه مورد اشاره در مورد این عنصر پلید و کار ظالمانه‌اش فرود آمد و 
فرمود: و یوم بعض الم علی یه (... 0 ۲ امّا برخی آورده‌اند که اين آیه درباره هر کفرگرا و بیداد گری که فرمانبرداری از خدا 
را رها کرده و از پی کفر گرایان و ظالمان برود و خشنودی خاطر آنان را بر بند گی خدا و خشنودی او بر گزینند. فرود آمده است. 
ششمین امام نور حضرت صادق علیهالسلام فرمود: یس رَجل من فَریش الا وق رل فیه ی آو آیتان ود الی جّهآو تَشوقة الی 


نار (... ۲) هیچ فردی از شرکک گرایان قریش نیست» جز اينکه یک و يا دو آیه در مورد آنان فرود آمده است که او را به بهشت يا 


دوزخ سوق می‌دهد و این در مورد آ شاد کاق نیز جریان دارد. *** ۱. سوره فوقان آبه ۷ . تصائر لدَجات» ج ۱ ص‌ ۰۱۵۹ 


باب ۰۱۱ (صفحه ۲۱۹) 
ای کاش او را به دوستی بر نگرفته بودم 


یکی از ویژگی‌های روز رستاخیز پدیدار شدن دریغ‌ها و حسرت‌هاست؛ به همین جهت در هفتمین آیه مورد بحث به یکی از 
صحنه‌های عجیب آن پرداخته و می‌فرمایند: و یرم بَعض الظالم غلی یَدَیّه و روز رستاخیزه روزی است که ستمکار و بیداد پیشه به 
سان «عََبه» از فرط ندامت و حسرت انگشت خود را می گزد و بر خود می‌پیچد. آری» این سرنوشت شوم کسانی است که برای 
خود دوستانی غیر از خدا بگیرند. «عطاء» می گوید: آن روز بیداد گران به گونه‌ای دست‌های خود را گاز می‌گیرند که گوشت آنها 
تا مرفق ریخته می‌شود. ول با یی تحت مَع رو سبیلا. در آن روز انسان پیداد پيشه می‌گوید: ای کاش به راه سعادت آفرین 
پیامبر صلی اه علیه و آله گام سپرده و از هدایت و راهنمایی او بهره گرفته بودم. (صفحه ۳۲۰( 

۳ آبه 

اشاره 


يا وَیلتی لیبی لَغ أخدٌ فلاناً خللا ای وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم. (۲۸/فرقان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

«خلیل» به معنی دوست خاص و صمیمی گفته می‌شود که انسان او را مشاور خود قرار می‌دهد. روشن است که منظور از «فلان» 
همان شخصی است که او را به گمراهی کشانده: شیطان یا دوست بد یا خویشاوند گمراه. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۳۲۶۹ 


اشاره 


قلان: کنابه از «مرد؛ و «فْلاة» نیز کنایه از «زن) می‌باشد و هنگامی که در مورد حیوان به کار می‌رود؛ الف و لام بر سرش :)فلز 
ای وای بر من! کاش پیامبر را به دوستی و همنشینی برگرفته و او را فرمانبرداری نموده بودم و ای کاش شیطان و يا «عقبه» و یا هر 
دوست گمراه و بداندیش خود را به همنشینی نگرفته بودم. و اگر منظور از واژه ظالم هر بیداد گری باشد در آن صورت تفسیر آیه 
انش انیت کزان کاش هر دوستاو همتشیتی که مرا از رام حق و علالت به بیراهه‌هی کیده نچتین کسی زا به دوستی بر نگرفته 
بودم. و بدان دلیل واژه «فلان» را به جای ظالمان آورده است. که اگر می‌خواست نام همه آنان به سان فرعون» هامان قارون» 


۲ ِ ۳ ۲ 3 ۳ 1 ًِ ۳ ۱ ِ 
ابلیس و ...را یکی پس از دیگری بیاورد گفتار بسیار طولانی می‌شد. به همین جهت این واژه را آورد تا همه را شامل گردد. 
نقش سرنوشت‌ساز دوست و همنشین(۱) 


عوامل و قالب‌های سازنده شخصیت انسان بسیار است» که از آن جمله عامل دوست و همنشین و همراه می‌باشد؛ چرا که دوست به 
ویژه اگر از نظر علمی و فکری و مادّی قویتر باشد انسان را به راه دلخواه سوق می‌دهد و به تدریج در طرز تفک در نگرش انسان 
به موضوعات گونا گون. در عواطف و احساسات و در صفات و منش او سخت نفوذ می کند. #:د 
اثر گذاری و اثر پذیری تا آنجایی است که امیر مومنان علیه‌السلام فرمود: و من اتب کم ره و لم تغرفوا دیلهُ قاروا الی 
خلطائه.(۱) هر گاه در شناخت کسی دچار مشکل شدید و دین و آیین و رفتار و کردار او را نشناختید به دوستان او بنگرید ...و نیز 
از حضرت سلیمان آورده‌اند که فرمود: لا تحکموا تلی رل بینء عثی توا الی من بصاجت ماما غوف ال بأشکاله و فان 
و ینب الی اضحابه و آنخدانه.(۲) کر از تخس یش 1 نگرش به دوستانش داوری نکنید. چرا که انسان به وسیله دوستان 


اد ۱. مترجم. (صفحه ۱ این 


و نزدیکان خویش شناخته می‌شود و به آنان و رفتار و کردار آنان نسبت داده خواهد شد. نهمین امام نور حضرت جواد علیه‌السلام 
در این مورد هشدار داد که: تاک و مصاحر ةُ لزیر قله کالمیف المتلول. بش مَلظره و بخ آنزه.(۳) هشدار از دوستی و 
معاشرت با بدان و شرارت پیشگان» چرا که آنان به سان شمشیر برهنه‌اند که ظاهرش می‌درخشد و برق می‌زند» اما اثرش مرگبار 
است. و پیامبر گرامی صلی له علیه و آلهفرمود: یم پمثق :لب علی اللب+ و کر اه اشاه؛ و ماراة الأْعن ول و 
ول ... و مجالت 4 الموّتی. *۷۷۷* ۱. سَفيهُ البحار: ج ۷ ص ۲۷ واژه «صذق». ۲. بحان ج ۷۴ ص 1۹۷. ۳. بحان ج ۷۴ کتاب 
العثْرَ ص ۱۹۸. (صفحه ۲۲۲) و قیل لَه: با رشول اللّه و ما الْموّْتی؟ قالْ: بل عی متوف.(۱) چهار چیز است که قلب انسان را 
می‌میراند: این چهار عامل کشنده قلب عبارتند از: گناه بر روی گناه» نشست و برخاست و گفتگوی بیهوده و بسیار با زنان بیگانهه 


کمک با تا گام ی فک سک وشات سا مود کانن رسد تلو مد کات کباشن؟ موه روکد ان میت 


۰ ۰ و ۰2 ۰ نب و ۰ هء ۰ ۰ ۰ ۳ 
مغروری که به خوشگذرانی غرق شده و خدا و ارزش‌های انسانی را فراموش می کنند. ۲ 
۳۳۳ 


۱. بحار» ج ۷۱ ص‌‌ ۱۹۴ (صفحه 


۴ آبه 
اشاره 


لد أَضَ نی عن الذ کرد اد جاعنی و کال الثیطان اسان دُولاً او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آن که آگاهی به سراغ 


من آمده بود و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است.(۲۹ / فرقان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۳۲۶۹ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 
«ذ کر» در جمله بالا- معنی وسیعی دارد و تمام آیات الهی را که در کتب آسمانی نازل شده شامل می‌شود بلکه هرچیز که موجب 
بیداری و آگاهی انسان باشد در آن جمع است. «دُول» صیغه مبالغه و به معنی بسیار مخذول کننده است. بدون شکک عامل سازنده 
شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم او امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین و دوست معاشر است. چرا که انسان 
خواه و ناخواه تأثیرپذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش می گیرد» این حقیقت هم از نظر 
علمی و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسی به ثبوت رسیده است. این تأثیرپذیری از نظر منطق اسلام تا آن حدّ است که در 
روایات اسلانی از پیاغبر خدا حضرت سلیمال بچین فقل شده است: لا تعکفرا غلی وغل نشور ی تطنواآلی عم بضانصته قاننا 
تلع اشکله ر ار ات ان آفزاید ر اشنا درنازه کی قفاوت گید زا دوسانشن نظر بفکییه با کیان 


بوسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می‌شود». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این دوست گمراه و بیداد پيشه مرا از توخجه به قرآن که به وسیله پیامبر خدا به من رسیده بوده بازداشت و به گمراهی کشاند. در 
ادامه آیه شریفه قر آن سخن آن ظالم را رها کرده و در هشداری سخت می‌فرماید: و کاٌ لشیطانْ اسان َذولا. و شیطان هماره 
فرو گذارنده و خوار کننده انسان است. و اين بیان به خاطر آن است که شیطان در دنیا انسان را به وسوسه و به گمراهی می‌کشد و 
در روز رستاخیز از او بیزاری می‌جوید و وی رابه کیفر می‌سپارد. **##** ۱- «سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۲۷ (ماده صدق). 


(صفحه ۲۲۴) 
۵ آبه (صفات دواز ده گانه خانواده‌های بر حسته مذهبی) 
اشاره 


و باه من این یمن علی الأض عون و |ذا خاطهُم الجاهلون قالوا لام بند گان خاص خداوند رحمن آنها هستند که با 
5 ۹ ‌ ۰ ۰ ,2 ۰ ۰1 ۰ ۰۰ .۰ و 

آرامش و بی‌تکبر بر زمين راه می‌روند و هنگامی که جاهلادن آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گُویند (و با بی‌اعتنایی و 
بزرگواری می گذرند). (۶۳ / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«مَوّنْ» مصدر است و به معنی نرمش و آرامش و عدم تکبر می‌باشد. آیات ۶۳ تا ۷۴ دوازده صفت از صفات ویژه بند گان خاص 
خدا آنان را بیان می کند که بعضی به جنبه‌های اعتقادی ارتباط دارند و برخی اخلاقی و پاره‌ای اجتماعی» قسمتی جنبه فردی دارد و 
هم و ۹ ۰ ۹ ۰ ‌ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 7 ۰ ‌ِ 7 
بخش دیگری جمعی است و روی هم رفته مجموعه‌ای است از والا-ترین ارزش‌های انسانی. نخستین توصیفی که از «عباد الرَخمن» 
شده است. نفی کبر و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او آشکار می‌شود زیرا ملکات 
اخلاقی هميشه خود را در لابلای اعمال و گفتار و حرکات انسان نشان می‌دهند تا آنجا که از چگونگی راه رفتن یک انسان 
می‌توان با دقت و موشکافی به قسمت قابل توجهی از اخلاق او پی‌برد. در حدیث جالبی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که 
روزی از کوچه‌ای عبور می کردند جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند از علت آن سژال کردند عرض کردند دیوانه‌ای 


است که اعمال جنون آمیز و خنده آورش مردم را متوجه خود ساخته آن‌ها را به سوی خود فراخواند و فرمود: می‌خواهید دیوانه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۳+٩‏ 
واقعی را به شما معرفی کنم؟ همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش می‌دادند. فرمود: میحر فی مَشیه الناطز فی عطفیه 
لمح ک جنبیه بمنکبیه الّذی لایْرجی یره و لا یمن شرف قذیک الْمعنون و هذا میلی: کسی که با تکبر و غرور راه می‌رود و 
پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند» پهلوهای خود را با شانه خود حرکت می‌دهد (غیر از خود نمی‌بیند و اندیشه‌اش از خودش 
فراتر نمی‌رود) (صفحه ۲۲۵) کسی که مردم به خیر او امید ندارند و از شر او در امان نیستند دیوانه واقعی او است اما این را که 
دیدید تنها یک بیمار است». دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه می‌گوید: «و |ذا خاطبَهم 
لاهن قالوا ملامه. سلامی که نشانه بی‌اعتنایی توام با بزرگواری است نه ناشی از ضعف. سلامی که دلیل عدم مقابله به مثل در 
برابر جاهلان و سبکک مغزان است» سلام وداع گفتن با سخنان بی‌رویه آنها است. نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«هوّن»: وقار و فروتنی و در برابر تکتر است. در آیه شریفه از این انسان‌های شریف و فروتن به بند گان خدا تعبیر می‌کند و این بیا 

به منظور گرامیداشت آنان است؛ بدین صورت خدا آنان را در راه شایسته و شیوه درست و انسانی خودشان تشویق می‌کند و روشن 
می‌سازد که او از بند گان» جز این شیوه و عملکرد انتظاری ندارد و باید چنین باشند. این تعبیر تشویق آمیز به سان بیان پدری پر مهر 
و خردمند است که در تشویق فرزند شایسته کردارش می گوید: فرزند من؛ آن کسی است که در زندگی به گونه‌ای بیندیشد و 
رفتاری در پیش گیرد که من از او خشنود گردم و رفتاری درست و خدا پسندانه داشته باشد. او بدین صورت فرزند درست کردار و 
و وتا 
آورده‌اند که فرمود: هو ال بهشی بسجتته ای بل عَلیها کلف و لایْخترٌ.(۱) *۷۷#** ۱. بحارالانوار ج ۴ ص ۱۳۲؛ و ج 
4 ص ۲۶۰. (صفحه ۲۲۶) منظور از این انسان شایسته کردار آن کسی است که بر اساس فطرت انسانی و وجدان اخلاق خویش 
زندگی کند و از خود بزرگی بینی و تکبر و خود کامگی بپرهیزد. پاره‌ای می گویند: منظور آیه شریفه آن انسان‌های فروتن و 
شایسته کرداری می‌باشند که به بردباری و آ گاهی آراسته‌اند و در برابر نادانی و خیره‌سری و گستاخی دیگران وقار و شکوه معنوی 
کف انوم را از کشت سس مش و اذا هم ال اهلون الوا سرلاما. و هنگامی که که عناصر و جریان‌های نادان و گمراه و 
تاریک‌اندیش به آنان سخن‌نایسندی نثار کنند» » پاسخ آنان را به زشتی نمی‌دهند و دهان به سخنان ناروا : نمی آلایند و به گناه 
نمی‌افتند» بلکه خدا پسندانه و انسانی به روشنگری و پاسخگویی می‌پردازند. به باور پاره‌ای منظور این است که در برابر نادانی و 
گستاخی نادانان, به آنان سلام می‌گویند. قرآن در آیه دیگری در این مورد می‌فرماید: و ذا جوا ال آغرضوا له و الوا نا 
آمالتا و کم کم لام عَیکم.(۱) و هنگامی که سخن بیهوده‌ای بشنوند از آن روی بر می‌تابند و می‌گویند: عملکرد ما از آن 
ما و عملکرد شما از آن شماست! سلام بر شماء ما جویای معاشرت و در گیری با نادانان نیستیم. «هتادَ؛ در اين مورد آورده است که: 
شیوه اخلاقی مردم توحید گرا این بود که با عناصر <<« عباس» می‌گوید: آنان در برابر کسانی که 


نادانی می‌ورزیدند» پافشاری نمی کردند و به سان 91 رفتار نمی نمودند. * کرد و2 کو2 2 4« ۱. سوره قصص, آیه ۵۵. (صفحه ۳۳۷ 
۶ آبه 
اشاره 


و لین ییون لربهم شجّدا و قیاماً آن‌ها کسانی هستند که شبانگاه برای پرورد گارشان سجده و قیام می‌کنند. (۶۴ / فرقان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۳۶۹ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
(سر خد) جمع «ساجد» و «قیام» جمح «فائم» است. در این آبه به سومین ویژگی آنها یعنی عبادت خالصانه پرورد گار پرداخته است. در 
ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر 
از آن که ذ کر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است می‌پردازند پاسی از شب را به مناجات با محبوب میگذرانند و 


قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ان کات هت کل نها از م ما وه مش او پرفید کار ریق اف ان ما یو اوق ال هی اما 
ی ۳ .ی اد پرور ون 9 ۳ و ر و او ر 


خالصانه و عاشقانه عبادت می‌کنند و از بارگاه با عظمت او پاداش می‌خواهند و پاری می‌جو یند. (صفحه ۲۲۸) 


۷ آبه 


اشاره 


7 
جات 


و لین یََولونٌ ربا اضررف عَا عذاب جَهْم ان عذابها ان عُراماً آن‌ها کسانی هستند که می‌گویند پرورد گارا عذاب جهنم را از ما 
پرطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است. (۶۵ / فرقان) ها ساءث مُشَرا و مُقاماً آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است. (۶۶ 


/فرقان) 

شرح آیه از فیر نون 

واژه «غرام» در اصل به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست از سر انسان برندارد؛ اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن 
است که عذابش شدید. پی گیر و پر دوام است. چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است. با این که 
آنها شب‌ها به یاد خدا هستند و به عبادتش مشغول و روزها در مسیر انجام وظیفه گام برمی‌دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس 
یک پلیس نیرومند از درون» انسان را کنترل می‌کند و بی آن که مآمور و مراقبی داشته باشد وظایف خود را به نحو احسن انجام 


می‌دهد و در عین حال خود را در پیشگاه خدا مقصر می‌شمرد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«غرام»: به سخت‌ترین عذابی گفته می‌شود که از انسان گناهکار جدایی‌ناپذیر است. و آنان کسانی هستند که نیایشگرانه دست به 
سوی خدا بر داشته و هماره می گویند: پرورد گاراه عذاب دوزخ و آتش شعله‌ور آن را از ما برطرف سازد که عذاب آن سخت و 
پاینده و جدایی ناپذیر است. و می‌فرماید: انّها ساعث مُیفرٌا و مُقاماً چرا که دوزخ برای ماندن بد جایگاه و زشت و بد قرارگاهی 


است. (صفحه ۲۲۹) 


۸ آبه 
اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۸ ۱[ ۳۲۶۹ 


و الذی اذا مالغ بشیرفوا و لَغ توا و کانْ ین ذلک قواماً آن‌ها کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف می‌کنند و نه 
سخت گیری» بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. (۶۷ / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه «قوام» در لغت به معنی عدالت و استقامت و حد وسط میان دو چیز است و «قوام» (بر وزن کتاب) به معنی چیزی است که مایه 
قیام و استقرار بوده باشد. در تفسیر «اسرراف» و «فتاره که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران سخنان گوناگونی دارند که روح همه به 
یک امر بازمی گردد و آن این که «اسراف» آن است که بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد و «اقتار» آن است که کمتر 
از حق و مقدار لازم بوده باشد. در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف» و «اقتار» و حد اعتدال شده است و آن این که 
هنگامی که امام صادق این آیه را تلاوت فرمود مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت و فرمود اين همان 
«قتار» و سخت گیری است» سپس مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت و فرمود این 


«اسراف» است. بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود به گونه‌ای که مقداری فروریخت و مقداری در دستش 


بازماند و فرمود این همان «قوام» است.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای «اشراف» به مفهوم هزینه کردن مال و ثروت در راه گناه و نافرمانی خداست و واژه «اقتار» به معنای خودداری از هزینه 
درست و شایسته در راه حق و عدالت است. با این بیان تفسیر آیه این است که: بند گان خاص خدا کسانی هستند که دارایی و 
با ی 0 
حق هزینه می‌نمایند. و پاره‌ای بر آنند که واژه «اثرراف» به مفهوم زیاده‌روی و «اقتار» به معنای * مج ۱- «تفسیر نورالثقلین»» جلد 
۴ صفحه ۲۹. (صفحه ۲۳۰) خودداری از ادای حق خداست که در این صورت تفسیر آیه این است که: و بندگان خاص خدا 
کسانی هستند که در هزینه کردن مال خود. نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سخت گیری» بلکه به طور درست و بجا هزینه می‌نمایند و از 
ره شتا ام دحاو مود آ تفه ات که سای ول ال الک پا کی ی ال هی آ اش م۸ 
پرسیدم» که فرمود: من آغغطی فی غیر عفد شرف و من ملع عن عي فقد قتر(۱) هر کس دارایی خود را در راه ستم و نافرمانی 
خدا هزینه کند» راه اسراف را پیموده است و هر کس از هزینه آن در راه حق و عدالت خود داری ورزد راه «بخل» و تنگک نظری 
در ین ک قاس واو اسان آوزدهاند که فرموده تیش اف الما کول ر الستو رب ی وان کی( ۲ دنه توق مان خر رای 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و روا؛ گرچه زیاد هم باشد اسراف به شمار نمی‌رود. و کاب ذلکک قوام. و شیوه هزینه مال و 
ثروت» شیوه‌ای میانه این دو روش ناپسند می‌باشد. با این بیان شیوه پسندیده. نه اسراف کاری و ولخرجی است و نه سخت گیری و 
تنگ چشمیی بلکه روش اعتدال و میانه و پسندیده است. و منظور از واژه «قوام» در آیه شریفه آن شیوه‌ای است که انسان را در 
با 
روشن میانه است. **۷* ۱. تفسیر ماوَژدی ج ۴ ص 1۵۶. ۲. تفسیر تییان ج 0۷ ص ۵۰۶. (صفحه ۲۳۱) موم مُوالوَْطّ.(۱) از 
رت وراد که اجب جع شاه راشف لاو لیر 

آتزک پالطلب؟ و رل گانث لها وا هه یقول: . جع آنرهاپک؟ و رتیل کان [ له مال 


۳ 


فد فقو او اور فتن» فقو ل؛ ۳ مرک بالامْتص اد؟ و رل ک مالفا یرب یقول: آم مرک بالشهَاد (۲) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۳۲۶۹ 


دعای چهار نیایشگر و دعاکننده پذیرفته نمی‌شود: ۱ نخست آن مردی که در خانه بنشیند و دهان بگشاید و بگوید: پرورد گارا؛ مرا 
روزی بخش! چرا که در پاسخ او پرورد گارش می‌فرماید: آیا به تو دستور تلامش و کوشش برای به دست آوردن رزق و روزی 
ندادم؟ ۲ و مردی که درباره زن ناسا ز گار و ستمکار خویش نفرین کند و بگوید: پرورد گار؛ مرا از دست این زن نجات بده! به او 
نیز پاسخ داده می‌شود که: آبا کار او را به دست تو نسپردم و امکان گسستن پیوند با او را به تو ندادم؟ ۳ و نیز دعای مردی پذیرفته 
نمی‌شود که خدا به او ثروت و امکاناتی بدهد و او آن را تباه سازد و آن گاه دست به دعا بر دارد که پرورد گارا» روزیم را بده! چرا 
که خدا به او می‌فرماید: آیا به تو ثروت نداده و فرمان اعتدال و میانه‌روی در هزینه کردن آن نفرستادم؟ ۴ و دیگر مردی که مال 
خود را بدون دلیل و گواه به عنوان وام» به دیگری بدهد و آن گاه که وام گیرنده نداد دست به سوی آسمان بردارد که خدایا 
یاریم کن! خدا به او می‌فرماید: آیا به تو دستور ندادم که به هنگام وام دادن به دیگری سند و گواه بگیری؟ ####* ۱. تفسیر 


عیاشی» ج 5 ص‌ ۶ ج ۵ (. کافی» ج ۲ ص‌ ۷ ح ۲ کتاب الدعاء دعوات راوندی» ص‌ قق ۵ (صفحه ۲۳۲) 
۹ آبه 
اشاره 


ای لا یِدعَونٌ مَع له الهاتّر و لا یَتلونَ امس التی عحرّع له الا بالق و لا یرون و من یفعل ذلک یل آثاما آن‌ها کسانی هستند 
که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی‌رسانند و زنا 
نمی کنند و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید.(۶۸/ فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

نّم» و «آثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به ثواب دور می‌سازد» سپس به هر گونه گناه اطلاق شده است؛ 
ولی در اینجا به معنی جزای گناه است. ششمین ویژگی «عباد ال خمن» که در آیه مورد بحث آمده توحید خالص است که آنها را از 
هر گونه شرک و دوگانه و با چند گانه پرستی دور می‌سازد. هفتمین صفت. پاکی آنها از آلودگی به خون بی گناهان است: «و لا 
لو اس التی حرّم ال الا بالحق». از آیه فوق به خوبی استفاده می‌شود که تمام نفوس انسانی در اصل محترمند و ریختن خون 


آنها ممنوع است» مگر عواملی پیش آید که این احترام ذاتی را تحت‌الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در اشاره به ششمین ویژگی «بندگان شایسته خداه می‌فرماید: و این لا یعون نع هلآو بندگان شایسته 
متا بات هریش که ای سکاو شتا ای کی کی و مس عنم بل که قهاای رام رسد ر 1 رای اش 
عم ال الا بان و هرگز انسانی را که خدا حون و جانش را محترم شمرده و کشتن او را تحریم کرده است» نمی کشند؛ چرا که 
می‌دانند ریختن خون مسلمان و پایمال ساختن حق زند گی او و نیز کشتن (صفحه ۲۳۳) اهل کتاب که با مردم مسلمان هم‌پیمان 
هستند» حرام است؛ و نیک باور دارند که جز کافر حربی و کسی که دیگری را به طور عمد و نا روا کشته و یا مرتکب زنای محصنه 
شده و یا به راستی راه ارتداد و پیکار با دین خدا را در پیش گرفته و يا در روی زمین به راستی و بر طبق معیارها و ملاک‌های دقیق 
و عادلانه به تبهکاری برخاسته است» هیچ کس دیگری را نمی‌توان کشت. چرا که حق حبات از طبیعی‌ترین و ابتدایی ترین و 


اساسی‌ترین حقوق انسانهاست و باید تضمین و تأمين گردد. به همین جهت است که در وصف بند گان شایسته و درست‌اندیش و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۰ از ۳۶۹ 


درستکار خدا در ادامه آیه شریفه به نشان وی ژگی دیگر آنان پرداخته و می‌فرماید: وَلایرْنُون بندگان خاص خدا دامان خود را پاک 
نگاه می‌دارند و هرگز به بی‌عفتی و آلود گی روی نمی آورند. از اين آیه شریفه چنین دریافت می گردد که بزرگ‌ترین گناهان پس 
از شرکک گرایی و آدم کشی آلوده دامنی است. «ابن مسعود» در این مورد آورده است که از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله 
پرسیدم: کدامین گنه از همه گناهان بزرگ‌تر و سهگین‌تر است؟ مَألت زشول له صلی اه علیه و آله: ی لب أغظم؟ قال: آن 
تجرل لله نذا و هو علقکه قال: قل: تم آی؟ قال: تقثل ودک مَحافه آن بطعم مر د» قال: قلتَ: ثم آی؟ قال: آن تزنی له 
۳" ۱ 
حضرت فرمود: اين گناه بز رگ که برای خدا همتا و نظیری بینداری و در حالی *: دهد 4 ۱. صحیح بخاری» ج ۶ ص ٩۱۳۷‏ صحیح 
7 7 
فرمود: این گناه بزرگ که از ترس این که مباد فرزندت با تو هم غذا شود. او را بکشی و حق حیات او را پایمال سازی. پرسیدم: 
پس از اين» کدامین گناه؟ فرمود: این که به همسر همسایه با هر آشنا و بیگانه‌ای دست خبانت دراز کنی و دامان آلوده سازی. 
درست در این هنگام بود که خدای فرزانه درستی گفتار پیامبرش را با فروفرستادن این آیه شریفه گواهی کرد که: و ال لا 
یعون َع له ... در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و من یفْعَل ذلک یل ام و کسی که دست به این کارهای زشت و ظالمانه بازد 
با کیفری سخت رو به رو خواهد شد. واژه «آثام» به باور پاره‌ای به مفهوم کیفر است. امّا پاره‌ای بر آنند که نام جایگاه بسیار بدی در 


۰ آبه 
اشاره 


ُضاعت له الْعذابِ یرم الم و یلد فیه هاناً چنین کسی عذاب او در قيامت مضاعف می گرد و با خواری هميشه در آن خواهد 
ماند.(۶۹/فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

دراینجا دو سژال پیش می‌آید: نخست این که چرا عذاب این گونه اشخاص مضاعف می گردد؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات 
نشوند؟ آیا این با اصول عدالت سا زگار است؟ دیگر این که در این جا سخن از خلود و عذاب جاویدان است» در حالی که می‌دانیم 
خلود تنها مربوط به کفار است و از سه گناهی که در این آیه ذکر شده تنها گناه اول کفر می‌باشد و اما قتل نفس و زنا نمی‌تواند 
سبب خلود گردد؟ مفسران در پاسخ سوال اول گفته‌اند: منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هریک از اين گناهان 
سه‌گانه که دراین آیه مذ کور است مجازات جداگانه‌ای خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است.از این گذشته گاه یک گناه 
سرچشمه گناهان دیگر می‌شود. مانند کفر که سبب ترک واجبات و انجام محرمات می‌گردد و این خود موجب مضاعف شدن 
مجازات الهی است. و اما در پاسخ سوال دوم می‌توان گفت که بعضی از گناهان به قدری شدید است که سبب بی‌ایمان از دنیا 


رفتن می‌شود. همان گونه که درباره قتل نفس در ذیل ٩۳‏ سوره نساء گفته‌ایم.(۱) درمورد زنا مخصوصا اگر زنای محصنه باشد نیز 


ممکن است چنین باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۳+۶۹ 
در آیه شریفه روشنگری می کند که کیفر چنین کسی چند برابر می‌شود و نه اينکه استحقاق او را چند برابر می‌سازد» چرا که خدای 
عادل کسی را بیشتر از استحقاقش کیفر نمی‌دهد. وه یا و برای هميشه در دوزخ با خفت و خواری گرفتار خواهد شد. 
این جمله نشانگر آن است که این گروه در دوزخ طعم تلخ عذاب و کیفر را با خواری و خفت می‌چشند نه اینکه تنها گرفتار 
عذاب گردند. چرا که گاه برخی دردها و گرفتاری‌ها به پاره‌ای از انسان‌ها می‌رسد که منظور اهانت به آنان نیست و این با آن چه 


آیه شریفه بیان می کند متفاوت است. ***** ۱-«تفسیر نمونه» جلد ۴ صفحه ۶۸. (صفحه ۲۳۶) 
۱ به (تبدیل سیئات به حسنات) 
اشاره 


الا تاب و امن و عمل عَعلا صالحا مالک بدُل ال مریاتهم عم نات و کال ال عُفورا رحیما مگر کسی که توبه کند و ایمان 
آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان اين گروه را به حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. (۷۰/ 
فرقان) 

شرح آیه از تفیر مونه 

خداوند دستور می‌دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانیده به او گفته می‌شود گناهان صغیره او را به او 
عرضه کنید و کبیره‌ها را پپوشانید» به او گفته می‌شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی و او به آن اعتراف می کند؛ 
ولی قلبش از کباثر ترسان و لرزان است. در اینجا هر گاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می‌دهد به جای هر سیثه حسنه‌ای به او 


بدهید» عرض می کند پرورد گارا! من گناهان مهمی داشتم تم که آنها را در این جا جا نمی بینم!: . ابوذر می گوید: در اين هنگام پیامبر صلی 
له علیه و آله تبسم کرد که دندان‌هایش آشکار گشت سپس این آیه را تلاوت فرمود: وک یل له میتانهع عسنات؛.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث توبه کاران راستین را جدا می‌سازد و می‌فرماید: لا من تاب و من و عمل عملا صالحً یک یل ال میتاتهم 
خت نات مگر کسانی که از زشتکاری خویش توبه نموده و به خدا ایمان آورده و به انجام کارهای شایسته همت گمارند» آری اینان 
کسانی هستند که خدا توفیق باز گشت به سوی حق و دوری گزیدن از گناه و نافرمانی» ٍ پس از انحراف و لغزش» به آنان ارزانی 
داشته و پس از فراموش ساختن خداء به یاد او زند گی را آغاز کرده و #۷ ۱- «نورالثقلین». جلد ۴ صفحه ۳۳. (صفحه ۲۳۷) 
پس از بدی و گناه نیکی کرده‌اند. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: خدا پس از توبه اينان گناهانشان را می‌بخشد و به 
ی ی ی ی 

تی ال جع اقا ققال: اغرضوا یه متغاز دوه وتو له کبازهاه فیقال: 2 عملت یوم کذا ...و هُو مقر لایلکر و هو مشق 
1 0 ۳ 
می‌گویند: گناهان کوچک او را برایش نمایش دهید و گناهان بز رگش را از او دور سازید. آن گاه است که فرشتگان یک یکث 


گناهان کوچک او را به او می‌نمایانند و می‌گویند در فلان روز و در کدامين مکان چنین کردی» ... او می‌پذیرد در حالی که دلش 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۳+٩‏ 


از ترس گناهان بز رگ آ کنده از هراس است. سپس گفته می‌شود. اینکک به جای هر بدی و گناه اوه یک پاداش و واب به حساب 
او بگذارید او شادمان می گردد می گوید: خدایا؛ تو را سپاس! من گناهان بزرگی داشتم که گویی بخشیده‌ای و اثری از آنها 
نمی‌بینم. این روایت را از «ابوذر» آورده و افزوده‌اند که: پیامبر صلی ال علیه و آله هنگامی که گفتارش به این جا رسید. از شادمانی 
به کراش نیت که اقا وتا کسیر کان الله وا مس و دا هتاوق ام له امد کار تیه کاز ارت ور یر 


بخشایش و مهر خویش به آ بان تمهت ارزانی می‌دارد. داد اعد [. صحیح مُشلم ج 5 ص‌ ۷ ح ۴ (صفحه ۲۳۸) 
۲ آبه 


اشاره 


سل 
ها ره ور 


و من تاب و عمتل صالحاً فان یوب الی الله عتابً و کسی که توبه کند و عمل صالح بجا آورد به سوی خدا بازگشت می کند (و 
پاداش خود را از او می گیرد). (۷۱ / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«متاب» مصدر میمی به معنی توبه است و چون در اینجا مفعول مطلق است تا کید را بیان می‌کند. یعنی توبه و ترکک گناه باید تنها به 
خاطر زشتی گناه نباشد بلکه علاوه بر آن انگیزه‌اش خلوص نیت و باز گشت به سوی پرورد گار باشد. بنابراین فی‌المثل تر کك شراب 


یا دروغ به خاطر ضررهایی که دارد هر چند خوب است ولی ارزش اصلی این کار در صورتی است که از انگیزه الهی سرچشمه 


کرو 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«علی بن عیسی» در تفسیر آبه شریفه میان با ز گشت از گناه و زشتی و با ز گشت به سوی خدا فرق گذاشته و بر آن است که 
باز گشت به سوی خدا کاری است که در خور پاداش است. اما باز گشت از زشتی و گناه به خودی خود این خاصیت را ندارد. 
بنابراین منظور آیه این است که: هر کس از گناهان خویش باز گشت. باید به سوی خدا باز گردد و هدفش از توبه به دست آوردن 
پاداش و خشنودی او باشد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور از توبه و انجام کارهای شایسته که در آیه آمده. گسستن و بریدن از همه 
چیز و همه کس و پیوستن به خداست. یکک انسان هنگامی که تن به خدمت یکی از فرمانروایان گیتی می‌سپارد؛ در برابر این تصمیم 
و عملکردش گرامی می‌گردد. حال باید دید که اگر کسی از همه چیز و همه کس بگسلد و به خدا روی آورد و به راستی فرمان او 
را گردن گزارد و هشدارهایش را به جان بپذیرد چگونه عرّت يافته و در پرتو لطف آفرید گار و فرمانروای واقعی دنیا و آخرت به 


۳ آبه 
اشاره 


و این لایََهَدُونٌ الرْورٌ و اذا وا لو نوا کرام آن‌ها کسانی هستند که شهادت به باطل نمی‌دهند (و در مجالس باطل شرکت 
۰ ۰۰ ,2 ۰ و ۰ 5 و ۰ + ۰1 - ثِثِ 
نمی کنند) و هنکامی که با لغو و بیهود کی برخورد کنند بزر گوارانه از آن می گذرند. (۷۲/ فرقان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۲۲ از ٩ب‏ 
۳۹ حا بو ۰ ۰ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


مفسران بز رگ این آیه را دو گونه تفسیر کرده‌اند: بعضی همان گونه که در بالا گفتیم. شهادت «ژور» را به معنی «شهادت به باطل) 
دانسته زیرا «ژور» در لغت به معنی تمایل و انحراف است و از آنجا که دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافی است. به آن «ژور؛ 
گفته می‌شود. تفسیر دیگر این که: منظور از «شهود» همان «حضور» است. یعنی بند گان خاص خداوند در مجالس باطل» حضور 
پیدا نمی کنند. و در بعضی از روایات که از طرق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام رسیده است به مجلس «غناء» تفسیر شده همان مجالسی 
که در آنها خوانندگی لهوی توآم با نواختن آلات موسیقی یا بدون آن انجام می گیرد. بدون شک منظور از این گونه روایات این 
نیست که مفهوم وسیع «ژور» را محدود به «غنا» کند بلکه غنا یکی از مصادیق روشن آن است و سایر مجالس لهو و لعب و شرب 
خمر و دروغ و غیبت و امثال آن را نیز دربرمی گیرد. به این ترتیب عباد الرحمان و بندگان خاص خدا نه شهادت دروغ می‌دهند و نه 
در مجالس لهو و باطل و گناه حضور می‌یابند. چرا که حضور دراین مجالس علاوه بر امضای گناه مقدمه آلودگی قلب و روح 
انستهشیش قودا ات هیخ صلک ره آیان کف دای ها مت من ژد کي اشت اتازه کر قهمی ره واه و بانای 
روا کرامأ؛. در حقیقت آنها نه در مجلس باطل حضور پیدا می‌کنند و نه آلوده لغو و ببهودگی می‌شوند. و با توجه به این که و 
شامل هر کاری که هدف عاقلاننه‌ای در آن نباشد می گردد» نشان می‌دهد که آنها در زند گی هميشه هدف معقول و مفید و 
سازنده‌ای را تعقیب می کنند و از بیهوده گرایان و بیهوده کاران متنفرند و اگر این گونه کارها در مسیر زندگی آنان قرار (صفحه 
۰ گیرد؛ چنان از کنار آن می گذرند که بی‌اعتنایی آنها خود دلیل عدم رضای باطنیشان به این اعمال است و آن چنان 
بزررگوارند که هررگز محیط‌های آلوده در آنان اثر نمی گذارد و رنگ نمی‌پذیرند. بدون شک بی‌اعتنایی به این صحنه‌ها در صورتی 
است که راهی برای مبارزه با فساد و نهی از منک بهتر از آن نداشته باشند وگرنه بدون شک آنها می‌ایستند و وظیفه خود را تا 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«ژور»: این واژه در اصل به مفهوم انحراف از حق و عدالت است و به همین مناسبت به دروغ که انحراف از راه راست و گفتار 
درست است «زور» گفته می‌شود. «لعُوه: به هر کاری که از دید گاه خرد» هدف و ره‌آورد شایسته‌ای ندارد» گفته می‌شود. در آیه 
مورد بحثه در ترسیم نهمین ویژگی بندگان خاص خدا می‌فرماید: و لیم لا یَشَهَدُونَ ازور و بند گان خاص خدا آن کسانی 
هستند که در مجالس باطل و بیهوده حضور نمی‌پابند. مجالس باطل» شامل مجالس غنا و ببهوده گویی و فحش نیز می گردد. به باور 
پاره‌ای واژه «ژورا به مفهوم ش رک است. اما به باور پاره‌ای دیگر به معنای دروغ است و می‌دانيم که دروغی زشت‌تر از شرکک وجود 
ندارد. و برخی بر آنند که «ژور» به معنای گواهی دروغ می‌باشد. با اين بیان منظور آیه شریفه این است که: بند گان خاص خدا 
کسانی هستند که گواهی دروغ نمی‌دهند. در این مورد آورده‌اند که: «عمَر» گواهی دهنده دروغ را چهل تازیانه می‌زد و چهره‌اش 
را سیاه می کرد و او را در بازار می‌گرداند. یاد آوری می گردد که «ژور» به مفهوم تزویر و جلوه دادن باطل و بیداد به صورت حق و 
غالت است: (صقیعه ۲۴۱و انا تیالو وا کرام وهکاسی کهبر کار بهوههای غو رشان افتو از کناهان و زشس ها 
که رو وی الم ده کار انیا ره کر ای و دا 
که در این کارها وارد شوند و یا با مردمی که به این کارها دست می‌زنند معاشرت نمایند. روشن است که بزر گواری و 
بز رگ‌منشی این بند گان شایسته خداء به آنان اجازه نمی‌دهد که مقررات و شئون دینی و انسانی خود را زیر پا گذارند و با هر کس 


و ناکس نشست و برخاست کنند. به باور پاره‌ای منظور از برخورد بزرگوارانه و بز رگ منشانه این است که وقتی به کسانی می‌رسند 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۲۶ از ۳+٩‏ 
که به آنان زشت و ناروا می گویند. چشم پوشی می‌کنند و هنگامی که به کسانی می‌رسند که از آنان یاری می‌خواهند. آنان را 
پاری می‌نمایند. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که منظور آیه شریفه این است که: آنان نام اعضا و اندام‌های جنسی را به 
اشاره و کنایه یاد می‌کنند و بطور تحریک آمیز سخن نمی گویند. به باور ما لعُوه در اصل به کارهای بیهوده و بی‌فایده گفته می‌شود 
خواه باطل و ناپسند باشند یا نه» به همين جهت به کار آدم غافل و فراموشکار نیز کار لغو و بیهوده گفته می‌شود در حالی که کار 
چنین انسانی نه پسندیده است و نه ناپسند مگر اينکه زیان آن به دیگری برسد که در آن صورت مورد بحث است که آیا پسندیده 


است و با ناپسند؟ (صفحه ۲۴۲) 

۴ آیه (راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی‌توان پیمود) 

اشاره 

و این اذ کرو یات ریم لغ بَخرُوا علیها ضما و عمیاناً آن‌ها کسانی هستند که هرگاه آیات پرورد گارشان به آنها گوشزد شود 
کر و کور روی آن نمی‌افتند.(۷۳ /فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


دهمین توصیف این گروه از بند گان خاص خداء داشتن چشم بینا و گوش شنوا به هنگام برخورد با آبات پرورد گار است. راه خدا 
را با چشم و گوش بسته نمی‌توان پیمود؛ قبل از هرچیز گوش شنوا و چشم بینا برای پیمودن این راه لازم است» چشمی باطن‌نگر و 
ژرف بین و گوشی حساس و نکته شناس. و اگر درست بیندیشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته به گمان خود دنبال آیات 
الهی می‌روند کمتر از زیان دشمنانی که آ گاهانه ضربه بر پایه آیین حق می‌زنند نیست بلکه گاه به مراتب بیشتر است. در حدیثی از 
امام صادق می‌خوانیم هنگامی که از تفسیر اين آیه از محضرش سوال کردند فرمود: «شتیصرین لیوا بشکاکه: منظور این است که 
آنها از روی آ گاهی گام برمی‌دارند نه از روی شک و تردید».(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بند گان خاص خدا آن کسانی هستند که چون به آیات و دلیل‌های یکتایی پرورد گار خویش پند و اندرز داده شوند» کر و کور بر 
روی آنها نمی‌افتند» بلکه با چشم بینا و گوش شنوا و دل حق‌پذیر به سوی آنها روی می آورند و بهره معنوی می‌برند و راه می‌یابند. 
«حسن)» در این مورد هی گوبده خه بشیار کشانی: که فران را می‌خوانند» اما در آن نمی‌اندیشند و کور و کر می‌مانند. **«جه ۱- 
(نور الثقلین)۰ جلد ۴ صفحه ۴۲. (صفحه ۲۴۳) 


۶۵ آبه 
اشاره 


و لین یلو ربا هب لنا مین آژواجنا و دُرْباتناقرة آغین و اجعنا مین ماما آن‌ها هستند که می‌گویند پرورد گارا از همسران و 


فرزندان ماه مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیز کاران بنما. (۷۴ / فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۳۲۶٩‏ 


2 


ره عیّن» معادل نور چشم است که در فارسی می گوییم» کنایه از کسی که مایه سرور و خوشحالی است این تعبیر در اصل از کلمه 
«قرّ) گرفته شده که به معنی سردی و خنکی است و از آنجا که معروف است (و بسیاری از مفسران به آن تصریح کرده‌اند) اشکک 
شوق همواره خنک و اشک‌های غم و اندوه داغ و سوزان است» لذا قرة عين به معنی چیزی است که مایه خنکک شدن چشم انسان 
می‌شود» یعنی اشکک شوق از دید گان او فرو می‌ریزد و اين کنایه زیبایی است از سرور و شادمانی. بازدهمین ویژگی این مومنان 
راستین آن است که توجه خاصی به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آنها مسوولیت فوق‌العاده‌ای قابلند. 
بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه‌ای بنشینند و دعا کنند» بلکه دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر اين امر است و رمز 
تلاش و کوشش. و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بند گان خالص خدا که از یک نظر مهم‌ترین این اوصاف است این که 
آنها هرگز به این قانع نیستند که خود راه حق را بسپرند بلکه همتشان آن چنان والا-است که می‌خواهند امام و پیشوای جمعیت 


مومنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. لذا در پایان آیه می‌فرماید: «و اجْعلنا لین اماما». (صفحه ۲۴۴) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قرَ عین»: مایه چشم روشنی. چرا که واژه «ر؛ به مفهوم آرامش و قرار و حنکی چشم به هنگام شادی و شادمانی آمده است. 
«حسن» در این مورد می گوید: چه بسیار کسانی که قرآن را می‌خوانند. امّا در آن نمی‌اندیشند و کور و کر می‌مانند. و می‌افزاید: و 
لین تفولون وکا هت لماامن ازواتا و دولاها 22 آغین بازدهمین وضف ویر گی این یه کان شایسته کرداز دا این است که با 
احساس مسئولیت در برابر خانه و خانواده و نسل و تبار خویش افزون بر انجام وظایف. به بارگاه خدا روی می‌آورند که: 
پرورد گارا؛ از همسران و فرزندان ماء مایه روشنی دید گانی به ما ارزانی دار که با پرستش شایسته و بایسته تو و انجام کارهای 
تفر آیم سرا ما راون ری و شاقن سار تنم سای ات تشرط او و و ی اه وا ام اقابا: 


و ما را پیشوای پرواپیشگان قرار ده تا آنان به ما اقتدا نمایند و ما را الگو و سرمشق خویش قرار دهند. (صفحه ۲۴۵) 
۶۶ آیه (باداش عباذ ال خمان (خانواده‌های شاخص مذهبی) 
اشاره 


ولیک یرون المع بما منوا و نون فیها تَحَهٌ و سلاماً آن‌ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبایی‌شان به آنان پاداش 
داده می‌شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می‌شوند. (۷۵/فرقان) خالدین فیها مرت مَد.یَقهٌا و مُقاماً جاودانه در آن خواهند 
ماند» چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبی. (۷۶ / فرقان) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

«غْرقه» از ماده «عُوف» به معنی برداشتن چیزی و تناول آن است و عُرضْدٌ به چیزی می گویند که بر می‌دارند و تداول می کند (مانند 
آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن برمی گیرد) سپس به قسمت‌های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق شده است و در 
اینجا کنایه از برترین منزلگاه‌های بهشت است. و از آنجا که «عبادٌ الرخمن» با داشتن این اوصاف در صف ول مزمنان قرار دارند 
درجه بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. قابل توجه این که می‌گوبد: این مقام عالی به خاطر این به آنها داده می‌شود که در 


راه خدا صبر و استقامت به خحرج دادند؛ ممکن است چنین تصور شود که این وصف دیگری از اوصاف آنان است» ولی در حقیقت 
این وصف تازه‌ای نیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف گذشته است» مگر بند گی پرورد گار مبارزه با طغیان شهوات. ترکث 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۶ از ۳+٩‏ 


شهادت زور قبول تواضع و فروتنی و غیر از این صفات بدون صبر و استقامت. امکان‌پذیر است؟ بنابراین صبر در اینجا مفهوم 
وسیعی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات راه اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس‌های سر کش و ایستاد گی در 
مقابل عوامل گناه همه در آن جمع است. سپس اضافه می‌کند: او یل فیهاتهٌ و ترلاماه. بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام 
می گویند و فرشتگان به آنها واز همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت می‌گوبد. چنان که در آیه ۵۸ سوره یس می‌خوانیم: 
«سلام لا ین رَبْ حیم: برای آنها سلامی (صفحه ۲۴۶) است از سوی پرورد گار رحیم؛ و در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره بونس می‌خوانيم: 
بو الْملایکة حون علیهم ین کل باب لام علیکم: فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می‌شوند و به آنها می‌گویند سلام بر شما؛. 
قرایش که آ با وتف سل 3 هو امن عا خو مس وازهیا یک مش 6 در بان نقسران گفتگی ات نی نطو یه این که 
«تحیت» در اصل به معنی دعا برای زندگی و حیات دیگری است و «سلام» از ماده سلامت است و به معنی دعا برای کسی است؛ 
بنابراین چنین نتیجه می گیریم که واژه اول به عنوان درخواست حیات است و واژه دوم برای توأّم بودن این حیات با سلامت است؛ 
هر چند گاهی ممکن است این دو کلمه به یک معنی بياید. 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

پاداش پر شکوه بندگان خاص خدا 

اینک پس از ترسیم ویژگی‌های بند گان خاص خداء در اشاره به پاداش پرشکوه آنان می‌فرماید: لک بُجرَونَ رف بما روا 
آنان هستند که با این ویژگی‌های و اوصاف و به پاس آنکه در زند گی خویش در فرمانبرداری از خدا و پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
فراز و نشیب‌های زندگی شکیبایی ورزیدند» غرفه‌های پرشکوه بهشت برین به آنان پاداش داده می‌شود. اصل واژه «َفة؛ به مفهوم 
ساختمان است که بر فراز ساختمان دیگری بنیاد می گردد. اما به باور برخی نام برترین منزلگاه‌های پرطراوت و زیباست» درست 
همان گونه که در این جهان نیز به طبقات فوقانی منازل و اطاق‌های بالا غرفه می گویند. و بلق فیها تب و ملاما. و در بهشت و 
غرفه‌های پرشکوه آن» فرشتگان آنان را با درود و سلام و سخنان شادی‌بخش و نوبد و مژده به پاداش وصف ناپذیر خدا دیدار 
۷ آبه (مال و فرزندان ناصالح در روز قيامت خاصیتی برای والدین ندارند) 

اشاره 

و لا تخزنی یوم یعون و مرا در روزی که مردم مبعوث می‌شوند» شرمنده و رسوا مکن. (۸۷/ شعراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«لا- تَخزنی» از ماده «خزژی» به طوری که راغب در مفردات گوید به معنی «شکست روحی» (شرمساری) است که با از ناحیه خود 
انسان است که به صورت حیاء مفرط جلوه گر می‌شود و با از ناحیه دیگری است که بر انسان تحمیل می‌کند. این تعبیر از ناحیه 
ابراهیم» علاوه بر اين که درس و سرمشقی است برای دیگران نشانه احساس مسوولیت و اعتماد بر لطف پرورد گار است. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


این بیان ابراهیم نیز برخاسته از اوج بندگی و فروتنی و عشق به آفرید گار توانای هستی و وا نهادن همه کارهای خود به اوست و 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفحه ۱۶۷ ۱[ ۳۶۹ 


گرنه همان گونه که گذشت پیامبران از مقام والای عصمت برخوردارند و گناه و لغزشی ندارند تا از بارگاه او اين گونه تقاضا 


کنند. (صفحه ۲۴۸) 


۸ آبه 

اشاره 

یوم لا ینف مال و لا بنونَ در آن روزی که مال و فرزندان سودی نمی‌بخشد. (۸۸/ شعراء) 

شرح آیه از تسیر نمونه 

در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت و به 
طریق اولی سایر سرمایه‌های این جهان که در رتبه‌های بعد از این دو قرار دارند سودی نخواهد بخشید. بدیهی است منظور در اینجا 
از مال و فرزندان» مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب رضای خدا به کار گرفته شده باشند بلکه تکیه روی جنبه‌های مادی 
پرورد گار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود رنگ الهی و صبغة الله به حود می گر ند و «الباقیات الضالحات» محسوب می‌شوئد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنها نمی‌توانند برای کسی کاری انجام دهند و کسی به وسیله آنها نمی‌تواند از کیفر کارش نجات یابد. مگر کسانی که با قلبی 
پاک و پاکیزه از شرکک و کفر به پیشگاه خدا بار یابند. (صفحه ۲۴۹) 


4٩‏ آبه 

اشاره 

الا من آی لبلب سلیم مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. ۸٩(‏ / شعراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

و به این ترتیب تنها سرمایه نجات‌بخش در قیامت قلب سلیم است (سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه؛ چه تعبیر 
جامع و جالبی؟ تعبیری که هم ایمان خالص و نیت پاک در آن وجود دارد و هم هر گونه عمل صالح؛ چرا که چنین قلب پاکی؛ 
ثمره‌ای جز عمل پاک نخواهد داشت و به تعبیر دیگر همان گونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان موثر است اعمال او نیز 
بازتاب وسیعی در قلب و جان دارد و آن را به رنگ خود (خواه رحمانی یا شیطانی) در می آورند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای منظور این است که: مگر کسی که با دلی پاک و پاکیزه از گناه و تباهی وارد صحرای محشر گردد. چرا که هر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 
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گتاهی با نیت قلبی انجام می‌پذیرد» و روشن است که اگر دل و قلب انسان پاک و پاکیزه باشد دیگر اعضا و اندام‌های آن به گناه 
آلوده نمی گردند. از ششمین امام نور آورده‌اند که: و لقن الذی سَلع من مت الدنید(۱) منظور از قلب پاک و سالم از گنا آن 
دل و قلبی است که از دنیا دوستی و دنیا طلبی به دور باشد. و نیز بیان پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله اين دید گاه را تأیید می کند 


که فرمود: حثْ الذنیا رأسش کل حطیتة.(۲) دوستی دنیه سرچشمه هر گناه و لغزشی است. *«: 


۱. بحارالانوار» ج 0۷۰ ص‌ ۱0۲ 


۲. احیاء علوم الدین» غزالی» ج ۳ ص ۲۰۲ شعتٍ الایمان بیهقی» ج ۷ ص ۳۳۸. (صفحه ۲۵۰) 


۰ آبه (متلاشی کردن پیوندهای خانوادگی بر نامه همیشکی مستکبرین جهان است) 
اشاره 


فرعون علا فی اأض و جعل لها شیعا ینتض مت طائهٌمتهع بح آناععع و بنرتخیی یاهع له کال من لین فرعون 
برتری‌جویی در زمين کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود» گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند» پسران آنها را 
سر می‌برید و زنان آنها را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشت او مسلما از مفسدان بود. (۴ ۸ قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

فرعون بنده ضعیفی بود که بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و تا آنجا پیش رفت که ادعای خدایی نمود. او برای 
تقویت پایه‌های استکبار خود به چند جنایت بزرگ دست زد؛ نخست «کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد» (و جتل أخْلها 
شیعا). همان سیاستی که در طول تاریخ پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می‌داده است» چرا که حکومت یک اقلیت ناچیز بر 
یک اکثریت بزرگ جز با برنامه «تفرقه بینداز و حکومت کن» امکان‌پذیر نیست. فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه 
مشخص تقسیم نمود؛ «قتطبان» که بومیان آن سرزمین بودند و تمام وسایل رفاهی و کاخ‌ها و ثروت‌ها و پست‌های حکومت در 
اختیار آنان بود. و «ستیطیان» یعنی مهاجران بنی‌اسرائیلی که به صورت برد گان و غلامان و کنیزان در چنگال آنها گرفتار بودند. فقر 
و محرومیت سراسر وجودشان را فراگرفته بود و سخت‌ترین کارها بر دوش آنها بود» بی آن که بهره‌ای داشته باشند. دومین جنایت 
او استضعاف گروهی از مردم آن سرزمین بود؛ او دستور داده بود که درست بنگرند فرزندانی که از بنی‌اسرائیل متولد می‌شوند» اگر 
پسر باشند. آنها را از دم تیغ بگذرانند و اگر دختر باشند» برای خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند. راستی او با این عملش چه 
می خواست انجام بدهد؟ معروف است که او در خواب دیده بود شعله آتشی از سوی بیت‌المقدس برخاسته و تمام خانه‌های مصر را 
فرا گرفت. خانه‌های قبطیان را سوزاند» ولی خانه‌های بنی‌اسرائیل سالم ماند. او از آ گاهان و معتران خواب» توضیح خواست. گفتند: 
از این سرزمین بیت‌المقدس مردی خروج می کند که هلاکت مصر و حکومت (صفحه ۲۵۱) فراعنه به دست او است.(۱) و نیز نقل 
کرده‌اند که بعضی از کاهنان به او گفتند: پسری در بنی‌اسرائیل متولد می‌شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد.(۲) و سرانجام 
همین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر از بنیاسرائیل بگیرد. ولی قرار گرفتن جمله بخ أَبْاءمُع» بعد از 
یَشتضٌ جفْ طایقهُ همه مطالب دیگری را با گو می کند» می گوید: فرعونیان برای تضعیف بنی‌اسرائیل این نقشه را طرح کرده 
بودند که نسل ذکور آنها را که می‌توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد براندازد و تنها دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر 
قیام و مبارزه نداشتند» برای خدمتکاری زنده بگذارند. در مورد این برنامه جنایت‌بار فرعونیان داستان‌ها گفته‌اند؛ بعضی می گویند: 
فرعون دستور داده بود که زنان باردار بنی‌اسرائیل را دقیقا زیر نظر بگیرند و تنها قابله‌های قبطی و فرعونی مأمور وضع حمل آن 


بودند» تا اگر نوزاد پسر باشد» فورا به مقامات حکومت مصر خبر دهند و جلادان بيایند و قربانی خود را بگیرند. 
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شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


اش یع): گروه‌ها. فرقه‌ها و دسته‌ها. واژه ال به مفهوم برتری‌جوبی و بیداد گری است» چنانکه در آبه دیگری می‌فرماید: تک الا 
ار تجعلها لین لا بریكُون لا فی الَأَض و لا فساداً (... ۳) اين است سرای آخرت. که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که نه 
برتری‌جویی و بیداد را در روی زمین بخواهند و نه تبهکاری را. در ادامه آیه مورد بحث می‌افزاید: «تاه» می‌گوید: فرعون عنصری 
نژاد پرست و بیداد پيشه بود و میان فرعونیان و بنی اسرائیل بسیار تبعیض روا می‌داشت؛ گروه دوم را به کارهای سخت وامی‌داشت و 
داد ید ۱- «مجمع البیان)» حلد ۰۷ صفحه ۲۳۹. ۲- (مجمعالبیان)» جلد ۰۷ صفحه ۲۳۳۹. ۳. سوره قصٍ ص. آبه ۳ (صفحه ۲۵۲) به 
ذت و حقارت می کشید و ضمن شهروند درجه دوم انگاشتن آنان» امکان رشد و میدان بالند گی را از آنان سلب کرده بود اما 
گروه نخست را که چاکران و طرفداران بی‌ريشه و بیداد خواه خودش بودند» گرامی می‌داشت و آنان را خودی و انسان‌های درجه 
اول می‌شمرد و به آنان میدان می‌داد. به باور پاره‌ای منظور این است که فرعون برای به ذلت کشیدن بنی اسرائیل و تحقیر بیشتر 
آنان» و برای اينکه به آسانی بیداد خود را بر آنان تحمیل کند خود آنان را گروه گروه ساخته بود. گروهی از همان توده‌های در 
بند را سخت به ناتوانی کشیده بود بخ ام به گونه‌ای که پسران آنان را سر می‌برید. و یَشتَحیی نساءَهُم و دخترانشان را زنده 
می گذاشت. و این سیاست شوم و نسل کشی ظالمانه بدان خاطر بود که پیشگویان و کاهنان به او گفته بودند که در میان بنی 
اسرائیل پسری دیده به جهان خواهد گشود که نظام استبدادی او را واژگون و فرمانروایی مطلقه‌اش را به نابودی خواهد کشید. امّا 
«شدی» می گوید: فرعون در خواب دید که شعله‌های سوزان آتش از بیت المقدس زبانه کشید و آمد تا آسمان مصر را پوشاند و 
آن گاه فرعون و فرعونیان خود کامه و بیدادپیشه را سوزانید و به خانه‌های بنی اسرائیل نزدیک نشد و به آنها آسیب نرسانید. 
هنگامی که از خواب بر خواست سراسیمه و ترسان دانشمندان را فراخواند و تعبیر خواب خویش را از آنان خواست. آنان گفتند: از 
این سرزمین مردی بر خواهد خاست که نابودی نظام حاکم بر کشور ما به دست او خواهد بود؛ و آن گاه بود که فرعون سیاست 
نسل کشی را در پیش گرفت. اب کان من المُفیتَدینّ. راستی که فرعون عنصری زور گو و تبهکار بود. چرا که نافرمانی خدا پیشه 


ساخته و خون مردم را بر زمین می‌ریخت و حقوق و آزادی و امتیت مردم را پایمال می‌ساخت. (صفحه ۲۵۳) 
۱ آبه 
اشاره 


و رید آن تَمنْ علی الذین اشتض عفوا فی الأض و نجْعلَهُم نم و تجعَلهُم الوارئیق اراده ما بر اين قرار گرفته است که به هر 
نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارئین روی زمين قرار دهیم. (۵ / فرقان) و مک له فی الأْض و ری فرَعون و هامان و 
جنُودهُما مهم ما کاوا یدرون حکومتشان را پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آن چه را بیم داشتند ازاین گروه 
نشان دهیم. (۶/ فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


چه‌قدر این دو آیه گویا و امیدبخش است. چرا که به صورت یک قانون کلی و در شکل فعل مضارع و مستمر بیان شده است تا 


تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنی‌اسرائیل و حکومت فرعونیان داشته» می گوبد: ما می‌خواهیم چنین کنیم» ۰ یعنی فرعون 
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می‌خواست بنی‌اسرائیل را تار و مار کند و قدرت و شوکتشان را درهم بشکند» اما ما می‌خواستیم آنها قوی و پیروز شوند.او 
می‌خواست حکومت تا ابد در دست مستکبران باشده اما ما اراده کرده بودیم که حکومت را به مستضعفان بسپاریم و سرانجام چنین 
شد. تعبیر به «منّت» به معنی بخشیدن مواهب و نعمت‌ها است و این با منت زبانی که باز گو کردن نعمت به قصد تحقیر طرف است و 
مسلما کار مذمومی می‌باشد» فرق بسیار دارد. دو آیه فوق هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی‌اسرائیل 
نمی گوید بلکه بیانگر یک قانون کلی است برای همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعیت‌ها؛ می‌گوبد: «ما اراده داریم که بر 
مستضعفان منت بگذاریم و آن‌ها را پیشوایان و وارئان حکومت روی زمین قرار دهیم».اين بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر 
باطل و ایمان بر کفر. این بشارتی است برای همه انسان‌های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور. 
(صفحه ۲۵۴) نمونه‌ای از تحقق این مشیات الهی. حکومت بنی‌اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود. و نمونه کامل‌ترش حکومت 
پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله و یارانش بعد از ظهور اسلام بود. حکومت پابرهنه‌ها و تهی‌دستان باایمان و مظلومان پاکدل که 
پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام خدا به دست همین 
گروه دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را گشود و آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینی مستکبران را به خاک مالید. و نمونه 
« گسترده‌تر) آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله مهدی «ارواحنا له الفداء» است. این آیات از جمله آیاتی 
است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می‌دهد» لذا در روایات اسلامی می‌خوانيم که؛ ائمه اهل بیت علیهم‌السلام در 


تفسیر این آیه اشاره به این ظهور بز رگ کرده‌اند. 
«مستضعفان» و «مستکبران» جه کسانی هستند؟ 


می‌دانیم واژه «مُشتَض عف» از ماده «ض مف» است. اما چون به باب استفعال برده شده. به معنی کسی است که او را به ضعف 
کشانده‌اند و در بند و زنجیر کرده‌اند. به تعبیر دیگر «مُسْتَضحَف» کسی نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و یرو باشد» 
مُشتَضعف کسی است که نیروهای بالفعل و بالقّه دارد اما از ناحیه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته. ولی با این‌حال در 
برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده‌اند. ساکت و تسلیم نیست» پیوسته تلاش می‌کند تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود 
دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آیین حق و عدالت را برپا کند. خداوند به چنین گروهی وعده یاری و حکومت در زمین 
داده است. نه افراد بی‌دست و پا و جبان و ترسو که حتی حاضر نیستند فریادی بکشند تا چه رسد به این که پا در میدان مبارزه 
بگذارند و قربانی دهند. بنی‌اسرائیل نیز آن روز توانستند وارث حکومت فرعونیان شوند که گرد رهبر خود موسی را گرفتند؛ 
نیروهای خود را بسیج کردند و همه صف واحدی را تشکیل دادند» بقایای ایمانی که از جدشان (صفحه ۲۵۵) ابراهیم به ارث برده 
بودند با دعوت موسی تکمیل و خرافات را از فکر خود زدودند و آماده قیام شدند. البته «مستضعف» انواع و اقسامی دارد؛ 
مستضعف «فکری). «فرهنگی!» اقتصادی». «اخلاقی» و «سیاسی» و آن چه قرآن بیشتر روی آن تکیه کرده است. مستضعفین 
«سیاسی» و «اخلاقی» می‌باشد. بدون شک جباران مستکبر برای تحکیم پایه‌های سیاست جابرانه خود قبل از هرچیز سعی می کنند 
قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی بکشانند. سپس به استضعاف اقتصادی, تا قدرت و توانی برای آنها باقی نمانده تا فکر 
قیام و گرفتن زمام حکومت را در دست و مغز خود نپرورانند. نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنیاسرائیل مردان آنها را می کشت 
و زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می‌داشت که در طول تاریخ همه جباران چنین بودند و با هر وسیله نیروهای فعال را از کار 
می‌انداختند. آن جا که نمی‌توانستند مردان را بکشند مردانگی را می کشتند و با پخش وسایل فساد» مواد مخدر» توسعه فحشاء و 
پی‌بند و باری جنسی؛ گسترش شراب و قمار و انواع سر گرمی‌های ناسالم روح شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه 


می کردند» تا بتوانند با خیالی آسوده به حکومت خود کامه خویش ادامه دهند. اما پیامبران الهی مخصوصا پیامبر اسلام صلی ال علیه 
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و آله سعی داشتند نیروهای خفته جوانان را بیدار و آزاد سازند و حتی به زنان» درس مردانگی بیاموزند و آنها را در صف مردان» 
در برابر مستکبران قرار دهند. شواهد اين دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان است. لذا 


نیازی به ذکر آن نمی‌بينيم. (صفحه ۲۵۶) 
شرح آیه از تفسبر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم اقتدار آن فرمانروای حاکم بر جامعه و تاریخ می‌فرماید: و ترید آن من علی این اضرا فی الَْض 
فرعون و نظام استبدادی او بر آن بودند که بنی‌اسرائیل را پر اندازند و نابود سازند اما ما می‌خواستیم بر آن کسانی که در سرزمین 
مصر به ناتوانی کشیده شده بودند تعمتی گران ارزانی داریم! و تلهم و آنان را پیشوایان راه هدایت و عدالت و راهنمایان 
حقیقت قرار دهیم. «قتاده؛ می‌گوید: منظور این است که: ما می‌خواستیم به آنان فرمانروایی ارزانی داریم. به باور ما هر دو دید گاه 
یکی است. چرا که اگر خدا به فرد و با گروهی اقتدار و فرمانروایی داد. در حقیقت آن فرد و آن گروه را پیشوای مردم نیز قرار داده 
است. و آنانکه در هنگامه اقتدار و داشتن امکانات بر بند گان خدا ستم می‌کنند و زورمداری و استبداد پیشه می‌سازند. نه حکومت 
و قدرتشان از سوی خداست و نه خودشان پیشوای مردم هستند» بلکه فریبه کارانی بیش نیستند که خود را نیک جلوه می‌دهند. به 
هر حال» اگر دید گاه «قتاده» را پپذيريم آیه مورد بحث نظیر این آیه است که در مورد خانواده ابراهیم می‌فرماید: فقذ آتینا آل 
راهیع الکتاب و اکن و نامع مُلکاً عظیما.(۱) به يقین ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بزرگ و پر 
شکوهی به آنان ارزانی داشتیم. با اين بیان نظام‌ها و نظام دهند گان و فرمانروایان دو گروهند: ***** ۱. سوره نسای آبه ۵۴. 
(صفحه ۲۵۷) ۱ گروه نخست نظام‌های استبدادی و فردی؛ که اگر ژرف بنگریم. تنها اراده گزاف یک و یا چند عنصر خود کامه 
است که در این نوع نظام‌ها بر همه مردم در فرم‌های گوناگون تحمیل می گردد. ۲ دیگر حکومت‌ها و فرمانروایان داد گر و 
آزادمنش و شایسته کرداری که بر اساس حق و عدالت و رعایت حقوق و آزادی و گزینش و رضایت و خواست قلبی و مشارکت و 
نظارت و امتیت مردم؛ و طبق مقررات خداپسندانه و منصفانه به اداره جامعه می‌پردازند و گردانند گان آنها خود را به سان فردی از 
آن مردم و فرمانبردار قانون می‌دانند. حکومت‌های عادلانه پیامبران از نوع دوم هستند و تنها چنین نظام‌ها و چنین فرمانروایانی هستند 
که باید اطاعت شوند. نه هر فرمانروا و حکومتی. بر این اساس می‌توان گفت که امامان راستین و جانشینان پیامبر صلی ال علیه و 
آله» فرمانروایان حقیقی هستند که در قلمرو امور دینی و دنیوی جامعه پیشوا و پیشتازند و بر مردم است که از آنان پیروی نموده و 
آنان را الگو و سرمشق و راهنمای خویش بدانند. و تجْعلهُمْ الوارئین. و همان مردم ناتوان و ستمدیده را میراث بر همان خود کامگان 
قرار دادیم و شهر و دیار و خانه و کاشانه و بوستان‌ها و دارایی‌های فرعون و فرعونیان را به آنان سپردیم. از امیرمومنان آورده‌اند که 
فرمود: آما و لذی فل الا و بر له قطن انا عینا هد شمایتها عطت السَرّوس علی ولدهاه و تلا عقیب ذلکد: و بر آن 
ی ال به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید» دنیا پس از آنکه در برابر ما خاندان رسالت چموشی و 
سرکشی کرد سرانجام به سان شتر خشن و بداخلاقی که به فرزند خویش محبت ورزد. به سوی ما روی خواهد آورد» و در برابر ما 
رام خواهد شلمو ان کاه به تلاوت آیه مورد بحث پرداخت که ری آن نمی عَلی الذینَ اشتضعفُوا ود اد ود ۱ تهج البلاغه قصار 
٩‏ (صفحه ۸ نی اْْْض و تلهم له و تلهم الوارئین.(۱) در روایت دیگری در اين مورد از پنجمین امام نور آورده‌اند 
که روزی به فرزند گرانمایه‌اش حضرت صادق علیه‌السلام نگاهی عمیق و پر راز افکند و فرمود: هذا و له ی لین قال ال تعالی: 
و رید آن مر علی لین اتض یفوا فی الَأض و ئَجْعلَهم أَة (... ۲) به خدای سوگند اين فرزندم از همان کسانی است که خدا 
در مورد آنان فرموده است: و ما می‌خواهيم بر آن کسانی که در آن سرزمین به ناتوانی کشیده شده‌اند نعمتی گران ارزانی داریم و 


2 


آنان را پیشوایان عدالت قرار دهیم ... چهارمین امام نور در تفسیر آیه فرمود: و الذی بَعتْ مدا بالق بشیرا و تذیرا ان الابراز من 
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۲ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۲ از ۳۶٩‏ 
هل ابیت و شيعتهم بعلرلة موسی و شیعته» و ان عَدَوّنا و شیاعَهم مره فرعَون و آشیاعه.(۳) به خدایی که محمد صلی ال علیه و آله 
را به حق برای نوید دهی و هشدار به مردم برانگیخت. پیشوایان و نیکان ما خاندان وحی و رسالت و شیعیان آنان به سان موسی و 
پیروان اویند و دشمنان ما و پیروان آنان به سان فرعون و فرعونیان» آری» پیروزی و سرفرازی سرانجام از آن ماست. «تمکین»: دادن 
ابزار و امکانات لازم برای انجام کار. منظور آیه مبا رکه نابودی اقتدار پوشالی و ظالمانه فرعون به دست موسی علیه‌السلام است. 
«ض خاکك» می گوید: فرعون حدود چهار صد سال زندگی کرد. او فردی کوتاه قامت و چاق بود و نخستین کسی است که موهای 
خود را رنگ کرد؛ و موسی علیه‌السلام که او را به امواج نیل سپرد» و استبداد دیرپا و خشونت‌بار او را واژگون ساخت یکصد و 


بیست سال زیست. ۲ ۱. آیه ۵. ۲. ارشاد مفید» ج ۲ ص ۱۸۰ ۳. ارشاد مفید» ج ۲ ص ۰۱۸۰ (صفحه ۲۵۹) 


اشاره 
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و وحن الی أَم فوسی آنْ زضعبه فٌاذا خفت علیه فلْقیه فی ليم و لا تخافی و لا تَخرّنی | رَادوه ایک و جاعلوة من لین ما به 
مادر موسی الهام کردیم که او را شیرده و هنگامی که بر او ترسیدیء وی را در دربا(ی نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او 
را به تو باز می گردانيم و او را از رسولانش قرار می‌دهیم. (۷/ قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این آیه کوتاه مشتمل بر دو امر و دو نهی و دو بشارت است که مجموعا خلاصه‌ای است از یک داستان بز رگ و پرماجرا که 
فشرده‌اش چنین است؛ دستگاه فرعون برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر» از بنی‌اسرائیل ترتیب داده بود و حتی قابله‌های 
فرعونی مراقب زنان باردار بنی‌اسرائیل بودند. در این میان یکی از اين قابله‌ها با مادر موسیء دوستی داشت (حمل موسی مخفیانه 
صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی که احساس کرد تولد نوزاد نزدیکك شده به سراغ دوستش 
(همان قابله) فرستاد و گفت: ماجرای من چنین است» فرزندی در رحم دارم و امروز به محبت و دوستی تو نیازمندم. هنگامی که 
موسی تولد یافت. از چشمان او نور مرموزی درخشید. چنان که بدن قابله به لرزه در آمد و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو 
نشست و تمام زوایای دلش را روشن ساخت. زن قابله رو به مادر موسی کرد و گفت: من در نظر داشتم ماجرای تولد این نوزاد را 
به دستگاه حکومت خبر دهم تا جلادان بيایند و این پسر را به قتل رسانند (و من جایزه خود را بگیرم) ولی چه کنم که عشق 
شدیدی از این نوزاد در درون قلبم احساس می کنم» حتی راضی نیستم مویی از سر او کم شود با دقت از او حفاظت کن» من فکر 
می‌کنم دشمن نهایی ما سرانجام او باشد. قابله از خانه مادر موسی بیرون آمد بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و تصمیم 
گرفتند وارد خانه شوند. خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر داد و (صفحه ۲۶۰) مادر دستپاچه شد. آن چنان که نمی‌دانست چه 


کند؟ در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود» نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و در تنور انداخت. مأمورین وارد شدند 
در آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدند» تحقیقات را از مادر موسی شروع کردند. گفتند: این زن قابله در اینجا چه می‌کرد؟ گفت: او 
دوست من است. برای دیدار من آمده بود» مأمورین مأْیوس شدند و بیرون رفتند. مادر موسی به هوش آمد و به خواهر موسی 
گفت: نوزاد کجا است؟ او اظهار بی‌اطلاعی کرد نا گهان صدای گریه‌ای از درون تنور برخاست. مادر به سوی تنور دوید» دید 
خداوند آتش را برای او سرد و سلام کرده است (همان خدایی که آتش نمرودی را برای ابراهیم سرد و سالم ساخت) دست کرد و 


نوزادش را سالم بیرون آورد. اما باز مادر در امان نبود» چرا که مأموران چپ و راست در حرکت و جستجو بودند و شنیدن صدای 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۳٩‏ 
یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع شود. در اینجا یک الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت. الهامی که ظاهرا او را به کار 
خطرناکی دعوت می کرد ولی با این‌حال از آن احساس آرامش نمود. اين یک مأموریت الهی است که به هرحال باید انجام شود و 
تصمیم گرفت به این الهام لباس عمل بپوشاند و نوزاد خویش را به نیل بسپارد. به سراغ یک نجار مصری آمد (نجاری که او نیز از 
قبطیان و فرعونیان بود) از او درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. نجار گفت: با این اوصاف که می گوبی» صندوق را 
برای چه می‌خواهی؟ مادری که زبانش عادت به دروغ نداشت. نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید که؛ من از بنی‌اسرائیلم» 
نوزاد پسری دارم و می‌خواهم نوزادم را در آن مخفی کنم. نجار قبطی تصمیم گرفت این خبر را به جلادان برساند» به سراغ آنها 
آمد. اما چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد» تنها با دست اشاره می کرد و می‌خواست با علایم» مطلب را 
بازگو کند مأمورین که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند» او را زدند و بیرون کردند. هنگامی که 
بیرون آمد. حال عادی خود را بازیافت. این ماجرا تکرار شد و (صفحه ۲۶۱) در نتیجه فهمید در اینجا یک سر الهی نهفته است. 
صندوق را ساخت و به مادر موسی تحویل داد. شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم مصر در خواب بود. هوا کمی روشن 
شده بود. مادر» نوزاد خود را همراه صندوق به کنار نیل آورد پستان در دهان نوزاد گذاشت و آخرین شیر را به او داد» سپس او را 
در صندوق مخصوص که همچون یک کشتی کوچکک قادر بود بر روی آب حرکت کند. گذاشت و آن را روی موج نهاد. امواج 
خروشان نیل» صندوق را به زودی از ساحل دور کرده» مادر در کنار ایستاده بود و این منظره را تماشا می‌نمود» در بک لحظه 
احساس کرد قلبش از او جدا شده و روی امواج حرکت می‌کند. اگر لطف الهی قلب او را آرام نکرده بود؛ فریاد می کشید و همه 
چیز فاش می‌شد. این‌ها همه از یک سو. اما ببينيم در کاخ فرعون چه خبر بود؟ در اخبار آمده؟ فرعون دختری داشت که تنها 
فرزندش بود و از بیماری شدیدی رنج می‌برده فرعون دست به دامن اطباء زد نتیجه‌ای نگرفت. به کاهنان متوسل شد آنها گفتند: 
ای فرعون! ما پیش‌بینی می‌کنیم که از درون این دریا انسانی به اين کاخ گام می‌نهد که اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند؛ 
بهبودی می‌یابد. فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که نا گهان روزی صندوقچه‌ای که بر امواج در حرکت بود؛ 
نظر آنها را جلب کرد. دستور داد مأمورین فورا به سراغ صندوق بروند و آن را از آب بگیرند تا ببینند در آن چیست. صندوق 
مرموز در برابر فرعون قرار گرفت. دیگران نتوانستند در آن را بگشاینده آری می‌بایست در صندوق نجات موسی, به دست فرعون 
گشوده شود و گشوده شد. هنگامی که چشم همسر فرعون به چشم کودک افتاد. برقی از آن جهید و اعماق قلبش را روشن ساخت 
و همگی مخصوصا همسر فرعون مهر او را به دل گرفتند و هنگامی که آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد» این محبت فزونی 


گرفت. اکنون خلاصه این ماجرا را از زبان قرآن می‌شنویم. (صفحه ۲۶۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در دوّمین فراز از س رگذشت الهام بخش موسیی آفرید گار هستی روشنگری می کند که چگونه فرعون و فرعونیان را در پرتو قدرت 
و حکمت خویش نابود و موسی را به پیروزی و سرفرازی راه نمود. نخست می‌فرماید: و ین اٍلی أمٌ مُوسی آن أَرضعي 2 
مادر ارجمند موسی الهام کردیم که کودکک خویش را تا زمانی که برجانش نگران نیستی شیرده! در آیه شریفه در مورد این بانوی 
با ایمان به وحی تعبیر می گردد» امّا این وحی با آن وحی و پیامی که به پیامبران می‌رسد یکسان نیست بلکه این نوعی الهام و به دل 
انداختن و به قلب افکندن چیزی است که مورد نظر است و باید انجام شود. به باور پاره‌ای اين پیام را فرشته وحی بر مادر موسی 


فرود آورد. اما به باور برخحی دیگر او خواب دید و دانشمندان بنی اسرائیل خوابش را تعبیر کردند. فاذا حشت غلیه فالّقیه فی الم انا 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱۶ از ۳۶۹ 


هنگامی که بر جان کودک نگران شدی و ترسیدی که جاسوسان و مأموران اطلاعاتی استبداد حاکم او را بکشند» وی را به دریای 
نیل بیفکن! و لا تخافی و لا نی ان ردو ایک و جاعلوه من امین . و از دژخیمان فرعون مترس و از دوری او اندوه به دل راه 
مده چرا که ما به زودی او را در اوج سلامت و نشاط به تو باز می گردانیم» و او را یکی از پیامآوران خویش خواهیم ساخت. در 
این آیه شریفه دو فرمان» و دو هشدار» و دو نوید جانبخش از آینده در مورد پیروزی و سرفرازی موسی است. (صفحه ۲۶۳) در 
مورد آبه شریفه و فصاحت و زیبایی واژه و قالب و محتوای آن آورده‌اند که: ادیب و دانشوری از بانویی عرب سروده‌هایی زیبا و 
بسیار رسا و آکنده از فصاحت و بلاغت شنید و او را تحسین کرد که چقدر فصیح و بلیغ است! او گفت: فصاحت و زیبایی قالب و 


محتواء ویژه قرآن شریف است نه دیگر سخنان» و آن گاه به تلاوت همین آیه شگفت‌انگیز پرداخت. 
ولادت شگفت‌انگیز کودک نبل 


«وَمُب» در این مورد آورده است که: زمانی که مادر موسی باردار گردید. به خواست آفریدگار هستی و با الهام از سوی اوه 
موضوع را پوشیده داشت و هیچ کس از آن آ گاهی نیافت. چرا که تدبیر خدا بر این بود که به وسیله اين کودکث گرانقدر بر 
بنی‌اسرائیل مت گذارد و آنان را از اسارت و بیداد استبداد حاکم نجات بخشد. در همان سال طلوع خورشید وجود موسی» فرعون 
پیش از آن رویداد بز رگ زنان و دختران جاسوس و کسانی را که در رشته بارداری زنان و مامایی تخصص داشتند. همه را فرا 
خواند و به آنان سخت دستور داد که زنان بنی‌اسرائیل را بازرسی بدنی کنند تا باردار بودن کسی از آنان بر دستگاه اطلاعاتی حاکم 
پوشیده نماند. درست در همان بحران مادر موسی به او باردار گردید امّا به خواست خدا نه آثاری در شکم او پدیدار گردید و نه 
تغییری در رنگ چهره و نه سینه‌هایش! از این‌رو قابله‌ها چیزی نفهمیدند. شب ولادت موسی رسید و مادرش به همراه خواهرش 
«مریم» بود و دیگر کسی در آنجا نبود. موسی به آسانی دیده به جهان گشود و خدا به مادرش الهام کرد که فرزند دلبندش را شیر 
دهد و درمورد او دل قوی دارد و نگران نشود! مادر موسی سه ماه کود کش را شیر داد؛ و در این مدت سبکث نگاهداری او و رفتار 
کودک به گونه‌ای بود که نه کسی به مادر شدن او پی برد و نه صدای گریه‌ای از کودکک (صفحه ۲۶۴) نیل به گوش کسی رسید. 
و زمانی که بر جان او نگران شد. بی‌درنگ به الهامی از سوی خدا صندوقی ساخت و کودکک خویش را در درون آن قرار داد و 


شبانه کنار نیل آمد و آن کودک را به امواج خروشان آبها سپرد. 
شگفت از این تدبیر! 


«ابن عباس» در مورد این رویداد شگفت آور آورده است که: هنگامی که ولادت موسی نزدیک شد. زن مامایی که بر او گماشته 
شده بوده پیش آمد و به سان خواهری مهربان بر مادر موسی کمک کرد تا کودکک به دنیا آمد؛ آن گاه در پیشانی آن نوزاد پر 
معنویت فروغی دید که سراپایش به لرزه آمد و به گونه‌ای وصف‌ناپذیر مهر و عشق آن نوزاد را در دل احساس کرد. رو به مادر 
نمود و گفت: بانوی عزیز! من جاسوس دستگاه دوزخی فرعون هستم. مأموریت من کشتن این کودک است. اما اینک احساس 
می کنم که او محبوب‌ترین پدیده زندگی من است و نمی‌دانم چه رازی است که خدا شق او را در گستره قلب من افکنده است» 
من کاری با او ندارم و تو او را از خطرات حفظ کن! پس از مأموریت آن زن» دیگر جاسوسان متوجه ولادت موسی شدند و برای 
پی بردن به رازی که در آن خانه بود ناگاه به آنجا یورش بردند» اما خواهر موسی» مریم لحظاتی پیش از رسیدن آنان جریان را به 
مادر گزارش کرد و مادر نگران و وحشت زده کودک را به خواست خدا در پارچه‌ای قرارداد در تنور نهان کرد. جاسوسان به خانه 
هجوم آوردند و همه جا را گشتند. امّا اثری از کودکک نیافتند و تنور را نیز روشن و آکنده از آتش دیدند. مادر موسی را مورد 


معاینه قرار دادند اما نه در سینه‌هایش اثری از شیر بود و نه در رنگ چهره‌اش نشانی از ولادت کودک در خانه او. سرافکنده و 
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رسوا خانه را ترکک کردند و مادر نگران بر سر تنور دوید اما خدای را که آفرید گارش آتش سوزان را بر موسی سرد و سلامت 


ساخته بود! (صفحه ۲۶۵) راستی که شگفت از این تدبیر! 
دو رویداد عجیب دیگر 


مادر از آنجایی که روند کار دستگاه بیداد را می‌دید و قربانیان بی گناه و معصوم آن را که نوزادان بنی‌اسرائیل بودند نظاره می کرد 
و می گریست سخت بر جان موسی نگران گردید. از اين رو به الهام از سوی خدا بر آن شد تا کشتی کوچکی برای او فراهم آورد 
و او را به آب نیل بسپارد! نزد نار رفت» و خواسته خود را طرح کرد. نجار از او پرسید که صندوقی با این مشخصات برای چه 
کاری می‌خواهد؟ و آن بانو که راستی و راستگویی را دوست می‌داشت. و از دروغ نفرت داشت حقیقت را با او در میان گذاشت. 
نار خیره‌سرء آن صندوق را ساخت و به آن بانو فروخت. امّا پس از دریافت پول آن بی‌درنگ به سوی جاسوسان فرعون رفت تا 
جریان را گزارش کند ولی از شگفتی‌های رو ززگار اين بود که پس از رفتن به سوی مأموران هرچه تلامش کرد جز بر حماقت و 
کودنی خویش نیفزود و نتوانست چیزی به آنان بفهماند. او با ز گشت و در مغازه و کار گاهش به کار خود پرداخت و د گرباره دید 
زبانش گویا شد! بار دیگر به سوی مأموران فرعون رفت. اقا بازهم زبان» توان حرکت را از دست داد! تا سه بار اين رویداد 
شگفت آور تکرار گردید و او دریافت که این موضوع؛ یک رویداد عادی نیست» بلکه جریانی شگفت‌انگیز و معجزه آساست و 


دست توانایی در تدبیر آن است. از این رو از کار خویش پشیمان گردید و موضوع را گزارش نکردا (صفحه ۲۶۶) 


۳ آیه (موسی در آغوش فرعون) 


اشاره 


وا م 


له آل فوعون لیکون له عدُّا وعرّنا عون و هاسان و جودهُما کانوا خاطتین (هنگامی که مادر از سوی کودکک خود 
سخت در وحشت فرو رفت. او را به فرمان خدا به دریا افکند)خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه 
اندوهشان گردد. مسلما فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطا کار بودند. (۸/ قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

لَقّط» از ماده قَاط» در اصل به معنی بی‌تلاش و کوشش به چیزی رسیدن می‌باشد و این که به اشیاء گم‌شده‌ای که انسان پیدا 
می‌کند» الط می گویند» نیز به همین جهت است. بدیهی است فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند که 
دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند بلکه آنها به گفته همسر فرعون می‌خواستند نور چشمی برای خود برگزینند. اما 
سرانجام و عاقیت کار چنین شد و به اصطلاح علمای ادب؛ (لام) در اینجا «لام عاقبت» است نه «لام علت» و لطافت این تعبیر در 
همین است که خدا می‌خواهد قدرت خود را نشان دهد که چگونه این گروه را که تمام نیروهای خود را برای کشتن پسران 
بنی اسرائیل بسیج کرده بودند. وادار می کند که همان کسی را که این‌همه مقدمات برای نابودی او است» چون جان شیرین در بر 
بگیرند و پرورش دهند. ضمنا تعبیر به «آل فعَوَنْ» نشان می‌دهد که نه یک نفر, بلکه گروهی از فرعونیان برای گرفتن صندوق از 
آب» ش رکت کردند و این شاهد بر آن است که چنین انتظاری را داشتند. و در پایان آیه اضافه می‌کند: «انّ فوعروّن و هامانّ و 
جَنودَهُما کائوا خاطئینٌّ». چه خطایی از این روشن‌تر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم له را نابود کنند» ولی خداوند او را 


به دست خودشان سپرد و گفت: بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بز رگ کنید. (صفحه ۲۶۷) 
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در آیه مورد بحث در ترسیم فراز دیگری از اين داستان می‌فرماید: قالط آل فعَوَنٌ سر انجام آن کودک آسمانی به دریا افکنده 
شد و خاندان فرعون او را بر امواج آبها یافتند و با گرفتن کشتی کوچک وی آن را به کاخ فرعون بردند» و پس از گشوده شدن 
صندوق» کودکی تماشایی در آن دیدند! لیکو له نا و نا تا برای آنان دشمتی سرسکت و مایه آندوهی کین ناشت و 
همان گونه که خدا خواسته بود آن کودک باعث نگرانی و اندوه آنان گردید و سرانجام به دشمنی با استبداد و خود کامگی و 
اصلاح جامعه از سر کوب و بیداد و بت‌سازی و زورمداری برخاست. 1 عون و هامان و جُودَهما کاوا خاطنین. چرا که فرعون و 
هامان و سپاهیان‌شان مردمی گناهکار و خطا کار بودند. (صفحه ۲۶۸) 


۴ آبه 
اشاره 


و قالّت اقرأث فوعون قرّث عین لی و لک لا تفتلوة غسی آن ینفعنا و تَحَذَه ولد و هم لایَشْغْرون همسر فرعون (هنگامی که دید 


و آنها نمی‌فهمیدند ( که دشمن اصلی خود را در آغوش خویش می‌پرورانند). ٩(‏ / قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


به نظر می‌رسد که فرعون از چهره نوزاد و نشانه‌های دیگر از جمله گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل» دریافته بود 
که این نوزاد از بنی‌اسرائیل است. ناگهان کابوس قیام یکک مرد بنی‌اسرائیلی و زوال ملک او به دست آن مرد بر روح او سایه افکند 
و خواهان اجرای قانون جنایت بارش درباره نوزادان بنی‌اسرائیل در این مورد شد. اطرافیان متملق و جاپلوس نیز فرعون را در این طرز 
فکر تشویق کردند و گفتند: دلیل ندارد که قانون درباره این کودک اجرا نشود. اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و 
قلب پاکش که از قماش درباریان فرعون نبود» کانون مهر این نوزاد شده بود» در مقابل همه آنها ایستاد و از آنجا که در اين گونه 
کشمکش‌های خانواد گیء غالبا پیروزی با زنان است. او در کار خود پیروز شد. و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده 
شود دلیل پیروزی آسیه در این درگیری روشن‌تر خواهد شد. ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پرمعنی در پایان آیه می‌گوید: «و هم 
لا یَشْعرون». آن‌ها نمی‌دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست‌ناپذیر خداوند بر این قرار گرفته است که این نوزاد را در 


مهم‌ترین کانون خطر پرورش دهد و هیچ کس را بارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست. (صفحه ۲۶۹) 
برنامه عجیب الهی 


قدرت‌نمایی این نیست که اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جباری را نابود کند» لشکریان آسمان و زمین را برای نابودی آنها بسیج 
نماید. قدرت‌نمایی این است که خود آن جباران مستکبر را مأمور نابودی خودشان سازد و آن چنان در قلب و افکار آنها اثر 
بگذارد که مشتاقانه هیزمی را جمع کنند که باید با آتشش بسوزند» زندانی را بسازند که باید در آن بمیرند» چوبه داری را برپا کنند 


که باید بر آن اعدام شوند. و در مورد فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد و پرورش و نجات موسی در تمام مراحل به دست 
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خود آنها صورت گرفت؛ قابله موسی از قبطیان بود. سازنده صندوق نجات موسی» یک نجار قبطی بود. گیرند گان صندوق نجات 
از امواج نیل «آل فرعون» بودند. باز کننده در صندوق» شخص فرعون یا همسرش آسیه بود. و سرانجام کانون امن و آرامش و 


پرورش موسای قهرمان و فرعون‌شکن, همان کاخ فرعون بود. و این است قدرت‌نمایی پرورد گار. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شاهکاری دیگر 


سرانجام آن صندوق به نیل سپرده شد و رود نیل که از سوی آفرید گارش فرمان داشت» آن کشتی کوچک را به کاخ فرعون راه 
نمود و آنجا آن را از آب بر گرفتند. به دستور فرعون در صندوق را گشودند و با شگفتی بسیار با کودکی به سان پاره ماه روبرو 
شدند و همسر فرعون با دیدن آن کودکک. به گونه‌ای» خدا مهر و محبت آن نوزاد را در گستره دلش افکند که به سان مادری 
پرمهر و پرشور به او دل بست. مفترران و مورّخان آورده‌اند که: بانوی کاخ ریشه و تبارش به بنی اسرائیل می‌رسید و زنی زیبا چهره 
و درست‌اندیش و از تبار پیامبران بود. او در زند گی به مردم با ایمان مهر می‌ورزید و به محرومان انفاق می کرد و از نظر انديشه و 
عقیده و عملکرد با فرعون ناهماهنگ بود. (صفحه ۲۷۰) درست به همین دلیل است که وقتی چشم فرعون به آن کودک افتاد؛ 
خشمگین گردید و فریاد بر آورد که چگونه این کودکک از چشم دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی ما به دور مانده و نجات یافته است؟ 
و آن گاه بی‌درنگ فرمان اعدام او را صادر کرد اما «آسیه» گفت: فرعون! تو فرمان داده‌ای که کودکان و نوزادانی که امسال 
ولادت یافته‌اند بکشند. مگر نمی‌بینی که این کودکک فراتر از یک سال دارد؟ نه نباید او کشته شود! او را وا گذار تا مایه روشنی 
چشم ما باشد! در اين مورد سومین آیه سورد بحث می‌فرماید: و قالت مرا رون فَتْ ین لی و آک لا تلو و زن فرعون 
گفت: هان ای فرعون! اين کودک محبوب را وا گذار که به باور من او نور چشمی برای من و برای تو خواهد بود! ععسی آن یَنْعنا 
امید که برای ما سود بخش افتد. َو له ولا یا او را به فرزندی خویش بر گیریم. بدان دلیل بانوی کاخ چنین گفت که فرعون 
فرزند نداشت و آن زن هوشمند و خبرخواه بر آن شد تا از آن راه ظریف و دقیق طمع آن دیکتاتور خونخوار را برانگیزد و موسی را 
نجات دهد! «ابن عتّاس» می گوید: دستگاه اطلاعاتی و دژخیمان آن پس از آ گاهی از موضوع برای کشتن آن کودکک آمدند» امّا 
بانوی کاخ آنان را راند و از کشتن آن کودک بازداشت و از فرعون خواست تا اجازه دهد آن کودک محبوب را رها کنند و بروند 
و بگذارند تا او مایه روشنی چشم او و فرعون گردد. پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله فرمود: و اد یل به لزق فرعون بان 
کون له و ین کما هت امر ای لَهداة ال به کما رداها و لک آبی للسْماء ای کته ال عَلیه.(۱) *۷** ۱. تفسیر فرات کوفی؛ 
۴ ۴۲۱. (صفحه ۰۱ سو گند به آن قدرتی که به او س و گند یاد می‌شود. اگر فرعون نیز همانند آن بانوه «موسی» را مایه روشنی 
چشم خود می‌شناخت. خدا به برکت اوه وی را هدایت می کرد و به سان همسرش به راه حتی گام می‌نهاد اما او به خاطر بداندیشی 
و شقاوتی که داشت از پذیرش آن موضوع سرباز زد و تنها برای خشنودی خاطر زن خود از کشتن موسی گذشت. و هم لا یَشغژون. 
و فرعون و فرعونیان نمی‌دانستند که سرانجام به دست همین کودک به کیفر خشونت و بیداد خود خواهند رسید! به باور پاره‌ای 
منظور این است که: آنان نمی‌دانستند که از پی آن کسی که هستند و برای کشتن او هزاران کودک بی گناه را به خاک و خون 
کشیده‌اند» همین کودک است! (صفحه ۲۷۲) 


۷۵ آبه (ضرورت کنترل احساسات خانواد کی در مصالح اجتماعی) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۸ از ۳۲۶۹ 
و عفادم موسی فارغاً ان کاث دی به لو لا آن ریَطنا علی قلبها لِتکون من من قلب مادر موسی بی‌تاب و درهم ریخته 
گشت و اگر قلب اورا به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم» نزدیک بود مطلب را افشا کند. (۱۰ /قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه «فارغ) به معنی بی‌تاب و صاحب اضطراب و درهم ریختگی و بیچارگی است. «ریطنا» از ماده «رَنّط» در اصل به معنی بستن 
حیوان یا مانند آن به جایی است تا مطمئنا در جای خود محفوظ بماند و لذا محل اين گونه حیوانات را «رباط» می گویند و سپس به 
معنی وسیع‌تری که همان حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است» آمده و منظور از «رَط قلب» در این‌جا» تقویت دل این مادر 
است تا ایمان به وحی الهی آورد و اين حادثه بزرگ را تحمل کند. مادر موسی فرزندش را به ترتیبی که قبلا گفتیم به امواج نیل 
سپرد اما بعد از این ماجرا طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت. جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود. کاملا محسوس 
بود. تزدیکک بود فریاد کشد و اسراز درون دل خود را برون افکند: تزدیکک بود نعره زئد و از عدایی فرزند ناله سر دهد. این کاملا 
طبیعی است مادری که نوزاد خود را با این صورت از خود جدا کند» همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید و آن چنان هوش از 
سرش برود که بدون در نظر گرفتن خطراتی که خود و فرزندش را تهدید می‌کند» فریاد کشد و اسرار درون دل را فاش سازد. اما 
خداوندی که اين مأموریت سنگین را به اين مادر مهربان داده قلب او را آن چنان استحکام می‌بخشد که به وعده الهی ایمان داشته 


باشد و بداند کود کش در دست خدا است. سرانجام به او بازمی گردد و پیامبر می‌شود. (صفحه ۲۷۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌افزاید: و آمربح فا 1 مُوسی فارغاً و دل مادر موسی پس از الهام ما؛ جز از یاد و حال موسی. از همه چیز 
آسوده بود. به باور پاره‌ای منظور این است که: و دل مادر موسی از نگرانی و اندوه آسوده بود» چرا که اطمینان داشت که وعده 
پرورد گارش حق است و فرزندش نجات خواهد یافت. امّا به باور پاره‌ای دیگر از شدّت نگرانی و هراس وعده خدا را از یاد برده 
بود! ان کادث لدی به لو لا- آن رَبَطنا علی قلبها اگر ما قلب او را به نیروی یقین و شکیبایی؛ استواری و آرامش نبخشیده بودیم 
نزدیک بود که از فشار اندوه و نگرانی در مورد سرنوشت فرزندش ناله و فریاد سر دهد. به باور پاره‌ای منظور این است که: او از 
تماشای منظره صندوق بر امواج خروشان آب نزدیک بود فرباد و ناله سر دهد اما ما دل طوفان زده‌اش را آرامش و شکیبایی 
بخشیدیم. اقا به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: اگر ما قلب مادر موسی را شکیبایی و استواری نبخشیده بودیم چیزی نمانده 
بود که وقتی از سوی فرعونیان برای شیردادن کودک احضار شد. از شدت شادمانی فریاد بر آورد که: من مادر او هستم! و برخی 
اتود کیره لام شا وم اوه قرو زا اشکار سرد کون و الم شا تتیی ماه دز پرزداسآورسرشین 
بدان دلیل بود که می‌خواستیم او از ایمان آورد گان راستین باشد و با تصدیق وعده و نوید ما؛ به وحی و پیام ما اعتماد کند. (صفحه 
وه 


۶ آبه 
اشاره 
و قالك لاخته قض به فبضرّت به عن جنب و هم لا یشعژون مادر به خواهر او گفت: وضع حال او را پی گیری کن» او نیز از دور ماجرا 


را مشاهده کرد در حالی که آنها بی‌خبر بودند. (۱۱ / قصص) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۳۲۶۹ 
شرح آیه از فسیر نمونه 

«قصّ به) از ماده «قصض) به معنی جستجو از آثار چیزی است و این که به داستان» «قَصَذ» می گویند» به خاطر این است که از اخبار و 
حوادث گونا گون درآن پی گیری می‌شود. بعد از بازگشت مادر موسی به خانه خویش. خواهر از فاصله دور در کنار نیل ماجرا را 


زیر نظر داشت و با چشم خود دید که چگونه فرعونیان او را از آب گرفتند و از خطر بزرگی که نوزاد را تهدید می‌کرد» رهایی 


ناف 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قض»: به پی‌جویی نمودن» و دنبال کردن کار با کسی گفته می‌شود. «بَضَرَتْ به عَنْ جنْب»: او را از راه دور از حال آن کودکث 


2 
م طظ 


پرشکوه آ گاه ساختیم. و ما او را به مادرش با زگردانديم. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و قالث لته یه مادر موسی به دختر خود 
که خواهر او بوده گفت: از پی آن صندوق و سرنشین آن کشتی کوچکک برو و از حال و سرنوشت او جستجو کن و ببین کارش به 
کجا می‌انجامد. فص رَثْ به عَنْ جنب و آن خواهر هوشمند از پی موسی رفت و دید که فرعونیان صندوق را از امواج نیل بر گرفته و 
موسی را از درون آن بیرون آورده و شگفت زده در مورد او گفتگو می‌کنند؛ و اين دختر هوشمند و زیرکک از دور آنان را زیر نظر 
گرفت و به تماشای آنان پرداخت. و هم لا یَشْعَرّونَ. اقا فرعونیان راز خانواده موسی را در نمی‌بافتند و نمی‌دانستند که آن دخت رکك» 
خواهر این کودک است. به باور پاره‌ای منظور این است که: و آنان نمی‌دانستند که آن دخترک هوشمند در پی آ گاهی از 
سرنوشت همان کودک اسراررآمیز است. این جمله در آیه دهم نیز آمده است و به نظر می‌رسد این تکرار پر معنا نشانگر این نکته 
است که اگر فرعون همان گونه که به دروغ ادعا می‌کرد. خدایگان مردم بود. باید از اين رازها آ گاه و این امور را می‌دانست و در 
می‌یافت که چه می کند؟! (صفحه ۲۷۵) 


۷ آبه 


اشاره 


وو 


و حرّشنا علیه الْعراضع من بل فقالث قرل کم علی هل یت وت کم و هُم له ناصخونّ ما همه زنان شیرده را از قبل بر او 
تحریم کردیم (تا تنها به آغوش مادر برگردد) خواهرش (که بی‌تابی مأموران برای پیدا کردن دایه را مشاهده کرد) گفت: آیا شما 


را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که می‌توانند اين نوزاد را کفالت کنند و خیرخواه او هستند؟ (۱۲ / قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«مراضع» جمع «مرْضمَ» به معنی زن شیرده است. طبیعی است نوزاد شیرخوار چند ساعت که می گذرد. گرسنه می‌شود. گریه و 
بی‌تابی می کند. باید دایه‌ای برای او جستجو کرد. خصوصا این که ملکه مصر سخت به آن دل بسته و او را چون جان شیرینش 
دوست می‌دارد. مآموران حرکت کرده و در به در دنبال دایه می گردند اما عجیب این که پستان هیچ دایه‌ای را نمی گیرد. شاید از 
دیدن قیافه آنها وحشت می کند و یا طعم شیرشان که با ذائقه او آشنا نییست. تلخ و نامطلوب جلوه می‌کند. گویی می‌خواهد خود را 
از دامان دایه‌ها پرتاب کند. این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه‌ها را بر او حرام کرده بود. کودک لحظه به لحظه 
گرسنه‌تر و بی‌تاب‌تر می‌شوده پی‌درپی گربه می‌کند و سر و صدای او در درون قصر فرعون می‌پیچد و قلب ملکه را به لرزه 


درمی آورد. مآمورین بر تلاش خود می‌افزایند» نا گهان در فاصله نه چندان دوری به دختری برمی‌خورند که می‌گوید: من زنی از 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۳۵۳ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱/۷۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱/۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۰ از ۳٩‏ 
بنی‌اسرائیل را می‌شناسم که پستانی پرشیر و قلبی پر محبت دارد او نوزادش را از دست داده و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را 
بر عهده گیرد. مأمورین خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعون بردند» نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید» سخت پستانش 
را در دهان فشرد و از شیره جان ماد جان تازه‌ای پیدا کرد برق خوشحالی از چشم‌ها جهید مخصوصا مأموران خسته و کوفته که 
به مقصد خود رسیده بودنده از همه خوشحال‌تر بودند» همسر فرعون نیز نمی‌توانست خوشحالی خود را از اين امر کتمان کند. در 
بعضی از روایات آمده است که وقتی موسی پستان این مادر را قبول کرد هامان (صفحه ۲۷۶) وزیر فرعون گفت: من فکر می کنم 
تو مادر واقعی او هستی» چرا در میان این‌همه زن تنها پستان تو را پذیرفت؟ گفت: ای پادشاه به خاطر این است که من زنی خوشبو 
هستم و شیرم بسیار شیرین است. تاکنون هیچ کودکی به من سپرده نشده مگر این که پستان مرا پذیرفته است» حاضران این سخن 
او را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گران‌قیمتی به او دادند.(۱) در حدیثی از امام باقر می‌خوانیم که فرمود: «سه روز بیشتر 

طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش با زگرداند). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مراضع): این واژه جمع «مُضََه» به مفهوم دایه و زن شیرده می‌باشد و جمع آن نیز به مفهوم زنان شیرده و پرستار کودک آمده 
است. نس ح»: کاری که از روی راستی و اخلاص و خیرخواهی انجام شود. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و عرّنا له المراضع من 
ول و هر بانوی شیردهی را آوردند» آن کودکک شگفت‌انگیز پستان به دهان نگرفت و شیر نخورد؛ چرا که خدا از پیش او را از 
خوردن شیر ان زنان بازداشته و دشمنی آنان را بر دل او افکنده بود. یادآوری می گردد که تحریم در آیه شریفه به مفهوم هشدار و 
نهی از انجام نیست. بلکه به مفهوم بازداشتن عملی است. تال رل کم علی أمل پیت که لک خواهر موسی به آرامی 
خودش را به آنان نزدیک ساخت و گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای راه نمایم که پرستاری و تربیت این کودکک را برای 
شما بر عهده گرد؟ و 
دیگر آفرید گار هستی بذر محبت موسی را در گستره دل فرعون افکنده بود و او به خاطر این مهر و محبت بود که زنان شیرده را 


برای پرستاری و تغذیه او گردآوری می کرد و در تلاش بود که آن کودک محبوب گرسنه نماند و او نیز به تدبیر گرداننده هستی 


** ۱. «تفسیر فخر رازی» جلد ۲۴ صفحه ۲۳۱. (صفحه ۲۷۷) اين آیه نشانگر آن است که در این مرحله 


پستان هیچ زنی را نمی گرفت. آری» در آن شرایط بود که خواهر هوشمند موسی با دیدن بی‌تابی و دلسوزی و مهر عجیب خاندان 
فرعون به آن کود کک. جرئت یافت تا به آنان نزدیکک شود و با ظرافت به آنان بگوید: آیا می‌خواهند خانواده‌ای با تدبیر و دلسوز را 
نشان دهد تا آن کودکک را برای آنان نگهداری و پرستاری کند؟! و هُم له ناصوتّ. در مورد این جمله دو نظر آمده است: ۱ به 
باور برخی منظور این است که: و فرعون و خاندانش خیرخواه موسی شده بودند و برای نجات او و فراهم آمدن غذا و آرامش او 
سخت خیرخواهی و کوشش می کردند. ۲ اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است و آن خانواده‌ای که پرستاری کودک را به عهده 
می گیرند» خیرخواه او باشند» که در این صورت ادامه گفتار آن دختر هوشمند است. پاره‌ای آورده‌اند که: وقتی خواهر موسی چنین 
پیشنهادی را مطرح ساخت. هامان گفت: این دختر این کودک و خاندانش را می‌شناسد» بنابراین باید این راز را برای ما باز گوید» 
اقا او گفت: منظور من این است که خانواده‌ای که می‌تواند اين کودکث را برای دستگاه فرعون پرستاری کند از دوستداران و 


هواخواهان فرعون است. (صفحه ۲۷۸) 
۸ یه (بازگشت موسی به آغوش مادر) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۳۲۶۹ 
ردنا الی أمّه کی تفر عینها و لا- تخزن و لتغلم آن وغد الله عق و لک أَكِترهُم لا-یعلمَونٌ ما او را به مادرش باز گرداندیم تا 


چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند وعده‌الهی حق است. ولی اکثر آنها نمی‌دانند. (۱۳ قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا سژالی مطرح است و آن این که؛ آیا فرعونیان موسی را به مادر سپردند که او را شیر دهد و در خلال این کار» همه روز یا 
گاه به گاه کودک را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند و یا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی 
در فواصل معین می آمد و به او شیر می‌داد؟ دلیل روشنی بر هیچیکک از این دو احتمال وجود ندارد اما احتمال اول» منطقی تر به نظر 
می‌آید. و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی» آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد یا رابطه خود را با مادر و خانواده نگاه می‌داشت 
و میان این دو در رفت و آمد بود؟ بعضی گفته‌اند: بعد از دوران شیرخوارگی او را به فرعون و همسرش آسیه سپرد و موسی در 
دامن آن دو و با دست آن دو پرورش یافت و در اینجا داستان‌های دیگری از کارهای کود کانه اما پرمعنی موسی نسبت به فرعون 
نقل کرده‌اند که ذکر همه آنها به درازا می‌کشد اما این جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن موسی به نبوت به او گفت: «ا لَمْ 
ریک فینا ولیدا ول فینا ین مرک بتنین: آیا تو را در کودکی در دامان پرمهر خود پرورش ندادیم و سال‌هایی از عمرت را در 
میان ما نبودی»؟ (۱۸ / شعراء) نشان می‌دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده و سال‌هایی در آنجا درنگ نموده است. 
از «تفسیر علی بن ابراهیم» چنین استفاده می‌شود که موسی با نهایت احترام تا دوران بلوغ در کاخ فرعون ماند» ولی سخنان توحیدی 
اوه فرعون را سخت ناراحت می کرد تا آنجا که تصمیم قتل او را گرفت» موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد که با نزاع دو نفر 
که (صفحه ۲۷۹) یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود» روبرو گشت.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌افزاید: ردنا الی مه کن نَرعینها و لا تون سرانجام موسی را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش به دیدن 
او روشن شود و از دوری او اندوه زده و نگران نگردد. پس از پاسخ مساعد دادن خاندان فرعون به پیشنهاد خواهر موسی. او نزد 
مادر شتافت و او را به دربار برد. آن کودکک اسرارآمیز بوی آشنا به مشامش رسید و به لطف خدا دریافت که مادرش آمده است. 
از این‌رو پستان او را گرفت و به نوشیدن شیرش پرداخت و سر و صدای او به آرامش تبدیل گردید! فرعون شگفت زده گردید و 
رو به مادر موسی کرد و گفت: این چه رازی است که اين کودکک تنها شیر تو را می‌خورد و سینه دیگری را بر دهان نمی گیرد؟ آن 
بانوی خردمند گفت: شاید بدان دلیل باشد که من دارای شیری پاک و گوارا و بدنی خوشبو هستم و هر کود کی را بیاورنده شیر مرا 
می‌خورد. فرعون شادمان گردید و کودکک به او سپرده شدا و عم أن وف الّه عْ و اين تدبیر بخاطر آن بود تا مادر موسی بداند 
که وعده خدا حق است. منظور از وعده پرورد گار همان چیزی است که در آیه هفتم همین سوره آمده است. و لک أَترم لا 
بل ۱- 


یعون اقا بیشتر آنان نمی‌دانستند که مخدا به وعده و وید خویش جامه عمل پوشانده و آن را تحقّق بخشیده است. ** 


«نورالثقلین)؛ جلد ۴ صفحه ۰.۱۱۷ (صفحه ۲۸۰) 
۹ آبه 
اشاره 


مج مر ۵ مج م2 


و لا بل ده و اشتوی نا 2 تحکما و علما و کذلک تجْزی المحَیَنینْ هنگامی که نیرومند و کامل شد؛ حکمت و دانش به او 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۲ از ۳+٩‏ 
دادیم و این گونه نیک و کاران را جزا می‌دهیم.(۱۴ / قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«شْدَ» از ماده «شدّت» به معنی نیرومند شدن و «اسْتّوی» از ماده «استواء» به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است. در این که میان این 
دو چه تفاوتی است. مفسران گفتگوهای مختلفی دارند؛ بعضی گفته‌اند لوغ اش آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به 
سرحد کمال برسد که غالبا در سن ۱۸ سالگی است و «اشتواء» همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا بعد از 
کمال نیروی جسمانی حاصل می‌شود. بعضی دیگر «بلوغ آشد» را به معنی کمال جسمی و «استواء» را به معنی کمال عقلی و فکری 
دانسته‌اند. در حدیثی از امام صادق که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده» می‌خوانیم: «آشد» ۱۸ سالگی است و «استواء» زمانی 
است که محاسن بیرون آید». در میان این تعبیرات تفاوت زیادی نیست و از مجموعه آن باتوجه به معنی لغوی این دو واژه» تکامل 
نیروهای جسمی و فکری و روحی استفاده می‌شود. فرق میان «محکم» و «علْم» ممکن است این باشد که «محکم» اشاره به عقل و فهم 
و قدرت بر داوری صحیح است و «علم» به معنی آ گاهی و دانشی است که جهل با آن همراه نباشد. تعبیر «کذلک تجْزی لخن 
به خوبی نشان می‌دهد که موسی به خاطر تقوای الهی و اعمال نیک و پاکش. این شایستگی را پیدا کرده بود که خداوند پاداش 
علم و حکمت به او بدهد و روشن است که منظور از این علم و حکمت. وحی و نبوت نیست. زیرا موسی آن روز با زمان وحی و 
نبوت فاصله زیادی داشت. بلکه منظور همان آگاهی و روشن‌بینی و قدرت بر قضاوت صحیح و مانند آن است که خدا به عنوان 
پاکدامنی و درستی و نیک و کاری به موسی داد و از این تعبیر اجمالاً برمی آید که موسی در همان کاخ فرعون (صفحه ۲۸۱) که بوده 
رنگ آن محیط را هرگز به خود نگرفت و تا آنجا که در توان داشت. به کمک حق و عدالت می‌شتافت» هر چند جزئیات آن امروز 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ترسیم فراز دیگری از این داستان انسان‌ساز می‌فرماید: و لا بل أشدَه و اشتوی ناه کماً و علماً و هنگامی که موسی رشد 
کرد و به اوج نیرومندی و کمال رسید به او دانش و فرزانگی گسترده‌ای ارزانی داشتیم. به باور پاره‌ای منظور این است که: و 
هنگامی که او به چهل سالگی رسید به او فرزانگی و دانشی ژرف ارزانی داشتیم. با اين بیان آن حضرت پیش از انگیزش به 
رسالت و پیامبری دارای دانش و حکمت بسیار بود. امّا به باور پاره‌ای دیگر منظور از دانش و حکمت. همان مقام والای رسالت و 
پیامبری است که به او ارزانی گردید. و کذلک نمی المخیتنی. و ما نیکو کرداران روز گار را اين گونه پاداش می‌دهيم. (صفحه 
۳۸۲ 


۰ آیه (حبا و عفاف دختران موجب نزول بر کات الهی برای آنهاست) 

اشاره 

و لا ورد ماء مین وجک علیه أمة من الاس شون و وج من ذونهم افرآتین تذودان قال ما خطبکما قاتا لا تتیقی عّی بط در 
الرعاء و نا میْخْ کبیژ و هنگامی که به موسی (چاه) آب مدین رسید گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خودرا سیراب 
م ی کنند و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی‌شوند» موسی) به آنها گفت: کار شما 


چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی‌دهید؟) گفتند: ما آنها را آب نمی‌دهيم تا چوپان‌ها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۸۲ از ٩ب۳‏ 


مسنی است. (۲۳/قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«تذوّدان؛ از ماده «دُود به معنی منع کردن و جل وگیری نمودن است. آنها مراقب بودند که گوسفندانشان متفرق یا آميخته با 
گوسفندان دیگر نشود. «خطب» به معنی کار و مقصود و منظور است. «بص در) از ماده «صدرا به معنی خارج شدن از آیگاه است و 
«رعاء؛ جمع «راعی» به معنی چوپان است. در اینجا در برابر «پنجمین صحنه» از این داستان قرار می گیریم و آن صحنه ورود موسی به 
شهر مدَین است ... اين جوان پاکباز چندین روز در راه بوده راهی که هرگز از آن نرفته بود و با آن آشنایی نداشت» حتی به گفته 
بعضی ناچار بود با پای برهنه این راه را طی کند. گفته‌اند: هشت روز در راه بوده آن قدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. برای رفع 
گرسنگی از گیاهان بیابان و ب رگ درختان استفاده می‌نمود و در برابر این‌همه مشکلات و اراحتی‌ها؛ تنها یک دلخوشی داشت و 
آن این که به لطف پرورد گار از چنگال ظلم فرعونی رهایی یافته است. کم کم دورنمای «ردْیّن» در افق نمایان شد و موجی از 
آرامش بر قلب او نشست. نزدیکک شهر رسید» اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد. به زودی فهمید این‌ها شبان‌هایی هستند 
که برای آب دادن به گوسفندان اطراف چاه آب اجتماع کرده‌اند. «و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت 
می‌کنند اما به چاه نزدیکك نمی‌شوند». (صفحه ۲۸۳) وضع این دختران با عفت که در گوشه‌ای ایستاده‌اند و کسی به داد آنها 
نمی‌رسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندان خویشند و نوبت به دیگری نمی‌دهند نظر موسی را جلب کرد؛ 
نزدیکک آن دو آمد و «گفت: کار شما چیست»؟ چرا پیش نمی‌روید و گوسفندان را سیراب نمی کنید؟ برای موسی این تبعیض و 
ظلم و ستم این بی‌عدالتی و عدم رعایت حق مظلومان که در پیشانی شهر مدین به چشم می‌خورد. قابل تحمل نبود. او مدافع 
مظلومان بود و به خاطر همین کار به کاخ فرعون و نعمت‌هایش پشت پا زده و از وطن آواره گشته بود؛ او نمی‌توانست راه و رسم 
خود را ترک گفته و در برابر بی‌عدالتی‌ها سکوت کند. دختران در پاسخ او «گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا 
چوپانان همگی حیوانات خود را آب دهند و خارج شوند» و ما از باقی‌مانده آب استفاده کنیم. و برای اين که اين سژال برای موسی 
بی‌جواب نماند که چرا پدر این دختران عفیف. آنها را به دنبال اين کار فرستاده افزودند: «پدر ما پیرمرد مسئی است» پیرمردی 
شکسته و سالخورده نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادری داریم که این مشکل را متحمل گردد و برای این که 
سربار مردم نباشیم» چاره‌ای جز این نیست که این کار را ما انجام دهیم. 

شرح آیه از تفسبر مجمع‌البیان 

هجرت تاریخی موسی به سوی «مَدیّن» 

خر آنه ورد بخ مر ف‌فایته و کل ور ماه قی فلع امه مق لتانی که مر هنکاسی که تج وهای انا وید 
گروهی از چوپان‌ها را نگریست که گوسفندان خود را آب می‌دادند. و وج من دونهغ افرأئین تَدودان و پایینتر از آنان» دو بانوی 
با شخصیت و با وقار و خوش فکر را دید که گوسفندان‌شان را از نزدیکک شدن به آب باز می‌داشتند. (صفحه ۲۸۴) به باور برخی 
منظور این است که: دیگران را از نزدیک شدن به گوسفندان‌شان باز می‌داشتند. و به باور برخی دیگرء گوسفندان خود را از 
مخلوط شدن به دیگر گله‌ها باز می‌داشتند. قال ما تطیکما موسی از آنان پرسیده شما چرا گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ پس کاز 
شما چیست؟ قالتا لا نشرقی حتّی ی در الرعاء آن دو گفتند: ما گوسفندان‌مان را آب نخواهیم داد تا شبان‌ها همه بروند و دام‌های 


خود را از اینجا بیرون برند و خلوت شود و آن گاه ما از بازمانده آب در حوضچه‌ها بهره می‌بريم و گوسفندانمان را بدان وسیله 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۱۲۶ از ۳+۶۹ 
سیراب می‌سازیم» چرا که ما توان کشیدن آب از چاه‌ها را نداریم. و بُونا شیِخْ کبیژٌ. و پدرمان نیز پیری کهنسال و باز نشسته است و 
نمی‌تواند این کار سنگین را انجام دهد. آری به همین جهت ما خود ناگزیر شده‌ايم که برای سیراب ساختن گوسفندان‌مان بيايیم. و 
بدین‌سان با درایت و هوشمندی از او خواستند به آنان کمک کند. به باور پاره‌ای آنان در انديشه روشن ساختن این نکته بودند که 


چرا خود از پی گوسفندان آمده‌اند. (صفحه ۲۸۵) 
۱ آبه 


اشاره 


4 2 


قعرقی لهْما نع تلی الی الظل فقال رب ای لما رل ای من خبر فقیژ موسی به (گوسفندان) آنها آب داد سپس رو به سوی سایه 


آورد و عرض کرد: پرورد گارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی. من به آن نیازمندم. (۲۴ / قصص) 


2 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد. چه بی‌انصاف مردمی هستند که تمام در فکر خویشند و کمترین حمایتی از مظلوم 
نمی کنند. جلو آمد. دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند. دلوی که می گویند: چندین نفر می‌بایست آن را از چاه بیرون بکشند را 
باقدرت بازوان نیرومندش یک تنه از چاه بیرون آورد و «گوسفندان آن دو را سیراب کرد». می گویند: هنگامی که نزدیکک آمد و 
جمعیت را کنار زد به آنها گفت: شما چه مردمی هستید که به غیر از خودتان به کسی نمی‌اندیشید؟ جمعیت کنار رفتند و دلو را 
به او دادند و گفتند: «بسم ال اگر می‌توانی آب بکش» چرا که می‌دانستند دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از 
چاه بیرون می‌آید. آنها موسی را تنها گذاشتند. ولی موسی با این که خسته و گرسنه و ناراحت بود نیروی ایمان به یاریش آمد و بر 
قدرت جسمیش افزود و با کشیدن یک دلو از چا همه گوسفندان آن دو را سیراب کرد. «سپس به سایه روی آورد و به در گاه 
خدا عرض کرد: خدایا! هر خیر و نیکی بر من فرستی؛ من به آن نیازمندم». آری او خسته و گرسنه بود؛ او در آن شهر غریب و تنها 
بود و پناهگاهی نداشت. اما در عین حال بی‌تابی نمی کند. آن قدر مدب است که حتی به هنگام دعا کردن؛ صریحا نمی گوید: 
خدایا چنین و چنان کن؛ بلکه می گوید: «هر خیری که بر من فرستیء به آن نیازمندم» یعنی تنها احتیاج و نیاز خود را بازگو می کند 
و بقیه را به لطف پرورد گار وا می گذارد. (صفحه ۲۸۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ی لَهُما پس موسی گوسفندان آنان را آب داد. منظور این است که او پیش رفت و با کنار زدن شبان‌ها گوسفندان آن دو دختر 
با شخصیت را سیراب کرد. پاره‌ای آورده‌اند که: آن حضرت به یکی از چاه‌ها نزدیک شد و تخته سنگگ بزرگی را که ده نفر به 
سختی می‌توانستند جا به جا کنند به تنهایی کنار نهاد و دلو بزرگی که دو نفر به وسیله آن با کمک یکدیگر آب می کشیدند از 
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آنان گرفت و به تنهایی به آب دادن گوسفندان آن دو زن پرداخت. نم ری ای الظل و پس از پایان کار برای استراحت به سایه 


درختی پناه برد. فقال رب ای لما نت ال من ختر فقیژ. و نیایشگرانه رو به بارگاه خدا آورد و گفت: پرورد گاراه راستی که من 


2 


به هر نعمتی که برایم فرو فرستی سخت نیازمندم. «ابن عبّاس» می گوید: اين پیامبر بزرگ را بنگرید که از شرارت ظالمان آواره شده 
واقار کاها تفای انس کل! م رشان بر آ ایک که بوسی از این تقو نان رخا بای ردق 


می‌خواست. چرا که در آن مدّت چندان گیاه بیابان خورده بود که از شدّت لاغری» سبزی گیاهان از پوست شکمش هویدا بود. آن 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۵ از ۳۶۹ 
دو دختر» آن روز زودتر از هر روز دیگر به خانه و نزد پدر بزر گوار خویش باز گشتند و چون پدر از زود آمدن آنان تعجب کرده 
بوده جریان را به او باز گفتند؛ و پدر فرزانه به یکی از آن دو دستور داد تا موسی را فراخواند» و دختر بزر گتر شعیب برای رساندن 


۳ آیه (یک کار خیر درهای خوشبختی را به روی موسی گشود) 
اشاره 


جات اخداهما تمشی علی اشتشیاء قاّث ان آبی بوک لیبزیک آجر ما سَمّیت نا لا جاعة و فص علیه الم ص قال لا تخت 
جَوَت من الوم الالمیق ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد» در حالی که با نهایت حیا گام برمی‌داشت و گفت: پدرم از تو 
فرش کل اماب کون رن بای ها راس ورد تی کی سس ای ری رای کف شرا 
شرح داد. گفت: نترس از قوم ظالم نجات یافتی. (۲۵ / قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اما کار خیر را بنگر که چه قدرت‌نمایی می کند. چه ب کات عجیبی دارد؛ یک قدم برای خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه برای 
حمایت مظلوم ناشناخته‌ای کشیدن» فصل تازه‌ای در زند گانی موسی می گشاید و یک دنیا بر کات مادی و معنوی برای او به ارمغان 
می‌آورد گمشده‌ای را که می‌بایست سالیان دراز به دنبال آن بگردد» در اختیارش می گذارد. و آغاز اين برنامه زمانی بود که 
ملابحظه کرد «یکی از آن دو دختر که با نهایت حیا گام برمی‌داشت و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد؛ به 
سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت: پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی به 
تو بدهد». برق امیدی در دل او جهید گویا احساس کرد واقعه مهمی در شُرّف تکوین است و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد مرد 
حق‌شناسی که حاضر نیست زحمت انسانی» حتی به اندازه کشیدن یک دلو آب بدون پاداش بمانده او باید یک انسان نمونه. یک 
مرد آسمانی و الهی باشد. ای خدای من! چه فرصت گرانبهایی. آری این پیرمرد کسی جز شعیب پیامبر خدا نبود که سالیان دراز 
مردم را در این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه‌ای از حق‌شناسی و حق‌پرستی بود؛ امروز که می‌بیند دخترانش زودتر از هر روز به 
خانه با زگشتند. جویا می‌شود و هنگامی که از جریان کار (صفحه ۲۸۸) آ گاه می گردد تصمیم می‌گیرد دی خود را به این جوان 
ناشناس, ادا کند. موسی حرکت کرد و به سوی خانه شعیب آمد. طبق بعضی از روایات دختر برای راهنمایی از پیش‌رو حرکت 
می کرد و موسی از پشت سرش. باد بر لباس دختر می‌وزید و ممکن بود لباس را از اندام او کنار زند» حیا و عفت موسی اجازه 
نمی‌داد چنین شود. به دختر گفت: من از جلو می‌روم بر سر دو راهی‌ها و چند راهی‌ها؛ مرا راهنمایی کن.(۱) موسی وارد خانه 
شعیب شد. خانه‌ای که نور نبوت از آن ساطع است و روحانیت از همه جای آن نمایان» پیرمردی باوقار با موهای سفید در گوشه‌ای 
نشسته» به موسی خوشامد گفت. از کجا می‌آیی؟ چه کاره‌ای؟ در این شهر چه می‌کنی؟ هدف و مقصودت چیست؟ چرا تنها 
هستی؟ و از این گونه سوالات. موسی ماجرای خود را برای شعیب با ز گو کرد. قرآن می‌گوید: «هنگامی که موسی نزد او آمد و 
س رگذشت خود را برای وی شرح داد» گفت: نترس, از جمعیت ظالمان رهایی یافتی». سرزمین ما از قلمرو آنها بیرون است و آنها 
دسترسی به اینجا ندارند» کمترین وحشتی به دل راه مده» تو در یک منطقه امن و امان قرار داری» از غربت و تنهایی رنج نبر» همه 
چیز به لطف خدا حل می‌شود. موسی به زودی متوجه شد که استاد بزرگی پیدا کرده که چشمه‌های زلال علم و معرفت و تقوا و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۶ ۱ز ۳۲۶۹ 


می‌تواند علوم و دانش‌ها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد آری به همان اندازه که شاگرد از پیدا کردن یکک استاد 


بزرگ لذت می‌برد استاد هم از یافتن یک شا گرد لایق؛ خوشحال بود. * 


- «تفسیر ابوالفتوح رازی». سم آیات مورد 
بحت. (صفحه ۲۸۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: فجاءنَه |خداهما 7 تفشی علی استخیاء یکی از آن دو به رسم زنان پاکدامن و با وقار در اوج حیا و شرم 
نزد موسی آمد. برخی آورده‌اند که: او چهره‌اش را با آستین پوشانده بود. و برخی گفته‌اند: او به گونه‌ای آراسته به حیا بود که 
دوست نداشت جلو چشم مردی بیگانه راه برود و بدون احساس ضرورت با او سخن گوید. قاّث لد آبی بَذعوکک لیجزیکک جر ما 
سَقّیتَ نا او هنگامی که رسید. گفت: پدرم شما را فرا می‌خواند تا پاداش کارتان را که گوسفندان‌مان را آب دادی به شما بدهد. 
بیشتر مفسران بر این عقیده‌اند که نام پدر آن دختر که موسی را به سوی پدرش فراخواند. شعیّب بود. ابو حازم» می گوید: هنگامی 
که او به موسی گفت. پدرش می‌خواهد مزد کارش را بدهد» آن حضرت خوشش نیامد و بر آن شد که نرود امّا از آنجایی که در 
آن شهر ناآشنا بود به ناگزیر دعوت را پذیرفت و رفت تا شب را در آن بیابان و در خطر جانوران درنده نماند. به هر حال آن دختر 
به عنوان راهنما حرکت کرد و موسی نیز از پی او روان گردید اما از آنجایی که باد می‌وزید و لباس آن بانو را جا بجا می‌ کرد و 
ممکن بود شدت وزش باد لباس را از سر و چهره و يا بدن او کنار زند و چشم موسی بر بدن او بیفتد. از او خواست تا پشت سر 
موسی حرکت کند و هر کجا لازم است او را راهنمایی کند. هنگامی که موسی به خانه «شعیّب» رسید. غروب افتاب و وقت شام 
خوردن بود. صاحبخانه او را به شام دعوت کرد اما وی گفت: به خدا پناه می‌برم! «شعیّب» کته بجر ۶ آیا کته تس ؟ کت 
<<« 
«شعیب» گفت: جوان! به خدای سوگند شیوه من و پدران و نیا کانم» گرامی شتن میهمان است و ما هماوه غذای شود را با میهمان 
۱ 0 ۱ ۱۳ 6۳ 3 ۱۳07 
ش‌هگاتی که سای مد تفت موی کلفت هر رورا از کت و ار رات ری کفاری ون ۲ کامسانر 
آن مرد خدا به موسی امید بخشید و گفت: هان ای موسی نترس و نگرانی به دل راه مده که از شرارت و گزند فرعون و فرعونیان 


برتری‌جو و انحصا گر رهیده‌ای؛ چرا که اینجا سرزمین ماست و سرزمین ما در قلمرو استبداد فرعون نیست. (صفحه ۲۹۲۱ 
۳ آیه (موسی در جمع خانواده شعیب) 
اشاره 


قاك اخداهما یا بت اس اجه ی یر تن انتأعجوت الق امن یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن» چرا که 


بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی؛ آن کس است که قوی و امین باشد. (۲۶ / قصص) 
شرح آیه از تفسیرنمونه 
اشاره 


این ششمین صحنه از زند گی موسی دراین ماجرای بز رگ است. موسی به خانه شعیب آمد» خانه‌ای ساده و روستایی» خانه‌ای پاکك 


و مملو از معنویت. بعد از آن که س رگذشت خود را برای شعیب با زگو کرد» یکی از دخترانش زبان به سخن گشود و با این عبارت 
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کوتاه و پرمعنی به پدر پیشنهاد استخدام موسی برای نگهداری گوسفندان را داد « گفت: ای پدر! این جوان را استخدام کن؛ چرا 
که بهترین کسی که می‌توانی استخدام کنی» این فرد است که قوی و امین می‌باشد». او هم امتحان نیرومندی خودرا داده و هم پاکی 
و درستکاری را. دختری که در دامان یک پیامبر بز رگ پرورش بافته؛ باید این چنین مودبانه و حساب شده سخن بگوید و در 
عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند. این دختر از کجا می‌دانست که اين جوان هم نیرومند است و هم درستکاره با 
این که نخستین بار که او را دیده» بر سر چاه بوده و سوابق زند گیش برای او روشن نیست. پاسخ این سوال معلوم است؛ قوت او را 
به هنگام کنار زدن چوپان‌ها از سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه فهمیده بود و امانت و 
درستکاریش آن زمان روشن شد که در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه رود. چرا که باد ممکن بود 
لباس او را جابجا کند. به علاوه از خلال سررگذشت صادقانه‌ای که برای شعیب نقل کرد. هم قدرت او در مبارزه با قبطیان روشن 


می‌شد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و روی خوش نشان نداد. (صفحه ۳۹۲( 
دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح 


در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام موسی آمده بود. مهم‌ترین و اصولی‌ترین شرایط مدیریت 
به صورت کلی و فشرده خلادصه شده بود؛ قدرت و امانت. بدیهی است منظور از قدرت. تنها قدرت جسمانی نیست. بلکه مراد 
قدرت و قوت بر انجام مسوولیت است. یک پزشکک قوی و امین» پزشکی است که از کار خود آگاهی کافی و بر آن تسلط کامل 
داشته باشد. یک مدیر قوی» کسی است که حوزه مدیریت خودرا به خوبی بشناسد. از «انگیزه‌ها» باخبر باشد» در «برنامه‌ریزی» 
مسلط و از «ابتکار» سهم کافی و در «تنظیم کارها» مهارت لازم را داشته باشد» «هدف‌ها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به 
همدف (بسیج) نماید. در عین حال «دلسوز» «خیرخواه)؛ «امین» و «درستکار) باشد. آنها که در سپردن مسوولیت‌ها و کارها تنها به 
امانت و پاکی قناعت می کنند» به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسوولیت. داشتن تخصص را کافی بدانند. «متخصصان 
خائن و آ گاهان نادرست» همان ضربه را می‌زنند که «درستکاران نا گاه و بی‌اطلاع». اگر بخواهيم کشوری را تخریب کنیم. باید 
کارها را به دست یکی از اين دو گروه بسپاریم؛ مدیران خائن و پاکان غیر مدی و نتیجه هر دو یکی است. منطق اسلام این است 
که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومت‌ها در طول 
تاریخ بينديشیم می‌بینیم که عامل اصلی» سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است. جالب این که در برنامه‌های اسلامی 
در همه‌حا «علم» و «تقوا» در کنار هم قرار دارد. مرجع تقلید باید «مجتهد» و «عادل» باشد قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد 
(البته در کنار این دو شرطء شرایط دیگری نیز هست. اما اساس و پایه این دو است؛ «علم و آگاهی؛ توأم با «عدالت و تقوا»). 


)۲٩۹۳ (صفحه‎ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
موسی و تشکیل خانواده 


در این آیات فراز دیگری از داستان درس آموز موسی که عبارت از: ماند گار شدن او برای مدتی در مَذْین» تشکیل خانه و خانواده» 
تنظیم قرارداد کار برای این مدت. و سرانجام حرکت او به سوی مصر به تابلو می‌رود. در نخستین آیه مورد بحث در اين مورد 
می‌فرماید: قالث |داهما یا نت اسْیَأجوة پس از ورود موسی به خانه حضرت شعَیّب و روشن شدن شرایط و موقعیت و رشد فکری 


و ویژگی‌های اخلاقی و انسائی اوه یکی از دو دختر آن پیامبر بز گت خدل «شعیب» که نامش «هّ فوژه» بود رو به پدر کرد و گفت: 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۸۸ ۱[ ۳۶٩۹‏ 


پدر جان این انسان شایسته کردار را برای اداره کارهایت به کار دعوت کن! به باور برخی از مفترران نام دختر کوچک «شعیّب»؛ 
«لیا؛ و به باور برخی دیگر «ح فیراء» بود. لت کتیو تن اوت 1 الْمنْ. آری؛ پدر جان! او را به کار استخدام نما؛ چرا که 
بهترین کسی که به کار دعوت می‌کنی» فردی است که درستکار و توانا باشد و این جوان از این دو ویژگی برخوردار است. 
هنگامی که دختر «شعَیب ب» از کارایی و امانتداری «موسی» سخن گفت. پدرش پرسید: دخترم از کجا دریافتی که او این گونه است؟ 
اه از مادک دسا مت رای کنی خو ز 
تنهایی برداشت و کناری نهاد؛ و درستکاری و امانتداری او را نیز از آنجا دریافتم که وقتی از سوی شما برای دعوت او رفتم به 
هنگام آمدن از آنجایی که باد می‌وزید و لباس انسان را جابجا می‌کرد» او خوش نداشت که باد لباس‌های مرا جا به جا کند و قامت 
۱ ۱ ۱ ۲ 


اینجا بود که این دو نکته مهتم در مورد موسی علاقه «شعیب» را نسبت به او افزود. (صفحه ۲۹۴) 


۴ آبه (پيشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به پسر بلامانع است) 
اشاره 


ال ای رن آنکعکه خی ان مائیي علیآن نی تمانی یج فان عفت عشر ین که و ما رید نأش علیکت 
ستجذنی ان شاء ال من الصَالحین (شعیب) گفت: عخ ی شوآهم یکی از لین دو درم را به همسری نز ذرآوری به این هط که 
هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی. ی اجه او ات من ی راهم مکی زر دون 
بگذارم و ان شاء اللّه مرا از صالحان خواهی یافت. (۲۷/قصص) قال ی الاجلین قَض یت فلا وان عَلی و الله 
غلی مانقول و کیل (موسی) گفت: (مانعی ندارد) این قراردادی میان من و تو باشد البته هر کدام از اين دو مدت را انجام دهم 
ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم) و خدا بر آن چه ما می گوییم. گواه است.(۲۸ /قصص) شرح آیه از تفسیر 
نمونه «حتجج» جمع «حجّةْ» است و «حجَه» به معنی یک سال است. نظر به اين که معمول عرب این بود که در هر سال یک حج به 
جا می‌آوردند و از زمان ابراهیم به یاد گار مانده بود. نام دختران شعیب را «صفورة» (صفورا) و «لیا» نوشته‌اند که اولی با موسی 
ازدواج کرد.(۱) از این داستان استفاده می‌شود آن چه امروز در میان ما رایج شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج 
با پسر عیب می‌دانند» درست نیست. هیچ مانعی ندارد کسان دختر شخصی را که لایق همسری فرزندشان می‌دانند. پیدا کنند و به او 
پیشنهاد دهند همان گونه که شعیب چنین کرد و در حالادت بعضی از بز رگان اسلام نظیر آن دیده شده است. #۷ ۱- 


«مجمع البیان)» جلد 0۷ صفحه ۰۲۴۹٩‏ (صفحه ۲۹۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: ال ای رید آن آنکعکک |خذی اب هاتّین علی أن أجرنی تمانی ججج «شعیب؛ رو به موسی کرد 
و فرمود: من می‌خواهم یکی از دو دخترم را به همسری تو درآورم» بر این اساس که هشت سال برای من کار کنی و امور اقتصادی 
و دامداری و کشاورزی مرا اداره کنی. فان مت شرا فمنْ عنک و اگر این هشت سال را به ده سال برسانی و ده سال تمام برایم 
کار کنی؛ این دیگر لطف و مهری است از سوی خودت. اما آن دو سال واجب نیست. به باور پاره‌ای منظور این است که: در برابر 
کارت پاداش و مزدی که من به تو می‌دهم. این است که یکی از دو دخترم را به همسری تو بر می گزینم. و پس از این گفتگو 


موسی را برای اداره امور خویش به خحدمت گرفت و دخترش را نیز با شرایطی ساده و انسانی و میلغی آسان و ناچیز که به عنوان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۹ ۱[ ۳۲۶۹ 
مهریه مقرر شد به همسری موسی در آورد و نه این که هشت سال خدمت مهریه دختر باشد. و ما ارید آن آَشق علّکک و من 
نمی‌خواهم در این مدت خدمت بر تو سخت گیرم و جز همان کاری که مقرر شده است کار دیگری بر عهده‌ات گذارم. به باور 
پاره‌ای منظور این است که: و من نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم که به جای هشت سال, ده سال خدمت کنی. س.تجدّنی ان شاء ال 
مین الصّالحین. به خواست خدا از من صفا و دوستی و رعایت عهد و پیمان و شایسته کرداری خواهد دید. منظور او اين بود که: اگر 
خدا به من عمری دهد و زنده‌ام بدارد» از من جز خوبی (صفحه ۲۹۶) نخواهی دید. و این سخن ظریف بدان جهت است که همه 
۱ و ۱ ۱ 
خویشتن را به او نشان دهد. پاره‌ای در این مورد آورده‌اند که: ات شعیب» به «موسی» گفت: نخستین نشان شایسته کرداری این باشد که 
از این پس هر بره‌ای از گوسفندان من به وجود آمد اگر دارای نقش و نگار و رنگی جز نقش و رنگ مادرش بود از آن تو باشد» 
و خدا در خواب به موسی علیه‌السلام الهام فرمود تا عصای ویژه‌اش را به سبکی خاصّی در آب افکند و او چنین کرد و به خواست 
خدا همه برّه‌ها در آن سال به رنگ دلخواه موسی زاده شدند. و پاره‌ای دیگر آورده‌اند که: او به موسی گفت که در سال اول 
خدمت. هر بژه‌ای با سر مشکی و پیکری سفید زاده شد. از آن تو و بقیه از آن من باشد. و عجیب بود که همه آنها به صورتی زاده 
شدند که از آن موسی گردند. از ششمین امام راستین پرسیدند: کدامین دختر «شء شعیب» به دستور پدر برای دعوت موسی به سوی او 
رفت؟ آن حضرت فرمودند: همان دختری که سرانجام به همسری او بر گزیده شد. قال: ای ترََّحَ بها. و پرسیدند: موسی کدامیک 
نا 
پرشیدقد: از حضرتء یی ازتبا بان کشت با هحیرن عروسی. گرد ناس از آن؟ عضر ی فرموکة بیقن از بایان غدت مت قال:؛ 
قیل آن یمَضیَ.(۱) ***** ۱. بحارالانواره ج ۱۳ ص ۲۲. (صفحه ۲۹۷) پرسیدند: آیا مردی می‌تواند با دختری ازدواج کند و با 
۱717 
که این شرط را به انجام می‌رساند درست بود. پرسیدند: از کجا می‌دانست؟ فرمود: او آ گاهی داشت که به خواست خدا افزون بر 
آن هم زنده می‌ماند و شرط خود را جامه عمل می‌پوشاند. در آبه مورد بحث می‌فرماید: قالَ ذلکک بینی و یک «موسی» رو به 
«شعیب» کرد و گفت: آنچه بر اساس این قرارداد و پیمان بر عهده من است. به خواست خدا به شایستگی به انجام می‌رسانم و آنچه 
۱۱و ۱ ۱ ۱ 9 
هر یک از دو مدت را به انجام رساندم و هث هفت یا ده مال خست کرفي تخاب باامن باشد ای زاشد که بر من سعمي رو 
گردد و مجبور شوم که بیش از آن خدمت کنم. و ال غلی ما ول و کیلٌ. و خدای یکتا بر آنچه می‌گویيم میان من و شما و کیل و 

گواه باشد. و بدین‌سان موسی به خانه و کاشانه و زن و زندگی و آسایش و آرامش و آزادی و امنیت رسید! (صفحه ۲۹۸) 


۵ آبه (گناه و عصیان الهی عامل ویرانی خانه‌هاست) 
اشاره 


و کم ألکنا متفه بطرث معیشتها تک مساَهع آمم ُتیکن من بدمع لا یل و انح اوارئین بسیاری از شهرها و 
آبادی‌هایی که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بود» هلااك کردیم. اين خانه‌های آنها است (که ویران شده) و بعد از آنها 
جز اند کی کسی در آن سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم. (۵۸/ قصص) شرح آیه از تفسیر نمونه «بطرّت» از ماده «بّطر» به معنی 
طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت است. آری غرور نعمت؛ آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان. سرچشمه ظلم و بیداد گری شد و 
ظلم ريشه زندگانی آنها را به آتش کشید. شهرها و خانه‌های ویران آنها همچنان خالی و خاموش و بدون صاحب مانده است و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۰ ۱[ ۳۶٩‏ 
اگر کسانی به سراغ آن آمدند» افراد کم و در مدت کوتاهی بود. آیا شما مشرکان مکه نیز می‌خواهید در سایه کفر به همان زند گی 
مرفهی برسید که پایانش همان است که گفته شد. این چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ تعبیر به «کنا تجح الوارئی» اشاره به خالی 
ماندن آن دیار است و نیز اشاره‌ای است به مالکیت حقیقی خداوند نسبت به همه چیز که اگر مالکیت اعتباری بعضی اشیاء را موقتا 


به بعضی انسان‌ها وا گذار کند. چیزی نمی گذرد که همه زایل می گردد و او وارث همگان خواهد بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

«بطرِث»: از ريشه «بطر» به مفهوم سر کشی وغرور ورزیدن به هنگام فراوانی نعمت‌هاست. 

آفت مستی غرور 

در آیه مورد بحث در هشداری تکان دهنده می‌فرماید: و کم آَهلکنا من ری بَطرِث معیشتها و چه بسیار شهر و دیاری را که مردم 
آنها مست و مغرور نعمت‌ها بودند و سپاس آنها را بجا نیاوردند و به خود بز رگ بینی و سرکشی برخاستند» نابود ساختیم. منظور 
ناسپاسی پيشه ساختند و ما به کیفر کردارشان آنان را نابود ساختیم. فک مَساكَهُم لَم ندرکن من بقدهم الا قلبلا و اين سراها و 
کاخ‌های آنان است که در همین نزدیکی شما مردم مکه از صاحبان آن تهی گردیده و پس از نابودی عاد. مود و قوط لوط جز 
اند ک زمانی کسی در آنها سکونت نکرد و نزیست! به باور گروهی آیه اشاره به شهرهای ویران شده «عاد»» در میان «شام» و «یَمَن؛» 
و سرزمین «تمَود» در «وادی الْری»» و شهر قوم لوط در «سَدّوم» دارد. چرا که مردم مکه در سفرهای تجارتی خویش با عبور از این 


دشت‌ها و سرزمین‌ها ویرانه‌های عبرت آموز و عبرت‌انگیز آنها را به چشم خود می‌دیدند. و کنا تن الوارئین. و اینک ما وارث آنان 
و مالک سرزمین‌ها و خانه‌های آنان شده‌ايم و کسی در آنها نیست. (صفحه ۳۰۰) 


۶ آیه (هم خانه دنیای خود را آباد کن و هم به فکر آبادی خانه آخرت باشی) 

اشاره 

و ابئغ فیما آتاک ال الدار له و لا تنس تصیبک من الدیا و آخین کما َحسن ال ایک و لا تبغ الْساة فی الَأَض اد له لا 
تص الفتسلان وه آن شا ۵ عافی‌ سرا اغرت رای کم مات را رداق آترش شا وان گنه کشدا ه 
تو نیکی کرده است. نیکی کن و هر گز در زمین فساد منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. (۷۷/قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره به این نکته است که مال و ثروت برخلاف پندار بعضی از کج اندیشان چیز بدی نیست» مهم آن است که ببینیم در چه 
مسیری به کار می‌افتد و اگر به وسیله آن «غاء دار آخرت» شود. چه چیزی از آن بهتر است؟ اگر وسیله‌ای برای غرور و غفلت و 
ظلم و تجاوز و هوسرانی و هوسبازی گرد چه چیزی از آن بدتر؟ و این همان منطقی است که در جمله معروف امیر ممنان علی 


درباره دنیا به روشنی از آن یاد شده است: «مَنْ اضر بها بر و من لح ر الیها عمَهٌ: کسی که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرد؛ 


چشمش را بینا می کند» و کسی که به عنوان یک هدف نگاه کند. نابینايش خواهد کرد؛.(۱) تفسیر دیگری برای این جمله در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۳۲۶۹ 
روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده می‌شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد باشد (چون 
استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد. جایز است) و آن این که؛ در «معانی الاخبار» از امیرمومنان علی در تفسیر جمله فوق از آیه 
مورد بحث چنین آمده: «و لا تنس صدگتک و شذرتک و راک و باتک و تُشاطک آن تطلب با الأخرةٌ: تندرستی و قوت و 
فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش مکن و به وسیله این (پنج نعمت بزرگ) آخرت را بطلب».(۲) طبق این تفسیر» جمله فوق 
هشتاری است ند قیه اشنان‌ها که هر مت‌ها وس مایه‌ها را از خست ندهد کف ضت ون ار در کلدو است. #:: ۱- «نهج 
البلاغه» خطبه ۸۲ ۲- «نور القلین»» جلد ۴ صفحه ۱۳۹. (صفحه ۳۰۱) سومین اندرز این که: «ر خسن کما آخس ال الیکک». گاه 
خداوند مواهب عظیمی به انسان می‌دهد که در زند گی شخصیش نیاز به همه آنها ندارد» عقل توانایی می‌دهد که نه فقط برای 
اداره یک فرد» بلکه برای اداره یکك کشور کارساز است. علمی می‌دهد که نه یک انسان» بلکه یک جامعه می‌تواند از آن استفاده 
کند. اموال و ثروتی می‌دهد که در خور برنامه‌های عظیم اجتماعی است. اين گونه مواهب الهی مفهوم ضمنیش این است که همه 
آن به تو تعلق ندارد بلکه تو وکیل پرورد گار در منتقل ساختن آن به دیگران هستی» خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو 
بند گانش را اداره کند. بالا-خره چهارمین اندرز این که؛ «نکند این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه «فساد» و «افساد» به 

کار گیری» (و لا لاد فی لأْض و له لا بح الْمَفیدی). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و ابّغ فیما آتاک اله رل در آنچه خدا به تو ارزانی داشته است» سرای جاودانه آخرت را جستجو کن و اين روت و نعمت 
تفر ناش تال رای تیان هن تفای اور ۷ کش که مگ او مرش اد کارا نت اراد 
مبر! به باور بیشتر مفسران منظور این است که کار شایسته و خداپسندانه برای ساختن سرای واپسین را در زندگی این جهان از یاد 
تخر کا مه شتا از اش سامت اضعا کهیرای‌سراي آ خر کرش وس انار ۱1 ات کر نکر 
راک و بابک و تشاطک و غناک أَنْ تطلب بها لأخرٌَ.(۱) هان ای انسان! تندرستی توانایی» فرصت‌های زندگی؛ جوانی» نشاط 
و جوشش و روت و بی‌نبازی خویشتن را از یاد میر و با این نعمت‌های ششگانه در راه ****» ۱. معانی الأخبار ص ۳۲۵؛ آمالی 
حذوق» ص ۰۲۹۹ ۳۳۶. (صفحه ۳۰۲) ساختن سرای ماند گار آخرت به جهاد و تلاشی خستگی‌ناپذیر بپرداز. برخی بر آنند که 
قارون با آن ثروت هنگفت و بی‌حساب خویش. فردی سخت و بخیل بود. از این رو به او دستور رسید که از آنچه خدا روزی تو 
ساخته است بهره‌ور گرد و بخور و بیاشام» چرا که بهره‌وری عادلانه و بدور از اسرافکاری را خدا روا ساخته است. امّا به باور پاره‌ای 
این فراز از آیه شریفه سخن خدا به موسی است. نه سخن مردم با ایمان به قارون. و ین کما نس ال ایک و همان سان که 
خدا در مورد تو نیکی و احسان کرده است. تو نیز در مورد دیگران نیکی کن! به باور پاره‌ای منظور این است که: همان گونه که 
خدا در مورد تو نیکی کرده و به تو نعمت ارزانی داشته است توهم به وسیله فرمانبرداری از خدا و انجام وظیفه و یاری رسانی به 
محرومان نیکی کن! و از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور این است که: و سپاس پرورد گارت را به شایستگی بگذار و با بندگان خدا 
مواسات نما. و ایغ الساد فی الَزض و هرگز در روی زمین در اندیشه تباهی و تبهکاری و پایمال ساختن حقوق و آزادی و امنیت 
مردم مباش! 1 ال لا محث الْعفیدین. چرا که خدا تبهکاران را دوست نمی‌دارد. (صفحه ۳۰۳) 


۷ آبه («توحید» اساس هماهنکی و همدلی خانواد کی است) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲86۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۳۲۶٩‏ 
و وین اسان بوالَِیه حترتاً و ان جاهداک لیشرک بی ما یس لک به عم لا تطفهما ای موجفکم نکم بما کتثع تلو ما به 
انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند واگر آنها تلاش کنند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری» از 
آنها اطاعت مکن, با ز گشت همه شما به سوی من است و شما را از آن چه انجام می‌دادید. باخبر خواهم ساخت. (۸/ عنکبوت) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
بکتی از مهم‌ترین آزمایش‌های الهی» مسأله «تضاد» خط ایمان و توا با پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است. قرآن در این زمینه 
تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. نخست به عنوان یک قانون کلی که از ریشه‌های عواطف و حق‌شناسی سرچشمه 
می گیرد» می‌فرماید: «و وین اسان وله خشرنا». گرچه اين یک حکم تشریعی است» ولی اين مسأله پیش از آن که یکک لازم 
تشریعی باشد به صورت یک قانون تکوینی در نهاد همه انسان‌ها وجود دارد و مخصوصا تعبیر به «انسان» در اینجا جلب توجه 
می کند. چرا که این قانون مخصوص مومنان نیست. بلکه هر کس شایسته نام انسان است باید در برابر پدر و مادر» حق‌شناس باشد 
و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش نکند. هر چند با این اعمال هرگز نمی‌تواند دی خود را به آنها اداء کند. 
سپس برای این که کسی تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و ماد می‌تواند بر پیوند انسان با خدا و مسأله ایمان حاکم گردد. با 
یک استئناء صریح؛ مطلب را در این زمینه روشن کرده. می‌فرماید: «و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار 
ورزند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری. از آنها اطاعت مکنء» (و ان جاهداک یش رک بی ما لیس لک به عم 
فلا نطعَهُما. ... تعبیر به «جاه‌داک» مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و اصرار آنها است. در حدیثی از پیامبر صلی 
له علیه و آله می‌خوانیم: (صفحه ۴ شخصی خدمتش آمد و عرض کرد: «من به چه کسی نیکی کنم»؟ فرمود: «به مادرت». 
دوباره سژال کرد: «بعد از او به چه کسی؛؟ فرمود: «به مادرت» بار سوم سژال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ باز فرمود: «به مادرت» 
و در چهارمین بار توصیه پدر و سپس سایر بستگان را به ترتیب نزدیکی آنها با انسان فرمود.(۱) و تعبیر به «ما لیس لک به علم 
(چیزی که به آن علم نداری) اشاره به منطقی نبودن ش رک است. چون اگر واقعا شرکث» صحیح بود. دلیلی بر آن وجود داشت و به 
تعبیر دیگر جایی که انسان به چیزی علم نداشته باشد» نباید از آن پیروی کند تا چه رسد به جایی که علم به بطلان آن داشته باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
داستان ایمان سَغْد و مخالفت مادرش 


از «سَغْد بن ابی‌وقاص» در اين مورد آورده‌اند که می‌گفت: من پس از اسلام و شنیدن آیات قرآن از پیامبر گرامی در مورد نیکی به 
پدر و ماد راه و روشی خدا پسندانه در خانه پیشی گرفتم و با مادرم رفتاری پسندیده و بسیار پر مهر ب رگزیدم. مادرم پس از دیدن 
تغییر اخلاق خانواد گی‌ام» به من گفت: هان ای سعد! این چه راه و رسم پسندیده و سبکک و شایسته‌ای است که در پیش گرفته‌ای؟ 
گفتم: مادر! من به قرآن و پیامبر ایمان آورده‌ام و اين شیوه اسلام و ایمان آورند گان به قرآن در برابر پدر و مادر است. مادرم از 
شدّت تعضب به بت و بت‌پرستی فریاد بر آورد که باید از عقیده‌ات با زگردی و گرنه من اعتصاب غذا نموده و آنقدر گرسنگی 
می‌کشم تا خود را به هلاکت افکنم و مردم تو را قاتل مادر خواهند شناخت و باران نکوهش بر تو خواهند باراند! و آن گاه از پی 
تهدیدش دست به اعتصاب غذا پرداخت و از خوردن و آشامیدن خودداری کرد؛ من به او گفتم: هان ای مادر! از این کار نادرست 
با ۱- 


خویش دست بردار که من هرگز دست از دین و ایمان خویش بر نخواهم داشت. اما او روز نخست اعتصاب * 


«مجمع البیان)» ذیل آیات مورد بحث. (صفحه ۳۰۵) غذای خود تا غروب آفتاب چیزی نخورد؛ روز دوم آغاز شد و بازهم او 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از وب 
خویشتن‌داری کرد و به کار خود ادامه داد و من ناگزیر شدم که به او سخت هشدار دهم از این رو گفتم: هان ای مادر! به خدای 
یکتا سوگند که اگر صد جان داشته باشی و با این روش ناپسند یک یک آنها از گلوگاهت بیرون بيایده مطمئن باش که من از دین 
و آیین خویش باز نخواهم گشت. چرا که احترام و نیکی من بر تو به خاطر فرمان خداست و همو فرمان داده است که در ش رک و 
کفر و ظلم و گمراهی اطاعت پدر و مادر نارواست. اینک این تو و اين هم آزادی انتخاب راه» می‌خواهی غذا بخور و می‌خواهی 
آنقدر به گرسنگی ادامه بده تا بمیری. مادرم با دیدن قاطعیت عجیب من در راه دين و ایمان سخت بهت زده شده و به نا گزیر 

۱۳ ۱ ۱ 


گفتنی است که مادر «سَخد» نامش «خمنه» و دختر ابوسفیان بود. 
نیکی به مادر در روایات 


۱ ابر بن ابی‌حکیم» از نیای خود آورده است که به حضور پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله شرفیاب شدم و گفتم: یا رشُول اه 
ی اب؟ ای ات ایض نی ۱۱ ۱۳ 


می گوید: گفتم دیگر چه کسی؟ قلتْ: ثم و ی اوه کر فرمرخ وه مخت( قا ۲۶0 تم انک! بار سوم گفتم: در مرحله سوّم به چه کسی 
نکن کق 2 ۱ به مادرت نیکی کن! قال: تج تم آنکك! مرتبه چهارم پرسیدم: دیگر به چه کسی ای 
پيامبر خدا؟ فلتْ: ثم مَنْ؟ آن گاه فرمود: به پدرت نیکی کن! و از پی آن به نزدیکان و خویشاوندانت به ترتیبی که به تو نزدیکترند. 


قال صلی الّه علیه و آله: نم نوک ثم الافربِ فلافربٌ.(۱) ۲ و نیز «ائس پن مالکك؛ آورده است که پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله 


فرمود: لت تخت آقدام الامهات.(۲) بهشت زیر پای مادران شایسته کردار است. ***** ۱. شخ ترمذی» ج ۴ ص ۰۳:۹ ۱۸۹۷: 


مد احمد. ج ۵ ص ۶۲۳ ۰۱۹۵۲۴ ۲. مُشنّد الشهاب. قضاعی» ج ۰۱ ۱۰۲ .۱۱٩‏ (صفحه ۳۰۶) 

۸ آبه (نماز بازدارنده اعضای خانواده از زشتی‌ها و بدی‌ها) 

اشاره 

انا ها اوسشش ی ایک من الکتاب و مالسلا الصا هی عن الَخشاء و لمنکر و لذ کر الّه بر وله یلم مات تون آنچه را 
که از کتاب آسمانی قرآن بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن و نماز را ( که بز رگ عبادت خدا است) بجای آر که همانا نماز است 


که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر باز می‌دارد همانا ذ کر خدا بز رگتر و برتر از اندیشه خلق است و خدا به هر چه کنید 
کاهشت (۲۵ رکوت) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تفاوت میان «فخشاء» و «مُنکر» آن است که «فخشاء» گناهان بز رگ پنهانی و «منکر» گناهان بز رک آشکار است و با «فخشاء» 
گناهانی است که بر اثر غلبه قوای شهویه و «مکره گناهانی است که بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می گیرد. سپس می گوید: اوقم 
لسَلاء اد السَلاهٌ تنهی عن الَْخْشاءٍ و لمنکر». طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین ی عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به 
مبداً و معاد می‌اندازد» دارای اثر بازدارند گی از فحشاء و منکر است. این عمل چند بار در شبانه روز تکرار می گردد؛ هنگامی که 
صبح از خواب برمی‌خیزد در یاد او غرق می‌شود. در وسط روز هنگامی که غرق زندگی مادی شده ناگهان صدای تکبیر موذن را 


می‌شنود برنامه خود را قطع کرده. به دراه او می‌شتابد و حتی در پایان روز و آغاز شب پیش از آن که به بستر استراحت رود با 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۲ از ۳+۶۹ 
او راز و نیاز می‌کند و دل را مر کز انوار او می‌سازد. از این گذشته هنگامی که آماده مقدمات نماز می‌شود. خود را شستشو می‌دهد. 
پاک می کند؛ حرام و غصب را از خود دور می‌سازد و به بارگاه دوست می‌رود» همه اين امور تأثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و 
منکرات دارد. منتها هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است» نهی از فحشاء و منکر می کند» گاه 
نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی و محدود. ممکن نیست کسی نماز (صفحه ۳۰۷) بخواند و هیچ گونه اثری در او نبخشد» هر چند 
نمازش صوری باشد» هر چند آلوده گناه باشد. البته این گونه نماز تأثیرش کم است. این گونه افراد اگر همان نماز را نمی‌خواندند؛ 
از این هم آلوده‌تر بودند. روشن تر بگوییم: نهی از فحشاء و منکر» سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت 
شرایط دارای بعضی از این درجات است. در دنباله آبه می‌افزابد؛ «و آذ که اللّه آکنژه. ظاهر جمله فوق این است که بیان فلسفه 
مهم‌تری برای نماز می‌باشد یعنی یکی دیگر از آثار و برکات مهم نماز که حتی از نهی از فحشاء و منکر نیز مهم‌تر است آن است 
که انسان را به یاد خدا می‌اندازد که ريشه اصلی هر خیر و سعادت است و حتی عامل اصلی نهی از فحشاء و منکر نیز همین «ذ کر 
له می‌باشد. در واقع برتری آن به خاطر آن است که علت و ريشه محسوب می‌شود. اصولا یاد خداء مایه حیات قلوب و آرامش 
دل‌ها است و هیچ چیز به پایه آن نمی‌رسد؛ لد پذ کر ال بت العلر شآ گاه باشتاه بان خلا ماب اطیتاق دل‌ها است(۲۳۸ رخ 
اصولاً روح همه عبادات چه نماز و چه غیر آن ذکر خدا است اقوال نماز: افعال نما مقدمات نمازه تعقیبات نمازه همه و همه در 


واقع یاد خدا را در دل انسان زنده می‌کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله نموده و می‌فرماید: ال ما امن یک مق الکتاب هان ای 
پیامبرا آنچه از اين قرآن پرشکوه به تو وحی شده است بر مردمی که موظف به عمل به آن شده‌اند تلاوت کن! و خودت نیز بر 
اساس مقررات آن رفتار نما و قم السَلااً و نماز و فرهنگ انسان‌ساز نماز را به پا درا لد لصا تلهی عن القخشاء و نکر (صفحه 
۸ چرا که نماز راستین انسان را از کارهای زشت و ناپسند در آشکار و نهان بازمی‌دارد. 

سازندگی معنوی نماز 

آیه شریفه نشانگر این نکته ظریف و انسان‌ساز است که فرمان نماز و انجام شایسته و بایسته آن لطف و مهر خدا به انسان است» چرا 
که نماز به انسان نیرو و توانی می‌بخشد که به گناه و زشتی که نه خرد سالم آن را می‌پسندد و نه دين و آیین آسمانی و درست 
نزدیک نشود و در زندگی به آنها دست نیازد. افزون بر این انسانی که نماز را با خشوع و خضوع قلبی بخوانده اثر سازنده و برازنده 
آن به گونه‌ای کارا و پرتوان است که بخودی خود انسان را از آلودگی‌ها و فرومایگی‌ها باز می‌دارد و روشن است که وقتی انسان 
از گناه دوری جوید گام بلند و سرنوشت‌سازی به سوی نیکبختی و رستگاری برداشته است. به بیان برخی از بزرگان و فرزانگان 
نماز به سان نگهبانی خردمند و مراقب دلسوزی است که با گفتار شایسته و پند آموز خود از انحراف نما زگزار به سوی ظلم و گناه 
جل وگیری می کند و او را از زشتی و گناه باز می‌دارد چرا که اين برنامه آسمانی و اين نیایش سازنده از بزر گداشت خداء ستایش 
ذات پاک او نیایش با وی» قرائتِ جملاتی درس آموز و ایستادن بنده در برابر سرچشمه قدرت‌ها تشکیل شده است و هر کدام از 
اینها کافی است که انسان را به کارهای شایسته دعوت نموده و از انجام کارهایی که او را از خدا دور می‌سازد باز دارد. آری نماز 


از آغاز آن تا پایانش که نیت و سلام باشد با زبان پند و اندرز و مژده و هشدار و امر و نهی انسان را به سوی حق و عدالت فرا 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۹۵ از ۳۲۶۹ 
می‌خواند» و روشن است که هر چیزی انسان را به سوی خدا رهبری کند او را از شرک و بیداد و گناه و زشتی دور می‌سازد. به باور 
پاره‌ای از مفشران تفسیر آیه شریفه این است که: نماز زیبنده و سزاوار آن (صفحه ۳۰۹) است که انسان را از زشتی و گناه باز دارد؛ 
و آیه مورد بحث به سان این آیه است که در مورد «مکه» می‌فرماید: و کسی که به مکه در آید در امان خواهد بود و با سزاوار 
است که در امان باشد. و من له کان آمنا(۱) «ابن عتاس» در مورد ساژند گی نماز می گوید: در نماز هشدار و انذاری است که 
انسان خداشناس و نما زگزار واقعی را از نافرمانی خدا دور ساخته و او را به تدریج به سوی پرورد گار و خشنودی او نزدیکک 
می‌سازد؛ بر این اساس اگر کسی نماز خواند. اما نمازش او را از نافرمانی خدا دور نساخت. روشن است که او نمازش را با کسالت 
و بدون توججه قلبی و با عدم رعایت شرایط لازم خوانده» و برای سازند گی فکری و اخلاقی و انسانی و معنوی خویش از آن بهره 
نگرفته است. و روشن است که با چنین نمازی انسان بیشتر از خدا دور می گردد. «حسن» و «قتاه» بر آنند که: هر نماز گزاری که 
نمازش او را از زشتکاری و گناه دور نساخته و او را از نافرمانی خدا باز ندارد باید بداند که نمازش در حقیقت نماز نیست. بلکه 
باعث نگونساری و بدبختی است. 

نماز در روایات 

۱ از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: من لَغ هه له عن المْحشاء و المنکر لَغ یرد مق الله الا بُخیدً.(۲) 
کسی که نمازش او را از زشتی و گناه باز ندارد» جز دوری از خدا هیچ بهره‌ای از آن نبرده است. ۲و نیز از آن حضرت آورده‌اند 


که فرمود: لاح لول لَغ بطم السَلوت و طاعة السَلوة آن هی عن الفخشاء و الْمنُکر.(۳) کسی که فرمانبرداری از نماز نکند نماز 


:* ۱. سوره آل عقران آیه .٩۰‏ ۲. تفسیر طبری» ج 0۲۰ ص .٩‏ ۳ تفسیر طبری» ج ۲۰ ص ٩؛‏ 


او در حقیقت نماز درست و * 
فردوس دیْلمی» ج ۵ه ص .۱٩۲‏ (صفحه ۰ خداپسندانه‌ای نیست؛ و فرمانبرداری از نماز نیز آن است که نماز گزار از زشتی و گناه 
دوری جوید و هشدار نماز را بپذیرد. به بیان دیگره پیام روایت این است که: نماز هنگامی که انسان را از گناه و زشتی دور می‌سازد 
که به آن دل دهد و پیام انسان‌ساز آن را بشنود و کارهایی انجام دهد که به خدا نزدیکک گردد؛ اما هنگامی که نما زگزار از گناه و 
زشتی دوری نجوید. نماز او دارای وصف و شرایط و اثر مورد نظر قرآن نیست. و تنها زمانی نماز او اثربخش و مفید و انسان‌ساز 
می‌ گردد که از نافرمانی خدا توبه کند و خویشتن را از اسارت هواها و هوسها و وسوسه‌های شیطان نجات بخشد و این کار ممکن 
است و گاه نماز سرانجام چنین اثری در نما زگزار می گذارد. ۳ «انّس بن مالکک» آورده است که جوانی از «انصار» نمازهایش را با 
پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله به جماعت می‌خواند» انیا در زند گی به گناه و زشتی نیز دست می‌یازید. برخی جریان او را به 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله گزارش کردند» و پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: سرانجام نماز اوه وی را به راه درست راه نموده 
و از گناه و نافرمانی خدا باز می‌دارد؛ فَقال: اد َلوتَهُ هام بَوْماٌد(۱) ۴ و نیز آورده‌اند که: به آن حضرت گزارش گردید که یکی از 
تازه مسلمانان روزها نماز می گزارد و در همان حال شبانگاهان دست به سرقت می‌زند؛ پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: 
نماز او سرانجام وی را از گناهش باز خواهد داشت. قیل سول الله: ن فلانا یی بالهار و بشررق بالّقل؛ ققال: اد لول 
لدع (۲) ۵ از ششمین امام نور حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: مَنْ حت آن یغلمآ فبلث ص لول آم لم بل فلینظو 


مه ح وله عن المْخشاء و الْمنکره فَدْرٌ ماع بلث مله.(۳) **۷* ۱ کشاف. زمخری» ج ۳ ص ۰۲۰۷ ۲. تفسیر کاف 


زمخشری» ج ۳ ص ۰۲۰۷ ۳. بحارالانوان ج ۱۶ ص ۲۰۵؛ ج ۸۲ ص ۱۹۸. (صفحه ۳۱۱) کسی که دوست دارد بداند که آیا 
نمازش پذیرفته است يا نه» باید بنگرد که آن نماز او را از زشتی و گناه باز داشته است يا نه؟ به همان اندازه‌ای که نمازش او را از 
گناد و زشتی باز داشته و به دا تزدیکی کرده استه :همان اندازه پذیرفته با گاه غداست. در ادامه آبه: شر نقه مي‌فرماند: و لد کذ الله 


کب و به يقین یاد خدا از آن هم برتر و پرشکوهتر است. در تفسیر این جمله دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور پاره‌ای منظور اين 


۳۲۲6۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۶ از ۳+٩‏ 
است که: و خدا با ارزانی داشتن رحمت خویش بر شما بیش از فرمانبرداری شما از او یادتان می‌کند. ۲ به باور گروهی از جمله 
«سَلمان» منظور این است که: از پرشکوه‌ترین و بز ر گک‌ترین کارهای بند گان» یاد خدا و توجه واقعی قلیی به ذات پاک اوست. با این 
بیان پیام آیه شریفه گویی این است که: مهم‌ترین و موثرترین چیزی که انسان را از زشتی و گناه باز می‌دارد؛ یاد پرورد گار و به یاد 
داشتن فرمان‌ها و هشدارهای او و پاداش و کیفرش می‌باشد و این بهترین و پرشکوه‌ترین رحمت و لطف است که انسان هماره بیاد 
خدا و مقررات و بهشت و دوزخ او باشد. ۳ به باور پاره‌ای چون «ابو مالکك» منظور این است که: در حال نماز قلب و دل را آکنده 
از یاد و عظمت خدا ساختن و متوخجه او بودن از سیما و ظاهر نماز بز رگ‌تر و پرشکوه‌تر و مهم‌تر است؛ و باید چنین نماز خواند. ۴ 
و «فراء» بر این باور است که: ستایش و بز رگداشت پرورد گار و سپاس به بارگاه او و هماره بیاد او بودن, از هر کار و هر چیزی 
بزرگتر و سازنده‌تر است» و بهتر از هر عاملی انسان را از گناه و نافرمانی خدا باز می‌دارد؛ به بیان دیگر اگر انسان به راستی بیاد خدا 
باشد» تنها چنین کسی از گناه و زشتی دوری می‌جوید. «ثابت بنانی» آورده است که: مردی چهار بنده در راه خدا آزاد کرد و مرد 
دیگری (صفحه ۳۱۲) چون داستان او را شنید و قدرت و امکانات مالی برای انجام چنین کار شایسته‌ای نداشت. با همه وجود به 
متفر قرب بیدا خی بان الیو فاد تلو الا الاو ال کر وان که به سوض ند رفت و از گروهی ره 
شما در این مورد چه داوری می‌کنید که فردی چهار بنده در راه خدا آزاد می‌کند و دیگری با قلبی آ کنده از یاد خدا زمزمه می کند 
که: مُریحانّ اه و ادن له و لا الا له و ال اکن به باور شما کار کدامین این دو بنده خدا برتر است؟ آنان پس از اندیشه و 
تدیر گفتند: ما چیزی برتر و بهتر از یاد خدا نمی‌شناسیم؛ قالوا: ما نم یل مْ ذکر اللّه. «ُعاذ بن جبل» در این مورد آورده 
است که: برترین و بهترین کاری که انسان را از گناه و زشتی و عذاب خدا دور می‌سازد. هماره به یاد خدا بودن است. مردی از او 
پرسید: یاد خدا بودن از جهاد در راه او نیز بهتر است؟ او پاسخ داد: آری» یاد خدا از جهاد نیز برتر است چرا که قرآن می‌فرماید: و 
کر له .و می‌افزاید: از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله پرسیدم که ای پیامبر! دا کدامین کارها در پیشگاه خدا محبوب‌تر 
ت 0 قات رل ات صتی هی ال ای اسان اخ ای الا ان حضرت ‏ فوف تمر این کارها انم ان که 
هدکانه مر کت دنو اتب باه دا پاش آن وتو لاک وم ٩‏ رالد را ان اه ادها مان تاش 
این هو بذ کر ال و من ات آن یتّع فی ریاض لْحنه یکت کر الّه,(۱) ۷+ ۱. تفسیر کییس طبرانی» ج ۰ ص ۱۵۷. 
(صفحه ۳۱۳) هان ای معاذ! پیشی گيرند گان به سوی بهشت پرطراوت و زیبا آنانی هستند که شب‌ها را با باد خدا به بامداد 
می‌رسانند» و هر کس دوست دارد که در بوستان‌های بهشت بهره‌ور گردد باید هماره دل در گرو عشق خدا داشته و بیاد او باشد. 
(عطاء»» از «عبد له بن زبیکه) آورده است که «اين عناس» از او پرسید: هان ای «ربیه!» آیا آیه مبارکه را دیده‌ای که می‌فرماید: و 
لکد له کید ... و بی گمان یاد خدا بزرگ‌تر و پر شکوه‌تر است. او پاسخ داد: آری دیده‌ام! آری» یاد خدا چه با تلاوت قرآن 
باشد و یا به نماز و ستایش او یا به نیایش و راز و نیاز با پرورد گار و یا سپاس به بارگاه اوه همه و همه شایسته و نیکوست. اما برترین 
و پرشکوه‌ترین آن زمانی است که انسان به هنگام میدان و امکان یافتن به نافرمانی خدا و بیداد او را یاد کند و یاد پاداش و کیفر 
پرشکوه و سهمگین او وی را از گناه بازدارد. «ابن عتاس» گفت: راستی زیبا سخن گفتی اما منظور آیه شریفه این است که یاد 
پرورد گار مهربان نسبت به شما بند گان از یاد شما نسبت به ذات پاکک او بیشتر است. و ال عم ما تَضرتَونٌ. و خدا آنچه را انجام 


می‌دهید می‌داند و به کارهای شایسته و عادلانه و نیز به کارهای ناروا و ظالمانه شما پاداش و کیفر درخور خواهد داد. 


نقش دگرگون ساز نماز در رشد معنوی و اخلاقی انسان‌ها(۱) 
مقررات و برنامه‌های گوناگونی که اسلام برای تربیت و سازند گی فرد و جامعه آورده است. هر کدام دارای حکمت و نقش 


دگرگون ساز و ارزشمندی است که افزون بر دلالت آیات و روایات» هر روزی که می گذرد پیشرفت دانش بشری پرده از رموز و 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۱ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۳۲۶٩‏ 
اسرار آنها بر می‌دارد و هر چه از عمر اسلام و برنامه‌های آن می گذرد» بر عظمت و شکوه و معنویت آن افزون می گردد. #*#:«:: 
۱. مترجم. (صفحه ۳۱۴) گر چه در بحث‌های پیش در مورد نماز و فلسفه آن سخن رفت. اقرا بجاست که در مورد این برنامه 
انسان‌ساز عبادی و معنوی با نگرش بیشتری به آبات و روایات و تعقق در تعابیری که در فرهنگ انسان‌ساز اهل بیت در این مورد 
آمده است نکات دیگری ترسیم گردد: ۱ قرآن نماز را مایه یاد خدا و توجه قلبی به بارگاه او که سرمایه نیکبختی و رستگاری است 
اعلام می‌دارد و می‌فرماید: و آقم السّلاء لِذ کری.(۱) و به باد من نماز را بر پا دارا ۲و آن را عامل نیرومندی برای بازداشتن فرد و 
هی ای تساه می‌شمارد و می‌فرماید: به راستی که نماز انسان را از زشتی و گناه هشدار می‌دهد: ان اسلا 
تنهی عن الَْخْشاءٍ و لک .(۲) ۳و آن را مهم‌ترین سفارش پیامبران و شایستگان به انسان‌ها عنوان می‌دارد و می‌فرماید: لقمان در 
سفارش‌های ارزنده‌اش به فرزند خود گفت: پس رکم نماز را به پا دار یا یی آقم الصَلوةٌ(۳) ۴ و به همه ایمان آورد گان سفارش 
می کند که از شکیبایی و نماز پاری گیرند. و اشتمیُوا بالشتر و اسلا (... ۴) و از شکیبایی و نماز یاری جویید و راستی که این کار 
جز بر فروتنان گران است. ۵ و امیرممنان آن را پاک سازنده از کبر و خود کامگی می‌نگرد. و الصلوء تتزیها عن الکتر.(۵) ۶ و پیامبر 
صلی الّه علیه و آله» آن را مایه روشنی چشم خویش می‌داند. فَرَة عغینی فی السَلوة.(۶) ۷ و پیمان خداوند اعلان می کند: «*::» ۱. 
سوره طف آیه ۱۴. ۲ سوره عنکبوت. آیه ۴۵. ۳. سوره لقمان, آیه ۱۷. ۴. سوره بر آیه ۰۴۵ ۵ نم البلاعغه حکمت ۲ ۶. بحار؛ 
ج ۷۷ ص ۷۷. (صفحه ۳۱۵) لو عَهدٌ اله.(۱) ۸و آن را سیما و چهره دین و آیین می‌شمارد: الصَلوة وج دینکم.(۲) ٩‏ و ستون 
قیق و آنمان عی نگردد و اهم مود دینکم.(۳) ۰ و پرچم برافراشته اسلام عنوان می‌سازد: عَلم الاشلام الضَلوه(۴) ۱۱ و کلید بهشت 
مارد الصاوه مفتاخ ا( ۱۲ روشاه کیت هبار کامف اس اخار؛ بان کل تَ.(ع) ۳ نماز واقعی داروی شفابخش 
دل و جان زخم خورده از لغزش و وسیله شستشوی معنوی انسان از گناهان و زشتی هاست. چرا که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و 
آله از یکی از پاران پرسید: لو ان علی باب دار آٍ کم هر و ال فی کل یم بل تفس ترا ان ییقی فی عجسیو ی لد 
شی۶؟ هان ای بنده خدا! اگر بر در سرای یکی از شما مردم جویباری لبریز از نت زلال و پاکیزه روان باشد و شما در هر شبانه روز 
پنج مرتبه خویشتن را در آن بیفکنی و شستشو دهی آیا چیزی از آلود گی در بدن او می‌ماند؟ شنونده و روایتگر سخن می گوید: به 
آن بزرگوار گفتم: نه ای پیامبر خدا: قلْتْ: لاا آن حضرت فرمود: 7 ۱. کر لْمال» ج ۷ ص ۰۲۷۹ ۲. فروع کافی» ج ۱ ص 
۷۰ مدرک ج ۸ ص ۱۷۲. ۴ کنر ال ال ج ۷ ص ۲۷۹. ۵. تهج الفصاحث فراز ۰۱۵۸۸ ۶ فروع کافی» ج ۰۱ ص ۲۶۵. 
(صفحه ۶ هن متلْ السصّلوء کعتل اهر الجاری» کلم ری کرت ما یم من اللْئُوب.(۱) تماژه این برنانه اسان‌ساز و تفن 
سازنده و انسان پردازش درست همانند اين نهر آ کنده از آب روان است. و هرگاه انسان نمازی خالصانه و با شرایط گزارد گناهان 
و لغزشهایی که میان دو نماز انجام شده. اثر ویرانگرش از روح زدوده شده و زنگارهایی که بر دل نشسته و زخمی که بر قلب وارد 
آمده است. با این داروی شفابخش و معجزه آسا بهبود می‌پذیرد. ۱۴ نماز راستین و با شرایط اثر بیدار گر و هشدار دهنده دارد» و 
انسان را از غفلت و غرور به خود آورده و هدف آفرینش جهان و انسان را به او خاطر نشان می‌سازد. موقعیت و جایگاه او را برایش 
باز می گوبد» و به او هشدار می‌دهد که غرق در هواها و هوسها و لذت‌های زود گذر نگردد بلکه بند گی خدا و پرستش و 
فرمانبرداری او را پیشه سازد که هدف از آفرینش او این بوده است؛ و سا نت الْجن و الانش الا - له تون ,(۲) ۱۵ شو روا نات 
اسلامی از نماز به روح و جان و ارزش دهنده به دیگر کارهای شایسته انسان تعبیر شده است و این بدان دلیل است که نماز روح را 
خالص و شفاف می‌کند. ارزش اخلا.ص به بار گاه خدا را در انسان زنده می‌سازد و به کارهای انسان و زند گی‌اش رنگ و بوی 
خدایی و خداپسندانه می‌دهد. چرا که انسان به وسیله آن چندین بار در شبانه روز به بارگاه خدا اظهار اخلاص می کند. امیرمو‌منان 
علیه‌السلام شاید در همین روند باشد که فرمود: رل ما بُحاسَِ به اعد الصلوف ان قبل قبل سایز ععله» و ان رد ود عَیه ساه 


عَمله.(۳) نخستین چیزی که در روز رستاخیز مورد محاسبه قرار می گیرد» نماز است اگر نماز پذیرفته شد. دیگر کارهای انسان 
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۲ ۱ ۳۵۳۷ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۳۲۶٩‏ 
پذیرفته می‌شود و اگر نمازش مردود شناخته شد :#۷ ۱. کنر ال ج ۷ ص ۲۸۰. ۲. سوره ذاریات. آبه ۶ ۳ فروع کافی» ج 
ص ۲۶۶. (صفحه ۳۱۷) دیگر عملکردش ارزشی نخواهد داشت و مردود اعلان می‌گردد. ۱۶ نماز انسان را به رعایت حرمت و 
احترام به حقوق دیگران فرامی‌خواند. چرا که برای انجام یک نماز صحیح و خداپسندانه نما ز گزار باید شرایطی را در مورد لباس 
خویش مکان و مسکن خویش فرش و زیراندازش» آب وضو و حتی جایی که در آنجا وضو یا غسل انجام می گردد؛ و نیز کسب 
و کار و درآمدش در نظر بگیرد؛ و مجموعه این شرایط او را ناگزیر می‌سازد که از دزدی‌های آشکار و نهان و بهره کشی‌های ناروا 
و درآمدهای حرام و حق کشی و تجاوز به حقوق دیگران چشم بپوشد و در امور اقتصادی و مادّی راه عادلانه و شرافتمندانه‌ای را 
برگزیند. بدین گونه است که نماز انسان را به رعایت حقوق دیگران دعوت می کند و از حرام خوارگی و تجاوز باز می‌دارد؛ چرا 
که: اد الصَلوة تلهی عن الْحْشاءٍ و کر (... ۱ ۷ از رموز سازنده و اسرار انسان‌پرداز نماز پدید آوردن نظم و پرورش روح 
اتضباط فر زند گی انسان استه جرا که.وقی اسان فوطت باشد که در شبانه روز ندیم مره در ساعت‌های مقرر آماده وضر و 
اذان و نماز گردد و بارها مقرراتی را رعایت کند و با شرایط خاصی برنامه‌ای را آغاز و با دقت و توجه به پایان برده چنین فرد و 
جامعه و خانواده‌ای با نظم و انضباط رشد می کند. ۱۸ نماز افزون بر شرایطی که برای پذیرفته شدن دارد. شرایطی نیز برای کمالش 
آمده است. که رعایت این شرایط. گام بلندی دیگری است در خودسازی و پرورش اخلاق انسانی در فرد و خانواده و جامعه؛ چرا 
که نما ز گزار واقعی در می‌یابد که با زبان نیایشگر خویش زیبنده نیست غیبت دیگران نماید و به آنان تهمت بزند و یا حقوق 
انسانی‌شان را پایمال سازد. با جان و روان و دست و پاو سیماو سیرتی که به بار گاه خدا می‌رود و زمزمه ۶۷ ۱. سوره 
عنکبوت آیه ۴۵. (صفحه ۳۱۸) می‌کند که: ایّاک ند ... نباید ستم کند و یا به ستمکار تکیه نماید؛ نباید به این اعضاء و اندامها 
غذای حرام سرازیر کند و یا آنها را با نوشابه‌های مست کننده مسموم سازد. انبوه روایات بیانگر این نکته است که نماز پیشوای 
استبداد گر پذبرفته نمی‌شود. نماز حرام‌خوار مورد قبول نمی‌افتد» نمازی که با روح خود کامگی و خودپرستی و خودپسندی خوانده 
شود بالا- نمی‌رود؛ نمازی که همراه با قطع پیوندها باشد روح و جان ندارد و اين نیز گام دیگری در سازندگی نماز است. بار 
خدایا؛ به آیات انسان‌ساز و معنویت آفرینات سوگند که ما را از نما زگزاران راستین و از تدیر کنند گان به شرایط و بایسته‌ها و 
نبایسته‌های نماز واقعی» و از بر پا دارند گان فرهنگگ نماز و فرهنگبانان آ گاهی‌بخش و راه و رسم آزادمنشانه و بشردوستانه و عادلانه 


آن قرار ده! (صفحه ۳۱۹) 
٩۹‏ آبه (آرامش» عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنحیده» است) 
اشاره 


وم آیاته آن خلق لکم من آنفیتکم آژواجا لشنرکنوا الها و جعول بتکم مََدةُ و رخحعه ان فی ذلک لیات لِقَّم ییَفکرون و از 
نشانه‌های او اين که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار 
داد» در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.(۲۱ / روم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


قرآن در اين آیه هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است و با تعبیر پرمعنی ال کنوا» مسائل بسیاری را بیان کرده و 
نظیر این معنی در آیه ۱۸۹ سوره اعراف نیز آمده است. به راستی وجود همسران با این ویژگی‌ها برای انسان‌ها که مایه آرامش 


زندگی آنها است. یکی از مواهب بز رگ الهی محسوب می‌شود. این آرامش از اینجا ناشی می‌شود که این دو جنس مکمل 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۳۲۷۶۹ 
یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر می‌باشند» به طوری که هریک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که 
میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این 
سنت الهی می‌زنند» وجود اقصی دارند. چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده (مگر آن که به راستی شرایط خاص و 
ضرورتی ایجاب تجد نماید). به هرحال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحیء هم از جنبه فردی و هم 
اجتماعی. پیماری‌هایی که به خاطر ترکث ازدواج برای جسم انسان پیش میآبد. قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحی و 
و ی 
احساس مسوولیت می کنند و به همین جهت انتحار و خود کشی در میان مجردان بیشتر دیده می‌شود و جنایات هولناک نیز از آنها 
بیشتر سر می‌زند. هنگامی که انسان (صفحه ۳۲۰) از مرحله تجرد به مرحله زند گی خانوادگی گام می گذارد. شخصیت تازه‌ای در 
خود می‌یابد و احساس مسوولیت بیشتری می‌کند و این است معنی احساس آرامش در سایه ازدواج. و اما مسأله «مََدّت» و «رَخمت» 
در حقیقت ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی است. چرا که جامعه از فرد فرد انسان‌ها تشکیل شده» همچون ساختمان 
عظیم و پر شکوهی که از آجرها و قطعات سنگ‌ها تشکیل می‌گردد. اگر این افراد پراکنده و آن اجزاء مختلف باهم ارتباط و پیوند 
پیدا نکنند» «جامعه» يا «ساختمانی» به وجود نخواهد آمد. آن کس که انسان را برای زند گی اجتماعی آفریده. اين پیوند و ربط 
ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است. فرق میان «مودت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلفی باشد؛ ۱۱ «مودت) ) انگیزه 
ارتباط در آغاز کار است. اما در پایان که یکی از دو همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد «رحمت» 
جای آن را می گیرد. ۲ «مودت» در مورد بزرگ‌ترها است که می‌توانند نسبت به هم خدمت کنند» اما کود کان و فرزندان کوچکک 
در سایه «رحمت» پرورش می‌بابند. ۳ «مودت» غالبا جنبه متقابل دارده اما «رحمت» غالبا یکت جانبه و ایثار گرانه است. زیرا برای بفاء 
یت ی و ی ی ی 
البته آیه «مودت» و «رحمت» را میان دو همسر بیان می کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر ۱ بیَکع» اشاره به همه انسان‌ها 
باشد که دو همسر یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شوند زیرا نه تنها زند گی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی 
بدون این دو اصل یعنی «مودت» و «رحمت» امکان‌پذیر نیست و از میان رفتن اين دو پیوند و حتی ضعف و کمبود آن مایه هزاران 


بدبختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است. (صفحه ۳۲۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابو مسلْم» اين یکی از نعمت‌های گران خداست که از نوع انسان برای او همسر آفرید. چرا که انسان به همنوع و هم شکل 
خود گرایش و دلبستگی بیشتری دار منظور از مهر و دوستی؛ مهر و محبت میان دو همسر است که به گونه‌ای دل در گرو عشق و 
مهر یکدیگر می گذارند که هر کدام دیگری را از هرچیز دیگر بیشتر دوست می‌دارد. اد فی ذلک لیات لزم نون بی گمان 
در این آفرینش همسر برای انسان از نوع او و نیز افشاندن بذر مهر و عشق در میان ات مزا مر کاس اند بش فاتاهانی 11 
قدرت وصف ناپذیر و حکمت خداست. (صفحه ۳۲۲) 

۰ آیه (گردشگری با هدف بررسی راز سقوط خانواده‌های پرقدرت) 


اشاره 


قل سیروا فی الأأرض فانظژوا کف کان عاقبُ الذین من قبل کان أکترَهم مُشرکین بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که 


۳۴۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان .۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱۱۵ صفهه ۲۰۰ از ۳9 
قبل از شما بودند» چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرکک بودند. (۴۲/روم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

قصرها و کاخ‌های ویران شده آنها را بنگرید. خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا کنید جمعیت نیرومند پراکنده آنها را مشاهده 
نمایید و سرانجام قبرهای درهم شکسته و استخوان‌های پوسیده آن‌ها را بنگرید. ببینید سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک آنها چه 
شد؟ بینید اگر آنها آشیانه مرغان را سوزاندند» چگونه خانه این صیادان نیز به ویرانی کشیده شد؟ آری «اکثر آنها مشرکث بودند» 
«کاّ رهم ُش رکی؛ و ش رک ام الفساد و مایه تباهی آنها شد. مسأله گردش در زمین(سیر در ارض) شش بار در قرآن مجید در 
سوره‌های آل‌عمران, انعام» نحل» نمل» عنکبوت و روم آمده که یک بار از آنها به منظور مطالعه اسرار آفرینش (۲۰ / عنکبوت) و 
پنج بار دیگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر و آلوده است. قرآن برای مسائل عینی و 
حسی که آثار آن کاملا قابل لمس است» در امور ترییتی اهمیت خاصی قائل است» مخضوصا به مسلمانان دستور می‌دهد که از 
محیط محدود زندگی خود درآیند و به سیر و سیاحت این جهان پهناور بپردازند» در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها 
بیندیشند و از این رهگذر اندوخته پرارزشی از آ گاهی و عبرت فراهم سازند. قدرت‌های شیطانی در دنیای امروز برای گسترش 
دامنه استثمار خود در سراسر جهان تمام کشورها و سرزمین‌ها و اقوام مختلف را بررسی کرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف 
و صنایع مادی آنها را به خوبی برآورد کرده‌اند. قرآن می‌گوید: به جای این (صفحه ۳۲۳) جباران» شما سیر در ارض کنید و به 
جای تصمیم‌های شیطانی آن ها» درس‌های رحمانی بیاموزید. عبرت گرفتن از زندگی دیگران از تجربه‌های شخصیی» پر ارزش‌تر و 
مهم‌تر است. زیرا در اين تجربه‌ها باید انسان زیان‌هایی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد ولی در عبرت گرفتن از زندگی و تجارب 
دیگران, انسان بی آن که متحمل سوخت و زیانی شود توشه گرانبهایی می‌اندوزد. دستور قرآن در زمینه سیر در ارض؛ منطبق بر 
کامل‌ترین شیوه‌هایی است که امروز بشر برای مطالعات خود به دست آورده و آن اين که پس از فراگرفتن مسائل در کتاب‌هاه 
دست شاگردان را می‌گیرند و به سیر در ارض و مطالعه شواهد عینی آن چه خوانده‌اند» می‌برند. البته امروز نوع دیگری سیر در 
ارض به نام «جهانگردی» از طرف تمدن‌های شیطانی برای جلب مال و ثروت حرام رایج شده که غالبا اهداف انحرافی دارد؛ مانند 
انتقال فرهنگ‌های ناسالم عیاشی» هوس‌رانی؛ بی‌بند و باری و س رگرمی‌های ناسالم دیگر اين همان جهانگردی ویرانگر است. 
اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگ‌های سالم» ترا کم تجربه‌هاء آ گاهی از اسرار آفرینش در جهان 
انسانیت و جهان طبیعت و گرفتن درس‌های عبرت از سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر است. ذکر اين نکته نیز بی‌تناسب 
نیست که در اسلام نوع دیگری از جهانگردی تحت عنوان «سیاحت» مورد نهی واقع شده است. چنان که در حدیثی چنین آمده 
است: «لا تیاه فی الاشلام: سیاحت در اسلام نیست» و منظور از آن» زندگی کسانی است که برای تمام عمر یا مدتی» از زند گی 
اجتماعی به کلی جدا ۳ و بی‌آن که فعالیتی داشته باشند در روی زمین به حرکت می‌پرداختند و همچون رهبان‌ها زند گی 
می کردند و سربار اجتماع بودند. به تعبیر دیگر کار آنها «رهبانیت سیار» بود» در مقابل رهبان‌های ثابتی که در دیرها منزوی بودند و 
از جامعه ب رکنار» و از آنجا که اسلام با رهبانیت و انزوای اجتماعی مخالف است. این نوع «سیاحت» را نیز محکوم می‌کند. (صفحه 
۳۴( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله نموده و به آن حضرت می‌فرماید: قل سیئوا فی الأرّض هان ای 


پیامبر! به آنان بگو: شما در روی زمین به سیر و گردش بپردازید و درباره سرنوشت پیشینیان به تحقیق و مطالعه دست زنید. واژه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۳۲٩‏ 


«سیژوا» به خاطر بیان اهقیت و عظمت کار است تا مردم در این مورد به گردش و مطالعه پردازند و نه اينکه به راستی در این مورد 
فرمان رسیده و برای مردم لازم شده است که در زمین بگردند. «ابن عباس» آورده است که: اگر کسی قرآن را به شایستگی مطالعه 
کند و در آیات آن نیک بیندیشد و پیام آن را دریابد» چنان است که گویی کران تا کران کره زمین را در مورد آگاهی از 
سرنوشت جامعه‌های گذشته کاوبده و به گردش پرداخته است» چرا که در قرآن گزارش زندگی آنان و عوامل ظهور و سقوط و 
انحطاط و شکوفایی جامعه‌ها و تمدن‌ها آمده است. انوا کیف کال عاٌ لین من قیل و بنگرید که فرجام کار کسانی که پیش 
از شما بودند جگونه شد؟ آری, به آنان بگو در کران تا کران ژمین بگردند و بنگرند که سروش فرمانروایان بیداد گر و شود کامه و 
جامعه‌های تبهکار و گمراه و مردم گناهکار و نافرمان به کجا انجامید و چگونه گرفتار عذاب خدا شدند؟! بنگرند که چگونه 
کاخ‌های بیدادشان بر سرشان فرو ربخت و به گور آنان تبدیل شد! در پایان آیه در اشاره به دلیل اين نابودی و هلاکت می‌فرماید: 
کان أَكَْمْم ُش کین دلیل این کیفر و راز اين سقوط و انحطاط» ش رک و ناسپاسی و پیداد گری آنان بوده چرا که بیشتر آنان 


ش رک گرا بودند و به جای آفرید گار هستی هواهای دل و لاف و گزاف‌ها و بت‌های رنگارنگ خود را می‌پرستیدند. (صفحه ۳۲۵) 
۱ آیه (توصیه پدری حکیم به فرزندش) 

اشاره 

و اد قال ما لایبه و و هیا لا تم رک بالله اد الشزک َظم عظیم به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش گفت در 
حالی که او را موعظه می کرد پسرم! چیزی را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم عظیمی است. (۱۳ / لقمان) 

شرح آیه از تسیر نمون 

زمینه‌ها و ابعاده زیرا هر حرکت تخریبی و ضد الهی از شرک سرچشمه می گیرد» از دنیاپرستی» مقام‌پرستی هواپرستی و مانند آن که 
هر کدام شاخه‌ای از ش رک محسوب می‌شود. همان گونه که اساس تمام حرکت‌های صحیح و سازنده. توحید است. تنها دل به خدا 
حکیم دلیل بر نفی شرکک را این ذکر می‌کند که شرکك ظلم عظیم است. آن هم با تعبیری که از چند جهت. تأ کید در بردارد.(۱) و 
چه ظلمی از این بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود بی‌ارزشی را همتای او قرار دهند و هم درباره خلتی خدا که آنها 


را به گمراهی بکشانند و با اعمال جنایت‌بار خود آنها را مورد ستم قرار دهند و هم درباره خویشتن که از اوج عزت عبودیت 


پرورد گار به قعر دره ذلت پرستش غیر او ساقط کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


می‌دانیم که ستم و بیداد از نیاز و نقص بر می‌خیزد و ذات پاک و بی‌نیاز خدا از این آفت‌ها پاک و منه است. از اين رو نباید برای 


به خود ستم روا داشته است و خود انسان مشرک است که بیداد گر و ناقص است. :۲ ۱- دای و «لام» و «جمله اسمیه بودن» هر 


کدام یکی از اسباب تا کید است (صفحه ۳۲۶) 


۲ آیه (دستور الهی درباره احترام و محبت فرزندان به پدر و مادر) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۰۲ از ۳٩‏ 


اشاره 


و وصینا لانسان بوالد به ماه اه وه علی وَهُن و فصالهُ فی عامین آن اشکر لی و لول یک ال الْمَصیرٌ و ما به انسان درباره پدر و 
مادرش سفارش کردیم مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد (و به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای را 
متحمل می‌شد) و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می‌یابد (آری به او توصیه کردم) که شکر برای من و برای پدر و مادرت 
بتضا آور که.باز کشت همه شما به سوق من است:(۱۳ / لقمان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این مسأله از نظر علمی ثابت شده و تجربه نیز نشان داده که مادران در دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می‌شوند. چرا که شیره 
جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می‌دهند و از تمام مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می‌دارند. 
به همین دلیل, مادران در دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامین‌ها می‌شوند که اگر جبران نگردد ناراحتی‌هایی برای آنها به 
وجود می‌آورد» حتی این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه می‌بابد» چرا که «شیر» شیره جان مادر است. به دنبال آن 
می‌افزاید: همانگونه که در جای دیگر قر آن نیز اشاره شده است «و ادا بوضدشن لاهن حولین کاملین: مادران فرزندانشان را 
دو سال تمام شیر می‌دهند» (۲۳۳ / بقره). البته منظور دوران کامل شیرخوارگی است هر چند ممکن است گاهی کمتر از آن انجام 
شود. به هرحال مادر در این ۲۳ ماه (دوران حمل و دوران شیرخوارگی) بزرگترین فدا کاری را هم از نظر روحی و عاطفی و هم از 
نظر جسمی و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می‌دهد. جالب این که در آغاز توصیه درباره هر دو می کند ولی به 
هنگام بیان زحمات و خدمات تکیه روی زحمات مادر می‌نماید تا انسان را متوجه ایثار گری‌ها و حق عظیم او می‌سازد. سپس 
می‌گوید: «آن اشکر لی و لوالا ُک». شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلی توام و چنین پدر و مادر مهربانی به تو داده‌ام و هم 
شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و عهده‌دار (صفحه ۳۲۷ انتقال نعمت‌های من به تو می‌باشند. و چقدر جالب و پرمعنی 
است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر خدا قرار گرفته. و در پایان آیه با لحنی که خالی از تهدید و عتاب نیست می‌فرماید: 
ی اْعصیرٌ.. آری اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مو به مو 
حساب می‌شود. باید از عهده حساب الهی در مورد شکر نعمت‌هایش و هم‌چنین در مورد شکر وجود پدر و مادر و عواطف پاک و 
بی آلایش آن‌ها برآیید. بعضی از مفسران در اینجا به نکته‌ای توجه کرده‌اند که در قرآن مجید تاکید بر رعایت حقوق پدر و مادر 
کرارا آمده است. اما سفارش نسبت به فرزندان کمتر دیده می‌شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک عادت شوم و زشت 
استثنایی درعصر جاهلیت بوده است). این به خاطر آن است که پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان 
را به دست فراموشی بسپارند؛ در حالی که زیاد دیده شده است که فرزندان» پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پیری و از 


کارافتاد گی فراموش می کنند و این دردناک‌ترین حالت برای آنها و بدترین ناشکری برای فرزندان محسوب می‌شود.(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين آبه روشنگری می کند که اصل حق‌شناسی و سپاسگزاری در برابر هر نعمت دهنده‌ای لازم و نیکوست و به همین دلیل هم 
به فرزندان انسان رهنمود می‌دهند که نسبت به پدر و مادر که در حقیقت دو مربّی و دو آموزگار زندگی او هستند ارج گذارد و به 
آن قاق تین کل این احترام به پدر و مادر و سفارش آن دو» پس از فرمان سپاسگزاری از خدا آمده ۱- «تفسیر فی ظلال). 
جلد ع صفحه ۴۸۴. (صفحه ۳۲۸) است. تا روشنگری کند که او آفریننده انسانها و تدبیر گر امور و شئون اوست و پدر و مادر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۱6۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۲۰۳ از وب 
وسیله‌ای برای آفرینش و نگهداری او. آن گاه در ترسیم اهمیت نقش بز رگ مادر و تلاش و پایداری و دلسوزی او می‌فرماید: له 
ی و علی وَهُن مادرش به او باردار گردید در حالی که با رشد جنین به تدریج سست و ناتوان‌تر می‌شود. این تفسیر و دریافت 
از آیه شریفه از «تن؛ و «ضتاک» است» آقا به اور «ابومسلم؛ منظور این است که: نطفه پدر و مادر است که هر دو سست و ناتوان 
هستند و خدا این انسان را از آن نطفه بی‌مقدار و ناچیز می‌آفریند. گروهی بر آنند که: نطفه انسان, در آغازین روزهای آفرینشش» 
پدیده‌ای ناتوان و بی‌مقدار است. اقا براساس نظام و تدبیر آن نظام‌بخش دانا و توانا به تدریج نیرومند شده و پس از له ماه به 
صورت انسانی کامل جلوه گر می‌شود. و برخی نیز همچون «این عباس» و «قتاده!» واژه «وخا» تِ را به مفهوم شدت و سختی و 
تلاش پس از تلاش و کوشش. تا مرحله ولادت کودککك تفسیر کرده‌اند. در ادامه آیه قر آن در اشاره به کار بز رگ دیگر مادر در 
حق فرزندش می‌فرماید: و فصالةُ ی عامین و پایان دوران شیرخوارگی کودکک و باز گرفتن او از شیر مادر؛ پایان دو سالگی است؛ 
چرا که نوزاد پس از ولادت باید به مدت دوسال شیر بخورد و از نعمت غذای آماده و مناسبی که دستگاه آفرینش برایش فراهم 
آورده است بهره‌ور گردد. قرآن در این مورد در آیه دیگری می‌فرماید: و الوالداثَ بَوضدَشنَ لاهن عون کاملین.(۱) مادران» 
فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند. ***** ۱. سوره مره آیه ۲۳۳. (صفحه ۳۲۹) و بدین‌سان قرآن زوشدگری می کند که 
دوران شیرخوارگی انسان نیز به سان دوران بارداری مادر و رشد جنین این مادر است که نقش بزرگی در نگاهداری و پرستاری و 
سلامت کودک ایفا می کند. آن گاه می‌افزاید: آن اشکرلی و لوالت که ما به اسان سفازش کردیم کهاهم مپأین مرا که آفرید گار 
تو هستم بجا آور و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش که آن دو را وسیله‌ای برای آفرینش تو به عنوان مربی و آمو زگارت برگزیدم. 
با این بیان جمله مورد بحث در حقیقت تفسیر و بیان روشن آغاز آیه است که می‌فرماید: و ریما اسان بوالعئّه و لازم به 
یادآوری است که منظور از سپاسگزاری از خداء فرمانبرداری از اوست و سپاس از پدر و مادر نیز نیکی و خوش رفتاری با آنان و 
رعایت حرمت و حقوق آنان است. ای لمیر و این هم هشداری جالب است که هان ای انسان‌ها! به هوش باشید که باز گشت 


همه شما و فرجام کارتان تنها به سوی من است. بنابراین مراقب گفتار و عملکردتان باشید! (صفحه ۲۳۰) 
۳ آیه («رابطه با بدر و مادر» نباید باعث تضعیف «رابطه با خدا» شود) 
اشاره 


و ٍنْ جاه‌داک علی آن تشک بی ما لیس لک به عم فلا تطعهُما و صاحتهُما فی الدنیا مَعروفا و انم مبیل مَنْ آناب ال نم اي 
مَرجمکم نکم بما نم تغملون و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری (بلکه 
می‌دانی باطل است) از آنها اطاعت مکن. ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما که به سوی من 


آمده‌انده سپس با ز گشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می‌کردید آ گاه می‌کنم. (۱۵ / لقمان) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

هرگز نباید رابطه خویشاوندی انسان و پدر و مادرش» مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر 
اعتقاد مکتبی او گردد. تعبیر به «جاه‌داک» اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان این که سعادت فرزند را می‌خواهند» 
تلاش و کوشش می‌کنند که او را به عقیده انحرافی خود بکشانند. وظیفه فرزندان این است که ه رگز در برابر این فشارها تسلیم 
نشوند و استقلال فکری خود را حفظ کرده عقیده توحید را با هیچ‌چیز معاوضه نکنند. ضمنا جمله «ما لس لکک به علمْ: چیزی که 
به آن علم و آگاهی نداری» اشاره به این است که اگر فرضا دلایل بطلان ش رک را نادیده بگيریم» حداقل دلیلی بر اثبات آن نیست 
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۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از و۳ 
و هیچ شخص بهانه‌جویی نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثبات ش رک اقامه کند. باز از آنجا که ممکن است. این فرمان این توهم را به 
وجود آورد که در برابر پدر و مادر مش رکث. باید شدت عمل و بی‌حرمتی به خرج داد بلافاصله اضافه می‌کند که عدم اطاعت آنها 
در مسأله کفر و ش رک. دلیل بر قطع رابطه مطلق با آنها نیست بلکه در عین حال «با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن» او 
صاحهُما فی الذّنیا مَغژوفاً». از نظر دنیا و زند گی مادی با آنها مهر و محبت و ملاطفت کن و از نظر اعتقاد و برنامه‌های مذهبی؛ 
تسلیم افکار (صفحه ۳۳۱) و پیشنهادهای آنها نباش این درست نقطه اصلی اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادر در آن جمع 


است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


مرز فرمانبرداری از پدر و مادر 


در آیه مورد بحث در شاره به مرز فرمانبرداری از پدر و مادر می‌فرماید: و ان جامداک علی أَنْ تشک بی ما یش لک به علم لا 
تَطغهُما و اگر پدر و مادر به ناروا کوشیدند و بر سر این موضوع با توجه به ستیزه و کشمکش بر خاستند تا چیزی را که به درستی و 
حقانیت آن دلیل و دانشی نداری» آن را شریک و همتای من سازی و در زند گی ش رک ورزی دیگر در اینجا از آنان فرمان مبر. 
این تعبیر در آیه که: آنچه را بدان دانش و آگاهی نداری؛ آن را به خدایی نگیر و با پرستش آن به خدای یکتا شرکک مورز بیانگر 
این نکته است که جز خدای یگانه؛ هرگز خدایی نیست؛ چرا که اگر بود نشانه‌های وجود و قدرت و دعوت او را می‌دیدیم و چون 
دلیل و نشانی از آن نیست پس وجود ندارد و آفرید گار و گرداننده جهان همان خدای یکتاست؛ بنابراین اگر پدر و مادرت بر آن 
شدند که تو را به شرک و بیداد بکشانند دیگر از آنان فرمان مبر. و صاحهُما فی الذا روف آری» در شرکک و بیداد آنان همراه و 
همگام و فرمانبردار آنان مباش. اما با آن دو در زند گی دنیا به طور شایسته و پسندیده‌ای رفتار کن و یاریشان رسان. و ان بل من 
آنات الق وان راد کسی که فزبه کتان مه سوض بار گاه من باز می کرود و قلب و کرو عل خررشعن در کرو مشق با تیاده اتستاء 
پیروی نما؛ چرا که این پیام آوران و شایسته کرداران هستند که فرمانبردار من می‌باشند. تم ال جک (صفحه تن 
با گفت همه ها یه موی من خراهه برد فک یما کقع تکقارن آن گله امست کهشما را از تصیفت انیت در زند گی این عهان 


انجام می‌دادید. آ گاه خواهم ساخت. 
پاره‌ای از اندرزهای لقمان 


۱در تفسیر آمده است که: لقمان در دوران جوانی خویش برای مردی ثروتمند و صاحب امکانات شبانی می کرد. روزی آن مرد 
ثروتمند نزد او آمد و گفت: هان ای لقمان! گوسفندی از گوسفندان مرا سر ببر و دو عضو از بهترین اعضا و اندام‌های آن را برایم 
بیاور. لقمان گوسفندی را سر برید و دل و زبان آن حیوان را برای او آورد و تا اقب و للّسان. آن مرد نکته‌سنج پرسید: دلیل این 
گزینش چه بود؟ اه عنْ ذلک؟ پاسخ داد: سرورم! این دو عضو از بهترین و نیکوترین اعضای بدن هستند» آن گاه که پاک و 
پاکیزه باشند و مسژلانه رفتار کنند؛ و بدترین و پلیدترین‌ها خواهند بود آن گاه که پلیدی پذیرند و تباه گردند فقال: الط 
شیء اذا طابا و آنبث شینء اذا با(۱) ۲ روزی دوست و کارفرمای او به دستشویی رفت و توف وی در آنجا به طول انجامید. 
لقمان او را مخاطب ساخت و گفت: دوست عزیزا نشستن بسیار در دستشویی «کبد» را دردمند و بیماری بواسپر می آورد؛ حرارت 
بدن را به بخش‌های فوقانی بدن رسانده و باعث سردرد و بیماری مغز و اعصاب می گردد بنابراین در دستشویی سبک بنشین و 


سبک برخیز! ۳ از نشانه‌های حکمت و خردمندی و خردورزی او اين بود که پند و اندرزهای #*#:* ۱. تفسیر قزطبی» ج ۰۱۴ ص 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۱۵۲۰۵0۲۲ صفمه ۲۰۵ از وب 
۲ (صفحه ۳۲۳) خود را در تابلو زیبایی نوشت و به دروازه باغ ملّی و پارک شهر آويخته تا مردم آنها را بخوانند و بهره‌ور گردند 
و بدین‌سان با خیرخواهی و مهر و زبان روشنگری و آگاهی دهی مردم را به ارزش‌ها فرا می‌خواند و از گناه و بیداده طبیبانه هشدار 
می‌داد. ۴ روزی از لقمان پرسیدند: به باور شما بدترین انسان‌ها کیست؟ او پاسخ داد: کسی که در برابر دیدگان مردم بی‌باک و 
بدون حیا و آزرم دست‌به گتاهو میداد بازداو از افکار عموی و داوری:ملی پروا نکند. ی لاس شَّ؟ قال: ای لایبالی آن یر 
لاس شین ۵ از او پرسیدند: چرا پوست تو رنگین و سیما و چهره‌ات زیبا و پر جاذبه نیست؟ پاسخ داد: از نقش و سیما و چهره من 
عیب می‌جویی یا از نقش آفرین و پدید آورنده آن» کدامیک؟ ۶ روزی به حضور حضرت داود علیه‌السلام شرفیاب گردید و دید 
آن بزرگوار چیزی می‌بافد. اما چون تا آن روز «زره» ندیده بود ندانست که او «زره؛ می‌بافد. خواست از آن حضرت بپرسد که چه 
می کنی؟ اما حکمت و فرزانگی‌اش او را به شکیبایی فرمان داد ساعتی گذشت و کار بافتن «زره» به پایان رسید و آن گاه «داود» آن 
را به تن کرد و فرمود: چه لباس خوبی برای رزم و پیکار است! «لقمان» آن گاه دريافت که آنچه را «داود» می‌بافت «زره» بود و از 
آن در میدان‌های پیکار برای حفاظت از بدن در برابر تیرها و نیزه‌های دشمن بهره می‌برند. او با دریافت این حقیقت گفت: سکوت 
متفکرانه حکمتی است ارزشمند. ام دریغ که آراستگان به اين ویژگی اخلالقی و انسانی در میان جامعه در شمار اند کند! فقال: 
سک در قانل قامان بش تایه شتسه از رام تم انا کی دوه ان انش وی رای که 
انسانی فرزانه‌ای و واژه ارزشمند «حکیم» زیبنده توست. ۷و نیز آورده‌اند که آن مرد فرزانه و پدر نمونه روزی دست فرزندش را 
گرفت و (صفحه ۳۳۴) در حالی که او را اندرز می‌داد گفت: یا !لد الا بر عمیق و قذ هلک فیها عالّم کنی قاجعل سفیتتکك 
یه لیم له و اجعل شتراعها کل علی له و جع زادکک نوی اه ان تجزت میرخت: ال و ان کت فبویک(۱) هان ای 
پس رکم! دنیا دریای ژرف و بی‌کران است که دانشوران و دانشمندان بسیاری در آن غرق شده‌اند؛ بر این باور برای نجات خویش 
ایمان آ گاهانه و عاشقانه و خالصانه به خدا را در این جهان کشتی نجات خود ساز و بادبان آن را توکل و اعتماد به پرورد گار قرار 
ده و زاد و توشه و وسایل سفرت را پروای خدا برگزین» آن گاه اگر در این دریای ژرف از غرق شدن نجات یافتی بدان که نجات 
و رهایی‌ات به مهر و بخشایش خداست و اگر نابود شدی آگاه باش که به کیفر گناه و بیداد خودت به هلاکت افتاده‌ای! ۸ از 
حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که در باره لقمان فرمود: او در پند و اندرز حکیمانه‌اش به فرزند خویش گفت: فرزندم! در 
سفرهای خود هماره چیزهایی» نظیر شمشیر» کفش. عمامه لباس‌های موردنیازه ظرف آب. سوزن و نخ خیاطی. داروهای ضروری و 
دیگر اقلامی که به کار خود همراهانت خواهد آمد به همراه داشته باش و با همسفرانت در هر کار شایسته و سازنده‌ای» جز گناه و 
نافرمانی خدا همگام و همکار باش! و کی لاضرحابک مُوافقً لا فی مَعصَية الّه.(۲) و نیز افزود: همان ای فرزند عزیز! هنگامی که با 
گروهی به سفر می‌روی» در کارهای مربوط به خود و آنان اهل تبادل نظر و بهره‌وری از اندیشه‌های همه را از یاد نبر و با آنان 
مشورت نما. هماره چهره‌ای شاد و گشاده داشته باش و آنچه به همراه آورده‌ای سخاوتمندانه به آنان ببخش و آنان را نیز بهره‌ور 
سازا هنگامی که تو را دعوت کردند **:::* ۱. مَنْ لا یره المْقیه ج ۲ ص ۸۲۸ ح ۲۴۵۷؛ اصول کافی» ج ۰۱ ص ۸۱۳ (کتابٌ 
العَشل و الجهل). ۲. محاسن بَقی» ص ۳۷۵. (صفحه ۳۳۵) دعوتشان را بپذیر و اگر از تو یاری خواستند» آنان را یاری کن! از 
کرش کل مره گیو از ی تایی نالا سار اهب اش زد رز کی تال باق وف او تن وس که ایکانانت 
دیگران را بهره‌ور ساز. به هنگام نیاز به گواهی و شهادت. به حق و عدالت گواهی ده و اگر با تو مشورت شد دید گاه شایسته و 
بایسته خود را از آنان دریغ مدارا پسرم! در هیچ کاری نیندیشیده وارد مشو و در هیچ مشورتی نسنیجده پاسخ مده؛ بلکه بسیار 
بیندیش و آن گاه دید گاه دقیق و نظر درست و کارسازت را اعلام نما. هماره در حال ایستاده يا نشسته» غذا خوردن يا نماز و 
نیایش, فکر خود را به کار انداز و خردمندی و خردورزی را از یاد مبر. تا مشورتی که با تو شده است نظری نیکو و سازنده بیان 


داری و پاسخی راهگشا بدهی» چرا که وقتی کسی خیرخواهی‌اش را درباره مشورت کننده خالص و صاف نسازد خدا انديشه و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱/۷۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱/۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه +۲۰ از وب 
بینش را از او می گیرد. اگر دوستانت حرکت کردند تو نیز حرکت کنی؛ و اگر آنان به کار درستی دست زدند تو نیز همکارشان 
باش. به سخن کسی که از تو بزرگتر است گوش جان سپار و هماره به هنگام پاسخگویی به دوستانت و خواسته عادلانه آنان پاسخ 
مثبت ده چرا که پاسخ منفی در تقاضاها و خواسته‌های عادلانه ناپسند است و از ناتوانی انسان خبر می‌دهد. پس رکم! اگر در راه سفر 
جاده را گم کردید» در کنارش فرود آیید و تدبیری بیندیشید تا راه درست را بیابید و اگر در تصمیم خود دستخوش تردید شدید» 
بیندیشید و شکیبایی ورزید تا درست تصمیم بگیرید؛ اگر در را یک نفر را تنها دیدید هرگز از او راهنمایی نخواهید و راه گم 
کرده را از او مپرسید و مجویید» چرا که ممکن است او دزد و خطرناک باشد و یا به سان شیطان شما را به بیراهه کشد. اگر دو تن 
را دیدید از آن دو نیز برحذر باشید مگر آنکه به درستی آنان اطمینان یابیده چرا که انسان به وسیله دو چشم خود می‌تواند حق را 
بنگرد و بشناسد. هان ای فرزند عزیزم! هنگامی که زمان انجام نماز رسید هرگز برای کاری دیگر آن (صفحه ۳۳۶) را به وقت دیگر 
مینداز بلکه در اوّل وقت نماز گزار و آن گاه از پی کارهای دیگر برو چرا که نماز به سان وامی معنوی است که باید در هنگامه 
مقرر ادا گردد. اگر نماز به صورت جماعت بر پا می‌شود تو نیز نمازت را با آنان بخوان اگر چه در شرایط سخت و یا میدان 
کارزار باشی! پسرم! هرگز برروی مرکب نخواب چرا که ممکن است جان خویش به خطر افکنی و از پا درآیی و اين از فرزانگی 
به دور است بلکه در جایی به استراحت پرداز که بتوانی با اندیشه‌ای آرام و خاطری آسوده بخوابی و خطری تو را تهدید نکند. 
هنگامی که از سفر باز گشتی» پس از رسیدن به منزل نخست به کار و علوفه مرکب خویش برسی و آن گاه به کار خود. منزلگاه 
خویشتن را در سرزمینی خوش آب و هوا و پرگل و لاله و سرسبز و پرطراوت برگزین و هنگامی که در جایی فرود آمدی نخست 
دو رکعت نماز بگذار و به هنگام حرکت نیز چنین کن و بر ساکنان آن درود نثار نمه چرا که در هر سرزمینی فرشتگانی هستند. 
پس رکم! اگر توانستی پیش از خوردن غذا نخست مقداری از آن را در راه تقرب به خدا انفاق نما و آن گاه خود بخور. هنگامی که 
بر م رکب سواری کتاب خدا را به شایستگی تلاوت کن و در انجام هر کاری به ویژه کارهای خطیر خدای یکتا را ستایش کن و از 
او یاری بخواه و با او نیایش نما. هرگز همه شب را به سفر مباش و هرگز در راه سفر به آواز خوانی مپرداز.(۱) ۱۰ و نیز از آن 
حضرت آورده‌اند که فرمود: به خدای سو گند نه به خاطر نژاد و تبار» به «لقمان» نعمت گران حکمت و بینش ارزانی گردید و نه به 
خاطر دارایی و ثروت بسیار و نه قدرت اندام و زیبایی چهره؛ بلکه بدان دلیل اين نعمت به او ارزانی گردید که در انجام فرمان خدا 
و دوری جستن از نافرمانی و گناه پرتلادش و پر اخلا.ص بود. او هماره چهره‌ای آرام داشت و فکر ژرف و عمیق و هوشی تیز! او 
روزها هرگز *:»: ام ال کافی» ج ۱ کتاب العقل و الجهل» ص ۵ تفسیر بیضاوی تعلبی ذیل آبه مورد بحث. (صفحه ۳۳۷) 
نمی‌خوابید و در حضور دیگران هرگز تکیه نمی‌داد و پایش را دراز نمی‌کرد. در برابر دید گان مردم آب دهان نمی‌ریخت و عمر 
خود را ببهوده صرف کاری نمی کرد. از فرط خویشتن‌داری کسی او را در حال شستشوی بدن و يا غسل ندید و در راه دین باوری 
و دینداری و حفظ دین خود از ترس گناه نخندید و خشم نگرفت و با کسی شوخی نکرد. او برای ارزش‌های مادٌی و زرق و برق 
دنیاء آن گاه که بر او روی آورد شادمانی نکرد و زمانی که دنیا به او پشت کرد نیز اندوهگین نگردید. شمار فرزندانش بسیار بود و 
از شگفتی‌های رو زگار بیشتر آنان پیش از خود لقمان مردند. امّا او برای هیچ یک از آنان نگریست. هرگ از کنار دو انسانی که 
در کشمکش بودند نگذشت. جز اينکه آنان را آشتی داد و هرگز سخنی را نپذیرفت جز اينکه نخست مفهوم و گوینده آن را 
دریافت و شناخت. او هماره در نشست دین شناسان و دانشوران ش رکت می‌جست و نزد داوران و قاضیان و فرمانروایان می‌رفت و 
ضمن اندرز دادن آنان بر گرفتاریشان تأسف می‌خورد. او بر فرمانروایان عادلی که با خدا و عدالت آشنا بودند و همه قدرت‌ها و 
ثروت‌ها را از آن خدا می‌دانستند مهر می‌ورزید و دعا می کرد و از زورمداران و خود کامگان دوری می‌جست. او هرآنچه را برای 
پیکار با هوای نفس لازم بود و انسان را قدرت و نیرومندی می‌بخشید. همه را فرا می گرفت و کدروتهای روح و جان را با 


خردورزی و اندیشه و ژرف‌نگری و عبر تآموزی مداوا می‌ کرد. آنچه در راه هدف مقدس و آرمانش مفید بود دل می‌بست و از 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۳۶٩‏ 
آنچه برای هدف مقدسش مفید نبود چشم می‌پوشید؛ آری, به پاداش این راه و رسم و این انديشه و عملکرد لقمان بود که نعمت 
حکمت به او ارزانی گردید. (صفحه ۳۳۸) 


۴ آبه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش) 
اشاره 


یا ی آفم اسلا و َو زو و له ی الک و اضبز علی ما آصابکک ان الک من عژم اور پسرم! نماز را بر پا دار و امر به 
توت بر ین از شک کو و هار هی همست ااستانت وکا نا مان ان کازهای مب واتامی انیت 
(۱۷ / لقمان) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

۱ (امر به نماز): نماز مهمترین پیوند تو با خالق است. نماز قلب تو را بیدار و روح تو را با مصفی و زند گی تو را روشن می‌سازد. 
آثار گناه را از جانت می‌شوید. نور ایمان را در سرای قلبت پرتو افکن می‌دارد و تو را از فحشاء و منکرات باز می‌دارد. ۲ و ۳ (امر 
به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها): بعد از برنامه نماز به مهم‌ترین دستور اجتماعی یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته می گوید: 
مر باون و له عن الْمْکر». ۴ (صبر و پشتکار): بعد از اين سه دستور مهم عملی به مساأله صبر و استقامت که در برابر ایمان 
هنوخ مین سیک بای انستهپردا هس گریت ور ام شقن ماکان دک عزو ومیل اف دوس 
خازهی اعاس منوصالور رهام موی ی گس کل قاری رازه سای اسر که 
آلوده و خودخواه» به آسانی تسلیم نمی‌شوند و حتی در مقام اذیت و آزار و متهم ساختن آمران به معروف و ناهیان از منکر 
برمی آیند که بدون صبر و استقامت و شکیبایی ه رگز نمی‌توان براءٍ ین مشکلات پیروز شد. «عرُم» به معنی اراده محکم است و تعبیر به 
رم الامور؛ در اینجا یا به معنی کارهایی است که دستور مو کد از سوی پرورد گار به آن داده شده است و یا کارهایی که انسان 


باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته باشد و هر کدام از این دو معنی باشد اشاره به اهمیت آن است. (صفحه ۳۳۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پسر جانم! نماز را که راز پیوند انسان با آفرید گار خویش است به پا دار و همه نمازهای مقررّ را در دقت شایسته و بایسته و با 
شرایط درست آنها بخوان. گفتنی است که واژه «ی» به صورت «تصغیر» نشان از مهر و محبت پدر نمونه و فرزانه به فرزند خویش 
است که در آغاز پاره‌ای از آیات آمده است. و أم روف و مردم را به کارهای خدایسندانه و فرمانبرداری از ذات پاک 
آفرید گار هستی فراخوان. واه عن المنکر و از کارهای ناپسند هشدار ده و بازدار. واژه «منکر» به مفهوم کار ناپسند و ناروایی است 
که نافرمان خدا به شمار آمده و خرد سالم و دین و آیب بین آسمان آن را گناه می‌شمارد و از انجامش باز می‌دارد و در برابر آن 
«معروف؛ می‌باشد که منظور کار پسندیده و عادلاه‌ای است که خرد درست و دین آسمان مردم را به انجام آن بر می‌انگیزد. واصبرٌ 
قلی ما آضَابک و در بربر رنج و گرفتاری‌هایی که در این راه پر تومی‌رسد شکیبیی قهرماننه پیشه‌ساز. ان تقسیو و ووش کر در 
مورد آیه شریفه از امیر مومنان علیه‌السلام است. لک من عزم لور بی گمان اين از اراده استوار و تصمیم آهنین انسان در انجام 
کارهای شایسته و دوری گزیدن از بدیها و نارواها است. گفتنی است که واژه (عزم) به مفهوم اراده استوار و ترلزل‌ناپذیر انسان 


می‌باشد که پیش از هر اقدام و انجام هر کاری نخست تصمیم می گیرد و آن گاه به انجام آن روی می آورد و اين اراده و تصمیم در 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۸ از ۳٩‏ 
برایر دو دلی و تردید قرار دارد. امّا به باور پاره‌ای واژه «خحزم» به مفهوم مها شدن برای انجام کاوکن آمده و واژه «عزم)» تصمیم | تیم 
و استوارتر آغاز و انجام آن است؛ درست همان گونه که گفته می‌شود: در راه انجام شاه کانه تخس پر عون ان درست دیش 


و آن گاه پس از روشن شدن چگونگی آن اقدام نما. (صفحه ۲۴۰) 
۵ آبه 
اشاره 


و لا تصّ و دک لاس ولا تتش فی الزْض وحا له لا بُحبٍ کل مُختال فخور «پسرم!» با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و 
مورا ری ورن تاو هی مت #روری بر دومت 33717 (۱۸ /لقمان) و افص فی میک ۳ 
آنکر الصا لََوْت الحمیر (پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن» از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‌ترین 
صداها صدای خران است.(۱۹ / لقمان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
۵ و ۶ (پرهیز از تکبر و غرور): «تضَ مره از ماده «ٍعر» در اصل یک نوع بیماری است که به شتر دست می‌دهد و گردن خود را کج 
می کند. «مَرَح» به معنی غرور و مستی ناشی از نعمت است. «مختال» از ماده «خبال» و «خیلاء» به معنی کسی است که با یک سلسله 
تخیلات و پندارها خود را بزرگ می‌بیند. «فخوره از ماده افخر» به معنی کسی است که نسبت به دیگران فخر فروشی می کند 
(تفاوت «مختال» و «فخور» در این است که اولی اشاره به تخلات کب رآلود ذهنی است و دومی به اعمال کی رآمیز خارجی است). و 
به این ترتیب لقمان حکیم در اینجا از دو صفت بسیار زشت ناپسند که مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره 
می‌کند: یکی تکبر و بی‌اعتنایی و دیگر خودپسندی است که هر دو در این جهت مشترک‌اند که انسان را در عالمی از توهم و پندار 
و خود برتربینی فرو می‌برند و رابطه او را از دیگران قطع می‌کنند. مخصوصا با توجه به ريشه لغوی «حعَّ؛ روشن می‌شود که اين 
گونه صفات یک نوع بیماری روانی و اخلاقی است. یک نوع انحراف در تشخیص و تفکر است و گرنه یک انسان سالم از نظر 
روح و روان هرگز گرفتار این گونه پندارها و تخلات نمی‌شود. ناگفته پیدا است که منظور «لقمان» تنها مسأله روی گرداندن از 
مردم و یا راه رفتن مغرورانه نیست» بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر تکبر و غرور است اما از آنجا که این گونه صفات قبل از 
هرچیز خود را در حرکات عادی و روزانه نشان (صفحه ۱ می‌دهد. انگشت روی ا: پن مظاهر خاص گذارده است. آیه او 
«حمیر» جمع «حمار» به معنی خر است. «نهی؛ از «خود برتر بینی» و «خودپسندی» که یکی سبب می‌شود انسان نسبت به بند گان خدا 
تکبر کند و دیگری سبب می‌شود که انسان خود را در حد کمال پندارد و در نتیجه درهای تکامل را بروی خود ببندد. ۷ و ۸ 
(اعتدال در رفتار و گفتار): آیه دوم «امر» به رعایت اعتدال در «عمل» و «سخن)» است. زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ 
صدا در حقیقت به عنوان مثال است. و به راستی کسی که این صفات چها رگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و پیروزی است» 
در میان مردم محبوب و در پیشگاه خدا عزیز است. قابل توجه این که ممکن است در محیط زندگی ما صداهایی ناراحت کننده‌تر 
از صدای خران هست (مانند صدای کشیده شدن بعضی از قطعات فلزات به یکدیگر که انسان به هنگام شنیدنش احساس می کند؛ 
شت اندامش فرو می‌ریزد). ولی بدون شک اين صداها جنبه عمومی و همگانی ندارد. به علاوه ناراحت کننده بودن با زشت‌تر 
بودن فرق دارد. آنچه به راستی از صداهای معمولی که انسان می‌شنود از همه زشت‌تر است همان صدای الاغ می‌باشد. که نعره‌ها و 


فریادهای مغروران و ابلهان به آن تشبیه شده است. نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن بلکه گاه به جهت بی‌دلیل بودن, چرا 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از و۳ 
که به گفته بعضی از مفسران صدای حیوانات دیگر غالبا به واسطه نیازی است. اما این حیوان گاهی بی‌جهت و بدون هیچ گونه نیاز 
و بی‌هیچ مقدمه فرباد را وقت و بی وقت سر می‌دهد. و شاید به همین دلیل است که در بعضی از روایات نقل شده است که هر گاه 
صدای الاغ بلند می‌شود شیطانی را دیده است. بعضی گفته‌اند فرباد هر حیوانی تسبیح خدا است جز صدای الاغ. به هر حال از همه 
این سخن‌ها که بگذریم زشت بودن این صدا از میان صداها نیاز به بحث و گفتگو ندارد. (صفحه ۳۴۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تَص مٌُ: از ريشه «حعر» ب رگرفته شده و به مفهوم نوعی بیماری دامی است که شتر گرفتار شده و گردنش کج می‌شود. مَرَح: آفت 
مستی و غروری است که از بسیاری نعمت و امکانات. گریبانگیر ظالمان و خود کامگان می‌گردد. مُختال: از ريشه «خیال» و به 
مفهوم کسی است که خود بزرگ بین است و خود را برتر از دیگران می‌پندارد. فخور: اين واژه از ريشه «فخره بر گرفته شده و به 
مفهوم کسی است که فخرفروشی می کند. چهره‌ات را با خود کامگی و به خود نازیدن, از مردم بر متاب! و اگر کسی با تو سخنی 
می‌گوید با روی آوردن به دیگری و رویگردانی از او وی را کوچک مشمار. یاد آوری می گردد که از «ابن عَبّاس» نیز اين دید گاه 
را آورده‌اند؛ و نیز از ششمین امام نور حضرت صادق روایتی رسیده است که این تفسیر را تایید می‌کند. در ادبیات و فرهنگ عرب 
هنگامی که شتری بیمار گردیده و گردنش برای همیشه کج شده است. می گویند: «اصات البعیز ‏ عَّ» به این شتر مرضی رسیده 
است که به گردنش آسیب وارد آورده و آن را کج کرده است. با این بیان گویی «لقمان» در اندرز خود به فرزندش می گوید: 
پسرم! چهره‌ات را با تکبر و ناز از مردم بر متاب» چرا که هیچ بیماری اخلاقی برای انسان زیانبارتر از خود بز رگ بینی و غرور 
نیست. «مجاهتد» در این مورد آورده است که: اگر میان انسان با دیگری کشمکشی پدید آید و آن گاه آزردگی و رنجش آن 
در گیری باعث شود که انسان به هنگام دیدار فرد مورد نظر از او روی برتابد» اين روی برتافتن را «صعره می گویند. و «عکرته؛ 
می گوید: تساج 9 ردو و رب وق ی ۲ ۱۳۶۲۹۵۲۸1 
در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و لا تفش فی الََزْض مرح و در روی زمین خرامان و مغرور گام بر مدارا نله لا یب کل مُختال 
فخور چرا که خدا هیچ عنصر متکبر و فخر فروشی را دوست نمی‌دارد. حمیر: جمع واژه «حمار» به مفهوم «خر آمده است. و افصذ 
فی میک پسرم! در راه رفت خویش میان‌رو و معندل باشی و به آرامی و وقار گام سپار. آیه مورد بحث. به سان این آیه شریفه 
است که در وصف بند گان شایسته خدای مهربان می‌فرماید: و با امن ییون علی الض عون (۱) و بندگان خدای 
رحمان آن کسانی هستند که در روی زمین به آرامی و وقار راه می‌روند. «قتاده» در این مورد بر آن است که منظور فروتنی در راه 
رفتن است و لقمان به فرزندش اندرز می‌دهد که در راه رفتن خویش فروتنی پیشه سازد. و «سعید بن جبیر» می گوید: منظور این 
است که: به هنگام راه رفتن با کبر و غرور گام برمدار. و اعض ض من صوتک و صدای خویش را فرود آور و فریاد مزن بلکه به 
ی ار اس 
مزن بلکه به آرامی و وقار سخن بگوا **۷** ۱. سوره فرقان آیه ۶۳ (صفحه ۳۴۴) اد نکر الأضواتِ لَم وت الخمیر چرا که 
ناخوش ایند ترین ق زشت‌رایق صداها صدای خران است. «قتاده» ی کو له آری» زشت‌ترین صداها صدای خران است. چرا که 
آغاز صدای آنها «زفیر» و پایانش «شهیق» است. با این بیان پدر نمونه در اندرز انسان‌ساز خویش به فرزندش, او را به میانه‌روی و 
اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن فرمان می‌دهد. از «زید بن علی» آورده‌اند که: منظور صدای نخراشیده انسان‌های مغرور و تربیت 
نیافته است که به سان صدای حیوان مورد اشاره است؛ و بدین‌سان عناصر فرومایه و بی‌ادب را قرآن شریف به چهارپایان تشبیه 
می‌کند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که منظور عطسه زدن بسیار بلند و ناسنجیده و يا فریاد برآوردن و بانگ زدن کسی 


است که بدون هیچ نیاز به پرخاش و فریاده صدای خود را به گونه‌ای بلند می‌کند که از وقار و شکوه و زیبایی می‌افتد؛ روشن است 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۳۶۹ 


کند. هر گز شامل این هشدار نمی گردد. (صفحه ۳۴۵) 
۶ آبه (در روز قيامت «ار تباطات خانوادکی» کار ساز نیست) 
اشاره 


ابا انس اقوا ریک و اشتوا زماً لا یهزی والک عن ولمده ولا مَولو3 هو جاز عن وله یت وغد اه عنْ لا ترنکم ال 
لا و لایرتم بل لور ای مردم! از خدا بپرهيزید و از روزی بترسید که نه پدر جزای اعمال فرزند خود را تحمل می کند و نه 
فرزند چیزی از جزای پدر را؛ مسلما وعده الهی حق است مبادا زند گانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را مغرور سازد. (۳۳ / 
لقمان) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

در حقیقت دستور اول توجه به مبدء است و دستور دوم توجه به معاد و پاداش و کیفر» بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و 
آگاهی تمام اعمال او را می‌بیند و می‌داند و ثبت و ضبط می‌کند و از سوی دیگر محکمه و داد گاه عدلی برای رسید گی به تمام 
جزئیات آن تشکیل می‌دهد. چنین انسانی کمتر آلوده گناه و فساد می‌شود. جمله «لا یَجْزی» از ماده «جزا» است و «جزا» از نظر لغت 
به دو معنی آمده؛ یکی پاداش و کیفر دادن در برابر چیزی (چنان که گفته می‌شود: «جزاٌ له یرا: خداوند او را پاداش خر داده). 
و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن چنان که در آیه مورد بحث آمده است الا بجُزی وال عَنْ وَیو: هیچ 
پدری» مسئولیت اعمال فرزندش را قبول نمی کند و به جای او نمی‌نشیند و از او کفایت نمی کند». ممکن است هر دو به یک ریشه 
باز گردد. چرا که پاداش و کیفر نیز جانشین عمل می‌شود و به مقدار آن است. به هرحال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول 
است و در پیچ و خم اعمال خویش گرفتار که به دیگری نمی‌پردازد؛ حتی پدر و فرزند که نزدیک‌ترین رابطه‌ها را با هم دارند 
هیچ کدام به فکر دیگری نیستند. در پایان آیه انسان‌ها را از دو چیز برحذر می‌دارد» می‌فرماید: بل وَعْد هن لا تنرلکم لح 
لا و لایرتم بالّه له در واقع در برابر دو امر که در آغاز آیه بود» دو نهی در اینجا دیده (صفحه ۳۴۶) می‌شود زیرا اک 
توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی از انحراف و آلودگی در او نیست. مگر از دو راه: یکی اين که زرق 
و برق دنیا؛ وآقعیت‌ها را در نظر او دگرگون سازد و قدرت تشخیص را از او بگیرد که حب دنیا ريشه همه گناهان است. دیگر این 
که وسوسه‌های شیطانی او را فریب دهد و مغرور سازد و از مبدء و معاد دور کند. اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود دیگر هیچ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یجْزی: بی‌نیاز می کند» بسنده می‌نماید. در آیه مورد بحث قرآن روی سخن را به مردم تمووورق در ساتدا ریس ی مایت ۶ ما 
ی و 
بجْزی وال عَْ ولد و از روزی بترسید که نه پدری به کار فرزندش خواهد آمد و گناه او را به دوش خواهد کشید؛ و لا مود مُو 
مفاز غن وااکه ها و هافر وی یه کار ترش شراهد آمدو ای زااز اوفون خر اعد ماگ مان دنک امین این اس که 


نه پدری فرزند خویش را بسنده و بی‌نیاز می‌سازد و نه فرزندی پدرش را؛ چرا که هر کدام در اندیشه نجات خویشند و به دیگری 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۳+٩‏ 
ین سانش پرسانند.اٍ وَغ اه قلا نکم الاءٌ انیا (فه )که گرم وخاه شا در مره زارستن ره تاش 
و پاداش و کیفر کارها حق است و در آن تخلف نخواهد شد؛ پس مباد که زند گی زود گذر این جهان و زرق و برق فناپذیر آن 
شمارا بفریبد؛ و این حقیقت. که چند روزی به شما فرصت و مهلت داده شد و در کنار نعمت‌های رنگارنگ خدا روزگار 
می گذرانید؛ فرجام زندگی و مرگ و جهان پس از مرگ و پاداش کیفر عملکردها را از یادببربد! و لا یربک هلو و مباد 
که شیطان فریبه کار شما را فریب دهد. به باور گروهی از جمله «مجاهد» منظور از فریبنده در آیه شریفه» شیطان است. و از دید گاه 
پاره‌ای دیگر هر آنچه انسان را مغرور سازد و او را به گناه و ستم سوق داده و از فرمانبرداری خدا غافل سازد» فریبنده و فریبه کار 
است» خواه شیطان باشد یا امید کاذب یا هر آفت دیگرا در روایت است که: ألکیّش مَنْ مان تفه و عمل لها بَغد الموَتِ و الْفاج 
من الم تسه قواها و نمی علی الله.(۱) انسان هوشمند و زیرکک آن کسی است که آینده‌نگر باشد و برای پس از مرگ کار کند و 
سرمایه گذاری نماید؛ و گناه پیشه آن کسی است که از هوس‌های خود پیروی نموده و در همان حال از بارگاه خدا آرزوی عافیت 


و نجات داشته باشد. ۲*۶ 


# ۱. مُمْند احمد. ج ۵ ص ۵ ۸۱ ۱۶۶۷۴ مُسْنّد تزمذی» ج ۴ / ۰۲۴۵۹ (صفحه ۳۴۸) 


۷ آئه (نقدم اراده و خواست پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر اراده و خواست موّمنین) 
اشاره 


الب ولی بالمومین من ن آنفیتهم و أرواه هام و و لحم بفض هم وی یَْض فی کتاب له مق لمومنی و الْمهاجرین 1 
آن تَفْعلوا اٍلی نکم مَغروفاً کات ذلکک فی الکتاب مشطور پیامبر نسبت به مومنان از خود آنها اولی است و همسران او مادران 
آنها (مومنان) محسوب می‌شوند و خویشاوندان نسبت به یک دیگر از مومنان و مهاجران در آن چه خدا مقرر داشته اولی هستند 
مگر این که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود به آنها بدهید) این حکم در کتاب الهی نوشته شده 


شرح آیه از فسیر نمونه 
اشاره 


آیه به مسأله مهم دیگری یعنی ابطال نظام «موّاخات» می‌پردازد. توضیح این که: هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند 
و اسلام پیوند و رابطه آنها را با بستگان مش ررکشان که در مکه بودند به کلی برید. پیامبر صلی الّه علیه و آله به فرمان الهی؛ مسأأله 
عقد اخوت و پیمان برادری را در میان آنها برقرار ساخت. به این ترتیب که مبان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) پیمان اخوت و 
برادری منعقد شد و آنها همچون دو برادر حقیقی از یکدیگر ارث می‌بردند؛ ولی اين یک حکم موقت و مخصوص به این حالت 
فوق‌العاده بو هنگامی که اسلام گسترش پیدا کرد و ارتباطات گذشته تدریجا برقرار شد» دیگر ضرورتی برای ادامه این حکم 
نبود. آیه فوق نازل شد و «نظام مواخات» را به طوری که جانشین نسب شود ابطال کرد و حکم ارث و مانند آن را مخصوص 
خویشاوندان حقیقی قرار داد. بنابراین نظام اخوت و برادری هر چند یک نظام اسلامی بود (برخلاف نظام پسر خواندگی که یک 
ای وس ز 
ذکر این نکته. به دو حکم د دیگر» یعنی اولویت پیامبر صلی الّه علیه و آله نسبت به مومنین» و «بودن زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله 
به منزله مادر» به عنوان مقدمه ذکر شده‌است. می‌فرماید: «پیامبر نسبت به ممنان از خود آنها اولی است». «و همسران (صفحه ۳۴۹) 
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۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳+٩‏ 
هیچ گاه از آنها ارث نمی‌برند» چگونه می‌توان انتظار داشت که پسر خوانده‌ها وارث گردند. سپس می‌افزاید: «خویشاوندان نسبت به 
یکدیگر از مومنان و مهاجرین در آن چه خدا مقرر داشته است اولی هستند: و َو ل ایض هم آولی پتقض فی کتاب له من 
و وروی وتان را این کسراه راد کی روتکو سای کوستا وه کبانی کون 
علاقه آنها هستند چیزی به ارث بگذارند» هر چند از طریق وصیت نسبت به ثلث مال باشد در پایان آیه اضافه می کند: «مگر این که 
بخواهید نسبت به دوستانتان کار نیکی انجام دهید این مانعی ندارد: لآ توا (لی أَوانَکم تفزوفه. و در آخرین مرحله برای 
تأ کید همه احکام گذشته یا حکم اخیر می‌فرماید: «اين حکم در کتاب الهی (در لوح محفوظ یا در قرآن مجید) نوشته شده است: 
کانٌ ذلک فی الکتاب قرطورآه. قرآن در اين آیه اولویت پیامبر صلی اه علیه و آله را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذ کر کرده 
است و مفهومش این است که در کلیه اختیاراتی که «انسان» نسبت به خویشتن دارد «پیامبر» صلی الّه علیه و آله از خود او نیز اولی 
است. پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله هم در مسایل اجتماعی و هم فردی و خصوصی, هم در مسایل مربوط به حکومت و هم 
قضاوت و دعوت. از هر انسانی نسب به خودش اولی است و اراده و خواست او مقدم بر اراده و خواست وی می‌باشد. از این مسأله 
نباید تعجب کرد چرا که پیامبر صلی الّه علیه و آله معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد؛ 
هرگز تابع هوی و هوس نیست و هیچ گاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی‌شمرد؛ بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره 
ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه‌ای از اولویت مشیت الهی است. زیرا ما هر چه داریم از خدا 
است. اضافه بر این انسان هنگامی می‌تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود (صفحه ۳۵۰) را 
تحت‌الشمام عشق به ذات خدا و نمابند گان او قرار دهد. لذا در حدیلی می‌خوانیم که فرمود: «ا من کم عی بْکون واه تما 
لما جثْتْ به: هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر زمانی که خواست او تابع آن چه من از سوی خدا آورده‌ام باشد». (۱) 
و نیز در حدیث دیگری چنین آمده است: «والی تفسی بیده لین آَحذ کم عتی آکون آَحب اه ین تیه و ماه و وه و لاس 
اجخمعین: قسم به آن کسی که جانم در دست او است. هیچیک از شما به حقيقت ایمان نمی‌رسد. مگر زمانی که من نزد او 
یا ی ما » (۲). قرآن نیز در آیه ۳۶ همین سوره (احزاب) می گوید: «و ما کات 
مین و لا مملذ اد قضی ال و وله ترذ یکون هماخ من أَرهمٌ: هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانی نمی‌تواند هنگامی که 
خدا و پیامبرش حکمی کند در برابر آن از خودشان اختیاری داشته باشند». باز تا کید می‌کنیم این سخن» مفهومش این نیست که 
خداوند متعال بندگانش را دربست تسلیم تمایلات یکک فرد کرده باشد بلکه با توجه به این که پیامبر صلی اه علیه و آله دارای 
مقام عصمت است و به مصداق «و ما یقن الْهوی ان هو الا وخ پُوحی» (۳ و ۴/ نجم) هر چه ی گوید سخن خدا است و از 
ناحیه او است و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربان‌تر است. اين اولویت در حقيقت در مسیر منافع مردم» هم در جنبه‌های حکومت و 
تدییر جامعه اسلامی و هم در مسایل شخصی و فردی است. به همین دلیل بسیار می‌شود که اين اولویت» مسژولیت‌های سنگینی بر 
دوش پیامبر می گذارد» لذا در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده می‌خوانیم: پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: 
انا آزلی کل مین من تفیه ون ترک مالً فلّوارت و من تک ناژ ضدیاعا الق و عیّ: من از هر مزمنی نسبت به او اولی 
تن از خود بگذارد برای وارث او است و کسی که بدهکار از دنیا برود و یا فرزند و عیالی بگذارد کفالت آنها بر 
عهده من است». (۳) ***** ۱-«تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث. ۲- «تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث. ۳- در وسایل 
الشیعه؛ جلد ۰۱۷ صفحه ۵۵۱ اين سخن از امام صادق از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده است. (صفحه ۳۵۱) (باید توجه داشت 
که «ضیاع» در اینجا به معنی فرزندان و يا عیالی است که بدون سرپرست مانده‌اند و تعبیر «دَیْن» قبل از آن نیز قرینه روشنی بر این 


معنی می‌باشد» زیرا منظور داشتن تن بدهی بدون مال است). 
اولوبت خویشاوندان نسبت به دیگران در ارث 
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سومین حکم. مسأله اولویت خویشاوندان در مورد ارث نسبت به دیگران است. زیرا در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت پیوند 
خود را با بستگانشان گسسته بودند قانون ارث بر اساس «هجرت» و «مواخات؛ تنظیم شد یعنی مهاجرین از یکدیگر و یا انصار که با 
آنها پیوند برادری بسته بودند ارث می‌بردند» این امر یک حکم موفتی بود که با وسعت یافتن اسلام و برقرار شدن بسیاری از 
ارتباطات گذشته خویشاوندی, بر اثر اسلام آوردن آن هاء دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت (توجه داشته باشید سوره احزاب 
در سال پنجم هجرت سال جنگ احزاب نازل شده است). لذا آیه فوق نازل شد و اولویت اولو الارحام (خویشاوندان) را نسبت به 
دیگران تشبیت کرد. البته قراینی در دست است که منظور از اولویت در اینجا اولویت الزامی است؛ نه استحبابی؛ زیرا هم اجماع 
علمای اسلام بر این معنی است و هم روایات زیادی که در منابع اسلامی وارد شده این موضوع را اثبات می کند. در اینجا به این 
نکته نیز باید دقیقا توجه کرد که این آیه در صدد بیان ارث نسبت به یکدیگر است و به تعبیر دیگر در اینجا «ُْضَل عیهم» مومنان 
و مهاجرانند که در متن قرآن آمده (مّ نی و لْمهاجرین). بنابراین مفهوم آیه چنین می‌شود: «خویشاوندان از نظر ارث بردن 
بعضی از بعضی دیگر اولی از غیر خویشاوندانند و اما این که خویشاوندان چگونه ارث می‌برند؟ و بر چه معیار و ضابطه‌ای است؟ 
قرآن در اینجا از این معنی ساکت است. هر چند در آیات سوره نساء از آن مشروحا بحث نموده است. چهارمین حکمی که به 
صورت یک استثناء در آیه فوق آمده مسأله بهره‌مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالی است که انسان از خود به یاد گار 
می گذارد این حکم با جمله «لا آن َو الی نکم مُعرُوفا» (مگر اين که بخواهید به دوستانتان (صفحه ۳۵۲) نیکی کنید) بیان 
شده است و مصداق روشن آن همان حکم وصیت است که انسان می‌تواند در یک سوم از اموالش درباره هر کس مایل باشد انجام 
دهد. به این ترتیب هنگامی که اساس ارث بر پایه خویشاوندی گذارده شد و جانشین پیوندهای گذشته گردید باز ارتباط انسان به 
کلی از دوستان مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع نمی‌شود منتها از نظر کیفیت و کمیت بسته به میل خود انسان است ولی در هر 
حال مشروط به این می‌باشد که زاید بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصیت کردن صرف‌نظر کند همه اموال او بين 
خویشاوندانش طبق قانون ارث تقسیم می‌گردد و ثلثی برای او منظور نخواهد شد. روایات زیادی از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام در 
تفسیر آیه فوق در مورد «أولو الاژحام» نقل شده که در قسمتی از آنها این آیه به مسأله «ارث اموال» تفسیر شده همان گونه که 
معروف در میان مفسران است. در حالی که در قسمت دیگر به مسأله «ارث خلافت و حکومت» در خاندان پیامبر و ائمه اهل‌بیت 
علیهم‌السلام تفسیر گردیده است. از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانيم که وقتی از تفسیر این آیه سژال کردند» امام فرمود: 
«اين درباره فرزندان حسین نازل شده» و هنگامی که راوی سوال کرد: «آیا این درباره ارث اموال نیست»؟ امام فرمود: «نه» درباره 
حکومت و ولایت است». بدیهی است منظور از این احادیث نفی مسأله ارث اموال نیست» بلکه منظور توجه دادن به این نکته است 
که ارث مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می‌شود و هم ارث خلافت و ولایت را. این توارث هیچ گونه شباهتی به 
مسأله توارث سلطنت در سلسله پادشاهان ندارد» اینجا توارئی است به خاطر شایستگی‌ها و لياقت‌ها و لذا در میان فرزندان امامان تنها 
شامل حال کسانی می‌شد که دارای این شایستگی بودند درست شبیه آن چه ابراهیم برای فرزندان خود از خدا می‌خواهد و 
خداوند به او می گوید: امامت و ولایت من به آن گروه از فرزندان تو که در صف ظالمان قرار داشته‌اند نمی‌رسد بلکه مخصوص 
پاکان آنها است. و نیز شبیه چیزی است که در زیارات در مقابل قبور شهیدان راه خدا از جمله در مقابل امام حسین می‌گوییم: سلام 
بر تو ای حسینی که وارث آدم» وارث نوحء وارث ابراهیم و وارث موسی و عیسی و محمدی ... که این ارثی است در (صفحه 


۳ جنبه‌های اعتقادی و اخلاقی و معنوی و روحانی. (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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شآن نزول 


س‌ 


پاره‌ای از مفشران آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله هنگامی که به فرمان خدا دست به همجرت زد و از «مکه» به «مدینه» 
رفت» در آنجا به فرمان خدا به طور موقت قانون «مَوّاخات» را برقرار ساخت و براساس آن مقر گردید که هریکک از مهاجران 
مسلمان با یکی از مسلمان «انصار» دست برادری به هم بسپارند و به سان دو برادر واقعی از یکدیگر ارث برند. این اصل و پیامدهای 
آن در جامعه نوبنیاد اسلامی برقرار گردید. به همین جهت هنگامی که مسلمانی جهان را بدرود می گفت؛ پیامبر صلی الّه علیه و آله 
میراث او را به برادر عقیدتی‌اش می‌داد و به نزدیکان نسبی او که شرکک گرا بودند چیزی نمی‌رسید؛ اما روشن بود که این برنامه و 
احکام جنبه موقت داشت. به همین دلیل با فرود نخستین آیه مورد بحث حکم قانون «مواخات» فسخ و حکم ارث براساس قانون 
خویشاوندی جایگزین آن گردید و پیامبر خدا به مردم رسانید و روشنگری فرمود که: و أولوا ال حام بَعضهُم أَولی َفْض فی کتاب 
کر سی را مان بو رشاو تست کل گر او ایمان ارو کان سرت ند کي ور اتمه دا دز دروم 
ارث مقرر داشته است سزاوارترند ... آنچه آمد. از «کلبی» روایت شده است و «قتاده» نیز در این مورد می‌افزاید: براساس قانون 
«موآخات» پیش از فرود این آیه شریفه مردم مسلمان براساس ایمان و هجرت ارث می‌بردند و کسانی که به خاطر ایمان همجرت 
نکرده بودند» از مسلمانان * 


: ۱- این احادیث را مرحوم سید هاشم بحرانی در «تفسیر پرهان؛ جلد ۳. صفحه ۲۹۲ و ۲٩۳‏ نقل 
گرده: انست: (صفحه ۳۵۴) مهاجر ارئی نمی‌بردند» اما با فرود آیه مورد اشاره و دیگر آیات مربوط به ارث د گرباره حکم ارث 


براساس خویشاوندی مقرر گردید و بدین وسیله قانون «مُواخات» در نظام ارث فسخ شد. 
موقعیت پیامبر صلی النّه علیه و آله در جامعه اسلامی 


در آیه مورد بحث قرآن شریف به ترسیم چند اصل اساسی و مقررات مربوط به آنها پرداخته و پیش از همه می‌فرماید: لب أوّلی 
امین من نسم پیامبر صلی الّه علیه و آله نسبت به مردم توحید گرا و با ایمان از خود آنان سزاوارتر است. در تفسیر این فراز از 
آیه شریفه به باور «ابن باس و «عطاء» منظور این است که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله از خود مردم با ایمان در دعوت به 
حق و عدالت و فرمان دادن به کاری زینده‌تر و سزاوارتر است و اگر آن حضرت به چیزی دعوت کرد و با به کاری فرمان داده 
گرچه انجام آن بر خلاف تمایل و خواست خودشان بود؛ پیروی از آن حضرت واجب است و باید گفتار و هشدار آن بزرگوار را بر 
نظر خویش مقلّم دارند. پاره‌ای در شآن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث آورده‌اند که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به 
هنگام آماده شدن برای پیکار «تبوکث» همه مردم با ایمان را به آماده باش و حرکت فرا خواند» امّا پاره‌ای گفتند: ما برای حرکت 
باید از پدر و مادر خویش اجازه بگیریم و رضایت و موافقت آنان را جلب نماییم؛ درست در آن هنگام بود که این آیه شریفه بر 
تصمیم گیری باوارتر اسکت(۱) ال اولی اْمرمنن من آنفسهم ۷۷ ۱. در مورد اختیارات پیامبر (ص) به دلیل وحی و رسالت 
و مقام والای عصمت از خود آن حضرت آورده‌اند که فرمود: «ما من مُوّمن الا و آناژلی لاس به فی الذیا و الاخرة» هیچ انسان 
ج ۰۱۷ ص ۰.۵۵۱ (صفحه ۵ «مُجاهتد» آورده است که: هر پیامبری پدر جامعه و مردم خویش بود و براین اساس است که مردم 
توحید گرا و با ایمان نیز با هم برادرند. چرا که از دید گاه ادیان الهی به ویژه اسلام» پیامبر صلی اه علیه و آله پدر مردم است. قرآن 
در مورد ابراهیم می‌فرماید: ملة آبیکغ |یراهیم (..۰ ۱) آیین پدرتان ابراهیم نیز این گونه بود و بدین وسیله او را پدر یکتا پرستان 
جهان می‌خواند. و پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نیز فرمود: آنا و علّ آبتوا هذه الامْ(۲) من و علی علیه‌السلام پدران اين امت 


هستیم. واژه مس در آیه مورد بحث» جمع واژه «َفْس» به مفهوم نفیس‌ترین و ارجمندترین اعضاء وجود انسان یا دستگاه خرد و 
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دریافت اوست. پاره‌ای بر آنند که ممکن است این واژه از «تتفس» به مفهوم نفس کشیدن باشد و برخی نیز بر این باورند که ممکن 
است از «نفاسه) بر رف هه که دی از مورب بای وج رویز ی ریامض سازمان وجود انسان به شمار 
می‌رود. در ادامه آیه شریفه قرآن در اشاره به حکم دیگری می‌فرماید: و واه انز مغ هرا پیامبر صلی الّه علیه و آله به 
سان مادران مردم با ایمانند. منظور این است که آنان در حرمت ازدواج به سان مادر آنان به شمار می‌روند و نیز رعایت احترام و 
کر (شتواشت شت آنان بر همگان لازم است. اما مادران حقیقی مردم نیستند و چرا که در این صورت می‌بایست دخترانشان نیز خواهران 
مردم به شمار روند و ازدواج با آنان ناروا اعلام گردد؛ در حالی که می‌دانیم چنین نیست. با اين بیان منظور همان دو چیزی بود که 


به آنها اشاره رفت: یکی ناروا بودن ازدواج با آنان و دیگر رعایت احترام و گرامیداشت َِ شان» به همین جهت است که نگاه کردن بر 


آنان ناروا شناخته شده است؛ و نیز مردم با ایمان از آنان ارث نمی‌برند و آنان نیز از «:** ۱. سوره حج آیه ۷۸ ۲. عیْونْ آخبار 
الضاء ج ۲ ص ۸۰ /۲۹. (صفحه ۳۵۶) مردم ارث نمی‌برند؛ براین باور است که «شافعی» می گوید: اين فراز از آیه شریفه تنها 
حرمت ابدی ازدواج با آنان را می‌رساند و به مردم با ایمان اعلام می‌کند که آنان را به سان مادران خود گرامی بدارند. اما این به 
مفهوم آن نیست که می‌توان با آنان به صورت مادر و خواهر سفر کرد و یا در جایی خلوت به گفت و شنود پرداخت. آری» این 
مفهوم مادری همان است که از «عایشه» آورده‌اند که: زنی به او مادر خطاب کرد اما وی گفت: من مادر شما نیستم بلکه مادر 
مردان شما مردم با ایمان هستم. و به همین جهت است که به خواهران و برادران همسران پیامبر صلی اه علیه و آله نمی‌توان «خال 
المومنین» و «خله الَْمنین» گفت.(۱) «شافعی» در این مورد می گوید: تاریخ گواه است که «زییره با «اشماء» دختر «ابوبکر» ازدواج 
کرد و نگفت که او «خالّدٌلوُمنین» خاله مردم با ایمان است. و أولا لام یف هم أّلی غض فی کتیاب لیاسو 
لْمْهَاچری و نزدیکان و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از ایمان آوردگان و هجرت کنندگان در آنچه خدا در موضوع ارث بری 
مقزر داشته است سزاوارترند. کفتش اشت که این نله از آیه موود ننک بهوسنله آخرین آ سورد افال فقس فنده است که 
رها سار و لحم بل نع آولیپیقض فی کتاب اله.(1) و خویشاونددی نسبت به یکدیگره » از دیگر انسانها در کتاب خدا 
سزاوارترند. با این بیان آفرید گار انسان پس از اینکه همسران پیامبر صلی ال علیه و آله را در این آیه شریفه مادران مردم با ایمان 
عنوان داد. از پی آن موضوع ارث گذاری و ارث بری را طرح کرد تا روشن سازد که اين عنوان مادری همسران پیامبر صلی اه علیه 


و آله به این معنا نیست که ***** ۱. با اين بیان کسانی که روی هدف‌های سیاسی. «معاویه» را «خال المزْمنین» عنوان دادند به 


5 یی دست یازیده و آن عنصر خود کامه و فریبه کار را در راه به ذلّت کشیدن دنیای اسلام یاری کرده‌اند. ۲ضقوژه انفالز یه 
۵ (صفحه ۳۵۷) آنان از مردم با ایمان و يا مردم از آنان ارث می‌برند بلکه سیستم ارث بری تنها براساس خویشاوندی نسبی و 
سببی است. و خویشاوندان و نزدیکان مردم با ایمان هم برخی در ارث‌بری از برخی دیگر سزاوارترند. به باور پاره‌ای نظیر آیه مورد 
بحث این است که: و خویشاوندان و نزدیکان برخی در ارث بردن از برخی از مردم با ایمان که انصار و مهاجران باشند سزاوارترند؛ 
اقا به باور پارهای دیگر منظور از ایمان آورد گان کسانی هستند که با هم پیمان برادری دارند و با از مکه به مدینه هجرت نمودند و 
از این دو راه از یکدیگر ارث می‌برند. با اين بیان آیه مورد بحث روشنگری می کند که ارث بری از راه «موّاخات» و «هجرت» فسخ 
می گردد و پس از فرود این آیه سیستم ارث‌بری براساس خویشاوندی است. این نزدیکان و خویشاوندانند که به تناسب پیوند و 
نزدیکی خویش ارث می‌برند و کسانی که به سان فرزند. از برادر و خواهر یا عمو و عمه و دایی و خاله به کسی نزدیکترند. به 
ارث‌بری سزاوارترند. 1 آنْ فلا الی أَرییانکم غروفا مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان کاری پسندیده انجام دهید و از راه 
وصیت نیک به یک سوم از دارایی خویش چیزی به آنان به ارث گذارید. به باور مفشران این استثنای منقطع می‌باشد و منظور این 
است که: امّا اگر شما به دوستان با ایمان و یا هم پیمانهای خود از راه وصیت نیک بر یک سوم از اموالتان بهره‌ای بگذارید اين کار 


پسندیده است. «سُدی» در این مورد یی کو ده منظور از این بیان» وصیت نمودن انسان با ایمان در ثلث دارایی‌اش به سود دوستان 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه +۲۱ از ۳+٩‏ 
خویش است. اما پاره‌ای برآنند که وقتی موضوع ارث‌بری از راه «مُوّاخات» و «هجرت» فسخ گردید قرآن شریف در این آیه شریفه 
راه وصیت نیک در حق دوستان و آشنایان در یک سوم از ثروت را طرح کرد. (صفحه ۳۵۸) گروهی از جمله «محمد بن حفیه» 
برآنند که منظور وصیت پسندیده درحق نزدیکان ش رک گراست؛ اقرا برخی این وصیت را درست ندانسته‌اند. چرا که قرآن 
می‌فرماید: با با دی آمتوا انح ذوا دی و عدو کم أَوّلیاء (... ۱) هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و دشمن 
خودتان را به دوستی برمگیرید ... بسیاری از حقوق‌دانان اهل سنت این وصیت را درست اعلام کرده و برآنند که وصیت به سود 
نزدیکان کافر رواست. امّا از دید گاه فقهای ما اگر نزدیکان شرک گرایی انسان پدر و مادر یا فرزند او باشند» می‌تواند از راه وصیت 
بر یک سوم داراپ اکن برا آنان بهره‌ای در نظر کرد و ارنی بگلارهه اقا | گر اتها اشنل درست کست: کان ذلک فی الکتاب 
فش طو | این فسخ ارث‌بری از راه «مواخات» و «هجرت» و سیستم ارث‌بری از راه خویشاوندی در کتاب خدا به ثبت رسیده است. به 
باور پاره‌ای منظور از کتاب در آیه شریفه» لوح محفوظ و به باور پاره‌ای دیگر منظور «تورات» است. #**** ۱. سوره مُْتّحنْه آیه 

۱. (صفحه ۳۵۹) 


۸ .آبه (نحوه زندگی و رفتار پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله برای همه خانواده‌ها الکو و سرمشق است) 
اشاره 


لد کانَ کم فی سول الّه اوه عم من کاّ یروا له و الیرم الاخر و ذکر ال کثیرا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق 


نیکویی بود» برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. (۲۱ / احزاب) 
شرح آیه از تسیر نمونه 


شوه در اصل به معنی آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از دیگران به خود می‌گیرد و به تعبیر دیگری همان تأسی کردن و 
قتدا نمودن است» بنابراین معنی مصدری دارد؛ نه معنی وصفی و جمله قذ کال کم فی رَشولالّه وه هه مفهومش این است 
که برای شما در زند گی پیامبر صلی الّه علیه و آله تأسی و پیروی خوبی است. می‌توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و 
در مسیر «صراط مستقیم» قرار گیرید. بهترین الگو برای شما نه تنها در میدان جنگ که در تمام زند گی» شخص پیامبر صلی ال علیه 
و آله است» روحیات عالی او» استقامت و شکیبایی او هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و زانو 
نزدن در برابر سختی‌ها و مشکلات با همسر و اعضای خانواده و رفتار ایشان هر کدام می‌تواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین 
باشد. این ناخدای بز رگ به هنگامی که سفینهاش گرفتار سخت‌ترین طوفان‌ها می‌شود کمترین ضعف و سستی و دستپاچگی به خود 
راه نمی‌دهد. او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن این کشتی» هم چراغ هدایت است و هم مایه آرامش و راحت روح و جان 
سرنشینان. همراه دیگر مزمنان کلنگ به دست می‌گیرد خندق می‌کند. با بیل جمعآوری کرده و با ظرف از خندق بیرون می‌برد» 
برای حفظ روحیه و خونسردی یارانش با آنها مزاح می‌کند و برای گرم کردن دل و جان آنها را به خواندن اشعار حماسی تشویق 
می‌نماید مرتبا آنان را به یاد خدا می‌اندازد و به آینده درخشان و فتوحات بز رگ نوید می‌دهد. از توطئه منافقان بر حذر می‌دارد و 
هوشیاری لازم را به آنها می‌دهد. از آرایش جنگی صحیح و انتخاب بهترین روش‌های نظامی لحظه‌ای (صفحه ۳۶۰) غافل نمی‌ماند 
و در عین حال از راه‌های مختلف برای ایجاد شکاف در میان صفوف دشمن از پای نمی‌نشیند. آری او بهترین مقتدا و اسوه مومنان 
در این میدان و در همه میدان‌ها است. جالب این که: قرآن در آیه فوق این اسوه حسنه را مخصوص کسانی که دارای سه ویژگی 


فستفله افیلنعه الله و ال یف وور قیامت دارند وا وا سار باومی کت در یقت اسان به ده و ماد ان گوه این سر کی اس 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۳۵۳ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۱۷ از ۳+٩‏ 
و ذکر خداوند تداوم بخش آن زیرا بدون شک کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار نباشد» قادر به قدم گذاشتن در جای 
قدم‌های پیامبر نیست و در ادامه اين راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند» قادر به ادامه تأسی و اقتدا نخواهد 
بود. این نکته نیز قابل توجه است که علی با آن شهامت و شجاعتش در همه میدان‌های جنگ که یکک نمونه زنده آن غزوه احزاب 
است و بعد اشاره خواهد شد در سخنی که در نهج‌البلاغه آمده می‌فرماید: «کنا اذا ام ایس نا برشول له صلی الّه علیه و آله 
لعْ یک اعد ما فرب ای اعد مه هرگاه آتش جنگ سخت شعله‌ور می‌شد ما به رسول‌الله پناه می‌بردیم و هیچیک از ما به 


دشمن نزدیک‌تر از او نبود».(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
مترقی‌ترین الگو برای همه عصرها و نسل‌ها 


واژه «آشوّه» از «ساء» می‌باشد. درست همان گونه که واژه ده از «فْتداء؛ آمده است. این واژه اسم است که در جای مصدر قرار 
گرفته و در اصل به مفهوم حالتی است که انسان به هنگام الگوگیری و پیروی از دیگری به خود می گیرید؛ با این بیان منظور این 
است که: برای شما بند گان خدا در الگو گرفتن از پیامبر صلی الّه علیه و آله» اگر به او اقتدا می‌کردید و او را در یاری حق و عدالت 
و شکیبایی در راه خدا سرمشق قرار می‌دادید پیروی شایسته و نیکویی است. شما به او بنگرید که چگونه دامان همت بر کمر زده و 
تیم شجاعت و شهامت *#::* ۱- «نهج البلاغه» کلمات قصار فصل غراب. جمله .٩‏ (صفحه ۳۶۱) بالا کشیده و در جهاد و 
کلاتن گنای و باتک از یه اه ناه ایک بل سک هیر کف فند اقا هر کار نشکا قبدق 


پیشانی‌اش شکیبایی ورزید و پشت به دشمن خیره‌سر و اصلاح‌ستیز نکرد؛ به او بنگرید که چگونه بر شهادت عموی ارجمندش 
«حمزه» پایداری ورزید و با شکیبایی بر همه رنجها و فشارها و مصیبت‌ها دوشادوش شما و پیشتر از همه شما با جان و تن با شما 
مواسات نمود. آیا به راستی شما ایمان آورد گان به سان او فدا کاری و مواسات پيشه ساختید و د گر دوستی و مردم خواهی را راه و 
رسم خود قرار دادید؟! لََنْ کان بو اللهُ و لو الآ خر و ذکر اه کییرا این جمله در حقیقت بدل از «لکم» می‌باشد و این 
الگ وگیری و سرمشق نیکو و سرفراز را ویژه کسانی می‌سازد که به اين سه ویژگی آراسته‌اند: ۱ برای آن کسی که به راستی به خدا 
امید می‌بندد و به او ایمان دارد ۲ و برای آن کسی که به روز بازپسین امید می‌دارد و در فرارسیدن آن تردید ندارد» ۳و آن کسی 
که خدای یکتا و بی‌همتا را بسیار باد می کند. به باور «ابن عَباس» منظور این است که این الگو گیری برای آن کسی است که به 
پاداش و نعمتی که نزد خداست امید می‌دارد و به روز باز پسین ایمان دارد. و ذ کر ال کییرّا و خدا را فراوان یاد می‌کند. اين ویژگی 
بدان دلیل است که هر کسی به یاد خدا باشد» فرمان‌های او را پیروی نموده و از هشدارهایش هشدار می‌پذیرد امّا آنکه به یاد خدا 


نباشد این گونه نیست. (صفحه ۳۶۲) 
٩‏ آبه (کناه با ثواب خانواده‌های شاخص مضاعف است) 
اشاره 


یا نساء ال من یت منکن بفاحشَه مين ضاعف لها لاب ضغفین و کانَ ذلک علی الّه بسیرا ای همسران پیامبرا هر کدام از شما 


گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است. (۳۰ / احزاب) 
شرح آیه از تسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۸ از ۳+٩‏ 


منظور از «فاحشْء ميیدُ» گناهان آشکار است و می‌دانیم مفاسد گناهانی که از افراد با شخصیت سر می‌زند بیشتر در زمانی خواهد 
بود که آشکارا باشد. شما در خانه وحی و مرکز نبوت زند گی می‌کنید. آ گاهی شما در زمینه مسایل اسلامی باتوجه به تماس دایم 
با پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله از توده مردم بیشتر است. به علاوه دیگران به شما نگاه می کنند و اعمالتان سرمشقی است برای آن 
هاء بنابراین گناهتان در پیشگاه خدا عظیم‌تر است چرا که هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت و میزان آ گاهی و همچنین تأثیر آن 
در محیط داده می‌شود شما هم سهم بیشتری از آگاهی دارید و هم موقعیت حساس‌تری از نظر تأثیر گذاردن روی جامعه. از همه 
این‌ها گذشته اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر می‌سازد و از سوی دیگر به حبثیت او لطمه می‌زند و این خود گناه 
دیگری محسوب می‌شود و مستوجب عذاب دیگری است. اما اين که می‌فرماید: «اين کار بر خدا آسان است» اشاره به این است که 
هرگز گمان نکنید که مجازات کردن شما برای خداوند مشکلی دارد و ارتباطتان با پیامبر اسلام مانع از آن خواهد بود. آن گونه که 
در میان مردم معمول است که گناهان دوستان و نزدیکان خود را نادیده یا کم اهمیت می گیرند؛ نه چنین نیست این حکم با قاطعیت 
در مورد شما اجرا خواهد شد. گرچه آیه فوق پیرامون همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله سخن می گوید که اگر اطاعت خدا کنند 
پاداشی مضاعف دارند و اگر گناه آشکاری مرتکب شوند کیفر مضاعف خواهند داشت. ولی از آنجا که ملاک و معیار اصلی 
همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی است. اين حکم درباره افراد و خانواده‌های دیگر که موقعیتی در جامعه (صفحه 
۳ دارند نیز صادق است. این گونه افراد تنها متعلق به خویش نیستند» بلکه وجود آنها دارای دو بعد است. بعدی تعلق به 
خودشان دارد و بعدی تعلق به جامعه و برنامه زندگی آنها می‌تواند جمعی را هدایت یا عده‌ای را گمراه کند» لذا اعمال آنها دو اثر 
دارد» یک اثر فردی و دیگر اثر اجتماعی و از این لحاظ هر یک دارای پاداش و کیفری است. لذا در حدیثی از امام صادق 
می‌خوانيم که فرمود: عفر للجاهل سَیعونّ دبا قبل آن یر للعالم دنب واحدّ: هفتاد گناه جاهل بخشوده می‌شود پیش از آن که یک 
کان خن مکرهه شوو (۱): از ان گلاقه هرازه ان مکی ماخ سم لو معرفت ها باداش و کش انست هیان کرو که 
در بعضی از احادیث اسلامی می‌خوانیم: الاب علی در الْعقل: پاداش به اندازه عقل و آگاهی انسان است». (۲) و در حدیث 
دیگری از امام باق آشده استة تما دای ال العباة فی الحساب یه ليام علی فد ما تام من الْعْقولٍ فی الا فک خن روز 
قیامت در حساب بند گان به اندازه عقلی که به آنها در دنیا داده دقت و سخت گیری می کند».(۳) حتی در روایتی از امام صادق 
آمده است که «توبه عالم در بعضی از مراحل پذیرفته نخواهد شد» سپس به این آیه شریفه استناده فرمود: ثم الب عّی له لین 
یعون او بجهالب: توبه تنها برای کسانی است که از روی جهل و نادانی کار بدی انجام دهند» (۱۷/نساء) (۴). از این جا روشن 
می‌شود که ممکن است مفهوم «مضاعف» یا «مرتین» در اینجا افزایش ثواب و عقاب باشد گاه دو برابر و گاه بیشتر» درست همانند 
اعدادی که جنبه «تکیر» دارد به خصوص این که «راغب» در «مفردات» در معنی «ضء فا می‌ گوید: «ضاعفته مرع مه 
فصاعدا: آن را مضاعف ساختم یعنی همانندش و یا بیشتر و چند برابر آن افزودم» (دقت کنید). روایتی که در بالا درباره تفاوت گناه 
عالم و جاهل تا هفتاد ترایز .کر کردیم گواه ۱- «اصول کافی» جلد اول» صفحه ۳۷. ۲- «اصول کافی» جلد ۰۱ صفحه 4. ۳- 
«اصول کافی» جلد اه صفحه: ٩‏ ۴-«اصول کافی» جلد. 4۱ صفحه ۳۸. (صفحه ۳۶۴) دیگری بر این مدعا است. اصولا سلسله مرائب 
اشخاص و تفاوت آن بر اثر موقعیت اجتماعی و الگو و اسوه بودن نیز ایجاب می‌کند که پاداش و کیفر الهی نیز به همین نسبت 


ناف 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


هان ای زنان پیامبر! هر کدام از شما دست به گناه زشت و آشکاری دست یازید. در سرای آخرت عذاب او دو چندان خواهد بود؛ 


چرا که هر کدام از شما به خاطر افتخار همسری پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله و زندگی در کانون وحی و رسالت. از نعمت‌های 
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ویژه‌ای بهره‌ور است و باید سپاسگزاری آن نعمت‌های ارزشمند و گران باشد؛ و چنین کسی در صورتی که به این نعمت‌های 


ارجدار ناسپاسی ورزد و دست به گناه و زشتی زند» کیفر او نیز بیشتر خواهد بود. (صفحه ۳۶۵) 
ی 5 آبه 
اشاره 


و مَنْ یت منکن لله و رَسوله و تغعل صالحا نتها آجرها رین و آغتذُنا لها رژقا کریما و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش 
خضوع کند و عمل‌صالح انجام دهد پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او فراهم ساخته‌ایم. (۳۱ / 


احزات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

ینت از ماده «فْوت» به معنی اطاعت توآم با حضوع و ادب است و قرآن با این تعبیر به آنها گوشزد می‌کند که هم مطیع فرمان 
خدا و پیامبر باشند و هم شرط ادب را کاملا رعایت کنند. در اینجا باز به این نکته برخورد می‌کنیم که تنها ادعای ایمان و اطاعت 


کافی نیست بلکه باید به مقتضای «و تفعرل صالحاء آثار آن در عمل نیز هوبدا گردد. «رژق کریم» معنی گسترده‌ای دارد که تمام 


مواهب معنوی و مادی را در بر می گیرد و تفسیر آن به بهشت به خاطر آن است که بهشت کانون همه این مواهب است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای دیگر: و هر کس از شما همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله بر فرمانبرداری از خدا و نیایش و دعا و قنوت در نماز 
مداومت ورزد و میان خود و پرورد گارش کار شایسته انجام دهد پاداش او را دو برابر خواهیم داد. ابوحمزه شمالی؛ از حضرت 
اد ما تیاه آزرمه ابیت شوه ای و اتعرتی نا اجرین و آخاف علی الْمسیء ما آن یُضاعف له الذاب ضد غفین 
کما ود آژواخ لب صلی الّه علیه و آله (۱) من بر این امید هستم که برای نیک وکاران ما دو پاداش باشد و از این هراسانم که بر 
گناهکاران ما نیز کیفر و عذابی دو برابر در نظر گرفته شود؛ چرا که به همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله این گونه هشدار داده شده 
است. 696۶ از تین زر الق کوفی. ص ۰۳۳۹٩‏ ۴۶۴. (صفحه ۳۶۶) و نیز آورده‌اند که مردی به آن حضرت گفت: سرورم! شما 
خاندان پر افتخاری هستید که هماره مورد مهر و بخشایش خدایید: کم آفل بیت مَْفوُ لکم. تخس آخری آن بر فینا ما آنجری ال 
فی آژواج ال صلی اله علیه و آله ین آن کون کما کول (... ۱ ما سزاوارترین کسانی هستیم که آنچه خدا در مورد همسران 
بای ای اس یار را خر در کر اک وا 
پاداش می‌شناسیم. همان گونه که برای گناهکارانمان دو کیفر را انتظار می‌بریم؛ و آن گاه به تلاوت دو آیه مورد بحث پرداخت. انا 
ری لمخیننا ضغفین ین الالشر و لسیتنا ضدغفین من العوذاب. تم را لین ... در آخرین جمله از آیه مورد بحث می‌فرماید: و 
أغتیذنا لها رزقا کریماً و برایش رزق و روزی ارزشمندی فراهم ساخته‌ايم. به باور پاره‌ای منظور از روزی ارزشمند. آن پاداش و 


وژفن است که از هر آفت و بلا سالم و مصون باشد. اد اد مومع [. بحارالانوار: ج ۳۲ ص‌ ۵ (صفحه ۳۶۷) 
ا۳۰. آبه 


اشاره 
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یا نساء ای لسن کاعدٍ من الساء ان امن فلا تفن بالوّل قیطفع لّذی فی قلبه وض و قلْنَ ما َغزوفا ای همسران پیامبرا شما 
هم‌چون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوی پیشه کنید بنابراین به گونه‌ای هوس انگیز نگویید که بیمار دللان در شما طمع کنند 
و شتکی شانسخاه کر نیق: ( ۳۲ اسژانی) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

شما به خاطر انتسابتان به پیامبر صلی اه علیه و آله از یک سو و قرار گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام 
از سوی دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می‌توانید سرمشقی برای همه زنان باشید» چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه. 
بنابراین موقعیت خود را درک کنید و مسژولیت سنگین خویش را به فراموشی نسپارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه 
خدا مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. و به دنبال این مقدمه که طرف را برای پذیرش مسژولیت‌ها آماده می‌سازد و به آنها 
شخصیت می‌دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می کند و مخصوصا به سراغ یکک نکته باریکک می‌رود تا مسایل دیگر در این 
رابطه خود به خود روشن گردد. می‌فرماید: افلا- تحْضَ ّ بقل قیمع الذی فی قلبهمرض». بلکه به هنگام سخن گفتن» جدی و 
خشک و به طور معمولی سخن بگویید نه هم‌چون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توأم با ادا و 
اطوار مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه می‌افکند سخن بگویید. تعبیر به ی فی قلّبهمَرَض: کسی که در دل او 
بیماری است» تعبیر بسیار گویا و رسایی است از اين حقيقت که غریزه جنسی در حد تعادل و مشروع عین سلامت است. اما هنگامی 
که از این حد بگذرد نوعی بیماری خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون می‌رسد که از آن تعبیر به «جنون جنسی» می کنند و 
امروز دانشمندان انواع و اقسامی از این بیماری روانی را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگی‌های جنسی و 
محیط‌های کثیف به وجود می‌آید در کتب خود شرح داده‌اند. در پایان آیه دومین دستور را به ان گونه شرح می‌دهد «وّقلن تلا 
مَغزوفا.. در حقيقت جمله لا تَحضَ خی بالقوْلٍ» اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و جمله «و قلَ تلا َفژوفا؛ اشاره به (صفحه ۳۶۸) 
محتوای سخن. البته «قَوْل مَعْْوف: گفتار نیک و شایسته» معنی وسیعی دارد که علاوه بر آن چه گفته شد» هر گونه گفتار باطل و 
بیهوده و گناهآلود و مخالف حق را نفی می‌ کند. ضمنا جمله اخیر می‌تواند» توضیحی برای جمله نخست باشد مبادا کسی تصور 
کند که باید برخورد زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله با مردان بیگانه موذیانه یا دور از ادب باشد بلکه باید برخورد شایسته و مودبانه 


و در عين حال بدون هیچ گونه جنبه‌های تحریکک آمیز باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابن عباس» تفسیر آیه این است که: هان ای زنان پیامبرا شما در باررگاه خدا به سان زنان شایسته کردار نیستید» اگر پروا پیشه 
سازید» بلکه مقام شما در بارگاه آفرید گارتان با آراسته شدن به تقو از آنان بسیار بالاتر و برتر است؛ او شما را به خاطر پیوندتان با 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله می‌دارد و به شما پرمهرتر است و پاداش‌تان را پرشکوه می‌سازد. در آیه شریفه روشنگری می گردد 
که این مقام ارجمند و موقعیت والا و پاداش پرشکوه آنان تنها به خاطر پیوند با پیامبر صلی الّه علیه و آله و زندگی در کانون وحی 
و رسالت نیست» بلکه به خاطر ایمان و اخلاص و پیشه ساختن پروای حداست که چیزی نمی‌تواند جایگزین آن گردد. فلا تَخْضشَْ 
باعل قیطمع دی فی تلبه مَرّض بنابراین در گفتار خويش و شیوه ادای واژه‌ها و جملات با دیگران نرمش نشان ندهید و به 
گونه‌ای که برخی از زنان بی‌شخصیت با ناز و کرشمه و گمراهگرانه سخن می گویند. سخن نگویبد. پاره‌ای برآنند که برای زن 
زیینده است که به هنگام سخن گفتن با بیگانه. با صدای خشن و جدّی سخن گویده چرا که اين شیوه گفتار هر گونه بداندیشی را 


از دل‌های ناپاک دور می‌سازد. و فلس فا معرُوفْا و هماره به صورت شایسته و خداپسندانه‌ای سخن بگویید؛ به گونه‌ای که هم از هر 
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گونه برچسب خوردن و مورد اتهام قرار گرفتن از سوی بیماردلان در امان باشید و هم درست‌اندیشان در مورد شما تردیدی روا 
ندارند و گفتار و شیوه گفتارتان هماهنگ با اسلام باشد. (صفحه ۳۶۹) 


۲ آبه 
اشاره 
و قون فی بتک و لا- یخن تج الجاملالولی و آقنن الصَلوةً واتین ال کوه و اطع الله و وشم ۸ انسا ی ید الله مب عتکم 


الرجخس ال ۰ تطهیرا و در خانه‌های خود بمانید و هم‌چون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید و نماز را بر 
پا دارید و زکا؛ را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 


کاملا شما را پاک سازد. (۳۳/ احزاب) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«َوّ» از ماده «وّقار» به معنی سنگینی است و کنایه از قرار گرفتن در خانه‌ها است. بعضی نیز احتمال داده‌اند که از ماده «قرار» بوده 
باشد که از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنی اول نخواهد داشت. «تبرّح» به معنی آشکار شدن در برابر مردم است و از ماده «َر» 
گرفته شده که در برابر دید گان همه ظاهر است. واژه «رجس» به معنی شیء ناپاک است خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به 
حکم عقل یا شرع و يا همه این‌ها.(۱) «تطهیر» به معنی پاک ساختن و در حقیقت تأکیدی است بر مسأله «(ذهاب رجس؛ و نفی 
پلیدی‌ها و ذکر آن به صورت «مفعول مطلق» در اینجا نیز تأ کید دیگری بر این معنی محسوب می‌شود. اما این که منظور از جاهلیت 
اولی چیست؟ ظاهرا همان جاهلیتی است که مقارن عصر پیامبر صلی اه علیه و آله بوده و به طوری که در تواریخ آمده در آن موقع 
زنان حجاب درستی نداشتند و دنباله روسری‌های خود را به پشت سر می‌انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و 
گوشواره‌های آنها نمایان بود. و به اين ترتیب قرآن همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله را ازاین گونه اعمال بازمی‌دارد. بدون شکك 
این یک حکم عام است و تکیه آیات بر زنان پیامپر صلی الّه علیه و آله به عنوان تا کید بیشتر است» درست مثل این که به شخص 
دانشمندی بگوییم تو که دانشمندی دروع ۶ مگو» ۷۷۴ ۱- «راغب» در کتاب «مفردات» در ماده «رخس» معنی فوق و چهار نوع 
مصداق آن را بیان کرده است. (صفحه ۳۷۰ مفهومش این نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است بلکه منظور این است که 
یک مرد عالم باید به صورت م کدتر و جّی‌تری از این کار پرهیز کند. به هر حال اين تعبیر نشان می‌دهد که جاهلیت دیگری 
هم‌چون جاهلیت عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار اين پیش گویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می‌بینیم» ولی 
مفسران پیشین نظر به این که چنین امری را پیش‌بینی نمی کردند» برای تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بودند لُذا «جاهلیت اولی» را 

به فاصله میان آدم و نوح و یا فاصله میان عصر داود و سلیمان که زنان با پیراهن‌های بدن نما بیرون میآمدند. تفسیر کرده‌اند. تا 
جاهلیت قبل از اسلام را «جاهلیت ثانیه» بدانند. ولی نیازی به این سخنان نیست. بلکه ظاهر این است «جاهلیت اولی» همان جاهلیت 
قبل از اسلام که در جای دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است (سوره آل عمران آیه ۱۴۳ و سوره مانده آیه ت زا 
۶ و «جاهلیت انیه» جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (هم‌چون عصر ما). بالاخره دستور «چهارم» و «پنجم» و «ششم) را به این 
صورت بیان می‌فرماید: «و قم الصَلوةٌ و اتی ار کوةٌ و طفنّ اللهْ و رَسُولة» اه 
خاطر آن است که نماز مهم‌ترین راه ارتباط و پیوند با خالق است و زکات هم در عين این که عبادت بزرگی است پیوند محکمی با 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ٩ب‏ 
خلت خدا محسوب می‌شود. و اما جمله «و آطعیّ ال و رَشوله؛ یک حکم کلی است که تمام برنامه‌های الهی را فرا می‌گیرد. اين 
دستورات سه گانه نیز نشان می‌دهد که احکام فوق مخصوص به زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله نیست. بلکه برای همگان است هر 
چند در مورد آنان تاأکید بیشتری دارد. در پایان آیه می‌افزاید: «انما بربد ال دب عنکم الجس آل ابیت و هکم تطهیرا». 
ی ما تاک توا بای ی اس فا انم اس کاانق فوی وم خانها نتاس ی ایو آلداست سا 
«یرید» اشاره به اراده تکوینی پرورد گار است و گرنه اراده تشریعی و به تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش» انحصاری به 
خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله ندارد و همه مردم بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هر گونه گناه و پلیدی پاک باشند. ممکن 
است گفته شود اراده تکوینی (صفحه ۳۷۱) موجب یک نوع جبر است. ولی با توجه به بحث‌هایی که در مسأله معصوم بودن انبیاء و 
امامان داشته‌ايم پاسخ این سخن روشن می‌شود و در اینجا به طور خلا.صه می‌توان گفت: معصومان دارای یک نوع شایستگی 
اکتسابی از طریق اعمال خویشند و یک نوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی پرورد گار» تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. به 
تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأأییدات الهی و اعمال پاک خویش چنان هستند که در عين داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن 
به سراغ گناه نمی‌روند درست همان گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست. قطعه آتشی را بردارد و به دهان خویش بگذارد با اين 
که نه اجباری در اين کار است و نه اکراهی» این حالتی است که از درون وجود خود انسان بر اثر آ گاهی‌ها و مبادی فطری و طبیعی 
می‌جوشد. بی آن که جبر و اجباری در کار باشد. تعبیر «اهل بیت» به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران اشاره به اهل بیت پیامبر 
صلی اه علیه و آله است و اين چیزی است که از ظاهر خود آیه نیز فهمیده می‌شود. چرا که «بیت» گرچه به صورت مطلق در اين‌جا 
ذکر شد. اما به قرینه آیات قبل و بعد» منظور از آن» بیت و خانه پیامبر صلی اه علیه و آله است. مقصود از «اهل‌بیت پیامبر» صلی الّه 
علیه و آله در آیه فوق منحصرا پنج نفرند: پیامبر صلی الّه علیه و آله» علی و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین. تنها سالی که در 
اینجا باقی می‌ماند این است که چگونه در لابلای بحث از وظایف زنان پیامبر صلی ال علیه و آله مطلبی گفته شده است که شامل 
زنان پیامبر صلی اه علیه و آله نمی‌شود. پاسخ این سوال را مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی) در «مجمع‌البیان» چنین می‌گوید: «اين 
اولین بار نیست که در آیات قرآن با آیاتی بر خورد می‌کنیم که در کنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن می گویند؛ 
قرآن پر است از این گونه بحث‌ها» هم‌چنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز نمونه‌های فراوانی برای اين موضوع موجود 
اشگان مقس کاخ نویسنده «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه‌اش چنین است: ما هیچ دلیلی در دست نداریم که 
یله رانا برد اه مب عنکم ارس ۰..» همراه این آیات نازل شده است» بلکه از روایات به خوبی استفاده می‌شود که این 
قسمت جداگانه نازل گردیده اما به هنگام جمع‌آوری آیات قرآن در عصر پیامبر یا بعد از آن (صفحه ۳۲ در کنار این آیات قرار 
داده شده است. پاسخ سومی این است که قرآن می‌خواهد به همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله بگوید: شما در میان خانواده‌ای قرار 
دارید که گروهی از آنان معصوم هستند. کسی که در زیر سایه درخت عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که 
بیش از دیگران مراقب خود باشد و فراموش نکنید که انتساب او به خانواده‌ای که پنج معصوم پاک در آن است مسژولیت‌های 


سنگینی برای او ایجاد می کند و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانی از او دارند. 
آیه تطهیر نشان روشن «عصمت اهل یت» است 


بعضی از مفسران» «رخس) را در آبه فوق. تنها اشاره به شرکک و با «گناهان کبیره زشت» هم‌چون «زنا» دانسته‌اند» در حالی که هیچ 
دلیلی بر این محدودیت در دست نیست. بلکه اطلاق «الرجُس؛ (با توجه به این که الف و لام آن «الف و لام جنس) است) هر گونه 
پلیدی و گناه را شامل می‌شود. چرا که گناهان همه رجس هستند و لذا این کلمه در قرآن به «ش رکك» «مشروبات الکلی» «قمارا؛ 


«تفاق) «گوشت‌های حرام و ناپاکك» و مانند ۷ اطلاق شده است. (۳۰/ حج» ۰ / مائده ۱۲۵ / توبه» ۱۴۵ /انعام). و با توجه به این 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۳۲ از وب 
که اراده الهی تخلف‌ناپذیر است و جمله «ّما یراهب عنْکم الرَجسَ؛ دلیل بر اراده حتمی او می‌باشد» مخصوصا با توجه به 
کلمه ماه که برای حصر و تأکید است روشن می‌شود که اراده قطعی خداوند بر این قرار گرفته که اهل بیت از هر گونه رجس و 
پلیدی و گناه پاک باشند و اين همان مقام عصمت است. این نکته نیز قابل توجه است که منظور از اراده الهی در اين آیه دس رهاو 
احکام او در مورد حلال و حرام نیست. چرا که این دستورها شامل همگان می‌شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابراین با مفهوم 
کلمه اما سا زگار نمی‌باشد. پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل‌بیت را بر عصمت و ادامه آن یاری 
می‌دهد و در عین حال منافات با آزادی اراده و اختیار ندارد (چنان که قبلا شرح دادیم). در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است 
که فر وزبارفت سامعها ی امه است: ‏ «عض عکم ال من رل و اعتکم سَ الْفتن و هر کم من لس و مت عنکم (صفحه ۳۷۳) 
ارس و طَهْر کم تطهیرا: خداوند شما را از لغزش‌ها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت و از آلود گی‌ها پاک ساخت و 


پلیدی را از شما دور کرد و کاملا تطهیر نمود». با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد. 
آیه تطهیر درباره چه کسانی است؟ 


گفتيم این آیه گرچه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر صلی اله علیه و آله آمده اما تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع 
مونت» به «جمع مذکر» دلیل بر این است که این آیه محتوایی جدای از آن آیات دارد). به همين دلیل حتی کسانی که آیه را 
مخصوص به پیامبر صلی الّه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام ندانسته‌اند معنی وسیعی برای آن قایل شده‌اند 
که هم این بزرگواران را شامل می‌شود و هم همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله راء ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان 
می‌دهد آیه مخصوص این بزر گواران است و همسران دراین معنی داخل نیستند هر چند از احترام متناسب برخوردارند. اینکک 
بخشی از آن روایات را ذیلا از نظر می گذرانیم: ۱ روایاتی که از خود همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده می‌گوید: 
«هنگامی که پیامبر صلی الّه علیه و آله سخن از ان آیه شریفه می گفت ما از او سال کردیم که جزء آن هستیم فرمود: شما خوبید 
اما مشمول این آیه نیستید». از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام‌سلمه» نقل کرده که پیامبر صلی الّه علیه و آله 
در خانه خود بود که فاطمه علیهاالسلام پارچه حریری نزد آن حضرت آورد پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: همسر و دو فرزندانت 
حسن و حسین را صدا کن؛ آنها را آورده سپس غذا خوردند بعد پیامبر صلی الّه علیه و آله عبایی بر آنها انکند و گفت: «للهم 
هلا أقلییتی و عثرتی فاذعت عنم الرْجس و هرهم تطهیرا: خداوندا! این‌ها خاندان منشدء پلیدی را از آنها دور کن و از هر 
آلود گی پاکشان گردان» و در اینجا آیه «بْما برد اه نازل شد ...من گفتم آیا من هم با شما هستم ای رسول خداه فرمود: «لکث 
الی خیر: تو بر خیر و نیکی هستی؛ (اما در زمره اين گروه (صفحه ۳۷۴) نیستی)(۱). و نیز «ثعلیی» خود از «عایشه» چنین نقل می کند: 
«هنگامی که از او درباره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ویرانگر سوال کردند (با تأسف) گفت: این یک تقدیر الهی بود و 
هنگامی که درباره علی از او سوال کردند چنین گفت: «آیا از من درباره کسی سژال می‌کنی که محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر صلی 
له علیه و آله بود و از کسی می‌پرسی که همسر محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله بود من با چشم خود. علی و 
فاطمه و حسن و حسین را دیدم که پیامبر صلی اه علیه و آله آنها را در زیر لباسی جمع کرده بود و فرمود: «خداوند! این‌ها خاندان 
منند و حامیان من» رجس را از آنها ببر و از آلود گی‌ها پاکشان فرما» من عرض کردم «ای رسول خدا آیا من هم از آنها هستم؟» 
فرمود: «دور باش» تو بر خبر و نیکی هستی» (اما جزء این جمع نمی‌باشی). (۲) ۲ روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور 
اجمال وارد شده که از همه آنها استفاده می‌شود» پیامبر صلی الّه علیه و آله» علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و یا آنها به 
خدمت آمدند پیامبر صلی الّه علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت: خداوندا! این‌ها خاندان منند» رجس و آلودگی را از آنها دور 


کن در این هنگام آیه نیرید ال هب عَنْکم الرجس» نازل گردید. دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در «شواهد 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱۰/۲۳۵۷ :۷۰ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ٩ب‏ 
التتریل» این روایات را به طرق متعدد از راویان مختلفی گرد آوری کرده است.(۳) در اینجا این سوال جلب توجه می کند که هدف 
از جمع کردن آنها در زیر کساء چه بوده؟ گویا پیامبر صلی الّه علیه و آله مي و استه است کاملا آنها وا مشتخضی کند و مگوند. آبه 
فوق» تنها درباره این گروه است» مبادا کسی مخاطب را در این آیه تمام بیوتات پیامیر صلی الّه علیه و آله و همه کسانی که جزء 


خاندان او هستند بداند. حتی در بعضی از روایات آمده است *۰ 


# ۱- «طبرسی» در «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث. این 
حدیث به طرق دیگر نیز از «ام سلمه» به همین مضمون نقل شده است (به «شواهد التتزیل» حاکم حسکانی: جلد ۲ صفحه ۵۶ به 
بعد مراجعه شود). ۲- «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث. ۳- «شواهد التنزیل» جلد ۰۲ صفحه ۳۱ به بعد. (صفحه ۳۷۵) که پیامبر صلی 
اه علیه و آله سه بار این جمله را تکرار کرد: «خداوندا! اهل‌بیت من اينها هستند» پلیدی را از آنها دور کن: له هوّلاء آفلبیتی و 
خاصّتی فادْعَب عم اج و هرهم تطهیراه. (۱) ۳ در روایات فراوان دیگری می‌خوانیم: بعد از نزول آیه فوق» پیامبر صلی ال 
علیه و آله مدت شش ماه هنگامی که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیهاالسلام می گذشت صدا می‌زد: «الَلوةّ با آفل ابیت 
ما برد ال لدب عنکم الاجس آل ایب و هر کم تظهیرا: هنگام نماز است ای اهل‌بیت» خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما 
اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد».اين حدیث را «حاکم حسکانی» از «انس بن مالکك» نقل کرده است. (۲) در روایت دیگری 
که از «ابوسعید خدری» از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده می‌خوانیم: «پیامبر اين برنامه را تا هشت ماه ادامه داد». (۳) حدیث 
فوق را «ابن عباس» نیز از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل کرده است. (۴) این نکته قابل توجه است که تکرار این مسأله در مدت 
شش يا نه ماه به طور مداوم در کنار خانه فاطمه علیهاالسلام برای این است که مطلب را کاملا مشخص کند تا در آینده تردیدی 
برای هیچ کس باقی نماند که اين آیه تنها در شآن اين گروه نازل شده است به خصوص این که تنها خانه‌ای که در ورودی آن در 
مسجد پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله باز می‌شد بعد از آن که دستور داد درهای خانه‌های دیگران به سوی مسجد بسته شود در 
خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به هنگام نماز این سخن را در آنجا می‌شنیدند (دقت کنید). با اینحال جای تعجب 
است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه مفهوم عامی دارد و همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله نیز در آن وارد هستند هر 
۷۷۷۷ ۱- درالمنثور ذیل آیه مورد بحث. ۲- «شواهد 
التتزیل» جلد ۲. صفحه ۱۱. ۳- «شواهد التنزیل» جلد ۰۲ صفحه ۲۸ و .۲٩‏ ۴- «درالمنثور» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۳۷۶) پنج تن 
می‌دانند. قابل توجه این که «عايشه» همسر پیامبر صلی الّه علیه و آله که طبق گواهی روایات اسلامی در با زگو کردن فضایل خود و 
ریزه کاری‌های ارتباطش با پیامبر چیزی فر و گذار نمی کرد اگر اين آیه شامل او می‌شد قطعا در لابلای سخنانش به مناسبت‌هایی از 
آن سخن می گفت در حالی که هرگ چنین چیزی از او نقل نشده است. ۴ روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف 


نقل شده که با صراحت گواهی می‌دهد «اين آیه تنها در مورد پنج تن نازل شده است: لت فی شم ه: فی شول الله و علل و 


چند اکثریت علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت آن را محدود به این 


فاطع دُ و الَحسَن و الخترین»:. (۱) اين روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققین آن را متواتر می‌دانند. از مجموع آن چه 
گفتيم چنین نتیجه می‌گيريم که منابع و راویان احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به پنج تن می‌کند به قدری زیاد است که جای 
تردید در آن باقی نمی گذارد تا آنجا که در شرح «احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گردآوری شده و 
منابع شیعه در اين زمینه از هزار هم می گذرد. (۲) نویسنده کتاب «شواهد التتزیل» که از علمای معروف برادران اهل‌سنت است بیش 
از ۱۳۰ حدیث در این زمینه نقل کرده است. (۳) از همه این‌ها گذشته پاره‌ای از همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله در طول زند گی 
خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن سا زگار نیست. مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضد امام 
وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ می‌شد. بدون 
شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی می‌بينيم که خود عايشه نیز بعد از این حادثه» اظهار ندامت می‌کند که 
نمونه‌ای از آن در بحث‌های پیشین گذشت. عیب‌جویی کردن «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگ‌ترین و فداکارترین و با فضیلت‌ترین 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ٩ب۳‏ 


زنان اسلام ۱- «شواهد التتزیل» جلد ۰۲ صفحه ۲۵. ۲- به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورقی‌های آن مراجعه شود. ۳- به جلد 
دوم «شواهد التتزیل» از صفحه ۱۰ تا ٩۲‏ مراجعه شود. (صفحه ۳۷۷) است در تاریخ اسلام مشهور است. این سخن به قدری بر پیامبر 
صلی الّه علیه و آله ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر تنش راست شد و فرمود: «به خدا س و گند که هررگز همسری بهتر از او 


نداشتم او زمانی ایمان آورد که مردم کافر بودند و زمانی اموالش را در اختیار من گذاشت که مردم همه از من بریده بودند». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


در آیه مورد بحث می‌افزاید: و قَزن فی تک و در سراها و خانه‌های خودتان قرار و آرام گیرید! واژه «قزن» اگر از ماده و ريشه 
«قرار» باشد. به آنان دستور می‌دهد که در خانه‌های خود بمانند و بیرون نروند. امّا اگر از ريشه «وّقار» باشد. به آنان سفارش می کند 
که در رفتار و کردار خویش وزین و باوقار باشند و به سبکک‌سری و رفتار و کرداری که زیبنده آنان نیست. نزدیکک نشوند و رفت و 
ندیه یاسکع لاه رن وه شا و زان جوران سابع به نی تروش انآ کوند در 
برابر مردم پدیدار نفوید و یا زینت و زیور خود را به نمایش نگذارید. به باور «قتا5ه» و «مُجاهتد» واژه «تَرَح» به مفهوم خرامان 
خرامان راه رفتن و خودنمایی کردن است. امّا به باور پاره‌ای منظور این است که روسری خود را بر اندازد اما بی آنکه آن را گره 
زند و گلوبند و گوشواره‌هایش را نهان سازد؛ در کوچه و خیابان به راه افتد. این شیوه در جاهلیت میان زنان سبکسر رواج داشت و 
آیه از این روش ناپسند و زشت هشدار می‌دهد. «قتاه» می گوید: منظور از جاهلیت نخستین؛ رو زگار تیره و تار پیش از اسلام است. 
دی اقاقه نش ره می افمانله ر اققن الشلام و شا تاک یام فیلی ال طیه و همان زا آن کر که شایست‌است با یه قاط 
آن به پا دارید. ##::* ۱- «استیعاب» و «صحیح بخاری» و «مسلم) (طبق نقل المراجعات)؛ صفحه ۲۲۹ نامه ۰۷۲ (صفحه ۳۷۸) و 
آین الا و زکات را بپردازبد. وه ال وَرمولَة و خدا و پیامبرش را فرمان بربد و دستور و هشدار آنها را بپذیربد. و در 
آخرین فراز از آیه شریفه روی سخن را به خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌سازد و می‌فرماید: نما برد له دب علکم 
الرخسش فل ابیت بط کم تطهیرا هان ای خاندان پیامبر! خدا تنها می‌خواهد از شما پلیدی و ناپاکی را دور سازد و آن گونه که 
شایسته و بایسته است شما را پاک و پاکیزه گرداند. به باور «ابن عتاس» واژه «رخس» به مفهوم کار شیطانی و زشتی است که 
خشنودی خدا را به همراه ندارد؛ واژه «لبیّت» با الف و لام برای عهُرد و تعریف آمده و منظور از آن» خانه رسالت و کانون وحی 
است و در فرهنگ عرب به آنچه بدان پناه می‌برند» «یت» گفته می‌شود و از اين دید گاه است که برای تبار و نسب. «بیت» و پوت 
به کار رفته است. از دید گاه برخی منظور از «ییّت»» مسجد پیامبر صلی الّه علیه و آله در مدینه است و اصل آن. همانان هستند که 
آن حضرت آنها را در آن سکونت داد و در خانه آنان را به سوی آن مسجد باز نهاد اما همه درب‌های خانه‌های دیگران را بست؛ 
و همه مردم مسلمان در اين مورد اتفاق نظر دارند که خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله مورد نظر آیه است. امّا در اين مورد که 
خاندان پیامیر صلی الّه علیه و آله چه کسانی هستند دو نظر است: یر آ خلت کتظرن هیسران پاسر شلن له علدو 
آله است. چرا که در آغاز آیه شریفه روی سخن با آنان است. ۲ اما انبوهی از دانشوران و دانشمندان, از جمله «ابوسعید خدری». 
«انس» «واله» «عایشه» و «اعتلمه» دو تن از همسران پیامبر صلی اه علیه و آله بر آنند که منظور آیه شریفه وجود گرانمایه پیامبر 
صلی ال علیه و آله و امیرمومنان و حسن و حسین و دخت گرانقدر او فاطمه است که درود خدا بر آنان باد و آیه شریفه ویژه این 
پنج نور مقدس است. دا مضه سول له و علِیْ و فاطمةٌ و الحسن و تین علیهالسلام (۱) ۲ 


۴ ۱ تفسیر طبری» ج ۲ 


ص 4 تفسیر کشاف. ج ۸ ص ۳۳۹؟ شاد الیل حاکم حمکانی» ج ۲ ص ۱۰. (صفحه ۳۷۹) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۶ از ٩ب‏ 
روشنگری روایات در خصوص «اهل بیت» در آیه تطهیر 


روایات بسیاری که از محدّثان و دانشمندان شیعه و ستی در این مورد رسیده است» همه گواه بر این حقیقت است که منظور از «َهْل 


الْعیّت» در آیه مورد بحث, خاندان پیامبر صلی ال علیه و آله است و نه هیچ کس دیگر؛ و نیز روشنگری می کند که: اعضا این 


۶ 


ط 


خاندان پرشکوه همان پنج وجود گرانمایه‌اند و بس. برای نمونه: «ابوحمزه لی» در تفسیرش در این مورد. از همسر ارجمند پیامبر 
صلی ال علیه و آله «آم مَلْمَه؛ آورده است که: روزی دخت فرزانه پیامبر صلی اه علیه و آله فاطمه نزد آن حضرت آمد و سوپی 
خاص برای پدرش آورد؛ پیامبر صلی الّه علیه و آله به او فرمود: فاطمه جان! همسر ارجمند و دو فرزند دلبندت حسن و حسین را 
نزدم دعوت کن دختر پیامبر صلی الّه علیه و آله آنان رابه خانه پدر فراخواند و همگی از آن غذا خوردند؛ آن گاه پیامبر صلی ال 
علیه و آله کسای خیبری را بر سر آنان برافراشته داشت و رو به بارگاه خدا برد و نیایشگرانه گفت: الم هوّلاء فل بیتی و عنرتی 
ادعب عم لس و طهَرهمْ تطهیرآ(۱) بار خدایا! اینان خاندان گرانمایه من هستند پس پلیدی و آلودگی را هماره از آنان دور 
داشته و آنان را آن گونه که باید پاک و پاکیزه دار. «آم لمه؛ می‌گوید: من با دیدن اين منظره دل‌انگیز و آن نیایش شور آفرین 
پیامبر صلی الّه علیه و آله بر آن شدم که خود را در شمار آنان درآورده و مشمول دعای آن حضرت گردم که پیامبر صلی الّه علیه 
و آله فرمود: أَم ترلمه! تو به خیر و سلامت در عقیده خواهی ماند. اقرا از اینان نیستی. و نیز از دوّمین امام نور حضرت حسن 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: لا رلتیه الّطهیر جمنا ول الّه صلی اه علیه و آله و یاه فی کساء لامٌ ملعت ثم قال: الم 
هلاه آقل توص )ای که امه فرود آماه سا کرام یی آلاهلهی الا هرا وش عروی فاد 
نشاند و آن گاه دست‌ها را به سوی آسمان گشود و نیایشگرانه گفت: پرورد گارا! اینان خاندان و نزدیکان من هستند» پس پلیدی را 


هماره از اینان دور بدار. ۷۷*۲ ۱. تفسیر طبری» ج ۲ص ۶ ۲. شواهد التزیل» ج ۲ ص ۵۶ ص ٩۲‏ ۱۰. (صفحه ۳۸۰) 
دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت در آبه تطهیر 


به باور پیروان مذهب اهل بیت آیه مبارکه تطهیر ویژه پیامبر صلی الّه علیه و آله و امیرمومنان و دخت فرزانه پیامبر صلی الّه علیه و 
آله و دو نور دیده‌اش حسن و حسین علیه‌السلام است؛ چرا که واژه ماه برای اثبات مطلب پس از خود و برای انحصار است. از 
این رو هنگامی که گفته می‌شود: اما لک عدی رهم و یا زمانی گفته می‌شود: ما فی الذار رَییذه مفهوم آن این است تنها برای 
تو نزد من درهم و دینار است. نه برای دیگری و یا فقط «زید» در خانه است و بس؛ با اين بیان اين اراده و خواست خدا در آیه 
شریفه» با خواست و اراده تنهاست و یا اراده و خواستن ویژه است که از پی خویش پاک داشتن و دور ساختن آنان از هر گونه 
لغزش و گناه و مصونیتِ آن پنج نور مقدس را به ارمغان می آورد؛ روشن است که این اراده نمی‌تواند خواست تشریعی خدا باشد» 
چرا که چنین خواست و اراده‌ای شامل همه انسان‌ها می‌شود و خدا برای همه درست‌اندیشی و شایسته کرداری را خواسته است و نه 
برای خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله به صورت اختصاصی و انحصاری؛ و از آنجایی که اين بیان در راه ستایش و مدح آنان فرود 
آمده است. هیچ تردیدی نمی‌ماند که خواست و اراده خدا در آیه شریفه همان خواست تکوینی برای مصون داشتن آنان از هر 
پلیدی و گناه و لغزش موردنظر آفرید گار هستی است و اين موهبت ویژه پیامبر صلی الّه علیه و آله و خاندان اوست. و نیز از آنجایی 
که برای ما روشن است که جز این پنج وجود گرانمایه هیچ کس دیگر از خاندان و نزدیکان پیامبر صلی الّه علیه و آله» عصمت و 
مصون بود نشان از گناه و لغزش ثابت نیست» پس آیه شریفه ویژه همان پنج وجود مقدس است و آنانند که خدا وجود 


ارزشقدشان را پاک و باکزه شرانته و آناقرا الکر و سرمقق بید کانش فرار داده است: (هشه ۳۸۱ 
۳ 4 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۳٩‏ 
اشار ۵ 


راو کون ما بتلی فی #وتکی مخ ایات له و السکمة ان له کان لطیفا غییرا و آن چه را در خانه‌های شما از آیات شداوند و حکمت 
و دانش خوانده می‌شود یاد کنید» خداوند لطیف و خبیر است. (۳۴/ احزاب) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

شما در خاستگاه وحی قرار گرفته‌اید و در مرکز و کانون نور قرآن» حتی اگر در خانه نشسته‌اید می‌توانید از آیاتی که در فضای 
خانه شما از زبان مبارکک پیامبر صلی الّه علیه و آله طنین افکن است. به طور شایسته‌ای از تعلیمات اسلام و سخنان پیامبر صلی ال 
علیه و آله بهره‌مند شوید که هر نفسش درسی است و هر سخنش برنامه‌ای. در این که میان «آیات اللْه» و «حکمت» چه فرقی است؟ 
بعضی از مفسران گفته‌اند» هر دو اشاره به قرآن است. منتهی تعبیر به «آیات» جنبه اعجاز را بیان می‌کند و تعبیر به «حکمت» محتوای 
عمیق و دانشی را که در آن نهفته است باز می‌گوید. سرانجام در پایان آیه می‌فرماید: «انْ ال کانَ آطیفا خبیرا». اشاره به این که او 
از دقیق‌ترین و باریک‌ترین مسایل با خبر و آگاه است و نیات شما را به خوبی می‌داند و از اسرار درون سینه‌های شما باخبر است. 
این درصورتی است که «لطیف» را به معنی کسی که از دقایق آگاه است تفسیر کنیم و اگر به معنی «صاحب لطف» تفسیر شود 
اشاره به این است که خداوند هم نسبت به شما همسران پیامب لطف و رحمت دارد و هم از اعمالتان «خبیر» و آ گاه است. این 
احتمال نیز وجود دارد که تکیه بر عنوان «لطیف» به خاطر اعجاز آیات قرآن و تکیه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن 


باشد. در عین حال این معانی هم باهم منافات ندارند و قابل جمع هستند. (صفحه ۳۸۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای منظور این است که: آنچه از قرآن و سنّت در خانه‌هایتان تلاوت می گردد. حفظ کنید تا هماره آنها را به خاطر داشته 
باشید و بر اساس آنها رفتار نمایید. با اين بیان در اين آیه آنان تشویق می‌گردند که آیات قرآن را به خاطر بسپارند و به سخنان 
سرشار از حکمت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سنت او دل دهند و با حفظ آنها در گفتار و تبادل نظر خویش براساس آنها سخن 
گویند. این فرمان گرچه در مرحله نخست به آنان داده می‌شود. امّا در حقیقت دستوری است به همه زنان و دختران جامعه و همه 
پیروان قرآن و پیامبر صلی الّه علیه و آله که در تبادل آراء و اندیشه‌ها معصوم عمل کنند و از بافته‌ها و یافته‌های زورمدارانه و بر 
اسان هرا هزین وبا آلرهد کی کی غرافات دور تم هن ای الله کان اشفا که مرا که خدا اوه عقی و آ اه ات 
باور برخی» به یقن خدا در تدبیر امور جهان و رساندن خیر و برکت به آفرید گانش دانا و توانا و از مصالح و مفاسد کارهایی که به 
دست مردم انجام می‌شود آ گاه است؛ از این رو آنان را به کارهای شایسته و سودبخش فرمان داده و از رفتار و کردار زیانبار باز 


می‌دارد. (صفحه ۳۸۳) 

۴ آبه (وضعیت اقتصادی برتر معیار ارزش معنوی گذاری انسان‌ها نیست) 

اشاره 

و ما آزَلنا فی ره من تذیر الا قال رها انا بما رل به کافرَونٌ ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری انذارکننده نفرستادیم» مگر این 


که مترفین آنها (همان‌ها که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آن چه شما فرستاده شده‌اید. کافر هستیم. (۳۴/ سبا) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ٩ب‏ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

«نذیر» به معنی بیم دهنده. اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از عذاب الهی در برابر کج‌روی‌ها و بیداد گری‌ها و گناه و فساد 
بیم می‌دادند. «ْترفُوها» جمع مُترّف» از ماه «ترَفْ» به معنی تنعم است و مترف به کسی می‌گویند که فزونی نعمت و زندگی مرفه 
او را مست و مغرور و غافل کرده و به طغیان گری واداشته است.(۱) آری معمولا کساتی که در صف اول مخالفین اثبیاء بودند. این 
گروه مُترف طغیان گر غافل بودند که چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجویی و هوسرانی خود می‌دیدند و از سوی دیگر 
مدافع حقوق محرومانی که با غصب حقوق آنها به این زند گی پر زرق و برق رسیده بودند و از سوی سوم آنها هميشه برای 
پاسداری مال و ثروتشان قدرت حکومت را یدک می کشیدند و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می‌دیدند. لذا 


فورا به مبارزه برمی خاستند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آیه شریفه به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله یادآوری می‌کند که مردم شهر و دیار او نیز به همان راه جامعه‌ها و نسل‌های پیشین 
رفته‌اند. چرا که رهروان راه توحیدی و پیامبران پیشین نیز همین مردم محروم و یا متوسط جامعه بوده‌اند» نه زرداران و انحصا رگران 
امکانات مردم. ۷ ۱- «لسان‌العرت»» جلد ٩‏ صفحه ۱۷. (صفحه ۳۸۴) 


اشاره 

و قالوا نش اه اقا و لها و ما کی قعلییی و کفند آموال و اولاه ها (از همه بیشتر ایک و این تقانه غاقه تا وه عاشتت ی 
ما هر گز مجازات نخواهيم شد. (۳۵/سبا) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

خداوند به ما محبت دارد» هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده و هم نیروی انسانی بسیار و اين دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام 
و موقعیت ماء در نزد او است «وما (نور چشمی‌ها) هرگز مجازات نخواهیم قتل رو ما کی .گر لاوتد خن کرفه‌هاق 
خود را هم مجازات می کند؟ اگر ما مطرود درگاه او بودیم این‌همه نعمت چرا به ما می‌داد؟ خلاصه آبادی دنیای ما دلیل روشنی بر 
آبادی آخرت ماست. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

کثرت اموال و اولاد دلیل برتری انسان نیست 


بدین سان قرآن روشنگری می کند که آنان به ثروتها و فرزندان‌شان می‌نازیدند و بر آنها مباهات می کردند و آنها را رمز برتری 
خویش عنوان می‌ساختند و به محرومان جامعه می گفتند: این بسیاری روت و فرزندان ماء دلیل بزرگواری و کرامت ماست و 
نشانگر آن است که ما از شما برتر و بالاتریم؛ و نمی‌فهمیدند که اين نعمت‌ها بخشش‌هایی است از جانب خدا به بند گان که نه 


برخورداری از آنها دلیل عظمت و بزر گواری کسی است و نه محرومیت از آنها نشان فروتری کسی؛ بلکه باید سپاس ارزانی دارنده 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ٩ب‏ 


آنهارا به جا آورد و از آنها آن گونه که ارزانی دارنده‌اش فرمان داده است بهره‌ور گردید و حق امانت را رعایت نمود. (صفحه 


(۳۸۵ 


۶ آبه 
اشاره 


قل ان رَبّی یط الق لمن یَشاء و یر و لکنْ کنر الّاس لا یمن بگو: پرورد گار من» روزی را برای هر کس بخواهد. وسیع یا 
تنگ می کند(این ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۳۶/سباً) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


کمی یا زیادی رزق و روزی طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان لازم می‌داند و ربطی به قدر و مقام در 


در گاه خدا ندارد. بنابراین هر گز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت و تنگی روزی را دلیل بر شقاوت شمرد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در آیات پیش پندار نادرست کف رگرایان و ظالمان ترسیم گردید که برخورداری خویشتن از ثروتها و فرزندان را دلیل برتری خود 
از دیگران در این سرا و رمز مصون بودن از عذاب روز رستاخیز و سرای آخرت عنوان می‌ساختند؛ اینکک در نفی پندار پوچ آنان 
روی سخن را به پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله نموده و می‌فرماید:قَل ان بیبط الق لِعَنْ یَشاء وید هان ای پیامبر! بگو: 
پرورد گار من روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد و شایسته بداند گسترده می‌سازد و برای هر کس که بخواهد و 
مصلحت بداند تنگ می گرداند. با این بیان فراخ و گشاده ساختن رزق و روزی عبارت از فزون ساختن آن از اندازه نیاز انسان و 
تنگ گردانیدن آن به مفهوم کمتر ساختن آن از اندازه نیاز اوست. و لک أَکتر لاس لا یمن اما بیشتر مردم به خاطر نشناختن 
دانش و حکمت وصف‌ناپذیر خداء راز آفرینش و تدبیر حکیمانه آن را نمی‌دانند و چنین می‌پندارند که فزونی دارایی و ثروت. راز 


بزرگی و کرامت انسان در پیشگاه خداست. (صفحه ۳۸۶) 


۷ آبه (مال و فرزند (بدون ایمان و عمل صالح) دلیل قرب به خدا نیست) 
اشاره 


و ما آقوالکم و لا آژلاذذکم بالتیقَربکم عننا ژلفی الا من ان و عمل صالحا فاولتک هم جزاء الضغف بما عملوا و هم فی ارفا 
موٌ اموال و فرزندان شما ه رگز شما را نزد ما مقرب نمی‌سازد. جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای 
آنها پاداش مضاعف در برابر اعمالی است که انجام داده‌اند و آنها در غرفه‌های (بهشتی) در (نهایت) امنیت خواهند بود.(۳۷/سبا) 
شوح آیه از تفسیر نمونه 


«زلّفی» و «زلْفْه» به معنی مقام و منزلت و منزلگاه آمده است و به همین دلیل منازل شب را «زلف اللیل» اش «غرفات» جمع «رَة» 


به معنی حجره‌هایی است در طبقه بالا- قرار گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم هوای بهتر و هم از آفات به دور است. به همین دلیل 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲0۱۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۲۳۲۰ از وب 
این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته است. این لغت در اصل از مادّه «غوف» به معنی بالا بردن و برداشتن چیزی است. 
این اشتباه بزرگی است که دامن گیر گروهی از عوام شده است که تصور می‌کنند. آنها که در اين جهان از نظر مادی گرفتار 
محرومیتند» مغضوب و مطرود درگاه خدا هستند و آنها که در رفاه نعمت غوطه‌ورند محبوب و مقبول او می‌باشند. چه بسیار افراد 
محرومی که با این وسیله آزمایش می‌شوند و به برترین مقامات می‌رسند و چه بسیار افراد متنعمی که اموال و ثروتشان بلای جانشان 
و مقدمه مجازاتشان است. مگر قرآن در آیه ۱۵ سوره تغابن صریحا نمی گوید: ما اتوالکم و آولا کم فهٌ وال ده جر عظیم: 
اموال و فرزندان شما وسیله آزمايش شما هستند و پاداش عظیم نزد خدا است». این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش 
و کوشش لازم برای زندگی بردارد» بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی انسانی فراوان» هرگز معیار ارززش 
معنوی انسان‌ها در پیشگاه خدا نمی‌شود. سپس به معیار اصلی ارزش‌های انسان‌ها و آن چه مایه تقزب به در گاه خدا می‌شود 
پرداخته می‌گوبد: لا من امن و عمل صالحا اژللک هم جزاة العف بما عملوا وم فی لفات انونّ». بنبراین تمام معیارها به 
این دو امر (صفحه ۳۸۷) باز می‌گردد: «ایمان» و عمل «صالح» از هر کس و در هر زمان و در هر مکان و از هر قشر و هر گروه و 
تفاوت انسان‌ها در پیشگاه خدا به تفاوت درجات ایمان و مراتب عمل صالح آنها است و جز این چیز دیگری نیست. حتی علم و 
دانش و انتساب به افراد بزرگك» حتی به پیامبران اگر توأم با این دو معیار نباشد» به تنهایی چیزی بر ارزش انسان نمی‌افزاید. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

به باور «مجاهتد» واژه «ژلفی» به مفهوم نزدیک آمده است. «خفش؛ می‌گوید: اين واژه اسم مصدر می‌باشد و منظور این است که 
ای نکم عندنا تفریباً و دارایی‌های شما چیزی نیست که شما را آن گونه که باید به بارگاه خدا نزدیک سازد. واژه «ضف؛ 
اسم جنس است و بر اند کک و بسیار دلالت دارد؛ و در تفسیر آیه ممکن است گفته شود که دارایی‌ها و فرزندان وسیله نردیکک شدن 
انسان به بار گاه خدا هستند به این صورت که فرد و جامعه توحید گرا و با ایمان با اين اندیشه به ثروت و تولید ثروت بنگرد که به 
وسیله آن بر انجام وظایف دینی و انسانی بپا خیزد؛ و به دنیا آوردن فرزند و تربیت و رشد او را نیز در همین راه و همین هدف 
بنگرد؛ در آن صورت است که دارایی‌ها و فرزندان انسان او را آن گونه که شایسته و خداپسندانه است. به بارگاه آفرید گارش 
نزدیک می‌سازند؛ با این بیان واژه «لگه به مفهوم «لکِنْ» آمده و استثنا در آیه متصل است. هم فی لفات آمتون و آنان در 
غرفه‌های بهشت و قصرهای بلند و سر به آسمان کشیده آن در امنیت کامل بوده و از عوامل ترس و دلهره نظیر بیماریها؛ 


گرفتاری‌ها» اندوه‌ها و د گر گونی‌های نامطلوب زند گی» ترسی به دل راه نخواهند داد. (صفحه ۳۸۸) 
۸ آبه 
اشاره 


و لین یو فی ایاتنا ُعاجزین اوللک فی الْذاب مُحضرُونٌ و آنها که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش میکنند و می‌پندارند از 
چنگال قدرت ما فرار خواهند کرد در عذاب (الهی) احضار می‌شوند. (۳۸/ سباً) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


آن‌ها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به تکذیب انبیاء پرداخته‌اند و به وسوسه خلق خدا مشغول 


شدند و آن چنان مغرور بودند که گمان می‌کردند از چنگال عذاب الهی می گریزند ولی همگی به فرمان خدا؛ در دل آتش 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۳۱ از ٩ب‏ 


سوزان دوزخ احضار می‌شوند. جمله ولیک فی العذاب مَحضوونّ» چون سخنی از زمان آینده در آن نیست. ممکن است اشاره به 
این معنی باشد که آنها هم اکنون نیز گرفتار عذابند» چه عذابی برتر از این زندانی که بامال و اولاد برای خود ساخته‌اند؟ تعبیر به 
«معاجزین ن) به طوری که بعضی از ارباب لغت از < جمله «مفردات راغب» گفته‌اند. به معنی ا ین است که آنها چنین می‌بندارند که 


می‌توانند از حوزه قدرت خدا و مجازاتش فرار کنند» در حالی که این پنداری باطل و بی‌اساس است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آن کسانی که در راه بی‌اثر ساختن آیات روشن و روشنگر ما می کوشند تا نه خود ایمان آورند و نه به دیگران اجازه دهند تا حق را 
بشناسند و ایمان آورند و در همان حال می‌پندارند که می‌توانند پیام آوران ما را به ستوه آورده و بند گان شایسته کردار ما را از راه 


(صفحه ۳۸۹) 
٩۹‏ آبه 
اشاره 


قل ای اه ی بخ شزاس عادو ین له و ما تم من شین فهْ یف و هو یز الزازفین بگو: پرورد گارم روزی را 
برای هر کس بخواهد توسعه می‌دهد و برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می‌سازد و هر چیزی را (در راه او) انفاق کنید. جای 
آن را پر می‌کند و او بهترین روزی دهند گان است. (۳۹/ سبا) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

گرچه محتوای این آیه تأ کید بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تا زگی دارد: نخست این که آیه گذشته که مفهومش همین 
مفهوم بود بیشتر ناظر به اموال و اولاد کفار بود. در حالی که تعبیر به ۱ «عباد) (بند گان) در آیه مورد بحث نشان می‌دهد که ناظر به 
مومنان است. یعنی حتی در مورد مومنان؛ گاه روزی را گسترده می‌کند (آنجا که صلاح مومن باشد) و گاه روزی را تنگ و 
محدود می‌سازد (آنجا که مصلحتش ایجاب کند) و به هر حال وسعت و تنگی معیشت دلیل بر هیچ چیز نمی‌تواند باشد. دیگر این 
که آیه قبل وسعت و تنگی معيشت را درباره دو گروه مختلف بیان می کرد؛ در حالی که آیه مورد بحث ممکن است اشاره به دو 
حالت مختلف از یک انسان باشد» که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است. به علاوه آن چه در آغاز این آیه آمده در 
بتک تفای اسر ان انا ماو اون ایو رما تاه رید تا زای‌خاش زا 
می کند) تعبیر جالبی است که نشان می‌دهد آن چه در راه خدا انفاق گردد. در حقیقت یک تجارت پر سود است. چرا که خداوند 
عوض آن را بر عهده گرفته و می‌دانیم هنگامی که شخص کریمی عوض چیزی را بر عهده می‌گیرد» رعایت برابری و مساوات 
نمی کند. بلکه چند برابر و گاه صد چندان می کند. البتّه این وعده الهی منحصر به آخرت و سرای دیگر نیست» آن که در جای خود 
مسلم است» در دنیا نیز با انواع بر کات جای انفاق‌ها را به نحو احسن پر می‌کند. برای اين که بدانیم مفهوم «انفاق» تا چه حد در 
۳ 2 ۰ حدیث زير را مورد توجه قرار دهیم: شتسر گرا می اسلام صلی الّه علیه و آله فرمود: 
«کل موف صرَتَهُ و ماع ال علی تیه و آهله کیب لد و ما وقی به ال عرضه َو ده و الق الرجل من له 


فعلی اللّه لها الما کات من نف فی بیان آو مَفصیه: هر کار نیکی به هر صورت باشد» صدقه و انفاق در راه دا محسوب 
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۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ٩ب‏ 
می‌شود (و منحصر به انفاق‌های مالی نیست) و هر چه انسان برای حوائج زند گی خود و خانواده خود صرف می کند. صدقه نوشته 
می‌شود و آن چه را که انسان» آبروی خود را با آن حفظ می‌کند» صدقه محسوب می گردد و آن چه را که انسان در راه خدا انفاق 
می کند» عوض آن را به او خواهد داد؛ مگر چیزی که صرف ننا شود (همچون بنای خانه) با در راه معصیت صرف گردد».(۱) 


استثناء خانه ممکن است از ان نظر باشد که عين آن باقی است. به علاوه مردم بیشترین توجهشان به آن است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فراز اول از آیه شریفه به ظاهر تکرار چند آیه پیش است. اما هدف و پیام آن یکسان نیست چرا که در آن آیه. هدف نکوهش 
کف رگرایان و گمراهانی بود که ارزش‌های مادی و نعمت‌های زند گی را ملاک برتری خویش می‌پنداشتند امّا در این آیه روی 
سخن با پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است و هدف. اندر زگویی به مردم با ایمان و هشدار آنان است؛ گویی روشنگری می کند 
که برخورداری کف رگرایان از نعمت‌های خدا؛ دلیل کرامت و نیکبختی آنان نیست. بلکه ارزانی شدن ثروت و فرزند و قدرت و 
امکانات به آنان برای عذاب و کیفر بیشتر آنان در سرای آخرت است. اقرا برخورداری و بهره‌وری مردم با ایمان از نعمت‌ها و 
امکانات زندگی به منظور اتفاق در راه خدا و رسیدن به نیکبختی و سعادت بیشتر است. و ما ات ن شیء َو یف و آنچه از 
دارایی‌هایتان را در راه خدا و کارهای شایسته انفاق کنید. او در این ***** ۱- «قرطبی». جلد ۶ صفحه ۵۳۸۹ ذیل آیه مورد 
بحث. (صفحه ۳۹۱) جهان با افزون ساختن نعمت‌هایش بر شما و در آن جهان با ارزانی داشتن بهشت پرطراوت و پر نعمت عوض 
آن را به شما می‌دهد. وَهَوّ خر الرَازفینَ و او بهترین روزی دهندگان است. چرا که او این رزق و روزی و نعمت‌های گوناگون را 
تنها در جهت سودرسانی به بند گان خویش به آنان ارزانی می‌دارد؛ نه برای جلب سود برای خود و یا دور ساختن زیان از خویشتن؛ 
که این دوف باوم آفرید کان هی دار ون هه و مکی اس مق تاین کل ییاه ات که اند را ها 
نمایید» او دیر با زود» در این سراو با در سرای آخرت عوض آن را به شما می‌دهد و پاداشش را برایتان ذخیره می‌نماید. از پیامبر 
گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که: خدای فرزانه فرمود: برای خشنودی من انفاق کنید تا برایتان انفاق نمایم. قال سول 
الله(ص) قالّ اللْ: لی أَنفق اف عَلَییکک(۱) و نیز آورده‌اند که فرمود: پُنادی مناد کل لین لوا للموّتِ! و پنادی مناد اثوا للحراب! و 
ُنادی مناد للم عت لفق خلفا! و ینادی مناد الم عّب للمشیتک تلفا و پنادی مناد یت الناس آم یُخلقوا و پنادی مناد له اذ 
7 حُلقّوا(۲) در هر شب نداگر آسمانی ندا می‌دهد که: هان ای انسانها! برای مردن به دنیا :2:7 ۱. صحیح 
بخاری ج ۶ ص ٩۲‏ مُشنّد احمد. ج ۳ ص ۲۲۷/ ۹۶۶۱. ۲ تفسیر کییر طبرانی» ج ۱ ص ۷۳/۱۱۰۸۵؛صحیح بخاری؛ ج ۰۲ ص 
۳ صحیح مُشلی ج ۲» ص ۰۷۰۰ (صفحه ۳۹۲ بیاورید و برای ویران شدن بسازید! و نداگری ندا می‌دهد که: بار خدایا به هر 
کسی که در راه شایسته‌ای انفاق می کند عوض آن را بده! و نداگری ندا می‌دهد که: بارخدایا به هر کسی که بخل می‌ورزد و انفاق 
نمی کند زبان تلف را متوجه سازا و ندا کننده‌ای ندا می‌دهد که: ای کاش مردم آفریده نشده بودند. و ندا گری ندا می‌دهد که: ای 
کاش هنگامی که آفربده شدند. در این مورد می‌اندیشیدند که هدف از آفرینش آنان چیست؟ و برای چه آفریده شده‌اند؟ و نیز 
ابر از ینمی گرامی نان ال علیه و آله آووده است که فرموو؛ کل عطذوف تفا ر ماوت بهاثر عل عضه فبو ستفه ر ما نش 
المْمنْ می ََْهُ فعلی الله خلفها ضامناً الا ما کانمن فقو فی بیان آو مَعصیه(۱) هر کار شایسته و خداپسندانه‌ای به سان صدقه 
حساب می‌شود؛ و هر آنچه که مرد به وسیله آن آبرو و حیثیت خود را حفظ می کند صدقه است؛ و آنچه انسان با ایمان از هزینه 
زندگی خود انفاق می‌کند بر خداست که عوض آن را جایگزین سازد و تضمین نماید مگر آنچه را در ساختمان بی‌مورد و یا در 


گناه و نافرمانی خدا مصرف کند. *۷۷** ۱. شُنن بیهقی» ج ۱۰ ۲۴۲؛ تفسیر وطبی» ج ۶ ص ۵۳۸۹. (صفحه )۳٩۳‏ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از وب 
۰ آبه (فرزندان همه هدابای خدا هستند) 
اشاره 


له قح ارات لاو تن مابهاه متا لس تعام ریات ر هت کین بقاف لا کرن مالکیتن‌ضا کبیت آنسمان‌هار زین از آن 
خدا است. هر چه را بخواهد. می آفریند و به هر کس اراده کند» دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر. (۴۹ / شوری) آو 
روَجهُم ذکرانا و انا و یشعل من یشاءٌ عقیما له عم قدیرژ یا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می‌دهد و هر کس را بخواهد 
عقیم می گذارد؛ زیرا که او دانا و قادر است. (۵۰/ شوری) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

همه ریز خوار خوان نعمت او هستند و نیازمندان لطف و رحمت او لذا نه غرور به هنگام نعمت منطقی است و نه یأس به هنگام 
مصیبت. نمونه روشنی از این واقعیت که هیچ کس از خود چیزی ندارد و هر چه هست از ناحیه او است این که: «به هر کس اراده 
کن دفرمی تفا هن کبس بخرآهدایسر بت لقن تفا انار تبث تفا الا موی وی این فراب رده بیان کروه 
تقسیم می‌شوند: آن هایی که تنها پسر دارند و در آرزوی دختری هستند و آنها که دختر دارند و در آرزوی پسری و آنها که هر دو 
را دارند و گروهی که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در آرزوی آن پر می کشد. و عجب این که هیچ کس نه در زمان‌های گذشته 
و نه امروز که علوم و دانش‌ها پیشرفت فراوان کرده» قدرت انتخاب در این مسأأله را ندارد و علیرغم تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها هنوز 
کسی نتوانسته است» عقیمان واقعی را فرزند ببخشد و یا نوع فرزند را طبق تمایل انسان تعیین کند. گرچه نقش بعضی از غذاها و 
داروها را در افزايش احتمال تولد پسر یا دختر نمی‌توان انکار کرد» ولی باید دانست که اين‌ها همه احتمال را افزايش می‌دهد و 
نتیجه هیچیک قطعی نیست. و اين یک نمونه بارز از عدم توانایی انسان از یکك سو و نشانه روشن از مالکیت و حاکمیت و خالقیت 
خداوند از سوی دیگر است. جالب این که: در اين آیه اناث (دختران) را بر ذ کور (پسران) مقدم داشته تا از (صفحه ۳۹۴) یک سو 
بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن می‌دهد و از سوی دیگر به آنها که به خاطر پندارهای غلط از تولد دختر 
کراهت داشتند» بگوید او برخلاف خواسته شما آن چه را که به آن تمایل ندارید؛ می‌دهد و اين دلیل بر این است که انتخاب به 
دست شما نیست. تعبیر به «یَهُب» (می‌بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی هستند و هم پسران و فرق گذاشتن میان 
این دو از دید گاه یک مسلمان راستین صحبح نیست, هر دو «هبه» او می‌باشند. توجه به این نکته نیز لازم است که «عقیم» از ماده 
«عَقّم؛ در اصل به معنی خشکی و یبوست است که مانع از قبول اثر می‌شود و زنان عقیم؛ به زنانی می‌گویند که رحم آنها آمادگی 
برای پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد. بادهای «عقیم» را از این جهت عقیم می‌گویند که قادر بر پیوند ابرهای باران‌زا نیست 
و روز «عقیم» به روزی گفته می‌شود که سرور و شادی در آن نباشد و این که از روز قیامت به عنوان «یوم عقیم» یاد شده به خاطر 


آن است که روزی بعد از آن نیست که بتوانند به جبران گذشته بپردازند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

فرمانروایی آسمانها و زمين و هر آنچه در میان آنهاست. همه و همه تنها از آن اوست و ذات پاک و بی‌همتای اوست که امور آنها 
را تدبیر می‌کند و براساس حکمت و مصلحت در آنها تصرف می‌نماید. یَحْق ما یَاءٌ هر آنچه از انواع پدیده‌ها را که خود بخواهد 
می آفریند. یََبْ من یَشاء انا به ه رکه از بند گانش که بخواهد دخترانی می‌بخشد و یَهَب لِعنْ یِشَاء الذ کور و به هر کس که 


بخواهد پسرانی ارزانی می‌دارد» آو یرجم ذکرانا و انا یا اگر بخواهد هم پسرانی به آنان می‌بخشد و هم دخترانی و از هر دو 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ٩ب‏ 


جنس برای آنان گرد می‌آورد و ارزانی می‌دارد. وََجْعّل من یَشاء عقیهّا و هر کس را بخواهد نازا و عقیم قرار می‌دهد و به او 
فرزندی ارزانی نمی‌دارد؛ له لیم قدیژ چرا که ذات پاک و بی‌همتای خدا به حال بند گانش دانا و در آفرینش و تدبیر امور هستی 


۱ آبه (مشرکین دلیلی جز تقلید از نياکان و خانواده‌های قبلی جاهل خود ندارند) 
اشاره 


یل قالوا نا دنا اباغنا علی أم و انا علی اثارهغ مهد بلکه آنها می‌گویند: ما نياکان خود را بر مذهبی يافتیم و ما نیز به آثار آنها 
هدایت شده‌ایم.(۲۲ / زخرف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه «ائه؛ به جماعتی می‌گویند که یک نوع ارتباط با یکدیگر دارند» یا از نظر دین یا وحدت مکان, یا زمان. خواه آن حلقه اتصال 
اختیاری باشد یا اجباری (و از همین رو گاهی به معنی «مذهب» به کار رفته؛ مانند آیه مورد بحث. ولی معنی اصلی آن همان 
جماعت و گروه است و اطلاسق این کلمه بر مذهب نیازمند به قرینه است). در واقع آنها دلیلی جز «تقلید کورکورانه» از پدران و 
نیااکان خود نداشتند و عجیب این که خود را با این تقلید هدایت یافته می‌پنداشتند» در حالی که در مسائل اعتقادی و زیربنای 
فکری» هیچ انسان فهمیده و آزاده‌ای نمی‌تواند متکی بر تقلید باشدء آن هم به صورت تقلید «جاهل از جاهل» چرا که می‌دانیم 
نيا کان آنها نیز هیچ علم و دانشی نداشتند. مغزهای آنها مملو از خرافات و اوهام بود. تقلید تنها در مسائل فرعی و غیر زیربنایی 
صحیح است آن هم تقلید از عالم یعنی رجوع جاهل به عالم همان گونه که در مراجعه بیمار به طبیب و افراد غیرمتخصص به 
صاحبان تخصص دیده می‌شود بنابراین تقلید آنها به دو دلیل باطل و محکوم بوده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


نه هرگز این گونه نیست. چرا که ما به آنان کتاب آسمانی فرو نفرستاده‌ايم و آنان از کتابی الهام نمی گیرند بلکه می‌گویند: ما 
پدران خود را بر راه و رسمی درست يافته‌ايم و تصمیم گرفته‌ايم که از آنان پیروی کنیم و بی گمان ما راه یافته و هدایت شده‌ایم! 
(صفحه ۳۹۶) 


۳ آیه (احترام و نیکی به پدر و مادر) 

اشاره 

و اسان الا انا شاه اه عدها و ومد کاهار له و فشباله تلاون ع را 2 تربع زاین ۶ فا 
رب آژزغنی آن آشکر زغعتک ای آْعفت عَلِ و علی ای و ان ال صالحا توضيه و آضبلخ لی فی یی ای یت ایک و انی 
من الْمْشِلمینَ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را با ناراحتی حمل می‌کند و با ناراحتی بر زمین 
می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است. تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی وارد 


گردد؛ می گوید: پرورد گارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و عمل صالحی انجام دهم 


که از آن خشنود باشی و فرزندان مرا صالح کن» من به سوی تو باز می گردم و توبه می‌کنم و من از مسلمینم. (۱۵ / احقاف) 
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شرح آبه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«وَصیه! و «توصیذ» به معنی مطلق سفارش است و مفهوم آن منحصر به سفارش‌های مربوط به بعد از مرگ نیست لذا جمعی در 
اینجا آن را به معنی «امر و دستور و فرمان» تفسیر کرده‌اند. «وْزغنی» از ماده «ایزاع» است که به چند معنی آمده؛ توفیق الهام کردن؛ 
ایجاد عشق و علالقه و بازداشتن از انحراف. «مادر» در طول این سی ماه» بزرگ‌ترین ایثار و فدا کاری را در مورد فرزندش انجام 
می‌دهد. از نخستین روزهای انعقاد نطفه. حالت مادر دگر گون می‌شود و ناراحتی‌ها پشت سر یکدیگر می‌آید» حالتی که به حالت 
«ویار» نامیده می‌شود و یکی از سخت‌ترین حالات مادر است.» روی می‌دهد و پزشکان می گویند: بر اثر کمبودهایی است که در 
جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می‌دهد. هر قدر جنین رشد و نمو بیشتری می کند. مواد بیشتری از شیره جان مادر می گیرد و 
حتی روی استخوان‌ها و اعصاب او اثر می‌گذارد» گاه خواب و خوراک و استراحت و آرامش را از او می گیرد و در آخر دوران 
حمل» راه رفتن و حتی نشست و برخاست برای او مشکل می‌شود اما با صبر و حوصله تمام و به (صفحه ۳۹۷) عشق فرزندی که به 
زودی چشم به دنیا می گشاید و بر روی مادر لبخند می‌زند تمام اين ناملایمات را تحمل می‌کند. دوران وضع حمل که یکی از 
سخت‌ترین لحظات زند گی مادر است. فرا می‌رسد تا آنجا که گاه مادر. جانش را برسر فرزند می‌نهد. به هر حال بار سنگینی را بر 
زمین گذارده» دوران سخت دیگری شروع می‌شود دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزی از فرزند» دورانی که باید به تمام نیازهای 
کودکی پاسخ گوید که هیچ گونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد؛ اگر دردی دارد؛ نمی‌تواند محل درد را تعیین کند و اگر 
ناراحتی از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما دارد» قادر به بیان آن نیست جز این که ناله سر دهد و اشک ریزد و مادر باید با 
کنجکاوی و صبر و حوصله تمام» یک یک این نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند. نظافت فرزند در اين دوران» مشکلی 
طاقت‌فرسا است و تأمین غذای او که از شیره جان مادر گرفته می‌شود. ایثاری بز رگ است. بیماری‌های مختلفی که در اين دوران 
دامان نوزاد را می‌گیرد و مادر باید با شکیبایی فوق‌العاده به مقابله با آنها برخیزد مشکل دیگری است. این که قرآن در اینجا تنها از 
ناراحتی‌های مادر سخن به میان آورده و از پدر سخنی نگفته. به خاطر عدم اهمیت آن نیست» چرا که پدر نیز در بسیاری از این 
مشکلات شریک مادر است. ولی چون مادر سهم بیشتری دارد. بیشتر روی او تکیه شده است. در حدیثی آمده است که مردی نزد 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله آمد و عرض کرد: امن آب؟ قال: مک قال: تم مَْ؟ قال: مک قال: تم مَْ؟ قال: مک قال: تم مَنْ؟ 
قالْ: آباک: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟ فزمود؛ به مادرت» عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرنت برای 
سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: به مادرت و در چهارمین بار وقتی این سوال را تکرار کرد فرمود: به 
پدرت».(۱) در حدیث دیگری آمده که مردی» مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود. در همین هنگام 
خدمت پیامبر صلی الّه علیه و آله رسید» عرض کرد: «قبل 1 ۷۷۷۷ 2۱ «روح المعانی»» جلد ۰۲۶ صفحه ۱۶. (صفحه ۳۹۸) 
عفها: آیا حق مادرم را این‌سان ادا کرده‌اع»؟ پیامبر صلی الّه علیه و آله در جواب فرمود: «لا و لا رف واحَدْه: نه حتی یک نفس او 


را جبران نکردی».(۱) 
شیر مادر بهترین غذای طبیعی برای کودک 


دراینجا این سوژال مطرح می‌شود که در آیه ۲۳۳ سوره بقره» دوران شیرخوارگیء دو سال کامل (۲۴ ماه) ذکر شده است: ۳ 


الوادات برض هن ولا عَمَنَ حولین کاملین لِمنْ آراد آن یم ال#ضاعةٌ: مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می‌دهند آنها که 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه +۲۳ از وب 
بخواهند دوران شیر دادن را تکمیل کنند». در حالی که مجموع «دوران حمل و شیرخوارگی» در آیه مورد بحث. فقط سی ماه ذکر 
شده مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته‌اند: آری حداقل 
دوران حمل ۶ ماه و حداکثر دوران مفید رضاع؛ ۴ ماه است. حتی از جمعی از پزشکان پیشین همچون «جالینوس» و «ابن سینا؛ نقل 
شده که گفته‌اند: خود با چشم شاهد چنین امری بوده‌اند که فرزندی بعد از شش ماه به دنیا آمده است. ضمنا از این تعبیر قرآنی 
می‌توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل کاسته شود باید بر مقدار دوران شیرخوارگی افزود؛ به گونه‌ای که مجموعا ۳۰ ماه 
تمام را شامل گردد. از «ابن عباس» نیز نقل شده که: «هرگاه دوران بارداری زن, ٩‏ ماه باشد» باید ۲۱ ماه فرزند را شیر دهد و اگر 
مدت حمل. ۶ ماه باشده باید ۲۴ ماه شیر دهد. قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می‌کند چرا که کمبودهای دوران حمل در دوران 
شیرخوارگی باید جبران گردد. سپس می‌افزاید: «حیات انسان همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که به کمال قدرت و نیروی جسمانی 
رسد و به مرز چهل سالگی وارد گردد» (خرتی اذا بل اشدَه و یلم ازیّعی سََ». بعضی از مفسران» لوغ أَشّ» (رسیدن به مرحله 
توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأ کید می‌دانند» ولی ظاهر این است که بو ده اشاره به «بلوغ جسمانی» 
و وسیدن به (ارتَین صََه (جهل سالگی) اشاره به ***** ۱- «فی ظلال القرآن» جلد ۵۷ صفحه ۴۱۵. (صفحه ۳۹۹) «بلوغ فکری و 
عقلانی» است. چرا که معروف است که انسان غالبا در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می‌رسد و گفته‌اند که: غالب انبیاء در 
چهل سالگی به نبوت. مبعوث شدند. ضمنا در این که سن بلوغ قدرت جسمانی. چه سنی است؟ در آن نیز گفتگو است. بعضی 
همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۴ سوره اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده. در حالی که در بعضی از 
روایات تصریح شده که سن هیجده سالگی می‌باشد. البته مانعی ندارد که اين تعبیر در موارد مختلف. معانی متفاوتی دهد که با 
قرائن روشن می‌شود. در حدیثی آمده است: اسان یر ده علی وجه من زاد علی الازبعین و لَم یشب و یقول بتابی وج لا 
فْلخ: شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی برسند و از گناه توبه نکنند. می کشد و می‌گوید: پدرم فدای چهره‌ای 
باد که هر گز رستگار نمی‌شود» (و در جبین این انسان» نور رستگاری نیست).(۱) به هر حال قرآن در ادامه این سخن می‌افزاید: این 
انسان لایق و باایمان هنگامی که به چهل سالگی رسید. سه چیز را از خدا تقاضا می‌کند؛ نخست می گوید: «پرورد گارا! به من الهام 
ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی» به جا آورم؛ (قال رب آززغنی آن آشکر نغعتک ای 
آنغفت عَلی و علی وادَیَ). اين تعبیر نشان می‌دهد که انسان باایمان در چنین سن و سالی» هم از عمق و وسعت نعمت‌های خدا بر او 
آگاه می گردد و هم از خدماتی که پدر و مادر به او کرده است تا به این حد رسیده؛ چرا که در اين سن و سال معمولاً خودش پدر 
یا مادر می‌شود و زحمات طاقت‌فرسا و ایثا رگرانه آن دو را با چشم خود می‌بیند و پی‌اختیار به یاد آنها می‌افتد و به جای آنها در 
پیشگاه خدا شک رگزاری می‌کند. در دومین تقاضا عرضه می‌دارد: «خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح به جا آورم» عملی که تو 


از آن خشنود باشی» (و آن اغمل صالحا توضیه). و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند: «خداوندا! صلاح و درستکاری را در 


فرزندان و دودمان من «۷#* ۱- «روح المعانی» جلد ۶ صفحه ۱۷. (صفحه ۴۰۰) تداوم بخش» (و َضلخ لی فی ذُریّتی). تعبیر به 
«لی» (برای من) ضمنا اشاره به این است که صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد که نتایجش عاید من نیز بشود. و تعبیر به «فی 
رتیه (در فرزندان من) به طور مطلق» اشاره به تداوم صلاح و نیک و کاری در تمام دودمان او است. جالب این که در دعای اول؛ 
پدر و مادر را شریک می‌کند و در دعای سوم فرزندان را؛ ولی در دعای دوم برای خود دعا می کند و اين گونه است انسان صالح 
که اگر با یک چشم به خویشتن می‌نگرد» با چشم دیگر به افرادی که بر او حق دارند. نگاه می‌کند. در پایان آیه دو مطلب را اعلام 
می‌دارد که هر کدام بیانگر یک برنامه عملی موثر است. می گوید: «پرورد گارا! من در این سن و سال به سوی تو باز می‌گردم و 
توبه می‌کنم؛ (ّی تبث الَبکک). به مرحله‌ای رسیده‌ام که باید خطوط زندگی من تعبین گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه یببد» 


آری من به مرز چهل سالگی رسیده‌ام و برای بنده‌ای چون من چقدر زشت و نا زیبا است که به سوی تو نيايم و خودم را از گناهان 
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با آب توبه نشویم. و دیگر این که می گوید: «من از مسلمین هستم» (و نی میّ الْمشلمینَ). در حقيقت این دو جمله پشتوانه‌ای است 
برای آن دعاهای سه گانه و مفهومش این است که: «چون من توبه کرده‌ام و تسلیم مطلق در برابر فرمان تو هستم. تو نیز بزرگواری 


کن و مرا مشمول آن نعمت‌ها بفرما». 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«آژزغنی»: واژه «ایزاع» در اصل به مفهوم واداشتن به کاری با نرمش و لطف و مداراست. و ثلهُ و فصَاله لائونْ شرا و بار برداشتن 
مادر و به دنیا آوردن کودک و از شیر گرفتن او سی ماه به طول می‌انجامد» چرا که کمترین مدت بارداری مادر و دوران کامل 
شیرخواررگی کودک سی ماه است. «ابن عباس» بر آن است که: هر گاه دوران بارداری زن ته ماه به طول انجامد» در آن صورت 
دوران شیرخوارگی کودک بیست و یک ماه خواهد بود؛ امّا اگر مادری شش (صفحه ۴۰۱) ماهه کودک خویش را به دنیا آورد» 
کودک او بیست و چهار ماه شیر خواهد خورد. ی | لش تا آن گاه که آن فرزند به اوج توانمندی و رشد کامل خویش 
نایل آمد. به باور پاره‌ای منظور چهل سالگی است و این همان اوج کمال و مرحله‌ای است که پیامبران به دریافت وحی و پیام خدا 
مفتخر شدند. بل عبت و به مرز چهل سالگی رسید.(۱) با اين بیان چنین دریافت می گردد که دوران کمال» رسیدن به چهل 
سالگی است و انسان دراین مرحله به نعمت خرد و خردمندی و تجربه و آگاهی و قدرت مقایسه و انتخاب و رأی می‌رسد. قال رٌَ 
أَوزغنی آن آشکر نشعتک ای آئعدت عَلی وعلی وی در اين مرحله است که می گوید: پرورد گارا! به من الهام بخش و توفیق 
ارزانی دار تا سپاس نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی بجا آورم؛ وآن غعرل صالح ا توضاءة و ياريم کن تا کاری 
شایسته انجام دهم که تو از آن کار حشنود گردی. و أحِش لی فی دی و تو ای پرورد گار من! بر من منت گذار و درستکاری و 
صلاح و رستکاری و فلاح را در دودمان من قرار ده و برای من در آنها شایستگی و نام نیک گذار. از دید گاه برخی این فراز از آیه 
شریفه دعا می‌باشد که به منظور اصلاح و سازندگی آنان از بارگاه خدا خواسته می‌شود تا آنان در زند گی فرمان خدا را اطاعت و 
مقررات او را رعایت کنند و یکتا پرست باشند. به باور ما نیز اين دید گاه بهتر به نظر می‌رسد *##** ۱. در روایات رسیده نیز به 
صورت‌های مختلف به چهل سالگی به عنوان مرحله کمال انسان اشاره رفته است. در روایت است که شیطان بر چهره کسی که به 
چهل سالگی رسیده اما تربیت نيافته و توبه نپذیرفته است» دست می کشد و می‌گوید: بابی وج لا بفلج. پدر و مادرم فدای چهره‌ای 
باد که هرگز رستگار نخواهد شد.روح المعانی» ج ۲۶ ص ۱۷. (صفحه ۴۰۲) چرا که اگر فرزندان انسان خدا را فرمان برند در 
اه دی و هافر کی وپمات راهان ان است گاز مسا وار و یمان خعامی کناه دا 
که اين واژه در مورد فرزندانی که پس از انسان به دنیا می‌آیند» به کار می‌رود. «سهل بن عبداله» در تفسیر این جمله می گوید: 
منظور این است که: پرورد گارا! فرزندان مرا برای من نسلی شایسته و پرافتخار و برای خودت بندگانی درستکار و شایسته کردار 
قرار ده. نی ثِّتْ الک من از گناهان و لغزش‌هایم به سوی تو باز می‌گردم. وی مت امش مین و از اسلامگرایان واقعی و 


فرمانبرداران با ر گاه تو هستم. 
فیلمی کوقاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(۱) 


در آیه مورد بحث قرآن از جمله این درس را می‌دهد که فیلمی کوتاه و گویا از آغاز زند گی یک انسان مترقی و شایسته کردار تا 
ِ ۰ ۰ و ۰ ۷6 ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ‌ِّءء 

فرجام زند گی او و نیز آرزوها و آرمان‌ها و خواسته‌ها و هدفها و سرانجام او را به تابلو می‌برد که راهکشا و راهنما و الهام‌بخش 
است که اين گونه ترسیم می گردد: ۱ در مرحله نخست باید به سلامت جسم و رشد جسمی انسان انديشید. ۲ در گام دوم» سخن از 


رشد فکری و عقلی و عاطفی و روحی و وجدانی انسان است؛ که در تربیت باید مورد نظر مربیان قرار گیرد. ۳ آن گاه است که 
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انسان به مرحله سپاس آفرید گار خویش می‌رسد و راه بند گی و پروا و عدالت و آزادگی و رعایت حقوق انسانها و تضمین حقوق 
بشر را در دستور کار قرار می‌دهد. ۱ مترجم. (صفحه ۴۰۳) ۴ و نیز به سپاس گزاری از پدر و مادر و مرتیان و آمو زگاران و کسانی 
که در تربیت و سازند گی او کوشیده‌اند. ۵ اين انسان در صورتی که دستخوش لغزش گردید» بی‌درنگ به بار گاه دا بازمی گردد 
و توبه می کند. ۶ و نیز با همه وجود به انجام کار شایسته پای می‌فشارد. ۷و نیز به تربیت نسل شایسته و فرزندان نیکو کردار همت 
می گمارد. ۸و سرانجام هم به جایی اوج می گیرد که سراسر تسلیم خدا می‌شود. آری مربیان و آمو زگاران و حکومت و جامعه 
باید در تربیت نسل‌ها این نکات و مراحل را در نظر داشته باشند.(۱) * 


ددع ۱. روح المعانی» ج ۶ ص‌ ۶ (صفحه ۴۰۴) 
۳ آبه 
اشاره 


آولیک این بل عنم خسن ما عملوا و جاور عنْ سینانهغ فی آضرحاب لوغ الصَدّق الْذی کائُوا بُوتدونٌ آن‌ها کسانی 
هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می‌کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند. این وعده صدقی است که 


وعده داده می‌شد ند. (۱۶ /احقاف) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 
اشاره 


این آیه بیان گویایی است از اجر و پاداش این گروه از ممنان شکرگزار صالح العمل و توبه کار که به سه پاداش مهم در آن اشاره 
شده است. نخست می‌فرماید: «آن‌ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می‌کنیم». با اين که خداوند همه اعمال نیکک را 
می‌پذیرد» چرا می گوید: «بهترین اعمال آنها را پذیرا می‌شود»؟ در پاسخ این سژال. جمعی از مفسران گفته‌اند: منظور از بهترین 
اعمال» واجبات و مستحبات است در برابر مباحات که اعمال خوبی است. اما چیزی نیست که مورد پذیرش واقع شود و اجر و وابی 
به آن تعلق گیرد.(۱) پاسخ دیگر این که خداوند. بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار می‌دهد و حتی اعمال درجه دو و کم 
اهمیت آنها را به حساب اعمال درجه یک به فضل و رحمتش می گذارد این درست به آن می‌ماند که خریداری به عنوان فضل و 
کرم» اجناس متفاوتی را که از طرف فروشنده‌ای عرضه شده است. به بهای جنس اعلاء محاسبه کند و از فضل و لطف خداوند هر 
چه گفته شود عجیب نیست. موهبت دوم پاکسازی آنها است. می‌گوید: «ما از گناهانشان می‌ گذریم». «در حالی که در میان 
بهشتیان جای دارند» و این سومین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را با این که لغزش‌هایی داشته‌اند» شستشو داده در کنار 
نیکان و پاکانی جای می‌دهد که از مقربان در گاه اویند. ۸۸ ۱- (مجمع البیان)» «المیزان» و غیره» ذیل آیات مورد بحث. (صفحه 
۴۰۵( 


انسان بهشتی از دیدگاه قر آن 


جسمانی. ۲ کمال عقلی. ۳ شک رگزاری در برابر نعمت‌های پرورد گار. ۴ شکر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر. ۵ به موقع از 


برابر فرمان الهی» صعود کردن و همین امر سبب می‌شود که غرق در رحمت و غفران و نعمت‌های گوناگون خداوند شود. آری 
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باید یک انسان بهشتی را از این صفاتش شناخت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


منظور از آنان همان کسانی هستند که در آیات گذشته از آنان سخن رفت و از ایمان و عمل شایسته» سپاس از نعمت‌های خدا و 
توبه و فرمانبرداری از ذات بی‌همتای او سخن می گفتند؛ و منظور از کارهای شایسته یا شایسته‌ترین کارهاء عبادت‌های واجب و 
مستحب آنان است که برترین پاداش را دریافت می‌دارند. و جاور عنْ اه و از گناهان آنان نیز می‌گذریم. فی أضحاب ال 
این فراز از آیه شریفه در موضع نصب و حال می‌باشد و منظور این است که: این در حالی است که آنان در زمره اهل بهشت هستند. 
وغید السصّدْق الّذی کاوا بوعدُوتّ این همان وعده راست و درستی است که هماره به آنان وعده داده می‌شد. منظور از این وعده 
راست وعده خدا می‌باشد که به ایمان آورد گان وعده فرمود که کارهای شایسته شایسته کرداران را پذیرفته و لغزش‌ها و گناهانشان 
را می‌بخشاید و در پرتو فضل و کرم خویش اگر بخواهد عذاب را با توبه و آمرزشخواهی یا بدون آن از آنان برخواهد داشت. لازم 


به بادآوری است که این و عده» هماره از زبان پیام آوران خدا به مردم داده شده است. (صفحه ۴۰۶) 
۴ آبه (ارتباط بی‌احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن) 
اشاره 


دی قال والَِبهأف لکما آتتداننی آن شوج و قَدحَلت رون من قبلی و هم بشگغینان له لک این ان وغة الّه عنْ فقو ما 
هذا الا آساطیز الارّلینَ کسی که به پدر و مادرش می گوید: اف بر شما! آیا به من وعده می‌دهید که روز قيامت مبعوث می‌شوم؟ در 
حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوث نشدند) و آنها پیوسته فریاد می‌کشند و خدا را به یاری می‌طلبند که وای 
برتوه ایمان بیاور که وعده خداء حق است. اما او پیوسته می گوید: این‌ها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. (۱۷ / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در آیات قبل. سخن از ممنانی در میان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح و شکر نعمت‌های حق و توجه به حقوق پدر و مادر و 
فرزندان» به مقام قرب الهی راه می‌یابند و مشمول الطاف خاص او می‌شوند. اما در آیات ۱۷ تا ۱٩‏ سخن از کسانی است که در 
نقطه مقابل آنها قرار دارند» افرادی بی‌ایمان و حق نشناس و عاق پدر ومادر. اوصافی که از این آیه درباره آن گروه استفاده 
می‌شود. چند وصف است؟؛ بی‌احترامی و اسائه ادب نسبت به مقام پدر و مادن زیرا «أف» در اصل به معنی هر چیز کثیف و آلوده 
است و در مقام توهین و تحقیر گفته می‌شود. دیگر این که نه تنها ایمانی به قيامت و روز رستاخیز ندارند» بلکه آن را به باد مسخره 
گرفته» جزء افسانه‌ها و پندارهای خرافی می‌شمرند. وصف دیگرشان این است که گوش شنوا ندارنده تسلیم در برابر حق نیستند و 
روحشان از غرور و جهل و خودخواهی انباشته است. آری پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می‌کنند که او را از گرداب 
جهل و بی‌خبری نجات دهند. تا این فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناک الهی نشود» او همچنان در کفر خود پافشاری می کند و 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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مورد بحث می‌فرماید: و الذی ال لوالدَیّه آف لکما و آن کسی که هر گاه پدر و مادرش از سر مسئولیت و دلسوزی و خیرخواهی او 
را به ایمان و پروا و انجام کارهای شایسته و آراستگی به اخلاق و ارزش‌های انسانی دعوت می‌کنند. به آنان پرخاشگرانه فریاد 
برمی‌آورد که: اف بر شما! این جمله نشان خشم و نفرت و حرمت شکنی و بی‌ادبی است و مفهوم آن این است که: دا تکما» از 
رحمت خدا دور باشید؛ یا از برابر دید گانم دور باشید تا شما را نبینم. به باور پاره‌ای منظور این است که گستاخانه به آنان می گوید: 
کثافت‌ها! زباله‌ها! درست همان گونه که انسان به هنگامی که بوی نامطبوعی به مشامش برسد وا کنش نشان می‌دهد و اظهار تنفر و 
انزجار می‌نماید. أ تَدّانتی آنْ رخ وق خلت اْقرُونْ من قَّیی آیا به من وعده می‌دهید که در آستانه رستاخیز و روز قيامت از 
گور خویش زنده و برانگیخته خواهم شد. با اينکه جامعه‌ها و امت‌هایی پیش از من مرده‌اند و روز گارشان سپری گردیده و ه رگز 
باز نیامده‌اند و به زند گی باز نگشته‌اند؟! و هَما بت تفیقان ال اقا آن پدر و مادر با ایمان و درست‌اندیش در برابر این پرخاشجویی و 
خیره‌سری فرزند خویش به بارگاه خدا روی می آورند و در حالی که خدا را به فربادرسی می‌خوانند و از ذات پاک و بی‌همتای او 
می‌خواهند تا دست فرزندشان را با مهر و لطف و بخشایش خویش بگیرد و او را به سوی ایمان و پذیرش حق راه نماید در همان 
۸ خدا آورده است و مردم را راه می‌نماید ایمان آورا اوعد له عق چرا که بی گمان وعده خدا در مورد برانگیخته شدن 
ری کای ماب کاب و هاش و کر روز واه اه یل ها ها هر نش رو تا گیقاعی 
و حق‌ناپذیری می گوید: اين قرآن و آنچه که شما مرا به سوی آن فرا می‌خوانید. چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست و هیچ کدام 
واقعیت ندارد! گروهی از جمله «حسن؛ و «رَخاج» برآنند که: پیام آیه جهانشمول و عام است و هر فرزند گستاخ و خیره‌سری را 
شامل می گردد که به جای حق‌پذیری و نمک‌شناسی با پدر و مادر بدرفتاری کند و سخنان درست و سنجیده آنان را نپذیرد. این 


حقیقت از ادامه آیات نیز دریافت می گردد. (صفحه ۴۰۹) 

۵ آبه 

اشاره 

النک الذی حق عَلیهم الْقوّل فی آمم قَذ خلت من قیلهم من الْجنْ و الانس ام کاوا خاسرینّ آن‌ها کسانی هستند که فرمان عذاب 
همراه اقوام (کافری) که قبل از آنها از جن و انس بودند» درباره آنها مسجل شده. چرا که همگی زیانکار بودند.(۱۸ / احقاف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

همان‌طور که در آیات گذشته پاداش مومنان صالح العمل بیان شد در اینجا سرانجام کار کافران جسور و خیره‌سر را نیز بیان کرده 
است. در مقایسه این دو گروه دوزخی و بهشتیء در اين آیات به این امور برخورد می‌کنيم. آنها مدارج رشد و تکامل خود را طی 
می‌ کنند» در حالی که این‌ها همه سرمایه‌های خویش را از دست می‌دهند و زیانکارند. آنها حق‌شناسند و شکر گزار حتی در برابر 
پدر و مادر» اما این‌ها حق نشناسند و جسور و بی‌ادب» حتی نسبت به والدینشان. آنها «همراه مقربان خداوند» در بهشتند و این‌ها در 


«زمره اقوام بی‌ایمان» در دوزخند و هریک به گروه همجنس خود ملحق می‌شوند. آنها از لغزش‌های خود توبه می‌کنند و در برابر 
‌ ‌ ی 72 ۳ 
حقء تسلیم هستند اما این‌ها طغیانگر و سرکش و خودخواه و متکبر هستند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۳+٩‏ 


آنان‌هیه گرفاه کش گردارشان هی 5 فتل ها کناعمه آنان از دبانکاران ودند. آوغ آنان با کنام و تاف مان دا و یشته وایه 
رز دب ر‌ می چر زر ریانجاران بو ری و تافرمابی جویسس راد 
کام هلاکت و عذاب افکندند و کدامین زیان از این سهمگین تر و رسواتر؟! (صفحه ۴۱۰) 


۶ آیه 
اشاره 


وکا ات سا از يم أغمالهع و مُم لا بطم و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند» 
تا خداوند کارهای آنها را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد.(۱۹/ احقاف) 

شرح آیه از تسیر نمون 

«درجات» جمع «درج» یو لا به بای کفه قوف که از ان به یت الا می‌روند و «دَرکات» جمع «درکک» به پله‌هایی گفته 
می‌شود که از آن به طرف پایین حرکت می‌کنند» لذا در مورد بهشت. «درجات» و در مورد دوزخ «درکات» گفته می‌شود» ولی در 
آیه مورد بحث که هر دو باهم ذکر شده با توجه به اهمیت مقام بهشتیان» هر دو به عنوان «درجات» آمده و به اصطلاح از باب 
«تغلیب» است. چنان نیست که بهشتیان یا دوزخیان همه در یک درجه باشند. بلکه آنها نیز به تفاوت اعمالشان و به تناسب خلوص 
نیت و میزان معرفتشان» مقامات متفاوتی دارند و اصل عدالت. دقيقا در اینجا حاکم است. سپس می‌افزاید: «و لوفيهم أغمالَهُم»» این 
تعبیر اشاره دیگری است به مسأله «تجسم اعمال» که در آنجا اعمال آدمی با او خواهد بود. اعمال نیکش مایه رحمت و آرامش او 


است و اعمال زشتش» مایه بلا و ناراحتی و رنج و عذاب او. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابن زید» و «ابومسلم» منظور این است که: هر کدام از ایمان آورد گان شایسته کردار و کفرگرایان گناهکار و ستمکار 
متناسب با شرایط و عملکردشان درجات و مراتبی خواهند داشت و روشن است که درجات شایسته کرداران در بهشت پر نعمت و 
زیبای خداست و درجات کافران و ظالمان» عبارت از درکات دوزخ است. زليوفيهم أغمالهم هدف این است که پاداش و کیفر 
کارهایشان را به طور کامل به آنان بدهیم. و هم لا یُظلَمونّ و به آنان هیچ ستمی نخواهد رفت. آری» با آنان براساس عدل و داد 
رفتار می گردد. به گونه‌ای که در مورد کسی که در خور عذاب و کیفر نیست. ذژه‌ای عذاب نخواهد بود و کسی که در خور 


پاداش است ذزه‌ای از او دریغ نخواهد شد. (صفحه ۴۱۱) 
۷ آبه (سیمای خانواده و جامعه اسلامی) 
اشاره 


عم وشول له دیمع اه علیالکار ژحماء یم تراهم ژکما دا یعون فضلا من الّه و رضواناً سیمامُم فی ژجوههم 

من آثر مود ذلک مهم فی الزاة و هم فیالجی کرّزع آخرج شَطه ره اشتفلظ فاستوی علی شوقه یغجبٍ را یط 
بهغ الکماز وَعت ال لین آمتوا و عملوا الشالحات مهم مر و جر غظیماً محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در 
برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند» پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی» آنها همواره فضل خدا و 


رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ٩ب‏ 
همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته» سپس به تقویت آن پرداخته» تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و 
به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد این برای آن است که کافران را به خشم آورد. خداوند کسانی از 
آنها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزسی و اجر عظیمی داده است. (۲۹ /فتح) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


در این آیه ترسیم بسیار گویایی از اصحاب و یاران خاص پیامبر صلی الّه علیه و آله و آنها که در خط او بودند. از لسان تورات و 
انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتی است برای آنها که در «حدیبیه» و مراحل دیگر پایمردی به خرج دادند و هم درس 
آموزنده‌ای است پرای همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار. در آغاز می‌فرماید: «محمد فرستاده خدا است». سپس به توصیف 
یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را در طی پنج صفت چنین بیان می‌کند: ۱«کسانی که با او 
هستند در پرایر کفار شدید و محکم هستنده (و لین مه ادا علی الکفار). ۷ در دومین وصف می گوید: «اما در میان خود رحیم 
و مهربانند» (رحماء بینهم). (صفحه ۲ آن‌ها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم کیشانند و آتشی سخت 
و سوزان و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان. در حقیقت عواطف آنها در اين «مهر» و «قهر» خلاصه می‌شود. ۳ در سومین 
صفت که از اعمال آنها سخن می گوبد می‌افزاید: «پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی و همواره به عبادت خدا مشغولند 
(تريهُم رکعا شجدا). این تعبیر عبادت و بند گی خدا را که با دو رکن اصلیش «رکوع و سجود» ترسیم شده به عنوان حالت دائمی و 
همیشگی آنها ذکر می‌کند. عبادتی که رمز تسلیم در برابر فرمان حق و نفی کبر و خودخواهی و غرور, از وجود ايشان است. ۴ در 
چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث می کند. می‌فرماید: «آن‌ها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند» (َيتعونَ 
فْضّلا من الله و رضوانا). نه برای تظاهر و ریا قدم برمی‌دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند» بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل 
او دوخته شده و انگیزه حرکت آنها در تمام زند گی همین است و بس. حتی تعبیر به «فضل» نشان می‌دهد که آنها به تقصیر خود 
معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می‌دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند بلکه با تمام تلالش و کوشش باز هم می گویند 
خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما نياید وای بر ما. ۵ در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده 
می‌گوید: «نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» (سیماهُغ فی وجوههِم من آثر الجُود). «سیما» در اصل به معنی 
علامت و هیئت است» خواه این علامت در صورت باشد يا در جای دیگر بدن هر چند در استعمالات روزمره فارسی به نشانه‌های 
صورت و وضع ظاهری چهره گفته می‌شود. به تعبیر دیگری «قیافه» آنها به خوبی نشان می‌دهد که آنها انسان‌هایی خاضع در برابر 
خداوند و حق و قانون و (صفحه ۴۱۳) عدالتند نه تنها در صورت آن ها؛ که در تمام وجود و زندگی آنان این علامت منعکس 
است. به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف می‌افزاید: «اين توصیف آنها (یاران محمد صلی الّه علیه و آله) در تورات است» 
(ذلک له فی الوریة). اين حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب بز رگ آسمانی که از پیش از 
هزار سال قبل نازل شده است. سپس به توصیف آنها در یکك کتاب بزرگک دیگر آسمانی یعنی «انجیل» پرداخته. چنین می گوبد: 
«توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته. سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر 
پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده و پر برکت شده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد؛ (و تلم فی ال نجیل کرزع 
خر ماه زره فاستغلظ فاشتّوی علی شوقه یج لررَاع). قطا به معنی «جوانه» و «جوجه» است» جوانه‌هایی که از پایین سا 
کنار ریشه‌ها بیرون ی اجان «آرر» از ماده «مَوَازَرَهُ؛ به معنی معاونت است. داش کل از ماده «غلظت» به معنی سفت و محکم شدن 
است. جمله «اشرتوی علی شوقه» مفهومش این است که به حدی محکم شده که بر پای خود ایستاده. (توجه داشته باشید که «سوق» 


جمع «ساق» است). تعبیر اجب الرَزاع؛ یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه‌های زیاد و محصول وافر رسیده که حتی کشاورزانی که 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۸60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ٩ب‏ 
پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتی فرو می‌روند. جالب این که: در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف 
عمده برای ممنان و پاران محمد صلی الّه علیه و آله ذکر شده است (جوانه زدن کمک کردن برای پرورش محکم شدن برپای 
خود ایستادن نمو چشمگیر اعجاب‌انگیز). در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذ کر شده» اوصافی است که ابعاد وجود آنها 
را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها 
در جنبه‌های مختلف است. آری آنها انسان‌هایی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز نمی‌ایستند» همواره جوانه می‌زنند و 
جوانه‌ها پرورش می‌یابد و (صفحه ۴۱۴) بارور می‌شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می‌دهند و روز به روز 
خیل تازه‌ای بر جامعه اسلامی می‌افزایند. سپس در دنباله آیه می‌افزاید: این اوصاف عالی؛ اين نمو و رشد سریع و این حرکت پر 
برکت. به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد. سبب خشم کفار می‌شود: «اين برای آن است که کافران را به خشم 
آورد (لبخیظط بهم الْکنازّ). و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده 
آمرزش و آتر عظییی داد اشته (وعد الله اندیم منوا و عملژا الضالحات مهم مَعفرة و آجرا عظمیا). بدیهی است اوصافی که در 
آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود بنابراین تکرار این دو وصف. اشاره به تداوم آن است. یعنی خداوند این 
وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد صلی الّه علیه و آله داده که در خط او باقی بمانند و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند و 
گرنه کسانی که یک روز در زمره دوستان و یاران او بودند و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن در پیش گرفتند» 
هرک مار شید بیع دای تیه لتین عع زکباتین. کار سا مفهرع فان ولو معاشت حیباش با 
پیامبر صلی الّه علیه و آله نییست» چرا که منافقین هم دارای چنین مصاحبتی بودند بلکه منظور از «مَعَه؛ به طور قطع همراه بودن از 
نظر اصول ایمان و تقوی است. بنابراین ما هرگز نمی‌توانیم از آیه فوق یک حکم کلی درباره همه معاصران و همنشینان پیامبر صلی 
له علیه و آله استفاده کنیم. ولی هرگاه خودرا از پیشداوری‌ها تهی کنیم قرائن روشنی در برابر ما وجود دارد که این عقیده مشهور 
را مترلزل می‌سازد: جمله «رضتی الله عم و رضوا عَنه در سوره توبه تنها مخصوص مهاجران وانصار نیست. زیرا در همان آیه در 
کنار مهاجران و انصار «َالینَاعومُمْ باخسان» قرار گرفته که مفهومش شامل تمام کسانی است که تا دامنه قيامت به نیکی از آنها 
پیروی می‌کنند. همان گونه که «تابعان» اگر یک روز در خط ایمان و احسان باشند و روز دیگر در خط کفر و اسائه (بدی کردن) 
قرار گیرند از زیر چتر رضایت الهی خارج می‌شوند. عین این مطلب درباره «صحابه» نیز می‌آید» زیرا آنها را نیز در آخرین آیه 
سوره فتح (صفحه ۴۱۵) مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر یک روز این عنوان از آنها سلب شود از دایره رضایت الهی 
بیرون خواهند رفت. و به تعبیر دیگر تعبیر به «احسان» هم در مورد «تابعان؛ است و هم در مورد «متبوعان» بنابراین هر کدام از اين 
دوء «خط احسان» را رها کنند مشمول رضایت خدا نخواهند بود. در روایات اسلامی که در تفسیر آیه اخیر آمده است. تا کید 
فراوانی بر روی اصل «رَحماء بینهم» دیده می‌شود. از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «مسلمان برادر مسلمان است به او 
ستم نمی کند تنهایش نمی گذارد؛ تهدیدش نمی کند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند و تعاون و محبت و مواسات با 
نیازمندان کوشش کند و نسبت به یکدیگر مهربان باشنده تا مطابق گفته خداوند «رَحماء یَیهُم نسبت به یکدیگر با محبت رفتار 
کنید و حتی در غیاب آنها نسبت به امورشان دلسوزی کنید» آن گونه که انصار در عصر رسول الله بودند». (۱) ولی عجیب است 
که مسلمانان امروز از رهنمودهای موثر اين آیه و ویژگی‌هایی که برای مومنان راستین و یاران رسول اه صلی اه علیه و آله نقل 
می کند» فاصله گرفته‌اند» گاه آن چنان به جان هم می‌افتند و کینه‌توزی و خونریزی می‌کنند که هرگز دشمنان اسلام آن چنان 
نکردند. گاه با کفار آن چنان پیوند دوستی می‌بندند که گویی برادرانی از یک اصل و نسبند. نه خبری از آن رکوع و سجود است 
و نه آن نیات پاک و «ایتغاء فضل الله» و نه آثار سجود در چهره نمایان و نه آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوی شدن و روی پای 


خود ایستادن. و عجب این که هر قدر از این اصول قرآنی فاصله گرفته‌ايم به درد و رنج و ذلت و نکبت بیشتری گرفتار شده‌ايم 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۲۶ از ۳+٩‏ 


ولی باز متوجه نیستیم از کجا ضربه 9 باز «حمیت‌های جاهلیت» مانع اندیشه و تجدید نظر و باز گشت به قرآن است. خدایا 


ما را از این خواب عمیق و خطرناکک بیدار کن. * ۷۷ ۱- «نور الثقلین»؛ جلد ۵ صفحه ۷۷ حدیث .٩۱‏ (صفحه ۴۱۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


دکنار:: در این جا به مفهوم کشاورز آمده است؛ چرا که کشاورز بذرها و دانه را در دل خاک می‌پوشاند و هر چیزی را انسان 
پپوشاند» به کار او کفر و حق‌پوشی گفته می‌شود. در آیه مورد بحث در ترسیم سیمای جامعه مورد نظر اسلام می‌فرماید: مُحَمّد 
رشرول ال محمّد صلی الّه علیه و آله فرستاده و پیام آور خداست. درآغاز آیه قرآن نام مبارک پیامبر صلی الّه علیه و آله رابه 
صراحت می‌برد تا جایی برای تردید و تردید افکنی در مورد حقانیت دعوت پیامبر صلی الْه علیه و آله نماند. آن گاه می‌افزاید: 
ول مه تاه علی الکمار ره اء ییهُمُ و کسانی که به همراه پیامبرند در برابر تجاوز و زورمداری کفر گرایان تجاوز کار 
سخت گیر و پرصلابت هستنده امّا در جامعه و با مردم خویش نرمخو و پرمهر و بسیار فروتن می‌باشند. «حسن» می‌گوید: سخت گیری 
مردم با ایمان نسبت به کف رگرایان تجاوز کار به جایی رسیده بود که از لباس آنان نیز دوری می‌جستند تا به لباس‌شان نچسبد. و نیز 
از دست و بدن آنان دوری می‌جستند تا به بدنشان نرسد. امّا در میان جامعه و مردم خویش مهر و نرمخویی‌شان چنان بود که هیچ 
انسان توحید گرا و با ایمانی به برادر دینی خویش نمی‌رسید. جز آن که با او دست مهر می‌داد و چهره‌اش را می‌بوسید و او را مورد 
۳ 
می‌فرماید: ##:: ۱. در رابطه با رعایت حقوق متقابل در جامعه اسلامی به تفسیر نورالثقلین» ج ۵ ص ۷۷؛ اصول کافی» ج ۰۲ ص 
۱ کر 
فروتنی هستند و در برابر کف رگرایان و ظالمان و تجاو ز کاران سرسخت و پرصلابت. در ادامه آیه در وصف جامعه مطلوب می‌افزاید: 
رامع ژکقا شرا آنان را هماره در حال رکوع و سجده و عبادت خدا می‌نگری» چرا که آنان بسیار نماز می‌خوانند و راه و رسم 
نماز و فرهنگ آن را برپا می‌دارند. ون فضنّا مق الّه و رضوانا و بدین وسیله فزون‌بخشی و مهر خدا را می‌جویند و از بارگاه او 
نعمت‌ها و خشنودی ذات بی‌همتایش را می‌خواهند. یمام فی وجومهم ین آنر الشنجود در تفسیر این فراز دید گاه‌ها متفاوت است: 
۱ به باور «ابن عباس» و برخی دیگر منظور این است که: علامت و نشانه آنان در روز رستاخیز این است که جایگاه سجده آنان در 
پیشانی‌شان بسیار سپید و درخشان است. ۲ اما از دید گاه گروهی از جمله «سعید بن یره منظور این است که: اثر سجده‌های 
طولانی را در پیشانی آنان می‌نگری و اين اثر در پیشانی همان اثر خاکی است که پس از سجده بر جای می‌ماند» چرا که آنان بر 
خاک سجده می کنند» نه پارچه و فرش. دلک مهم : فی الَورَاةُ این وصف یاران ی 
او در تورات است؛ چرا که همان وصفی که برای آنان در قرآن آمده است در تورات نیز ترسیم شده است. #۷ ۱. سوره مائده» 
آبه ۵۳ (صفحه ۴۱۸) فر اذامه آبه بهوصف آنان در اتحل پرداخته و می‌افزاید: و هم فی نجل کرزع نیع و 
آنان در انجیل به سان کشته و زراعتی است که جوانه‌های خود را از دل زمین بیرون آترخدووز ی استاه دارد. فَرُرَهُ آن 
گاه آن را نیرومند و پرتوان ساخته و بدان استحکام بخشیده است. به باور پاره‌ای منظور این است که: این جوانه‌ها به شاخه‌های مادر 
پیوسته و به سان آنها نیرومند و پرتوان شده است. فاش تَفَلط تا ستبر شده و رشد نموده است. فاشوی غَلی شوقه و بر ساقه‌های خود 
ایستاده است. آری این کشته و زراعت به گونه‌ای رشد نموده و بر ریشه‌ها و ساقه‌ها و شاخه‌های پرتوان خود ایستاده» به گونه‌ای 
که گوپی جوانه‌ها با اصله‌ها همانند شده‌اند. واژه «شوق» جمع ساق و ساق است و منظور این است که: این زراعت و کشته به رشد 
نهایی خود رسیده است. بُجبٍ الررَاع آری» اين کشته و اين زراعت به گونه‌ای رشد نموده و به محصول فراوان رسیده است که 


حتی کشاورزان را نیز که خود آن را کاشته‌اند شادمان و شگفت‌زده ساخته است. «واحدی» در این مورد می‌گوید: در آیه شریفه 
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۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۴۵ از ۳۲۶٩‏ 
خدای فرزانه در قالب این مثال به وصف پیامبر صلی الْه علیه و آله و ایمان آوردگان پرداخته که منظور از کشت و زراعت وجود 
گرانمایه پیامبر صلی الّه علیه و آله است و جوانه‌ها یاران فدا کار و پر اخلاص آن حضرت که بر گرد خورشید وجود او هستند. آنان 
در آغاز طلوع اسلام ناتوان و بی‌بار و یاور بودند. همان گونه که (صفحه ۴۱۹) هر نهال و زراعتی در آغاز ضعیف است و آن گاه 
به تدریج قوت و توان می‌یابد و رشد می کند مردم توحید گرا و با ایمان نیز دست یاری بر دست یکدیگر نهادند و رفته رفته با 
و وا ی یافتند. 
۳ یب بهغ اْکماژٌ ان وصف شگفت‌انگیز و شادی‌بخش و این رشد و حرکت کمال‌جوبانه و سریع» همان گونه که دوستداران حق و 
عدالت را شادمان می‌سازد. کف رگرایان و بداندیشان و ستمکاران را به خشم می‌آورد. آری» هدف این است که خدا با اين کار 
کف رگرایان را به خشم آورد و اصلاح‌ستیزان را ناراحت کند. به باور گروهی منظور این است که: خدا توحید گرایان و ایمان 
آورد گان را یرو بخشید و پرئوان ساخت تا با شمار بسیار آنان و اتحاد و یگانگی‌شان در راه حق و عدالت و بند گی خدا 
کف ررگرایان را به خشم آورد. در آخرین فراز آیه می‌افزاید: وعدّ له لین آموا و عملوا الصالحات مغ مَنفرةٌ و زا عظیقا خدا به 
کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده آمرزش و پاداشی پرشکوه داده است. آری خدای پرمهر به 
کسانی که ایمان آورده و در فرمانبرداری خدا پایداری ورزیده‌اند وعده فرموده است که گناهانشان را بپوشاند و بزداید و به آنان 


پاداشی شکوه‌بار و ماند گار ارزانی دارد. (صفحه ۴۲۰) 


۸ آبه (خط قرمز رفتار خانوادگی و اجتماعی (مسخره کردن» سوء ظن» غیبت تخسس و القاب زشت) 
اشاره 


اب این نو لا یشک وم ین وم عسی آذ یکولوا یر بلهم و لانساةبن نسم عسی نیک راهن و لا تلژوا آنفسکم و 
لا تنابژوا الاب بلس الاسم لوق بفد اایمان و عنم یب ولیک شم امن ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید گروهی از 
مردان شما گروه دیگر را استهزاء کنند» شاید آنها از این‌ها بهتر باشند و نه زنانی از زنان دیگر» شاید آنان بهتر از اینان باشند و 
یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب‌زشت و ناپسند یاد نکنید» بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر 
بگذارید و آن‌ها که توبه نکنند» ظالم و ستمگرند.(۱۱/حجرات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا مخاطب مومنانند اعم از مردان و زنان قرآن به همه هشدار می‌دهد که از این عمل زشت بپرهیزند. چرا که سرچشمه 
استهزاء و سخریه همان حس خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از جنگ‌های خونین در طول تاریخ بوده است. و 
این «خود برتر بینی» بیشتر از ارزش‌های ظاهری و مادی سرچشمه می گیرد؛ مثلا فلان کس خود را از دیگری ثروتمندترء زیباتره یا از 
قبیله‌ای سرشناس ‌تر می‌شمرد و احیانا اين پندار که از نظر علم و عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر است؛ او را وادار به سخریه 
می‌کند» در حالی که معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است و این بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. 
سپس در دومین مرحله می‌فرماید: «و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید» ( لا توافت کن. لا تیوه از ماده «زه 
به معتی عیب‌جویی و طعله ژدن است, جالب این که ق رآ در این آیه با تبیر الفت که به وسدت و یکپارچگی مومنان اشاره کرده 


و اعلام می‌دارد که همه مومنان به منزله نفس واحدی هستند و اگر از دیگری عیب‌جویی کنید در واقع از خودتان عیب‌جویی 
کرده‌اید. و بالاخره در مرحله سوم می‌افزاید: «و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند (صفحه ۴۲۱) یاد نکنید» (و لا تَنابرُوا بالالّقاب). 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۴۶ از ۳+٩‏ 
بسیاری از افراد بی‌بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتی بگذارند و از این طریق آنها را تحقیر 
کنند. شخصیتشان را بکوبند و یا احیانا از آنان انتقام گیرند و یا اگر کسی در سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملا پاک 
شده باز هم لقبی که با زگ وکننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می‌کند و هر اسم و لقبی را 


که کوچک‌ترین مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی است. ممنوع شمرده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«و لا تلمروا» : واژه از ريشه «لم» به مفهوم طعنه زدن و عیبجویی کردن آمده که کاری زشت و نارواست مگر این که فرد با 
گروهی که از آنان بد گویی می‌شود قانون‌شکن و ظالم و فاسق باشند؛ چرا که در روایت آمده است که: فولوا فی الْفاسق ما فیه کی 
َحذرة لاسْ. هر خصلت زشت و کار نکوهیده‌ای که قانون‌شکن و گناهکار بدان آلوده است بگویید تا مردم از او برحذر باشند و 
به دام وی نیفتند. و واژه «َمْز» نیز به همین مفهوم آمده است. لا- تنابَروا»: اين واژه از ريشه «نیزه» به مفهوم سرزنش نمودن افراد یا 


گروه‌ها با لقب‌های ناروایی که بر آنان می‌تراشند و مارک می‌زنند» آمده است. 


به باور برخی از واژه‌شناسان و مفسران واژه «قوّم» در مورد مردان به کار می‌رود؛ چرا که آنان هستند که در انجام کارها برخی بر 
دیگری ‏ تکیه می کنند و بر دیگری قائم هستند. واژه «سُحریة؛ به مفهوم به ریشخند گرفتن و استهزا نمودن آمده و در آیه از آن 
هشدار داده شده است. به باور «مجاهتد» منظور این است که: هرگز ثروتمندی حق ندارد انسان محرومی را به خاطر فقر و نیازش 
مسخره کند. چه بسا که آن فقیر در پیشگاه خدا از آن ثروتمندی (صفحه ۴۲۲) که به ظاهر شریف و آراسته جلوه می کند. مقام و 
مرتبه‌ای والاتر و بالاتر داشته باشد و از او بسیار انسان‌تر زندگی کند. «ابن زید» می گوید: آیه مورد بحث مردم مسلمان را از مسخره 
کردن کسانی که به نوعی به گناه و قانون شکنی در 2 غلطیده‌اند» هشدار می‌دهد. چرا که ممکن است آن فرد مورد تمسخر به لغزشی 
ناخواسته دچار شده و اینک از نظر عقیده و اندیشه در بارگاه خدا از مسخره کننده بهتر و بالاتر باشد و یا ممکن است در اعماق 
رل ابیت فا ارووواسن بار ره وان و ری تعاس اس دم ای وب کروه اس 
آن گاه از شگرد زشت و ظلمانهدیگری هشدار می‌دهد که: ولا یروت کم و از یکدیگر عیب‌جویی نکنید و به هم نارواو 

ناسزا نگویید. به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» در آیه مورد بحث به الک تعبیر می کند» درست به سان این 
آیه که می‌فرماید: و لا توا ْْسکمغ(۱) «و یکدیگر را نکشید؛ و با «حود کشی نکنید» و این تعبیر نشان می‌دهد که از دیدگاه قرآن 
همه مردم با ایمان به سان یک نفر هستند و بر این اساس هر کدام حق حیات دیگری را به خطر اندازند. چنان است که گویی به 
هرک کشی فس باز بدهانل در اخامة یه از انزان شیک رون خی ارم دهد وش فرمانته و قاروا ات ویک گر را با 
لقب‌های زشت: و نایستد‌نده باد تکنید, واژه «الْقاب» جمع «لّب» می‌باشد و منظور از آن» نامی است که جز نام مورد پسند و دلخواه 
ااااا ا ‏ چآ 
می‌کند. اما اگر از آن نام احساس ناراحتی نکند ***** ۱. سوره نسای آیه ۲۹. (صفحه ۴۲۳) خواندن با آن نام ناپسند نیست. به 
عنوان نموثه به کسی فقیه قاضی» داوره عادل» علامه و ... گفته شود و او از این عنوان‌ها ناراحت نمی‌شود و احساس تحثیر و 
ریشخند نمی کند. به باور برخحی منظور آن است که یکدیگر را با عنوان‌های زشت. نظیر کافر فاسق, منافق و ... یاد نکنید. از 
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«حسن» آورده‌اند که در صدر اسلام هنگامی که برخی از بهودیان و مسیحیان به اسلام ایمان می آوردند باز هم پاره‌ای آنان را 
بهودی و مسبحی ندا می‌دادند» که پیامبر صلی الّه علیه و آله در این مورد هشدار داد و اين فراز از آیه نیز ناظر به همان نکته است و 
از آن گونه نداها و صداها هشدار می‌دهد. از «ابن عباس» آورده‌اند که: منظور از هشدار در اين مورد این است که اگر انسانی 
دستخوش گناه و لغزشی شد و آن گاه توبه کرد به خاطر آن گناه او را به باد نکوهش نگیرید که اين یاد کردن به «لب» زشت 
اه بت شش الاشم الْفْشوق بایان در تفسیر این فراز نیز دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از جمله «حسن» منظور از 
فازه و یاس از انسازه آ ناس کههاشیان سید کر وتا انماتی غای وتو بان هت بای بان کش فان 
گونه است: چه ناپسندیده و زشت است که انسان توحید گرا و با ایمان را با عنوان شرکک و کفری که پیش از اعلام اسلام و ایمان 
داشته است می‌خوانید! ۲ امّا به باور برخی منظور این است که: بد چیزی است نام فسق را پس از ایمان و اسلام با غیبت مسلمانان و 
عیب‌جویی از آنان برای خود خریدن! , پس از این گناهان دوری جویید و این عنوان را نیذیرید و خود را پس از اعلام اسلام در خور 
آن نسازید. اما به نظر می‌رسد که اين تفسیر نشانگر آن نیست که دو عنوان «فشق» و «ایمان» در کنار هم نمی‌توانند باشند» چرا که 
تفسیر دوم به سان اين است که گفته شود: «ب بئس الحال (صفحه ۴۲۴) موق ی الیب» گناهکاری به همراه پیری و سالخوردگی 
حال تاپسندیده‌ای است؛ در حالی که آیه نشانگر مفهوم دیگری می‌باشد و آن اين است که می‌گوید: کفر و فسقی که ؛ پس از ایمان 
منوج کی ]فعودیه نویه تانی اس اوانی ریک رای راید رم مت ریق اش وم 
کس از گناه و زشتی و عیب‌جویی و ستم توبه نکند و به قانون گرایی و عمل به مقررات خدا باز نگردد به خود ستم روا داشته و 


چنین کسانی همان ستمکارانند و در خور عذاب سخت و آتش دوزخ. (صفحه ۴۲۵) 
۹ آبه 
اشاره 


با یا لین منوا اجنوا کثیرا الظنْ اد بقض الط انم و لا تجششو و ات بخشکو بشما | مت اعد کم آن با کل تشم آخیه 
یت فکر نموه و اقو 11 1 11 توَابِ رَحمٌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها پپرهیزید چرا که بعضی از گمان‌ها 
گتاه است و ه رگز (در کار دیگران)تجت س نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پيشه کنید که خداوند توبه پذیر و 


شرح آیه از تسیر نمونه 

اشاره 

منظور از «کثیرا م 9 ت و 
اختیاری نیست. یعنی بر اثر یک سلسله مقدمات که از اختیار انسان بیرون است در ذهن منعکس می‌شود. بنابراین چگونه می‌شود از 
آن نهی کرد؟ ۱ منظور از این نهی» نهی از ترتیب آثار است.» یعنی هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد در 
عمل کوچک‌ترین اعتنایی به آن نکنید. طرز رفتار خود را د گرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف تغییر ندهید» بنابراین آن چه 


گناه است «ترتیب اثر دادن به گمان بد» می‌باشد. لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم: «ثْلاثْ فی 
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4 
رز مه 


وین لا بُدتحسن و له هن مخرخ. فَمحرجهُ ین شوم الظنْ آن لا یْممه: سه چیز است که وجود آن در ممن پسندیده نیست و 
راه فرار دارد» از جمله سوء ظن است که راه فرارش این است که به آن جامه عمل نپوشاند».(۱) ۲ انسان می‌تواند با تفکر روی 
مسائل مختلفی» مان بد را در بسیاری از #::** ۱- «محجهة البیضاء». جلد ۰۵ صفحه ۲۶۹. (صفحه ۴۲۶) موارد از خود دور سازد. 
به این ترتیب که در راه‌های حمل بر صحت بیندیشد و احتمالات صحبحی را که در مورد آن عمل وجود دارد» در ذهن خود مجسم 
سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند. بنابراین گمان بد چیزی نیست که همیشه از اختیار آدمی بیرون باشد. لُذا در روایات دستور 
داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن, تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که از 
برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مب مادام که می‌توانی مشمتل نیکی برای آن بیابی» قال آمیژ نی : «ضغ نز آخیکک علی 
آختبه عتی یتیک ما یک منه و لا تن بکلم؛ حرجث من آخیکک شوء و آنت تج لها فی خر تخملاه(۱) به هر حال این 
دستور اسلامی یکی از جامع‌ترین و حساب شده‌ترین دستورها در زمینه روابط اجتماعی انسان‌ها است» که مسأله امنیت را به طور 
کامل در جامعه تضمین می‌کند. توجه به اين نکته نیز لازم‌است که منظور از «ظن» در اینجا گمان‌های بی‌دلیل است. بنابراین در 
مواردی که گمان متکی به دلیل یعنی ظن معتبر باشد از این حکم مستثنی است. مانند گمانی که از شهادت دو نفر عادل حاصل 
می‌شود. سپس در دستور بعد مسأله «نهی از تجسس» را مطرح کرده؛ می‌فرماید: «و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید» (و لا 


تفر (تصسسی) و تسش فو هی خر گزی اون ار مر لا در آمور تامطلزب می آ یل ورحفی غالبا عر از 


۳ 
و 


یر چنان که یعقوب به فرژندانش دستور می‌دهد: «یا ملع اذهتوا فتتششوا من وشف و آخبه: ای فرزندان من بروید و از « گمشده 
من» یوسف و برادرش جستجو کنید» (۸۷/ یوسف). در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجو گری و جستج وگری عاملی است 
برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آن‌ها فاش شود. و به تعبیر دیگر اسلام 
وع3ٍ ِ- 


می‌خواهد مردم در زند گی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند» بدیهی است اگر اجازه داده شود. هر کس به * 
«اصول کافی» جلد ۲. حدیث ۳. (صفحه ۴۲۷) جستج ووگری درباره دیگران برخیزد» حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و جهنمی 
به وجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. البته این دستور منافاتی باوجود دستگاه‌های اطلاعاتی در حکومت 
اسلامی برای مبارزه با توطثه‌ها نخواهد داشت؛ ولی این بدان معنی نیست که این دستگاه‌ها حق دارند در زند گی خصوصی مردم 
جستج و گری کنند. و بالاخره در سومین و آخرین دستور که در حقيقت معلول و نتیجه دو برنامه قبل است. می‌فرماید: «هیچ کدام از 
شما دیگری را غیبت نکنده و لا بت بش کم بقضا. و به این ترئیب گمان بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و 
اسرار پنهانی و آ گاهی بر اين امور سبب غیبت می‌شود که اسلام از معلول و علت همگی نهی کرده است. سپس برای این که قبح و 
زشتی این عمل را کاملا مجسم کند. آن را در ضمن یک مثال گوبا ريخته» می گوید: «آیا هیچیک از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده خود را بخورده (َبْحث عذ کم آن با کل لَخم آخبه متا «و به يقین همه شما از اين امر کراهت دارید؛ (کرهتموة). آری 
آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن او است و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت 
تن او است و تعبیر به «مرده» به خاطر آن است که «غیبت» در غیاب افراد صورت می گیرد» که همچون مرد گان قادر بر دفاع از 
خویشتن نیستند. و این ناجوان مردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آری این تشبیه بیانگر زشتی 
فوق‌العاده غیت و گناه عظیم آن است. پیغمبر گرامی صلی ال علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: ال له رم من الْمشلم دم و ماله و 
عرضه و آن ین به سوه خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده و هم‌چنین و او بردن».(۱) 
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کنده بلکه برای صاحب آن نیز بلایی است بزرگك» زیرا سبب می‌شود که 


او را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی بر کتار کند و در دنیایی وحشتناکک آکنده :۷ ۱- «المحجهة البیضاء. جلد ۵ صفحه 


2 
هه 


۸ (صفحه ۴۲۸) از غربت و انزوا فراهم سازد» چنان که در حدیثی از امیر مومنان علی آمده است: «مَنْ لَم خسن ظَهُ اشرتزحش 
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فن کل اتلد کس که کان یه داف یاف از همه کی عم خرس و سا دانده (6 
تجسس در امور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است 


دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده و از آنجا که هیچ گونه قید و شرطی برای آن قائل نشده» نشان 
می‌دهد که جستج وگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است. ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است؛ 
نشان می‌دهد که این حکم مربوط به زند گی شخصی و خصوصی افراد است و در زند گی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت 
جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا میکند» 
مسأله شکل دیگری به خود می گیرد؛ لذا شخص پیغمبر صلی الّه علیه و آله مأمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار داده بود که از 
آنها به عنوان «عیون» تعبیر می‌شود» تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی در داخل و خارج داشت. برای او گرد آوری کنند. 
و نیز به همین دلیل حکومت اسلامی می‌تواند مأموران اطلاعاتی داشته باشد. یا سازمان گسترده‌ای برای گردآوری اطلاعات تأسیس 
کند و آنجا که بیم توطله بر ضد جامعه و یا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می‌رود به تجسس برخیزند و حتی در داخل 
زندگی خصوصی افراد جستج وگری کنند. ولی اين امر هرگز نباید بهانه‌ای برای شکستن حرمت این قانون اصیل اسلامی شود و 
افرادی به بهانه مسأله «توطئه» و «اخلال امنیت» به خود اجازه دهند که به زند گی خصوصی مردم یورش برند نامه‌های آنان را باز 
کنند. تلفن‌ها را کنترل نمایند و وقت و بی‌وقت به خانه آنها هجوم آورند. خلاصه این که مرز میان «تجسس» و «به‌دست آوردن 
اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه) #۷۷۷ ۱- «غرر الحکم؛» صفحه ۶۹۷ (صفحه ۴۲۹) بسیار دقیق و ظربف است و مسژولین 
اداره امور اجتماع باید دقیقا مراقب این مرز باشند» تا حرمت اسرار انسان‌ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامی به 


غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است 


گفتيم سرمایه بز رگ انسان در زند گی حیثیت و آبرو و شخصیت او است و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او 
را به خطر انداخته باشد بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم‌تر محسوب می‌شود و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس 
نیز سنگین‌تر است. یکی از فلسفه‌های تحریم غیبت این است که این سرمایه بزرگ برباد نرود و حرمت اشخاص درهم نشکند و 
حیثیت آنها را لکه‌دار نسازد و این مطلبی است که اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقی می‌کند. نکته دیگر اين که «غیبت» «بدبینی» 
می‌آفریند» پیوندهای اجتماعی را سست می کند. سرمایه اعتماد را از بین می‌برد و پایه‌های تعاون و همکاری را متزلزل می‌سازد. 
می‌دانیم که اسلام برای مسأله وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده‌ای قائل شده است. 
هر چیز این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور است و غیبت یکی از عوامل مهم 
تضعیف است. از این‌ها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دل‌ها می‌پاشد و گاه سرچشمه نزاع‌های خونین و قتل و کشتار 
می‌گردد. خلاصه این که اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده به خاطر آثار سوء فردی و 
اجتماعی آن است. روزی پیامبر صلی ال علیه و آله با صدای بلند خطبه خواند و فریاد زد: «یا مغر من امن پلسانه و لَم یمن بقلبه لا 
َعْتابواالمشلمین» و لا توا راهم فانه من تم عرورة آخیه نع له رورت و من نع ال رورت بَْضدخه فی جوف بیته: ای 
گروهی که به زبان ایمان آورده‌اید و نه با قلب» غیبت مسلمانان نکنید و از عیوب پنهانی آنها جستجو ننمایید زیرا کسی که در 
امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کندء خداوند اسرار او را (صفحه ۴۳۰) فاش می‌سازد و در دل خانه‌اش رسوایش م ی کند».(۱) 


روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است که با ذکر حدیث دیگری این بحث را پایان می‌دهیم» امام صادق می‌فر ماید: 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۷۱ 


۳۴۲۵6۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵۰ از ۳۶٩‏ 


من روی علی موم روائهُ رید بها ی و هدع مروت لیدقط من آغین الناس, ره ال من ولایته الی ولایة السیطان, لا یب 
الیطانٌ: کسی که به منظور عیب‌جویی و آبروریزی مومنی سخنی نقل کند تا او را از نظر مردم بیندازد» خداوند او را از ولایت 
خودش بیرون کرده» به سوی ولایت شیطان می‌فرستد و اما شیطان هم او را نمی‌پذیرد».(۲) تمام اين تا کیدات و عبارات تکان دهنده 
به خاطر اهمیت فوق العاده‌ای است که اسلام برای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی ممنان قائل است و نیز به خاطر تأثیر مخربی است 
که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل‌ها دارد و از آن بدتر این که غیبت عاملی است برای دامن زدن به آتش کینه 
و عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح اجتماع» چرا که وقتی عیوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود اهمیت و 
عظمت گناه از میان می‌رود و آلودگی به آن آسان می‌شود. 


مفهوم غینت 

خواه این عیب جسمانی باشد. با اخلاقیء در اعمال او باشد با در سخنش و حتی در اموری که مربوط به او است. مانند لباس» خانه» 
همسر و فرزندان و مانند این‌ها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند» غیّت نخواهد بود» مگر این که قصد 
مذمت و عیب‌جویی داشته باشد. که در این صورت حرام است. مثل اين که در مقام مذمت بگوید آن مرد نابیناه یا کوتاه قد. یا 


سیاهرنگ یا کوسه. به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به ۲ 


۸ بات ۱۵۷ حدیت ۲ صفحه ۶۰۸. (صفحه ۱ هر قصد و نیتی که باشد» غیبت و حرام است و ذکر عیوب آشکار اگر به قصد 


۱- «المحجه البیضاء» جلد ۵ صفحه ۲۵۲. ۲- «وسائل الشیعه؛؛ جلد 


مذمت باشد نیز حرام است. خواه آن را در مفهوم غیبت وارد بدانیم یا نه. این‌ها همه در صورتی است که این صفات واقعا در طرف 
ناشن اما ا گر صفتی اضلا وجرد نداشته باشده دال در عتران «تهمت» شواهد بود که گناه آن یه مراتب شش بل تر و سنگی گر انسگا: 
در حدینی از امام صادق می‌خوانيم: ليم آن تقول فی آخیک ما سر ال علیه و ما الافزالظاهر فیه مثل لد و له فلا و 
اتیان آن کترلطا کش فهدعست ال انیت که یاوه برادر مشلمانت و زا یکریی. که یاو وان خاش و ابا سنی. که اف 
است مانند تندخویی و عجله داخل در غیبت نیست. اما بهتان این است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد».(۱) و از اینجا 
روشن می‌شود. عذرهای عوامانه‌ای که بعضی برای غیبت می‌آورند مسموع نیست. مثلا گاهی غیبت کننده می گوید: این غیبت 
لیسته» بلکه صفت او است» در حالی که اگر صفتش نباشده» تهمت است ه غیبت: یا این که می گوید: این سخنی است که در 
حضور او نیز می گویم در حالی که گفتن آن پیش روی طرف نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد بلکه به خاطر ایذاء» گناه 


رس ت‌ 
سنکین تری را به بار می آورد. 
علاج غیبت و توبه آن 


«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجا به صورت یک بیماری روانی درمی آید. به گونه‌ای که غیبت کننده از کار خود لذت 
می‌برد و از اين که پیوسته آبروی این و آن را بریزد» احساس رضایت و خشنودی می کند و اين یکی از مراحل بسیار خطرناکک 
اخلاقی است. اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه‌های درونی غیبت که در اعماق روح او است و به این 
گناه دامن می‌زند بپردازد» انگیزه‌هایی همچون «بخل) و «حسد» و «کینه‌توزی) و «عداوت» و «خود برتر بینی». باید از طریق 
خودسازی و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتایج شومی که ببار می‌آورد و همچنین از طریق ریاضت نفس این 
آلود گی‌ها را از ***#** ۱- «اصول کافی» جلد ۲ باب الغیبةٌ و البهت حدیث ۷. (صفحه ۴۳۲) جان و دل بشوید تا بتواند زبان را 


از آلودگی به غیبت بازدارد. سپس در مقام توبه برآید و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد» اگر دسترسی به صاحب غیبت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۳۲۶٩‏ 


دارد و مشکل ازه‌ای ایجاد نمی کند از او عذرخواهی کنده هر چند به صورت سربسته باشد» مثلا بگوید من گاهی بر اثر نادانی و 
بی‌خبری از شما غیبت کرده‌ام مرا ببخش و شرح بیشتری ندهد. مبادا عامل فساد تازه‌ای شود. و اگر دسترسی به طرف ندارد یا او را 
نمی‌شناسد. یا از دنیا رفته است. برای او استغفار کند و عمل نیک انجام دهد شاید به برکت آن خداوند متعال وی را ببخشد و 


طرف مقابل را راضی سازد. 


موارد استثناء و حواز غیبت 


2 


آخرین سخن درباره غیبت این که قانون غیبت مانند هر قانون دیگر استثناهایی دارد. از جمله اين که گاه در مقام «مشورت» مثلا 
برای انتخاب همسر یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسی سژالی از انسان می‌کند. امانت در مشورت که یک قانون مسلم 
اسلامی است. ایجاب می‌کند اگر عیوبی از طرف سراغ دارد بگوید. مبادا مسلمانی در دام بیفتد و چنین غیبتی که با چنین نیت انجام 
می‌گیرد؛ حرام نیست. همچنین در موارد دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار باشد. یا برای احقاق حق و تظلم 
صورت گیرد. البته کسی که آشکارا گناه می کند و به اصطلاح «متجاهر به فسق» است از موضوع غیبت خارج است و اگر گناه او را 
پشت سر او با زگو کنند» ایرادی ندارد ولی باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهی است که نسبت به آن متجاهر است. این 
نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است» گوش به غیبت دادن و در مجلس غیبت حضور بافتن» آن نیز جزء 
محرمات است. بلکه طبق پاره‌ای از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند» یعنی در برابر غیبت به دفاع برخیزند و از 
پرادر مسلمانی که حیثیتش به خطر افتاده دفاع کنند و چه زیبا است جامعه‌ای که این اصول اخلاقی در آن دقیقا اجرا شود. (صفحه 
۳۳( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«لا یَعتّت»: این واژه از ريشه «غیتت» برگرفته شده و «غییّت» آن است که انسان پشت سر دیگران عیب هایی را که دارند» باز گوید» 


اقا اگر پشت سر دیگران چیزی گفته شود که در آنان نیست. این کار بهتان و تهمت نام دارد که گناهی بز رگ است. 


در این آیه نیز قرآن شریف به تحریم دیگر شگردهای ترور شخصیت و آفت‌های آرامش و امنیت جامعه پرداخته و می‌فرماید: ی 
اضرا کی ال هاق کی کباش کهانساق آ مایت از سای از گناتیاد کدارهای روا یه تباقر 
«رَخاج» منظور آن است که انسان نسبت به خوبان و نیکان بد گمان نشود و در مورد آنان به پندارهای ناروا نپردازد؛ امّا در مورد 
زشت کرداران و گناه‌پیشه‌ها همان گونه که از ظاهر حال و رفتار آنان هویداست. انسان حق دارد به آنان بد گمان شود. درست به 
همین جهت هم در ادامه آیه می‌افزاید: تقض الط ثم چرا که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است. به باور برخی از جمله «مقاتتل» 
منظور از این گمان‌ها که گناه است و در خور کیفر: گمانی است که انسان نسبت به مردم شایسته کردار بر زبان آورد. به باور 
برخی از مفسران از آیه مورد بحث به روشنی دریافت می‌شود که بر انسان لازم است که نسبت به دیگر برادران و خواهران دینی 
خویش خوش‌بین باشد و تا آن جایی که خردپذیر است. کار آنان را گرچه به ظاهر مورد پسندش نباشد توجیه نیک نماید و حمل 


بر صحخت کند. در ادامه آیه به تحریم شگرد دیگر زورمداران و فریب کاران در ترور شخصیت آزادی‌خواهان و ستم‌ناپذیران و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵۲ از ٩ب۳‏ 
اصلاح طلبان می‌پردازد و می‌فرماید: و لا توا و هرگز در کار دیگران جاسوسی نکنید. به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و 
«مجاهد» منظور این است که: و (صفحه ۴۳۴) در جستجوی لغزش‌های مردم با ایمان و انسان‌های درست اندیش نباشید. در روایت 
آمده است که: ایا کم و لظنْ فا ان آکذب الحدیث و لا تجتشوا و لا تقاطوا و لا تحاسلٌوا و لا یروا و کووا عبا5 له اشوانٌ(۱) 
هشدارتان باد که از گمانها و پندارهای ناروا بپرهیزبد. چرا که سخن براساس گمان و پندار دروغ‌ترین سخنان است و هرگز در 
اندیشه عیوب دیگران نباشید و جاسوسی نکنید و با دیگران رابطه خویش را قطع ننمایید و به کسی حسد نورزید و نام بد و ناروا به 
همدیگر نتراشید. هان ای بند گان خدا با هم خواهران و برادرانی آ گاه و با ادب و همدینان و همنوعانی با فرهنگ باشید. در ادامه 
آیه در تخریم گناه و زشت گویی دیگری می‌فرمابد: ولا بت بقض کع بضا و پشت سر یکدیگر سکن نگویید و غیبت نکنید. واژه 
«غیستت» در این جابه مفهوم باد آوری عیب‌های دیگران نه در برایر آنان که دفاع کنند» بلکه پشت سر آنان است. در روایت آمده 
است که: اذا و کوت لول بما فیه متا یکره اه فد اه و اذا کته بما یش فیه قَقذُ یه (۲) هنگامی که در مورد کسی از 
عیبی سخن گفتی که خدا آن عیب را ناخوش می‌دارد و بر بنده‌اش نمی‌پسندد» در آن صورت غیبت او را نموده‌ای؛ اما اگر عیبی 
برای او ساختی که در او چنین عیبی نیست. در آن صورت به او تهمت زده‌ای. از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 
یا کم و ی لد من الزّنا. تم قال: نجل یزنی تم یوب یوب ال علیه و ان صاحت الْع 4 لایر له عتی یر له 
صاحَه (۳) از غیبت دیگران بپرهیزید که گناه آن از گناه بی‌عفتی زشت‌تر و سخت‌تر است. آن گاه فرمود: چرا که فردی در 
زندگی دستخوش لغزش می‌شود و دامان به گناه آلوده می‌سازد و آن گاه با خردورزی و آ گاهی به بارگاه خدا روی توبه می‌آورد 
۱. نورالثقلین» ج ۵ ص .٩۳۹۱‏ ۲. نورالثقلین» ج هه ص .٩۴‏ ۳. نورالثقلین؛ ج ۵ ص ۹۵. (صفحه ۴۳۵) مهربان او را 


می آمرزد؛ اما غیبت کننده جز با بخشش از سوی طرف غیبت شده مورد بخشایش خدا قرار نخواهد گرفت. در ادامه آیه شریفه 


و خدای «« 


خدای فرزانه برای غیبت مثالی می‌زند که عبرت‌انگیز است و از آن به خوردن گوشت مرده برادر خویش تعبیر می کند و می‌فرماید: 
بْحبٍ أعد کم آن با کل شم آخیه میا فکرهتموة آیا هیچ یک از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بدرد و بخورد؟ 
بی‌گمان شما از اين کار نفرت دارید. «راج» در این مورد می گوید: اين مشال بدان جهت آمده است که: همان گونه که اگر 
گوشت مرده‌ای را برادرش بخورد بدان دلیل که مرده است دردی را حس نمی کند» به هنگام سخن از پشت سر دیگری نیز او 
همان حالت را دارد چرا که حضور ندارد تا از خود دفاع کند. «مجاهتد» می‌گوید: همان گونه که خوردن گوشت بدن مرده 
برادرتان را زشت و نفرت‌انگیز می‌شمارید» پشت سر او نیز زبان به بد گویی از او باز نکنید و از اين کار ظالمانه دوری جویید. و 
نوا ال اين فراز به فعلی که در تقدیر است عطف شده چرا که تقدیر آیه می‌توان این گونه باشد: «فکما کرتم لحم یاقا کروا 
یه عیا, پس همان گونه که از خوردن گوشت مرده برادرتان بیزارید و آن را ناخوشایند می‌شمارید» درست همان گونه سخن 
گفتن از پشت سر او را نیز ناخوش دارید. در تفسیر آیه از «میمون بن شاف» که به خاطر دیدن اساتیدی برجسته در تفسیر قرآن و 
خودسازی. بر «حسن)» برتری داشت آورده‌اند که: در عالم رژژیا به ناگاه جنازه‌ای در برابرم افکنده شد و ندایی رسید که: هان ای 
عبداله از این لاشه تباه شده بخور! پرسیدم: چرا؟ ندا آمد بدان جهت که در حضور تو غیبت فلان کس را کردند و تو شنیدی.گفتم 
به خدای سوگند من نه در مورد او خبری گفتم و نه شرّی. ندا آمد درست است. اما به غیبت او گوش دادی و خشنود شدی. 
(صفحه ۴۳۶) و این بنده خدا پس از آن رژیا دیگر اجازه نمی‌داد در حضور او زبان به غیبت باز شود. و نیز آورده‌اند که: مردی به 
«ابن سیرین» گفت: من غیبت شما را کرده‌ام مرا حلال کنید. او پاسخ داد: من دوست ندارم چیزی را که خدا حرام کرده است حلال 


نمایم. نا توَابِ رَحیمْ بی گمان خدا بسیار توبه‌پذیر و نسبت به خوبان و شایسته کرداران مهربان است. 


تحریم پندارها و گمان‌های ناروا و ناسنجیده 


۳۲۲۵86۱/60 0۷: 0 ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۳۲ از ٩ب‏ 


در آیاتی که گذشت قرآن درراه ساختن جامعه انسانی و اخلاقی و خردمندانه و نوین خویش» نخست به صلح و آشتی فرامی‌خواند 
و راه‌های آن را ترسیم و همه را به آن موظف می‌سازد. آن گاه با اشاره به بسیاری از ریشه‌های تباهگر و آتش‌افروز و دشمن‌ساز را 
از بیخ و بن برکند و شرایط سالم و فضای درستی پدید آورد که چهار سرمایه بزرگ انسان که جان» ثروت خانواده و آبروی او 
باشند در امنیت قرار گیرند و نه تنها از سوی دست و زبان زورمداران و عمله‌های مسخ شده آنان مورد تهاجم قرار نگیرند که در 
محیط اندیشه و فکر آنان نیز هدف پندارها و گمان‌ها و تئوری‌های توطنه‌ساز و توطله‌پرداز واقع نشوند. به باور ما در این راه است 
که‌قرآن با صرانعت بسیار به ایمان آورد گان هشداز می‌دهد که از بسیاری از گمان‌ها و بندارها دوری جرشد اعتفرا کرام 
السنْ(۱) و پيامبر گرامی صلی اه علیه و آله می‌فرماید: اد له عم مق المشلم که و ال و عضَه و آَنْ ین به الوع(۲) به يقین خدا 
خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگری حرام کرده و نیز بد گمانی و پندار ناروا درمورد او را. و اگر جامعه انسانی به این مرحله 
از ایمان اوج گیرد» آن گاه است که به ۷ ۱. آیه ۰۱۲ ۲. المحج البیضاءی ج ۵ ص ۲۶۷. (صفحه ۴۳۷) امنیت راستین و 
وصف‌ناپذیری اوج گرفته است. در این شرایط است که هم چنین فرد و خانواده و جامعه قانون گرا و احلاق گرا و بشر دوست از 
بدگمانی و تهاجم به حبثیت و کرامت و آبروی دیگران حتی در منطقه فکر و اندیشه خلوت خویش خودداری می کند و از 
بداندیشی و توطئه‌پردازی و دنیای تیره و تاری که مبتلایان به اين آفت برای خود و دیگران می‌سازند نجات پیدا می کند و هم 
می‌تواند به تعاون و همکاری و همراهی با مردم روی آورد و از انزوای اجتماعی و منطقه‌ای و جهانی رها شود و هم همگان از 
توطنه‌پردازی او آزاد می‌شوند و نفس راحت می کشند. امیر مومنین گویی در اشاره به این بلای روانی است که می‌فرماید: مَنْ لَمْ 
خی طْه اتکوخش من کل آعد(۱) کسی که فکر خویشتن را از بد گمانی و بداندیشی پاس ندارد و به این آفت گرفتار گردد از 
هر کس و هر چیزی دچار ترس و توغم توطثه می‌شود. پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌فرماید: ثلاث فی امن لا یُشتحسَن و له مهن 
محر فمْرجه من شوم الظنْ آن لا یمه (۲) سه آفت است که برای انسان توحید گرا و با ایمان ناپسند است و برای نجات از آنها 
نیز راه نجات و فرار دارد: از جمله آن آفت‌هاء بد گمانی است که راه فرار از تباهی‌های آن بها ندادن و گوش نسپردن به آن است و 
علی علی‌السلام می‌فرماید: ضُغ آث آحیکک علی آحترنه علی بأتیکک ما یک بله. و لا تن بکلعة خرجث من آحیکک شوء و آلت 
تج لها فی‌الختر مُختملا.(۳) کار برادران و خواهران خویش را به نیکوترین صورت تفسیر کن مگر اينکه دلیل خردمندانه و روشنی 
خلاف آن را نشان دهد. و هررگز نسبت به گفتاری که از آنان رسیده است تا آن گاه که می‌توانی برای آن تفسیر نیکویی بیابی 
گمان بد مبر. ۰۶۷۷۶ ۱. لمع الیْضاب ج ه ص ۲۶۸. ۲ مد الییْضات ج هه ص ۲۶۹. ۳. اصول کافی» ج ۲ ص ٩۳۶۱‏ 
نهج‌البلاغه: قصار ۳۶۰؛ نورالثقلین» ج ۵ ص .٩۱‏ (صفحه ۴۳۸) 


۰ آبه (تقوا» وی کی خانواده شاخص و بر جسته) 
اشاره 


با یلاس لا ناکم من ذکر و نی و جعلناکم شغوبا و قبائل لعارفوا ان آکرمکم علداله آئفیکع لاله علیم حبژ ای مردم؛ ما 
شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. ولی گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین 


شماست. خداوند دانا و خبیر است.(۱۳ / حجرات) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۲۶ از ۳۲۶٩‏ 
در این آیه مخاطب. کل جامعه انسانی است و مهم‌ترین اصلی را که ضامن نظم و ثبات است. بیان می کند و میزان واقعی ارزش‌های 
انسانی را در برابر ارزش‌های کاذب و دروغین مشخص می‌سازد. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان با ز گشت نسب 
انسان‌ها به «آدم» و «حواء» است. بنابراین چون همه از ريشه واحدی هستند معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار 
کنند و اگر خداوند برای هر قبیله و طایفه‌ای ویژگی‌هایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم است. چرا که اين تفاوت‌ها 
سبب شناسایی است و بدون شناسایی افراد. نظم در جامعه انسانی حکم‌فرما نمی‌شود چرا که هر گاه همه یکسان و شبیه یکدیگر و 
همانند بودند. هرج و مرج عظیمی سراسر جامعه انسانی را فرا می گرفت. در این که میان «شعوب» (جمع «شخب» بر وزن صعب) به 
معنی «گروه عظیمی از مردم» و «قبایل» جمع «قبیله» چه تفاوتی است؟ مفسران احتمالات مختلفی داده‌اند» اما بهترین تفسیر آن است 
که دایره شعوب گسترده‌تر از دایره قبایل است. همانطور که «شهب» امروز بر یک «ملت» اطلاق می‌شود. به هرحال قر آن مجید بعد 
از آن که بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می‌اندازد به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته, 
می‌افزاید: «گرامی ترین شما نزد خداوند باتقوافرین شما است» آکرتکم له اتتیکن). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات 
ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا و پرهی ز کاری و خداترسی می‌دهد و (صفحه ۴۳۹) می گوید برای تقرب 
به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا موثر نیست. اما چرا این تفکر متعفن هنوز مورد علاقه گروه زیادی است 
که خود را ظاهرا مسلمان می‌شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامی می‌زنند معلوم نیست. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور 
«تفاخر به آباء و اموال و اولاد» دور می‌زد» یک مشت دزد و غارتگر پرورش می‌یافت اما با د گر گون شدن این نظام و احیای اصل 
والای درکن عْد له آئقیکم محصول آن انسان‌هایی همچون سلمان و ابوذر و عمار یاسر و مقداد بود. مهم در انقلاب جوامع 

انسانی انقلاب نظام ارزشی آن واحیای این اصل اصیل اسلامی است. 


حقیقت نقوی 


قرآن بزرگترین امتیاز را برای تقوی قرارداده و آن را تنها معیار سنجش ارزش انسان‌ها می‌شمرد. در جای دیگر تقوی را بهترین زاد 
و توشه شمردهء می گوید: «و تَرَودُوا فان خير الاد اَفُوی» (۱۹۷/بقره). و در جای دیگر لباس تقوی را بهترین لباس برای انسان 
می‌شمرد: «و لباسن الّفّوی ذلک خیز» (۲۶ / اعراف). و در آیات متعددی یکی از نخستین اصول دعوت انبیاء را «تقوی» ذکر کرده و 
الاخره در جای دیگر اهمیت این موضوع را تا آن حد بالا برده که خدا را «اهل تقوی» می‌شمرد و می‌گوید: «هو آفل وی و هل 
هه (۵۶/ مدثر). قرآن «تقوی» را نور الهی می‌داند که هر جا راسخ شود علم و دانش می آفریند: «و انوا له و بعکم له 
(۲۸۲/بقره). و نیز «نیکی» و «تقوی» را قرین‌هم می‌شمرد: (و تعاونژا علی ال و ائفُوی) (۲ / مائده). و «عدالت» را قرین «تقوی» ذ کر 
می‌کند: (ادلوا هوقرت لْْفُوی) (۸/مائده). اکنون باید دید حقیقت تقوی این سرمایه بز رگ معنوی و این بزر گترین افتخار انسان 
با این‌همه امتیازات چیست؟ قرآن اشاراتی دارد که پرده از روی حقیقت تقوی برمی‌دارد: در آیات متعددی جای تقوی را «قلب» 
می‌شمرد؛ از جمله می‌فرمابد: «اّلک این ان له هم لقوی: آنها که صدای خود را در برابر رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله پایین می‌آورند و رعایت ادب می کنند» کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای پذیرش تقوی آزموده است» (۳ / حجرات». 
قرآن «تقوی» را نقطه (صفحه ۴۴۰) مقابل «فجور» ذکر کرده چنان که در آیه ۸ سوره شمس می‌خوانيم: مها فجوزها و تُویها: 
خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوی را به او نشان داد». قرآن هر عملی را که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاکك سرچشمه 
گرفته باشد» بر اساس «تقوی» می‌شمرد» چنان که در آیه ۱۰۸ سوره توبه درباره مسجد «قبا» که منافقان مسجد «ضرار» را در مقابل 
آن ساختنده می‌فرماید: مج سس عَلّی المُوی من رل بَوْم آعق آن تقوم فیه: مسجدی که از روز نخست بر شالوده تقوی باشد؛ 


شایسته‌تر است که در آن نماز بخوانی». از مجموع این آیات به خوبی استفاده می‌شود که «تقوی» همان احساس مسوولیت و تعهدی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۵ از ۳۲۶٩‏ 
است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می‌شود و او را از «فجور» و گناه بازمی‌دارد؛ به نیکی و پاکی و عدالت 
دعوت می کند. اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت او را از آلود گی‌ها می‌شوید. هنگامی که به ريشه لغوی این کلمه باز می گردیم 
نیز به همین نتیجه می‌رسیم. زیرا «تقوی» از «وقایة» به معنی کوشش در حفظ و نگهداری چیزی است و منظور در این گونه موارد 
نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی و متمررکز ساختن نیروها در اموری است که رضای خدا در آن است. بعضی از بزرگان 
برای تقوی سه مرحله قائل شده‌اند: ۱ نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحبح. ۲ پرهیز از هر گونه گناه 
اعم از ترکک واجب و فعل معصیت. ۳ خویشتن‌داری در برابر آن چه قلب آدمی را به خود مشغول می‌دارد و از حق منصرف می کند 
و این تقوای خواص. بلکه خاص الخاص است.(۱) از لابلای مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می‌شود. 
امام علی بن موسی الرضا می‌فرماید: «ایمان بک درجه برتر از «اسلام)» است و «تقوی» درجه‌ای است بالا-تر از «ایمان» و «یقین) 
درجه‌ای برتر از «تقوی» است و هیچ چیز در میان مردم ۱ - «بحار الانواره» جلد ۸۷۰ صفحه ۱۳۶. (صفحه ۴۴۱) کمتر از «یقین» 


تقسیم نشده است».(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«شغوباه: واژه (شغوب» جمع «شغب» به مفهوم نگ آمده امّا به باور پاره‌ای در مورد کسانی به کار می‌رود که «عرب» را کوچکک 
شمرده و برای آن هیچ نوع امتیاز و برتری بر دیگر ملت‌ها به رسمیت نمی‌شناسند. و به همین دلیل برخی در آیه شریفه «شعَوباًه را به 
مفهوم «عجم» تفسیر کرده‌اند. همان گونه که «قبایل» را که جمع «قبیلةه است از عرب دانسته‌اند. یبد می‌گوید: واژه «شغوب» 
اک در نسب و تبار است. و هنگامی که گفته می‌شود «شعیه» 


منظور «حمَخته جَمَعْتَهُ» می‌باشد این واژه از اضداد است و به معنای «هرَفَه ) نیز آمده. 


برابری انسان‌ها 


روشن است که با اين بیان همه انسان‌ها در ريشه و تبار برابرنده چرا که پدر و مادر همگی آنان آدم و حوا می‌باشند. و بدین وسیله 
قرآن همه برتری‌جویی‌های ناروا ن#ادپرستی‌هاء فخرفروشی‌ها و نازیدن به نیاکان و استخوان‌های پوسیده» همه را نفی می‌کند و به 
همگان در این مورد هشدار می‌دهد. از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که در اين مورد فرمود: اما نم م ین وج و ار کجمام 
با ««ِ_ 
هیچ کس بر دیگری, جز در پرتو پروای خدا و * ۴ ۱. نورالثقلین» ج ۵ ص ۸ با اندکك تقاوته در ارن موودبه زقس قاط 
19 
اشاره به راز نسب‌ها و گروه‌های مختلف مردم می‌افزاید: و جعَل کم شُغُوبّا وال لَعارفوا و شما را به صورت تیره‌ها و گروه‌ها و 
قبیله‌ها درآوردیم تا از یکدیگر باز شناخته شوید. نه آن که ؛ بر یکدیگر تفاخر کنید و به ناد و رنگ خویش بنازید و آن را ابزاری 
برای برتری‌طلبی و سلطه‌جویی در آورید. ۳ ب»» به مفهوم ملت و توده‌های انسانی است. و «قبایل؛ جمع «قسلة» 
به مفهوم گروه‌های کوچکتر است. از دید گاه «حسن ) «شعوب» به گروه‌های کمتر از قبیله گفته می‌شود و بدان دلیل به رت 
و تا و 


صادق آووخوانت کته زاره هت ! در مورد «عجٍم به کار رفته و واژه «قبایل» به قوم‌های عرب و واژه «اشباط» نیز در مورد 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۷ از ۳+٩‏ 
بنی‌اسرائیل. با اين بیان منظور آیه شریفه این است که: هان ای مردم! ما شما را از مرد و زنی که پدر و مادر نخستین شما هستند 
آفریدیم و آن گاه شما را به صورت گروه‌ها و جامعه‌ها و قبیله‌های گوناگون در آوردیم تا یکدیگر را بشناسید» چرا که اگر جز این 
بود روابط اجتماعی ناممکن,» داد و ستدها ناشدنی» نقل روایت و گزارش خبر محال و دنیا تباه می‌شد. ان آ کرمکم عن الله ناکم 
به یقین گرامی‌ترین شما در پیشگاه خدا پرواپیشه‌ترین شماست. آری» آن کسی که بیشتر از همگان از قانون‌شکنی و نافرمانی خدا 
پروا کند و از همه بیشتر مرزهای مقررات او را پاس دارد و فرمانش برد او از همه ارجمندتر است. مردی از حضرت مسیح پرسید: 
آی التماس آفضل؟ کدامین انسان از دیگر مردم برتر است؟ آن حضرت دو کف از خاک بر گرفت و فرمود: کدام یک از دو کف 
خاک برتر است؟ ی هائین أفْضل؟ آن گاه افزود: واقعیت این است که مردم از خاک آفریده شده‌اند و هر کدام پرواپیشه‌تر و 
قانون گراتر و رعایت کننده حقوق دیگران باشد او برتر است. آلثاس لقوا من تراب فا كرمهم انْقاهمغ. در آخرین فراز از آیه مورد 
بحث می‌افزاید: اد ال ليم خی به یقین خدا هماره دانا و آ گاه است. آری» ذات پاک و بی‌همتای او نسبت به کارهای شما دانا و 


از سال وروز شما | گاه اشت. (ضفسه ۳۳۳ 


۱ آبه (تداوم روابط سالم خانوادگی در بهشت موعود) 


اشاره 


۳ 


لین انوا و اعع درم بایسان لْفدا بهغ در و ما همع من غعلهغ بن شینء کل اثرء بما شب رَهینْ و آنها که ایمان 
آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند. فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق می کنیم و از عمل آنها چیزی 
نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خویش است. (۲۱/ طور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«لتناُم» از ماده «الّت» به معنی کم کردن است. اين نیز خود یک نعمت بزرگ است که انسان؛ فرزندان باایمان و مورد علاقه‌اش را 
در بهشت در کنار خود ببیند و از انس با آنها لذت برد» بی آن که از اعمال او چیزی کاسته شود. از تعبیرات آیه بر می آید که 
منظور؛ فرزندان بالغی است که در مسیر پدران گام برمی‌دارند در ایمان از آنها پیروی می‌کنند و از نظر مکتبی به آنها ملحق 
می‌شوند. اين گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند» خداوند به احترام پدران صالحء آنها را می‌بخشد و ترفیع 
مقام می‌دهد و به درجه آنان می‌رساند و اين موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان. به هر حال از آنجا که ارتقاء این فرزندان 
به درجه پدران ممکن است این توهم را به وجود آورد که از اعمال پدران برمی‌دارند و به فرزندان می‌دهند به دنبال آن آمده 
است! «و ما مغ من ععَلهم من شیعء: ما چیزی از اعمال آنها نمی کاهیم». در پایان آیه می‌افزاید: «هر کس در گرو و همراه اعمال 
خویش است» (کل اثرم بما کشت رَهیْ). یکی از معانی فرهن» در لفت ملازمت و همراه بودن چیزی استه هر چند معنی معروف 
«رهن» همان «وثیقه» در مقابل وام است. ولی از کلمات اهل لغت چنین استفاده می‌شود که یکی از معانی آن نیز دوام و ملازمت 
است. یه این فرئیب جمله کل افرو بسا کشت هین» مفهومش این است که اعمال هر کسی ماحزم و همراه او است و هرگز از او 
جدا نمی‌شود» خواه عمل نیک باشد یا بد؟ و به همین دلیل «متقین» در بهشت با اعمال خویشند و اگر فرزندانشان در کنار آن ها 
(صفحه ۴۴۴) قرار می گیرند به این معنی نیست که از اعمال آنها کاسته شود. به هرحال این جمله تاأکیدی بر این واقعیت است که 


اعمال انسان هرگز از او جدا نشده و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۷ از ۳۶۹ 


این بیان و این نوید بدان جهت است که فرزندان آنان در صورتی که بز رگ شده‌اند و ایمان آورده‌اند» به پاداش کار خودشان و نیز 
به احترام پدران و مادرانشان در بهشت به آنان ملحق می‌شوند و اگر کوچک باشند به اسلام و ایمان آنان حکم می‌شود. به باور 
گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» منظور آیه شریفه این است که: ما فرزندان بهشتیان را در بهشت و درجه بهشتی به 
منزلت پدرانشان اوج می‌بخشیم و این کار به خاطر ایمان و عمل شایسته پدران و مادرانشان انجام می‌شود تا فرزندانشان در کنارشان 
باشند و دید گانشان به وجود و حضور و تماشای آنان روشن گردد؛ همان گونه که در دنیا در کنارشان بودند. در بیان دیگر از «ابن 
عباس» آورده‌اند که: فرزندان عاقل و بالغ آنان را گر چه عملکردشان ناقص باشد. به خاطر گرامیداشت پدر و مادرشان به مقام و 
مرتبه آنان اوج می‌بخشیم. ممکن است برای برخی این پرسش پیش آید که: چگونه ممکن است فرزندان؛ در ثواب و پاداش به 
آنان ملحق شوند؟ که در پاسخ باید گفت: آنان در باغ‌ها و بوستان‌های بهشت و قرارگاه زند گی به پدران و مادرانشان ملحق 
می‌شوند نه در پاداش و موقعیت معنوی. امیرمومنان از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده است که ان امن و اولاَهُمْ فی 
لته ترا مذه الب (... ) مردم باایمان به همراه فرزندانشان در بهشت خواهند بود و آن گاه به تلاوت آیه مورد بحث پرداخت. 
۱ نور الثقلین» ج ۵ ص ۱۳۵؛ تفسیر قرطبی» ج ۰۷ ص ۶۷ ۰۶۶ چند روایت در این مورد. (صفحه ۴۴۵) و از حضرت صادق 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: آطفال امن َهُدونْ الی آبائهم َو ۳ 0 در روز رستاخیز فرزندان مردم باایمان و پروا پیشه 
به سوی پدرانشان هدایت می گردند. و ما هم ین تلهم ین شیء کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و 
فرزندانشان به پیروی از آنان راه ایمان و اخلاق را بر گزیده‌اند» ما فرزندانشان را در بوستان‌های پر نعمت و زیبای بهشت به آنان 
ملحق می‌سازیم» آن هم بدون اين که چیزی از پاداش کار آنان بکاهیم. به باور «اين عباس» و «مجاهد» منظور این است که: هنگامی 
کد وتان ود زان و حادوان پوشن تن منم سا زیه یت از دای آ نان تن کی کل اشرعسا کت رش مر 
کس در گرو عملکرد و دستاورد خویش است. بنابراین هر انسان ش رک گرا و بیداد پیشه‌ای که در آتش دوزخ گرفتار است» در 
حقیقت در گرو عملکرد زشت و شرت آلودی است که به آنها دست یازیده است؛ امّا انسان توحید گرا و باایمان در گرو کارهای 
خویش نخواهد بود چرا که قرآن می‌فرماید: کل تفس بما کنبث رهبا ال آضحاب امین (۲). هر انسانی در گرو عملکرد خویش 
است. به جز پاران دست راست. و بدین سان مردم بایمان را استثنا کرده است. چرا که آنان دست به ظلم و جنایت نمی‌زنند. به بیان 
برخی» منظور این است که: با هر انسانی آن گونه رفتار خواهد شد که در خور آن است. بنابراین اگر کارهای شایسته‌ای انجام داده 
است و خدای خود را بندگی نموده به او پاداش ارزانی می گردد. اقا اگر گناه و ستم مرتکب شده است» کیفر می گردد و هرگز 
کسی را به خاطر گناه و بیداد دیگری کیفر نخواهند کرد. ۱ نور الثقلین» ج ۵ ص ۱۳۵؛ تفسیر مراغی؛ ج ۲۷ ص ۲۶. ۲ سوره مدثر 
آیه‌های ۳۹ ۳۸. (صفحه ۴۴۶) 


۳ آبه 
اشاره 


و أفدَدُنامُم با كهة و لخم ما یَشْتَهُونَ همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار آنها می‌گذاريم. 
(/ طور) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


«شدَذُناهم» از ماده «امٌداد» به معنی ادامه و افزايش و اعطاء است. بعنی میوه‌ها و غذاهای بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۸ از ۳۶۹ 


کمبودی پیدا کند و یا مثل میوه‌های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد. تغییری در آن حاصل شود. بلکه همیشگی و 
جاودانی و مستمر است تعبیر «مقرا یَشْتَهُونْ» (از آن چه بخواهند) نشان می‌دهد که بهشتیان در انتخاب نوع و کمیت و کیفیت این 
میوه‌ها و غذاها» کاملا آزاذتدهاهی آن نچه بخواهند در اختیار دارند. البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست. ولی این‌ها دو 
غذای مهم‌اند. مقدم داشتن «فا که بر «لخم» اشاره‌ای است به برتری «مبوه‌ها) بر « گوشت‌ها). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه «امداد» به مفهوم ادامه نعمت و یاری و افزايش هماره آن است که از آن به نعمت‌بخشی هماره يا پیاپی و پشت سر هم تعبیر 
می گردد؛ و واژه «فا کی» عبارت است از انواع و اقسام میوه‌ها. با این بیان منظور این است که: و از هر نوع میوه و گوشتی که دلشان 


بخواهد هماره به آنان ارزانی می‌داريم. (صفحه ۴۳۴۷) 
۳ آبه 
اشاره 


ینارون فیها کأسا للع فیها و لا تنم آن‌ها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه ببهوده گویی در آن است و نه گناه از 
کاکرسی کرن 0۱۳ مرو 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

یتنازعُون» از ماده «تنازع» به معنی گرفتن از یک بگر شک کاس جامی است که پر از شراب باشد و به ظرف خالی قح 
فیس کته هر مفال از آ نها که کر م4 کانن 4 شرابهای تفای کقلاه دتایر) اسان تداع ی کلم افانل هن ان سر ان اه 
لغو و بیهوده گویی است و نه گناه» زیرا هررگز عقل و هوش انسان را نمی گیرد بنابراین سخنان ناموزون و اعمال زشتی که از 
مست‌ها سر می‌زند» هرگز از آنان سر نخواهد زد بلکه به حکم آن که شراب طهور است آنها را پاک‌تر و خالص‌تر و هوشیارتر 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


با این بیان شراب پاک و نوشیدنی‌های گوارا و لذت‌بخش بهشت. آفت نوشیدنی‌ها و شراب و می این جهان را ندارد تا خورنده آن 
به ببهوده گویی و یا گناه و زشتی آلوده گردد و خفت به بار آورد. به باور پاره‌ای منظور این است که: آنان با نوشیدن شراب 


بهشت. نه به یکدیگر ناسزا نثار می‌کنند و نه به گناه و زشتی وسوسه می‌نمایند و مجبور می‌سازند. (صفحه ۴۴۸) 

۴ آبه 

اشاره 

و بط وف علیهع غلمانٌ هم عاَْهْم ول کون و پیوسته در گرد آنها نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون 


مرواریدهای در صدفند. (۲۴ / طور) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵٩‏ از ۳+٩‏ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 
«مروارید درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد ندارد. هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبایی خود 
را حفظ می‌کند. ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دست‌ها هر چه باشد از صفای آن می‌کاهد» خدمتگزاران بهشتی آن قدر زیبا و 
سفید چهره و با صفا هستند که گویی مرواریدهایی در صدفند. تعبیر به یو علیهم» (بر آنها طواف می کنند) اشاره به آمادگی 
دائمی آنها برای خدمت است. گرچه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست و هر چه بخواهند در اختیار آنها قرار می‌گیرد» ولی این 
خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است. در حدیثی آمده است که از رسول اکرم صلی اله علیه و آله سوال کردند: «ا گر 
خدمتگزار همچون مروارید در صدف باشدء مخدوم» یعنی مومنان بهشتی چگونه‌اند؟ فرمود: «برتری مخدوم بر خدمتگزار در آنجا 
همچون برتری ماه در شب چهارده بر سایر کوا کب است».(۱) تعبیر به «لَهُم» نشان می‌دهد که هر یک از مومنان خدمتگزار 


مخصوص به خود دارند. و از آنجا که بهشت جای غم و اندوه نیست. آن خدمتگزاران نیز از خدمت مژمنان نهایت لذت را می‌برند. 


۱- «مجمع البیان)» «(کشاف» و «قرطبی». (صفحه ۴۴۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

پاره‌ای آورده‌اند که: این نوجوانان زیبا چهره و پر معنویت در پذیرایی و خدمت به بهشتیان نه تنها احساس خستگی و رنجی 
نمی کنند» که احساس لذت و شادمانی نیز می‌نمایند؛ چرا که آنجا جای رنج و درد نیست. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله 
پرسیدند: هنگامی که در بهشت پرطراوت و زیبا خدمتگزاران مردم باایمان و عدالت‌پیشه در اوج جمال و کمال هستند و در سپیدی 
و زیبایی و درخشنگی به سان مرواربدهایی نهفته در صدف می‌باشند. در آن صورت خود بهشتیان چگونه خواهند بود؟ قیل یا 
سول الله! لخاد کل کیت الْمَضُوة؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: و لذی تفسی بیٍده فَضل الْخُوم علی الخادم کفضل 
مر لیا ابذر علی سار الکواکب.(۱) به خدایی که جان من در کف قدرت اوست سوگند که برتری بهشتیان بر خدمتگزارانشان 
به سان برتری ماه شب چهاردهم بر ستارگان آسمان‌هاست. ۱ تفسیر قرطبی» ج ۰۷ ص 9۶۹ تفسیر کشاف. روح البیان ابوالفتح 


رازی» ذیل آیه مورد بحت. (صفحه ۴۵۰) 

۵ آیه (آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت) 

اشاره 

و ال یف هم علی بض یساءلون دراین هنگام روبه یکدیگر کرده(از گذشته) سوال می‌نمایند. (۲۵/ طور) قالوا لا کنا قیل فی 
آهلنا مشق می گویند: ما در میان خانواده خود ترسان بودیم. (۲۶ / طور) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

و آخرین نعمت در این سلسله همان نعمت آرامش کامل و اطمینان خاطر از هر گونه عذاب و کیفر است. با این که در میان خانواده 
خود زند گی می کردیم و باید احساس امنیت کنیم باز ترسان بودیم» از این بیم داشتیم که حوادث ناگوار زند گی و عذاب الهی؛ 


هر لحظه فرا رسد و دامن ما را فرا گیرد. از اين بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا پیش گیرند و در وادی ضلالت گمراه و 
سرگردان شوند. و ازاين بیم داشتیم که دشمنان سنگدل ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۰ب۲ از ٩ب‏ 
‌ِ 1/ 4 24 ۰ 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در همان حال که آنان بر تخت‌های بهشتی تکیه زده و پرمهر و با صفا در کنار هم نشسته و از انواع نعمت‌های شکوهبار آن سرا 
بهره‌ورند برخی از آنان به برخی دیگر روی می‌آورند و به گفت وگو و پرسش و پاسخ می‌پردازند. از «ابن عباس» آورده‌اند که: 
آنان از گرفتاری‌های زندگی دنیا از ترس و ناامنی و درد و رنج‌های بی‌شماری که گریبانگیرشان بود و زند گی را در کامشان تلخ 
می کرد یاد می‌نمایند و خدای را سپاس می گویند که از آنها آسوده‌اند. آنان می گویند: راستی که ما پیش از این زند گی» هنگامی 


که در دنیا و در کنار خانواده خویش بودیم» از سرای آخرت و عذاب و کیفر آن در هراس بودیم. (صفحه ۴۵۱) 
۶ آبه 
اشاره 


من ال علینا و وقنا عذاب الَمُوم اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. (۲۷ / طور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«سَِمُوم» به معنی حرارتی است که در «مَساغ» بدن (سوراخ‌های بسیار ریز که در سطح پوست قرار دارد) داخل می‌شود و انسان را 
آزار می‌دهد یا می کشد و باد سموم نیز چنین بادی را گویند و «عرذاب سَمُوم» نیز چنین عذابی است. اطلاق کلمه «سم» به مواد 
کشنده نیز به خاطر نفوذشان در تمام بدن است. آری پرورد گار مهربان ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات بخشید و در 
کانون نعمت‌هایش» یعنی بهشت. جای داد. آنها هنگامی که گذشته خود را به خاطر می‌آورند و جزئیات آن را متذ کر می‌شوند و با 
وضعی که در آن قرار دارند» مقایسه می‌کنند» به ارزش نعمت‌های بز رگ الهی و مواهب او بیشتر پی می‌برند و طبعا برای آنها 


لذت بخش تر و دلچسب‌تر خواهد بود» چرا که در این مقایسه ارزش‌ها بهتر روشن می‌شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای آورده‌اند که: برخی از بهشتیان از برخی دیگر می‌پرسند که شما در دنیا چه کارهایی انجام دادید که به برکت آنها در خور 
بهشت و این همه نعمت پرشکوه شدید؟ آنان پاسخ می‌دهند که: ما در زند گی دنیا دل‌هایی ظریف و رقیق و نازک داشتیم و از خدا 
می‌ترسيدیم. واژه «شفق» و «شفقت» به مفهوم رت و ظرافت و نا زکی است؛ درست ضد واژه «غلظت» که به مفهوم سختدلی و 
سنگدلی آمده است. در فرهنگ و ادبیات عرب هنگامی که گفته می‌شود: «وْت شفْق». منظور پیراهنی نا زک است. سرخی هنگامه 
غروب خورشید را نیز بدان جهت «شفق» می‌گویند که سرخی ظریف و کمرنگی است. منظور از واژه «افرل» در آیه؛ نزدیکان و 
بستگان انسان می‌باشند. چرا که اين واژه به مفهوم کسی است که به دیگری پیوند دارد. و واژه «سَمُوم» به مفهوم حرارتی است که 
از راه سوراخ‌های بسیار ریز بدن نفوذ می‌کند و انسان را آزار می‌دهد و اصل آن «سْمَ» است که به راه بیرون آمدن نفس گفته 
می‌شود و یا از «سْعْش» به مفهوم زهر کشنده گرفته شده است. «زجاج» می‌گوید: منظور از «عذاب سَرمُوم» شعله و حرارت آتش 
دوزخ می‌باشد. (صفحه ۴۵۲) 


۷ آبه 
اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۶۱ از ٩ب‏ 


انا کنا من بل تعُوه اه هو ار لحم ما از قبل خدا را به عنوان نیک وکار و رحیم می‌خوانديم (و می‌شناختیم). (۲۸ / طور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


آری صحنه قیامت و نعمت‌های بهشت تجلیگاه اسماء و صفات خدا است و موّمنان با مشاهده این صحنه‌ها به حقیقت این اسماء و 


صفات بیش از هر زمان آشنا می‌شوند. حتی دوزخ نیز بیانگر صفات او است و حکمت و عدل و قدرتش را نشان می‌دهد. 
نعمت‌های شانزده گانه خدا به بهشتیان(۱) 


در آیات انسان‌ساز و جان‌بخشی که گذشت. قرآن شریف زنجیره‌ای از نعمت‌های خدا به مردم عدالت‌پيشه و شایسته کردار را که 
در زند گی مقررات عادلانه او را رعایت نمایند و حقوق و حرمت بند گانش را پاس دارند به تابلو می‌برد که سخت اندیشاننده و 
انگیزانشده است و به جاست که سعادت خواهان و کمال جویان برای رسیدن به آنهل خویشش را بسازند و تربیت کنند و هر آئحه 
در توان دارند» در راه ایمان و تقوا و پاکی و صفا و خدمت به انسان‌ها از پیش بفرستند و فر و گذار نکنند. این نعمت‌ها عبارتند از: ۱ 
باغ‌ها و بوستان‌های پرطراوت و پرشکوه بهشت. (۲) ۲ نعمت‌های گوناگون مادی و معنوی و وصف‌ناپذیر (۳) ۳ انواع میوه‌ها (۴) 
۴ خشنودی و شادمانی و آرامش خاطر (۵) ۵ نجات از عذاب مرگبار دوزخ؛ (۶) ۱ مترجم تفسیر مجمع‌البیان. ۲ آیه ۱۷. ۳ آیه ۱۸. 
۴ آیه ۵.۰۱۹ آیه ۶۰۱۸ آیه ۱۸. (صفحه ۴۵۳) ۶ نعمت‌های خوردنیء (۱) ۷ نعمت‌های وصف‌ناپذیر نوشیدنی» (۲) ۸ تخت‌های 
پرشکوه بهشت و صفای همنشینی با خوبان (۳) ٩‏ رسیدن به افتخار همسری حوریان بهشتی» (۴) ۱۰ نجات و نیکبختی نسل و تبار 
آنان» (۵) ۱۱ نعمت‌بخشی هماره و مهر ماندگار و پایان‌ناپذین (۶) ۱۲ پذیرایی با انواع میوه‌ها و گوشت‌های دلخواه (۷) ۱۳ 
پذیرایی با شراب پاک بهشتی» (۸) ۱۴ خدمتگزاران زیبارو و پر صفا و با معنویت» )٩(‏ ۱۵ نعمت امنیت و آرامش خاطره (۱۰) ۱۶ 
استنت از غلاب مر کیان دوزخ.(۱۱) ۱ آیه ۱۹. ۲ آیه ۱۹. ۳ آیه ۰۲۰ ۴ آیه ۰۲۰ ۵ آیه ۰۲۱ ۶ آیه ۰۲۲ ۷ آیه ۲۲. ۸ آیه ٩۰۲۳‏ آیه ۲۴. 


۰ آیه ۲۷. ۱۱ آیه ۲۷. (صفحه ۴۵۴) 
۸ آبه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگانه عمر انسان) 
اشاره 


‌ 


اغلموا ما له لالم و له و یه و تفا بیتکم و تکائر فی الاتوال و الاژلاو کعئل عبت آغجب الکاز تب نم بهیجخ فتریه 
هط فرا تم کون خطاما و فی الاخرة عذابٌ شَدیدٌ و عفر مق الله و رضوانٌ و ما لحیوةٌ انیا الا متاخ لعْروْر بدانید زند گی دنیاه تن 
بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و تفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. مانند بارانی که محصولش 
کشاورزان را در شگفتی فرو می‌برده سپس خشک می‌شود به گونه‌ای که آن را زرد رنگ می‌بینی» سپس تبدیل به کاه می‌شود و 
در آخرت. يا عذاب شدید است يا مغفرت و رضای الهی و (به هر حال) زند گی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست. (۲۰/ حدید) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«غفلت). «س رگرمی» «تجمل)» «تفاخر) و «تکاثر» دوران‌های پنجگانه عمر انسان را به شرح زير تشکیل می‌دهند: ۱ مرحله «کود کی» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۲ از ٩ب‏ 
است که زند گی در هاله‌ای از غفلت و بی‌خبری و لعب و بازی فرو می‌رود (لْبْ). ۲ مرحله «نوجوانی» که در آن سرگرمی جای 
بازی را می‌گیرد و در این مرحله انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سر گرم سازد و از مسائل جدی دور دارد (َهُو. ۳ 
مرحله «جوانی» و شور و عشق و تجمل پرستی (زیئهٌ). ۴ مرحله «توجه به کسب مقام و فخره (تفاشُّ). ۵ مرحله «توجه به افزایش مال 
و نفرات و جمعآوری ثروت» (تکانرْ). مراحل نخستین» تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است ولی مراحل بعد در افراد. کاملا 
متفاوت می‌باشد و بعضی از آنها مانند مرحله تکاثر اموال تا پایان عمر (صفحه ۴۵۵) ادامه دارد» هر چند بعضی معتقدند که هر 
دوره‌ای از این دوره‌های پنجگانه هشت سال از عمر انسان را می گیرد و مجموعا به چهل سال بالغ می‌گردد و هنگامی که به این 
سین رسیله شخصیت انسان» تیت می گردد. این امر نیز کاملا همکن است که بعضی از انسان‌ها شخصیتفان در همان مرطه اول و 
دوم متوقف گردد و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی و معر که گیری باشند و یا در دوران تجمل پرستی متوقف گردد و فکر و 
ذکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد این‌ها کود کانی هستند در سن کهولت و پیرانی هستند با 
روحیه کودک. سپس با ذکر یکک مثال آغاز و پایان زند گی دنیا را در برابر دید گان انسان‌ها مجسم ساخته» می‌فرماید: «کمتّل یب 
آغجب الکشاز باه ق جهیخ کربه غط مرا نع بَکونْ حطاماه. «کفاره در اینجا به معنی افراد بی‌ایمان نیست» بلکه به معتی کشاورزان 
است. زیرا کفر در اصل به معنی پوشاندن است و چون کشاورز. بذرافشانی کرده و آن را زیر خاک می‌پوشاند» از این‌رو به او 
«کافر» می‌ گویند. ابهیج) از ماده «هیجان» در لغت به دو معنی آمده است؛ یکی خشک شدن کنامو کیجم بهاعح کت درآمدن و 
جوش و خروش. ممکن است این دو معنی به یک ريشه با زگردد؛ زیرا هنگامی که گیاه خشک شد. آماده جدایی و پراکندگی و 
حرکت و جوش و خروش می‌شود. «خطام» از ماده «عطم» به معنی شکستن و خرد کردن است و به اجزای پراکنده کاه «خطام» 
گفته می‌شود که همراه تندباد به هر سو می‌دود. آری مراحلی را که انسان در طی هفتاد سال یا بیشتر طی می کند» در چند ماه در 
گیاهان ظاهر می‌شود و انسان می‌تواند بر لب کشتزار بنشیند و گذشت عمر و آغاز و پایان آن را در دیداری کوتاه بنگرد. سپس به 
بازده عمر و نتیجه و محصول نهایی آن پرداخته و می‌افزاید: «و فی الا خر .ال متام الْغروْره. «متاع» به معنی هر گونه وسایل 
بهره گیری است؛ بنابراین جمله «دنیا؛ متاع غرور است» مفهومش این است که وسیله و ابزاری است برای فریبه کاری» فریب دادن 
خویشتن و فریب دادن دیگران و البته این در مورد کسانی است که دنیا را هدف نهایی قرار (صفحه ۴۵۶) می‌دهند و به آن دل 
می‌بندند و بر آن تکیه می‌کنند و آخرین آرزویشان وصول به آن است. اما اگر مواهب این جهان مادی» وسیله‌ای برای وصول به 
ارزش‌های والای انسانی و سعادت جاودان باشد. هرگز دنیا نیست. بلکه مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به آن هدف‌های بزرگ 
است. اما اگر این مواهب مادی, تغییر جهت دهند و نردبانی برای رسیدن به اهداف الهی گردند. سرمایه‌هایی می‌شوند که خدا آنها 
را از مومنان می‌خرد و بهشت جاویدان و سعادت ابدی به آنها می‌بخشد: 0ذ له اشری مّ امن أسَهُم و فوالهغ بان لَهُم لته 
(۱۱۱..۰/توبه). بدیهی است توجه به دنیا و مواهب آن به عنوان یک «گذرگاه» با یکک «قرارگاه. دو جهت گیری مختلف به انسان 
می‌دهد که در یکی وسیله بیداری و آ گاهی و ایثار و فداکاری و برادری و گذشت و در دیگری مایه نزاع و فساد و تجاوز و 
بییداه گرم و طفیان و عقاری است, ار ور هو ال از مادهاغبه معی ار طاهری وی اسکخ سس بالات غفلگه اطلای شدء 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


بهیج: از ماده «هیجان) به مفهوم خشکیدن گل و گیاه و خزان زدن مزرعه ا لاه انتتتا: خطام: از ریشه «حطم» به مفهوم ش‌کتاق ۳۹۹ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲ب۲ از وب 


حقیقت زندگی دنی 


در آیه بدان دلیل زندگی دنیا به بازی و سرگرمی تعبیر می گردد که فناپذیر و ناماند گار و بی حقیقت است؛ چرا که اگر دوام و 
پایند گی داشت به زودی نابود نمی‌شد. «مجاهد» می‌گوید: هر بازی به مفهوم سر گرمی است. اقا به باور پاره‌ای «لعب» چیزی است 
که انسان را س رگرم می‌سازد اقرا واژه «لَهُوه به مفهوم چیزی است که از سرای آخرت دچار غفلت می‌نماید. (صفحه ۴۵۷) واژه 
«زیة» به مفهوم چیزی است که وسیله آرایش و آراستگی می گردد. اقا به باور برخحی منظور این است که: دنیا و زند گی آن در برابر 
دید گاه دنیاخواهان زیبا جلوه می کند و پس از مدتی هم خزان‌زده و نابود می گردد. منظور از تفاخر و مباهات نمودن به یکدیگر به 
رخ یکدیگر کشیدن ثروت و قدرت باد آورده در زندگی است. و منظور از «فزون‌خواهی در ثروت و فرزند» آن است که انسان از 
حلال و حرام و از راه‌های عادلانه و ظالمانه ثروت و قدرتی گرد آورد و آنها را وسیله سر کوب و سلطه و سر کشی سازد و حقوق 
بندگان خدا و دوستان او را پایمال کند و عمرش را نیز تباه سازد. در ادامه آیه در قالب مثالی زیبا می‌فرماید: کعتل عبت أَغجب 
الکماژ اه سان پراش اس که از آتسیان فزور ی رتور یه کراش وم را رده می‌سازد که گنها و کاعان آن ارو انز 
باغداران را در حبرت و بهت فرو می‌برد. به باور «رَجاج» ممکن است منظور شگفت‌زددگی کف رگرایان و حق‌ناپذیران از نظام 
شگفت‌انگیز خلقت و تدبیر خدا باشد که از دیگران بیشتر دچار بهت و حیرت می‌گردند. ثم یَهی فتراة مُطو مزا آن گاه آن گل‌ها و 
گیاهان خزان‌زده و خشک می‌شود. به گونه‌ای که همه را زرد و رنگ باخته شرت کرویه کر خطاماً سپس در هم شکسته و به 
خار و خس و کاه تبدیل می‌گردد. و فی الاخرة عَذابٌ شدید امّا در سرای آخرت برای دنیاپرستان و ظالمان عذابی سخت خواهد 
بود. به باور ات اقا در سرای آخرت و روز رستاخیز عذاب و شکنجه از آن دشمنان خدا خواهد بود. و مر مق الله و رضوانَ 
وبراف ختالت غر آهان و شلای سای و فوسان ی آمرزشن ورد لا ملیهمی رف و عریانان آنهم فرمانت ر ما ااخیا 
لا الا متا الْْرُو. (صفحه ۴۵۸) و زندگی اين جهان برای دنیاپرستان و زورمداران که کار شایسته انجام ندهند و به یاد رستاخیز 
نباشند» تنها مایه فریب است. «سعید بن جبیر» می گوید: دنیا و ارزش‌های آن برای کسی که در انديشه سرای آخرت نباشده مایه 
غرور و فریب است. چرا که برای کسب و حفظ آن ممکن است به هر شقاوت و بیدادی دست زند. اما برای کسی که آن را وسیله 
عدالت و آزادگی سازد و در انديشه سرای آخرت باشد. نه تنها مایه فریب نیست که وسیله رشد و رسیدن به ارزش‌های معنوی 


۹« 
ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (۱) 


در آخرین آیه مورد بحث قرآن شریف در قالب مشال زیبا و ترسیم روشن و گویایی زندگی دنیا و مراحل گوناگون آن و 
انگیزه‌های غالب و حاکم بر هر مرحله‌ای از آن مراحل را به تابلو می‌برد که اين گونه است: ۱ مرحله بازی و بی‌خبری که دوران 
کودکی را بیانگر است. ۲ مرحله سر گرمی که دوران نوجوانی را نشان می‌دهد که انسان با رسیدن به مرحله جوانی از روز گار بازی 
و بی‌خبری به فضا و حال و هوای نوجوانی و شور و سررگرمی آن وارد می‌شود و هنوز از مسایل جدی به دور است. ۳ مرحله پرشور 
جوانی که دوران آراستگی و عشق به تجمل و تجمل‌پرستی است. ۴ مرحله میانسالی و کمال که رو زگار تلاش برای به دست 
آوردن مقام و فخر فروختن نیز هست. ۵و مرحله سالخوردگی که دوران حرص و آز برای انحصار قدرت و ثروت و امکانات و 
فرصت‌هاست. اگر انسان بخواهد از این مراحل به شایستگی بهره گیرد و همه نیروها و امکانات و فرصت‌ها را به سرمایه‌ای برای 


رشد ظاهری و باطنی و اوج به سوی والایی‌ها قرار دهد باید درست بیندیشد و هدفدار و حساب شده حرکت کند و از تجربه‌های 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱/۷۵۲۰۵۵۲۲ صفهه ۲۶۲ از 9ب۳ 
ارزشمند دیگران بهره گیرد. ۱ مترجم. (صفحه ۴۵۹) 

9٩‏ آبه (جمعه‌ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادگی است) 

اشاره 


با با لین انوا اذا نوی للصَلوة ین یم المع قاشکزا الی ذکر اه و ذروا الیع ذلکم یر لکم ان تنم تَعلهُونَ ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می‌شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این 


برای شما بهتر است اگر می‌دانستید. ٩(‏ / جمعه) 
شرح آیه از تفیر نمونه 
«نودی» از ماده «نداء» به معنی «بانگ برآوردن» است و در اینجا به معنی «اذان» است. زیرا در اسلام ندایی برای نماز جز اذان 


نداریم. البته ترکك خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل می‌شود. اما این که چرا روز «جمعه» را به این نام 
نامیده‌اند؟ به خاطر اجتماع مودم در این روز برای نماز است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


حَمَعْه و جَمَعة: دو واژه‌اند که جمع آنها «جْمَمْ» و «جْمَعات» آمده است. روز جَمَعَةٌ بدان دلیل به این نام خوانده شده است که خدا 


هر هر مر ۶ 


دز این ووزه آفر شش را دید آووعاو کار غلفت بانانن بافتغ اقا باره‌ای بر انش که انن ول سدان دنا تشیعم نامه شده است که 
در آن مردم برای عبادت و نیایش گرد می‌آیند. برخی نیز به روز جمعه روز «عُرویَهُ؛ می گفتند. چرا که آنان بر اين پندار بودند که 
یهود روز «شنبه» گرد میآیند و به عبادت خدا می‌پردازند» نصارا روز «یکشنبه» و امت عرب نیز پیش از اسلام روزی را برای گرد 
آمدن و عبادت بر گزید و نام آن را «َرُوی؛ نامید که پس از ظهور اسلام به روز مه تعبیر گردید. پاره‌ای بر آنند که گروه انصار 
نخستین کسانی بودند که اين روز را جمعه نامیدند. و نیز آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به هنگام هجرت از مکه به 
مدینه» روز دوشنبه» دوازدهم رَبیع الاو بود که بر دهکده «قبا؛ وارد گردید و مورد استقبال قرار گرفت و در همان جا تا روز جمعه 


مسجدی ساخته شد و نخستین نماز جمعه در آنجا و با (صفحه ۴۶۰) در نزدیکی آنجا خوانده شد. 
نماز راستین حمعه با دانشگاه و نبایشگاه بزر گ هفته 


منظور از هنگام ندا داده شدن مردم» آن ساعتی است که وقت نماز فرا می‌رسد و امام آماده آغاز خطبه‌های نماز می‌گردد؛ و نکته 
دیگر ای ین است که منظور از «زداء» ! در آیه شریفه ۱ «آذان» است؛ چرا که در آن زمان وسیله پیام‌رسانی و دعوت دیگری برای اعلام 
وقت نماز جز «آذان» نبود. «اين زید» می گوید: پیامبر صلی الّه علیه و آله اذان گویی پر اخلاص به نام بلال داشت شت که با رسیدن وقت 
نماز و هنگامه بر منبر نشستن آن حضرت اذان را آغاز می‌کرد؛ آن گاه پیامبر صلی الّه علیه و آله خطبه‌ها را می‌خواند و به نماز 
می‌ایستاد. ابوبکر و عمر نیز به همین صورت نماز جمعه را می‌خواندند. امرا در خلافت عثمان به دلیل گسترش شهر مدینه و مردم 
مسلمان و دور شدن خانه‌ها از مرکز شهر و مسجد پیامبر صلی الّه علیه و آله. شمار «اذان‌ها» بالا رفت. نخست در بام منزل خلیفه اذان 


گفته می‌شد و آن گاه در مسجد و سر انجام هم پیش از برپای بی نماز؛ و کسی این سبک را بر خلیفه عیب نگرفت. به هر حال پیام 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۵ از ۳+٩‏ 


آیه این است که: هان ای مردم باایمان! هنگامی که برای نماز جمعه اذان گفته می‌شود» با شتاب و بدون از دست دادن فرصت به 
سوی ذکر خدا و یاد انسان‌پرور او حرکت کنید. از دید گاه پاره‌ای منظور از «سَغْی» در آیه, نه شتاب و عجله نمودن برای نماز جمعه 
است» چرا که در روایات آمده است که با وقار و آرامش و شکوه به سوی نماز بروید» (۱) بلکه در این آیه منظور از «سَغُی» شتاب 
و قلاشن ذل‌ها به ناد شندا و بالایش بجان‌ها و باکی شتاهاشت. و باره‌ای «ذ که الله: زا خطه‌ای که سرشار از بند.و اندرز و باه خداو 
روشنگری و حقگرایی است معنا کرده‌اند. ###:* ۱. روح العانی» ج ۰۲۸ ص .٩۰‏ (صفحه ۴۶۱) در ادامه آیه می‌افزاید: و ذُروا 
لیم و داد و ستد را رها کنید و برای فرصت دیگری وا گذارید. به باور «حسن» آیه از هر خرید و فروشی که به خاطر آن نماز واقعی 
و با شرایط جمعه به وسیله امام و پیامبر صلی الّه علیه و آله فوت شود هشدار می‌دهد. چرا که چنین داد و ستدی حرام است و این از 
ظاهر آیه دریافت می گردد؛ چرا که نهی؛ نشانگر فساد و تباهی خربد و فروش است. ذلکم خر لکم ان کم تَعلمونَ این شتافتن به 
سوی نماز و یاد خدا و وا نهادن خرید و فروش به هنگام نماز و شنیدن تفسیر آیات و مفاهیم و مقررات قرآن اگر بدانید برای شما 
سودبخش تر و ماند گارتر است و سرانجام شما را به منافع واقعی دین و دنیا رسانده و از زیان‌های آنها باز می‌دارد. از آیه شریفه به 
بدان دلیل آیه انگشت روی خرید و فروش می گذارد و از آن نهی می‌کند که اين کار جامع همه تلاش‌ها و کوشش‌ها برای دنیا و 
تهیه وسایل معاش است. و نیز از آیه دریافت می‌شود که نماز جمعه باید در مکانی ویژه و مشخص خوانده شود تا مردم با شنیدن 
مکلف. عذر قابل قبولی همانند: سفر یا بیماری داشته باشد و یا از نابیایی و لنگی رنج برده و یا برده و بنده و سالخورده و زن باشد 
و یا منطقه و محل زند گی‌اش تا جایگاه نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد. آری» بر همه این‌ها نماز جمعه واجب 
نیست. مگر این که نماز جمعه‌ای با حضور پیشوای داد گر و رعایت کننده حقوق بشر و یا نماینده ویژه او برگزار گردد. گفتنی 
است که در مورد نماز جمعه تفاوت دید گاه میان فقها بسیار است و جای بحث هم کتاب‌های فقهی می‌باشد و نه تفسیر. (صفحه 
2۲ 


۰ آبه 

اشاره 

فا قُضدیت اسلا ترا فی الازض و بو من فضل اه و کرو له کنیا لعلکم تون و هنگامی که نماز پایان گرفت» شما 
آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خدا را بسیار یاد نمایید تا رستگار شوید. (۱۰ / جمعه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

گرچه جمله «یوا من فضل اه (فضل خدا را طلب کنید) با تعبیرات مشابه آن در قرآن مجید شاید غالبا به معنی «طلب روزی و 


کسب و تجارت» آمده است» ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکی از مصادیق آن است. لذا 
بعضی آن را به معنی «عیادت مریض)» و «زیارت ممن» یا «تحصیل علم و دانش» تفسیر کرده‌اند. هر چند منحصر به این‌ها نیز 
تم ان یاه زر اد کنیا ال مر افیمم رتاش دای که شاه ماه ها فک وه شا دز با ارها ید شک 
نمی جمله «و اد کرو ثیرا» معهوم ی دار ره به , و فحر و توجه ب ر بازارها و ب م‌ 
معاملات و عدم انحراف از اصول حق و عدالت» مصادیقی از آن است. این نیز مسلم است که روح «ذ کر «فکر» است و ذ کر 
بی‌فکر لقلقه زبانی بیش نیست و آن چه مایه فلاح و رستگاری است. همان ذکر آميخته با تفکر در جمیع حالات است. اصولا ادامه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه بب۲ از ٩ب‏ 
«ذ کر» سبب می‌شود که یاد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه‌های غفلت و بی‌خبری که عامل اصلی هر گونه گناه است؛ 


را بسوزاند و انسان را در مسیر فلاح و رستگاری قرار دهد و حقیقت «لعلکم لحونّ» حاصل گردد. (صفحه ۴۶۳) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در ادامه روشنگری در این مورد می‌افزاید: اذا قضدٍ یت السَلادٌ وا فی اََزّض پس هنگامی که نماز به پایان رسید. در زمین 
پراکنده شوید و به سراغ کار خویش بروید. و ایفوا من فضل الله و از فضل و فزون بخشی خدا برای خود بجویید و از راه خرید و 
فروش و داد و ستد و دیگر کارهای سودبخش و مفید نعمت‌های خدا را به دست آورید. و این نشانگر جواز خرید و فروش پس از 
پایان نماز جمعه است. نه واجب و یا مستحب بودن آن. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله روایت شده است که منظور از پیام این 
فراز از آیه شریفه تلاش برای کسب ارزش‌های مادی و دنیوی نیست. بلکه به نوعی تشویق به عیادت از بیماران» دیدار دوستان و 
تکریم به مردگان و بازماند گان آنان به خاطر کسب خشنودی خداست. لیم بطلب یه و لک یاه تریض و مخحضور جناف و 
یا آخ فی الّه.(۱) از امام صادق علیهالسلام آورده‌اند که فرمود: منظور» نماز در روز جمعه و تلاش برای کار در روز شنبه است. 
و نیز از آن حضرت آورده‌اند که فرمود: نی لارکب فی الْحاجه ای کفاه له ما کب فیها لا لماش آن برنی له آضحی فی 
طلب الحلال آما نع قول الله عَرَ اه اذا قضدیت لصو فانشیتژوا فی الازض (. ۰۰ من برای کار و تلاهش و رفع نیازهای 
اقتصادی که خدا آن را در پرتو کار و کوشش و تدبیر شایسته کفایت فرموده است بر م رکب خویش سوار می‌شوم و از خانه 
حرکت می کنم؛ آری من این کار را بر این نیت انجام می‌دهم که خدای فرزانه مرا در انجام ***** ۱. تفسیر نور لین ج ۵ ص 
۸ تفسیر قطبی» ج ۸ ص ۱۰۹. ۲. تفسیر نوژ این ج ۵ ص ۰.۳۲۷ (صفحه ۴۶۴) تلادش و کوشش سازنده و عادلانه و 
تاریخ‌ساز در سراسر روز بنگرد؛ آیا پیام خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید: پس هنگامی که نماز جمعه به پایان رسید در زمین 
پراکنده شوید و از فضل و فزون‌بخشی خدا رزق و روزی خود را بجویید. آن گاه افزود: آیا شما چنین می‌پنداربد که اگر انسانی به 
جای کار و کوشش در خانه خویش بنشیند و درب آن را بر روی خود ببندد و آن گاه بگوید: رزق و روزی من فرود خواهد آمده 
آیا چنین چیزی درست است؟ بی گمان چنین چیزی پسندیده فیست و این چیین فرد و جامعه‌ای از کسانی هستند که دعایشان 
پذیرفته نمی‌شود. فردی پرسید» آن کسانی که دعایشان پذیرفته نمی‌شود چه کسانی هستند؟ قال: فلثْ: من هّلاء الا فرمود: این 
سه گروه عبارتند از: ۱ مردی که همسر نالایقی دارد و به جای سازندگی و ایجاد تحول فرهنگی و فکری و اخلاقی در او و با 
جدایی گزیدن از او در صورت اصلاح‌ناپذیری بر او نفرین می کند؛ آری» دعای چنین کسی پذیرفته نمی‌شود» چرا که راه جدایی 
باز است و می‌تواند از او جدا شود. ۲ کسی که به دیگری بدون گرفتن سند و مدرک معتبر وام دهد و آن گاه وام گیرنده و 
بدهکار به هنگامی که باید حق او را بدهد» آن را انکار کند و پایمال سازد و این وام دهنده دست نفرین را به سوی آسمان بالا برد 
و او را نفرین کند؛ آری» نفرین این آدم نیز پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که وظیفه اقتصادی خویش را درست انجام نداده است. ۳ و دیگر 
کسی که اندک امکانات و مواد غذایی دارد و در خانه می‌نشیند و به جای تلاش و کوشش اقتصادی و اجتماعی و طلب حلال؛ 
دست به دا برمی‌داد تا خدا روزی اور بفرستد. ال َو له لیوا یا قلایترتجاب هلا عضرعتهافی هآ 
شاع ان عم ها کل شهار ات مکرو | ال علی ال بل 2 فلا بَضهد علیه یجید - عفَهٌ (صفحه ۴۶۵) ف ذُعُوا علیه فلا 
ات 0 ها ات هی وی اخست ‏ کش فلت ای هیا الم کق اووارایسان بای کرو اوزایر ستاو 
بخشش اش ستایش نمایید و سپاس نعمت‌های او را بگزارید و بر توفیق ادای وظیفه و انجام کارهای شایسته و رعایت مقررات او را 
شیاین گویک قر مود یقت کروفی ای قرنقه خی کام‌ها ماوت استه ۱ از جیت کاه بازهای ,تور از 2 کر کل سر آ یه شرزه 


تفکر و اندیشه است» چرا که یک ساعت تفکر و اندیشه از یک سال عبادت و بند گی خدا بهتر و بالاثر است. فکرةٌ ساعة ید من 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶۷ از ۳+٩‏ 


عبادَة سَنَه.(۲) ۲ ام از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور از «ذ کر خدا» همان باد واقعی او در دل و زبان و عملکرد است که انسان 
توحید گرا باید در فراز و نشیب‌ها و کوچه و بازار و به هنگام کار و کوشش و تجارت و داد و ستد او را یاد نماید. از پیامبر گرامی 
صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: کسی که در بازار و به هنگام داد و ستد و تلاش و کوشش خدا را با اخلاص و راستی یاد 
کند و به هنگام غفلت مردم در کارهایشان از یاد حقء به یاد او باشد و مقررات او را رعایت نماید برای او هزار پاداش کار شایسته 
نوشته شده و در روز رستاخیز خدای فرزانه بر او آمرزش و بخشایشی می کند که به انديشه هیچ انسانی نرسیده است. مَنْ ذ کر ال 

فی الشوق مُخلصاً ند عفلاٌ لاس و ی 
آیه می‌فرماید: ملک تلکوت. باشد که رستگار گردیده و به پاداش پرشکوه خدا نایل آیید. ***۷* ۱. تفسیر ور الملین» ج ۵ ص 
۷ ۲. الحیافه ج 5 ص ۴۸. ۳. تفسیر نور الق ج ۵ ص ۳۲۸. (صفحه ۴۶۶) در آیه مورد بحث خدای فرزانه کامیابی و 
رستگاری را در گرو قیام به انجام وظیفه دینی و انسانی و عبادی از آن جمله انجام شایسته نماز جمعه قرار می‌دهد؛ از اين رو 
و ی ی و ۱ ی ۱ من ال یرم لجع 
۱ و 9 21۳ 
بهره گیرد و آن گاه با انديشه و گفتار و رفتارش بذر پراکند گی و تتش میان دیگران نیفشاند» خدا آنچه میان او و جمعه دیگر و 
روزهای آینده نزدیک است. همه را بر او می‌بخشاید. این روایت را «بخاری» در «صحیح» خویش آورده است. و نیز «سلمان تمیمی» 
انا 
می کند و می‌بخشاید. هر وج فی کل وم جعة ست مائ ْض عتيي من الق اشیقوجت انز( *« ی ۱. تفسیر 
نو لقن ج شاصن ۲.۲۲۹ تفسیر نوژ الق ج ۵ ص ۰۳۲۹ (صفحه ۴۶۷) 


۱ آبه 
اشاره 


و اذا رآوا تجارءٌ آو لوا اقْضوا لها و کوک قائما فُل ماع اه ده م من لو و مق الْجارة و له یز الرازقی هنگامی که تحارت 
یا سر گرمی و لهوی را ببینند. پرا کنده می‌شوند و به سوی آن می‌روند و تو را ایستاده به حال خود رها می‌کنند. بگو آن چه نزد خدا 


است. بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهند گان است. (۱۱ / جمعه) 

شرح آیه از تسیر نمون 

اشاره 

تعبیر به اوه اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود قافله تازه‌ای به مدینه می‌زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود 
و هم وسیله‌ای برای سرگرمی و تبلیغ کالا. تعییر به «ْفْضوا» به معنی «پرا کنده شدن» و «انصراف از نماز جماعت» و «روی آوردن به 
کاروان» است که طبق شأن نزول آیه هنگامی که کاروان «دحیه» وارد مدینه شد. با صدای طبل و سایر آلات لهو مردم را به بازار 
شتافتند و تنها سیزده نفر و به روایتی کمتر در مسجد باقی ماندند. تعبیر به «قائما؛ نشان می‌دهد که پیامبر صلی الّه علیه و آله ایستاده. 


خطبه نماز جمعه جمعه را می‌خواند. ثواب و پاداش الهی و برکاتی که از حضور در نماز جمعه و شنیدن مواعظ و اندرزهای پیامیر صلی 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶۸ از ۳٩‏ 
له علیه و آله و تربیت معنوی و روحانی عاید شما می‌شود. قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست و اگر از اين می‌ترسید که روزی 
شما بریده شود اشتباه می کنید» خداوند بهترین روزی‌دهند گان است. 


نخستین نماز جمعه در اسلام 


در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه» پیش از آن که پیامبر صلی ال علیه و آله همجرت کند با یکدیگر 
صحبت کردند و گفتند: بهود در یک روز هفته اجتماع می کنند (روز شنبه) و نصاری نیز روزی برای اجتماع دارند (یکشنبه» خوب 
است ما هم روزی را قرار دهیم و در آن روز جمع شویم و ذکر خدا گوییم و شکر اورا (صفحه ۴۶۸) به‌جا آوریم آنها روز قبل از 
شنبه را که درآن زمان «َوَمْالْعروْبْة؛ نامیده می‌شد» برای این هدف بر گزیدند و به سراغ «اسعد بن زراره» (یکی از بزرگان مدینه) 
رفتند» او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد و آن روز» روز «جمعه» نامیده شده زیرا روز اجتماع 
مسلمین بود. «اسعد» دستور داد گوسفندی را ذبح کردند و نهار و شام همگی از همان یک گوسفند بود چرا که تعداد مسلمانان در 
آن روز بسیارکم بود ...و این نخستین جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. اما اولین جمعه‌ای که رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
با اصحابش تشکیل دادند. هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد وارد مدینه شد و آن روز روز دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول هنگام 
ظهر بود. حضرت صلی اه علیه و آله چهار روز در «قبا؛ ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند» سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت 
کرد (فاصله میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز قبا یکی از محله‌های داخل مدینه است) و به هنگام نماز جمعه به محله «بنی 
سالم؛ رسید و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت و این اولین جمعه‌ای بود که رسول خدا صلی الّه علیه و آله در اسلام به جا 


آورد. خطبه‌ای هم در این نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت صلی الّه علیه و آله در مدینه بود.(۱) 
اهمیت نماز جمعه 


بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگک اسلامی قبل از هرچیز آیات همین سوره است که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور 
می‌دهد به محض شنیدن آذان جمعه به سوی آن بشتابند و هر گونه کسب و کار و برنامه مزاحم را ترکک گویند تا آنجا که اگر در 
سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند» کاروانی بياید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند و برنامه 
نماز جمعه را ادامه دهند. در احادیث اسلامی نیز تأ کیدهای فراوانی دراین زمینه وارد شده است از جمله: در خطبه‌ای که موافق و 
مخالف آن را از پیامبر گرامی اسلام صلی ال علیه و آله نقل کرده‌اند» آمده است: «خداوند ۷۷*۷ ۱- (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ 
صفحه ۲۸۶. (صفحه ۴۶۹) نماز جمعه را بر شما واجب کرده» هر کس آن را در حیات من با بعد از وفات من از روی استخفاف یا 
انکار ترکک کند. خداوند او را پریشان می کند و به کار او برکت نمی‌دهد بدانید نماز او قبول نمی‌شود. بدانید ز کات او قبول 
نمی‌شود. بدانید حج او قبول نمی‌شود. بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند».(۱) روایات در این زمینه 
بسیار است که ذکر همه آنها به طول می‌انجامد» در اینجا با اشاره به یک حدیث دیگر این بحث را پایان می‌دهیم. کسی خدمت 
پیامبر صلی ال علیه و آله آمد عرض کرد: «یا رسول الله! من بارها آماده حج شده‌ام اما توفیق نصییم نشده» فرمود: «عَلیک 
اجه نها عم الْساکین: بر تو باد به نماز جمعه که حج مستمندان است» (۲) (اشاره به این که بسیاری از برکات کنگره عظیم 
اسلامی حج در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). البته باید توجه داشت که مذمت‌های شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه آمده 
است و تارکان نماز جمعه در ردیف منافقان شمرده شده‌اند» در صورتی است که نماز جمعه واجب عینی باشد» یعنی در زمان 
حضور امام معصوم و مبسوط الید. ولی در زمان غیبت بنابراین که واجب مختر باشد (تخبیر میان نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی 


استخفاف و انکار انجام نگیرده مشمول این مذمت‌ها نخواهد شد. هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق‌العاده آن در اين حال نیز 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفحه ۲۶۹ از ٩ب‏ 
محفوظ است (توضیح بیشتر درباره این مسأله را در کتب فقهی باید مطالعه کرد). 
فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه 


نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که تلطیف روح و جان و شستن دل از 
آلود گی‌های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می‌باشد» دربردارده خصوصا این که مقدمتاً دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع 
مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و پرهیز گاری است. و اما از نظر اجتماعی و سیاسی. یک *: ۱- «وسائل الشیعه». جلد ۵ باب 
وجوب صلوه الجمعه؛ حدیث ۰۲۸ ۲- «وسائل الشیعه» جلد ۰۵ صفحه ۵ حدیث ۱۷. (صفحه ۴۷۰) کنگره عظیم هفتگی است که 
بعد از کنگره سالانه حج, بزرگترین کنگره اسلامی می‌باشد و به همین دلیل در روایتی که قبلا از پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله 
نقل کردیم. آمده بود که جمعه حج کسانی است که قادر به ش رکت در مراسم حج نیستند. در حقیقت اسلام به سه اجتماع بز رگ 
اهمیت می‌دهد؛ اجتماعات «روزانه؛ که در نماز جماعت حاصل می‌شود. اجتماع «هفتگی» که در مراسم نماز جمعه است. و اجتماع 
حج که در کنار خانه خدا «هر سال یک بار» انجام می‌گيرد. نقش نماز جمعه در اين میان بسیار مهم است» خصوصا این که یکی از 
برنامه‌های خطیب در خطبه نماز جمعه ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و به این ترتیب این اجتماع عظیم و 
پرشکوه می‌تواند منشأً بر کات زیر شود: الف: آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و 
سیاسی. ب: ایجاد همبستگی و انسجام هرچه بیشتر در میان صفوف مسلمین به گونه‌ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها 
را بلرزاند. ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان. د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی. به همین 
دلیل هميشه دشمنان اسلام» از یک نماز جمعه جامع الشرایط که دستورهای اسلامی دقيقا در آن رعایت شود بیم داشته‌اند. و نیز به 
همین دلیل نماز جمعه همیشه به عنوان یکك اهرم نیرومند سیاسی در دست حکومت‌ها بوده است. منتها حکومت‌های عدل همچون 
حکومت پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله از آن بهترین بهره‌برداری‌ها را به نفع اسلام و حکومت‌های جور همانند بنی‌امیه از آن 
سوءاستفاده برای تحکیم پایه‌های قدرت خود می کردند. در طول تاریخ مواردی را مشاهده می‌کنیم که هر کس می‌خواست بر ضذ 
حکومتی قیام کند» نخست از شرکت در نماز جمعه او خودداری می کرد چنان که در داستان عاشوراء می‌خوانیم که گروهی از 
شیعیان درخانه «سلیمان بن صرد خزاعی» جمع شدند و نامه‌ای خدمت امام حسین (صفحه ۴۷۱) از کوفه فرستادند که در نامه آمده 
بود: ««نعمان بن بشیر» والی بنی‌امیه بر کوفه» منزوی شده و ما در نماز جمعه او شر کت نمی کنیم و چنانچه بدانیم شما به سوی ما 
حرکت کرده‌اید. او را از کوفه بیرون خواهیم کرد؛.(۱) توجه به این نکته که طبق فقه شیعه در محدوده یک فرسخ در یک فرسخ؛ 
بیش از یک نماز جمعه جایز نیست و حتی کسانی که در دو فرسخی (تقریبا ۱۱ کیلومتری) از محل انعقاد نماز جمعه قرار دارند. در 
آن نماز شرکت می کنند روشن می‌شود که عملا در هر شهر کوچک يا بزرگ و حومه آن یک نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد 
شد بنابراین چنین اجتماعی عظیم‌ترین اجتماع آن منطقه را تشکیل می‌دهد. 

شرایط وجوب نماز جمعه 

در این که امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر باید عادل باشد» تردیدی نیست ولی سخن در این است که شرایطی افزون بر این 
دارد یا نه؟ جمعی معتقدند اين نماز از وظایف امام معصوم یا نماینده خاص او است و به تعبیر دیگر مربوط به زمان حضور امام 
معصوم است. در حالی که بسیاری از محققین معتقدند که این شرط وجوب عینی نماز جمعه است» ولی برای وجوب تخییری این 
شرط لازم نیست و در زمان غیبت نیز می‌توان نماز جمعه را برپا داشت و جانشین نماز ظهر می‌شود و حق هم همین است. بلکه 
هرگاه حکومت اسلامی با شرایط آن از طرف نایب عام امام تشکیل گردد؛ احتیاط این است که امام جمعه منصوب از طرف او 
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۱- «بحارالانواره» جلد ۴۴ صفحه ۳۳۳. ۲- «بحار الانواره؛ جلد ۸٩‏ و ٩۰‏ (صفحه ۴۷۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شأن نزول 


در مورد شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث پاره‌ای آورده‌اند که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله در روز جمعه‌ای در حال 
خواندن خطبه بود که «دخیه کلْبی» به همراه شمار دیگری از بازررگانان با کالای تجارتی» یکی پس از دیگری از شام رسیدند و 
کالاهای خویش را به فروش نهادند. مردمی که در حال نماز و شنیدن خطبه پیامبر صلی الّه علیه و آله بودند. به سوی کاروان 
شتافتند و کار به جایی رسید که همه مردم مدینه برای خریدن کالاهای مورد نیازه نظیر گندم آرد و دیگر کالاها شتافتند. در این 
میان «دخیه کلبی» برای اعلام رسیدن کاروان تجارتی خویش و فراخوان مردم به سوی کالاهای خود به نواختن طبل ویژه‌ای 
پرداخت و مردم بسیاری» از جمله نما ز گزاران جز شماری چند از آنها نماز و پیامبر صلی ال علیه و آله را رها کردند و به سوی 
کالا شتافتند. در اين هنگام بود که آیه مورد اشاره فرود آمد و پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر به خاطر این چند نفری که به 


نماز دل بستند و نرفتند نبود» بی گمان بر این مردم از آسمان سنگگ می‌بارید. و آن گاه به تلاوت آیه شریفه پرداخت. 


تعسیر 


به باور «مجاهد» منظور این است که: و آن گاه که تجارت و داد و ستد و یا سرگرمی با طبل و تنبور را بنگرند» به سوی آن می‌روند 
و پراکنده می‌شوند. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور آیه این است که: و آن گاه که تجارت و يا سر گرمی 
بنگرند به سوی آن توجه می‌یابند و می‌روند. و تک وک قاثماً و تو را ای پیامبر! در حالی که ایستاده و در حال خواندن خطبه هستیء 
رها می کنند. «سَمَرَةْه آورده است که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله هماره ایستاده خطبه‌های جمعه را (صفحه ۴۷۳ می‌خواند؛ از 
این رو اگر کسی گفت که آن حضرت نشسته خطبه می‌خواند او را دروغگو بدانید. و هنگامی که از «ابن مسعود» پرسیدند که آیا 
اضر نی ال عیهی آله ایشاوه طیهي ش اند با نشسته؟ کفته آبا اش آیهوا تدای کم فرماندتی کر انم ور 
را در حال ایستاده رها می کنند و می‌روند ... اما پاره‌ای بر آنند که منظور آیه این است که: آنان تو را در حال نماز رها می کنند و 
می‌روند ... قلْ ما علً الّه کر من لو و ی اْجارَة هان ای پيامب بگو: ای مردم آنچه نزد خداست از سر گرمی و داد و ستد بهتر 
است. منظور این است که پاداش و ثواب پر شکوهی که ذات پاک او برای نماز و شنیدن خطبه‌های آن قرار داده و مقامی که برای 
همراهی و همنشینی با پیامبر است. از هر سود و فایده‌ای مادّی و دنیوی ماند گارتر و ارزشمندتر است. وله یر الزازقین. و خدا 
بهترین روزی دهند گان است. بنابراین نماز جمعه و خطبه‌های آن را رها نکنید و پیامبر صلی الّه علیه و آله را ایستاده و در حال 


خواندن خطبه وانگذارید تا دنبال داد و ستد و تجارت بروید. (صفحه ۴۷۴) 
۲۳ آبه (اموال و فرزندانتان شما را از باد خدا غافل نکند) 
اشاره 


با ییا الْذین انوا لا تلهکم نو الک و لا ولا کم عن ذکر الّه و من یرل ذلٍک فأولیک هم الْخاترونْ ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اموال و فرزندانتان شما را از باد خدا غافل نکند و هر کس چنین کند. زیانکار است. ٩(‏ / منافقین) 
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شرح آبه از تفسیر نمونه 

تعبیر به «خاستروّنّ» (زیانکاران) به خاطر آن است که حت دنیا چنان انسان را سر گرم می کند که سرمایه‌های وجودی خویش را در 
راه لذات ناپایدار و گاهی اوهام و پندارها صرف می‌کند و با دست خالی از اين دنیا می‌رود» در حالی که با داشتن سرمایه‌های 
بزرگ برای زندگی جاویدانش کاری نکرده است. از آنجا که یکی از عوامل مهم نفاق» حب دنیا و علالقه افراطی به اموال و 
فرزندان است. در این آیات که آخرین آیات سوره «منافقین» است. مومنان را از چنین علاقه افراطی بازمی‌دارد. درست است که 
اموال و اولاعد از مواهب الهی هستند» ولی تا آنجا که از آنها در راه خدا و برای نیل به سعادت کمک گرفته شود اما اگر علاقه 
افراطی به آنها سدی در میان انسان و خدا ایجاد کند» بزرگترین بلا محسوب می‌شوند» یکی از عوامل انحراف منافقین نیز همین 
حبٍ دنیا بود. در حدیثی از امام باقر این معنی به روشن‌ترین وجهی ترسیم شده است. آنجا که می‌فرماید: «ما ذثْبان ضاریان فی عنم 
لیس لها راع. هذا فی رها و مذا فی اجرها پاشرع فیها ین مخت الما و ار فی دین اْموین: دو گرگ درنده در یک گله 
هراق یک درارن هگن در ار وشن ار رات کال پوس و ای یه مقمع قرو 


می رسانند).( ۱ ۷ ۱- «اصول کافی». جلد ۲ باب حت الدئیا؛ حدیث ۳. (صفحه ۴۷۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


لّهی: به مفهوم «سر گرم ساخت» آمده است؛ به همین جهت هنگامی که گفته می‌شود «الهاک» منظور این است که تو را سر گرم 
ساخت. پاره‌ای یاد خدا را سپاسگزاری از بارگاه او تفسیر کرده‌اند و بر آنند که منظور سپاس او در نعمت‌ها و گرفتاری‌ها و 
شکیبایی بر بلاها و خشنودی به خواست اوست؛ به همین جهت انسان باایمان نباید در خوشی و ناخوشی و رفاه و تنگدستی از یاد 
آن نعمت‌بخش بی‌همتا غافل گردد و هماره باید به یا او باشد» چرا که احسان و لیکی او به بند گان نیز هماره است. و من یل 
ذلک ولیک هم الْخاتوون و آن کسانی که دستخوش غفلت شوند. آنان همان زیانکارانند» چرا که از پاداش پرشکوه و رحمت و 


آمرزش او در سرای آخرت محروم شده‌اند و چه زیانی از این دردناک‌تر و رسواتر؟! (صفحه ۴۷۶) 
۳ آبه (اموال و فرزندانتان» وسبله آزمایش شما هستند) 
اشاره 


یا یا الذی انوا اد من آژواجکم و آولاد کم عَدوّا لکم فاذِروهَم و آن توا و تضفخوا و روا فان له غفوژ رَحیمْ ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند» از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و صرف‌نظر نمایید و 
ببخشید (خدا شما را می‌بخشد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. (۱۴ / تغاین) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

شآن نزول 


در روایتی از امام باقر می‌خوانيم که در مورد اين آیه فرمود: «منظور این است که وقتی بعضی از مردان می‌خواستند هجرت کنند» 
پسر و همسرش دامن او را می گرفتند و می گفتند: تو را به خدا س و گند هجرت نکن. زیرا اگر بروی» ما بعد از تو بی‌سرپرست 


خواهیم شد. بعضی می‌پذیرفتند و می‌ماندند. آیه فوق نازل شد و آنها را از قبول اين گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۲ از ۳+٩‏ 
این زمینه‌ها برحذر داشت. اما بعضی دیگر اعتنا نمی کردند و می‌رفتند ولی به خانواده خود می گفتند: به خدا اگر با ما همجرت نکنید 
و بعدا در (دار الهجرة) مدینه نزد ما بیایید. ما مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد ولی به آنها دستور داده شد که هروقت خانواده‌شان به 
آنها پیوستند» گذشته را فراموش کنند و جمله «و ان توا و تَضفُوا و تعْفروا فا له عُفُور رَحیم» ناظر به همین معنی است». بدون 
شک نه همه فرزندان چنین هستند و نه همه همسران و لذا در آیه با تعبیر «منْ» تبعیضیه به همین معنی اشاره می کند که تنها بعضی 
از آنها چنین هستند» مراقب آنها باشید. البته این دشمنی گاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است و گاه به راستی با نیت 
سوء و قصد عداوت انجام می‌گیرد و يا به قصد منافع خویشتن. مهم این است که وقتی انسان بر سر دو راهی قرار می گیرد که راهی 
به سوی خدا می‌رود و راهی (صفحه ۴۷۷) به سوی زن و فرزند و این دو احیانا از هم جدا شده‌اند. نباید در تصمیم گیری تردید به 
خود راه دهد و رضای حق را بر همه چیز مقدم بشمارد زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. ولی از آنجا که ممکن است این 
دستور بهانه‌ای برای خشونت و انتقامجویی و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد. بلافاصله در ذیل آیه برای تعدیل آنها 
می‌فرماید: «و اگر عفو کنید و صرف‌نظر نمایید و ببخشید. خداوند نیز شما را مشمول عفو و رحمتش قرار می‌دهد». بنابراین اگر آنها 
از کار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآمدند و یا بعد از هجرت به شما پیوستند» آنها را از خود نرانیده عفو و گذشت 
پیشه کنید» همان‌طور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. در این که فرق میان «عفو» و «صفح)» و «غفران» چیست. با توجه به 
مفهوم لغوی آنها روشن می‌شود که سلسله مراتب بخشش گناه را بیان می کند» زیرا «عفو» به معنی «صرف نظر کردن از مجازات؛ 
است و «صفح) مرتبه بالاتری است یعنی «ترکک هر گونه سرزنش» و «غفران» به معنی «پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن» است. 
به این ترتیب افراد باایمان در عین قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی خویش و عدم تسلیم در مقابل زن و فرزندانی که آنها را به راه 
خطا دعوت می کنند باید تا آنجا که می‌توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دریغ ندارند که همه این‌ها وسیله‌ای است 


برای تربیت و باز گرداندن آنان به حط اطاعت خدا. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شأن نزول 


در شآن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث. برخی از مفسران و محدثان آورده‌اند که: اين آیه درباره مردمی فرود آمد که خود 
پس از انديشه در آیات قرآن و پیام خدا؛ بر آن بودند تا از قلمرو استبداد و انحصار به سوی مدینه دست به همجرت زنند اما 
همسران و فرزندان آنان به دلایل رنگارنگی آنان را از هجرت هشدار داده و به ماندن در مکه و تحمل ستم و استبداد حاکم بر آن 
ترغیب می‌نمودند؛ آری» آن گاه بود که اين آیه بر قلب مصفای پیامبر مهر و عدالت فرود آمد.(۱) ##** ۱. نوژ لقن ج ۲ ص 


۲ تفسیر قمی. ج ۲ با تفاوت در واژه‌ها. (صفحه ۴۷۸) 


تعسیر 


از آیه چنین دریافت می‌گردد که پاره‌ای از همسران و فرزندان این گونه‌اند نه همه آنان و به همین دلیل هم «منْ» تبعیض به کار 
رفته است, انا آیع که را بازداق از آنان قشمق هس خید گام‌ها قفاوت ات یه باوو باره‌ای بدان دیا کر از هسراقز 
فرزندان انسان» آرزوی مرگ او را می‌کنند تا روت او را به ارث برند؛ و روشن است که هیچ دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی 
نیست که آرزوی مرگ او را برد تا ثروتش را بخورد. ۲ اما به باور پاره‌ای دیگر برخی از همسران و فرزندان به منظور سودجویی 


شخصیی پدر را وسوسه می‌کنند تا دست به گناه و ستم زند و در جهت هواهای آنان مقررات خدا را پایمال سازد؛ و روشن است 
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۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۲ از ٩ب‏ 


که دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی نیست که در جهت هواها و منافع خویش او را به گناه و بیداد سوق دهد. در ادامه آیه 
می‌افزاید: و ان توا و تَضفُخوا و تَْفرُوا و اگر شما مردم باایمان گذشت کنید و از کیفر لغزش‌های آنان بگذرید و نادیده بگیرید و 
ببخشایبد» خدا نیز از لغزش‌های شما می گذرد ... هنگامی که پاره‌ای از این توحید گرایان و کمال‌طلبان با وجود مخالفت همسر و 
فرزندانشان دست به هجرت می‌زدند و می‌رفتند و آن گاه می‌دیدند که سبقت گرفتگان به ایمان و همجرت در خودسازی و پالایش 
جان و آراستگی روح به دانش و بینش, از آنان پیش افتاده‌انده تصمیم می گرفتند که وقتی به زن و فرزندان خود رسیدند» آنان را به 
خاطر مانع تراشی در راه هجرت که باعث عقب ماند گی پدرشان شده است کیفر کنند و یا دیگر به آنان روی خوش نشان ندهند که 
این آیه به آنان هشدار داد که: نم هرگن بلکه مرد گذشت و کرامت باشید تا خدا هم از لغزش‌های شما بگذرد و بدانید که خدا 
بسیار آمرزنده و مهربان است. فان ال عفوژ رَحیم «مجتائی» بر اين باور است که: پیام آیه شریفه همگانی و جهان شمول است و 
روشنگری می کند که: اگر کسی بر شما ستمی روا داشت و شما از او به جا و خردمندانه (صفحه ۴۷۹) گذشتید و او را بخشیدید» 


خدا هم از لغزش‌های شما می گذرد. 
۴ آبه 
اشاره 


نما آتوالکم و آولاد کم فٌ و للع آمجز عظیم اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند و اجر و پاداش عظیم نزد خدا است. 
(۱۵ / تغاین) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در آیه گذشته تنها سخن از عداوت «بعضی» از همسران و فرزندان نسبت به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و 
به گناه و گاهی به کفر می کشانند ولی در اینجا سخن از «همه» فرزندان و اموال است که وسیله آزمایش انسان هستند. در واقع 
خداوند برای تربیت انسان» دائما او را در کوره‌های داغ امتحان قرار می‌دهد و با امور مختلفی او را می آزماید» اما این دو (اموال و 
فرزندان) مهم‌ترین وسایل امتحان او را تشکیل می‌دهند. چرا که جاذبه اموال از یک سو و عشق و علاقه به فرزندان از سوی دیگر 
چنان کشش یرومندی در انسان ایجاد می‌کند که در مواردی که رضای خدا از رضای آنها جدا می‌شود. انسان سخت در فشار قرار 


می‌گیرد. تعبیر به «اْما؛ که معمولا برای حصر آورده می‌شود؛ نشان می‌دهد که اين دو موضوع بیش از هر چیز دیگر, وسیله امتحان 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


جز این نیست که ثروت‌ها و فرزندان شما وسیله‌ای برای آزمون و امتحان هستند و باعث گرفتاری و سرگرمی و بازماندن از کار 
آخرت و ساختن آباد آن سرا؛ درست به همین دلیل است که بسیاری به وسیله ثروت‌ها و فرزندان خویش. از انجام وظایف ملی و 
دینی و انسانی بازمانده و به گناه و ستم در غلتیده و در آزمون زندگی مردود می‌شوند. واژه افَنه» در آیه به مفهوم آزمون و 
آزمایش است و بر اين باور منظور اين است که: هیچ کس نگوید که بارخدایاه من از آزمون و امتحان به تو پناه می‌برم» چرا که 
همه انسان‌ها به نوعی دارای وسیله آزمون هستند» بلکه در دعاها بگوید: بارخدایاء (صفحه ۴۸۰) از آزمون‌های گمراهگرانه به تو 


پناه می‌برم. پاره‌ای از باران پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که: آن حضرت روزی بر فراز منبر بود و مردم را پند و اندرز می‌داد 
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۳۴۲666۱60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۷۱ از ۳۲۶٩‏ 


که دو نور دیده‌اش» حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد» در حالی که جامه‌هایی گلرنگ و زیبا بر تن داشتند و به خاطر 
خردسالی می‌افتادند و برمی‌خاستند وارد مسجد شدند. پیامبر صلی ال علیه و آله با دیدن آن منظره» بی‌درنگ از منبر فرود آمد و 
آن دو را در آغوش کشید و دگرباره بر منبر رفت و در حالی که آنان را بر دامان نشانده بود» فرمود: راستی که خدای فرزانه چه 
زیبا فرموده است که نما آتوالکغ و آولاگ کغ فقة»؛ جز این نیست که دارایی‌ها و فرزندان شما وسیله آزمونی برای شمایند؛ آن گاه 
افزود: هنگامی که از فراز منبر دیده‌ام به این دو کودک ارجمند روشن شد که راه می‌روند و می‌لغزند» گویی نتوانستم شکیبایی 
کنم تا گفتارم به پایان رسد به همین جهت سخن را وا نهادم و به سوی آنان فرود آمدم و آن گاه به ادامه گفتارم پرداختم (... 6 
و ال ده أَجد عظیم و حداست که پاداشی پرشکوه نزد اوست. آری» پاداش پرشکوه که بهشت پر طراوت و زیباست؛ نزد اوست؛ 
بنابراین برای خوشایند زن و فرزند و یا به وسوسه آنان مقررات خدا را زیر پا نگذارید و آنان را به جای بهشت پر نعمت و خشنودی 
از پر تک بفیان: ۲۷ ۱. در مورد مهر وصف ناپذیر پیامبر به آن دو انسان والا از جمله به ص حیح مشلم» ج ۴ ص ۱۸۸۳ بات 


فضائل امن و الخسین. ح ۵۸ بنگرید. (صفحه ۴۸۱) 
۵ آبه (خانواده خود را از آتش دوزخ نحات دهید) 


اشاره 


2 


با یا الذین انوا قوا آنفع کم و آهْلیکم نارا وقودْعا لاس و الْحجارهٌ علیها ملانکم غلاظ شتدادٌ لا بْضوتّ ال ما رهم و یعون ما 
یمرو ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است. نگاه دارید» آتشی 
که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هر گز مخالفت فرمان خدا نمی کنند و دستورات او را دقیقا اجرا 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات س رکش است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به 
معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است. این برنامه‌ای است 
که باید از نخستین سنگ بنای خانواده» یعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با 
برنامه‌ریزی صحیح و با نهایت دقت» تعقیب شود. به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه زند گی و مسکن و تغذیه آنها 
حاصل نمی‌شود. مهم‌تر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و ترییت صحبح است. قابل توجه این که تعبیر به 
قواء (نگاه دارید) اشاره به اين است که اگر آنها را به حال خود رها کنید خواه‌ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش می‌روند» شما 
هستید که باید آن‌ها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید. «وَقود» به معنی «آتشگیره» یعنی ماده قابل اشتعال مانند «هیزم» است (نه 
به معنی «آتش‌زنه» مانند «کبریت» چرا که اعراب آن را «زناد» می گویند). به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتش‌های این جهان 
نیست شعله‌های آن از درون وجود خود انسان‌ها زبانه می کشد و از درون سنگ‌ها. روشن است هر مأموری برای کاری گمارده 
شود باید روحیاتی متناسب آن داشته باشد و مأموران عذاب طبعا باید خشن باشند. چرا که جهنم کانون رحمت نیست. کانون 
خشم و غضب الهی است. اما در عين حال این مأموران هرگز از مرز عدالت خارج نمی‌شوند و فرمان خدا را (صفحه ۷۲ بی کم و 
کاست اچرا می کنند. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۷۵ از ۳۲۶٩‏ 
تعلیم و ترییت خانواده 


دستور امر به معروف و نهی از منکر یک دستور عام است که همه مسلمین نسبت به یکدیگر دارند. ولی از آیات فوق و روایاتی 
که درباره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامی وارد شده است. به خوبی استفاده می‌شود که انسان در مقابل همسر و فرزند 
خویش مسوولیت سنگین‌تری دارد و موظف است تا آنجا که می‌تواند در تعلیم و تربیت آنها بکوشد آنها را از گناه بازدارد و به 
نیکی‌ها دعوت نماید نه این که تنها به تغذیه جسم آنها قناعت کند. در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی تشکیل 
می‌شود که «خانواده» نام دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که رسید گی به آنها آسان‌تر است» اصلاح گردد؛ کل جامعه نیز 
اصلاح می‌شود و این مسولیت در درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون 
خانواده‌ها بسیار قوی و خطرناک است. برای خنثی کردن آنها از طریق تعلیم و تربیت خانواد گی باید برنامه‌ریزی اساسی‌تر و 
دقیق‌تری انجام گيرد. نه تنها آتش‌های قیامت. بلکه آتش‌های دنیا نیز از درون وجود انسان‌ها سرچشمه می گیرد و هر کس موظف 
است خانواده خود را از اين آتش‌ها حفظ کند. در حدیثی می‌خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شده کسی از یاران پیامبر صلی ال 
علیه و آله سال کرد: «چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم»؟ حضرت صلی ال علیه و آله فرمود: رهم بما مر ال و 
هام ما هام ال ان آطاموک کنت قذ وََيتهم و ان عصوک کنت قذ قَض یت ما عَلیکک: آنها را امربه‌معروف و نهی از منکر 
مین کته ا گر از و بلیفشته آن‌ها را از ان دوزخ حفظ کرده‌ای و اگر نپذیرفتند» وظیفه خود را انجام داده‌ای».(۱) ###« ۱- 
«نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۰.۳۷۲ (صفحه ۴۸۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


قوا: از ريشه «ق» به مفهوم نگاه داشتن آمده و در اینجا در قالب فعل امر می‌باشد و منظور این است که: خود را از آتش دوزخ نگاه 


دارید. وقود: به مفهوم «آتشگیره» که به آن «سوخت» ویا (هیزم) گفته می‌شود آمده است. 
مسئو لیت‌های جند گانه انسان در زند گی 


با این بیان؛ بر هر انسان توسحید گرا و با ایمانی در درجه خست الزام است که با شکیبایی در اطاعت و فرمانبرداری از دا و دوری 
گزیدن خردمندانه و سنجیده از گناه و نافرمانی او و پیروی از هواهای دلء خود را از آتش دوزخ و نگون ساری در آن حفظ کند و 
نجات دهد و در کنار این مسئولیت بزرگک خودسازی و خود شکوفایی» به خانه و خانواده و نزدیکان خود بیندیشد و آنان را نیز در 
پرتو اخلاص و خبرخواهی و آموزش مفاهیم و مقررات خدا و رهنمود و هشدار و تشویق و ترغیب به سبکک و سیره انسانی و دینی 
هدایت و از آتش گناه و زشتی و ستم نگاه دارد.(۱) در ادامه آیه در وصف آن آتش شعله‌ور و سهمگین می‌افزاید: علیّها مَلایْکة 
غلاظ شُدادٌ آن آتش شعله‌وری که شما را از در غلتیدن به آن هشدار دادیم آتشی است که هیزم آن مردم اصلاح‌ناپذیر و ستمکار 
و سنگ‌ها هستند و فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که پر خشم و سخت گیر و سخت‌دل و بسیار پرتوان و نیرومندند و بر دوزخیان 
مهر و رحمتی نخواهند داشت. گفتنی است که منظور از این آتش دهشتناکك» آتش شعله‌ور دوزخ و نگهبانان آن می‌باشند. لا 
عضو له سا مرمع و یعون ما یرون آن مأموران و گمارد گانی که ه رگز خدا را در آنچه به آنان دستور داده است. ** 
۱. تفسیر قی» ج ‏ ص ۳۷۷. (صفحه ۴۸۴) نافرمانی نمی کنند و بی‌درنگ و با قدرت و قوت انجام می‌دهند و راه گریزی 


نمی گزارند. از این فراز چنین دریافت می گردد که اين فرشته‌های عذاب نیز از کارهای ناروا پاک و پاکیزه و در انجام فرمان خدا 
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۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷۷ از ۳+٩‏ 


جلّی هستند و معصوم و پاکند. «جبائی» می گوید: منظور آیه این است که این فرشته‌ها در دنیا فرمان خدا را به جان می‌خرند و 
نافرمانی او نمی کنند» نه در سرای آخرت. چرا که این جهان جای عمل شایسته است و نه جهان دیگر؛ و می‌دانیم که آنجا سرای 
پاداش و کیفر است. نکته دیگر این که آنها در سرای آخرت نگهبانی دوزخ را به فرمان خدا به عهده گرفته و به ستمکاران کیفر 
کارشان را می‌چشانند و در اين کار از این که فرمان خدا را می‌برند شاد و شادمان هستند و لذت می‌برند؛ درست همان گونه که 
انسان‌های باایمان در بهشت پرطراوت از نعمت‌های آن لذت می‌برند و از خدا خشنودند. پس از هشدار به انسان» اینک شرایط 
تکان دهنده کف رگرایان و اصلاح ناپذیران را در آستانه دوزخ و با میان شعله‌های سهمگین آتش به تابلو می‌برد و می‌فرماید: یا یا 
دی کرو لا توا لیم (صفحه ۴۸۵) 


7۶ آبه (ضرورت خوب شنیدن و خوب فکر کردن) 
اشاره 


و قالواز نا نع او تفقل ما گافی آطیحاب الشعیر و می‌گریند: اگر ما گوش شنوا داشتیمه یا تعقل می کردیم: جزء دوزخیان 
نبودیم. (۱۰/ملک) فَعترفوا بِنبهم فُشخقا لاطرحاب السّعیر این جا است که به گناه خود اعتراف می‌کنند. دور باشند دوزخیان از 
رحمت خدا. (۱۱/ملکک) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در این آیات ضمن بیان سرنوشت وحشتناک دوزخیان انگشت روی علت اصلی بدبختی آنها گذارده شده است. می‌ گوید: از یک 
سو خداوند گوش شنوا و عقل و هوش داده و از سوی دیگر پیامبرانش را با دلایل روشن فرستاده» اگر این دو با هم ضمیمه شونده 
سعادت انسان تأمین است. ولی هنگامی که انسان گوش دارد اما با آن نمی‌شنود» چشم دارد و نمی‌بیند و عقل دارد و نمی‌اندیشد؛ 
اگر تمام پيامبران الهی و کتب آسمانی به سراغ او آیند» اثری ندارد. در روایتی آمده است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم صلی 
له علیه و آله مدح و ستایش از مسلمانانی کردند» رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: کیت عقّل الَجل؟ عقل او چگونه است»؟ 
سپس در ادامه فرمود: «مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می‌شود بدتر است از فجور فاجران و گناه بد کاران خداوند 
فردای قیامت مقام بند گان را به مقدار عقل و خرد آنها بالا می‌برد و بر این اساس به قرب خداوند نایل می گردند».(۱) «شخق» (بر 
وزن قفل) به معنی «ساییدن و نرم کردن» است و به لباس کهنه نیز گفته می‌شود ولی در اینجا به معنی «دوری از رحمت خدا» است؛ 
بنابراین «فمَرخفا لاضرحاب السّعیره مفهومش این است که دوزخیان از رحمت خدا دور باشند و از آنجا که نفرین خداوند توأّم با 
تحقق خارجی است ##*** ۱- «مجمح‌البیان» جلد ۱۰ صفحه ۳۲۴. (صفحه ۴۸۶) این جمله دلیل بر این است که این گروه به 
کلی از رحمت خدا دورند. این نخستين بار نیست که قرآن مجید به ارزش فوق‌العاده عقل و خرد اشاره می کند و گناه عمده 
دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها را» از کار انداختن این نیروی الهی می‌شمرد بلکه هر کس با قرآن آشنا باشد» می‌داند که در 
مناسبت‌های مختلف اهمیت این موضوع را آشکار ساخته است و علی‌رغم دروغ پردازی‌های کسانی که مذهب را وسیله تخدیر 
مغزها و نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می‌شمرند. اسلام اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می‌نهد و روی 
سخنش در همه‌جا با «اولوا الالباب» و «اولوا الابصار» و اندیشمندان و دانشمندان است. در منابع اسلامی روایات بسیار زیادی در این 
زمینه وارد شده است. در کتاب «کافی» که از معتبرترین منابع حدیث ماست. نیز روایات زیادی مطرح شده است که به ذکر دو 


مورد از آنها اکتفا می‌نماییم: در حدیثی از علی آمده است: جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: «من مأمورم که تو را میان یکی از این 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۷ از ۳۶٩‏ 
سه موهبت مخیر کنم تا یکی را برگزینی و بقیه را رها کنی». آدم گفت: «آن‌ها چیست»؟ جبرئیل در پاسخ گفت: «عقل» «حیا؛ و 
(دین )). آدم گفت: «من «عقل» را ب رگزیدم)» جبرئیل به «حیا» و «دین) گفت: «او را رها کنید و به دنبال کار خود بروید». گفتند: «ما 
مأموریم همه جا با عقل باشیم و از آن جدا نشویم». جبرئیل گفت: «حال که چنین است به مأموریت خود عمل کنید»» سپس به 
آسمان صعود کرد.(۱) این لطیف‌ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد و نسبت آن با حیا و دین گفته شود. چرا که 
اگر عقل از دین جدا گردد. با اندک چیزی بر باد می‌روده یا به انحراف کشیده می‌شود و اما حیا که مانع انسان از ارتکاب زشتی‌ها 
و گناهان است. آن نیز ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. این نشان می‌دهد که آدم» سهم قابل ملاحظه‌ای از عقل داشت که به 
هنگام مختر شدن در میان این سه چیز» مرحله بالا-تر عقل را نی گفسان و در سایه آن هم دین را *#** ۱- «نور الثقلین». جلد ۵ه 
صفحه ۳۸۲. (صفحه ۴۸۷) تصاحب کرد و هم حیا را. در حدیث دیگری از امام صادق می‌خوانیم: «منْ کانٌ عاقلا کان له دینْ» و من 
کال له فش دَحل الجْنهْ: کسی که عاقل باشد. دین دارد و کسی که دین داشته باشد. داخل بهشت می‌شود» (بنابراین بهشت جای 
عاقلان است).(۱) البتّه عقل در اینجا به معنی «معرفت راستین» است. نه شیطنت‌های شیاطین که در سیاستمداران جتار و ظالم جهان 

دیده می‌شود که به گفته امام صادق: «شَبيهه العفل» و لیمت بالْعل: شبیه عقل است. ولی عقل نیست».(۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
راز سقوط در آتش دوزخ نادیده گرفتن مبانی عقلی است 


زا کاس ای اله هو ال آ وراه که وه ان ایا رو من آفیل الجهاد و ین آفرل الا و ایام و من یأر 
مروت و ینمی عن امنکر و ما بُجْزی یوم لام لا غلی قَدُر عَقله.(۳) کسانی هستند که در زندگی دنیا به جهاد و دفاع برخاسته 
و نماز و روزه را ارج نهاده و به انجام رسانده‌اند و نیز به ارزش‌ها و والایی‌ها و قانون گرایی و عدالت فراخوانده و از قانون گریزی و 
گناه هشدار داده‌اند. اما در روز رستاخیز بر همه اين کارهایشان به اندازه خردمندی و خردورزیشان در زند گی» پاداش داده 
می‌شوند و نه به اندازه انجام کارهایشان. و نیز «انس بن مالکک» آورده است که: گروهی در حضور پیامبر صلی الّه علیه و آله از 
مردی به خوپی یاد کردند و او را به شایسته کرداری وصف نمودند اما آن حضرت به جای پرسش از کارهای شایسته اوه فرمود: 
یی آ نشف ها سکره ات8 کنیع لرجل؟ آنان گفتند: ای پیامبر خدا! ما از عبادت و تلاش او در انجام کارهای شایسته 
سخن می‌گویيم» ایا شما از عقل و خرد او می‌پرسید! چرا؟ قالوا: با شول الله! نبرک عَنْ اجتهاده فی ابا و آطرناف الْخیر و 
تما عن عَمه؟ ۱و ۲- «نور الثقلین. جلد ۵ صفحه ۳۸۲. #۰ ۱. نور الثقلین» ج ۵ ص ۳۸۱. (صفحه ۴۸۸) آن حضرت فرمود: 
لد الاحمق یصیتٍ بخفقه اغظم من فتجور الفاجر. رنج و مصیبتی که به دلیل سبکک مغزی و کم‌خردی حکومت‌ها و تاریک‌اندیشی 
جامعه‌ها دامانگیر آنان می گردد بسیار بدتر و سهمگین‌تر از فسق و فجور بد کاران و گنامکاران است و آنان را به رنج و انحطاط 
می‌کشد! آن گاه افزود: و |نمایَرفع ابا عُدا فی رجات و ینالون ای من رهم علی قَذر عقّولهم.(۱) و بر اين اساس است که 
خدای فرزانه در روز رستاخیز مفام بند گان خود را بر اساس چگونگی خردمندی و خردورزی آنان اوج می‌بخشد و آنان با این 
ملاک و معیار به مقام قرب نایل می‌آیند. نه بر اساس انجام نماز و یا گرفتن روزه يا انفاق و دیگر کارها: مق: به مفهوم دور شدن 
آمده و در آیه شریفه تقدیری دارد که اين گونه است: «َشحَمَهُم ال ارحاقا و شُخقا» خداء آنان را از مهر و رحمت خویش سخت 
دور داشت. واژه اقرار» از ریشه (» (َقَر» «قرارا» آمده که به مفهوم «ثبات» است. و واژه «اعتراف» از «مَرفت» تزر گفقه هو 
واژه نب «مصدر» است. که نه به صورت تئیه بسته می‌شود و نه جمع؛ و هنگامی که به صورت «دوب» آمده نشانگر تفاوت و 


اختلاف در جنس گناهان است و نه شمار آن ها. این‌جاست که دوزخیان تیره‌بخت به گناه خویش اعتراف می کنند اما این اقرار و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۸ از ۳+٩‏ 
اعتراف» دیگر سودی برایشان نخواهد داشت . قم فا ضحاب السّعیر پس بر این دوزخیان و اهل آتش شعله‌ور» دوری از رحمت و 
مهر خدا باد. این فراز از آبه در حقیقت نفرینی است بر آنان و منظور این است که: اینک که چنین است خدا آنان را از مهر و 


رحمت خود دور سازد و به عذاب دوزخ گرفتارشان کند. *: ی ۱ تفسیر نور الثقلین» ۰ ج ۵ ص ۳۷۸. (صفحه ۴۸۹ 
مصاحبه با دوزخیان(۱) 


از آیاتی که گذشت قرآن شریف. مصاحبه کوتاه اما تکان دهنده و درس آموزی را از دوزخیان به تابلو می‌برد و روشنگری می کند 
که آنان چگونه پ پس از ورود به آتش شعله‌ور دوزخ» از سوی فرشتگان و نگهبانان آتش مورد پرسش قرار می‌گیرند و در پاسخ 
آنان به راز سقوط خویش در دوزخ انگشت می گذارند و به صراحت اعتراف و اقرار می کنند که مهم ترین راز نگونساری و سقوط 
آنان به آتش شعله‌ور دوزخ» آن بود که در زندگی دنیا خرد خویش را به کار نینداخته و خردمندانه و خردورزانه زندگی نکرده‌اند! 
دب رو اتموصی باه میک که رها یز در کی ربص کر وا چام دا اف بعلاز 
خر کوشا و دل حق‌پدیر داشتیم و می‌آنديشيدیم و خودمندانهزند گی می کردیم؛ اینکه از دوزخیان تیره بخت نبودیم. .و قالوا لو کنا 
تمغ وق ما کنا فی أضیحاب التّییر(۲) 
جناب حجٌ الاسلام علی کرمی می‌باشند که ترجمه آیات تحقیق و نگارش ترجمه تفسیر مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. ۲. آیه 


ی ۱ مترجم: منظور از مترجم در زیرنویس‌های کل اين کتاب دانشمند فرزانه 


۰ (صفحه ۴۹۰) 
۷ آبه (اگر می‌خواهید خانواده سبز داشته باشید گناه نکنید) 
اشاره 


لك اتففرژا یم کال را به آنها گفتم: از پرورد گار خویش آمرزش طلیید که او بسیار آمرزنده است. (۱۰ / نوح) یرل 
۱ 
نات و بَجعَل کم آنهارا و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. 
(۱ /نوح) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

نوح در ادامه بیانات موثر خود برای هدایت قوم لجوج و س رکش خود این بار روی بشارت و تشویق تکیه می‌کند و به آنها وعده 
م زکد می‌دهد که اگر از شرکک و گناه توبه کنند. خدا درهای رحمت خویش را از هر سو به روی آنها می‌ گشاید. می گوید: 
(آسمان را بر شما می‌فرستده یعنی آن قدو باران می‌بارد که گویی آسمان دارد نازل می‌شوده اما چون باران رحمت است نه ویراتی 
می‌آورد و نه آسیبی می‌رساند. بلکه در همه جا مایه خرّمی و سرسبزی و طراوت است. خلاصه هم باران رحمت معنوی و هم باران 
پربر کت مادی او شما را فرا می‌گيرد. به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی و پنج نعمت بز رگ مادی را به آنها وعده داده؛ نعمت 
بز رگ معنویء بخشودگی گناهان و پاک شدن از آلودگی کفر و عصیان است. اما نعمت‌های مادی؛ ریزش باران‌های مفید و به 
موقع و پرب رکت. فزونی اموال» فزونی فرزندان (سرمایه‌های انسانی) باغ‌های پربرکت و نهرهای آب جاری. آری ایمان و تقوا طبق 
گواهی قرآن مجید هم موجب آبادی دنیا و هم آخرت است. در بعضی از روایات آمده است که وقتی این قوم لجوج از قبول 
دعوت نوح سر باز زدنده خشکسالی و قحطی آن‌ها را فراگرفت و بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند. زنان عقیم گشتند و 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۹ از ۳۶۹ 
کمتر بچه می‌آوردند نوح به آنها گفت: اگر ایمان بیاوربد» همه این مصائب و بلاها (صفحه )۴٩۱‏ از شما دفع خواهد شد» ولی 
آنها اعتنایی به او نکردند و همچنان سرسختی نشان دادند تا عذاب نهایی فرا رسید و همه را درو کرد. از آیات مختلف قرآن از 
جمله آیات فوق, این نکته به خوبی استفاده می‌شود که ایمان و عدالت مایه آبادی جامعه‌ها و کفر و ظلم و گناه مایه ویرانی است. 
در آیه ۹۶ آعراف می‌خوانیم: «و لآ رل اْری منوا و اقا نا علیهغ بر کات من الما ء و الازض: اگر اهل شهرها و آبادی‌ها 
ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند. درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشاییم» و در آیه ۴۱ سوره روم می‌خوانیم: «ظهر 
الْفساٌ فی ابر و لبخر بما کتربث آییدی الناس: فساد در خشکی و دریا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد». و در آیه ۳۰ سوره شوری آمده 
کت و ما َصابکغ ین نمیا ما کنیث آیدیکغ: هر مصییتی به شما می‌رسده به خاطر اعمال شماست». این «رابطه» تنها یک رابطه 
معنوی نیست. بلکه علالوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبی می‌بينيم» رابطه مادی روشنی نیز در این زمینه وجود دارد. کفر و 
بی‌ایمانی» منشأً عدم احساس مسوولیت» قانون شکنی و فراموش کردن ارزش‌های اخلانقی است و این امور سب از میان رفتن 
وحدت جامعه‌ها؛ متزلزل شدن پایه‌های اعتماد و اطمینان هدر رفتن نیروهای انسانی و اقتصادی و به هم خوردن تعادل اجتماعی 
است. بدیهی است که جامعه‌ای که اين امور بر آن حاکم گردد؛ به سرعت عقب‌نشینی کرده و راه سقوط و نابودی را در پیش 
می‌گيرد. و اگر می‌بينيم جوامعی هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا از پیشرفت نسبی وضع مادی برخوردارند آن را نیز باید 
مرهون رعایت نسبی بعضی از اصول اخلاقی بدانیم که میراث انبیای پیشین و نتيجه زحمات رهبران الهی و علماء در طول 
قرن‌هاست. علاوه بر آیات فوق در روایات اسلامی نیز روی اين معنی زیاد تکیه شده است که استغفار و ترکک گناه سبب فزونی 
روزی و بهبودی زندگی می‌شود از جمله: در حدیثی از علی آمده که فرمود: (صفحه ۴۹۲) «کثر الاش تغفار تجلب الیژق: زیاد 
استغفار کن تا روزی را به سوی خود جلب کنی.(۱) در حقیقت مجازات بسیاری از گناهان محرومیت‌هایی در این جهان است و 
هنگامی که انسان از آن توبه کند و راه پاکی و تقوا را پیش گیرد» خداوند این مجازات را از او برطرف می‌سازد. این حقیقت در 
بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز دیده می‌شود. جالب این که در روایات اسلامی می‌خوانيم که «ربیع بن صبیح» می‌گوید: نزد حسن 
بصری بودم؛ مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادیش شکایت کرد. حسن به او گفت: «استغفار کن» دیگری آمد از فقر 
شکایت کرد. به او نیز گفت: «استغفار کن». سومی آمد و به او گفت: دعا کن که خداوند پسری به من بدهد به او نیز گفت: 
«استغفار کن». ربیع می گوید: (من تعجب کردم و) به او گفتم: «هر کس نزد تو می‌آید و مشکلی دارد و تقاضای نعمتی؛ به او همین 
دستور را می‌دهی و به همه می گویی استغفار کنید و از خدا طلب آمرزش نمایید». وی در جواب من گفت: «آن چه را گفتم. از 
پیش خود نگفتم» من این مطلب را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت می کند. استفاده کردم» سپس آیات سوره نوح را که 
در بالا ذ کر شد. تلاوت کرد.(۲) آنها که عادت دارند از این مسایل آسان بگذرند» فورا یکک نوع ارتباط و پیوند معنوی ناشناخته در 
میان این امور قائل می‌شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را راحت می‌کنند. ولی اگر بیشتر دقت کنیم در میان این امور پیوندهای 
نزدیکی می‌یابیم» که توجه به آنها مسایل مادی و معنوی را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم می‌آميزد و یا همانند ريشه 
و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط می‌دهد. کدام جامعه است که روح تعاون و همکاری را از دست دهد و جنگ و نزاع و 
خونریزی را جانشین آن سازد و زمین‌های خرّم و سرسبز و وضع اقتصادی مرفهی داشته باشد. کدام جامعه است که مردمش آلوده 
انواع هوس‌ها باشند و در عین حال نیرومند و #:** ۱. «نور الثقلین)» جلد ۵ه صفحه ۴۲۴. ۲. (مجمعلبیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۶۱. 
(صفحه ۴۹۳) پابرجا در مقابل دشمنان ایستاد گی کنند. با صراحت باید گفت: هیچ مسأّله اخلاقی نیست مگر اين که اثر مفید و 
سازنده‌ای در زند گی مادی مردم دارد و هیچ اعتفاد و ایمان صحیحی پیدا نمی‌شود مگر این که در ساختن یکك جامعه‌ای آباد و 
آزاد و مستقل و نیرومند سهم به سزایی دارد. آنها که مسایل اخلاقی و ایمان مذهبی و توحید را از مسایل مادی جدا می‌کنند. نه 
مسایل معنوی را درست شناخته‌اند و نه مسایل مادی را. اگر دین به صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهری خالی از محتوا در 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۸۰ ۱ ۳+٩‏ 


میان مردم باشد» بدیهی است تأثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد داشت. اما آن گاه که اعتقادات معنوی و روحانی آن چنان در 
اعماق روح انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد. آثار سازنده این 
اعتقادات در جامعه بر هیچ کس مخفی نخواهد ماند. ممکن است ما بعضی از مراحل پیوند استغفار را با نزول بر کات مادی نتوانیم 
درست درک کنیم ولی بدون شک قسمت بیشتری از آن برای ما قابل درک است. در انقلاب اسلامی کشور ما ایران در این عصر 
و زمان به خوبی مشاهده کردیم که اعتقادات اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و 
قوی‌ترین ارتش‌ها و قدرت‌های استعماری پیروز گردد و این نشان می‌دهد کاربرد عقاید دینی و اخلاق مثبت معنوی تا چه حد در 
مسایل اجتماعی و سیاسی زیاد است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


متذُرار: به ریزش پیاپی و بسیار باران گفته می‌شود و از ريشه «درٌ» آمده است و در اصل به مفهوم ریزش شیر از پستان می‌باشد. 
امداد: به مفهوم پاری رساندن و کمک کردن آمده است. آثوال: اين واژه جمع «مال» به مفهوم ثروت و دارایی است. اما در فرهنگگ 


عرب در اصل به شتر گفته می‌شد. 
تأثیر توبه و استغفار در افزایش رزق و روزی و فرزندان 


«شغبی» آورده است که در رو زگار «عُمَر» باران نیامد و بلای خشکسال و گرفتاری به خودنمایی پرداخت. او به منبر رفت تا طلب 
باران کند اما نتوانست و به ناگزیر به آمرزش خواهی و استغفار پرداخت و فرود آمد. به او گفته شد که مااز تو طلب باران 
ات بر ما بفرستد؛ و آن گاه به تلاوت این آیات پرداخت که: 
لت اتفیزوا کم اب ان عَاراً (صفحه ۴۹۴) سل السَماء کم تذراا به هر حال حضرت نوح به بیان خود ادامه داد که و 
فلا کم مار راز اروش باه رز و قرو شا یب رشط راز ان ره بازی را بخ تحر ان 
و برایتان بوستان‌های سرسبز و پرطراوت پدید آورد. و یَجْعل کم ۳ و جویبارهایی لبریز از آب زلال برایتان روان سازد. «قتاده» 
می گوید: نوح از آز و حرص آنان به دنیا و ارزش‌های دنیوی آگاه بود؛ به همین جهت از آنان خواست تا برای رسیدن به دنیای 
آزاد و آباد هم که شده است به خدای یکتا ایمان آورند و راه عدالت خواهی را در پیش گيرند. «ربیع» آورده است که: کسی نزد 
«امام حسن» آمد و از قحطی و خشکسالی شکوه کرد. او آن مرد را به آمرزش خواهی و توبه فراخواند. مرد دیگری آمد و از فقر و 
بینوایی نالید. او را نیز به توبه و آمرزش خواهی و دعا سفارش کرد. مرد سومی از راه رسید و از نازایی همسر و نداشتن فرزند شکوه 
کرد و دعا خواست تا خدا به او پسری روزی سازد که به او نیز همین نسخه را داد. ما به او گفتيم چگونه برای دردها و خواسته‌های 
رنگارنگ یک نسخه می‌نگارد؟ او پاسخ داد: دوستان! من از قرآن آموخته‌ام که درمان هر سه درد و راه نجات از هر سه مشکلی 
که عنوان گردید. توبه راستین و آمرزش خواهی واقعی و با زگشت خالصانه به سوی خدا و مقررات اوست و آن گاه به تلاوت 
آیات مورد بحث پرداخت. و نیز آورده‌اند که: مردی به حضور «امام جواد» شرفیاب گردید و گفت: سرورم! من ثروت بسیاری 
دارم اقا از نعمت فرزند محروم هستم. چه کنم؟ فقال مملتَ فداک انی کثیر المال و لیس یلد لی ولد هل م منْ حیلة؟ آن حضرت 
فرمود: چاره کار این است که به مدت بک سال. هر شب از خدای خویش آمرزش بخواهی و خالصانه دعا کنی؛ و اگر شبی 


فراموش کردی در روز آن» قضای آن را به جا آور که به خواسته‌ات خواهی رسید. چرا که خدا در قرآن می‌فرماید: اشَْعْفرُوا ره 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۳+٩‏ 


۳۳ ۷ ۱. سوره نوح» آبه ۱۰. (صفحه ۴۹۵) 


۸ آبه (دعای حضرت نوح برای خانواده) 
اشاره 


رب اغفز لی و لوالِدی و لمن دخل بیتی مُوّمنا و للوّمنی و الموُمناتِ و لا ترد الظالمی الا تبارا پرورد گارا! مرا بیامرز و همچنین پدر 


و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان باایمان را و ظالمان را جز هلاکت میفزا. (۲۸/ نوح) 
شوح آیه از تفسیر نمونه 


و چنین است حال «اولیاء .4 که بعد از آن همه زحمت و تلاش در راه خدا باز هم خویش را مقر می‌دانند و هرگز گرفتار غرور 
و خود بزرگ بینی نمی‌شوند» نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچکک چنان مغرور می‌شوند که گویی از خداوند 
طلبه کارند. نوح در حقیقت برای چند نفر طلب آمرزش می کند: «اول» برای خودش» مبادا قصور و ترک اولایی از او سرزده باشد. 
«دوم» برای پدر و مادرش. به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات آنان. «سوم) برای تمام کسانی که به او ایمان آوردند» هر 
چند کم بودند و سپس همراه او سوار بر کشتی شدند که آن کشتی نیز خانه نوح بود. «چهارم» برای مردان و زنان با ایمان در تمام 
جهان و در تمام طول تاریخ و از این جا رابطه خود را با مومنان سراسر عالم برقرار می‌سازد. ولی در پایان باز تأ کید بر نابودی 
ظالمان می کند. اشاره به این که آنها به خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند. امام صادق نیز فرموده‌اند: «منظور از پیت در این 
جا «ولاعیت» است» هر کس وارد ولایبت گردد» در خانه انبیاء وارد شده است».(۱) ##:#* ۱- «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۴۲۹. 


(صفحه ۴۹۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث ادامه دعای نوح است که نیایشگرانه می گوید: رَبٌ اعفْ لی و لوالدَیَ پرورد گارا! بر من و پدر و مادرم ببخشای و 
ما را پیامرز! نام پدر نوح «لمک» بود و نام مادرش «ممحاء» که هر دو توحید گرا بودند. پاره‌ای نیز برآنند که منظور نوح» حضرت 
«آدم» و «حوا» بود و آنان را دعا می‌کرد. و لمَنْ دحل بیتی مُومناً و نیز همه کسانی را که بر سرای من در آیند مورد آمرزش قرار ده! 
از دید گاه برخی منظور این است که: و هر کسی را که بر نیایشگاه من و يا بر کشتی‌ام در آید» او را بیامرز. و لمومنینَ و لمات 
«کلبی» می‌گوید منظور او از مردان و زنان توحید گراء امت پیامبرند. و لا رد الظالمین الا تباا و جز بر هلاکت و نابودی بیداد گران 
میفزای. برخی از اندیشمندان گفته‌اند که: حضرت نوح دو دعا کرد. که یکی برای کیفر ظالمان بود و دیگری برای آمرزش مومنان. 
می‌دانيم که نفرین او بر کف رگرایان و ظالمان باعث نابودی آنان شد امید که دعای او در حق مردم توحید گرا و کمال‌جو نیز به 


هدف اجابت برسد و باعث رستگاری و نجات ما گردد. (صفحه ۴۹۷) 
4 آبه (سندی بزرگ بر فضیلت خانواده پیامبر صلی اللّه علیه و آله) 
اشاره 


ی الاثراز یرون من کأس کانّ مزانجها کافورا ابرار (نیکان) از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آميخته است. (۵ / انسان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸۲ از ٩ب۳‏ 
۳۹ جا بو ۰ ۰ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«ابن عباس» می گوید: حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند پیامبر صلی الّه علیه و آله با جمعی از پاران به عیادتشان آمدند و به 
علی فرمودند: «ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی»» علی و فاطمه علیهاالسلام و فضه که خادمه آنها 
بوده نذر کردند که اگر آنها شفا یابند» سه روز روزه بگیرند (طبق بعضی از روایات حسن و حسین علیهماالسلام نیز گفتند: ما هم 
نذر می کنیم روزه بگیریم). چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند» در حالی که از نظر مواد غذایی در مضیقه بودنده علی سه من جو 
ی ی و ی تا 
«السّلا علیکم هلب ی مُحمّد صلی الّه علیه و آله: سلام بر شما ای خاندان محمد صلی الّه علیه و آله مستمندی از مستمندان 
مسلمین هستم غذایی به من بدهیده خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند». آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و 
سهم خود را به او دادند و آن شب ججز آب ننوشيدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی غذا (نان جوین) را آماده 
کرده بودند یتیمی بر در خانه آمد» آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند و روز ؛ بعد را 
نیز روزه گرفتند). در سومین روز اسیری هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمده باز سهم غذای خود رابه او دادند. صبح که شد. علی؛ 
دست حسن و حسین علیه‌السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلی الّه علیه و آله آمدند. هنگامی که پیامبر صلی اه علیه و آله آنها 
را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می‌لرزند. فرمود: «اين حالی را که در شما می‌بینم» برای من بسیار گران است»» سپس 
برخاست و با آنها حرکت کرد. هنگامی که وارد خانه فاطمه علیهاالسلام شد. دید در محراب عبادت ایستاده» در حالی که از شدت 
گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشم‌هایش به گودی نشسته» پیامبر صلی ال علیه و آله (صفحه ۴۹۸) ناراحت شد. در همین 
وقت جبرئیل نازل گشت و گفت: «ای محمد صلی ال علیه و آله! این سوره را بگی خداوند به خاطر داشتن سن چنین خاندانی به تو 
زیت ی کو بسن شوه اکتا ناه رهل ات وا بر آوخراند (رحضی گفته‌اند که از آبه «ی الاراره تا آبه «کا تیک مَشکوراه 
که مجموعا هیجده آیه است. در اینجا نازل گشت). آن چه را در بالا آوردیم نصّ حدیثی است که با کمی اختصار در «الخدیر؛ به 
عنوان «قدر مشترکك» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده آمده است و در همان کتاب از ۳۴ نفر علمای معروف اهل سنّت 
نام می‌برد که این حدیث را در کتاب‌های خود آورده‌اند (با ذکر نام کتاب و صفحه آن). به این ترتیب روایت فوق از روایاتی است 
که در میان اهل سنت مشهور بلکه متواتر است.(۱) و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که اين هیجده آیه یا مجموع این سوره 
در ماجرای فوق نازل شده است و همگی بدون استثناء در کتب تفسیر یا حدیث. روایت مربوط به آن را به عنوان یکی از افتخارات 
و فضایل بزرگ علی و فاطمه زهرا علیهاالسلام و فرزندانشان علیهم‌السلام آورده‌اند. حتی چنان که در آغاز سوره گفتیم این مطلب 
به قدری معروف و مشهور است که در اشعار شعراء و حتی در شعر معروف «امام شافعی» آمده است. نکته‌ای را که در اینجا لازم به 
یادآوری می‌دانیم این است که به گفته جمعی از دانشمندان اسلامی از جمله «آلوسی» مفسر معروف اهل سّت. بسیاری از 
نعمت‌های بهشتی در این سوره برشمرده شده است ولی از «حور العین» که غالبا در قرآن مجید در شمار نعمت‌های بهشتی آمده» 
انا 
که به احترام بانوی اسلام علیهاالسلام ذکری از «حور» به میان نیامده است.(۲) «اُرار» جمع ره در اصل به معنی «وسعت و 
و اه و 
سطح جامعه دارد این واژه بر آن ها *۷۷** ۱- «الغدیر» جلد ۳ صفحه ۱۰۷ تا ۰۱۱۱ ۲- «روح المعانی» جلد 0۲٩‏ صفحه ۱۵۸ 
(صفحه ۴۹۹) اطلاق می‌شود و ابر 0 است. بعضی گفته‌اند فرق بین آن و «خیر» این است که «یرّ» 
به معنی ۱ «نیکی توآم با توجه» است. در حالی که «خیر» معنی اعمّی دارد. «کافور» در لغت معانی متعددی دارد و یکی از معانی 


معروفش «بوی خوش! است و نیز گیاهی است خوشبو و از دیگر معانی‌اش همان «کافور» ! معمولی است که بوی تندی دارد و برای 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۲ از ٩ب‏ 
مصارف طبی از جمله ضدعفونی کردن, به کار می‌رود. به هر حال طبق آیه فوق این شراب طهور بهشتی بسیار معطر و خوشبو است 


که هم ذائقه از آن لذت می‌برد و هم شامه. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آثرار: این واژه جمع یر و «بار» به سان «ناصر؛ و «انْصار» و به معنی نیک و کار آمده است. او قیاق را رت شراب گفته می‌شود. 
واژه «ابٌراره جمع «برّه به معنی نیک و کار و شایسته کردار آمده و در آیه منظور کسی است که خدا را اطاعت می کند و کارهای 
خوب انجام می‌دهد. از دید گاه خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله و رهروان راه آنان و بسیاری از مخالفان آنان نیکان و پاکان و 
شایستگان مورد نظر آیه عبارتند از: علی» فاطمه حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد و آیه مورد بحث و آیات پس از آن در 


وصف آنان فرود آمده است. نکته دیگر این است که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که «برار»» این خاندان گرانمایه هستند» (۱) اما 


این ادعا در باره دیگران سخت مورد اختلاف است. ***** ۱. اختصاص مفید» 4۶. (صفحه ۵۰۰) 


۰ آبه 
اشاره 


تا تفت بها اد الله بمخر وتا تفمرا از جشمه‌ای که‌نشد کان.غاص دا از آن ام شتا و از هر سابخراهند ان راجاری 


می‌سازند. (۶ / انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


َْجْروَّن؛ از ماده «تفجیر» در اصل از ریشه «فجّر» گرفته شده که به معنی شکافتن وسیع است» خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر 
و از آنجا که نور صبح گویی پرده شب‌را می‌شکافد به آن «فْر» گفته‌اند و به شخص فاسق از این رو «فاجر» می‌گویند که پرده حیا 
و پاکی را دریده و از مسیر حی خارج شده است. اما در آیه مورد بحث به معنی «شکافتن زمین» است. این چشمه شراب طهور چنان 
در اختیار ابرار و عباد له است که هرجا اراده کنند؛ از همانجا سر برمی آورد و جالب اينکه در حدیثی از امام باقر نقل شده که در 
توصیف آن فرمود: «اين چشمه‌ای است در خانه پیغمبر اسلام صلی الّه علیه و آله که از آنجا به خانه سایر پیامبران و مومنان جاری 
می‌شود؛.(۱) آری همان گونه که در دنیا چشمه‌های علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله به سوی بندگان خدا و 
نیکان سرازیر می‌شود در آخرت که تجسم بزرگی از اين برنامه است» چشمه شراب طهور الهی از همین بیت وحی می‌جوشد و 
شاخه‌های آن به خانه‌های مومنان سرازیر می گردد. قابل توجه این که در میان نعمت‌های فراوان بهشتی که در این سوره آمده است» 
نخستین نعمت «شراب طهور معطر خاصی» ذکر شده و این شاید به خاطر آن است که پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام 
که در بهشت می‌نهنده با نوشیدن از این شراب هر گونه اندوه و ناراحتی و ناخالصی را از درون جان خود می‌شویند و سرمست از 
عشق حق. به استفاده از سایر مواهب بهشتی می‌پردازند. در این آیات به ذکر اعمال و اوصافی که «ابرار» و «عباد له دارند» پرداخته 
و با ۷۰۷۷#* 2۱ «روح المعانی» جلد 7٩‏ صفحه ۱۵۵. (صفحه ۵۰۱) ذکر پنج وصف دلیل استحقاق آنهارا نسبت به این‌همه 
نعمت‌های بی‌مانند توضیح می‌دهد. ۱ آنها به نذر خود وفا می کنند. ۲ از روزی که عذاب و شیر آن گسترده است. می‌ترسند. ۳ 
اطعام می کنند. ۴ در اعمال خود اخلاص دارند. ۵ در هر حالی از خداوند خوف دارند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵56۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۳۲۶٩‏ 


اختصاص دادن چشمه و نوشیدن از آن به بند گان خدا به خاطر گرامیداشت آنان است. بُْجرُونها تَفْجیراً از هر کجا که بخواهند آن 
را از برابر کاخ‌ها و سراهای خویش روان می‌سازند. واژه «تفجیر» به معنی شکافتن و روان ساختن آب. يا شکافتن هر چیزی آمده و 
در بهشت برای جاری ساختن چشمه و نهر به سان دنیا نیاز به حفاری و گود برداری نیست. بلکه انسان شایسته کردار هنگامی که 
بخواهد جویباری در برابر کاخ و یا به سوی بوستان خویش پدید آورد و روان سازد؛ با کشیدن یک خط آب جوشیدن آغاز 


می‌ کند و روان می‌گردد. (صفحه 2( 


۱ آبه 

اشاره 

یُوفون بالذر و یَخافون یوما کانٌ سره مشتطیرا آن‌ها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که عذابش گسترده است. می‌ترسند.(۷/ 
انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مشرتطیر» به معنی «گسترده و پراکنده» است و اشاره به عذاب‌های گوناگون و وسیع آن روز عظیم می‌باشد. به هر حال وقتی آنها به 
نذرهایی که بر خویشتن واجب کرده‌اند. وفا می‌کنند» به طریق اولی واجبات الهی را محترم شمرده و در انجام آن می کوشند. ترس 
آنها از شم آن روز بز رگ اشاره به ایمانشان به مسأّله معاد و احساس مسوولیت شدید در برابر فرمان الهی است. آن‌ها به خوبی معاد 


را باور کرده‌اند و به تمام کیفرهای بد کاران در آن روز ایمان دارند و اثر این ایمان در اعمالشان کاملا نمایان است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


نذُر: تعهد بر انجام کار شایسته‌ای است که انسان انجام آن را بر خود لاازم می‌سازد. مُش.تطیر: گسترده و فراگیر و گاه به معنی 
ماند گار هم آمده است. به باور «عکرمَة» و «قتَادْ» منظور این انیت که آنان به این وصف اخحلاقی و انسانی آراسته بودند که به نذر 
و عهد خویش وفا می‌نمودند. وفای به نذر آن است که انسان وقتی برای عبادت و انجام کار شایسته‌ای با خدا عهد بست و کاری را 
پر خود لازم شمرد آن را آن گونه که شایسته و بایسته است به انجام رساند. در آیه شریفه از عذاب و کیفر روز رستاخیز به اشرّ) 
تعبیر می کند؛ چرا که آن روز برای تجاوز کاران و ظالمان خیری نیست. گرچه در واقع آن روز روزی نیکوست و آنان در خور این 
کیفر هستند. (صفحه ۵۰۳) 

۳ آبه 

اشاره 


و یعون الطعاع علی مه مشرکینا و بتیما و آسیرا و غذای (خود) را با این که به آن علاقه (و نیاز) دارند» به مسکین و یتیم و اسیر 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱ 


۲ ۱۰۲۳۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۸۵ از ۳۲۶٩‏ 
اطعام کردن آنها ساده نیست. بلکه توأم با ایثار در هنگام نیاز شدید است و از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان 
را از «مسکین» و «یتیم» و «اسیر شامل می‌شود و به این ترتیب رحمتشان عام و خدمتشان کت است. ضمیر در «علی خنّه). به 
«طعام» بازمی گردد» یعنی در عین این که علاقه به طعام دارند» آن را انفاق می کنند. معنی «مشکین» و ایتیم» و «آسیر» روشن است اما 
این که این اسیر اشاره به کدام اسیر است؛ در میان مفسران گفتگو است. بسیاری گفته‌اند منظور اسیرانی است که از مشرکان و کفار 
می‌گرفتند و به قلمرو حکومت اسلامی در مدینه می‌آوردند. دراینجا اين سوال پیش می‌آید که مطابق شأن نزول» مرد اسر هنگام 
افطار بر در خانه علی آمدء مگر اسیران زندانی نبودند؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ اين سژال روشن می‌شود که طبق نقل تواریخ 
در زمان پیامبر صلی الّه علیه و آله مطلقا زندانی وجود نداشت و حضرت صلی الّه علیه و آله اسیران را تقسیم کرده وبه دست 
مسلمانان می‌سپرد و می‌فرمود: «مراقب آنها باشید و به آنها نیکی کنبد» و گاه که توانایی بر تأمین غذای آنها نداشتند» از دیگر 
مسلمانان برای اطعام اسیران کمک می گرفتند و آنها را همراه خود و یا حتی بدون همراهی خود به سراغ سایر مسلمانان می‌فرستادند 
تا به آنها کمک کنند. زیرا در آن موقع مسلمانان سخت در مضیقه بودند. البته بعدا که حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد و تعداد 
اسیران بالا گرفت و حتی مجرمان با گسترش دامنه حکومت. زیاد شدند» زندان به وجود آمد و ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق 
بیت‌المال صوت می گرفت. نه تنها در آیات مورد بحث اطعام طعام را یکی از کارهای برجسته ابرار و عباد له می‌شمرد بلکه در 
بسیاری از آیات قرآن روی این معنی تکیه و تأ کید شده است و (صفحه ۵۰۴) نشان می‌دهد این کار در پیشگاه خدا محبوبیت 
خاصی دارد. و اگر نگاه به دنیای امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال میلیون‌ها نفر از گرسنگی می‌میرند» در حالی که در 
مناطق دیگر دنیا آن قدر غذای اضافی به زباله‌دان‌ها می‌ریزند که حسابی برای آن نیست. اهمیت این دستور اسلامی از یکسو و 
دوری دنیای امروز از موازین اخلاقی از سوی دیگر روشن می گردد. در روایات و احادیث اسلامی نیز تأ کید بسیاری در این زمینه 
دیده می‌شود که به عنوان نمونه چند حدیث را در اینجا می‌آوریم؛ ۱ در حدیثی از پیامبر صلی ال علیه و آله آمده: «مَنْ آط تاو 
رین امین له ین ثلاث نان فیعلکوت الشموات: کسی که سه نف از مسلمنان را اطعامکنده خداوند او را از سه 
باغ بهشتی در ملکوت رل ات رت دمن اطع مُوْمنا عتی یضبعهُ لم پذر احذ من خلق 
له ما مق الاجر فی ال خر لا ملک مقر و لاب مُوسل لالز بْ الْعالمین: کسی که ممنی را اطعام کند تا سیر شود احدی 
از خلق خدا نمی‌داند چقدر در آخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقّب الهی و نه پیامبران مرسل, مخز خداوند که پرورد گار عالمیان 
است».(۲) ۳ در حدیث دیگری از همان امام آمده است که فرمود: «لانْ آطعم مَُمنا مُختاجا َحَتٍ ای م من ان آزوره و لان ازور اعث 
ای من آن غیق عرَ رقاب: اگر مومن نیازمندی را اطعام کنم نزد من محبوب‌تر است از این که تنها به دیدار او بروم و اگر به دیدار 
او بروم نزد من محبوب‌تر است از این که ده برده را آزاد کنم».(۳) قابل توجه این که در روایات تنها روی نباژمندان و گرسنگان 
تکیه نشده» بلکه در بعضی صریحا آمده وی ممنان» هر چند بی‌نیاز باشند». همچون آزاد ۱ و ۲-«اصول کافی». جلد ۰۲ 
باب اطعام المومن» حدیث ۳و ۶. ***** ۱- «اصول کافی» جلد ۰۲ باب اطعام المومن؛ حدیث ۱۸. (صفحه ۵۰۵) کردن برده است 
۱ ۱95 
عکس آن چه در دنیای مادی امروز معمول است که گاه دو دوست نزدیکک. یا دو خویشاوند به مهمانخانه‌ای می‌روند؛ هر کدام 
باید سهم خود را پپردازند» گویی مسأله میهمانی کردن مخصوصا نفرات بسیار برای آنان بسیار شگفت آور است. در بعضی از 
روایات نیز تصریح شده که اطعام گرسنگان به طور مطلق (هر چند مومن و مسلمان هم نباشند) از افضل اعمال است» چنان که در 
روایتی از پيامبر اسلام صلی اه علیه و آله آمده که فرمود: «من آفضل الاغمال لاله ترا الکباد الحارّة و (شباخ الکباد الجایی؛ُ و 
الذی تفس مُحمّد صلی اه علیه و آله بیده لا یوم بی عَبدٌ یی شبعان و شوه آو ال جاره الم جا: یکی از برترین اعمال نزد 
خداء خنکک کردن جگرهای داغ است و سیر کردن شکم‌های گرسنه. س و گند به کسی که جان محمد صلی اله علیه و آله در دست 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۸۷ از ۳+٩‏ 


اوست. بنده‌ای که شب سیر بخوابد و برادر یا فرمود همسایه مسلمانش گرسنه باشد» به من ایمان نیاورده است».(۱) ذیل حدیث فوق 
گرچه درباره سیر کردن مسلمانان است. ولی آغاز آن هر تشنه و گرسنه‌ای را شامل می‌شود و بعید نیست گسترد گی مفهوم آن 


حتی حبوانات را نیز شامل شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين فراز خدای فرزانه ویژگی بشر دوستی و مردم خواهی آنان را به تابلو می‌برد و نشان می‌دهد که آنان در فراز و نشیب‌های 
زندگی دیگران را بر خود مقدم داشته و در اوج گرسنگی و نیاز و علاقه شدید به غذا و مواد غذایی که تنها می‌توانست نیاز آنان را 
برطرف سازد» آن را برای خشنودی خدا به دیگری هدیه می‌کنند. اين ویژگی پاکان و نیکان در آیه دیگری نیز آمده است که 
می‌فرماید: و بوثُو علی هم و و کال بهغ خصاصَدُ(۲) و هر چند در خود نیازی سخت احساس کنند. دیگران را بر خود مقدم 


۱- «بحار الائوارا» جلد ۷۴ صفحه ۳۶۹. ۲. سوره حشر آیه .٩‏ (صفحه ۵۰۶) ثروت و امکانات خود را در اختیار 


می‌دارند و 
آنان قرار می‌دهند. «ابو سعید» از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده است که فرمود: ما من نیم آطعم ما علی بجوع لا آطعت له 
مار ال و ما ین شتلم کسا آحاة غلی غرق الا کساة له ین خضر اون سقی شقلماً علی طعا فا له ی الرحیق.(۱) هر 
انسان توحید گرایی مسلمان دیگری را که در فشار گرسنگی است میهمان نماید و سیر کند. خدا او را از میوه‌های بهشت می‌خوراند 
و کسی که دیگری را از برهنگی بیوشاند» خدا او را از لباس‌های بهشت بهره‌ور می‌سازد و کسی که مسلمانی را سیراب سازد و از 
تشنگی نجات دهد خدا او را از نوشابه‌های سربسته و وصف‌ناپذیر بهشت سیراب خواهد ساخت. در مورد ضمیر «حیه» در آیه 
شریفه دو نظر است: به باور «ابن عباس» ضمیر, به واژه «طعام» برمی گردد و منظور این است که: آنان با وجود عشق و علاقه به غذای 
خویش آن را در راه خشنودی خدا به همنوعان و همدینان خویش می‌خورانند. امّا به باور پاره‌ای ضمیر به «خدا» باز می گردد و 
منظور این است که: و به پاس عشق به خدا و دوستی او بتیم و بینوا و اسیر را غذا می‌دهند. بشکیتاً ریما و آیبراًواژه «یتیم» به معنی 
کودکی است که پدر خود را به گونه‌ای از دست داده باشد. واژه «آسیر» به باور «َتَادَة» آن کسی است که او را از سرزمین‌های 
شرک و کفر گرفته باشند؛ امّا به باور «مجاهد» منظور زندانی مسلمان است. *#** ۱. تفسیر قرطبی» جلد ۱۰ ص ۶۹۱۲. (صفحه 


۷ 


۳ آبه 
اشاره 


ما لطعمکم لوجه له لا ثرید منکغ جزاء و لا شکورا (و می‌گویند:) ما شما را برای خدا اطعام می‌کنيم و هیچ پاداش و تشکری از 
شما نمی‌خواهیم. ٩(‏ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این برنامه منحصر به مسأله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و برای ذات پاک خداوند است و هیچ چشمداشتی به پاداش 
مردم و حتی تقدیر و تشکر آنها نیست و اصولا در اسلام» ارزش عمل به خلوص یت است و گرنه اعمالی که انگیزه‌های غیر الهی 
داشته باشند» خواه ریا کارانه باشد و یا به خاطر هوای نفس و يا تشکر و قدردانی مردم يا پاداش مادی» هیچ گونه ارزش معنوی و 
الهی ندارد و حدیث مشهور پیامبر صلی اه علیه و آله (لا عملْ الا بای و نما الاغمال بالّات) اشاره به همین معنی است. منظور از 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۸۷ از ۳۲۶٩‏ 


«وَجْه الله» همان ذات خدا است و گرنه دا «صورت» جسمانی ندارد و این همان چیزی است که در سایر آبات قرآن نیز روی آن 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مجاهد» و «سعید بن جبیر» برآنند که: آنان اين نکته را نه به زبان آورده‌اند و نه به قلم بلکه این خدای آ گاه و حق‌شناس است که 
آنان را به خاطر اخلاص و بشر دوستی‌شان می‌ستاید و کارشان را پاس می‌دارد تا دیگران بر این روش ترغیب گردند و اصل بشر 
دوستی و محروم نوازی و دست یاری به سوی مردم گشودن» یک شیوه و روش همگی و عمومی شود و جای خصلت نکوهیده 
خودخواهی و خودیسندی را بگیرد. (صفحه ۵۰۸) 

۴ آبه 

اشاره 

ْا تخاف من ربا ما عبوسا قمطریرا ما از پرورد گارمان خائفیم» در آن روز که عبوس و شدید است. (۱۰ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این سخن ممکن است زبان حال ابرار باشد با زبان قال آن ها. تعبیر از روز قيامت به روز «عَبوس» و اقَمطریر» (سخت) با اين که 
«عبّوس» از صفات انسان است و به کسی می گویند که قیافه‌اش را در هم کشیده. به خاطر تأکید بر وضع وحشتناک آن روز است؛ 
یعنی آن قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت کننده است که نه تنها انسان‌ها در آن روز عبوسند. بلکه گویی خود آن روز نیز 
عبوس است. در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن این که اگر ابرار تنها برای ذات پاک خدا کار می‌کنند» پس چرا می گویند ما از 
عذاب روز قيامت بیمناکیم آیا انگیزه الهی با انگیزه ترس از عذاب قیامت. سا زگار است؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ این سژال 
روشن می‌شود و آن این که آنها به هر حال به خاطر خدا گام برمی‌دارند و اگر از عذاب قیامت می‌ترسند» به خاطر آن است که 
عذاب الهی است و اگر به نعمت‌های بهشتی علاقه دارند» چون این نعمت‌ها از ناحیه او است و این همان چیزی است که درباره 
«تیت عبادت» در فقه مطرح است که می گویند: قصد قربت در عبادات منافات با انگیزه علاقه به واب و ترس از عذاب و يا حتی 
کسب مواهب مادی این دنیا از سوی خداوند (مانند نماز اشتشقاء برای نزول باران) ندارد زیرا همه اين‌ها باز گشت به خداوند 
می کند و به اصطلاح از قبیل «داعی بر داعی» است» هر چند مرحله عالی عبادت این است که علاقه به نعمت‌های بهشت و ترس از 
عذاب دوزخ نیز انگیزه آن نباشد بلکه یکپارچه به عنوان «حا لله» انجام گیرد. نکته قابل توجه اين که دومین وصف از اوصاف 
پنجگانه و پنجمین وصف. هر دو مسأله خوف است. با این تفاوت که در اولی تنها سخن از خوف روز قیامت است و (صفحه ۵۰۹) 
در دومی خوف از پرورد گار در روز قیامت؛ در یک مورد روز قیامت چنین توصیف شده که شرّ آن گسترده است و در مورد دیگر 


عبوس و شدید است که در واقع یکی گستردگی کمی آن را می‌رساند و دیگری گستردگی کیفی آن را. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قمطریر: به معنی بلای سخت و گرفتاری هراس انگیز و ویرانگر آمده است. وصف روز قیامت به «عَبّوس» به خاطر سختی آن روز 


است. در اين مورد «ابن عباس» می گوید: انسان کف رگرا و تجاو ز کار آن روز از شدت حرارت و فشار به گونه‌ای گرفته و عبوس 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۸ از ۳+٩‏ 
می گردد که از میان دو چشم او دانه‌های عرق» به سان مس گداخته و مذاب سرازیر می گردد. (صفحه ۵۱۰) 

۵ آبه 

اشاره 


فوقهُم الله شرّ ذلک الوم و لقيهُم نضره و شروّرا از اين رو خداوند آنها را از شرّ آن روز نگه می‌دارد و از آنها استقبال می‌کنده در 
حالی که شادمان و مسرورند. (۱۱ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين آیه به نتبجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که ابرار دارند» اشاره کرده و می‌فرمابد: به خاطر همین‌ها خداوند آنها را از 
شرّ آن روز نگهداری می‌کند و در حالی که باطراوت و مسرور و شادمان هستند» از آنها استقبال می کند. «نضَرَْ» به معنی طراوت و 
خرمی و شادابی خاصی است که بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست می‌دهد» رنگ رخسار آنها نیز در آن روز از آرامش و 
نشاط درونی آنان خبر می‌دهد. بنابراین اگر در دنیا به خاطر احساس مسوولیت از آن روز بیمناک بودند. خداوند در عوض آنها را 
در آن روز غرق شادمانی و سرور می‌کند. تعبیر بهالَهُمْ؛ از تعبیرهای بسیار جالبی است که نشان می‌دهد خداوند بزرگ ازاین 
میهمانان گرانقدر با لطف خاصش استقبال می کند و آنها را که غرق شادی و سرورند» در سایه رحمتش جای می‌دهد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


وقایَة: این واژه مصدر و به معنی نگاه داشتن و حفظ نمودن و جل و گیری از رسیدن اذیت و آزار به فرد و با چیزی آمده است. نضرَة: 
به معنی رنگ‌های زیبا و گیاه خوشرنگ و تماشایی آمده است. واژه «نضیره و «نضتره نیز به معنی خوشرنگی و زیبایی است. سُرُور: 
باور و عقیده به رسیدن به منافع آمده و همین باور و یا رسیدن به سود است که آثار شادمانی در چهره را نمایان می‌سازد. (صفحه 


2۳ 


۶ آبه 


اشاره 


2 
۹4 


و جَراهُغ بما صَیَروّا جنهُ و خریرا خداوند در برابر شکیبایی آنان» بهشت و لباس‌های حریر بهشتی را به آنها پاداش می‌دهد. (۱۲ / 
انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به نجات ابرار و نیکان از عذاب‌های دردناک روز قيامت و رسیدن آنها به لقای محبوب و 
غرق در سرور و شادمانی شدن در آیات ۱۳۲ الی ۲ این سوره به شرح این نعمت‌های بهشتی پرداخته» حداقل پانزده نعمت را در 


طی این آیات برمی‌شمرد: نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن می‌گوید. آری در برابر آن همه استقامت و ایثار که نمونه آن 


وفاء به نذر و روزه داشتن و بخشیدن طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و يتیم و اسیر است. خداوند آنها را در باغ‌های 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸٩‏ از ۳+٩‏ 
مخصوصی از بهشت جای می‌دهد و بهترین لباس‌ها را بر آنها می‌پوشاند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به خاطر شکیبایی و پایداریشان در خودسازی و در برابر موانع و مشکلات گوناگون رشد و کمال و اطاعت خداء به آنان بوستانی 


پرطراوت و زیبا و لباس فاخر و پرشکوه ابریشمین ارزانی می‌ گردد. (صفحه ۵۱۲) 
۷ آبه 
اشاره 


متَکنین فیها غلی الاراتک لا-یَروْنَ فیها شغسا و لا-رَمْهُریرا این در حالی است که بر تخت‌های زیبا تکیه کرده‌اند نه آفتاب را در 
آنجا می‌بینند» نه سرما را. (۱۳ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«آراتک؛ جمع آریک در اصل به تخت‌هایی می گویند که در حجله عروس می‌نهند و اینجا منظور تخت‌های زیبا و فاخر است. 
«زمهُریر» از ماده «رَمْهُر» به معنی شدت سرما است. ذکر این حالت (تکیه کردن بر تخت‌ها). اشاره به آرامش و راحتی کامل آنها 
است» چرا که انسان معمولاً در هنگام آرامش در چنین حالتی به سر می‌برد و ذیل آیه نیز اشاره به اعتدال کامل هوای بهشت است. 
نه این که خورشید و ماه در آنجا وجود نداشته باشد. بلکه تابش ناراحت کننده خورشید با وجود سایه‌های درختان بهشتی وجود 


ندارد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آراتکک: این واژه جمع «آریکة» به معنی تخت‌هایی پرشکوه و زیباست که در حجله عروس می گذراند. پاره‌ای نیز آن را به معنی 
بالش‌های نرم و فاخر گرفته‌اند. زمهُریر: سرمای سخت؛ و به جایی گفته می‌شود که از همه سردخانه‌ها سردتر است. به باور گروهی 
از جمله «اين عباس» آنان در سراها و حجله‌های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. اما به باور «زجاج» 
منظور تکیه زدن و شادمان بودن است. چرا که «آریکة؛ به مفهوم هر چیزی است که به آن تکیه می‌زنند. به باور گروهی از جمله 
«ابن عباس» آنان در سراها و حجله‌های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش, بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. و از دید گاه «ابومسلم» واژه 
«ارائکك» به معنی فرش‌هایی است که بر روی آن تخت‌های پرشکوه افکنده شده است. (صفحه ۵۱۳) 

۸ آبه 


اشاره 


ی تب 1 
و دنم + علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و در حالی است که سایه‌های آن (درختان بهشتی) بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه‌هایش 
بسیار آسان است. (۱۴ / انسان) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان .۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳01۱۵ صفحه ۲۹۰ از 9ب 
نه مشکلی وجود دارد نه خاری در دست می‌رود و نه احتیاج به تلاش و حرکتی برای چیدن میوه‌ها است. اصول حاکم بر زند گی 
انسان در آن جهان با این جهان بسیار متفاوت است و آن چه درباره نعمت‌های بهشتی در اين آیات و آیات دیگر قرآن آمده تنها 
اشاراتی است پرمعنی به آن مواهب عظیم و گرنه طبق تصریح بعضی از روایات در آنجا نعمت‌هایی است که هیچ چشمی ندیده و 
هیچ گوشی نشنیده و بر اندیشه هیچ کسی نگذشته است. «ابن عباس» سخنی دارد که در ذیل بعضی از آیات همین سوره بیان کرده 
است. می گوید: آن چه را خداوند در قرآن از نعمت‌های بهشتی نام برده» مثل و مانندی ندارد ولی خداوند آن را با نامی که برای 
ما شناخته شده است» نام می‌برد؛ مثلا از شراب طهوری نام می‌برد که با «زنجبیل» ممزوج شده است. این ماده معطری بود که عرب 


به آن علاقه داشت.(۱) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

پاره‌ای برآنند که خورشید در بهشت به گونه‌ای می‌تابد که سایه‌ها را از میان نمی‌برد. این میوه‌ها به گونه‌ای آماده و در دسترس 
نیکان و پاکان هستند. که با برخاستن آنان میوه‌ها نیز بالا می‌روند و با نشستن و يا خوابیدن آنان فرود می‌آیند و به آنان نزدیکك 


می گردند. به باور پاره‌ای دست نیکان و پا کان برای چیدن میوه‌های بهشتیء نه با خاری رو به رو می گردد و نه دوری و موانع 


دیگری. اد اد 


اد ۱- «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۴۱۱. (صفحه ۵۱۴) 


۹ آبه 


اشاره 


2 


و یاف علیهغ بانیة من فضة و اکواب کاث قواریرا و در گرداگرد آنها ظرف‌هایی از نقره و قدح‌هایی بلورین می گردانند (مملو از 
بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها). (۱۵ /انسان) قواریر میْ فضهٌ قَدْروُها تَدیرا ظرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه لازم آماده 
کرده‌اند. (۱۶ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


یه جمع «اناء به معنی هر گونه ظرف است و «آکواب» جمع «کوّب؛ (بر وزن خوب) به معنی ظرف آب است که دسته نداشته 
باشد که گاه از آن تعبیر به «قَدَح» می‌شود. «قواریر» جمع «اروّرَه؛ به معنی ظرف بلورین و شیشه‌ای است. در این ظرف‌ها انواع 
غذاهای بهشتی و در آن قدح‌های بلورین انواع نوشیدنی‌های لذت بخش و نشاط آفرین» به مقداری که می‌خواهند و علاقه دارند» 
موجود است و خدمتکاران بهشتی پیوسته گرداگرد آنها دور می‌زنند و به آنها عرضه می‌کنند. عجیب این که می‌فرماید: ظرف‌های 
بلورین بهشتی از نقره ساخته شده است. در حالی که در عالم دنیا چنین ظرفی مطلقا وجود ندارد و ظرف‌های بلورین را از 
سنگ‌های مخصوصی که ذوب می کنند. می‌سازند. ولیکن در واقع همان خدایی که اين امکان رادر سنگ تیره آفرید که قابل 
تبدیل به شيشه و بلور باشد. می‌تواند این امکان را در فلزی همچون نقره نیز بیافریند. و به هر حال از این تعبیر استفاده می‌شود که 
ظرف‌ها و جام‌های بهشتی هم صفا و شفافیت بلور را دارد و هم درخشند گی و زیبایی نقره را و نوشابه‌هایی که در آن است؛ کاملا 
نمایان است. قابل توجه این که در حدیثی از امام صادق آمده است که: «ینفذ ابر فی فضه الْجن کما ینفذ فی الزجاج: نور چشم 
انسان در نقره بهشتی نفوذ می کند. آن چنان که در شیشه و بلور دنیا نفوذ دارد».(۱) اين را نیز می‌دانيم در عصر ما دانشمندان به 
اشعه‌هایی پی برده‌اند (مانند اشعه ایکس) و ۱- «مجمع البیان»» جلد ۰ صفحه 2۳ (صفحه ۵۵ که از اجسام تبره نیز عبور 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹۱ از ۳۲۶٩‏ 


می‌کند و درون آن را مانند بلور نشان می‌دهد. «ابن عباس» می گوید: همه نعمت‌های بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد» جز 


ظرف‌های بلورین که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندی برای آن نیست.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه کواب» جمع «کوّب» به معنی ظرف‌ها و لیوان‌های نقره‌ای و بدون دسته آمده است؛ امّا به باور «مجاهد» به معنی کاسه‌های 
بزرگ است. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: ظرف‌های نقره‌ای بهشت به سان شیشه و بلور زیبا و سفید و تماشایی 
است و چشم از پشت آنها می‌بیند و داخل و خارج آنها نمایان است. «ابوعلی» می‌گوید با این که شیشه از جنس سنگ و ریگ 
است. اما نقره این گونه نیست. چگونه شیشه و بلور می‌تواند از نقره باشد؟ پاسخ این است که وقتی پدیده‌ای با پدیده دیگری 
نزدیک و یا به فراوانی با آن در آميزد و مخلوط شود گرچه در واقع از جنس آن نباشد می‌توان گفت از آن است و این گونه 
وصف می گردد. این بیان نظیر این سخن پیامبر صلی اه علیه و آله است که در وصف سلمان با اين که نه هاشمی بود و نه عرب 
فرمود: سلمان از ما خاندان پیامبر ضلی ال علیه و آله است. «العلمان من أهل العت» این سبکک سخن در شعر غرب پیز تموثه‌های 
بسیاری دارد. «ابن عباس» می گوید: شیشه و بلور هر زمینی از خاک آن ساخته می‌شود و بدان دلیل که زمین بهشت نقره‌ای است» 


شیشه و بلور آن جا نیز نقره‌فام است. ۶6:6۴ ۱- «روح المعانی» جلد 7٩‏ صفحه ۱۵۹. (صفحه ۵۱۶) 
۵۰ آبه 
اشاره 


و یعون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا- و در آنجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل 


آمیخته است.(۱۷ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

به نظر می‌رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته؛ یکی به اصطلاح نشاط آور و محرک و دیگری سست کننده و 
آرامبخش که اولی را با «زنجبیل» می‌آميخته و دومی را با «کافور» و از آنجا که حقایق عالّم آخرت در قالب الفاظ این جهان 
نمی گنجد. چاره‌ای جز این نیست که این الفاظ با معنی گسترده‌تر و والاتری برای آن حقایق بز رگ استخدام شود. گرچه درباره 


معنی «زنجبیل» تفسیرهای مختلفی نقل شده. ولی غالبا به همان ريشه معطر و خوشبویبی که در ادویه مخصوص غذا و نوشابه‌ها به 


کاو می‌رود» تفسیر کرده‌اند. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


ژنجبیل: نوعی از ادویه است که بسیار خوش طعم می‌باشد و زبان را می‌سوزاند. از اين ادویه به همراه عسلء مربایی خاص 
می‌سازند. که با آن برخی بیماری‌ها را می‌توان برطرف ساخت. هنگامی که آن را با شراب بياميزند لذت‌بخش‌تر است و عرب به 
وسیله آن چیزها را عطرآ گین می‌ساخت. «ابن عباس» می گوید: همه نعمت‌های بهشتی که خدا آنها را در قرآن یاد می‌کند» در این 
جهان نظیر و مانند ندارد» اما خدا بدان دلیل که با زبان مردم دنیا سخن می‌ گوبد آن نعمت‌ها را به نام‌هایی که در دنیا هست 


می‌خواند و بدان جهت که عرب با زنجبیل خود را عطر آگین می‌ساخت. خدا آن را در آیات قرآن آورده و وعده فرموده است که 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹۲ از ٩ب‏ 
نیکان و پاکان را از نوشابه‌هایی که آميخته به زنجبیل است. سیراب خواهد ساخت. (صفحه ۵۱۷) 

۳۵۱ آبه 

اشاره 

فا قها نی سلعیلا از بعشمه‌اق :در نهشت که تاش سلسیل است:(۱۸ 7اشنباخ) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«سْسبیل» نوشیدنی بسیار لذیذی را می گویند که به راحتی در دهان و گلو جاری می‌شود و کاملا گواراست بسیاری عقیده دارند 
که از ماده «سَلاسّ» به معنی «روانی» گرفته شده است. همان گونه که به عبارت‌های روان و جالب نیز «سَلیس» گفته می‌شود. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ملسبیل: به معنی شراب ملایم و لذت‌بخش آمده است. «ابن اعرابی» می گوید: این واژه را که نام چشمه‌ای در بهشت است فقط در 
قرآن دیدم و شنیدم و این از ابداعات این کتاب است. به باور پاره‌ای این چشمه بهشتی بدان جهت «سلسییل) نامیده شده است که 
هماره در سراها و کاخ‌های پرشکوه نیکان و پاکان برایشان می‌جوشد و سرچشمه آن. بهشت جاودانه و زیر عرش است. اما به باور 
َتادَ» بدان دلیل که آب آن روان و رام آنان است و هر کجا بخواهند روان می گردد. بدان نام خوانده شده است. (صفحه ۵۱۸) 
۲ آبه 


اشاره 


و یط وف علیهغ ولدان مَحْلدوّنَ اذا راهم یدهم لوا مورا و بر گرد آنها نوجوانانی جاودانی (برای پذیرایی) می‌گردند که 
هرگاه آنها را بیینی» گمان می کنی مروارید پرا کنده‌اند. ۱٩(‏ / انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


هم خودشان در بهشت جاودانی هستند» هم طراوت و زیبایی و نشاط جوانی آنها جاودانی است و هم پذیرایی کردن آنان زیرا 
یی اه اون کت یو و تسیر او علیهم» (بر آنها طواف می‌کنند) از سوی دیگر ببانگر این واقعیت است. تعبیر به «لوّلوا 
وراه (مرواریدهای پرا کنده) اشاره‌ای است به زیبایی و صفا و درخشند گی و جذّابیت آنها و هم حضورشان در همه جای این بزم 


الهی و روحانی. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


برای پذیرایی آنان و بز رگداشت‌شان نوجوانانی هماره زیبا و جاودانه بر گردشان می گردند و هر آنچه بخواهند برایشان آماده 
می‌سازند. که چون آنان را ببینی می‌پنداری که به سان مرواریدهایی درخشان و زیبا پرا کنده‌اند» به باور پاره‌ای منظور این است که 


در زیبایی و درخشند گی و فراوانی به سان مرواریدهایی پراکنده‌اند. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور پراکند گی آنان برای پذیرایی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۹۳ از ٩ب‏ 
است» چرا که اگر آنان در یکك صف و یک ردیف از نیکان پذیرایی می‌کردند» آنان را منظم و ردیف شده وصف می کرد. 


)۵۱٩ (صفحه‎ 

۳ آبه 

اشاره 

و اذا رت نع ریت تعیما و مُلکا کییرا و هنگامی که آنجا را بینی» نعمت‌ها و ملک عظیمی را می‌بینی. (۲۰/انسان) 
شرح آیه از تسیر نون 


واژه «نعیم» که در لغت به معنی «نعمت‌های فراوان» است و «مُلک کبیر» که از عظمت و وسعت باغ‌های بهشتیان خبر می‌دهد» مفهوم 
وسیع و گسترده‌ای دارند که همه تفسیرهای ذیل الذ کر مصادیقی از آن است.از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «معنی 
آیه این است که مُلکی است که هرگز زایل نمی‌شود و فنا نمی‌پذیرد».(۱) با بهشتیان هرچه اراده کنند» به آن دست می‌يابند. یا 
پایین ترین فرد بهشتی قلمرو مُلکش به اندازه‌ای است که وقتی نگاه می‌کند. فاصله هزار سال راه را می‌بیند. یا به معنی ملک دائمی و 


ابدی و توأم با تحقق تمام آرزوهاست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


از امام صادق آورده‌اند که فرمود: نعمت‌های گرانقدر و شکوه و عظمت فناناپذیری را می‌نگری لا یرّول و لا یَفْنی. به باور برخی 
منظور این است که: و هنگامی که آنجا را بنگری نعمت‌های بی‌شمار و وصف ناپذیری را بنگری که تنها پاره‌ای را قررآن وصف 
می کند. از دید گاه برخی منظور این است که نیکان بارگاه خدا قدرت و شوکتی در بهشت دارند که هر چه بخواهند بر انجام آن 


توانا می‌شوند. دامع ۱- (مجمع لبیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۴۱۱. (صفحه ۵۲۰) 


اشاره 


الم یاب شرس خضر و |شرتتوق و خلوا آساوز من فضة و سرقیهم رَبْهُمْ شرابا طهُورا بر اندام آنها (بهشتیان) لباس‌هایی است از 
حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخم و با دستبندهایی از نقره تزیین شده‌اند و پرورد گارشان شراب طهور به آنها می‌نوشاند. 
(۲۱/انسان) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


تا اینجا به قسمتی از نعمت‌های بهشتی از قبیل؛ «مساکن» «تخت‌ها» «سایه‌ها» «میوه‌ها» «نوشیدنی‌ها» «ظرف‌ها» و (گروه پدذیرابی 
کنند گان» اشاره شد اکنون نوبت «وسایل تزیینی» بهشتیان است. «سِنْذس» به معنی پارچه ابریشمین نا زک است. در حالی که 
«استَیرق» به معنی پارچه ابریشمین ضخیم است. بعضی آن را از کلمه فارسی «استبر» یا «ستبر» می‌دانند و بعضی احتمال داده‌اند که از 


ريشه عربی «برق» به معنی تاشْلو گرفته شده است. «آساور» جمع «اشورَة» و آن نیز به نوبه خود جمع «شوار» یا «سوار؛ است که در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۱ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۱ از ۳۲۶٩‏ 
اصل از کلمه فارسی «دستوار» به معنی «دستبند» گرفته شده و به هنگام نقل به زبان عربی مختصر تغیبری در آن پیدا شده و به 
صورت سوار» در آمده است. بهشتیان با دستبندهایی از نقره تزیین شده‌اند» نقره‌هایی شفاف که همچون بلور می‌درخشد و از یاقوت 
و در و مرواربد زیباتر است. انتخاب رنگ سبز برای لباس‌های بهشتی به خاطر آن است که رنگی است بسیار نشاط آفرین؛ همانند 
ب رگ‌های زیبای درختان و البته رنگ سبز انواع و اقسامی دارد که هر کدام لطف خاص خود را دارند. در بعضی از آیات قرآن 
مانند آبه ۳۱ سوره کهف چنین آمده است: «بهشتیان با دستبندهایی از طلا تریین می‌شونده حون فیها من آساوز من دعب و این 
تاک اقفر آ موه بح آنت انیت فتازی زیراه که اسف ربمت عری کابااین یی کار کاما ان دوراشتا 
این سوال پیش می‌آید که مگر دستبند طلا و نقره زینت زنانه نیست؟ پس چگونه برای مردان بهشتی این زینت ذکر شده است؟ ولی 
جواب آن روشن است. زیرا در بسیاری از محیط‌ها زینت طلا و نقره هم برای مردان است و هم برای زنان (هر چند که اسلام زینت 
طلا را (صفحه ۱ برای مردان تحریم کرده) ولی البته نوع دستبندهای زنان و مردان متفاوت است و در آیه ۵۳ سوره زخرف که 
از قول فرعون نقل شده می‌خوانيم: لو لا ی عَلیّه آشورة من ذعّب: پس چرا به موسی دستبندهایی از طلا داده نشده است»؟ که 
تتان ‏ ففته دستی طاو بای رد زرف فص نس اه خلت موی هی شاب عفر سای کر که بازها تاره گنای 
چون برای نعمت‌های بهشتی الفاظ معمولی این دنبا هرگز کافی نیست. راهی جز این وجود ندارد که با این الفاظ اشاراتی به آن 
نعمت‌های عظیم و توصیف ناکردنی شود. و در پایان آیه به عنوان آخرین و مهمترین نعمت از این نعمت‌ها می‌افزاید: «و 
پرورد گارشان شراب طهور به آنها می‌نوشاند». درست است که در لابلای اين نعمت‌ها نیز سخن از نوشیدنی‌های گوارا و جام‌هایی 
که از چشمه سلسبیل پر می‌شود و بهشتیان از آن سیراب می گردنده بود ولی میان آنها و آن چه در اين آیه آمده است. فرق بسیاری 
وجود دارد» زیرا از یک سو در آنجاه ساقی «ولْدانٌ شخلدین» بودند» اما در این جاء ساقی «خدا» است و چه تعبیر عجیبی. مخصوصا با 
تکیه بر کلمه «رب» (خداوندی که همیشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربی او است)» وی را در مراحل تکامل همواره پیش 
برده تا به آخرین مرحله رسیده و اکنون نوبت آن است که ربوبتتش را به حد اعلا برساند و با دست قدرتش از جام شراب طهور 
ابرار و نیکان را سیراب و سرخوش کند. و از سوی دیگر «طهّور» به معنی چیزی است که هم پاک است و هم پاک کننده» به اين 
ترتیب این شراب جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می‌کند و آن چنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او 
می‌بخشد که وصفش در هیچ عبارتی نمی گنجد. حتی در حدیثی از امام صادق نقل شده: یرم عن کل شینء وی اه قلب و 
جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک می کند».(۱) پرده‌های غفلت را می‌دَرّد حجاب‌ها را از بین می‌برد و انسان را شایسته 
حضور دائم در جوار قرب خدا می کند نشته این شراب طهور از هر نعمتی برتر و از هر موهبتی بالاتر است. اگر شراب آلوده دنیا 
عل را زایل می کند و انسان را از خدا دور می‌سازد اما شراب #4« ۱- «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۰.۴۱۱ (صفحه ۵۲۲) 
طهوری که با دست ساقی آلْشت داده می‌شود او را از «ما سوّی الله» بیگانه کرده, غرق در جمال و جلال او می‌کند. خلاصه این که 
لطفی که در این آیه و در این نعمت نهفته است. از همه برتر و بالا-تر است. از حدیثی که از رسول خدا صلی الّه علیه و آله نقل 
شده. استفاده می‌شود که چشمه شراب طهور بر در بهشت قرار دارد: «جرعه‌ای از این شراب طهور به آنها داده می‌شود و خداوند به 
وسیله آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه صفات رذیله) پاک می‌سازد».(۱) جالب این که تعبیر به «طهُوره در قرآن مجید فقط در 
دو مورد آمده» یکی در مورد باران (۴۸/فرقان) که همه چیز را پاک و زنده می‌ کند و دیگری در اين آیه که درباره شراب 


مخصوص بهشتی که آن نیز پاک کننده و حیاتبخش است. آمده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شش( لباس ابریشمی زییاو ۷ اس ترق: دیبای ستبری است که می‌درخشد و جلوه هی کنانه از امام صادق علیه‌السلام 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۵ از ۳۲۶۹ 
آورده‌اند که: بر روی لباس آنان جامه‌هایی از حریر سبز نازک و از دیبای ستبر است. گفتنی است که منظور از ضخامت و درشتی 
نه در بافت لباس و پارچه آن که اشاره به بالا بودن ارزش آن لباس‌ها می‌باشد. زر شاد من فضَهٌ و آنان با دستبندهایی سیمین 
آراسته شده‌اند. آری با دستبندهایی از نقره درخشان و بلورین که زیباتر از در و باقوت و مروارید است و ارزشمندتر از طلای ناب. 
پاره‌ای برآنند که: آنان گاه با وسایل زینتی نقره‌ای خود را آراسته می‌سازند و گاه با طلاها تا به انواع زینت‌ها و زیورها آراسته 
باشند. در آبه دیگری از قرآن در مورد بهشتیان آمده است که: ***** ۱-«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۴۸۵ ذیل حدیث ۶۰. 
(صفحه ۵۲۳) تلو فیها من آساوز من دعب (...۱) آنان هستند که بهشت‌های جاودانه از آن آنهاست ... در آنجا با دستبندهایی 
از طلا- آراسته می‌شوند. گفتنی است که گرچه نقره در این جهان از نظر ارزش از طلا فروتر است» اما نقره بهشت با وصفی که از 
آن آمد در اوج برتری است؛ افزون بر این نکته در سرای آخرت این وسایل آراستگی و تزیینی برای شادی و طراوت است. نه خرید 
و فروش تا قیمت مطرح باشد. و س هم رم شراب طهُورا و پرورد گارشان به آنان شرابی پاک و ناب می‌نوشاند. منظور از شراب 
پاک عبارت از شرابی است که هم از ناپاکی شراب‌های دنیا به دور است و اگر بر دست و پای انسان برسد آلوده نمی‌سازد و هم 
از عوارض و پلیدی‌ها و بدمستی‌های شراب‌های دنیا و چیزی است که جسم و روح انسان را از پلیدی‌های ظاهری و اخلاقی پاک 
می‌ کند. به باور پاره‌ای اين شراب پاک به سان شراب دنیا باعث فزونی ادرار نمی گردد» بلکه در پیکر آنان به صورت رطوبت و 
عرق روان می گردد که از مشک خوشبوتر و عطرآ گین‌تر است؛ به همین دلیل است که در بهشت پرطراوت و نعمت. یک مرد 
دارای قدرت و خوراک و همسر خواهی یکصد مرد در اين دنیاست و هر آنچه به صورت خوردنی و نوشیدنی مصرف می کند؛ 
فرونی مصرف بدن به صورت عرق که خوشبوتر از مشک و عنبر است از پوست بدنش خارج می‌شود و د گر باره میل او به غذاها و 
شراب‌های پاک بهشت و همسران زیبایش را در خود احساس می کند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که این شراب پاکث 
جسم و جان آنان را از همه چیز جز از ذات پاک و بی‌همتای خدا پاک و پاکیزه می‌سازد چرا که تنها ذات پاک خدا و یاد و نام 


اوست که انسان را از آلوده شدن به ناپاکی‌ها و نارواها باز می‌دارد و او را پاک و پاکیزه می‌سازد و به او رنگ خدا می‌بخشد. 


۱. سوره کهف. آبه ۰۳۱ (صفحه ۵۲۴) 

۳۵۵ آبه 

اشاره 

ام هذا کان کم مرا و کان شعیکع عشکررا این جزای شماست و سعی و فلاش شما مورد قدردانی است: (7۲۷انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


مبادا کسی تصور کند که این مواهب و پاداش‌های عظیم را بی‌حساب می‌دهند این‌ها همه جزای سعی و عمل است و پاداش 
مجاهدت‌ها و خودسازی‌ها و چشم‌پوشی از گناه است. بیان این مطلب خود لذت و لطف خاصی دارد که خداوند بزرگ یا 
فرشتگان او ابرار و نیکان را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می گویند: این‌ها همه پاداش اعمال شما است و 
سعی شما مشکور است. بلکه به گفته بعضی از مفسران این نعمتی است مافوق همه نعمت‌ها و موهبتی است بالاتر از همه مواهب که 
خدا از انسان تشکر کند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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تلاش و کوشش شما در راه خشنودی خدا و اطاعت او و دوری گزیدنتان از گناه و ستم و نافرمانی حق در خور سپاس و قدردانی 


است و این گونه از آن قدردانی و حق‌شناسی می گردد. 
پرتوی از آبات 
اشاره 


آیات دلنواز و الهام بخشی که از «ابرار»» يا بند گان ویژه خدا و نیکان و پاکان بارگاه او سخن می‌گوید از ابعاد گونا گونی در خور 


نگرش و درس گرفتن است: 
| برتری و شکوه وصف‌ناپذیر خاندان پیامبر صلی اللّه علیه و آله 


(۱) به گونه‌ای که در شأن نزول و داستان فرود آیه‌های ۲۲ ۵ بیان شد. این ۱۸ آیه در مورد شخصیت والای علی و فاطمه و دو 
نوردیده آنان حسن و حسین که سلام خدا بر آنان باد و داستان اخلاص و ایمان و بشر دوستی و مردم خواهی آنان فرود آمد و در 
حقیقت سندی است بز رگ و پرافتخار بر فضیلت آنان. *##** ۱. مترجم. (صفحه ۵۲۵) بر این حقیقت همه دانشمندان و قرآن 
پژوهان و محدثان مذهب اهل بیت اتفاق نظر دارند و بیشتر علمای مشهور و نامدار اهل سنت نیز بر این واقعیت معترف هستند و این 
را نوشته و پاره‌ای این داستان را در قالب شعر ریخته‌اند» که صاحب «الغدیر» در کتاب ارزشمند خویش ۳۴ نفر از علمای نامدار آنان 
را نام می‌برد که این حدیث و این موضوع را در کتاب‌های خود آورده‌اند و نام کتاب و صفحه مورد نظر را نیز نشان می‌دهد. همین 
گونه صاحب کتاب «اخقاق الحق» این داستان افتخا رآفرین و حدیث آن را از ۳۴ نفر از علمای اهل سنت با بیان مدرک و مأخذ 
ترسیم می‌نماید.(۱) با اين بیان نیکان و پاکان و شایستگان راستین و بی‌نظیر با رگاه خدا خاندان پیامپرند و آنان هستند که سمبل 
ایمان و اخلادص و خدا دوستی و بشر دوستی و محروم نوازی می‌باشند و بر ماست که آنان را سرمشق و الگو سازیم و با رعایت 
مقررات خدا و راستی و درستی بکوشیم تا در دایره وسیع‌تر بُرار»ه در آییم. 

۲ پرتوی از ویژگی‌های ابرار 

در این آیات از ویژگی‌ها و اوصاف آنان اين گونه باد می گردد و در برابر چشم‌انداز کمال جویان قرار می گیرد: ۱ وفاداری در 
برابر خدا و بند گان او. ۲ خداترسی و احساس مسئولیت در برابر خدا و بازخواست و حسابرسی ذات پاک او. ۳ رسید گی به 
محرومان و آسیب‌دید گان جامعه با غذا و لباس و پناه دادن به آنان و مهر ورزیدن به آنها. ۴ ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی و 
د گر دوستی بی‌نظیر و مثال زدنی. ۵ ویژگی اخلاص و باری رسانی و گره گشایی بدون منت و فخرفروشی و ریاکاری و خودنمایی. 


۶ ترس از روز شتزه کیش رستاخیز.(۲) ددع ید [. الخدیر» ج ۳ ص‌ ۷ ,"۰+ اشقاق لح ج ۳ ص‌ ۰ ۷ ۲ آیه‌های "۷ 


(صفحه ۵۲۶) 


۳ یاداش شکوه‌بار آنان در سرای آخرت 


این آیات نشانگر آن است که خدای بنده‌نواز و حق‌شناس» افزون بر بلند آوازه ساختن یاد و نام آنان و بارش بارانی از مهر و لطف 
خویش بر آنان در هماره زندگی این پاداش پرشکوه و متنوع را نیز برایشان بر می‌شمارد: ۱ نعمت امنیت و آرامش. ۲ نعمت مسکن 


پرشکوه در بهشت پرطراوت و زیبا. ۳ نعمت لباس‌های فاخر و تماشایی بهشت. ۴ تخت‌ها و فرش‌های زیبا. ۵ سایه آرام‌بخش و 
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دل‌انگیز. ۶ هوای مطبوع و ملاسیم. ۷ انواع میوه‌ها و خوردنی‌ها. ۸ انواع نوشیدنی‌ها و شراب پاکک و پا کیزه‌ساز و زداینده غفلت‌ها و 
کمال و جمال. ۱۲ و از همه پرشکوه‌تر قدردانی و حق‌شناسی خدا از شایستگان.(۱) گفتنی است که نعمت‌های شکوه‌بار بهشتی که 
خدا وعده آنها را به «ثرار» می‌دهد. همه و همه متناسب با سرای آخرت است و در دنیا نظیر و مانند ندارد اما قرآن بدان دلیل که با 
زبان و فرهنگ مردم دنیا سخن می‌گوید. آن نعمت‌ها را با نام نعمت‌های مورد نظر مردم دنیا می‌شمارد و به تابلو می‌برد. :+ ۱. 
آیه‌های ۲۲ ۱۰. (صفحه ۵۲۷) 


۶ آیه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان) 
اشاره 


و ادا رود لت و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوژال شود (۸/ تکویر) بی دب فلت که به کدامین گناه 
کشته شدند؟ ٩(‏ / تکویر) 

شرح آیه از تفسیرنمونه 

«مَروودهٌ) از ماده «وآد» (بر وزن وعد) به معنی «دختری است که زنده در زیر خاک دفن شده اشت». یکی از دردناک‌ترین و 
وحشیانه ترین پدیده‌های عصر جاهلیت عرب. پدیده «وآد» است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده است. گرچه بعضی 
معتقدند که این جنایت در همه قبایل عرب عمومیت نداشته و تنها در قبیله «کنده» (یا بعضی از قبایل دیگر) بوده است. ولی مسلما 
مسأله نادری نیز محسوب نمی‌شده و گرنه قرآن با این تأکید و به طور مکرر» روی آن صحبت نمی کرد. ولی به هرحال این کار به 
قدری وحشتناک است که حتی موارد نادر آن» قابل دقت و بررسی است. مفسران گفته‌اند در جاهلیت عرب هنگامی که وقت 
وضع حمل زن فرا می‌رسید» پدر حفره‌ای در زمین حفر می‌کرد و بالای آن می‌نشست اگر نوزاد دختر بود» آن را در میان حفره 
پرتاب می کرد و اگر پسر بود» آن را نگه می‌داشت. لذا یکی از شعرای آنها در همین زمینه با لحن افتخار آمیزی می‌گوید: «نام آن 
نوزاد دختر را به هنگام تولد «تموت» (یعنی می‌میرد در مقابل یحبی که مفهومش این است که زنده می‌ماند) گذاشتم. و قب داماد 
من است که او را درب گرفته و خاموش ساخته است».(۱) عامل پیدایش این جنایت. امور مختلفی بوده است ازجمله: عدم ارزش زن 
به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی. مسأله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده. مخصوصا با توجه به این که دختران همانند 
پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند و در غارتگری‌ها شرکت نداشتند. همچنین این فکر که در جنگ‌های فراوان قبیله‌ای آن روز 
اد اد لد اد جرد ۱- «مجمع‌البیان)» حلد ۰ صفحه ۴۴۴. (صفحه ۸ ممکن بود دختران به اسارت درآیند و به اصطلاح نوامیس آنها به 
دست بیگانگان بیفتد و از اين راه لکه ننگی بر دامنشان بنشینده در اين کار بی‌اثر نبود. این عوامل چند گانه دست به دست هم داد و 
پدیده وحشتناکک «وأد یا وثاد»» (زنده به گور کردن دختران) را به وجود آورده بود. با نهایت تأسف این مسأله به اشکال دیگری در 
جاهلیت قرون اخیر نیز خودنمایی می‌کند. در شکل آزادی سقط جنین که به صورت قانونی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح 
متمدن رواج یافته؛ اگر عرب جاهلی بعد از تولد نوزادان را می کشت انسان‌های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می کشند. قابل 
توجه این که قرآن مجید به قدری این مسأله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع کرده است که حتی رسید گی به این 
موضوع را مقدم بر مسأّله نشر نامه‌های اعمال در قيامت و دادخواهی در مسائل دیگر می‌شمرد و اين نهایت اهتمام اسلام را به خون 


انسان‌ها و مخصوصا انسان‌های بی گناه و همچنین ارزش جنس زن را از دید گاه اسلام نشان می‌دهد. نکته دیگری که توجه به آن 
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در اینجا لازم است این است که قرآن نمی گوید از قاتلین سوال می‌کنند» بلکه می‌گوید: از این کود کان معصوم سوال می‌شود که 
گناهشان چه بوده است که چنین بی‌رحمانه کشته شدند؟ گویی قاتلین ارزش بازپرسی را هم ندارند؛ به علاوه شهادت و گواهی این 
مقتولین» به تنهایی کافی است. تحقیر و درهم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود» بلکه در میان اقوام دیگر وحتی 
شاید متمّن‌ترین ملل آن زمان نیزه زن شخصیتی ناچیز داشت و غالبا با او به صورت یک کالا و نه یکک انسان رفتار می‌شد ولی 
مسلما عرب جاهلی این تحقیر را در اشکال زننده‌تر و وحشتناک‌تری انجام می‌داد» تا آنجا که اصلا تسب را مربوط به مرد 
می‌دانست و مادر را تنها ظرفی برای نگهداری و پرورش جنین محسوب می کرد. این‌را نیز می‌دانيم که آنها برای زن حقی در ارث 
قائل نبودند و برای تعدد زوجات. حد و مرزی قائل نمی‌شدند. به سادگی خوردن آب ازدواج می‌کردند وبه آسانی آن‌ها را طلاق 
می‌دادند. ولی اسلام ظهور کرد و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید. مخصوصا تولد دختر را که ننگ می‌دانستند» در 
احادیث اسلامی به عنوان گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به خانواده معرفی کرد. (صفحه ۵۲۹) و خود پیامبر صلی ال علیه و 
آله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه زهرا علیهاالسلام احترام می گذاشت» که مردم تعجب می کردند. با تمامی مقامی که 
داشت» دست دخترش را می‌بوسید و به هنگام مراجعت از سفر نخستین کسی را که دیدار می‌کرد. دخترش فاطمه بود و به عکس 
هنگامی که می‌خواست به سفر برود. آخرین خانه‌ای را که خداحافظی می کرد باز خانه دخترش فاطمه علیهاالسلام بود. در حدیثی 
می‌خوانیم که به پیامبر صلی الّه علیه و آله خبر دادند که خدا به او دختری داده است. ناگهان نگاه به صورت یارانش کرد آثار 
ناخشنودی در آنها نمایان گشت (گویی هنوز رسوبات افکار جاهلی از مغز آنها برچیده نشده) پیامبر صلی الّه علیه و آله فورا فرمود: 
«ما تکغ؟ رَبْحائة نها و رها علی اه عر و جلْ: و این چه حالتی است در شما می‌پینم؟ خداوند گلی به من داده آن را می‌بویم و 
اگر غم روزی او را می‌خورید. روزیش با خداست».(۱) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانيم که فرمود: انم 
لول ابا مُلطفات. مُجهزات. مَونسات. مُفلیاٌ: چه فرزند خوبی است دختر» هم پر محبت است؛ هم کمک کا هم مونس است 
و هم پاک و پاک کننده».(۲) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: «کسی که بازار می‌رود و 
تحفه‌ای برای خانواده خود می‌خرد» همچون کسی است که می‌خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) و هنگامی 
که می‌خواهد تحفه را تقسیم کند» نخست باید به دختر و سپس به پسران بدهد. چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند» 
چنان است که گویی کسی از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد».(۳) در واقع این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در 
جامعه و پایان دادن به دوران برد گی زنان است. گرچه در اين زمینه مسخن بسیار است و ذیل آیات مناسب بحث شده است. ولی از 
این واقعیت نمی‌توان به آسانی گذشت که با نهایت تأسف هنوز در جوامع اسلامی. آثاری از همان افکار جاهلی وجود دارد و هنوز 
کم نیستند خانواده‌هایی که از تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت می‌شوند و يا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح می‌دهند. 
البته ممکن است شرابط خاص اقتصادی و اجتماعی در رابطه با #*** ۱- «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۱۰۲. ۲- «وسائل 


الشیعه» جلد ۱۵ صفحه ۱۰۰. ۳- «مکارم الاخلاق). صفحه ۵۴. (صفحه ۵۳۰) وضع زنان در جوامع کنونی یکی از علل این گونه 
عادات و رسوم باشد ولی هرچه هست باید عموم مسلمین راستین با این طرز فکر مبارزه کنند و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن 
را بسوزاننده چون اسلام نمی‌پسندد که بعد از گذشت چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلی باز گردند و اين یک نوع جاهلیت 
ثانوی است. حتی در جوامع غربی که تصور می‌کنند برای زن شخصیت والایی قانلند عملا می‌بينيم او را آن چنان تحقیر کرده‌اند 
که به صورت یک عروسکك پی‌ارزش يا وسیله‌ای برای خاموش کردن آتش شهوت و یا کالایی برای تبلیغ کالاهایشان در آورده‌اند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پدیده شوم زنده به ور کردن دختران 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۹ از ۳+٩‏ 


در جاهلیت در پاره‌ای از تیره‌ها و قبیله‌ها هنگامی که روزهای کودک آوردن زن نزدیک می‌شد. مردان آنها گودالی آماده 
می‌ساختند تا اگر کودک نو رسیده. دختر بود» او را به آن گودال سپارند و اگر پسر بود برای خود نگاه دارند. از دید گاه «فْرّاء» 
منظور این است که: از دختر زنده به گور خواهند پرسید که به چه گناهی زنده به گور شده است؟ و بدین وسیله عاملان این 
جنایت دهشتناک مورد نکوهش قرار می‌گیرند؛ چرا که دختران زنده به گور شده هر کدام فریاد مظلومیّت و ستمدید گی‌شان همه 
جارا می‌گیرد که بی‌هیج گناهی کشته شده‌اند. و اين بیان و اين پرسش در آیه مورد بحث به سان پرسش در این آیه است که 
می‌فرماید: ان لد کان مَشئولا(۱) و به پیمان خویش وفا کنید چرا که از پیمان پرسش خواهد شد. با اين بیان در این مورد از 
کشند گان می‌پرسند. چرا که آنان مسئول جنایت‌اند و نه کشته شد گان. و اگر از آن ستمدید گان و کشته شد گان بپرسند برای 
سرزنش و رسوایی زنده به گور کنند گان است. ۱ سوره اسرای آیه ۳۴. (صفحه ۵۳۱) 

۷ آه (افراد خانواده‌های با ایمان در بهشت به یکد یکر ملحق می‌شوند) 

اشاره 

و یقِبِ الی آله مشروُرا و خوشحال به اهل و خانواده‌اش بازمی گردد. ٩(‏ / انشقاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


برای «أهُبل» در آیه فوق تفسیرهای مختلفی ذکر کرده‌اند» بعضی گفته‌اند: منظور همسر و فرزندان با ایمان اوست که مژمنان در 
دیگر «امُل» را به معنی حوریان بهشتی گرفته‌اند که برای مومنان تعیین شده‌اند و بعضی آن را به افراد با ایمانی که در دنیا مورد 


علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند» تفسیر کرده‌اند. جمع میان این معانی نیز ممکن است. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


و پس از حسابرسی آسان و نایل آمدن به مهر و بخشایش خداء شاد و شادمان به سوی همسر و خانواده و بستگان و همفکران 


خویش باز می گردد. (صفحه ۵۳۲) 
۸ آبه 
اشاره 


و آماعن اویی کنانه وراء ظهره و اما کسی که نامه اعمالش پشت سرش داده شده. (۱۰ 7انشقاق) قوف +ذغوا قورا به زودی 


فریادش بلند می‌شود که؛ ای وای بر من که هلاک شدم.(۱۱ / انشقاق) و بَضْلی سَعیرا و در شعله‌های سوزان آتش دوزخ می‌سوزد. 
(۱۲ /انشقاق) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 


در این که چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان می‌دهند و چگونه اين آیه با آیاتی که می گوید نامه اعمالشان را به دست 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0 ۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۰۰ از ۳٩‏ 


چپشان می‌دهند» جمع می‌شود. باید گفته شود: اصحاب الیمین با سرافرازی و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست 
گرفته و صدا می‌زنند: «هاوّمْاقروّا کتایة: ای اهل محشرا بيایید و نامه اعمال ما را بگیرید و بخوانید» (۱۹ / حاقه» اما وقتی مجرمان 
تبهکار نامه اعمالشان را به دست چپشان می‌دهند. آنها از شرمساری و ذلت دست را پشت سر می گیرند تا این سند جرم و فضاحت 
کمتر دیده شود ولی چه فایده که در آنجا چیزی پنهان شدنی نیست. جمله «یَذعُوا تور اشاره به تعبیری است که عرب هنگام بروز 
یک حادثه خطرناکک دارد و فریاد می‌زند: «وا توراا» یعنی ای وای که هلاک شدم؛ (توجه داشته باشید که «یرور» به معنی 
«هلا-کت» است). ولی این آه و ناله و داد و فرباد به جایی نمی‌رسد و به دنبال آن «و یَصٍُلی سعیرا» است یعنی «وارد آتش سوزان 


جهنم می‌شود). (صفحه ۵۳۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یر از قاس هر تا تشز رای دشک وی شا اسان موه وهی از نها به تن 
داده می‌شود. چرا که دست راست آنان به گردنشان بسته شده و دست چپ آنان پشت سرشان قراردارد. بااین بیان داده شدن 
پرونده انسان به دست راست او به فرشتگان و مردم شایسته کردار نشان می‌دهد که صاحب این نامه عمل؛ مورد مهر و لطف خدا و 
از بهشتیان است. و به مردم هم. نشانه پذیرفته شدن کارهای شایسته و سرفرازی و پیروزی آنان می‌باشد؛ اما داده شدن پرونده انسان 
به دست چپ او به فرشتگان و مردم شایسته کردار علامت می‌دهد که صاحب این نامه عمل مورد خشم خدا و از دوزخیان است. 
آری» آن کسی که کارنامه او از پشت سرش به او داده شود به زودی فریاد بر می‌آورد که ای وای بر من که نابود شدم! به باور 


پاره‌ای دیگر» و طعمه آتش برافروخته می گردد. واز دید گاه برخیء و هماره در عذاب و آتش سوزان خواهدبود. (صفحه ۵۳۴) 

۹ آبه 

اشاره 

حمایت خانواده از عضو خاطی خود. علت تداوم خطای اوست اه کات فی آفله مُشروّرا او در میان خانواده‌اش پیوسته (از کفر و گناه 
خود) مسرور بود. (۱۳ / انشقاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در این آیه به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته است و می‌فرماید: «اين به علت آن است که او در میان اهل و خانواده خود 
پیوسته (از کفر و گناه خویش) مسرور بود»» سروری آميخته با غرور و غروری آميخته با غفلت و بی‌خبری از خدا؛ سروری که نشانه 


2 مه ۰ زد ۰ ۰ و ی ۹ ۰ ۰ 
دلبستگی سخت به دنیا و بی‌اعتنایی به جهان پس از مرگ بود. بدیهی است سرور و خوشحالی ذاتا مذموم و نکوهیده نیست بلکه 


مومن باید به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده‌رو و بشاش باشد. سروری مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و در 


شهوات غوطه‌ور سازد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آری. او در دنیا نه در اندیشه فرمانبرداری خدا و رعایت مقورات او بود و نه در اندیشه روز رستاخیز و حساب و کتاب او و بر 


جنایت‌ها و شرارت‌های خود شادی می کرد. به همین دلیل در روز رستاخیز و سرای آخرت. خدای داد گر شادی بی‌خردانه و ظالمانه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰۱ از و۳ 


او را به عذاب و گرفتاری هماره کیفر خواهد ساخت. (صفحه ۵۳۵) 

۰ آبه 

اشاره 

اه طنْ آن َنْ یحور او گمان می کرد هر گز باز گشت نمی کند. (۱۴ / انشقاق) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«لْنْ بخور» (هرگز باز گشت نمی کند» از ماده «حور» (بر وزن غور) در اصل به معنی تردد و رفت و آمد است» خواه این رفت و آمد 
در عمل بوده باشد. یا تفکر و انديشه. «تَحیر» نیز نتبجه رفت و آمد فکر در یک مسأله است که لازمه آن سر گردانی در عمل است. 
تعبیر به «حواری» درمورد نزدیکان حضرت مسیح يا نزدیکان هر کس شاید نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد 
دارند. بعضی نیز آن را از ماده «خوّر» به معنی شستن و سفید کردن دانسته‌انده چرا که آنها قلوب مردم را از زنگار شرکک و گناه 
پاک می کردند و «حوریان» بهشتی را از این رو به اين نام نامیده‌اند که سفید پوستند و یا سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است. 
بعضی نیز گفته‌اند اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی به خاطر این است که آنها به قدری زیبا هستند که چشم از دیدنشان حیران 
می‌شود. ولی به هرحال این واژه در آیه مورد بحث به معنی با زگشت و معاد است. ضمنا این آیه نشان می‌دهد که عدم ایمان به 
رستاخیز سرچشمه غفلت و غرور و آلودگی به انواع گناهان می‌شود. در حقیقت منشاً اصلی بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش 
دایر بر نفی معاد بود و همین اعتقاد باعث غرور و سرور او شد. او را از خدا دور ساخت و در شهوات غوطه‌ور نموده تا آنجا که 


دعوت انبیا رابه باد استهزا گرفت و وقتی به سراغ خانواده خود می‌آمد از این استهزا و سخریه شاد و خوشحال بود. (صفحه ۵۳۶) 
شرح آبه از تفسیر مجمع‌البیان 


عوّر: اين واژه به معنی باز گشت آمده است. و نیز در این بیان که: «موذ هم لور بَْد الکوّر» پناه بر خدا می‌برم از بازگشت بر 
گناه پس از توبه. و واژه «مخور» که چرخ یا عقربه؛ بر گرد آن می گردد؛ و نیز «مُحاوَرَة به معنی رد و بدل کردن دلیل و برهان در 
گفتگو» و نیز «حوار» به معنی بحث و مناظره همه و همه از همین ماده‌اند. و به همین دلیل و براساس این پندار غلط بود که به هر 
جنایت و بیدادی دست می‌یازید و هر حرمت و کرامتی را درهم می‌شکست و از هیچ تجاوزی رو گردان نبود. (صفحه ۵۳۷) 

۶۱ آبه 

اشاره 

یّلی ان ره کات به بصیرا آری پرورد گارش نسبت به او بینا بود (و اعمالش را برای حساب ثبت کرد). (۱۵ / انشقاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود و برای روز حساب در نامه اعمالش منعکس ساخت. و همچنین بصیر بودن خداوند نسبت به 


اعمال آدمی و ثبت و ضبط آنها حتما باید مقدمه‌ای برای حساب و جزا باشد و گرنه ببهوده است. 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۲ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۰۲ از ۳٩‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


1 


ری» بی‌تردید پرورد گارش به عملکرد او از روزی که وی را پدید آورده تا روزی که به سوی آن باز گشت هماره بینا و آ گاه بود. 
(صفحه ۵۳۸) 

۲ آیه (فاطمه زهرا علیهاالسلام عامل تداوم راه نورانی و نسل رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله) 

اشاره 

نا اغطیناک الْکوتر ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم.(۱ / کوثر) 

شرح آیه از تسیر نمون 

اشاره 

«کوٌر» وصف است که از «کثرت» گرفته شده و به معنی «خیر و برکت فراوان» است. تمام مواهب الهی بر شتخص پیامبر صلی الّه 


علیه و آله در تمام زمینه‌ها حتی پیروزی هایش در غزوات بر دشمنان و حتی علمای امتش که در هر عصر و زمان مشعل فروزان 


قرآن و اسلام را پاسداری می‌کنند و به هر گوشه‌ای از جهان می‌برند» همه در این خیر کثیر وارد هستند. 
«فاطمه» علیهاالسلام و «کوثر» 


مصادیق این «خیر کثیر» زیاد است» ولی بسیاری از بزررگان علمای شیعه یکی از روشن‌ترین مصداق‌های آن را وجود مبارک «فاطمه 
زهرا» علیهاالسلام دانسته‌انده چرا که شآن نزول آیه می‌گوید: آنها پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله را متهم می‌کردند که بلا عقب 
است. قرآن ضمن نفی سخن آنها می‌گوید: «ما به تو کوثر دادیم». از اين تعبیر استنباط می‌شود که این «خیر کثیر» همان فاطمه زهرا 
علیهاالسلام است. زیرا نسل و ذریه پیامبر صلی الّه علیه و آله به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت. نسلی که نه تنها 
فرزندان جسمانی پیغمبر بودند» بلکه آیین او و تمام ارزشهای اسلام را حفظ کردند و به آیندگان ابلاغ نمودند نه تنها امامان 
معصوم اهل بیت علیهم‌السلام که آنها حساب مخصوص به خود دارند. بلکه هزاران هزار از فرزندان فاطمه علیهاالسلام در سراسر 
جهان پخش شدند که در میان آنها علمای بزرگ و نویسند گان و فقهاء و محدثان و مفسران والامقام و فرماندهان عظیم بودند که با 
ایثار و فدا کاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند. (صفحه ۵۳۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


اغطاء: این واژه به معنی «بخشیدن» آمده است. بخشیدن بر دو گونه است: نوعی از بخشش به معنی مالک و صاحب اصل و سود 
ساختن دیگری است. و نوع دیگر آن به معنی اجازه بهره‌وری و تصرف است. کوتّر: اين واژه از «کنرّت» گرفته شده و به معنی خیر 
و یز کیت بسیار و پایان‌ناپذیر آمده است. 


نعمت‌های گران و پاینده خدا به پیامبر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان .۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳0۱6۵ صفمه ۳۰۳۲ از وب 
۱«بن عباس» آورده است که: پس از فرود این آبات. پیامبر صلی الّه علیه و آله بر فراز منبر نشست و آنهارا بر مردم خواند. 
هنگامی که فرود آمد از آن حضرت پرسیدند آن چه به شما ارژانی شده است» چیست؟ فرمود: منظور نهری است در بهشت پر 
طروات و زیبا که از شیر» سفیدتر و شفاف‌تر» از بلور صاف‌تر و ماند گارتر و در دو سوی آن قبه‌هایی از در و یا قوت است. بر کنار 
آن» پرندگان سبز رنگ و زیبایی است که گردن‌هایشان به سان گردن کبک است. پاران گفتند: آن پرند گان زیبا چقدر تماشایی 
هستند! فرمود: از آنها زیباتر و تماشایی‌تر آن است که هر کس از گوشت آنها بخورد و از آب کوثر بنوشد. رستگار می گردد و به 
رضوان خدا می‌رسد. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: «کوْتر» نهری است در بهشت که خدا آن را در برابر مرگ 
فرزند گرامی پیامبر صلی الّه علیه و آله به او ارزانی داشت. «انس» آورده است که روزی پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله سر بر 
بالش نهاد و پس از خوابی سبک. خندان و شادمان برخاست. دلیل شادمانی او را پرسیدیم. که فرمود: هم اینک سوره‌ای بر من 
فرود آمد و آن گاه به تلاوت سوره «کوثر» پرداخت و فرمود: آیا می‌دانید «کوثر» چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: 
نهری است در بهشت که دارای خیر فراوان است. و (صفحه ۵۴۰) خدا آن را به من وعده فرموده است. آن نهر زیبا «حوض)» من 
است و روز رستاخیز امت من در ساحل آن بر من وارد می‌شوند و ظرف‌های آن برای بهره‌وری نیکان و پا کان به شمار ستارگان 
آسمان‌هاست. اما در همان حال گروه‌هایی از امت من با حالتی پریشان بر آتش دوزخ سرنگون می‌گردند» و من رو به بارگاه خدا؛ 
می گویم: پرورد گاراه اينان از امت من بودند. پیام می‌رسد که: تو نمی‌دانی که اینان پس از رحلت تو چه کردند! این روایت را 
«مسلم» در صحیح خود آورده است. ۲ از دید گاه گروهی منظور نسل ماند گار و فرزندان پر شمار است. که خدا از فرزند 
ارجمندش فاطمه علیهاالسلام به او ارزانی داشت. و شمار آنان به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را بر شمرد و تا روز رستاخیز نیز 
هم چنان ادامه دارد. به باور ما از آن جایی که واژه «کوثر» می‌تواند همه اين مفاهیم و تفسیرها را در خود جای دهد. و آنچه آمد 
هر کدام مصداقی از مصادیق «خیر فراوان» است. باید گفت منظور همه این‌ها و بسا فراتر از این‌هاست چرا که خدا به آن حضرت 
در این جهان خیر بسیاری ارزانی داشت و وعده فرمود که در جهان دیگر هم مواهب بسیاری به او بدهد. بنابر این تفسیر آیه این 


است که: ما به تو خیر فراوان دنیا و آخرت را ارزانی داشتیم. (صفحه ۵۴۱) 

۳ آبه 

اشاره 

فصل ریک و اند اکنون که چنین است» برای پرورد گارت نماز بخوان و قربانی کن. (۲ / کوثر) 

شرح آیه از تسیر نمونه 

آری بخشنده نعمت او است. بنابراین نماز و عبادت و قربانی که آن هم نوعی عبادت است. برای غیر او معنی ندارد» مخصوصا با 
توجه به مفهوم «رب» که حکایت از تداوم نعمت‌ها و تدبیر و ربوبیت پرورد گار می کند. خلاصه اين که «عبادت» خواه به صورت 
نماز باشد يا قربانی کردن» مخصوص «رب» و ولن نعمت است و او منحصرا ذات پاک خدا است. منظور از جمله «و انح رو به 
قبله ایستادن به هنگام نماز و بلند کردن دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و صورت است. چرا که ماده «نحر؛ به 


معنی گلو گاه می‌باشد» سپس عرب آن را در معنی «مقابله با هر چیز» استعمال کرده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۰۱ از ۳٩‏ 
به باور برخی منظور این است که: برای پرورد گارت نماز بگزار و رو به قبله بایست چرا که واژه «نحر» به معنی گل و گاه آمده و در 
فرهنگ عرب آن را به برابر و مقابل هر چیز می‌گویند. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور بالا آوردن دو دست در 
برابر صورت است. به گونه‌ای که کف آنها به طرف قبله باشد. در روایت دیگری آورده‌اند که پس از فرود این سوره پیامبر صلی 
له علیه و آله به فرشته وحی گفت: این «نحَیِر» ای که خدا مرا به انجام آن فرمان می‌دهد چیست؟ فرشته وحی گفت: این «نحَیر؛ 
نیست. بلکه خدایت فرمان می‌دهد که به هنگام آغاز نماز و گفتن «تکبیر» دست‌ها را بلند کن؛ و هرگاه رکوع نمودی یا سر از 
رکوع برداشتی؛ و یا سجده (صفحه ۵۴۲) کردی, دست‌ها را در برابر قبله بلند کن و بگو «للّه اکبره» چرا که نماز ما و نماز فرشتگان 
در هفت آسمان نیز همین گونه است» و برای هر کار و هر چیز زینتی است. و زینت نماز بلند کردن دو دست در هر «تکبیر» است. 
از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: بلند کردن دو دست به هنگام «تکبیر» از فروتنی و خشوع در برابر خداست. آیا این 
آیه را نخوانده‌اید که می‌فرماید: فمَا اشرتکانوا رهم (... و به راستی آنان را به عذاب گرفتار کردیم چرا که نسبت به پرورد گار 
خویش فروتنی و خشوع نکردند و زاری و توبه ننمودند. ۱ سوره ممنون, آیه ۰۷۲ (صفحه ۵۴۳) 
۴ آیه (اعجاز سوره کوثر) 
اشاره 
ان شاک هو ار مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است. (۸۳ کوثر) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
«شانیء» از ماده «شیثان» (بر وزن ضرّبان) به معنی «عداوت و کینه‌ورزی و بد خلقی کردن» است و «شانیء» کسی است که دارای 
این وصف باشد. یره در اصل به معنی «حیوان دم بریده» است و انتخاب این تعبیر از سوی دشمنان اسلام» به منظور هتک و توهین 
بود. این سوره در حقیقت سه پیشگویی بزرگ در بر دارد؛ از یکسو اعطاء خیر کثیر را به پیامبر صلی اه علیه و آله نوید می‌دهد 
(اگرچه «اغطینا؛ فعل ماضی است؛ ولی ممکن است از قبیل مضارع مسلم باشد که در شکل ماضی بیان شده است) و اين خیر کثیر 
تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌هایی را که بعدا نصیب پیامبر صلی الّه علیه و آله شد و به هنگام نزول اين سوره در مکه قابل پیش بینی 
نبود. شامل می‌شود. از سوی دیگر خبر می‌دهد که پیغمبر صلی الّه علیه و آله بلاعقب نخواهد بود» بلکه نسل و دودمان او به طور 
فراوان در جهان وجود خواهند داشت. از سوی سوم خبر می‌دهد که دشمنان او آبتر و بلا عقب خواهند بوده اين پیشگویی نیز تحقق 
بافت و چنان دشمنانش تارومار شدند که امروز اثری از آنها باقی نمانده است؛ در حالی که طوایفی همچون «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس» 
که به مقابله با پیغمبر صلی الّه علیه و آله و فرزندان او برخاستند» روزی آن قدر جمعیت داشتند که فامیل و فرزندان آنها قابل 
شمارش نبود» ولی امروز اگر هم چیزی از آنها باقی مانده باشد. هرگز شناخته نیست. قابل توجه این که دراینجا و در آیات فراوان 
دیگری از قرآن مجید. خداوند با صیغه «متکلم مع الغیر» از خود یاد می‌کند می‌فرماید: «ما؛ کوثر را به تو عطا کردیم. اين تعبیر و 
مانند آن برای بیان عظمت و قدرت است. زیرا بزررگان هنگامی که از خود سخن می گویند» نه فقط از خود بلکه از مأمورانشان نیز 
خبر می‌دهند و این کنایه از (صفحه ۵۴۴) قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است. در آیه اول این سوره. کلمه 
اند تا کید دیگری بر این معنی است:و تعر به «اغطنا کک» به ماع «ا شا کته دلیل بر این است که خداوتد: + کر فر6 زا نه سامیر 
صلی الّه علیه و آله بخشیده و اعطاء فرموده است و این بشارتی است بز رگ به پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله تا در برابر 


یاوه گویی‌های دشمنان قلب مبار کش آزرده نشود و در عزم آهنینش فتور و سستی راه نیابد و بداند تکیه گاه او خدایی است که 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱۵۰ صفهه ۳۰۵ از وب 
منبع همه خیرات است و خیر کثیر را در اختیار او نهاده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


شانی: به معنی دشمن کینه‌توز آمده است. این واژه از ريشه شَآن به معنی دشمنی ورزیدن با دیگری است. و واژه مورد بحث به 
کسی که به این خصلت نکوهیده مبتلاست. اشاره دارد. آیتر: این واژه در اصل به معنی الاغ دم بریده است. در نقلی در مورد «زیاد؛ 
آمده است که: او خطبه‌ای دم بریده خواند. چرا که در خطبه‌اش نه خدا را ستایش کرد و نه بر پیامبر صلی الّه علیه و آله درود و 
سلام نثار نمود. «مجاهد» می گوید: اين آیه در حقيقت پاسخ کوبنده خدا به تاریک‌اندیشانی است که می گفتند: پیامبر صلی الّه علیه 


و آله پسری ندارد تا راه و رسم او را ادامه دهد و با مردن او دین و نام و نشان وی نیز فراموش می گردد. 
دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر 


در آیات کوتاه و زیبای این سوره دلیل‌های روشن و ماند گاری بر راستی رسالت و درستی دعوت آسمانی پیامبر گرامی صلی ال 
علیه و آله آمده است؛ برای نمونه: ۱ آن حضرت از اندیشه پلید و کینه توزانه آنان و آنچه در نهان بر ضد او می‌بافتند و ببهوده دل 
خوش می‌داشتند. خبر داد و این جز از راه وحی نشاید. ۲ خدای فرزانه به او نوبد نعمت ماند گار و موهبت جاودانه و «خیر فراوان» 
داد؛ اینک لحظه‌ای باید اندیشید که چگونه آن نوید تحقق یافت و آن پیشگویی بز رگ (صفحه ۵۴۵) روی داد و دین و آیین او 
دنیا را گرفت و نام با عظمت او بلند آوازه گردید. ۳ خدا به آن حضرت نوید داد که نسل و تبار او ادامه یافته و فرزندانش فراوان 
خواهند بود و شگفتا که با همه کشتارها و قتل عام‌ها از فرزندان او اینک فرزندان او از همه بیشتر است. ۴ از پرشکوه‌ترین 
دلیل‌های رسالت آن حضرت همین سوره است. چرا که آن حضرت از فرود نخستین اشعه وحی تا هماره تاریخ هماورد طلیید و 
اعلام فرمود که: اگر کسی در آسمانی بودن قرآن و رسالت او در تردید است» کتاب. يا سوره و یا آیه‌ای به سان او بیاورد تا او از 
ادامه دعوت خویش دست کشدا و می‌دانيم که مخالفان و دشمنان او با همه تلاش‌های تخریبی و ظالمانه‌ای که از آغاز بعثت 
تاکنون بر ضد او داشتند» هرگز نتوانستند سوره‌ای به سان همین سوره که با وجود کوتاهی آیات. در اوج اعجاز است بیاورند و 
این برترین سند صداقت اوست. ۵ خدایش به آن حضرت وعده یاری و پیروزی داد و به او اطمینان خاطر بخشید که نسل و تبار 
دشمنان کینه‌توز او بریده می‌شود و آنان بی‌تبار خواهند بود و شگفتا که این خبر نیز تحقق یافت ... بار خدایا! به لطف و مهر 


بی کران خویش ما را از فرزندان معنوی آن حضرت قرار ده و با او همدم و همراه و همنشین بفرما! (صفحه ۵۴۶) 
تفسیر آیات مربوط به خانواده با اقتباس از مجموعه تفسیر المیزان تألیف مرحوم آیة اللّه علامه طباطبایی 

۱. آیه (فرمان الهی ازدواج دختران و پسران) 

اشاره 


بر آنکشوا الایامی منکغ و الضالحین من عبادکغ و لمکم ان یکوو انم ال ین مضه و له وا علیش.» «دختران و پسران و 
غلامان و کنیزان عزب خود را اگر شایستگی دارند نکاح نمایید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خویش توانگرشان کند که 


خدا وسعت‌بخش و دانا است.» (۳۲, نور) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه +۳۰ از و۳ 
شرح 

کلمه «انکاح» به معنای تزویج؛ و کلمه «آیامی» به معنای پسر عزب و دختر عزب است» و مراد از صالحین صالح رای تزویج است. نه 
صالح در اعمال. «انْ یَکوئوا فقَراءبُعْنهم ال من فضّله» اين آیه وعده جمیل و نیکویی است که خدای تعالی داده» مبنی بر اينکه از 
فقر نترسند که خدا ایشان را بی‌نیاز می‌کند و وسعت رزق می‌دهد و آن را با جمله «وّ ال واسغ علیعٌ» تأکید کرده است. البته رزق 


هر کس تابع صلاحیت او است. هرچه بیشتر بیشتر, البته به شرطی که مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد. 
۲ آیه (تعهد خدا بر تأمین هزینه ازدواج) 
اشاره 


«و لعف الذین لا یَجدوّنَ نکاحا عتی یِتَهُم ال من فضله» «... و کسانی که وسیله نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا 
از کرم خویش از این بابت بی‌نیازشان کند» (... ۳۳/نور) 

شرح 

کلمه «اشرتغفاف» و تَعَفّف با همدیگر قریب المعنا هستنده و مراد از نیافتن نکاح» قدرت نداشتن بر مهریه و نفقه است. و معنای آیه 
این است که کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز (صفحه ۷ بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بی‌نیاز کند. در 
کافی به سند خود از محمدین جعفر از پدرش از آبانش علیهم‌السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: 


هر کس از ترس عیالمند شدن ازدواج نکند» نسبت به خدای عز و جل سوء ظن دارد و خدا می‌فرماید: «انْ یِکوئوا فقراء ینم له 
من فضله.» (۱) 

۳ آبه (هدف ازدواج) 

اشاره 

رید الله لین لکم و بَهدیِکم تن الذین من فلکم و یوب عَلیِکم و الله علیمٌ حکیم» «خدا می‌خواهد روشهای کسانی را که پیش 
از شما بو دنت رای شماایان کته و شمارا ندان مقایت قرمانته و شما راسخشت ز دا دانای فر زان استه4 (۱۶/ساء) در الله رید 
آن یوب علیِکغ و برد الذین یعون الْهُواتِ آن تمیلوا مَلا عظیماء» «خدا می‌خواهد با پیان حقيقت و تشریع احکام به سوی شما 
بر گر دق و مروان شتهوانت. می کر اهتشا آز رژه فیفخ متضرف شو که و شمان تفرشی بر که یگرهیل/(۱۷ ۸ قشام) «ر ید الله آن 
مخفه نکم و ملق الاْسان ظ عیفاء» «خدا می‌خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را سبک کند» 
چون انسان ّ ضصعف خحلق شده است.) (۲۸ /نساء) 

شرح 

می‌فرماید: خدا می‌خواهد برای شما بیان کند. یعنی احکام دین خود را بیان کند» که چه مصالحی برای دنیا و آخرت شما در آنها 
است. و چه معارف و حکمت‌هائی در آن نهفته است. «و یدیم شین الذین من قَیلکغ» یعنی شما را هدایت کند به طریقه‌های 


زندگی سابقین یعنی انبیاء و امت‌های صالح گذشته. که زند گی خود را در دنیا مطابق رضای *:** ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۱۵۹. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۰۷ از و۳ 
(صفحه ۵۴۸) خدا پیش بردند» و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند. «و یوب عَیکم و ال ليم عکیش» این 
توبه عبارت است از رجوع خدای تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش» به اينکه برايش شریعت تشریع کند» و حقیقت را بیان 

نماید و به سوی طریق استقامت هدایتش فرماید. همه این‌ها از خدای تعالی توبه است» همچنانکه قبول توبه بنده گنهکار و از بين 
بردن آثار گناهان او نیز توبه است. و اگر جمله: «و ال لیم عکیم» را ذیل کلام قرار داد. برای اين بود که به همه فقرات آیه 
مربوط باشد. «و یرد الذیق یعون السَهُواتِ آن تمیلوا مَلا عظیما.» مراد از میل عظیم هتکک همین حدود الهی است که در این 
آیات ذکر شد. می‌فرماید: پیروان شهوات می‌خواهند شما همه این مرزها را بشکنید. با مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به 
نسب بر شما حرام شده‌اند. و خواهر رضاعی و مادر زن و ربیبه و غیره که به سب بر شما حرام شده‌اند همخوابگی کنید. و یا زنا را 


مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که خدا آن را باب کرده روی گردان شوید! (۱) 


۴. آیه (ازدواج‌های حلال (دائم و موقت)) 
اشاره 


بر أحل لکم ماورآء ذلکغ آن 7 وا بافوالکم مخصدنین یر ُسافحیق» ۱ .و اما غیر از آنچه برشمردیم بر شما حلال شده‌اند تا به 
اموالی که داربد زنان پاک و عفیف بگیریده نه زناکار» (... ۲۴ /نساء) «قما اشیَمتفتم به مهن فانوُن أجورَهُن رضم و لا مجناع 
کم فیما ترا یم به من تشد لریض ون له ان غلیما عکیما» «و اگر زنی را متعه کردیده بعنی با او قرارداد کردید در فلان 
مدت از او کام گرفته و فلادن مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را بیردازید و بعد از معين شدن مه ۷ ۱- 
المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۵۴۹) اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست. که خدا دانایی فرزانه است» (... ۲۴ / 
نساء) 

شرح 

او ال لکم ماور ۶ دلکع) یسی همخرایگی و شهرت رانی با آن قایزوه طایقه (که آبه ۲۳ سورد تسا در فرآن ذ کر شده) بر شا 
حرام شدهء و غیر آن مثلاتکاح کردن با غیر این چند طایفه حلال است. جمله مورد بحث در مقام بان بهر‌وری از زنان در ماسوای 
آن شانزده صنف نامبرده است» حال چه این که بهره‌وری نکاح باشد و چه از راه خریدن. «ان که وا باشواکخ مخص‌نین عَر 
قافن این جبله من غامد را ظبروع در استفاده و بهرهگیری از زنان ورهمحرایگی با آنان را روشن کناهبچون آثه چیه او 
أحل کم ماورآء ذلکن: ! می‌فهماند و مصادیقی را که شامل می‌شد سه مصداق بود: ۱ نکاح ۲ خریدن کنیز ۳ زنا و سفاح در جمله 
مورد بحث منع از سفاح زنا را بیان نموده؛ راه حلال را منحصر به دو راه کرد: ۱ نکاح ۲ خریدن و اگر بر روی اموال تکیه کرده 
است. برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی نیست. اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح کند باید مهریه 
بدهد. و اگر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج کند. باید اجرت بدهد. و مسأله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است؛ 
و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند باید قیمتش را به فروشنده بپردازد» گو اينکه در مورد کنیزان مال رکن نیست. زیرا ممکن 
است کسی کنیز خود را به ما ببخشد و یا اباحه کند. و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست می‌آید. پس بر گشت معنای آیه به این 
شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی با آنان را به وسیله اموال خود برای خود 
فراهم کنید و مال خود را در اين راه خرج کنید. يا مهریه (صفحه ۵۵۰) بدهید» يا اجرت و يا قیمت. اما در مسیر سفاح و زنا نباید 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۰۸ از و۳ 
به هر صورت که می‌خواهد باشد. و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید. طرقی که در بین افراد 


بشر برای بیشتر لذت بردن معمول است. و خدای عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. (۱) 
۵ آیه (ازدواج موقت) 
اشاره 


ما اکمتفتم به مهن نون أَجورَهن فریض 4 ولا مجناح علَیکم فیما تراضیتغ به من بخید ایض ان له کات غلیما عکیماد» «و اگر 
زنی را متعه کردید. یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان 
را بپردازید و بعد از معین شدن مهر اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست» که خدا دانایی فرزانه است» (... ۲۴ / 
نساء) 

شرح 

معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. مطلب قبلی 
این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید» و این سخن 
همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیری را یعنی نکاح دانم و تمتع از کنیز را شامل می‌شود» پس تفریع جمله «فعَااستَتعتَم 
به مهن امن اجورَهَنْ؛ بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل خواهد بود. بدون شک مراد از «استمتاع؛ مذ کور در آیه «نکاح 
متعه؛ است» چون آیه شریفه در ###:* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۵۵۱) مدینه نازل شده و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا 
بگو «نکاح موقت» در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده حال چه اينکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از 
تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلی الّه 
علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست» و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام اين نوع ازدواج همین 
نام بوده و از آن جز به عنوان «متعه» تعبیر نمی کردند. همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس» 
و ابن مسعود. و ابی بن کعب. و قتاده» و مجاهد. و سدی, و ابن جبیر و حسن, و دیگران نیز استفاده می‌شود و مذهب ائمه اهل 
بیت علیهم‌السلام هم در مسأله متعه همین است. در جمله مورد بحث استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و فرموده: اگر از زنی 
استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید» در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست. وقتی مردی زنی دائمی را برای 
خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آیده چنانچه دخولی صورت بگیرد؛ باید همه مهر او را بدهده و 
اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد. پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده 
باشد و یا مرد در طلب تمتع باشد. هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم» بلکه 
همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود» و نصف دیگرش با دخول. (۱) ***** ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. 
(صفحه ۵۵۲) 


۶ آیه (حکم تعدد زوجات» و ارتباط آن با مساأله ازدواج دختران بتیم) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۳۲۰٩‏ از 9ب 


بو نآلا تقی‌طوافی الیتامی فانکخوا ما طابٍ کم من الساء نی و ثلات و زباع فان منم لا تذدلوا مُواحَدءٌ َو ما لک 
ْمانکم ذلک آذنی آلا تغولود» «اگر بترسید که مبادا درباره بتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود 
در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است: دو یا سه با چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت 
نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده و يا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک‌تر به عدالت و 
ثر کک ستمکاری است.! (۳/ تساء) 

شرح 

در جاهلیت عرب به خاطر اينکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون و ترور قطع نمی‌شد و هميشه ادامه داشت؛ یتیم زیاد 
می‌شد بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هرچه که داشتند می گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و 
می‌خوردند و در اين عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند بلکه گاه می‌شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق 
می‌دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می‌کردند در حالی که آن يتيم‌ها نه خانه‌ای داشتند که در آن سکنی گزینند و نه رزقی که از آن 
ارتزاق نمایند و نه همسری که از عرض آنان حمایت کند. و نه کسی که رغبت ازدواج با آنان نماید تا بدین وسیله مخارجشان را 
تکفل کند. اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهی فرمود. نتیجه این 
تشدید آن شد که به طوری که گفته شده مسلمانان سخت در اندیشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ايتام سخت بترسند و 
ایتام را از خانه‌های خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار کوتاهی نشوند و اگر هم کسی 
حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا کند. به طوری که اگر از غذای بتیم چیزی زیاد آمد از ترس 
(صفحه ۵۵۳) خدای تعالی نزدیکک آن نمی‌شدند تا فاسد می‌شد. در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند. خواننده محترم اگر در این 
مطا وق وکا مجدها یه الم ایب کرده رهاط عگم شا۶ زراب کسام مرتوط یهد بو بیش بی تمه 5 
می‌فر ماید: بو انْ فم لک نیوا فی لیتامی فانکوا ما طابِ کم من الساء نی و ثلاث و رباع حتی اگر ترسیدید که در مورد 
دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج به آنها به همین جهت دل چرکین 


بودید. می‌توانید آنان را به حال خود وا گذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نفر» دو نفره سه نفر و چهار نفر».. 
۷ آیه (شرط عدالت در تعدد زوجات) 
اشاره 


.انم لا تندلوا فواحَت» ۱ گر می‌تررسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک زن بگیرید و نه بیشتر.» (۳/ 
نساء) 


شرح 


در این جمله حکم مسأله را معلق به خوف کرد نه علم فرمود: اگر می‌ترسید بین چند همسر ... و نفرمود: اگر می‌دانید که 
نمی‌توانید عدالت برقرار کنید . .. و علتش اد ین است که در این امور که وسوسه‌های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن 
دارد غالبا علم برای کسی حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود مصلحت حکم. فوت می‌شد. 


۸ آیه (حکم پرداخت مهریه) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱۰ از ٩ب‏ 
اشاره 


بو وا اساء ضر شاه نل فان طبق کم عَن سا تک ها سور نات راهن کیال رایع وی قاط ید 
آنها بپردازید» پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا 
خواهد بود.» (۴ / نساء) (صفحه ۵۵۴) 

شرح 

«ص داق» به معنای مهریه‌ای است که به زنان می‌دهند و «نحله» به معنای عطیه‌ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. و 
اگر می‌بینید که کلمه صدقات را به ضمیر زنان (هَنّ) اضافه کرد به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌ای 
نیست که فقط اسلام آن را تأسیس کرده باشد بلکه مسأله‌ای است که اساسا در بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است؛ 
سنت خود بشر بر این جاری بود و هست که پولی و یا مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند و گویا 
اين پول را عوض عصمت او قرار دهند» همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار می‌گیرد و معمول و 
متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده می‌رود؛ همچنین در مسأله ازدواج هم طالب و 
خواستگار مرد است» او است که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت خود برداشته و به راه ییفتد و آن را در مقابل حاجتش 
بپردازد (انشاءالله تفصیل ای ین مسأله در بحث علمی قوانین قرآن قسمت دوم خواهد آمد). به هر حال آیه شریفه دادن مهریه را 
تأسیس نکرده» بلکه روش معمولی و جاری مردم را امضاء فرموده است و شاید برای دفع این توهم بود که: شوهر نمی‌تواند در 
مهریه همسرش تصرف کند. حتی در آن صورتی که خود همسر نیز راضی باشد که در دنباله جمله گذشته فرمود: «قان طبق کم 
َنْ شیعء مه للسا فحلوة نا یه خواننده عزیز توجه دارد در اینکه: تصرف در مهریه را به طیب نفس زن مشروط نموده هم 
تأکید جمله قبل است که مشتمل بر اصل حکم بود و هم می‌فهماند که حکم بخورید حکم وصفی است نه تکلیفی؛ یعنی معنای 
بخورید این است که خوردن آن جایز و حلال است. نه اينکه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است. «هنیثا مریئا؛ معنایش 


این است که طعامی که خوردی و آبی (صفحه ۵۵۵) که نوشیدی گوارایت باد.(۱) 


٩‏ آیه (شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرک) 


اشاره 


مه 


بو لا تتکتوا مش رکات ی ین و َو یز ین مش رکذ 4 و لز آغجیلکم و لا تنکخوا امش رکین حتّی یوْمنوا و لد مین خیز 
من مُشر و لو آغجبکم ولیک یَذمُون ای اثار و له وا ی له و امه دنه و ین آیاته اس للم کزوت»«با زنان 
مشرکک ازدواج مکنید تا ایمان آورند و یکک کنیز با ایمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان 
باشد و با مردان مش رک ازدواج مکنید تا ایمان آورند که یک برده مومن از آقانی مش رک بهتر است هر چند که مورد شگفت و 
خوشایند شما باشد آری مشرکین شما را به سوی آتش دعوت می کنند و خدا به سوی جنّت و مغفرتی به اذن خود می‌خواند و 


آیات خود را برای مردم بیان می کند تا شاید متذ کر شوند.» (۲۲۱/ بقره) 


شرح 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳0]60 0۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۱۱ از ۳+٩‏ 


«نکاح» در اصل لغت به معنای عقد نکاح بودهء بعدا به عنوان استعاره در عمل زناشوئی استعمال شده است. باید این را هم گفت که 
منظور از عقد علقه زوجیت است؛ نه عقد لفظی که بین هر ملت و مذهبی در هنگام مراسم ازدواج خوانده می‌شود. ظاهر آیه شریفه 


مشرک و کافر کیست؟ 


با 
مراتب مختلفی از نظر ظهور و خفا دارد. همانطور که کفر و ایمان هم از اين نظر دارای مراتبند. * اد + - المیزان ج ح: ۴ ص: ۲۳۸. 
(صفحه ۵۵۶) مثلا اعتقاد به اينکه خدا دو تا و یا بیشتر است و نیز بتها را شفیعان درگاه خدا گرفتن» شرکی است ظاهر و از این 
ش رک کمی پنهان‌تر ش رکی است که اهل کتاب دارند و برای خدا فرزند قائلند. و مخصوصا مسیح و عزیر را پسران خدا می‌دانند و 
به حکایت قر آن می گویند: «َحْنْ تام اه و أَحاو» (۱۸ / مائده) و اين نیز شرک است. از این هم کمی مخفی‌تر اعتقاد به استقلال 
اسیاب اه اتکه-اسان:مقلا جوا را شما دهنده:بندارده و همه اضبادش به آن باشله این ند یگ مره از شر کت اسه و همین 
ضعیف تر و ضعیف‌تر می‌شود؛ تا برسد به شرکی که به جز بند گان مخلص خدا احدی از آن بری نیست. و آن عبارت است از 
غفلت از خداوند تعالی و توجه به غیر خدای عزوجل» پس همه اینها ش رک است. اما این باعث نمی‌شود که ما کلمه مشر کک را بر 
همه دارند گان مراتب ش رک اطلاق کنیم همچنانکه می‌دانیم اگر مسلمانی نماز و يا واجبی دیگر را ترک کند» به آن واجب کفر 
ورزیده ولی کلمه کافر را بر او اطلاق نمی کنیم. مثلا خدای تعالی ترکك عمل حج را کفر خوانده و فرموده: له علی الناس حجّ 
ای من استطاع اه سبیلا و من کفر فان هن عن العالمین» (۹۷ / آل عمران) ولی چنین کسی را کافر نمی‌خوانیم» بلکه فاسقی 
است که به یکی از واجبات خدا کفر ورزیده و بر فرض هم که بتوانیم اطلاق کنیم» باید بگوئیم فلانی کافر به حج است. و همچنین 
سایر صفاتی که در قرآن استعمال شده مانند صالحین و قانتین» و شاکرین» و متطهرین, و یا فاسقین» و ظالمین و و و برابر و معادل 
افعالی که این صفات از آنها مشتة مشتق شده نیستند» کسی که یک عمل صالح» و یک عبادت» و یک شکر و یک طهارت, و یکث 
فسق» و یک ظلم کرده. صالح و قانت و شاکر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمی‌شود. و اين واضح است» پس این عناوین را نام یا 
صفت کسی کردن» حکمی دارد؛ و صرف نسبت دادن فعل به آن کس حکمی دیگر. علالوه بر اينکه اين معنا به روشنی معلوم 
نشده که قرآن کریم کلمه مش رک را یه ۱ ۱ کی 
(صفحه ۵۵۷) کلمه بر غیر اهل کتاب اطلاق شده مثلا فرموده: یکن لین کنرژا ‏ ین هل الْکتاب و امش کی مکی عتی 
هم اه (۱/بینه). و یا فرسوده: الا امش کون تجش, فلا یامشچ الْرام» (۲۸ / توبه) و با فرسوده: «کیِف یَکونْ 
لش کین عهَذ» (۷/ توبه) و نیز می‌فرماید: بو تلا امش کین کاف؛ (۳۶/ توبه) و باز می‌فرماید: اقلا لش کین عیث 
وجَذْتَمُومُْ» (۵ / توبه) و مواردی دیگر. پس از اين بیان این معنا روشن گردید که ظاهر آیه شریفه که می‌فرماید: «و لا تنکخوا 
امسر کاتِ» تنها می‌خواهد ازدواج با زن و مرد بت پرست را تحریم کند. نه ازدواج با اهل کتاب را. از اینجا فساد گفته بعضی 
روشن می‌شود که گفته‌اند: آیه شریفه ناسیخ آیه سوره مانده است؛ که می‌فرماید: یز أحل تکم یات و طعام لین وا 
الکتاب جل کم و امک حل َو المخضنا من الْوْمنات و نات من این َو الکتاب من قیلکم. » و وجه فساد آن این 
است که آبه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل کتاب نمی‌شود. و آیه سوره مائده تنها شامل اهل کتاب است. الا اينکه ظاهر آیه این 
است که اگر مردی مسلمان شد. در حالی که زنی کافر در عقد دارد حرام است که دیگر به عقد آن زن وقعی بنهد» و خلاصه او را 
به همسری خود باقی بگذارد» مگر ای ین که او نیز ایمان بیاورد آن وقت مرد می‌تواند به عقد سایق همسرش اعتبار قائل باشد» و این 
معنا هیچ دلالتی بر ازدواج ابتدائی با اهل کتاب ندارد. 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ٩ب‏ 


حکمت تحریم ازدواج با مشرکین 


«اولیک یعون الی الثار وال یدْغوا (لی الحَة و لمعفرة بیاذنه؛ ... این جمله اشاره است به حکمت تحریم آن دو قسم ازدواج» 
می‌فرماید» مش رکین از آنجا که اعتقاد به باطل دارند راه ضلالت را طی می کنند. قهرا ملکات رذیله که باعث جلوه یافتن کفر و 
فسوق در نظر آدمی است و انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت (صفحه ۵۵۸) کور می کند» در دلهاشان رسوخ می‌یابد» به طوری 
که گفتار و کردارشان دعوت به ش رک می‌شود. و به سوی هلاکت راهنمائی می‌ کند. و بالاخره آدمی را به آتش م ی کشاند. پس 
مشرکین چه زن و چه مردشان به سوی آتش دعوت می‌کنند» ولی ممنین برخلاف آن با سلوکث راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا 
انسان را به زبان و عمل به سوی جنت و مغفرت می‌خوانند» و به اذن خدا هم می‌خوانند» چون خدا اجازه‌شان داده که مردم را به 


سوی ایمان دعوت کنند» و به رستگاری و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه بنمایانند. (۱) 


۰ آیه (تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان) 
اشاره 


لیات لین و حون لیات و لیات للطییین و الطیبون للطییاتِ آولیک مُبرونَ متا مولع مغفرة و رزق کریه؛ 
«زنان بد کار و ناپااک شایسته مردانی بدین صفتند و مردان زشتکار ناپاک شایسته زنانی بدین صفتند و بالعکس زنانی پا کیزه و نیکو 
لایق مردانی چنین و مردانی پاکیزه و نیکو لایق زنانی به همین گونه‌اند و اين پاکی زگان از سخنان بهتان که ناپا کان درباره‌شان 
می‌گویند منزهند و از خدا به ایشان آمرزش می‌رسد و رزق آنها نیکو است» (۲۶ / نور) 

شرح 

مومنین و مومنات با احصان؛ طیبین و طیباتند. و هریک مختص به دیگری است. و ایشان به حکم ایمان و احصان شرعا از نسبت‌های 
ناروایی که شاهدی بر آن اقامه نشود مبرا هستنده و از جهت ایمانی که دارند محکوم به مغفرتند» همچنان که فرموده: «و اما به 
عفر کم من ذنویکغ» (۳۱/ احقاف) و نیز به همان جهت رزق کریمی خواهند داشت. و آن رزق کریم همان حیات طیب در دنیا 
و آخرت. و اجر نیکوی آخرت است. که در آیه من عمل صالحا من ذکر آو اثی و هو موم فَْحیله بو یه و لجریَهم جرهم 


2 


باخسن ۲ ۱- المیزان ج: 1 ۲ (صفحه )۵۵٩‏ ما کائوا َخْمَوّن»» /٩۹۷(‏ نحل) بدان نوید داده است. و مراد از خبیث در 


خبیئین و خبیثات که غیر از مومنین هستند این است که حالتی پلید دارند و به خاطر کفر وضعی ناخوشایند به خود می گيرند. 


اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار 


و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث. و مردان خبیث را به زنان خبیث اختصاص داده» به خاطر هم‌جنسی و هم سنخی است» و در 
نتیجه اینگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نیستنده البته صرف این اختصاص» حکم به تلبس و اتصاف نیست. پس از آنچه گذشت 
چند نکته روشن گردید: اول اینکه: آیه شریفه از نظر لفظ عام است و ممنین را برای هميشه به پاکی توصیف می کند. هر چند که 
سبب نزولش موردی خاص باشد. دوم اینکه: دلالت دارد بر اينکه ممنین شرعا محکوم به برائتند از آنچه که به ایشان نسبت بدهند 
و اقامه بینه نکنند. سوم اینکه: دلالت دارد بر اينکه ممنین همه محکوم به مغفرت و رزق کریمند. و همه اينها البته حکم ظاهری 
است. ظاهر حال مژمنین چنین» و ظاهر حال کفار برخلاف این است. چون مژمنین نزد خدا محترمند. در مجمع‌البیان در ذیل آیه 
«لْخبیثات للخبیثیق و الحخبیتُونْ للخبیثات» ... آمده که در معنای آن اقوالی گفته‌اند تا آنجا که می‌گوید: سوم اينکه زنان پلید مال 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۲ از وب 
مردان پلید» و مردان پلید مال زنان پلیدند (نقل از ای مسلم و جبائی) از امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام روایت شده که این آیه 
مثل آیه «الّانی لا ینک الا زا آو مش رکه» می‌باشد. چیزی که هست بعضی تصمیم گرفتند که از زنان پلید بگیرند. خدا از این 
کار نهیشان کرد و آن را برای ایشان نپسندید. و در خصال از عبدالله بن عمر و ابوهریره روایت کرده که گفتند: رسول خدا صلی 
له علیه و آله فرمود: وقتی قلب کسی پاک باشد. جسدش هم پاک می‌شود. و چون قلب پلید شد. (صفحه ۵۶۰) بدن هم به سوی 
پلیدی می گراید. و در احتجاج. از حسن بن علی علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن گفتاری که با معاویه و اصحاب او داشت و 
آنان به علی علیه‌السلام ناسزا گفتند» فرمود: لیات للخبیثی و لبون للخبیثات» و به خدا سوگند ای معاویه این مردان و زنان 
یی و الیو لطیبات» ... و اين مردان و زنان پاکث» علی بن ابیطالب 


۰ 


خبیث» تو هستی و اصحاب تو و شیعیان توانده «و الطیبات ل 


و اصحاب و شیعیان اویند.(۱) 
۱ آیه (حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب) 
شرح 


یز احل کم الطیباث و طعامْ لین وتو الکتاب جل کم و طعاشکم حل َهُع و الْمض ناث من نات و لحضناث من لین 
وت کنات ین قیلکم اذا وم ور مخمنین عیر نسافحین ولا دی دا و من یف بل یمان عبط عله و هو فی 
الاخرة من الْخامتری» «امروز همه پاکیزه‌ها برایتان حلال شد. و نیز طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال» و طعام شما برای 
آنان حلال است. و نیز زنان پا کدامن ممن و زنان پا کدامن اهل کتاب که قبل از شما مسلمانان دارای کتاب آسمانی بودند» برای 
شما حلال است. البته به شرط اينکه اجرتشان را که به جای مهریه در زن دائمی است بدهید» آن هم به پارسائی نه زنااکاری و 


رفیق گیری» و هر کس منکر ایمان باشد اعمالش باطل می‌شود. و در آخرت از زیانکاران است.» (۵ / مائده) 
شرح 


ظاهرا نفوس مردم باایمان از تشویش و اضطراب شکی که نسبت به حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند آرام نمی گرفته چون قبلا 
از ناحیه خدای تعالی از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل کتاب شدیدا نهی شده بودند» لذا برای رفع این 
اضطرایشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل کتاب کرد ۷ # ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۷ (صفحه ۵۶۱) 
ممنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود یکی از مصادیق طیبات حلال و از سنخ آنها است. و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان 
آرامش یافت» در جمله: « لمح نات من نات و لمح ناث من لین وتو اْکتاب من قلِکغٍ» نیز عين این نکته به کار برده 
شده برای اينکه بفهماند زنان پا کدامن از اهل کتاب بر مسلمین حلال است. و در آن هیچ شکی به خود راه ندهند» حلیت زنان 
خود مومنین را ضمیمه آورد. در این آیه نمی‌خواهد به کفار تکلیفی کند. بلکه می‌خواهد بفرماید بین زن مسلمان و همسر کافر 
زناشوئی و محرمیت و حلیتی نیست» تا آن حلیت متعلق به یک طرف بشود. «و المُحصنات من نات و الْمحْصَناث بنّ الذینَ آوثو 
اکتا ین قیلکٌ» در این آبه متعلق حکم را که بهود و نصارا باشند نام نبردهء بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده و 
فرموده: «زنان آنهائی که قبل از شما کتاب آسمانی داشتند.» و حتی آنها را به عنوان اهمل کتاب هم ذکر نکرده» و نفرموده: «و 
لْمحْض نات من هل الکتاب» و این خالی از اشعار به علت حکم نیست. با در نظر گرفتن این جهت و اينکه لحن؛ لحن منت گذاری 
است. و اينکه مقام سخن, مقام تخفیف و آسان کردن وظایف است. معنای آیه چنین می‌شود: ما بر شما مسلمانان منت می گذاریم» 
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قبل از شما صاحب کتاب بودند. و قهرا نسبت به سایر طوایفی که مسلمان نیستند به مسلمانان نزدیک‌ترند. زیرا به توحید و رسالت 
اعتقد دارنده برخلاف مش کین و بت‌پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که جمله: ان کناب اشعار به این نکته دار 
ممچنانکه تقیبد این جمله به جمله دی قیلکنه نیز حالی از اين اشاره نیس چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و اشتر کر 
حال ببینیم منظور از کلمه «مخصّ نات» در آیه شریفه چیست؟ البته این کلمه معانی متعدد دارد. ولی در اینجا منظور از آن زنان 
عفیف است. به دلیل اينکه در مقابل محصنات از زنان ممن قرار گرفته. که به معنای زنان بی‌شوهر و عفیف است. و این (صفحه 
۲ خود روشن است. و از اينکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از اهل ایمان در یک کلام جمع شده‌اند» با در نظر گرفتن 
معنائی که برای کلمه کردیم فهمیده می‌شود که منظور رد نت و دبس ی ۳ 
برای اینکه اگر احصان در جمله: «و لمح ناثْ من الْمْوُمنات» به معنای احصان اسلام بات بان در اتخمان 2 
وتو الکتابت» نیز به این معنا باشده با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند» و نیز نمی‌تواند به معنای احصان حریت باشد. برای اینکه 
امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتابی آزاد نمی‌سازد. بلکه از آن استفاده می‌شود که زن کتابی بر مسلمانان 
حلال است. هر چند که آزاد نباشند بنابراین از معانی احصان باقی نمی‌ماند مگر عفت» پس متعین این است که مراد از محصنات 
زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است. و بعد از همه اينها به نکته دیگر آیه می‌پردازيم و می گوئیم آیه شریفه تصریح نکرده به 
اینکه منظور از این حلیت» حلیت نکاح دائم ایشان است و يا نکاح منقطع تنها چیزی که در آیه می‌تواند قرینه باشد بر اينکه مراد 
نکاح متعه و انقطاعی است کلمه اجر است. و اينکه کام گیری از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد. نه به طریق مسافحه و زنا و 
رفیق بازی پس از اين بیان نتیجه می‌گيریم که آنچه خدای تعالی از زنان بهود و نصارا برای ممنین حلاسل کرده آمیزش از راه 
نکاح با مهر و اجرت است. نه نکاح با زنا» ولی شرط دیگری در آیه نیامده نه دوام و نه انقطاع و ما در تفسیر آیه شریفه: 
«ْمَااشیَتعتم به من فانُومنٌ أجورَهُن» ... گفتیم: که نکاح متعه نیز مانند نکاح دائم و نکاح واقعی است. البته اين بحث تتمه‌ای 
ید تهب ۳ رفن ۳ اذ َو ورن مخع نی غیو مُسافحین و لا- ُتحّذی احدان» !این آیه همان 
زمینه‌ای را دارد که آبه شریفه: بر ال کم ما وراء ذلکم آن وا باموالکم مخعد نین یر سافحین»؛ ؛ دارد و جمله «اذا ای تتموهن 
» ...قرینه است بر اينکه مراد از آیه شریفه حلیت تزویج به محصنات از اهل کتاب است. و شامل خریدن کنیزان اهمل کتاب 
نمی‌شود. «و مَْ یف بالأیمان فد حبط ععلهُ و و فی الخرَة من الخاسترین» کلمه کفر در اصل به معنای (صفحه ۵۶۳) پوشاندن 
است. و بنابراین در تحقق معنای کفر این معنا شرط است. که معنای ابتی که پرده روی آن بیفتد وجود داشته باشد» همانطور که 
کلمه حجاب در جائی مفهوم پیدا می‌کند که چیز ثابت و پیدائی باشد. تا با افتادن حجاب بر روی آن ناپیدا شود. پس معنای کفر 
هم وقتی تحقق می‌یابد که چیز ثابت و هویدائی باشد. که کافر آن را بپوشاند» و این ن معنا در کفران به نعمت‌های خدا و کفر به 
آیات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد. پس اينکه در آیه مورد بحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال 
کرده و فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد به مقتضای مطلبی که درباره کفر گفتیم باید ایمان ثابتی وجود داشته باشد تا کفر آن 
را پپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معنای مصدری آن باور کردن نیست. بلکه منظور معنای اسم مصدری است؛ که همان اثر 
حاصل و صفت ابت در قلب ممن است. یعنی اعتقادات حقه‌ای که منشاً اعمال صالح می‌شود. پس بر گشت معنای کفر به ایمان به 
این است که آدمی به آنچعه که می‌داند حق است عمل نکند مثلا مشر کین را دوست بدارد و با آنان اختلاط و در اعمال آنان 
شرکت کند. با اینکه علم به حقانیت اسلام دارد» و نیز مثل اينکه نماز و روزه و ز کات و حج و ساير ارکان اسلام را ترکک کند با 
اينکه یقین به بوت آنهاو رکن دین بودن آنها دارد. پس منظور از کفر به ایمان این معنا است. و لیکن در این میان نکته‌ای است و 
آن این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است. و پوشاندن امور ثابته وقتی به حسب تبادر ذهنی صادق است که در آن 


پوشاندن مداومتی باشد. لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به متقضای ایمان خود را ترکک کند. و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱۵ از ٩ب‏ 
هميشه و بطور دائم برخلاف علم خود عمل نماید و اما کسی که در زند گیش یکبار و دوبار حق را می‌پوشاند و برخلاف علم و 
ایمانش عمل می کند» به چنین کسی نمی گویند به ایمانش کفر ورزیده بلکه می‌گویند او مرتکب فسقی شده است. اين را بدان 
جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله: «و مَْ یف بالأیمان» کسانی (صفحه ۵۶۴) هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان 
خویش مداومت دارند» هر چند که در جمله مورد بحث مطلب با مثل یکفر تعبیر شده. که ثبوت و دوام را می‌فهماند. بنابراین کسی 
که پیروی نمی کند آنچه را که حق بودنش به نظر وی محقق شده» و عمل نمی کند به آنچه برایش ثابت شده» که از ارکان دین 
است؛ او کافر به ایمان است. و هر عمل صالحی که بکند حبط و بی‌پاداش خواهد بود» همچنان که در آیه مورد بحث فرمود: «فقَدٌ 
خبط عَعَل.» جمله مورد بحث یعنی «و من یکفو بالایمان فق عبط عَعَل؛ .۰ متصل به ما قبل خودش است. و می‌خواهد مومنین را 
از خطری که ممکن است در اثر سهل‌انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود برحذر بدارد؛ و بفهماند که 
اگر در جملات قبل طعام اهل کتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما ممنین حلال کردیم برای این بود که در معاشرت 
شما با اهل کتاب تخفیف و تسهیلی فراهم آوریم تا این وسیله‌ای بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با بهود و نصارا معاشرت 
کنید و آنان را شیفته اسلام بسازید» و داعی آنان باشد بسوی علم نافع و عمل صالح. پس غرض از تشریم حکم مورد بحث این 
بوده» نه اينکه مسلمین این حکم را بهانه و وسیله قرار دهند برای اینکه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده» در دوستی و 
عشق ورزیدن با زنان بهودی و نصرانی بی‌بند و بار شوند. و عاشق جمال آنان شده در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان را نیز 
متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی بهودیت و نصرانیت حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد؛ 
و آن را تحت الشعاع خود کند. و فساد آنان بر صلاح اسلام چیره گردد که این خود بلای بزرگی است. که مسلمانان را به قهقرا 
برمی گرداند» در نتیجه حکمی را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلکه مسلمین کرده. تخفیف 
الهی را به صورت عذاب درآورد. به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان پا کدامن ایشان» مسلمانان 
را از بی‌بند و باری در تنعم به این نعمت حلال بودن طعام و زنان (صفحه ۵۶۵) اهل کتاب بر حذر داشته تا بی‌بند و باریشان 
کارشان را به کفر ایمان و ترک ارکان دین و اعراض از حق نکشاند زیرا اگر چنین کنند باعث می‌شوند که اعمالشان حبط شود و 


در آخرت نتیجه‌ای از تلاش زندگی خود نبینند. 
روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب 


و در تفسیر قمی از رسول خدا صلی الّه علیه و آله روایت شده که فرمود: از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال است که 
به حکومت اسلام جزیه بپردازند و اما غیر آنان نه» ازدواج با زنانشان حلال نیست. مولف: علت آن این است که وقتی اهل کتاب 
جزیه نپردازد قهرا محارب یعنی کافر حربی خواهد بود که معلوم است ازدواج با آنان حلال نیست. و در کتاب فقیه از امام صادق 
علیه‌السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب از مردی که با زن نصرانی و بهودی ازدواج می کند سوال کرد که آبا ازدواجش 
درست است يا نه؟ فرمود اگر این مرد به زن مسلمان دسترسی داشته باشد چرا باید زن یهودی و نصرانی بگیرد شخص عرضه داشت 
آخر به زن یهودی و نصرانی عشق می‌ورزد (خلاصه عاشق چنین زنی شده) حضرت فرمود: حال که چنین است اگر با او ازدواج 
کرد باید از شراب و گوشت خوک خوردن او جلوگیری کند. و در ضمن این را هم بدان که اين عمل در دین او نقصی ایجاد 
می‌کند. و در تهذیب از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که فرموده: ازدواج موقت مسلمان با زن بهودی و نصرانی و با اینکه 
همسری آزاد دارد اشکال ندارد. و در کافی به سند خود از عبدالله بی سنان از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن 
حدیثی فرمود: دوست نمی‌دارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه ازدواج کند. زیرا بیم آن می‌رود که فرزندش به دین بهود و یا 
نصرانی گرایش پیدا کند. (صفحه ۵۶۶) 
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۳ آیه (شرط ایمان در ازدواج) 
اشاره 


.و للم بایمانکم بَض کم من بَْض ۰ ...و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است» و از اين گونه ازدواج ننگ نداشته 
ی 

شرح 

از آنجائی که در جمله قبلی با آوردن قید «مُوْمنات» ایمان در متعلق حکم قید شده بود و از آنجائی که ایمان امری قلبی است لذا 
کسی نمی‌تواند به حقیقت ایمان دیگری اطلاع پیدا کند» چون برای اين آ گهی میزانی مانند میزان الحراره و سایر موازین مادی 
وجود ندارد چه بسا مردمی توهم کنند که خدای تعالی با آوردن این قید کار مسلمانان را دشوار کرده و بلکه اصلا جلو آن را 
گرفته مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرج ساخته» چون نمی‌توانند تشخیص دهند آیا زنی که می‌خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد 
یا نه» لذا در این جمله که می‌فرماید: «خدا به ایمان بند گان مومنش آگاه است» بطور کنایه فهمانده» شما مکلفین مأمور به تشخیص 
واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید» اين کار خداست و بسء بلکه تنها مأمورید بر طبق اسباب ظاهری عمل کنید اسبابی که نظیر 
شهادتین» و شرکت در جماعت مسلمین. و انجام وظائف عمومی دین دلالت بر ایمان صاحبش می کند» و همین ایمان ظاهری معیار 
است نه ایمان باطنی. و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اينکه با کنیزان ازدواج کنند باعث می‌شد که تأثیر 
گفتار در دل‌ها متفاوت شود و عموم مردم از این بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت کنند» و خیال کنند 
خدای تعالی نیز این طبقه را خوار و بی‌مقدار می‌داند و از سوی دیگر خود این طبقه هم از اين خطاب دلگیر شوند و عموم مردم 
نیز خود را تافته‌ای جدا بافته پنداشته و با طبقه برد گان معاشرت ننموده» و مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان و زنان از ازدواج با 
غلامان خودداری ورزند و از اينکه آنان را شریک زندگی نموده و گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ 
کنند. لذا با جمله بَض کم من بَعْض» از این سوء تفاهم (صفحه ۵۶۷) جل و گیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد؛ که با دقت 
در آن» توهم فاسد نامبرده از بین می‌رود زیرا می‌فرماید: برده نیز مانند آزاد. انسان است» و از نظر انسانیت و معیاری که با آن یکث 
موجود. انسان می‌شود هیچ تفاوتی با هم ندارند برده نیز مانند آزاد واجد همه شوون انسانیت است. تنها تفاوتی که بین این دو 
هست. در سلسله احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به سعادتش تشریع شده. و این تفاوت‌ها به 
هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار نیست. تنها چیزی که نزد خدای عزوجل معیار است. تقوا است» که باعث کرامت و حرمت نزد او 
می‌شود. پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تأثیر این خلجانات ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گیرند» که این 
افکار آنان را از حقایق معارف که متضمن سعادت و رستگاری آنان است دور سازد آری بیرون شدن از وسط طریق مستقیم هر 
چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و بی‌اهمیت است. لیکن همواره و به تدریج آدمی را از راه هدایت دور می‌سازد. تا سرانجام 
به وادی‌های هلاءکتش بکشاند. از اینجا روشن می‌شود که ترتیبی که در ابتدای آیه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار 
گرفته» و فرموده: دومن آغ بطم ملکم طولا آن بلکاع اس وان وتات فین عااعاکت آتبانکق ( مب ۲۹۵ قساء) در حقیقت 
سخن را به ترتیبی که در مجرای طبع و عادت هست آورده است. نه اینکه خواسته مردم را به امری غیرطبیعی و غیرعادی ملزم سازد 
به این معنا که فرموده باشد جواز ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که مسلمان توانایی ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد» نه» 
نمی‌خواهد این را بفرماید» بلکه مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل می‌کنند. و به همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده 


که اگر توانائی آن را ندارید که با زنان آزاد ازدواج کنید. می‌توانید برای رهائی از فشار تجرد با کنیزان ازدواج کنید و از این کار 
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دل چرکین نباشید. و در عین حال تذکر داد که آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند. (صفحه ۵۶۸) 


۳ آیه (حکم سرپرستی مردان بر زنان) 


اشاره 


ال جال اون علی الْساء بما فَضَل لته علی بغض و بما آْقُوا من آموالهم فالصَالحات قانتا حافظاث لیب بما عفظ ال 
«مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند. به خاطر اينکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده» و به خاطر اینکه مردان از مال خود 


مدافع و آبروی آنان در غیابشان باشند. همانطور که خدا منافع آنان را حفظ فرموده است» (... ۳۴ / نساء) 


0 


سرع 


2 


یم » به معنای کسی است که مسژول قیام به امر شخصی دیگر است. و مراد از جمله: «بما فضلْ الب هم علی بقعض»» آن 
تناها ات که عنام ال باس تاد هشب ان بر اسان وان درف رو کی ووای نک 
ژد گین انخیناسی و خاطی آشته که اساس و س‌مانه‌اشن زقتدو لطاشت اسهو مراد از له اما انشمرااسهربهای آست که مردان ند 
زنان می‌دهند» و نفقه‌ای است که همواره به آنان می‌پردازند. و از عمومیت علت به دست می‌آید که حکمی که مبتنی بر آن علت 
است یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد. و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست» و چنان نیست که مردان تنها بر 
همسر خود قیمومت داشته باشند. بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است. البته در جهات عمومی که ارتباط 
با زند گی هر دو طایفه دارد» و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند» عبارت 
است از مشل حکومت و قضا که حیات جامعه بستگی به آنها دارده و قوام این دو مسوولیت و يا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است؛ 
که در مردان بالطبع بیشتر و قوی‌تر است تا در زنان» همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی 
عقلی است» که هر دوی آنها در (صفحه )۵۶٩‏ مردان بیشتر است تا در زنان. و بنابراین» اينکه فرمود: «لجال تََامُونَ ی الْسای» 
اطلاقی تام و تمام دارده و اما جملات بعدی که می‌فرماید: «فالضَالحاتٌ قانتاتْ» ... که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و 
شوهر هست نمی‌خواهد اين اطلاق را مقید کند» بلکه می‌خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذ کر نموده» جزئی از میان جزئیات 
آن کلی را بیان کند» پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده نه اينکه مقید آن باشد. 

وظایف زنان در زندگی مشترک 

«فالصَالحات قانتاثٌ حافظاثْ لغب بما حفظ الل» مراد از صالحات همان معنای لغوی کلمه است» و آن همان است که به لیاقت 
شخص نیز تعبیر می‌شود و کلمه قانتات عبارت است از دوام طاعت و خضوع. و از اينکه در مقابل این گونه زنان زنان ناشزه را قرار 
داد» و فرمود: «و اللاتی تَافُونْ نوم » به دست می آید که مراد از صالحات نیز همسران صالح است. نه هر زن صالح و خلاصه 
حکمی که روی صالحات کرده و فرموده صالحات چنین و چنانند. مخصوص زنان در حال ازدواج است نه مطلق زنان. و در این 
جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند.) دستور داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند در واقع حکم مربوط به شون 
زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده؛ و این حکم در عين حال حکمی است که در سعه و ضیقش تابع علتش؛ یعنی همان 


قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است» پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند. و او را در هر شأنی که به شون زوجیت 
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استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی و مالکیت 


همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشری تنها مربوط می‌شود به جهات عامه‌ای که زنان و مردان هر دو 
در آن جهات شریکند» و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در مردان وجود دارد» (صفحه ۵۷۰) 
یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون اينکه استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی او خدشه‌ای بخورد و بدون اينکه مرد 
حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می‌داری و يا فلان کار را می‌کنی. مگر آنکه زن کار زشت را دوست 
بدداره یا مرتکب شود به شهادت اینکه فرمود: «قّلا مجناح کم فیما من فی تین بالمتژوف.» (۱۳۴ /بقره) همچنین قیمومت 
مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند. و معنای قیمومت مرد این نیست 
که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی اوء و دفاع از منانعش را سلب کند» پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را 
دارد؛ هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند. و هم می‌تواند از آن دفاع نماید و هم می‌تواند برای رسیدن به این 


هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می‌رساند متوسل شود. 
مفهوم قیمومت مرد بر زن 


معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر اين که هزینه زندگی زن را از مال خودش می‌پردازد تا از او استمتاع ببرد» پس بر او 
نیز لازم است در تمامی آنچه مربوط به استمتاع و هم‌خوابگی مرد می‌شود او را اطاعت کند و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ 
کند و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهده و آن بیگانه را از زیباتی‌های جسم خود که مخصوص شوهر است تمتع 
ندهد. و نیز در اموالی که شوهرش در طرف ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته 
خیانت نکند. پس معنای آیه مورد بحث این می‌شود که زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پیشه خود بسازند. که اگر چنین 
کنند قهرا قانتات خواهند بوده یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد البته هر 
چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشدء و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق حق شوهران است 
در غیاب شوهران حفظ کنند. (صفحه ۵۷۱) «بما حفتظ الل» معنای جمله این است که زنان مطیع شوهران خویشند» و حافظ غیب 
ایشانند به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده» چون قیمومت را برای آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب 


فرموده است. 
حکم رفتار با زنان ناساز کار 


.»و اللاتی تخاون تور عطومن و اممیزومن فی‌العضاجم و اضریوشن ان آطقلکم فلا توا یه بان له کات علیا 
۳ او قفانی را که بیم دازیید ازنانتای شنت امدرژدهین (گر به اطاعت در باطنت با انا قهر کیت و درستر 
خود راه ندهید. و اگر اين نیز موثر نشد بزنیدشان اگر به اطاعت درآمدند دیگر برای ادامه زدنشان بهانه‌جویی مکنید و به خاطر 
علوی که خدا به شما داده مغرور نشوید» که دارنده علو و بزرگی خدا است» (... ۳۴ / نساء) کلمه «ْشوز» به معنای عصیان و 
استکبار از اطاعت است» و مراد از «خوف شوز» این است که علاثم آن به تدریج پیدا شود؛ و معلوم گردد که خانم می‌خواهد 
تاماز کار تافو یاه افعط هی موه را شتچه ترس او ری فراردای نان شوه فقوت قاس برای انم شفه کرعایت عال 


موعظه را در بین علاح‌های سه گانه کرده باشد و بفهماند از میان این سه راه علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید 
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واقع می‌شود. و هم قبل از نشوز و هنگام پیدا شدن علامت‌های آن و علاج‌های سه گانه همان است که عبارت: «عظوهنّ و 
اهُجرواهنْ فی المضاجع و اضَربُومنّ؛ بر آن دلالت می‌کند و از معنای آیه می‌دانيم که بین اين سه علاج ترتیب هست؛ و می‌خواهد 
بفرماید اول او را موعظه کنید اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید. و رختخوابتان را جدا سازید» و اگر این نیز مفید واقع نشد او 
را بزنید. دلیل بر این که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گونا گونی از کیفر 
دادن است. هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع می‌کند» و سپس به تدریج کیفر را شدید و 
شدیدتر می‌سازد. (صفحه ۵۷۲) ظاهر جمله: «و هروا فی المَضاجع» اين است که بستر محفوظ باشد. ولی در بستر با او قهر 
که متسر رش هار کی ماه تکه لبط وین کیگزی یشان رورا مار شیتانت گر آینکه سکن ایب مامت 
این عبارت جدا کردن بستر نیز اراده بشود. ولی بعید است. چون مضجع را به لفظ جمع آورده. اگر منظور جدا کردن «مَضجعٌ» بوده 
باشد» دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نامبرده را به لفظ جمع بیاورد. در مجمع‌البیان در تفسیر جمله: «فظوهن و اُرواهَ 
فی الْمضاجع و اضریوهنٌ» ... از امام ابی‌جعفر علی‌السلام روایت کرده که فرمود: «هجر در مضاجع به این است که در رختخواب 
زن برود» رن را به او کند و نیز در معنای زدن از آن جناب روایت کرده که باید با مسواک او را زد. (مسواکک. چوب 
کوچکی بود که برای تمیز کردن دندان به کار می‌رفت.» «قَِنْ نکم لا توا هن سبیلاد؛ ۰« یعنی اگر در اثر اعمال آن سه راه 
علاج به اطاعت شما درآمدند دیگر علیه آنان بهانه‌جویی مکنید. و با ايینکه اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه 
نگردید و در آخر این مطلب را تعدیل می‌کند به اينکه ی ال کانّ لیا کبیرا.» و اعلام می‌دارد به این که مقام پرورد گارشان علی 
و کبیر است. پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و 
استکبار نکنند. و همواره به یاد علو مقام پرورد گارشان باشند. (صفحه ۵۷۳) 


۴ آیه (ترس از جدائی» و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر) 
اشاره 


.و انْخفم فحقاق بینهما قَابْعیُوا عکما من آفله و عکما من آغلها ان بریدا اضلاحا بو اله تما لد له ان غلیما تخبیرا 4.۰۰ «و 
اگر ترسیدید کار به جایی بکشد. داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستید. که اگر بنای آن دو به اصلاح باشد خدای 
کات سا را ۶ اش دنم اور کهشتا وان گنای ار اشکی( ۳۵ شام 

شرح 

کلمه «شقاق» به معنای قهر کردن و عداوت است. خدای سبحان برای مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد 
دستور داده یکک حکم از طرف زن؛ و یک حکم از طرف مرد به مسأله رسید گی کننده زیرا دخالت یکک حکم این خطر را دارد که 
او جانب یک طرف را بگیرد و حکم جائرانه کند. و معنای اینکه فرموده: ان بُریدا اضلاحا یفن ال بَیِهُم» این است که اگر واقعا 
هر دو طرف نزاع بنای داشته باشند» و عناد و لجبازی در کارشان نباشد خدای تعالی به وسیله این دو حکم بین آن دو توافق و 
اصلاح برقرار می کند. چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمی که خودشان پسندیده‌اند) قهرا توافق 
حاصل می‌شود. ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت دادهء به اینکه سبب عادی یعنی اصلاح خواهی آن دو 
تسلیم بودنشان در برابر حکمی که کم‌ها می‌کنند در کار هست؛ و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد لیکن به خدای تعالی 
نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقیقی و آن کسی که میان اسباب ظاهری و مسیبات آنها رابطه برقرار می‌کند خدای تعالی 
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۳۴۲۵6۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۰ از ٩ب‏ 


است. او است که هر حقی را به صاحب حق می‌دهد» و در آخر آیه می‌فرماید: «انْ اللة کانَ علیما خبیرا.» در کافی به سند شود از 
ابی بصیر از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در تفسیر جمله: «فابتُوا عکما من له و حکما من آفلهء» فرمود: این دو حکم 
باید با زن و شوهر شرط کنند. که هر خکمی که کردند آن دو قبول کنند؛ اگر حکم کردند که باید از هم (صفحه ۵۷۴) جدا 


شوند بپذیرند؛ و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند. (۱) 


۵ آیه (خوف زن از بی‌میلی و اعراض شوهر) 


اشاره 


بر ان ار حافت من بشلها نموزا آز |غراضاً فلا مجناح علیهما آن بطرلسابیتهما رفح راخ یز و أخضدرت لنش اش و ٍن 
توا و توا نله ان بما نموت خبیرآه «و هرگاه زنی از بی‌میلی و یا سرگرانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا به منظور 
حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریکک شد او و همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود 
صرفنظر کنند و صلح در هر حال بهتر است. و اگر شما مردان احسان کنید و رعایت تقوا بنمائید خدا از آنچه می‌کنید باخبر است. 
(۱۲۸ / نساء) 

شرح 

سیاق آیه دلالت دارد بر اينکه مراد از صلح و مصالحه کردن این است که زن از بعضی حقوق زناشوئی خودش صرفنظر کند تا انس 
و علاقه و الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدائی جل و گیری کند و بداند که صلح بهتر است. اگر شرط 
اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد. نه خود آن دو را برای این بود که صلح موضوعش از زمانی تحقق می‌یابد که علامت‌ها 
و آثار ترس آور آن تحقق یابد. «و آحضدرت الانشین لسع کلمه «شُح؛ به معنای بخل است. و جمله مورد بحث می‌خواهد این 
حقیقت را خاطرنشان سازد که غریزه بخل یکی از غرائز نفسانیه‌ای است که خدای تعالی بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول کرده 
تا به وسیله این غریزه منافع و مصالح خود را حفظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ کند. پس هر نفسی دارای شح و بخل هست و 
بخلش همواره حاضر در نزد او است» یکث زن نسبت به حقوقی که *7::: ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴ (صفحه ۵۷۵) در زوجیت 
دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشوئی» بخل می‌ورزد یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جل وگیری می‌کند» و 
یک مرد نیز در صورتی که به زند گی کردن با همسرش بی‌میل باشد. از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل می‌ورزد» در 
چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در اينکه بین خود صلح برقرار نمایند» یعنی یکی از آن دو از پاره‌ای حقوق خود چشم‌پوشی 
کند. «و ان توا و توا فاد له کانٌ بما تعَلونَ بیراه» اين جمله موعظه‌ای است برای مردان که از طریق احسان و تقوا تجاوز 
نکنند و متذ کر این معنا باشند که خدای عز و جل از آنچه می کنند باخبر است» پس در معاشرت با زنان» جور و ستم نکنند و آنان 


را مجبور نسازند که از حقوق ح خود چشم بپوشند. هر چند که خود آنان می‌توانند چنین کنند.(۱) 
روابات وارده در زمینه رفتار با همسران 


روایات در زمینه رفتار با همسران در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده. و از میان همه آن روایات زیباتر 
روایتی است که مرحوم کلینی در کافی از ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: جهاد زن این است که نیکو 
شوهرداری کند. و از جامع‌ترین کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه آمده سخنی که علاوه بر جامعیت مشتمل است 
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۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ٩ب‏ 
به رس اساس تشریع احکام راجع به زنان» و این سخن را کافی نیز به سند خود از عبدالّه بن کثیر از امام صادق علیه‌السلام از علی 
بن ابیطالب علیه‌السلام نقل کرده» و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده که در نامه‌ای که به فرزندش نوشته فرموده: 
دای ال ریحانهٌ و لیس بتَهرمانهة زن ریحانه است نه قهرمان.» و همچنین کلام دیگری که که در این باره از رسول خدا صلی ال 
علیه و آله نقل شده که فرمود: ####* ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۱۵۶. (صفحه ۵۷۶) زن لعبت است؛ هر کس او را گرفت مراقب باشد 


ضایعش نسازد. آری رسول خدا صلی الّه علیه و آله تعجب می کرد از مردی که همسرش را می‌زند؛ و آنگاه با همان دست با وی 
معانقه می کند. در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ابی‌جعفر علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله فرمود: آیا تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود؟ امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد 
است. که اگر کسی در آنها دقت کند نظریه اسلام درباره زنان را درک می کند. در تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر 
علیه‌السلام روایت آورده که فرمود: امیرالممنین در مورد زنی که به ازدواج مردی درآمده بود و مرد با او و کسان او شرط کرده 
بود که اگر همسری دیگر اختیار کند و از او کناره گیری نماید؛ و یا کنیزی بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد» چنین قضاوت 
کرد: که شرط خدا قبل از شرط شما واجب الوفا است» و خدای تعالی قبل از اينکه شما چنین شرطی بکنید بر عموم امت شرط کرد 
که مرد اختیار گرفتن چهار همسر را دارد بنابراین شوهر اگر خواست می‌تواند به شرط خود وفا کند و اگر خواست می‌تواند او را 
طلاق ندهد. و همسر دیگری نیز بگیرد» و یا کنیزی اختیار کند؛ و اگر او سر راهش را بگیرد» شوهر می‌تواند قهر کند» و در بستر 
پشت به او بخوابد زیرا خدای تعالی فرموده:َاُکشوا سا طاب کغ ین اْساء مَنی و لا و ژباع» و نیز درباره گرفتن کنیزان 
فرموده: «احل لکم مما ملکت ایمانکم» و درباره رابطه زناشوئی فرموده: «و الاتی تخافُون نشور فظوم و اهیرومنٌ فی 
الْمضاجع و امن ان فلکم قلا توا یهن سبلا ان له کان علیا کبیرا.+ (صفحه ۵۷۷) 


۶ آبه (زندکی مشترک با همسران متعدد» با رعایت مساوات و عدالت) 
اشاره 


ون تتطیقوا دیق اشساء و لز عوضرئم قلا میا کل العیل قدژوها کال وان ضرلیشوا و اناد له کاق ور 
رحیماء» «شما ه رگز نمی‌توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا یعنی زائد بر مقدار واجب شرعی) رعایت کنید» هر چند 
که در آن باره حرص به خرج دهید پس (حداقل آن یعنی مقدار واجب را رعایت کنید) و به کلی از او اعراض مکنید که بلا 
تکلیفش گذارید و اگر اصلاح کنید و تقوا پيشه خود سازید و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم کنید بدانید که گذشت 
و ترحم صفت خدا است ۱۲۹ رتساع) 

شرح 

این جمله حکم عدالت در بین همسران را بیان می کند. که خدای عزوجل در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که: 
اگر می‌ترسید نتوانید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. نیز جمله: «وان توا و تقو ... که در آیه قبلی بوده به این معنا 
اشاره دارد. چون آن جمله خالی از بوئی از تهدید نیست و این تهدید باعث می‌شود که شنونده در تشخیص حقیقت عدل در بین 
زنان دچار حیرت شود. کلمه عدل به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد وسط از امور صعب و بسیار 
دشوار است و مخصوصا از این جهت که ارتباط با دل‌ها دارد چون رعایت دوستی عادلانه در بين زنان و اينکه یک مرد به اندازه 


مساوی زنان خود را دوست بدارد. امری ناشدنی است. چون بطور دائم از حیطه اختیار آدمی بیرون است. لذا خدای تعالی بیان 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از ٩ب‏ 


می‌کند که رعایت عدالت به معنای حقیقی آن در بین زنان و اينکه یکك مرد حد وسط حقیقی دوستی را در بین زنان خود رعایت 
کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست. هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد» پس آنچه در این باب بر مرد 
واجب است این است که بکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا که برايش ممکن است 
رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفربط یعنی کوتاهی در ادای حق همسر (صفحه ۵۷۸) خود منحرف 
نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بی‌شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره‌مند شود و نه نداشته باشد تا 
بتواند همسری دیگر اختیار نموده؛ و با پی کار خود برود. پس, از عدالت در بین زنان آن مقداری که بر مردان واجب است این 
است که در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابری را حفظ کند اگر حق یکی را می‌دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و 
علاقمندی به یکی از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد» اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از 
عدالت این است که به همه آنان احسان و نیکی کند و از معاشرت با هیچ یکک از آنان اظهار کراهت و بی‌میلی نکند و به هیچ یکث 
بداخلاقی روا ندارد؛ همچنانکه سیره و رفتار رسول خدا صلی الّه علیه و آله با همسرانش اینطور بود. و این ذیل یعنی جمله: «فلا 
تمبلوا کل العفل فردووها کالتعام تن شوو‌دلیل مر این است که معظون از تلا وهر کر ثم اند ین زان تال برفران کنیل اهر 
چند که بر این معنا حرص بورزید» این نیست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفی کند تا نتیجه‌اش این باشد که به انضمام آن با 
جمله: ان ختم لا لوا مواحه» ازدواج متعدد در اسلام لغو شود, همچنانکه بعضی از مفسرین این نتیجه را گرفته و گفته‌اند: 
(جمله اول می‌فرماید: هر قدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید نمی‌توانید بین چند زن رفتاری عادلانه داشته باشید و جمله دوم 
می‌فرماید: اگر نتوانستید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. پس نتیجه حاصل از انضمام این دو آیه اين می‌شود که تعدد 
زوجات در اسلام ممنوع و ملغی است») و اين اشتباه بزر گی است» برای اينکه جمله: «فلا- تمیلوا کل الْمفل» ... می‌فرماید: چنان 
نباشد که یکی از زن‌ها بطور کلی مورد اعراض شما واقع گشته. مثل زنی بشود که اصلا شوهر ندارد. و این خود دلیل بر این است 
که جمله: «ه رگز نمی توانید» ... می‌خواهد عدالت واقعی و حقیقی را نفی کند و بفرماید شما نمی‌توانید بين چند همسر عدالت 
واقعی را برقرار نموده (حتی علاقه قلبی خود را بین آنان بطور مساوی تقسیم کنید») پس آن مقدار عدالتی که تشریع شده عدالت 
تقریبی (صفحه ۵۷۹) است. آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علالقه قلبی و عدالت تقریبی در مرحله رفتار امری است ممکن 
(همچنانکه می‌بینیم بسیاری از افراد با تقوا و متدین این عدالت را رعایت می کنند و رفتاری یکسان با همسران خود دارند» هر چند 
که در دل یکی را از دیگران بیشتر دوست بدارند.) سنت رسول خدا صلی ال علیه و آله و عملکرد مسلمانان به آن سنت در جلو 
چشم رسول خدا صلی الّه علیه و آله بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و ایرادی به آنان نمی گرفت 
و همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین برقرار و متصل مانده و همه اينها دلیل بر بطلان آن توهم است. علاوه بر اینکه توهم 
مذ کور باعث می‌شود بگوئیم: اول آیه تصدد زوجات که می‌فرماید: «اْکشوا ما طاب لکغ ین اشاء عنی و ثلات و ژباع.» صرف 
فرضی است عقلی که در عالم خارج حتی یک مصداق هم ندارد و این نظریه باطلی است که کلام خدای سبحان اجل از مثل آن 
اه ملاع قعالی بعد از دسعررانتو تصایخی که ذر امر معاشرت با ز تن داش با له وان تس شرا و تقو فان نله کاق عفر 
ژسیماء» مردان وا تشویق و ترغیب کرده به اينکه هرگاه امرانت و نشانه‌های تاساززگاری را دیذند بلادرنگ درصدد اصلاح برآیند 
و بیان فرموده که اين اصلاح کردن خود یکی از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را می‌آورد و این 
جمله بعد از جمله: «و السْلحَ حَی» و بعد از جمله: «و ان نیوا و توا + در حشقت تا کدی است نعك از تا کدی دیگر. (۱) 


یو ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۱۵۶. (صفحه ۵۸۰) 


۷. آبه (حکم معاشرت شایسته با زنان در حامعه اسلامی) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از وب 


اشاره 


.و عاروهَ بلمغژوف فان کرتموه فعسی آن تکهوا شین و یل ال فیه خیرا کثیرا ...» «و با زنان بطور شایسته معاشرت 
کنید. و اگر از آنان بدتان می‌آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزی بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد.» 
( شاه 

شرح 

کلمه معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند» و آن را انکار نکنند» و بدان جاهل نباشند. و چون 
دستور به معاشرت کردن با زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی است که در بین مأمورین 
به این امر یعنی مسلمانان معروف باشد. و معاشرتی که از نظر مردان معروف و شناخته شده. و در بین آنها متعارف است. این است 
که یک فرد از جامعه. جزئی باشد مقوم جامعه» یعنی در تشکیل جامعه دخیل باشد؛ و دخالتش مساوی باشد با دخالتی که سایر 
اعضاء دارند. و در نتیجه تاأثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همکاری عمومی به مقدار تأثیر سایر افراد باشد. و بالاخره همه 
افراد مورد این تکلیف قرار گیرند که هریکک کاری را که در وسع و طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن کار است انجام دهند؛ 
و آنچه از محصول کارش موردنیاز خودش است. به خود اختصاص دهد و مازاد را در اختیار سایر افراد جامعه قرار داده» در مقابل 
از مازاد محصول کار دیگران آنچه لازم دارد بگیرد. این آن معاشرتی است که در نظر افراد جامعه معروف است. و اما اگر یک فرد 
از جامعه غیر این رفتار کند و معلوم است که غیر این تنها یک فرض دارد و آن این است که دیگران به او ستم کنند و استقلال او 
در جزئیت برای جامعه را باطل نموده» تابع و غیر مستقل سازند. به اين معنا که دیگران از حاصل کار او بهره‌مند بشوند» ولی او از 
حاصل کار دیگران بهره‌ای نبرده و شخص او را مورد استثنا قرار دهند. و خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی 
و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‌هائی از یک تنه درختند» و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت (صفحه ۵۸۱) واحده 
بشریت» و مجتمع در تشکیل یافتن محتاج به همه اين اجزا است» همان مقدار که محتاج جنس مردان است. محتاج جنس زنان 
خواهد بود همچنان که فرمود: ایض کم ین بَعض همه از همید.؛ و اين حکم عمومی منافات با اين معنا ندارده که هریک از دو 
طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد. مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان طبیعتا دارای رقت و 
عاطفه باشند. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است. و هم محتاج به 
اظهار مودت و رحمت است. همچنانکه نیازمند به آن است که دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و 
رحمت نمایند» و این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است. روی این حساب دو طایفه مرد و 
زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلنده هم چنانکه افراد طایفه مردان با همه اختلافی که در شژون طبیعی و اجتماعی 
دارند؛ بعضی قوی و عالم و زیر و بزرگ و رئیس و مخدوم و شریف. و بعضی دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرئوس و خادم 
و پست‌اند» و همچنین تفاوت‌هائی دیگر از این قییل دارند» در عين حال از نظر وزن و تأثیری که در ساختمان این مجتمع بشری 
دارند متعادلند. پس می‌توان گفت و بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط 
منبعث می‌شود از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده و عمل می کند و از آن منحرف نمی‌شود اسلام نیز در آیه مورد 
بحث و دستورات دیگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده به طرف همان سنت فطرت بکشاند بنابراین برای چنین 
جامعه‌ای هیچ چاره‌ای جز این نیست که حکم تسویه در معاشرت در آن جاری شود و اين همان است که به عبارت دیگر از آن به 
حریت اجتماعی و آزادی زنان و مردان تعبیر می‌کنیم» و حقیقت آن این است که انسان بدان جهت که انسان است دارای فکر و 


اراده است» و نیز دارای اختبار است» می‌تواند آنچه (صفحه 2۸۳۲ برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کندء و در این 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۲ از ٩ب‏ 
اختیارش استقلال دارد» و همین انسان وقتی وارد اجتماع می‌شود. در آن حال نیز اختیار دارد» و لیکن در حدودی که مزاحم با 
سعادت مجتمع انسانی نباشد. در این چهار دبواری استقلال در انتخاب را دارد. و هیچ مانعی نمی‌تواند از اختیار او جلو بگیرد» و یا 
او را در انتخاب و اختیار تابع پی‌چون و چرای غیر سازد. این معنا نیز منافات ندارد با اينکه بعضی از طبقات و یا بعضی از افراد از 
یک طبقه به خاطر مصالحی از پاره‌ای مزایا برخوردار و یا از پاره‌ای امتیازات محروم باشند. مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضی و 
حاکم شوند. و به جهاد بروند» و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند» و احکامی دیگر از این قبیل خاص آنان باشد» و زنان از 
آنها محروم باشند» و نیز کود کان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد» و نتوانند مستقلا معامله کنند» و مکلف به تکالیف اسلام نباشند» و امثال 
این احکام که در باب حجر (و افرادی که از تصرفات مالی محجورند)؛ در کتب فقهی ذکر شده است. پس همه این تفاوت‌ها 
خصوصیات احکامی است که متوجه طبقات و اشخاصی از مجتمع می‌شود. و علتش اختلافی است که در وزن اجتماعی آنان است» 
در عین اينکه همه در اصل داشتن وزن انسانی و اجتماعی شریکند. چون ملاک در داشتن اصل وزن انسان بودن و دارای فکر و 
اراده بودن است که در همه هست. البته این را هم بگوئیم که این احکام اختصاصی مختص به شریعت مقدسه اسلام نیست. بلکه 
در تمامی قوانین مدنی و حتی در همه اجتماعاتی که برای خود سنتی دارند کم و بیش یافت می‌شود. هر چند که قانون نداشته 
باشنده و زندگیشان جنگلی باشد» و با در نظر گرفتن این مطالب اگر بخواهيم همه را در یک عبارت کوتاه بگنجانیم جامع‌ترین آن 
عبارات جمله مورد بحث است که می‌فرماید: «و عاشَروهن بالمغژوف» که بیانش گذشت. (صفحه ۵۸۳) و اما جمله: ان 
کرهتَموهنْ فعسیی ان تکرهوا شینا و یج لاله فیه ترا کثیراه از قییل اظهار یک امر مسلم و معلوم» به صورت امری مشک وک و 
محتمل است. تا غریزه تعصب را در شنونده تحریک نکند. خواهی پرسید چرا قرآن با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب 
را تحریک نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشری در آن روز یعنی در عصر نزول قرآن زن را در جایگاه و موقعیتی که در متن 
واقع دارده جای نمی‌داد. و از اينکه زن را جزء اجتماع بشری بداند کراهت داشت» و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم 
بشمارد بلکه مجتمعاتی که در آن عصر روی پای خود ایستاده بودند» يا مجتمعی بود که زن را موجودی طفیلی و خارج از جامعه 
انسانی و ملحق بدان می‌دانست. ملحق دانستنش از باب ناچاری بود. چون می‌خواست از وجودش استفاده کند» و یا مجتمعی بود که 
او را انسان می‌دانست. ولی انسانی ناقص در انسانیت» نظیر کودکان و دیوانگان» با این تفاوت که کودکان بالاخره روزی بالغ 
می‌شوند. و داخل انسان‌های تمام عیار می‌شوند» و دیوانگان نیز احتمالاً روزی بهبودی می‌یافتند» ولی زنان برای هميشه به انسانیت 
کامل نمی‌رسیدند در نتیجه باید برای هميشه در تحت استیلای مردان زنل کین کفلو شاد این که در جمله: ان کرهتمُوهَ»... 
کراهت را به خود زنان نسبت داد و فرمود: (اگر از زنان کراهت داشتید») و نفرمود: (اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید) به 


خاطر این بوده که به این معنا اشاره ره باشد. (۱) دید ۱- المیزان ج: ۴ صضن: ۱ (صفحه ۵۸۴) 

۸ آبه (نهی از اجرای نظرات خلاف شرع همسران و فرزندان) 

اشاره 

«یا ییا الذینّ وان من آژواجکم و آولاد کم وا لکم فاخدَروْهم و ان تغفوا و تضی مخوا و روا فأن له عفر رَحیم» «هان ای 
کسانی که ایمان آوردید! بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر عفو کنید و از خطاهایشان 
بگذرید و بدیهایشان را ندیده بگیرید کاری خدایی کرده‌اید چون خدای تعالی هم غفور و رحیم است» (۱۴/تغابن) نما آموالکغ و 


لاد کم فنة و له علدَه جر عظیم.» «جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه و مایه آزمایش شمایند و نزد خدا اجری عظیم هست.؛ 


(۱۵ / تغاین) 
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شرح 

وابسته کردن دشمنی همسران را به ممنین مجموعا علت حکم را می‌رساند و می‌فهماند که بعضی از همسران مژمنین که با آنان 
دشمنی می‌ورزند بدان علت می‌ورزند که شوهرانشان ایمان دارند» و عداوت به خاطر ایمان جز این نمی‌تواند علت داشته باشد که 
این زنان بی‌ایمان می‌خواهند شوهران خود را از اصل ایمان و با از اعمال صالحه‌ای که مقتضای ایمان است. از قبیل انفاق در راه 
خدا و هجرت از دار الکفر» برگردانند و منصرف کنند» و شوهران زیربار نمی‌روند» قهرا زنان با آنان دشمنی می‌کنند» و يا 
می‌خواهند کفر و معصیت‌های بز رگ از قبیل بخل و خودداری از انفاق در راه خدا را بر آنان تحمیل کنند. چون دوست می‌دارند 
شوهران بجای علاقمندی به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با بند گان خداء به اولاد و همسران خود علاقمند باشند» و برای 
تأمین آسایش آنان به دزدی و غصب مال مردم دست بزنند. پس خدای سبحان بعضی از فرزندان و همسران را دشمن مومنین 
شمرده البته دشمن ایمان ایشان» و از این جهت که دشمن ایمان ایشانند شوهران و پدران را وادار می کنند دست از ایمان به خدا 
بردارند» و پاره‌ای اعمال صالحه را انجام ندهند و يا بعضی از گناهان کبیره و مهلکه را مرتکب شوند» و چه بسا مومنین در بعضی 
از (صفحه ۵۸۵) خواسته‌های زن و فرزند به خاطر محبتی که به آنان دارند اطاعتشان بکنند» و لذا در آیه شریفه می‌فرماید: از این 
گونه زنان و فرزندان حذر کنیده و رضای آنها را مقدم بر رضای خدا نگیرید! «و ان توا و تض مُخوا و ئعفروا فان له عُفوز رحیغ» 
تا ی رنه و می‌خواهند مومنین را تشویق کنند به اينکه اگر زن و فرزندانشان آثار دشمنی مذ کور را از 
خود بروز دادند» صرفنظر کنند. و در عین حال برحذر باشند که فریب آنان را نخورند. ما والَکغ و آزلاه کم فا ول ملد آجز 
عَظیمٌ» کلمه فتنه به معنای گرفتاری‌هایی است که جنبه آزمایش دارد» و آزمایش بودن اموال و فرزندان به خاطر این است که این 
دو نعمت دنیوی از زینت‌های جذاب زندگی دنیا است» نفس آدمی به سوی آن دو آن چنان جذب می‌شود که از نظر اهمیت 
همپایه آخرت و اطاعت پرورد گارش قرار داده» رسما بر سر دو راهی قرار می گیرد» و بلکه جانب آن دو را می‌چرخاند» و از آخرت 
غاقل هیقف تانق که ی تام دیکر فرسد «لمال و لین وی اوه ال (۸۳۶ کیت او نی آممیودیعت کنایداد 
نهی است. می‌خواهد از غفلت از خدا به وسیله مال و اولاد نهی کند. و بفرماید: با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا را رها 
نکنید. با اینکه نزد او اجری عظیم هست. (۱) ###: ۱- المیزان ج: ۱۹ ص: ۵۱۵. (صفحه ۵۸۶) 


بجه داری 


٩‏ آیه (حکم شیر دادن به بچه؛ و وظایف والدین) 
اشاره 


بر ادا برض لاد عزلین کاملین لِمَن آرادآنْ تم الضاعةً و ی ود له ره و شوه بالعتزوب لا کلف تفش 
الا وژشعها لا نار وا پولیها ولا مود له بوله و علی الوارث مئل ذلک قَاٍن آرادا فصالا عن تراض منهما و تشاژر فلا جناح 
علیهما و ان رد آن تون موا ولا کم قلا- بجناح علیکم |ذا مرلعئع ما میم بالمغزوف و انوا له و الوا له بما تون 
بَصیز» «مادران» فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند. برای کسی که می‌خواهد شیردادن را کامل کند» و صاحب فرزند 
خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده‌دار است. هیچکس بیش از توانش مکلف نمی‌شود. هیچ مادری به سبب طفلش زیان 
نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندش» وارث نیز مانند این را برعهده دارده اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند 
طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست» و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید. اگر فردی را که در نظر می گیرید به 


شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست. از خدا بترسید و بدائید که خدای بینای اعمال شما است.» (۲۳۳ / بقره) 
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شرح 


حکم در آیه شریفه تنها در مورد «والده؛ و «ولد» و «مْلودٌ له» یعنی والد تشریع شده است و اما اینکه چرا بجای والد کلمه «مَْلود 
ه» (آن کس که فرزند برای او متولد شده) را به کار برده؟ برای این بوده که به حکمت حکمی را که تشریع کرده اشاره نموده 
باشد» یعنی بفهماند پدر به علت اينکه فرزند برای او متولد می‌شود و در بیشتر احکام زند گیش ملحق به اوست البته در بیشترش نه 
همه احکام که بیانش در آیه تحریم خواهد آمد. ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراکک و پوشاکک و نفقه 
مادری که او را شیر می‌دهد به عهده او است. و اين هم به عهده مادر او است که پدر فرزند را ضرر نزند» و آزار نکنده برای اینکه 
فرزند برای پدرش متولد شده است. حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر؛ (صفحه 
۷ هر دو می کند. برای اينکه هستی فرزند مستند به هر دوی آنها است. و اما اعتبار اجتماعی البته در این باره مختلف است» 
بعضی از امت‌ها فرزند را ملحق به مادر می‌دانند. و بعضی به پدر, و آیه شریفه» نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به «مَولود 
له» به این اعتبار اشاره کرده است. در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: «و الوالدات بُوَضعْنَ أَولادعْن» ... از امام صادق علیه‌السلام روایت 
آمده که این آیه را تلاوت کرد سپس فرمود: فرزند. مادام که شیر می‌خورد متعلق به پدر و مادر است. و هر دو بالسویه با 
فرزندشان مرتبطند» ولی همینکه از شیر گرفته شد پدر از مادر و بستگان وی به او نزدیکتر و سزاوارتر است» و اگر پدر» زنی را پیدا 
کند که با روزی چهار درهم او را شیر بدهد» و مادر گفت من پنج درهم می‌گیرم؛ پدر قانوناً می‌تواند فرزند را از همسرش بگیرد؛ 
و به دایه بدهد» لیکن این عمل اخلاقاً درست نیست. و نوعی اجبار و خشونت نسبت به فرزند است. و او را در دامن مادرش باقی 


گذاشتن به لطف و مهربانی و مدارا نزدیکک است. 


دوره کامل شیردادن 


«و الْوالداثْ بوض خن وان حولین کاملین» «... مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند» «... [ضاع» به معنای مکیدن 
پستان به منظور نوشیدن شیر از آن است. و کلمه «حوّل» به معنای سال است.» و اگر سال را حول ( گردش) نامیده‌اند به خاطر این 
است که سال می گردد و اگر حول را به وصف کمال مقید کرد برای اين بود که سال اجزای بسیاری دارد» دوازده ماه و سیصد و 
پنجاه و پنج روز است. و چه بسا می‌شود که به مسامحه یازده ماه و يا سیصد و پنجاه روز را هم یک سال می‌نامند. مثال می گویند: 


در فلان شهر یک سال ماندم در حالی که چند روز کمتر بوده است. (صفحه ۵۸۸) 
حق ادامه شبر دادن مادر مطلقه 


من آراد آن ی لرْضاعه» «برای کسی که می‌خواهد شیردادن را کامل کند.» جمله امن آراد آنْ ی لرْضاعه» دلالت دارد بر 
اینکه: حضانت «کودکی را در دامن پروریدن) و شیر دادن حق مادر طلاق داده شده» و م و کول به اختیار او است. اگر خواست 
می‌تواند کود کش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست می‌تواند از این کار امتناع بورزد» و همچنین رساندن مدت دو سال 
را به آخر» حق اوست. اگر خواست می‌تواند دو سال کامل شیر دهد. و اگر نخواست می‌تواند مقداری از دو سال شیر داده از 
تکمیل آن خودداری کند. و اما شوهر چنین اختباری ندارد. که از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه‌اش بگیرد و اگر 
کخراست نگیرده النته در صوزنی کههمسرش مواتی براهه ماد یکی از حرط فا ار کنتهیتا که له وتان اراد فا 
» ...این معنا را می‌رساند. رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر «و ی مود له رن و کسوَتَهن بالعغژوف لا نک تفش ۹ 
وشرعها لا نار وله لها و لا- وود له وله و علی الوارثِ مشل ذلک» «...و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به 
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شایستگی عهده‌دار است هیچکس بیش از توانش مکلف نمی‌شود هیچ مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به 
سبب فرزندش» وارث نیز مانند این را برعهده» ۰ منظور از کلمه مولود له پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت. خرجی و لباس 
است. و خدای عزوجل این خرجی و نفقه را مقید به معروف کرد یعنی متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر و آنگاه مطلب 
را چنین تعلیل کرد: که خدا هیچ کسی را به بیش از طاقتش تکلیف نمی کند و آنگاه دو حکم دیگر هم بر اي حکم ضمیمه کرد: 
اول اینکه: حق حضانت و شیردادن و نظیر آن مال همسر است» پس شوهر نمی‌تواند به زور میان مادر و طفل جدائی بیندازد» و یا از 
اینکه مادر فرزند خود را (صفحه ۵۸٩‏ ببیند» و یا مثلا ببوسد» و یا در آغوش بگیرد جل و گیری کند» برای اینکه این عمل مصداق 


روشن مضاره و حرج بر زن است. که در آیه شریفه» از آن نهی شده است. 
رعایت حق پدر بوسیله مادر 


دوم اینکه: زن نیز نمی‌تواند در مورد بچه شوه به شوهر مضاره و حرج وارد آورد مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ببیند» و از اين 
قبیل ناراحتی‌ها فراهم کند» چون در آیه شریفه می‌فرماید: الا تَضارّ ولِعَةُ ها و لا مود له بوَلّده: نه زن به وسیله فرزندش به 
ضرر و حرج می‌افتد» و نه پدرا» پس در جمله مورد بحث. هم حکم تشریع مراعات شده و هم حکم تکوین» یعنی هم فرموده» از 
نظر تکوین فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است. و از طرفی دیگر فرموده: از نظر تشریع و قانون فرزند تنها از آن پدر است. 
هزینه‌های بچه و نفقه همسر مطلقه بعد از فوت پدر ... «و ی الوارث مثل ذلکک ...» «وارث نیز مانند این را بر عهده دارد» ... از 
ظاهر آیه برمی آید: آنچه که به حکم شرع به گردن پدر است. مانند خرجی و لباس» در صورتی که پدر فوت شود به گردن وارث 
او خواهد بود. (از آنجا که اصل این مسائل مربوط به فقه است در این موارد باید به کتب فقهی مراجعه شود و آنچه ما در معنای 
آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه اهل بیت علیهم‌السلام است» چون از اخباری که از ایشان رسیده همین معنا استفاده می‌شود؛ و 
همچنین موافق با ظاهر آیه شریفه نیز هست). در تفسیر عیاشی از امام باقر و یا امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ذیل جمله 
«و عَلی الوارثٍ ثل ذلک»؛ فرمود: منظور خرج است. اگر شوهر در همین ایام از دنیا برود نفقه زن مطلقه‌اش را باید ورثه او بدهند. 
و نیز در همان کتابت از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در معنای همین جمله فرمود: (صفحه )۵٩۰‏ وارث هم مانند خود 
متوفی نباید زن مطلقه را آزار دهد مثلا بگوید نمی گذارم بچه‌اش به دیدنش برود» و زن مطلقه هم وارث را نباید آزار دهده مثلا 


اگر ورثه چیزی نزد او دارند از دادنش مضایقه نکند» و ورثه نباید بر آن کودکک سخت بگیرند. 
بازگرفتن بچه از شیر 


فان آرادا فصالا عَن تراض بْهما و تشاور فلا جناح علیهما و رتم آن تشتوض وا لاد کم فلا مجناع علیکم |ذا گنها انم 
توف و اقا له و اشلموا آم له بما ماوق بصیوه هاگر پدر و مادر به وضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند 
گناهی بر آنان نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید» اگر فردی را که در نظر می‌گیرید به شایستگی به او حقی 
بدهید گناهی بر شما نیست» 1 
خلافسال یه ماش اش با کرو کر کل سور که هار رد سای سای کروه رم نورد اسان 
خاطر حرف فاء که در آغاز دارد تفریع بر حقی است که قبلا برای زوجه تشریع شده. و به وسیله آن حرج از بین برداشته شد» پس 
حضانت و شیردادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست. بلکه حقی است که می‌تواند از آن استفاده کند و می‌تواند ترکش کند. 
پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند بچه را از شیر بگیرند بدون اينکه یکی از دو طرف ناراضی 


و یا مجبور باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر, فرزند خود را به زنی دیگر بسپارد تا شیرش دهد و همسر خودش 
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راضی به شیر دادن نشود و یا فرضا شیرش خراب باشدء و یا اصلا شیر نداشته باشده و یا جهاتی دیگر البته همه این‌ها در صورتی 
است که مرد به خوبی و خوشی آنچه را که زن استحقاق دارد به او بدهد و در همه موارد منافاتی با حق (صفحه )۵٩۱‏ زن نداشته 
باشد و قید «اذا ۳ ما ای بالمعژوف»» همین را می‌رسافد, و انقوا ال و اغلقرا ان له بما عون بَصیز!» در این جملةه آمر به 
تقوا می کند و اينکه این تقوا به اصلاح صورت این اعمال باشد. چون احکام نامبرده همه اموری بود مربوط به صورت ظاهر و لذا 
دنباله جمله فرمود: و بدانید که خدا بدانچه می‌کنید بینا است» ... به خحلاف ذیل آیه قبلی یعنی آیه «و اذا فم لشاء بل اجلهْن 
(۲۳۱۰.۰/بقره) که در ذیل آن فرمود: از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به هر چیزی دانا است! برای این که آیه نامبرده مشتمل 
ود ۷ تخر ضرارا لَعَدُوا» (۲۳۱/بقره) و معلوم است که ضرار و دشمنی سبب می‌شود که از ظاهر اعمال تجاوز 
نموده» به نیت نیز سرایت کند. و در نتیجه پاره‌ای از دشمنی‌هایی که در صورت عمل ظاهر نیست انجام دهد دشمنی‌هائی که بعدها 
اثرش معلوم گردد.(۱) ***** ۱- المیزان ج: ۲ ص: ۳۶۰. (صفحه )۵٩۲‏ 
پاکیزگی و زناشوئی 
پاکیزگی از نظر اسلام» و پاکیزگی در زناشوئی 
طهارت و پاکیزگی در مقابل نجاست از کلماتی است که معنایش در ملت اسلام دایر است. و احکام و خواصی برای آنها تشریع 
شده و قسمت عمده‌ای از مسائل دینی را تشکیل می‌دهد و اين دو کلمه به خاطر اينکه بسیار بر سر زبانها است. حقیقتی شرعی و يا 
حداقل حقیقت متشرعه‌ای گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده است. اسلام معنای طهارت و نجاست 
را معتبر شمرده. و همچنین طهارت و نجاست مادی و معنوی هر دو را پذیرفته» بلکه در معارف کلیه و در قوانین مقرره نیز سرایت 
داده» بعضی قوانین را طاهر و بعضی را نجس خوانده از آن جمله می‌فرماید: «و لا تیوه عتّی یَطهرَنٌ» (۲۲۲ / بقره) که منظور 
از این طهارت پاکی از حبض است. و «و ثیابک فطهّن» (۴ / مدثر) و «لکن یرد هر کم؛ (۶ / مائده) و «أُولک الذین لم برد ال 
آنْ هر فلوبهُی» (۴۱ / ماشده) و «لا یمه لا هروه (۷۹ / واقعه). شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهائی را نجس شمرده 
مانند: خون» بول» غائط. و منی از انسان و بعضی حیوانات و پاره‌ای حیوانات زنده چون خوکک» و حکم کرده به اينکه در نماز و 
خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود. و اموری را هم طهارت خوانده. مانند: شستشوی جامه و بدن از نجاستی که به آنها برخورده 
که آن را طهارت خبيثه خوانده» و طهارت با وضو و غسل آنطور که در کتب فقهی شرح داده شده به دست می‌آید و آن را طهارت 
حدئیه خوانده. اسلام دین توحید است. و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمی گردد. و آن اصل واحد است؛ که در تمامی 
فروع دین منتشر شده است. (صفحه ۵۹۳) از اینجا روشن می‌ گردد که اصل توحید. طهارت هم هست. طهارت کبرا نزد خدای 
سبحان» و بعد از این طهارت کبرا و اصلی. بقیه معارف کلیه نیز طهارت‌هائی است برای انسان» و بعد از آن معارف کلیه اصول 
اخلاقی فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است. و بعد از اصول اخلاقی احکام عملی نیز که به منظور صلاح دنیا و آخرت بشر تشریع 
شده طهارت‌هائی دیگر است» و آبات مذ کوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد» هم آیه: «یریك لطهر کم؛ (۶ / مائده) و هم آیه: «و 
بْطه و کم تطهیرا» (۳۳ / احزاب) و هم آیات دیگری که در معنای طهارت وارد شده است. 


۰ آیه (پاک شدن ماهانه رحم در بانوان) 
اشاره 
«و بسا لوتکک عن الخخیقی فل هه ادی داز قو از مساله یش اش پرستک یکی ان آزازی است بای زنان۱ (۲۲۲نقره) 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۲۹ از ٩ب‏ 
شرح 

«خیض» جریان خون معروفی است که صفات مخصوصی دارد» و زنان حائض آن صفات را می‌شناسند. اينکه محیض را «ذْی» 
خوانده» چون خون حیض که به عادت زنان مربوط است. از عمل خاصی حاصل می‌شود که طبیعت زن در مزاج خون طبیعی زن 
انجام می‌دهد. و مقداری از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی خارج نموده و به داخل رحم می‌فرستد. تا بدین وسیله رحم را 


پاک کند. و يا اگر جنین در آن باشد. با آن خون جنین را غذا دهد و يا اگر بچه بدنیا آمده ماده اصلی برای ساختن شیر جهت 
کودک را آماده سازد. (صفحه )۵٩۹۴‏ 


۲۱ (اوقات کناره‌کیری از آمیزش) 
اشاره 


«اغترلواالساء فی المحیض و لا تَفربوهن عتّی یَطهُوَنَ»» «پس باید که از زنان در حال حیض کناره گیری کنید و با ایشان نزدیکی 


جنسی ننمائید تا وقتی که پاک شوند.» (۲۲۲ / بقره) 

شرح 

کلمه «آذّی» را به معنای ضرر گرفتنده «محیض» را هم به معنای جمع شدن با زنان در حال حیض گرفته؛ و در معنای آیه گفته‌اند: از 
تو می‌پرسند آیا در چنین حالی جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده این عمل ضرر است. و درست هم هست چون 
پزشکان گفته‌اند: طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن برای حامله شدن است و جماع در این 
حال نظام این عمل را مختل می‌سازد و به نتیجه این عمل طبیعی یعنی به حمل و به رحم زن صدمه می‌زند. 


کنارهگیری از آمیزش در اقوام مختاف 


«اغتزال» به معنای عزلت گرفتن و دوری گزیدن از معاشرت است» و مراد از اعتزال ترکك نزدیکی از محل خون است. طوائف 
مختلف مردم در مسأله محیض آراء و مذاهبی مختلف دارند» بهود در آن مسأله شدت عمل به خرج می‌داد» و در حال حیض زنان؛ 
حتی از غذا و آب و محل زند گی و بستر زنان دوری می کرد» و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانی که در 
محل زند گی و در بستر و غیره با ایشان نزدیکی می کنند وارد شده است. و اما نصاراء در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با 
زنان حائض, و نزدیک شدن به ایشان نیامده» و اما مش رکین عرب. آنان نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند. جز اينکه ساکنین 
مدینه و دهات اطراف آن. از اين کار اجتناب می‌کردند. و این بدان جهت بود که آداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت کرده 
بود» و همان سخت گیری‌های بهود را در معاشرت با زنان حاض معمول می‌داشتند و اما (صفحه ۵۹۵) عرب‌های دیگر» چه بسا این 
عمل از مستحب هم می‌دانستند. و می گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث می‌شود فرزندی که ممکن است پدید شود خونخوار 
باشد» و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی پسندیده بوده است. و به هر حال پس اینکه فرمود: «از زنان در حال حیض 
کناره گیری کنید!» هر چند ظاهرش امر به مطلق کناره گیری است همانطور که یهودیان می گفتند. و هر چند که برای تأکید این 
ظاهر بار دوم هم فرمود: «و لا تبون و لیکن جمله: اون ین عیِث مرک له با در نظر داشتن اینکه منظور از: «آنجائی که 
خدا دستور داده.» همان مجرای خون است» که در آخر آبه است. خود قرینه است بر اینکه جمله: َعَوا4» و جمله دوم یعنی بو لا 


تبون جنبه کنایه دارنده نه تصریح و مراد از آمدن زنان و نزدیکی با ایشان نزدیکی از محل خون است فقط. نه مطلق مخالطت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ءنا۳ از وب 
و معاشرت. و نه مطلق تمتع و لذت گیری از آنان. پس معلوم شد اسلام در مسأله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده راهی میانه در 
بین تشدید تمامی که یهود اتخاذ کرده» و در بین اهمال مطلقی که نصارا پیش گرفته‌اند» و آن راه میانه این است که مردان در 


هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیکی نکنند. و تمتعات غیر این را می‌توانند ببرند. 
۲ آبه (اوقات مجاز آمیزش) 
اشاره 


.«علی هون قاذا هون تون من حیث آموکم له ان ال بح الوابینْ و بح المتطهرین .4 نا وقتی که پاک شوند» پس 
همینکه غسل کردند می‌توانید آن طور که خدا دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تاب را دوست می‌دارد و 
آنهائی را هم که در پی پاک شدن هستند دوست می‌دارد.» (۲۲۲ / بقره) 

شرح 

طهارت در جمله: «حتی یَطهُون» به معنای قطع شدن جریان خون از زنان است. و در جمله: «فاذا تطهَونَ» يا به معنای شستن محل 
حون است؛ و با به معنای غسل کردن (صفحه ۵۹۶) است. و جمله: تون من یم کم ال نافرع اس که لاصو ازنا 
می‌رساند» و دلالت بر وجوب ندارد چون بعد از نهی واقع شده. و می‌خواهد بطور کنایه بفهماند: بعد از پاک شدن و یا غسل 
کردن زن» نزدیکی کردن با او جایز است؛ و این ادبی است الهی و لابق به قرآن کریم! و اگر امر نامبرده را مقید کرد به قید مر کم 
ال برای این بود که آن ادب را تکمیل کرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوی امری است لغو و له لذا آن را مقید کرد به امر 
خداء و با این قید از اموری قرارش داد که خدا تکوینا به آن امر کرده» تا دلالت کند بر اینکه جماع یکی از اموری است که تمامیت 
نظام نوع انسانی هم در حباتش و هم در بقايش منوط به آن است پس سزاوار نیست چنین امری را بازیچه قرار داد» بلکه باید از 
دید گاه یکی از اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد. و آیه شریفه: «َتومنْ ین یت آتر کم ال ... از نظر سیاق شباهت به آیه 
شریفه: «قالانَ باشتُوهَنّ و اَعُوا ما کب الله لکت؛ (۱۸۷ / بقره) و آیه: هبو عوتک آنی نع و قَدموا انشسکن؛ (۲۲۳ / بقره) دارد؛ 
پس از این شباهت چنین به نظر می‌رسد که مراد از امر به آمدن در آیه مورد بحث. امر تکوینی است. که خلقت و تکوین انسان هم 
بر آن دلالت دارد. چون خلقتش مجهز به اعضائی است که اگر مسأله تناسل نبود اعضائی زاید و بیهوده بود و نیز مجهز به قوائی 
است که انسان را به عمل زناشوئی دعوت می‌کند. تا نسل بشر قطع نگردد» پس امر نامبرده امر شرعی نیست. همچنانکه منظور از 
کتابت دو جمله؛ و وا ما کب ال آکوهه نیز همین مسأله توالد و تناسل است» و این معنا به خوبی از آیه استفاده می‌شود. بعضی 
از مفسرین به اين آیه استدلال کرده‌اند بر اينکه جمع شدن با زنان از عقب حرام است» ولی استدلال بسیار سست و ناپسند است؛ 
برای اینکه منشاً و اساس آن یکی از دو پندار است» که هر دو غلط است. يا گمان کرده‌اند که مفهوم: «پس نزد ایشان شوید از آنجا 
که خدا دستور داده»» این است که از عقب نزدیک نشوبد» که اين مفهوم لقّب است. و قطعا حجت نیست و این عبارت که فرمان 
تکوینی خدا به (صفحه ۵۹۷) اینکه باید نسل بشر حفظ شود با نزدیکی از جلو اطاعت می‌شود هیچ ربطی به حلیت و حرمت سایر 


اقسام نزدیکی ندارد. 
اهمیت پاکیزگی از نظر خدا 


نله یب الاب و بْحبْ تین !» توبه به معنای بر گشتن به سوی خدای سبحان است و نهر به معنای پذیرفتن و شروع به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۲۱ از وب 
طهارت است. يا بگو صرفنظر کردن جدی از پلیدی و بررگشتن به اصل (یعنی طهارت) است» پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و تطهر 
در مورد اوامر و نواهی خداء و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند» چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست‌برداری از 
هرچیز که خدا نهی کرده» هم تطهر از قذارت است. که مخالف اصل و مفسده آور است. و هم توبه و با زگشت به سوی خدا است؛ 
و به همین مناسبت بوده که خدای تعالی حکم در آیه را با جمله: « ال یب الاب و بح الْمتطهرینَ» ... تعلیل نموده است. 
چون لازم است میان حکم و علتی که برای آن ذ کر می‌شود مناسبت و انطباقی باشد و در آیه مورد بحث چند حکم آمده؛ یکی 
دوری کردن از جماع در حال حیض, و یکی انجام این عمل در غیر آن حال و از آنجائی که توابین و متطهرین در جمله مورد 
بحث مطلق آمده تمامی مراتب توبه و طهارت را به بیانی که گذشت شامل می‌شود. و چون کلمه «توّابین؛ صیخه مبالغه و به معنای 
کسی است که بسیار توبه می کند. بعید نیست این مبالغه را از کلمه متطهرین نیز استفاده کنیم در نتیجه کثرت در توبه و طهارت از 
هر جهت استفاده شود. هم کثرت از جهت نوع توبه و طهارت. و هم از جهت عدد آن دوء آن وقت معنا چنین می‌شود که خدا همه 
انواع توبه را دوست می‌دارد. چه اینکه با استغفار باشد و چه اينکه با امتثال همه اوامر و نواهی او باشد و چه با معتقد شدن به همه 
اعتقادات حقه باشد و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست می‌دارد. چه اينکه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد و چه اينکه با انجام 
اعمال (صفحه ۵۹۸) صالحه باشد. و چه اينکه با کسب علوم حقه باشد. هم همه این انواع توبه و تطهر را دوست می‌دارد» و هم 


تکرار 11 دو را. 


اشاره 


2 


«نسا کم حزث لکم فاتوا حوتکم انی شم و قَدْموا لالفیتکم و انوا له و اغلموا نکم مُلاقوة و بر امین !» «زنان شما کشتزار 
شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود در آثید و در صدد پدید آوردن یاد گاری و نسلی برای خود بر آئید و از خدا پروا کنید 


و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت ده» (۲۲۳ / بقره) 

شرح 

نسبت زنان به جامعه انسانی نسبت کشتزار است به انسان کشت کار» همانطور که کشتزار برای بقای بذر لازم است. و اگر نباشد 
بذرها به کلی نابود می‌شود و دیگر غذائی برای حفظ حیات و ابقای آن نمی‌ماند» همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام 
نمی‌یابد. و نسلش قطع می‌شود. آری خدای سبحان تکون و پدید آمدن انسان» و یا بگو به صورت انسان درآمدن ماده را تنها در 
رحم مادران قرار داده, و از سوی دیگر طبیعت مردان را طوری قرار داده که متمایل و منعطف به سوی زنان است با اينکه مقداری 
از آن ماده اصلی در خود مردان هم وجود دارد و در نتیجه میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین بوده 
قطعا غرض از پدید آوردن این جذبه و کشش, پدید آوردن وسیله‌ای بوده برای بقای نوع» پس دیگر معنا ندارد» آن را مقید به وقتی 
و یا محلی معین نموده از انجام آن در زمانی و مکانی دیگر منع کند بله مگر آنکه در یک مورد خاص انجام این عمل مزاحم با 
امری دیگر شوده امری که فی نفسه واجب بوده و اهمالش جایز نباشد و با اين بیان معنای جمله: دو قدْمواللْیتکه» به خوبی 


روشن می‌شود. (صفحه )۵٩۹٩‏ 


نتیجه روابط زناشوئی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ ۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۳۲ از وب 
«و قدمُوا لانفسکم و افو له و اغموا نکم ُلامقوة و بر نی «و درصدد پدید آوردن یاد گاری و نسلی برای خود بررآئید و از 
خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت دها؛ مراد از اينکه فرمود: اقثوا یمه که خطاب به 
مردان است و یا به مردان و زنان هر دی واداشتن انسان‌ها به ازدواج و تناسل است. تا نوع بشر در زمین باقی بماند» و اين هم معلوم 
است که غرض خدای سبحان از بقای نوع بشر در زمین» بقای دین اوء و ظهور توحید و پرستش او است» و برای این است که 
جوامع بشری باشند تا با تقوای عمومی خود او را پپرستند. همچنانکه فرمود: «و ما لت الْجنٌ و الانس الا لعبدُون» (۵۶/ ذاریات). 
بنابراین اگر دستوراتی می‌دهد که با حیات آنان و بقایشان مرتبط است. برای این است که به این وسیله آنان را به عبادت 
پرورد گارشان برسانده نه برای اينکه بیشتر به دنیا بگروند» و در شهوات شکم و فرج فرورفته؛ در وادی غی و غفلت سرگردان شوند. 
پس مراد از جمله: «و برای خود مقدم بدارید» هر چند مسأله توالد و تقدیم داشتن افرادی جدید الوجود به بشریت و جامعه است؛ 
بشریتی که همه روز افراد زیادی از آن دستخوش مرگ و فنا می‌شود. و به مرور زمان عددش نقصان می‌پذیرد» و لیکن این 
مطلوبیت فی نفسه نیست غرض به خود توالد تعلق نگرفته» بلکه برای این است که با توالد و آمدن افرادی جدید به روی زمین ذ کر 
خدای سبحان در زمين باقی بماند. و افراد صالحی دارای اعمال صالح پدید آینده تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان شود و 
هم عاید پدرانی که باعث پدید آمدن آنان شدنده همچنانکه فرمود: و تب ما دموا و ائرَعُم.» (۱۲ ۸ بس) بیانی که از نظر 
خواننده گذشت این احتمال را تأیید می‌کند که مراد از تقدیم برای خوده از پیش فرستادن اعمال صالح است. برای روز قیامت؛ 
همچنانکه در جائی دیگر فرموده: ایو یط الم ما قَدَمَتْ یداف» (۴۰/ نبٌ) و نیز فرموده: «و ما نوا (صفحه ۰ لانفسکم من 
یر تجدوه ند له و ترا و آغظع آنجراه (۲۰/مزمل) پس جمله: «و فا لایکم و اف له و اما نکم ملافوف» از نظر سیاق 
نظیر آیه: «یا ها الب وا اقا له و تلو تفش ما قَدعَثْ لد و الوا له ال حببة بما تفتلوت» (۱۸/حشر) می‌باشد. پس مراد ا 
جمله مورد بحث (و خدا داناتر است» تقدیم عمل صالح و تقدیم اولاد به این امید است که اولاد نیز افرادی صالح برای جامعه 
باشند. و مراد از جمله: «وّ انوا + ... تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزدیکی با حرث است. و خلاصه می‌خواهد 
بفرماید: در نزدیکی با زنان از حدود خدا تعدی نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید» و محارم خدا را هتکک مکنید! و مراد از جمله: 
بو اغمواالکم ملوف؛ ۰ تشویق به تقوا و شکافتن معنای آن است. می‌فرماید: از روز لقّای الّه و سوء حساب بترسید همچنانکه در 
آیه سوره حشر هم که می‌فرمود: «و انوا له آن ال خبیژ پما ون » ... تقوا به معنای ترس ازخداست. و اطلاق کلمه «بدانید؛ و 
اراده لازمه آن که همان مراقبت و تحفظ و اتقا باشد امری است که در کلام شایع است. از آن جمله خدای عزوجل فرموده: «و 
الوا ان له حول یی الْمء و قلبه» (۲۴/ انفال) که منظور از آن لازمه آن است که همان تقوا باشد. یعنی بترسید و پروا داشته 
باشید» از حائل شدن خدا میان شما و دلهایتان» و چون عمل صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه ایمان بود. لذا در آخر 


اد ۱- المیزان ج: ۲ ص: ۳۱۰. (صفحه ۶۰۱) 


کلام فرمود: او بش الموْمنین.» (۱) 4 
رفتار با محرم و نامحرم 

۴ آبه (حکم حجاب) 

اشاره 


«یا با اس قل لأژواجک و بنانک و نساء امین تُذنین علیهن من جلابیبهنٌ ذلک أذنی آن بغرف فلا دی و کات ال عَفورا 
رحیما؛ «هان ای پیامبرا به همسرانت؛ و دخترانت و زنان مومنین» بگو تا جلباب خود پیش بکشند» بدین وسیله بهتر معلوم می‌شود که 


زن مسلمانند» در نتيجه اذیت نمی‌بینند. و خدا همواره آمرزنده رحیم است.» (۵۹ / احزاب) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ت ۳ از وب 
شرح 
جلابیب آن جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را می‌پوشاند» و با روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می‌شود و 
ناظرین پیدا نباشد. «ذلک آذنی آن یعرف فلا دی » یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينکه اهل عفت و حجاب و صلاح 
و سدادند نزدیک‌تر است. در نتیجه وقتی به این عنوان شناخته شدند. دیگر اذیت نمی‌شوند» یعنی اهل فسق و فجور متعرض آنان 


نمی گردند.(۱) 

۵ آیه (زنان مسن» استثنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان) 

اشاره 

«و لقاع من الساء اللاتی لا یَجونّ نکاحا فلیس علیهنْ مناخ آن یَض خن یهن غیر متبرجات برْة و آن یشتغففن یر له و ال 
سميع عَلیع» «و زنان وامانده که دیگر امید شوهر کردن ندارند به شرطی که زینت خود نشان ندهند گناهی ندارند اگر جامه خویش 
بگذارند» و در عین حال خودداری کردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست.» (۶۰ /نور) 

شرح 


کلمه «قواعد» جمع قاعده به معنای زنی است که از نکاح بازنشسته باشد یعنی دیگر کسی به خاطر پیری‌اش میل به او نمی کند. 
# ۱- المیزان ج: ۱۶ ص: ۵۱۱. (صفحه ۶۰۲) در مجمع‌الییان گفته: کلمه «تَبرَج» به معنای این است که زن محاسن و 


هر زنی حجاب واجب است الا زنان مسن» که می‌توانند پی‌حجاب باشند البته در صورتی که کرشمه و تبرج نداشته باشند. و جمله 


«و آن یش تفن خر لَهِنْ» کنایه است از خودپوشی یعنی همین زنان سالخورده نیز اگر خود را پپوشانند بهتر از برهنه بودن است؛» و 
جمله «و ال ممیع علیغ» تعلیل حکمی است که تشریع کرده؛ و معنایش این است که خدا شنوا است آنچه را که زنان به فطرت 


خود درخواستش را دارند» و دانااست به احکامی که به آن محتاجند. (۱) 
۶ آبه (امر به مردان برای حفظ نگاه خود از نامحرمان) 
اشاره 


قمل وین بعْضوا من اتصارجم و یَخفظوا فروجَهُم لک آزکی لَهِم نله یی بما یطوَعَون» «به مردان منزمن بگو دید گان 
خویش را از نگاه به زنان اجنبی باز گیرند و فرجهای خویش را نگهدارند این برای ایشان پاکیزه‌تر است که خدا از کارهایی که 
می‌کنید آ گاه است.» (۳۰ / نور) 

شرح 

کلمه غض به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است. در جمله «قمل لمْوُمنینَ یَعْضوا مِنْابْصارهم» قول در اینجا به معنای امر 


است. و معنای جمله این است که به ممنین امر کن که چشم خود را بپوشند. و تقدیر آن این است که: ايشان را امر به غض و 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه عا۳ از وب 
چشم‌پوشی کن که اگر امر بکنی چشم خود را می‌پوشند و این آیه به جای اينکه نهی از چشم چرانی کند. امر به پوشیدن چشم 
کرده و فرقی ندارد؛ آن امر اين نهی را هم افاده می کند و چون مطلق است. نگاه به زن اجنبی را بر مردان» و نگاه به مرد اجنبی را بر 
زنان تحریم فرموده است. #6 ۱- ۱- المیزان ج : ۵ ص: ۰۲۲۷ (صفحه ۶۰۳) 


امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان 


بو یَفظوا فروجهُمٍ» به معنای این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و کلمه «فْج» به معنای شکاف در میان دو 
چیز است که با آن از عورت کنایه آورده‌اند» و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است هميشه اين کنایه را استعمال 
تفص ی ی ی ی ان اک 
ما اه وه من آتصارهع» با جمله «و یَْفُظوا فروجَهُ» افتاده. اين معنا را می‌رساند که مراد از حفظ فروج پوشاندن آن از 
نظر نامحرمان است. نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضی پنداشته‌اند» در روایت هم از امام صادق علیه‌السلام رسیده که فرمود: 
تمامی آیاتی که در قرآن درباره حفظ فروح هست به معنای حفظ از زنا است. به غیر این آیه که منظور در آن حفظ از نظر است. و 
بنابراین ممکن است جمله اولی از این دو جمله را با جمله دومی تقیید کرده. و گفت مدلول آیه تنها نهی از نظر کردن به عورت. و 
امر به پوشاندن آن است. آنگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده؛ و با بیان آن مردم را تحریکک می کند که مراقب این حکم باشند 


و آن اشاره این است که می‌فرماید: این بهتر شما را پاک می‌کنده علاوه بر این خدا به آنچه می‌کنید باخبر است. 


۷ آیه (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان) 
اشاره 


ول زین یفص شن ن تصارم و بخلطن توبن و لا بیدین یه الا ما ظهر یلها و لیضربن خمرج علی یوبن وا 
لین ژیتهن رل لته آو آبائهن آو آباء مهن و آنانهن و آنتاء عون آو |خوانهن او ۶ نی | خوانهنْ آو یه نی أحواتهن آو 
نایم لک مان و امن یایب اجال لالز علی زرا اسا و یضان 
بأجلهن لیقلم ما یفن « من زیتتهن و تُوبُوا (لی الله جمیعا أٌ ام 1 و تقلخون) لو به زنان باایسان یگو ب چشم از نگاه به 
مردان اجنبی فرو بندند و فرجهای خویش را حفظ کنند (صفحه ۶۰۴ و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و 
باید که روپوش‌هایشان را به گریبان‌ها کنشد و زینت خویش را نمایان نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدران و یا پدر شوهران یا 
پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزاد گان و يا برادرزاد گان و یا زنان و يا آنچه مالک آن شده‌اند يا افراد سفیه که 
تمایلی به زن ندارند و یا کودکانی که از اسرار زنان خبر ندارند و مبادا پای خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان 


است ظاهر شود. ای گروه مومنان همگی به سوی خدا توبه برید شاید رستگار شوید.» (۳۱/ نور) 
شرح 


برای زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزی که برای مردان جایز نیست. و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبی 


چه مرد و چه زن بپوشانند. 


نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۵ از وب 


«و لا دی زیتهنْ الا ما طهر منها.» مراد از زینت زنان» مواضع زینت است. زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست‌بند حرام 
نیست» پس مراد از اظهار زینت» اظهار محل آنها است. خدای تعالی از این حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده است و در 


روایت آمده که مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها می‌باشد. 
امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه 


«و لیض رین بخفرهن علی جیوبهن» کلمه «حْمُره جمع خماره و آن جامه‌ای است که زن سر خود را با آن می‌پیچد» و زاید آن را به 
سینه‌اش آویزان می کند. و کلمه «جیوب» جمع جَیّب که معنایش معروف است. و مراد از جیوب. سینه‌ها است» و معنایش این امسنکا 
که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه‌ها را به سینه‌های خود انداخته» آن را بپوشانند. 

طبقات هفتگانه محارم سبی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان 

«و لاییدین زیتتهق الا لیغولتهن ... و نی آخواتهنْ» طوایف هفتگانه‌ای که قرآن از آنها نام برده محرم‌های لمبی و سببی زنان 
هستند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان و نوه‌های شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است. و اينکه فرمود: 
«نسائهنْ» و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان» برای اشاره به این معنا (صفحه ۶۰۵) بوده که مراد از نسای زنان مومنین است که جایز 
نیست خود را در برابر زنان غیر مومن برهنه کنند» از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام هم همین معنا استفاده می‌شود. 
اطلحق جمله «َو ما عکث أَْماْهُنٌ» هم شامل غلامان می‌شود و هم کنیزان» و از روایات نیز این اطلاق استفاده می‌شود. و الابعین 
خر ار ال وتا مق الاععال کلم ارید بای سامت است: وسظور او آزن حاعت طهرتی استا ردان را ملع به ازوواج 
می کند» و کلمه «من الجال» بیان تابعین است. و مراد از این رجال تابعین افراد سفیه و ابلهی هستند که تحت قیمومت دیگران 
هستند و شهوت مردانگی ندارند. آو الق ینغ یروا علی عَورات الایه؛ کلمه «لطفْل؛ کلیت را می‌رساند» یعنی جماعت 
اطفالی که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند بعنی آنچه از امور زنان که مردان از تصریح به رم ره فان کش آن رجا 
نمی کنند» و اد ین به طوری که دیگران هم گفته‌اند کنایه از حد بلوغ است. 


نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود 
«و لا یَض رین بازجلهنْ لیغلم ما خفن م من زیتتهن» می‌فرماید: پاهای خود را محکم به زمین نزنند تا صدای زیورآلاتشان از ببل 


خلخال و گوشواره و دستبند به صدا درآید.» «و توبُوا الی الله جمیعا با الموْمُونَ له تفلخونٌ» ؛ مراد از توبه به طوری که از سیاق 


برمی آید با ز گشت به سوی خدای تعالی است. به امتثال اوامر اوء و انتهاء از نواهیش و خلاصه پیروی از راه و صراطش. 
روابات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان 


در کافی به سند خود از ابوعمر و زبیری از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم 
ی بق. شاه 3 
خدای تبارک و تعالی فرموده: هنومن واه من آتصارهم و بَْفظوا فروجهُم» و مزمنین را نهی کرده از اينکه به عورت 
یکدیگر نگاه کنند» و مرد به (صفحه ۶۰۶) عورت برادرش نگاه کند» و عورت خود را از این که دیگران ببینشد حفظ کند و نیز 
فرموده: «و قل للمومناِ فصن من اتصارهنْ و یفن فروجَهُنْ» و زنان مزمن را نهی کرده از اين که به عورت خواهر خود نگاه 
کنند» و نیز عورت خود را از اينکه دیگران به آن نگاه کنند حفظ نمایند. آنگاه اضافه فرمودند که در هر جای قرآن درباره حفظ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷: 0 ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحمه ت۳۳ از وب 


فرج آیه‌ای هست مقصود حفظ آن از زنا است. مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه است. در کافی به سند خود از مروکك 
بن عبید. از بعضی از اصحاب امامیه از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که گفت: به وی عرض کردم: زنی که به انسان محرم 
نیست چه مقدار نگاه به او حلال است. فرمود: صورت و کف دو دست. و دو قدمها. و در قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از 
برادرش موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل کرده که به آن جناب عرضه داشتم: برای مرد چه مقدار جایز است که به زن غیر محرم 
نگاه کند؟ فرمود: صورت و کف دست و محل سوار (دستبند). و در کافی به سند خود از عباد بن صهیب روایت کرده که گفت از 
امام صادق علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: نظر کردن به سر اهل تهامه» و اعراب بادیه و همچنین اهل سواد و علوج (کفار) عیبی ندارد 
چون اگر ايشان را نهی کنی منتهی نمی‌شوند. و نیز فرمود: زن دیوانه و کم عقل» که نگاه کردن به موی او و به بدنش عیبی ندارد 
در صورتی است که نگاه عمدی نباشد. مولف: گویا مقصود امام علیه‌السلام ازجمله «در صورتی که عمدی نباشد» ریبه و شهوت 
است. و در خصال است که رسول خدا صلی ال علیه و آله به امیرالممنین علیه‌السلام فرمود: یا علی اولین نظری که به زن اجنبی 
کنی عیبی ندارد» ولی نظر دوم مسوولیت دارد و جایز نیست. مولف: نظیر این روایت را الدر المنثور از جمعی از اصحاب جوامع 
حدیث از بربده از آن جناب نقل کرده» که عبارتش چنین است: رسول خدا صلی الّه علیه و آله به علی فرمود: دنبال نگاه به 
نامحرمان نگاهی دیگر مکنء که اولی برایت بس است» و دومی را حق نداری. و در جوامع الجامع از ام سلمه روایت آورده که 
گفت: نرد رسول خدا صلی الّه علیه و آله بودم و (صفحه ۶۰۷) میمونه هم حاضر بود که پسر ام مکتوم آمده و این در موقعی بود 
که ما را ه حجاب امر فرموده بود به ما فرمود: در پرده شوید. عرضه داشتیم یا رسول اللّه ابن ام مکتوم که نابینا است ما را نمی‌پیند؟ 
فرمود آیا شما هم نابینایید؟ مگر شما او را نمی‌بینید؟ ملف: این را درالمنئور هم از ابی داوود و ترمذی و نسائی و بیهقی از ام سلمه 
نقل کرده‌اند. و در فقیه آمده که حفص ابن البختری از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: سزاوار نیست برای زن که در 
برابر زنان بهود و نصاری برهنه شود چون می‌روند و نزد شوهران خود تعریف می‌کنند. و در مجمع‌الییان در ذیل جمله: «آو ما 
ملکث بماتهٌ» گفته است که بعضی گفته‌اند: منظور از آن غلام و کنیزه از برد گان است. و این قول از امام صادق علیه‌السلام هم 
روایت شده است. و در کافی به سند خود از عبدالرحمان بن ابی عبدالله روایت کرده که گفت: از آن جناب پرسیدم: منظور از ار 
آولی لیف کیست؟ فرمود: احمق و اشخاص تحت ولا-بت غیر که زن نمی خواهند. (۱) *##* ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۱۵۵. 


(صفحه ۶۰۸) 
رفتار در خانواده 


۸ آیه (نهی از نظر به اسرار داخلی خانه‌های مردم) 


اشاره 


دا ها لین اما لا شلوا بیوتا عیر بیوتکع عتی تنرتًنشوا و لوا علی آلها ذلکم ید کم للم ند کرون» «شما که ایمان 
دارید به خانه هیچ کس غیر از خانه‌های خود داخل نشوید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهلش سلام کنید اين برای شما بهتر است امید 
است که بند گیریده» (۲۷ / نور) ان لغ تجدژا فیها آعردا فلا تذشْلوما عتی بوذ کم و ان قیل لکنم ازجغوا ازجغوا هو آزکی کم 
و ال بما تلود علي» «و اگر کسی را در خانه نافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند» و اگر گفتند بررگردید بر گردید که اين 
برای شما پا کیزهتر است و خدا به اعمالی که می‌کنید دانا است»» (۲۸/ نور) دیش غلبم مجداخ آن تذشُلوا وتا مر کول فها 
متاغ کم و ال عم ما تبون و ما تَکَْوّ» «و اما در خانه‌های غبر مسکونی برای شما گناهی نیست که به خاطر کالایی که در آن 
دارید داخل شوید و خدا آنچه را که آشکار و يا پنهان کنید می‌داند.» (۲۹/نور) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۲۱۷ از ٩ب‏ 
شرح 

استیناس برای داخل شدن به خانه‌ها به وسیله نام خدا بردن» و یاء یا اه گفتن؛ یا تنحنح کردن (سرفه مصنوعی) و امثال آن است. تا 
صاحب خانه بفهمد که شخصی می‌خواهد وارد شود. و خود را برای ورود او آماده کند. چه بسا می‌شود که صاحب خانه در حالی 
قرار دارد که نمی‌خواهد کسی او را به آن حال ببیند و يا از وضعی که دارد باخبر شود. از اینجا معلوم می‌شود که مصلحت این 
حکم پوشاندن عورات مردم؛ و حفظ احترام ایمان است» پس وقتی شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر استیناس کند» 
و صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد؛ و بعد داخل شده و سلام کند» در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند 
کمک (صفحه ۶۰۹) کرده» و نسبت به خود ایمنی‌اش داده است. و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده» مایه استحکام اخوت 
و الفت و تصاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قیبح است و جمله «ذلِکم مر لک للم ند کرون»» هم اشاره به همین فواید است» 
یعنی شاید با استمرار بر این سیره متذ کر وظیفه خود بشوید. که چه اموری را باید رعایت کنید. و چگونه سنت اخوت را در میان 
خود احیاء سازید و در سایه آن» قلوب را با هم ملوف نموده» به تمامی سعادت‌های اجتماعی برسید. ان لم تجدوّا فیها اعدا فلا 
تذغلوها عتی بُدن لکن.؛ .. یعنی اگر دانستید که احدی در خانه نیست البته کسی که اختبار دار اجازه دخول است پس داخل 
نشوید تا از ناحیه مالک اذن به شما اجازه داده شود. و منظور این نیست که سر به داخل خانه مردم کند. اگر کسی را ندید داخل 
نشود چون سیاق آیات شاهد بر این است که همه اين جل وگیری‌ها برای این است که کسی به عورات و اسرار داخلی مردم نظر 
نیندازد. این آیه شریفه حکم داخل شدن در خانه غیر را در صورتی که کسی که اجازه دهد در آن نباشد بیان کرده و آیه قبلی 
حکم آن فرضی را بیان می‌ کرد که اجازه دهنده‌ای در خانه باشد» و اما حکم این صورت که کسی در خانه باشد ولی اجازه ندهد» 
بلکه از دخول منع کند آیه «ر ان قل کم ازجنروا تمازجنوا رو آژکی کم وله بسا تون عليع»» آن را بان کرده است. ایس 
علیکم جناخ آن تذ شلوا وتا غیو کول فیها تن لکنه؛ ...این آیه تجویز می کند داخل شدن در خانه‌هایی را که برای استمتاع بنا 
شده و کسی در آن سکونت طبیعی ندارد. مانند کاروانسراها و حمامها و آسیابها و امثال آن» زیرا همین که برای عموم ساخته شده 


است خود اذن عام برای داخل شدن است. 
روایات وارده درباره روابط خانوادگی 


در تفسیر قمی به سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبدالّه از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ذیل آیه: «لا یلوا وتا عُر 
یویکج عتی تشتنشوا و نت لوا غلی آفلها» فرموده: استیناس عبارت است از صدای پا و سلام کردن. (صفحه ۰ در مجمع‌البیان 
از ابی‌ایوب انصاری روایت کرده که گفت: به رسول خدا صلی الّه علیه و آله عرض کردم: که استیناس به چه نحو صورت 
می گیرد؟ فرمود به اینکه آدمی تسبیح و حمد و تکبیر گوید و تنحنح کند تا اهل خانه بفهمند. و از سهل بن سعد روایت شده که 
گفت مردی سر زده وارد یکی از اطاقهای رسول خدا صلی اه علیه و آله شد. رسول خدا صلی الّه علیه و آله داشت سر خود را 
شانه می‌زد؛ و فرمود: اگر من بدانم که تو نگاه می‌کردی همان شانه را به دو چشمت می کوبیدم اینطور استیذان کردن همان نگاه 
کردن و حرام است. و روایت شده که مردی از رسول خدا صلی الّه علیه و آله پرسید آیا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود: 
آری» گفت: آخر او غیر از من خادمی ندارد؛ باز هر وقت بر او وارد می‌شوم استیذان کنم؟ فرمود آیا دوست داری او را برهنه 
ببینی؟ آن مرد گفت نه فرمود: پس استیذان کن. و نیز روایت شده که مردی می‌خواست به خانه رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
درآید تنحنح کرد حضرت از داخل خانه به زنی به نام روضه فرمود: برخیز به این مرد یاد بده که به جای تنحنح بگوید السلام 
علیکم آیا داخل شوم؟ آن مرد شنید و همینطور گفت. پس فرمود: داخل شو. و در الدر المنثور است که ابن مردویه از عباده بن 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۳۲۸ از ٩ب‏ 
صامت روایت کرده که شخصی از رسول خدا صلی اه علیه و آله پرسید: چرا در هنگام ورود به خانه‌ها باید استیذان کرد؟ فرمود: 
کسی که قبل از استیذان و سلام کردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانی کرده» و دیگر احترامی ندارد و می‌شود 
الک تدافبق و تشر لقن قن فنا آیه: «قانْلغ تجدژا فیها آعدا فلا َذخلوها ععّی بَُدْن لکنویه گفته: امام فرمود: معنایش این است 
که اگر کسی را نیافتید که به شما اجازه دخول دهد داخل نشوید تا کسی پیدا شود و به شما اجازه دهد. و در همان کتاب در ذیل 
آیه لیس علیِکم مناخ آن تذخلوا بیوتا غتر مَشرکوَِة فیها متاغ لکغ» از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: منظور از این 
بیوت حمامها و کاروانسراها و آسیابها است که می‌توانی بدون اجازه داخل شوی. (۱) *: ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۱۵۳. (صفحه 

۶۱ 


٩‏ آبه (رفتار خدمنگزاران در ساعات استراحت خانواده) 
اشاره 


یبا دی ما لیتتونک این ملکث آیمانکم و ندنل و الم ینکم ثلاث عراب ین قبل ح لا جر و حین نف مون 
یبکخ من اهر و ین بقد حرلة الم لا عزرات لکم یش علیکم ولا علیهع جناخ َعدن طوافون علیکم بتشکم علی بقض 
کذلک + ین ال کم ابا و هل عکیم؛ «شما ای کسانی که ایمان دارید باید به کسانی که شما مالک آنان شده‌اید و 
کسانی که هنوز به عقل نرسیده‌اند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگیرند یکی پیش از نماز صبح و دوم 
هنگام نیم روز که جامه‌های خویش از تن در می‌آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سه هنگام» هنگام خلوت شما است و پس 
از آن می‌توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست که هنگام تحرک و برخورد با یکدیگر است. خدا این چنین 
آیه‌ها را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (۵۸ / نور) 

شرح 

وضع ثیاب به معنای کندن لباس» و کنایه است از اينکه اهل خانه در حالی باشند که چه بسا میل نداشته باشند بیگانگان در آن حال 
ایشان را ببینشد و کلمه ظهیره به معنای وقت ظهر است. کلمه عورت به معنای عیب است. و اگر آن را عورت نامیده‌اند. چون هر 
کس عار دارد از اينکه آن را هویدا کند» و شاید مراد از آن در آیه شریفه هر چیزی باشد که سزاوار است پوشانده شود. پس جمله 
دبا ها الذیت امنوا) با له سای اس کم موه نا اقاالدین نالا تون ... که حکم می کرد به اينکه داخل 
شدن به خانه هر کس موقوف به اجازه گرفتن است» در نتیجه آیه مورد بحث به منزله استثناء از آن حکم عمومی است. چون در 
خصوص غلامان و کنیزکان اجازه گرفتن در سه هنگام را کافی می‌داند» و بیش از آن را واجب نمی‌داند. (صفحه ۲ و معنای 
اینکه فرمود: یت تآزنکم ال ِ ی ملک آنمالکن؛ این است که به ایشان دستور دهید که از شما اجازه دخول بخواهند. و از ظاهر 
«علکث آنمانکت؛ برمی‌آید که مراد از آن تنها غلامان است؛» چون کلمه لین ) برای مردان است. و معنای دین لم بو للم 
طقالی است که به حد تمیز رسیده‌اند. ولیبلغ نشد‌اند و دلیل پر رسیدن به حد تمیز جمله لا غزراب لک اطفالی است که به 
حد تمیز رسیده‌اند؛ ولی بالغ نشده‌انده و دلیل بر رسیدن به حد قمیز ثلاث غورات لک ) است. و منظور از جمله «ثلاث مَرّات» سه 
نوبت در هر روز است. به دلیل اينکه دنبالش آن را تفصیل داده و فرموده: اول قبل از نماز فجر و دوم هنگام ظهر که به خانه 
م ی آننل و جخانه م ی کنیک سبرم بح از مار شاه و در جمله تلا غورانت لکوه ید وبجد حکم اشاوه نموده وم فرمایله ان سه 
موقع سه عورت است برای شماء که طبعا شایسته نیست غیر از شما کسی بر وضع شما مطلع شود. و معنای اینکه فرمود: یس کم 
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۲ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۳۲٩‏ از وب 
و لا علیهع مناخ عم این است که مانعی نیست که بعد از اين سه موقع مأمورشان تکنید به اجازه دخول خواستن و مانعی هم بر 
انشان تست کهاز شها استیدان تکتاا هدوت جمله «وَاُونَ عَلَیکم بَعض کم علی بَفض»؛ به وجه این حکم (یعنی رفع مانع مذ کوره) 
مره تدم رای وش رین مر وا و دوب گر آمد و شد. و خدمتند» پس تنها در اجازه خواستن به 
اين سه هنگام اکتفا کنند. «کذلک مه یل کم ال یاتِ»؛ ... یعنی خدا این چنین احکام دین خود را بیان می کند» چون این آیات 
دلالت بر آن احکام دارد» «و الله علیم حکيم»» احوال شما را می‌داند» و آنچه را که حکمت اقتضاء می‌کند نیز مراعات می کند. 


(صفحه ۶۱۳) 
۰ آیه (ادب و رفتار اطفال در ساعات استراحت والدین) 
اشاره 


بو اذ بل الاطفال نکم م لحاس م ید ونوا کماسَدنَ لین« متن قیلهخ کذلک ین ال کم اباته و ال لیم حکیغ» «و چون 
کود کانتان به عقل رسند باید اجازه دخول بگیرند. چنان که نام برد گان» قبل از ایشان (و یا آنان که زودتر از ایشان به حد رشد 


رسیدند») اجازه می گرفتند. خدا این چنین آیه‌های خویش را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (۵۹ / نور) 
شرح 
این جمله بیانگر این حقيقت است که حکم مذ کوره یعنی اذن گرفتن در سه نوبت برای اطفال تا مدتی معین معتبر است» و آن 


رسیدن به حد بلوغ است و بعد از آن باید مانند کسانی که قبلا ذکر شد یعنی بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگیرند» خدا این 


چنین آیات خود را برایتان بیان می‌ کند و خدا علیم و حکیم است. 
۱ آبه (ادب غذا خوردن در خانه‌های دیکر) 
اشاره 


یش علی نمی عرخ و لا علی اأغرج عرخ و لا علی العریض عرج و لا علی یتک آن تکلوا ین پیویکم آو توت آبانکم آو 
پوت آمهایکم آو یوت |خوانکم آو وت آحَواتکم آو وت آغمایکم و یوت عَاتکم آو توت آخوایکم یوت خلایکم آو ما 


کم ناب و دیقکع لیس علیکم جناخ آنْ تلو جمیعا آ شعات ادا دم یوت توا علی نی کم 2 تحَةٌ من عند ال 
ار کم ی کذلک ۶ ین ال لکم ال بات للم تَعْقُوٌ» «نه برای کور مانعی هست که برای نگ نه برای بیمار و نه برای شما که 
از عاته‌های :تخود با سب راکعان با عافراعان یا رادران با خوآهران با غمو‌ها با غمه‌ها با عانه دایها با نشاله‌ها با غانه‌ای که کلیذش را به 
شما سپرده‌اند يا خانه دوستانتان چیزی بخورید» نه خوردنتان به صورت فردی گناه است و نه با هم خوردنتان و چون به خانه‌ای در 
آمدید خویشتن را سلام کنید که درودی از جانب خدا و مبارک و پاکیزه است. چنین خداء اين آیه‌ها را برای بیان می‌کند شاید 


تعقل کنید.» (۶۱/نور) 
شرح 


ظاهر آیه این است که در آن برای ممنین حقی قائل شده» و آن این است که (صفحه ۶۱۴) می‌توانند در خانه خویشاوندان و با 


کسانی که ایشان را امین می‌دانند. و یا خانه دوستان خود چیزی بخورند. البته به مقداری که بدان احتیاج دارند نه به حد اسراف و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه »عا۳ از ٩ب‏ 
افساد. یس علی الاغمی رخ و لاعلی الاغرج رخ و لاعلی المریض حرش و لا علی أنْیتکم»» شمردن نامبرد گان از این باب 
بو موش اف اف تک تباب اهاط صیدو کی تفای ارت خاش زیر 
کسب کنند» لذا جایز است که از خانه‌های نامبرد گان رفع حاجت کنند والا فرقی میان کور و چلاق و مریض و غیر ایشان نیست. 
«منْ یو نکم آو پوت باتکنی؛ ... در اینکه خانه‌هایتان را با خانه‌های خویشاوندانتان و بقیه نامبرد گان آورده اشاره است به اینکه در 
دین اسلام خانه‌های نامبرد گان با خانه خود شما فرقی ندارد؛ چون در این دین ممنین» اولیای یکدیگرند؛ و در حفظ خانه و 
زندگی یکدیگر فرقی با خانه و زندگی خودشان نمی گذارند» آن طور که صاحب اختبار و سرپرست خانه خویشند» خانه‌های اقرباء 
و کبباتی که شتا قیم وا سرپرستی آناقرا دارید و دوسان عویین راز سررسی مکی خازه بان کلمه دیز تکي شاب نان 
فرزند و همسر انسان نیز می‌شود همچنان که روایت هم به این معنا دلالت دارد. و ماملمْ َفاتحه» می‌فرماید: که حرجی بر شما 
نیست از اينکه بخورید از خانه‌های خودتان (که گفتیم منظور خانه فرزندان و همسران است) و هرجا که کلیدش به شما سپرده 
شده مانند خانه‌هایی که انسان قیم و یا وکیل در آن شده باشد و یا کلیدش را به آدمی سپرده باشند؛ و دیقکق؛ با خانه 
صدیقتان (دوستتان) بوده است. «ْیسشٌ یک ناخ َنْ تأکلوا جمیعا او آشتاته» بعنی» گناهی بر شما نیست که همگی دست جمعی و 
با یکدیگر بخورید و یا جداجدا. و اين آبه هر چند که به حکم روایات درباره موردی خاص نازل شده ولی مفادش عام است. 

(صفحه ۶۱۵) 


ادب سلام کردن در ورود به خانه‌های یکدیگر 


۱ ۰( ۱۱۱ 
دخول در آن را متفرع بر آن نموده» فرمود: و چون داخل خانه‌ها شوید بر خود سلام کن کنید. و مقصود از سلام کردن بر خود» سلام 
کردن بر هر کسی است که در خانه باشد. در اینجا نیز اگر نفرمود: بر اهل آن سلام کنید. خواست یگانگی مسلمانان با یکدیگر را 
و و ی ی و 
ایمان قوی‌تر از رحم» و هر عامل دیگری برای یگانگی است. و بعید هم نیست که مراد از < جمله «قت لوا علی آنیکم» » این باشد که 
وقتی کسی داخل بر اهل خانه‌ای شد بر آنان سلام کند» و ایشان جواب سلامش را بدهند. جمله «تحَهُ من ند الّه با رکه یه 
یعنی در حالی که سلام 7 تحیتی است از ناحیه خدا چون او تشریعش کرده و حکمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن یکدیگر را 
تحیت گویند و آن تحبتی است مبارک و دارای خیر بسیار» و باقی و طیب» چون ملایم با نفس است. آری» حقیقت این تحیت 
کرش امیت وسلامتیریز کین است که اسان مه و ام وی نراقت و0 دز بش 315 
با و ین له لکم الابات لََلکم نَعقُوّ.» ختم فرموده» یعنی تا 

شاید شما به معالم دین خود آگهی یابید و به آن عمل کنید. (۱) *## ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۲۲۷. (صفحه ۶۱۶) 


۲ آبه (ادب و احسان به پدر و مادر) 
اشاره 


«و قضی ریک آلا توا الا باه و باْوالین |خساناً اما لس عند کک الکیر أعذشما َو کلاهما قلا تَقلْ لَهُما آف و لا تنهُزهما و قل 
لَهُما قولا کریما؛ «پرورد گارت حکم قطعی کرده که غیر او را نپرستید و به والدین احسان کنید و اگر یکی از آن دو در حیات‌تو به 
پیری رسید و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱۱ از ٩ب‏ 
به اکرام و احترام سخن بگو» (۱/۲۳سراء) «و احفض لَهُما جناع اذل مق لت و قل رب ازعفهُما کما ریّیانی صغیراه» «از در 
رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پرورد گارا این دو را رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند» (۲۴/ 
ارام نک آعلهپمافی تبوسکم ان تک را و کر ارت را او کارا اه در دل‌های با ات اه 
است اگر صالح باشید خداوند برای توبه گزاران غفور است» (۲۵ / اسراء) 

شرح 

احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحید خدا واجب‌ترین واجبات است همچنانکه مسأله عقوق بعد از ش رک ورزیدن به خدا از 
بزرگترین گناهان کبیره است. و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و این نکته را نه تنها 
در این آیات متذ کر شده. بلکه در موارد متعددی از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته است. در سوره انعام پیرامون تفسیر آیه 
۵۱ که شبیه به آیه مورد بحث است گذشت که گفتیم رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان از طرف دیگر 
از بزر گترین روابط اجتماعی است که قوام و استواری جامعه انسانی بدانها است. و همین وسیله‌ای است طبیعی که زن و شوهر را به 
حال اجتماع نگهداشته و نمی گذارد از هم جدا شوند» بنابراین از نظر سنت اجتماعی و به حکم فطرت. لازم است آدمی پدر و مادر 
خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا که اگر این حکم در اجتماع (صفحه ۶۱۷) جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر 
خود معامله یکک بیگانه را بکنند قطعا آن عاطفه از پین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می گردد. «مّا بل عثید کث 
الکبر اعذهما آوکلاهما لت لهُما أف و لا تلهو ما وف لهُما ول کریماء» «و اگر یکی از آن دو در حیات تو به حد پیری رسید» 
و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان به اکرام و 
احترام سخن بگوا» کلمه «کبر» به معنای بزر گسالی است. و کلمه «آف» مانند کلمه اخ در فارسی انزجار را می‌رساند» و کلمه نهر به 
معنای رنجاندن است که یا با داد زدن به روی کسی انجام می گیرد و با با درشت حرف زدن اگر حکم را اختصاص به دوران پیری 
پدر و مادر داده از این جهت بوده که پدر و ماد در آن دوران سخت‌ترین حالادت را دارند» و بیشتر احساس احتیاج به کمکك 
فرزند می‌نماینده زیرا از بسیاری از واجبات زند گی شود نائوانند؛ و همین معنا یکی از آمال پدر و مادر است که همواره از فرزندان 
خود آرزو می‌کنند» آری رو زگاری که پرستاری از فرزند را می‌کردند و رو زگار دیگری که مشقات آنان را تحمل می‌نمودند و 
باز در رو زگاری که زحمت تربیت آنها را بر دوش می کشیدند» در همه اين ادوار که فرزند از تأمين واجبات خود عاجز بود آنها 
این آرزو را در سر می‌پروراندند که در رو زگار پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند. پس آیه شریفه نمی‌خواهد حکم را 
منحصر در دوران پیری پدر و مادر کند. بلکه می‌خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با 
ایشان را بفهماند» حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر. (صفحه ۸ «و اخفض لهُما جناخ 
اذل من لحم و قل رب ارعفهُما کما رَییانی حَرغیرا» «از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پرورد گارا این دو را 
رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند»» «خفض جناح» یا پر و بال گستردن کنایه است از مبالغه در تواضع و خضوع 
زبانی و عملی؛ و این معنا از همان صحنه‌ای گرفته شده که جوجه بال و پر خود را باز می‌کند تا مهر و محبت مادر را تحریکک نموده 
وه تراهی ساشین عازرادار سازی و تهیین تفت مه سای زااعقیا به کلف کرعیی فرسرده ام او مساق آبه این 
است که: انسان باید در معاشرت و گفتگوی با پدر و مادر طوری روبرو شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند. و 
بفهمند که او خود را در برابر ایشان خوار می‌دارد» و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد. این در صورتی است که ذل به معنای 
خواری باشد. و اگر به معنای «مَطاوَعه» باشد از گستردن بال مرغان جوجه دار مأخوذ شده که از در مهر و محبت بال خود را برای 


جوجه‌های خود باز می‌کنند تا آنها را زیر پر خود جمع‌آوری نمایند» و از سرما و شکار شدن حفظ کنند. و در اينکه فرمود: «و بگو 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۶۲ از ٩ب‏ 
پرورد گارا ایشان را رحم کن آن چنانکه ایشان مرا در کوچکيم ترییت کردند» دوران کوچکی و ناتوانی فرزند را به یادش 
می‌آورد و به او خاطرنشان می‌سازد. در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانی خود باش و از خدا بخواه که 
خدای سبحان ایشان را رحم کند. آن چنان که ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند. در مجمع‌البیان می‌گوید: اين 
آبه دلالت دارد بر اينکه دعای فرزند برای پدر و مادرش که از دنیا رفته‌اند مسموع است. زیرا اگر مسموع نبود و برای آنها اثری 
نداشت معنا نداشت که در اين آیه امر به دعا کند. مولف: لیکن آیه بیش از این دلالت ندارد که دعای فرزند در مظنه اجابت است 
و چنین دعائی بی‌خاصیت نیست. زیرا هم گفتیم که ممکن است به اجابت رسد و (صفحه ۹ هم اينکه ادبی است دینی که فرزند 
از آن استفاده می‌برد؛ و لو در موردی مستجاب نشود و پدر و مادر از آن بهره‌مند نگردند علاوه بر این مرحوم طبرسی دعا را 
مختص به حال بعد از مرگث پدر و مادر دانستهء و حال آنکه آیه شریفه مطلق است. «َبْکم الم بمافی نکم ان تکووا صالحی 
قانه کان ونم عفورانه این ای عفر آنحالی اس که اهنا از فررندعر کی ها گرار سرژفه که رو ماک راز وی رفحده 
و متأذی شده‌اند. و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده و اسم آن عمل را هم نبرده» برای این بوده است که بفهماند همانطور که 
مرتکب شندن به این اعمال سزاوار یستهییان آق نیز مصاحت تبوده و تباید با گو شود: پس این که فرمودد«ویکة عم با 
فیویتکن» معنایش این است که پرورد گاو شم از خود شما بهتر می‌داند که چه حرکتی کردید و این مقدمه اشت براق بعدش که 
می‌فرماید: ان تکو توا صالِحین» و مجموعا معنایش این می‌شود که اگر شما صالح باشید و خداوند هم این صلاح را در نفوس و 


ارواح شما ببیند. او نسبت به توبه کاران آمرزنده است. (۱) 


۳ آبه (یکی در حق والدین) 
اشاره 


بو وی اسان بوالَیْه بخساناً ملته مه کزهاً و َضعثه کزها و عفله و فصاله تلائون هرا عّی ٍذا بل أَشْده وب ربعین سََهٌ ال 

من الْمْشِلمینَ» «ما به انسان سفارش پدر و مادرش را کردیم که به ایشان احسان کند احسانی مخصوص به آنان» مادرش او را به 

حملی ناراحت کننده حمل کرد و به وضعی ناراحت کننده بزایید و حمل او تا روزی که از شیرش می گیرد سی ماه است و تا 
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هنکامی که به حد بلوغ و رشد عقلی برسد « 

تا به حد چهل سالگی برسد. آن وقت می‌گوبد: پرورد گارا نصیبم کن که شکر آن نعمت‌هایی که به من و پدر و مادرم انعام 


فرمودی به جای آرم و اعمال صالح که مایه خشنودی تو باشد انجام دهم پرورد گارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما؛ پرورد گارا من 


۱- المیزان ۳ ص: ۱۰۹. (صفحه ۶۲۰) همچنان پدر و مادر مراقیش هستند 


امروز به در گاهت توبه می‌آورم و از تسلیم شد گانت هستم.» (۱۵ / احقاف) 
شرح 


احسان به والدین از احکام عمومی خداست که همانطور که در تفسیر آیه «قْل تالا آثل ما رم ریم علیکم لاش رکوا به شینا و 
بالوالَِین اخساناه» (۱۵۱/ انعام) گذشت. در همه شرایع تشریع وه هی یت قرو ایحا سای تفارش را 
عمومیت داد به هر انسانی» نه تنها مسلمانان. آنگاه دنبال این سفارش اشاره کرد به ناراحتی‌هایی که مادر انسان در دوران حاملگی» 
وضع حمل و شیردادن تحمل می‌کند تا اشاره کرده باشد به ملاک حکم. و عواطف و غریزه رحمت و رأفت انسان را برانگيزند. 


«حتی اذا بل له و بلعْ رین مرفء» بلوغ اشد به معنای رسیدن به زمانی از عمر است که در آن زمان قوای آدمی محکم می‌شود. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه عا۳ از وب 
بلوغ چهل سال عادتا ملازم با رسیدن به کمال عقل است. «قال رَب آژزغنی ان آشکر نغمتک التی انَغفت عَلی و علی وال و ان 
آغمَل صالحا تَرضیه» کلمه «ازغنی» معنای الهام را می‌دهد. و اين الهام» الهام آن اموری نیست که اگر خدا عنایت نکند آدمی به 
حسب طبع خود علم به آنها پیدا نمی‌کنده و آیه «و تفس و ما سویها. مها فجورها و تقُویها.» از آن خبر می‌دهده بلکه الهام عملی 
و به معنای وادار کردن» و دعوت باطنی به عمل خیر و شکر نعمت و بالاخره عمل صالح است. خدای تعالی در اين آیه آن نعمتی را 
که سائل درخواست کرده نام نبرده» تا هم نعمت‌های ظاهری چون حیات. رزق. شعور و اراده راء و هم نعمت‌های باطنی چون ایمان 
به حداه اسلام» خشوع؛ ت کل بر خدا و تفویض به خدا را شامل شود. پس جمله «رَب آژزغنی ان آشکر نععتکد»؛ ۰ درخواست این 
است که نعمت ثناء بر او را ارزانیش بدارد تا با اظهار قولی و عملی نعمت او را اظهار نماید. اما قولی که روشن (صفحه ۶۲۱) است» 
و اما عملی به این که نعمت‌های خدا را طوری استعمال کند که همه بفهمند نعمت وی از خدای سبحان است و خدا آن را به وی 
داده. و از ناحیه خود او نیست. و لازمه این گونه استعمال این است که عبودیت و مملو کیت این انسان در گفتار و کردارش هویدا 
باشد. و اينکه کلمه نعمت را با جمله: ای مت عَلِيَ و علی والَِیْ» تفسیر کرده می‌فهماند که شکر مذ کور هم از طرف خود 
سائل است. و هم از طرف پدر و مادرش, و در حقيقت فرزند بعد از در گذشت پدر و مادرش زبان ذک رگویی برای آنان است. «و 
ان آغقل صالحا توضی» شکر نعمت چیزی است که ظاهر اعمال انسان را زشت می‌دهد» و صلاحیت پذیرفتن خدای تعالی زیوری 
است که باطن اعمال را می‌آراید. و آن را خالص برای خدا می‌سازد. «و آطرلخ لی فی ذُرَیْتی»؛ اصلاح در ذریه به این معنا است که 
صلاح را در ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست. معنایش این می‌شود که ذریه را موفق به عمل صالح سازد. و اين 
اعمال صالح کار دلهایشان را به صلاح بکشاند. و اگر گفت ذریه‌ام را برای من اصلاح کن برای این است که بفهماند اصلاحی 
درخواست می کند که خود او از اصلاح آنان بهره‌مند شود یعنی ذریه او به وی احسان کنند همانطور که او به پدر و مادرش 
احسان می‌ کرد. و خلاصه دعا این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وی الهام کند. و او را نیکو کار به پدر و مادرش 
سازد؛ و ذریه‌اش را برای او چنان کند که او را برای پدر و مادرش کرده بود. شکر نعمت خدا به معنای حقیقیش این است که بنده 
خدا خالص برای خدا باشده پس بررگشت معنای دعا به درخواست خلوص نیت و صلاح عمل است. دی تّتْ ال کک و ای من 
الْمشلمی» یعنی من به سوی تو بر گشتم و از کسانی هستم که امور را تسلیم تو نمودند» به طوری که تو هیچ اراده‌ای نکردی مگر 
آنکه آنان نیز همان را خواستند» بلکه جز آنچه تو می‌خواهی نمی‌خواهند. (صفحه ۶۲۲) این جمله در مقام بیان علت مطالبی است 
که در دعا بوده و اين آیه از آنجا که دعا را نقل می‌ کند و آن را رد ننموده, بلکه با وعده قبولی آن را تأٌیید می کند و می‌فرماید: 
لولتک این یل عَنهُم» (۱۶ / احقاف) این نکته را روشن می‌سازد که وقتی توبه و تسلیم خدا شدن در کسی جمع شد. دنبالش 
خداوند آنچه را که باعث خلوص وی می‌شود به دل او الهام می کند و در نتیجه هم ذاتا از مخلصین می‌شود. و هم عماك از 


۴ آیه (تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین) 


اشاره 


۳ 
2 


«و وَصَینا الاْسان بوالدَیّه مخشرنا و ان جاداک رک بی ما لیس لک به عم فلا تطفهما ال مزجعکم فاکم بما کتتم تعمَلونَ» «و 
ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرده‌ايمی و در عين حال گفته‌ايم اگر به تو اصرار ورزیدند که چیزی را که بدان 
علم نداری شریک من سازی اطاعتشان مکن,» بر گشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوی من است آن وقت به آنچه می کردید 


آ گاهتان می کنم.» ۸9 عنکبوت) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ع(عا۳ از ٩ب‏ 
شرح 
در صدر آیه می‌فرماید: ما دستور دادیم به اينکه به پدر و مادر احسان شود. و در جمله «و ان جاقداک شش ر کت بی» که تتمه همان 
توصیه است. که آن را به انسان خطاب کرده» و انسان را نهی کرده از اينکه پدر و مادر را در ش رک اطاعت کند چون توصیه قبلی 
در معنای امر است و ممکن است کسی خیال کند اینکه دستور داده‌اند پدر و مادر را اطاعت کنند» این اطاعت در صورتی هم که 
پدر و مادر فرزند را دعوت به شرکک کردند واجب است. لذا دنبالش از اين گونه اطاعت نهی کرده و فرموده اگر اصرار کردند که 
شرک بورزی اطاعتشان مکن! و برگشت معنای جمله به این است که: ما انسان را نهی کردیم از ش رک هر چند که شرکك 
ورزیدنش اطاعت پدر و مادرش باشد. و در این دستور خود *:*** ۱- المیزان چ ۸ ص: ۰.۳۰۷ (صفحه ۶۲۳) هیچ نقطه ابهامی 
باقی نگذاشتيم. و در اينکه فرمود: «ما لیس لک به عم اشاره است به علت نهی از اطاعت؛ و حاصل آن اين است که: اگر گفتیم 
پدر و مادر را در ش رک به خدا اطاعت مکن. برای این است که اگر پدر و مادری فرزند خود را دعوت کنند به اينکه نسبت به خدا 
ش رک بورزه در حقیقت دعوت کرده‌اند به جهل و نادانی و افتراء به خدا؛ و خدا همواره از پیروی غیر علم نهی کرده از آن جمله 
فرموده: «و لا نف ما یش لک به عِلمّ: چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» (۳۶ / اسراء). و معنای آیه این است که: ما به 
انسان‌ها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبی کردیم. و دستورشان دادیم که به پدر و مادر احسان کنند. و اگر کوشش کردند 
که به من ش رک بورزید. اطاعتشان مکنید. برای اينکه این اطاعت پیروی چیزی است که علمی بدان ندارید. در اين آیه شریفه توبیخ 
کنایه‌ای است به بعضی از کسانی که ایمان به خدا آورده و سپس به اصرار پدر و مادر از ایمان خود بر گشت‌اند. «و ای انوا و 
عملوا الصَالحات تلهم فی الصَالِحی» ٩(‏ / عنکبوت) می‌خواهد به کسانی که گرفتار پدر و مادر مشرکند و آن پدر و مادر 
اصرار می‌ورزند که ایشان را به سوی ش رک بکشانند و ایشان زیر بار نرفته» به حکم اجبار ترکک پدر و مادر را گفته‌اند» تسلیت 
گفته با وعده‌ای جمیل دلخوش سازد. می‌فرماید: اگر پدر و مادر او را به سوی ش رک خواندند. و او به حکم خدا نافرمانیشان 
کرده» و ناچار از ایشان کناره گیری کرد؛ و پدر و مادر را به خاطر خدا از دست داد» مسئرولیتی از این بابت ندارد؛ و ما در برابر پدر 
و مادری که از دست داده بهتر از آن دو به او می‌دهیم. و به پاداش ایمان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در می‌آوریم به 
همان صالحان که نزد ما در بهشت متتعم هستند» و این معنا را آیه شریفه «ا ییا اف امه ازجعی الی ریک راضةُ ضیف 


فاذخلی فی عبادی» و اذخلی جَنی»» (۲۷ تا ۳۰/ فجر) نیز افاده می کند. (صفحه ۶۲۴) 
۵ آه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده) 
اشاره 


2 


«ی یا الذی وا قوا أ کم و آْلیکم نارا وَقودْعا لاس و الحجارَة علیها ملاْکةٌ غلاظ داد لا بَعْضُو ال ما رم و یفن ما 
یرون » «هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از آتشی که آتش گیرانه‌اش مردم و سنگ است حفظ کنید؛ 
آتشی که فرشتگان غلاظ و شداد موکل بر آنند فرشتگانی که هررگز خدا را در آنچه دستورشان می‌دهد نافرمانی ننموده بلکه هر چه 
می گوید عمل می کنند.» (۶/تحریم) 

شرح 


اشاره 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵عا۳۲ از ٩ب‏ 
خدای تعالی در این آیه خطاب را متوجه عموم مژمنین می‌کند» که خود و اهل بیت خود را ادب کنید. و از آتشی که آتش 
گیرانه‌اش خود دوزخیانند حفظ نمایید» و می‌فهماند که همین اعمال بد خود شما است که در آن جهان برمی گردد» و آتشی شده به 


جان خودتان می‌افتد» آتشی که به هیچ وجه خلاصی و مفری از آن نیست. (۱) 
هویت زن در اسلام 


اسلام بیان می کند که زن نیز مانند مرد انسان است. و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی است از انسان که در ماده و عنصر پیدایش 
او دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند. و هیچ یک از اين دو نفر بر دیگری برتری ندارد مگر به تقواء هم‌چنان که 
کتاب آسمانی خود می‌فرمید: یاس نا ناکم من در و نمی و جعناکم شغوبا و قبابل مارا آزتکم علاللهآفیکن.» 
(۱۳ / حجرات) به طوری که ملاحظه می‌کنید قرآن کریم هر انسانی را موجودی گرفته شده و تألیف يافته از دو نفر انسان نر و ماده 
می‌داند. که هر دو بطور متساوی ماده وجود و تکون او هستند و انسان پدید آمده (چه مرد باشد و چه زن) مجموع ماده‌ای است که 
از ۶ج بو ۱- المیزان ج: ۹ ص: ۵۶۰. (صفحه ۶۲۵) آن دو فرد گرفته شده است. قرآن کریم در معرفی زن مانند آن شاعر نفرمود: 
و انما امهات التاس اوعي و مانند آن دیگری نفرمود: «یُونا وا آیثامءنا و بنائتا وهی ثتا2 الجال الاباعده» بلکه هر فرد از اسان (چه 
دختر و چه پسر) را مخلوقی تألیف یافته از زن و مرد معرفی کرد؛ در نتیجه تمامی افراد بشر امثال یکدیگرند» و بیانی تمام‌تر و رساتر 
از اين بیان نیست. و بعد از بیان این عدم تفاوت تنها ملاک برتری را تقوا قرار داد. و نیز در جای دیگر فرمود: «انی لا آضیع عَمل 
عایل ینکع ین دکر آز نی یعس کم ین بَقض.» (۱۹۵/آلعمران) در این آیه تصریح فرموده که کوشش و عمل هیچکس نزد خدا 
شام کین شوه و این متا راعیل کروه باتک بر نی زیخ گز میاه ومییزها کجیه بای کاس یتنا 
حلفنا کم من ذکر و آئلی» . ۰ را بیان می کند و آن این است که مرد و زن هر دو از د یک نوع هستند و هیچ فرقی در اصل خلقت و 
بنیاد وجود ندارند. آنگاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد به اینکه عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود؛ 
و عمل کسی به دیگری عاید نمی گردد مگر اینکه ود شخص عمل خود را باطل کند. و به بانگ بلند اعلام می‌دارد؛ کل تفس 
بما کتربث زهیتأه (۳۸/ مدثر) نه مشل مردم قبل از اسلام که می‌گفتند: گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نیکشان و منافع 
وجودشان مال مردان است! و ما انشاءالّه به زودی توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. پس وقتی به حکم این آیات. عمل 
هریک از دو جنس مرد و زن (چه خوبش و چه بدش) به حساب خود او نوشته می‌شود. و هیچ مزیتی جز با تقوا برای کسی نیست؛ 
و با در نظر داشتن تن اينکه یکی از مراحل تقواء اخلاق فاضله (چون ایمان با درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته 
و اخلاق خوب و صبر و حلم») است» (صفحه ۶۲۶) پس یک زن که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد» و یا سرشار از علم 
است» و يا عقلی پخته و وزین دارد» و یا سهم بیشتری از فضائل اخلاقی را دارا می‌باشد. چنین زنی در اسلام ذاتا گرامی‌تر و از حیث 
درجه بلندتر از مردی است که هم طراز او نیست. حال آن مرد ه رکه می‌خواهد باشد. پس هیچ کرامت و مزیتی نیست. مگر تنها به 
تقوا و فضیلت. و در معنای آیه قبلی بلکه روشن‌تر از آن آیه زیر است» که می‌فرماید: «منْ عمل صالحا من ذکر آو ای و هو مین 
ْحییه عیوه ط و جیهم رهم باخمن ما کانوا یََْلونْ» (۹۷/ نحل). و نیز آیه زیر است که می‌فرماید: «و من عمل صالحا من 
کر و ای و و مین فاولنک یدلون ال رون فیا بر جساب» ( ۰ ممن). و نیز آیه زیر است که می‌فرماید: «و من یل 
الضالحات ین ذکر نی و هو مین تأولیک مدلوت اج و لا تظلمون تقیرا» (۱۲۴/نساه). علاوه بر این آیات که ریا 
( ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
می‌فرماید: «و اذا ُ برخم بلائتی َل وج منود و و کظیمیتواری من الوم ین شوو ما سره آپفیتکة علی هون مس 
فیاراب آلاءساء ما یَخکنمون»؛ ۱ (۵۸ و ۵۹ / نحل) و اينکه می‌فرماید خود را از شرمساری از مردم پنهان می‌کند» برای این است که 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +عا۳۲ از ٩ب‏ 
ولادت دختر را برای پدر ننگ می‌دانستند» و منشأاً عمده این طرز تفکر این بود که مردان در چنین مواقعی تصور می کردند که این 
دختر به زودی بزرگ خواهد شد و ملعبه و بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت. و این خود نوعی غلبه مرد بر زن است. آن هم در 
یک امر جنسی که به زبان آوردن آن مستهجن و زشت است. در نتیجه ننک زبانزد شدنش به ریش پدر و خاندان او می‌چسبد. 
(صفحه ۶۲۷) همین طرز تفکر» عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بی گناه خود را زنده زنده دفن کنند. سبب دیگر قضیه را که 
علت اولی این انحراف فکری بود در گذشته خواندید و خدای تعالی در نکوهش از این عمل نکوهيده. تا کید کرده و فرمود: بو ادا 
المرُودَة شتلث؟» (۸/ تکویر) از بقایای اینگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نیز در بین مسلمانان ماند و نسل به نسل از یکدیگر ارث 
بردنده و تاکنون نتوانسته‌اند لکه ننگ این خرافات را از صفحه دل بشویند به شهادت اينکه می‌بینیم شهاک نو هردی با بگدیگر زا 
کنند. ننگ زنا در دامن زن تا ابد می‌ماند؛ هر چند که توبه هم کرده باشد» ولی دامن مرد ننگین نمی‌شود هر چند که توبه هم 
نکرده باشد. با اینکه اسلام این عمل نکوهیده را هم برای زن ننگ می‌دانده و هم برای مرد؛ هم او را مستحق حد و عقوبت می‌داند 


و هم اين را هم به او صد تازیانه می‌زند و هم به این. 
زن و موقعیت اجتماعی آن در اسلام 


اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شژون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در اين تدبیر تساوی برقرار کرده» علتش هم این است 
که همانطور که مرد می‌خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد. و سایر حوائجی که در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست 
آورد زن نیز همینطور است و لذا قرآن کریم می‌فرماید: «ثض کم من بَْض.» پس همانطور که مرد می‌تواند خودش در سرنوشت 
خویش تصمیم بگیرد و خودش مستقلا عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود همچنین زن چنین حقی را دارد بدون هیچ 
تفاوت: «لّها ما کمبث و عَلیها ما اسبْ!» (۲۸۶/بقره) پس زن و مرد در آنچه که اسلام آن را حق می‌داند برابرند. و به حکم آیه: 
ایح العق» (۲۴ /شوری)» چیزی که هست خدای تعالی در آفرینش زن دو حصلت قرار داده که به آن دو خصلته» زن از مرد 
امتیاز پیدا می کند. (صفحه ۶۲۸) اول اینکه: زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر قرار داده» تا نوع بشر در 
داخل این صدف تکون یافته و نمو کنده تا به حد ولادت برسد» پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد؛ و به همین جهت که 
او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر احکامی مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز می‌شود. دوم اینکه: از آنجا 
که باید این موجود. جنس مخالف خود یعنی مرد را مجذوب خود کند. و مرد برای اينکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج 
با او و تحمل مشقت‌های خانه و خانواده جذب شود خداوند در آفرینش» خلقت زن را لطیف قرار داد» و برای اينکه زن مشقت بچه 
داری و رنج اداره منزل را تحمل کند» شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد؛ و همین دو خصوصیت. که یکی در جسم او است 
و دیگری در روح او تأثیری در وظایف اجتماعی محول به او دارد. اين بود مقام و موقعیت اجتماعی زن. و با اين بیان موقعیت 
امتماعی فد بر لوغ هی فرده بز پتیید کی( نی کهادل اعهام مقر ص نی 0 خوواکم مخصوضیبه عر یک از ۵ ۶و؛ 
۱ لا تا ما له بهبعض کم علی بغض للژجال تصیب مئا 
اکت پواو ِكْساء تصیت ما تین و اشتلوا له من فَضلها ان له کال بکل شم علیما.» (۳۲/ نساء) و منظورش از این گفتار آن 
اه ای سا ای 
از فضل‌های خدای تعالی فضل اختصاصی به یکی از این دو طایفه است. بعضی مختص به مردان و بعضی دیگر مختص به زنان 
است. مثلا مرد را از اين نظر بر زن فضیلت و برتری داده که سهم ارث او دو برابر زن است. و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده 
که خرج خانه را از گردن زن ساقط کرده است» پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج خانه به عهده‌ام نبود» و نه زن آرزو 


(صفحه ۶۲۹) کند که ای کاش سهم ارث من برابر برادرم بود» بعضی دیگر برتری را مربوط به عمل عامل کرده نه اختصاص به زن 
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دارد و نه به مرد. بلکه هر کس فلان قسم اعمال را کرد به آن فضیلت‌ها می‌رسد (چه مرد و چه زن) و هر کس نکرد نمی‌رسد (باز 
چه مرد و چه زن) و کسی نمی‌تواند آرزو کند که ای کاش من هم فلان برتری را می‌داشتم» مانند فضیلت ایمان و علم و عقل و 
سائر فضائلی که دین آن را فضیلت می‌داند. این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کس بخواهد می‌دهد. و لذا در آخر آیه 


می‌فرماید: «و اشئلوا ال من فضلها.» دلیل بر آنچه ذکر کردیم آیه شریفه: «لرجال قََامون» ... است» به آن بیانی که گذشت. 
احکام مشتر ک و اختصاصی بین زن و مرد 


در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با 
مردان ندارد (نه در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعلیم و تعلی و نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده و 
نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر) مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد. و 
عمده آن موارد مسأله عهده‌داری حکومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است. (و اما از صرف حضور در جهاد و کمک کردن 
به مردان در اموری چون مداوای آسیب‌دید گان محروم نیست) و نیز مسأله ارث است که نصف سهم مردان ارث می‌برد؛ و یکی 
دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است. و یکی اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته‌ای است که مربوط به تمتع و 
بهره بردن باشد. و در مقابل» اين محرومیت‌ها را از اين راه تلافی کرد که نفقه را یعنی هزینه زند گی را به گردن پدر و یا شوهرش 
انداخته» و بر شوهر واجب کرده که نهایت درجه توانائی خود را در حمایت از همسرش به کار ببرد» و حق تربیت فرزند و پرستاری 
او را نیز به زن داده است. و این تسهیلات را هم برای او فراهم کرده که: جان و ناموسش و حتی آبرویش را (صفحه ۳۰ (از اینکه 
دنبال سرش حرف بزنند») تحت حمایت قرار داده» و در ایام عادت حیض و ایام نفاس» عبادت را از او ساقط کرده» و برای او در 
همه حالات. ارفاق لازم دانسته است. پس» از همه مطالب گذشته. اين معنا بدست آمد که زن از جهت کسب علم بیش از علم به 
اصول معارف و فروع دین (یعنی احکام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع) وظیفه وجوبی دیگر ندارد؛ و از ناحیه عمل هم همان 
احکامی را دارد که مردان دارند. به اضافه اینکه اطاعت از شوهرش نیز واجب است. البته نه در هر چیزی که او بگوید و بخواهد» 
بلکه تنها در مسأله مربوط به بهره‌های جنسیی و اما تنظیم امور زندگی فردی یعنی رفتن به دنبال کار و کاسبی و صنعت» و نیز در 
تنظیم امور خانه؛ و نیز مداخله در مصالح اجتماعی و عمومی, از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه‌های مفید برای 
عموم و نافع در اجتماعات با حفظ حدودی که برايش معین شده. هیچ یک بر زن واجب نیست. و لازمه واجب نبودن اين کارها 
این است که وارد شدنش در هریک از رشته‌های علمی و کسبی و تربیتی و امشال آن» فضلی است که خود نسبت به جامعه‌اش 
تفضل کرده و افتخاری است که برای خود کسب نموده. و اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است» برخلاف مردان 
که جز در حال جنگ نمی‌توانند تفاخر کنند» و از آن نهی شده‌اند. این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست می‌آمد که سنت 
نبوی هم موید آن است و اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمی کشید. نمونه‌هائی از رفتار رسول خدا صلی اه علیه و آله 
با همسرش خدیجه علیهاالسلام و دخترش فاطمه علیهاالسلام و سایر زنانش و زنان امت خود و آنچه درباره زنان سفارش کرده و نیز 
شمه‌ای از طریقه ائمه اهل بیت علیهم‌السلام و زنانشان مانند زینب دختر علی علیه‌السلام و فاطمه و سکینه دختر حسین علیه‌السلام و 


غیر ایشان را نقل می کردیم و نیز پاره‌ای از کلماتی که در مورد سفارش درباره زنان از ایشان رسیده می آوردیم. (صفحه 2۳۱« 


زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد 


و اما آن اساسی که اسلام احکام نامبرده را بر آن اساس تشریع کرده» همانا فطرت و آفرینش است. و کیفیت این پایه گذاری در 
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آنجا که درباره مقام اجتماعی زن بحث می کردیم» روشن شد. ولی در اینجا نیز توضیح بیشتری داده و می‌گوئيم: برای جامعه‌شناس 
و اهل بحث, در مباحثی که ارتباط با جامعه‌شناسی دارد. جای هیچ شکی نیست که وظائف اجتماعی و تکالیف اعتباریی که 
منشعب از آن وظائف می‌شود. سرانجام باید منتهی به طبیعت شود. چون این خصوصیت توان طبیعی انسان بود که از همان آغاز 
خلقتش او را به تشکیل اجتماع نوعی هدایت کرد به شهادت اينکه می‌بينيم هیچ زمانی نبوده که نوع بشر دارای چنین اجتماعی 
نوعی نبوده باشده البته نمی‌خواهیم بگوئیم اجتماعی که بشر طبق مقتضای طبیعتش تشکیل می‌داده؛ همواره سالم هم بوده نه. ممکن 
است عواملی آن اجتماع را از مجرای صحت و سلامت به سوی مجرای فساد کشانده باشد» همانطور که ممکن است عواملی بدن 
طبیعی و سالم آدمی را از تمامیت طبیعی آن خارج نموده و به نقص در خلقت گرفتارش کند. و یا آن را از صحت طبیعی به 
درآورده و مبتلا به بیماری و آفتش سازد. پس اجتماع با تمامی شون و جهاتش چه اينکه اجتماعی صالح و فاضل باشد و چه 
فاسد. بالاخره منتهی به طبیعت می‌شود. چیزی که هست آن اجتماعی که فاسد شده در مسیر زند گیش به عاملی برخورده است که 
فاسدش کرده و نگذاشته به آثار خوب اجتماع برسد (به خلادف اجتماع فاضل.) پس اين یک حقیقت است که دانشمندان در 
مباحث اجتماعی خود یا تصریحا و یا بطور کنایه به آن اشاره کرده‌اند» و قبل از همه آنان کتاب خدای عزوجل با روشن‌ترین و 
واضح ترین بیان» به آن اشاره کرده و فرموده: «لّذی آغطی کل شیء کی گ هدی!» (۵۰/ط4) و نیز فرموده: «لّذی خی که ویو 
ای فلز دی (۲ و ۲ ای اوق فرمو هن تفس و ماش یه فالیتها فر رها و مرها ( ۸۷ شمس او آبات دیگ که 
متعرض مسأله قدر است. (صفحه ۶۳۲) پس تمامی موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زند گیش به سوی آن هدفی 
که برای آن آفریده شده. هدایت شده‌است. و در خلقتش به هر جهاز و ابزاری هم که در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات 
نیازمند است مجهز گشته و زندگی با قوام و سعادتمندانه‌اش» آن قسم زندگی‌ای است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت 
باشده و انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظائف و تکالیفش در آخر منتهی به طبیعت شود انتهائی درست و صحیح, و اين همان 


حقیقتی است که آیه زیر بدان اشاره نموده و می‌فرماید: 
۶ آیه 
اشاره 


«َقم وجْهک لین عنیفا فطرت الله ای فطر الناسّ علیها لا تبدیل لخلتی له ذلک الدَینْالَْیم»» «رو به سوی دینی بیاور که افراط و 
تفریطی از هیچ جهت ندارد. دینی که بر طبق آفرینش تشریع شده آفرینشی که انسان هم یک نوع از موجودات آن است» انسانی 


که خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست» دین استوار هم چنین دینی است.» (۳۰/روم) 
اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد 


حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد چه می گوید» و چه اقتضائی دارد؟ با در نظر داشتن این معنا که تمامی افراد 
انسان دارای فطرت بشری هستنده می گوئیم: آنچه فطرت اقتضا دارد این است که باید حقوق و وظائف یعنی گرفتنی‌ها و دادنی‌ها 
بین افراد انسان مساوی باشد و اجازه نمی‌دهد یک طاثفه از حقوق بیشتری برخوردار و طائفه‌ای دیگر از حقوق اولیه خود محروم 
باشد. لیکن مقتضای این تساوی در حقوق, که عدل اجتماعی به آن حکم می‌کند. این نیست که تمامی مقام‌های اجتماعی متعلق به 
تمامی افراد جامعه شود (و اصلا چنین چیزی امکان هم ندارد) چگونه ممکن است مثلا یک بچه در عین کود کیش و یک مرد 
سفیه نادان در عین نادانی خود عهده‌دار کار کسی شود که هم در کمال عقل است. و هم تجربه‌ها در آن کار دارد؛ و یا مثلا یک 
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فرد عاجز و ضعیف عهده‌دار کار کسی شود که تنها کسی از عهده‌اش برم ی آید که قوی و مقتدر باشد حال اين کار مربوط به هر 
کسی که می‌خواهد باشد برای اینکه تساوی بین صالح و غیرصالح افساد حال هر دو است. هم صالح را تباه می کند و هم 
غیرصالح را. (صفحه ۶۳۳) بلکه آنچه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می کند این است که در اجتماع» هر 
صاحب حقی به حق خود برسد. و هر کس به قدر وسعش پیش برود نه بیش از آن» پس تساوی بین افراد و بين طبقات تنها برای 
همین است که هر صاحب حقی به حق خاص خود برسد بدون اينکه حقی مزاحم حق دیگری شود و یا به انگیزه دشمنی و یا 
رن کی یی وهی سر ول فورح بت ۳۳۲ 
هن مثل دی علیهن بالمتژوف و للرجال علیهن کَرجن» ( ۰۰ /بقره) به آن بیانی که گذشت. به آن اشاره می کند» چون جمله 
۱ ۲ ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴ 

مشترک بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودی» یعنی در داشتن انديشه و اراده» که این دو خود مولد اختیار است؛ 
هستند اقتضاء می کند که زن نیز در آزادی فکر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار» شریک با مرد باشد» همانطور که مرد در 
تصرف در جمیع شون حیات فردی و اجتماعی خود به جز آن مواردی که ممنوع است. استقلال دارد. زن نیز باید استقلال داشته 
باشد اسلام هم که دین فطری است این استقلال و آزادی را به کاملترین وجه به زن داده» همچنانکه در بیانات سابق گذشت. (۱) 
اعلامبه قرآنی در حقوق زن» و تفاوت‌های طببعی زن و مرد 
زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متکی بر خویش گشت. اراده و عمل او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود از 
اراده و عمل مرد جدا شد. و از تحت ولایت و قیمومت مرد در آمد. و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت خود و 
رآ 
برای زن نخواهید یافت» و اعلامیه‌ای در حقوق زن همانند اعلامیه قرآن که می‌فرماید: * اد 4 ۱- المیزان ج: ۲ و ۳ (صفحه 
۴ فلا مجناح عم فیما فَعلن فی یهن بالْعفروف؛ 0[ 
از او هم خواسته باشند در عين اينکه در زنان عواملی هست که در مردان نیز هست. زنان از جهتی دیگر با مردان اختلاف دارند. 
(البته این جهت که می گوئيم جهت نوعی است نه شخصی به این معنا که متوسط از زنان در خصوصیات کمالی و ابزار تکامل 
بدنی عقب‌تر از متوسط مردان هستند.) سخن ساده‌تر اینکه: هر چند ممکن است. یک یا دو نفر زن فوق العاده و همچنین یکک یا 
دونفر مرد عقب افتاده پیدا شود. ولی به شهادت علم فیزیولژی زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شریان‌ها و اعصاب و 
عضلات بدنی و وزن. با مردان متوسط الحال تفاوت دارند. یعنی ضعیف تر هستند. و همین باعث شده است که جسم زن لطیف‌تر و 
نرم‌تره و جسم مرد خشن‌تر و محکم‌تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستی و رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و 
بیشتر از مرد باشد و در مقابل نیروی تعقل بر مرد غالب‌تر از زن باشد» پس حیات زن» حیاتی احساسی است. همچنانکه حیات مرد؛ 
ی ی ی 
یکی از این دو چیز بعنی تعقل و احساس است. بین زن و مرد فرق گذاشته. آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است (از قبیل 
ولایت و قضا و جنگ) را مختص به مردان کرد و آنچه از وظایف که ارتباطش یی بیشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان کرد 


مانند پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن. (صفحه ۶۳۵) 
حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد 
قانون الهی مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرده که: سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد» (معنای این در 
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حقیقت آن است که نخست سهم ارث هر دو را مساوی قرار داده باشدء بعدا ثلكث سهم زن را به مرد داده باشد. در مقابل نفقه‌ای که 
مرد به زن می‌دهد.) و به عبارتی دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض کنیم. به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از 
آن را (که ثلكث سهم زن است») از او گرفته و به مرد بدهیم» سهم مرد دوازده تومان می‌شود» برای اين که زن از نصف این دوازده 
تومان هم سود می‌برد. در نتیجه؛ بر گشت این تقسیم به این می‌شود که آنچه مال در دنیا هست دو ثلثش از آن مردان است؛ هم 
ملکیت و هم عين آن و دو ثلث هم از آن زنان است که یک ثلث آن را مالک هستند. و از یک ثلث دیگر که گفتيم در دست 
مرد است. سود می‌برند. پس از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان (نه کل آنان) در امر تدبیر قوی‌ترند» و در نتیجه» بیشتر 
تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر تولید به دست مردان است. و بیشتر سودها و بهره گیری و يا مصرف. از آن زنان است. چون احساس 
زنان بر تعقل آنان غلبه دارد. اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفیف‌هائی نسبت به زنان رعایت نموده که بیان آن نیز 
گذشت. (بحث مفصلی درباره قوائین ارث و اصول آن در ذیل آیه ۱۱ تا ۱۴ سوره نساء در جلد ۴ المیزان صفحه ۳۲۵ آمده که 


محققین عزیز را برای مراجعه و مطالعه به آن دعوت می کنیم.) (صفحه ۶۳۶) 
امتبازات در قوانین اسلامی 
تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام 


اگر ما در نحوه جفت گیری و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم خواهیم دید که بین حیوانات نیز در مسأله 
جفت گیری؛ مقداری و نوعی و یا به عبارت دیگر بوئی از استیلای نر بر ماده وجود دارد؛ و کاملا احساس می‌کنيم که گوئی فلان 
حیوان نر خود را مالک آلت تناسلی ماده. و در نتیجه مالک ماده می‌داند» و به همين جهت است که می‌بينيم نرها بر سر یکک ماده با 
هم مشاجره می کنند» ولی ماده‌ها بر سر یکک نر به جان هم نمی‌افتند (مثلا یک الاغ و یا سگگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتی می‌بینند 
که نر به ماده‌ای دیگر پریده هرگز به آن ماده حمله‌ور نمی‌شود ولی نر این حیوانات وقتی ببیند که نر ماده را تعقیب می کند 
خشمگین می‌شود و به آن نر حمله می‌کند.) و نیز می‌بينيم آن عملی که در انسان‌ها نامش خواستگاری است. در حیوان‌ها هم (که 
در هر نوعی به شکلی است) از ناحیه حیوان نر انجام می‌شود و هیچگاه حیوان ماده‌ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده 
باشد و این نیست مگر به خاطر اینکه حبوانات با درک غریزی خود درک می‌کنند که در عمل جفت گیری که با فاعل و قابلی 
صورت میگیرد فاعل نر و قابل ماده است و به همین جهت ماده» خود را ناگزیر از تسلیم و خضوع می‌داند. و اين معنا غیر از آن 
معنائی است که در نرها مشاهده می‌شود که نر مطیع در مقابل خواسته‌های ماده می‌گردد (چون گفتگوی ما تنها در مورد عمل 
جفت گیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل برآوردن حوائج ماده و تأمین لذت‌های اوه نر مطیع ماده است.) 
و بر گشت این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت بردن است. (هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و 
برآوردن حوائج او لذت می‌برد.) پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه (صفحه ۶۳۷) آن تفوق و مالکیت قوه 
فحولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند. و اين معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس ماده و وجوب نرمی و 
پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به آن کم و بیش در تمامی امت‌ها یافت می‌شود. تا جائی که در زبان‌های مختلف 
عالم راه یافته به طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم‌ناپذیر را مرده و هر شخص نرمخو و هرچیز تأثیرپذیر را زن می‌نامند» 
مثلاٌ می گویند: شمشیر من مرد است یعنی برنده است» یا فلان گیاه نر و یا فلان مکان نر است؛ و ... و این امر در نوع انسان و در 
بین جامعه‌های مختلف و امت‌های گوناگون فی‌الجمله جریان دارد؛ هر چند که می‌توان گفت جریانش (با کم و بیش اختلاف) در 


امت‌ها متداول است. و اما اسلام نیز اين قانون فطری را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده: «الرّجال قوَامُونَ علی الساء بما 
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فضَلْ ال بَعض هم علی بقض» و با اين فرمان خود بر زنان واجب کرد که درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را 
در اختبار او قرار دهنكد. )۱( 


موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن 


این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان‌ها را تقویت می کند» و جانب عقل را بر هوای نفس و 
پیروی شهوات و دلداد گی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می‌دهد. و در حفظ این ودیعه الهی از اینکه ضایع شود 
توصیه می‌فرماید» و این معنا از آیات کریمه قرآنی آن قدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی ندارد برای اینکه آباتی 
که به صراحت و يا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می‌کند یکی دو تا ده تا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم 
در عین حال مسأله عواطف پاک و درست و آذار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته اثر آن را در 
اد ۱- المیزان ج: 
۴ ص: ۲۳۸. (صفحه ۶۳۸) عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مومنین ذکر کرده» می‌فرماید ممنین نسبت به کفار خشن و 


بی‌رحمند» و نسبت به خودشان مهربانند. و در آیه «لرکنوا ها و جعل بتکم مود و رَخمَ» (۲۱/روم) مودت و رحمت را که 


استواری امر جامعه پذیرفته در آیه شریفه: «اشْدَامءٌ علی الکفار رَماء ین » (۲۹ /فتح) دو صفت از صفات *:: 


اموری عاطفی هستند» دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده» از جنس خود شماء همسرانی برایتان قرار داد تا دلهایتان با تمایل و 
عشق به آنان آرامش یابده و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد و در آیه: «قل ی حرّع زین له ای آشرج لعباده و 
الطباتِ من الَژق: بگو چه کسی زینت‌ها و رزق طیب را که خدا برای بند گانش پدید آورده تحریم کرده است؟» (۳۲ / اعراف»؛ 
علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده به عنوان سرزنش از کسانی که آن را حرام 
دانسته‌انده فرموده: «بگو چه کسی زینت‌ها و رزق طیب را که خدا برای بند گانش پدید آورده تحریم کرده است؟» چیزی که هست 
قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده. و عنوان پیروی عقل به آنها داده است. به طوری که عقل نیز 
سر کوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی‌داند. یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده 
براساس تقویت عقل تشریع کرده» به شهادت اينکه هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی آن در 
قضاوت و در اداره شژون مجتمعش می‌شود تحریم کرده. نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معاملات غرری و دروغ و بهتان و افترا و 
غیبت و امثال آن. خوب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد 
که در مسائل کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است» چون تدبیر امور 
اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است» و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و 
امیال نفسانی بیشتر است. از تصدی آن امور محروم سازد. و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف 
عواطف. ممتاز از زنانند. و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همین کار را کرده» و در آیه‌ای که 
کشت خر موی افطل افو علی تست رسول ای ال یه و له تور طول و کیقی ثر این خریان داش بش 
هرگز زمام امور (صفحه ۶۳۹) هیچ قومی را به دست زن نسپرد. و به هیچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای جنگیدن دعوت 
نکرد. البته برای جنگیدن» نه صرف شرکت در جهاد» برای خدمت و جراحی و امثال آن. و اما غیر این امور عامه و اجتماعی» از 
قبیل تعلیم و تعلم و کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان و امثال اين گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید بودن عمل 
ندارد» زنان را از آن منع نفرمود و سیرت نبویه بسیاری از اين کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه این گونه 
کارها برای زنان نیست» چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد زیرا معنا 
ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند» و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد» و 
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از سوی دیگر نهیشان کند از اينکه به نحوی از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند» و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که برای 
دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی کنند. و يا شهادت بدهند. و در عين حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی 
جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی. بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر 
مزاحمت نداشته باشد» چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است؛ البته قیمومت اطاعت و 
در صورتی که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند» و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو 


وظیفه هیچ یک از شون جایز زن در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضی نیست. (۱) 
بحنی در آزادی زن در تمدن غرب 


هیچ شکی نیست که پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تأمین استقلال او در اراده و عمل اسلام بوده است. و اگر غربی‌ها 
(در دوران اخیر) قدمی در این باره برای زنان برداشته‌اند» از اسلام تقلید کرده‌اند (و چه تقلید بدی کرده و با آن روبرو شده‌اند.) و 
علت اينکه نتوانستند بطور کامل تقلید کنند این است که احکام اسلام ##::* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۵۴۴. (صفحه ۶۴۰) چون 
حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است») و روش اسلام که در این سلسله حلقه‌ای بارز 
و موثری تام التأثیر است برای همین مثر است که در آن سلسله قرار دارد. و تقلیدی که غربی‌ها از خصوص این روش کرده‌اند» 
تنها از صورت زلیخای اسلام نقطه خال را گرفته‌اند که معلوم است خال به تنهائی چقدر زشت و بدقواره است. و سخن کوتاه اينکه» 
غربی‌ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده‌اند. و سالها در این باره کوشش نموده‌اند و در 
این باره وضع خلقت زن و تأخر کمالی او را (که بیان آن بطور اجمال گذشت) در نظر نگرفته‌اند. و رأی عمومی آنان تقریبا این 
است که تأخر زن در کمال و فضیلت. مستند به خلقت او نیست. بلکه مستند به سوء تربیتی است که قرن‌ها با آن تربیت مربی شده 
و از آغاز خلقت دنیا تاکنون در محدودیت مصنوعی به سر برده است و گرنه طبیعت و خلقت زن با مرد فرقی ندارد. ایراد و 
اشکالی که به این سخن متوجه است این است که همانطور که خود غربی‌ها اعتراف کرده‌اند اجتماع از قدیم‌ترین روز شکل 
گرفتنش بطور اجمال و سربسته حکم به تأخر کمال زن از مرد کرده» و اگر طبیعت زن و مرد یکک نوع بوده قطعا و قهرا خلاف آن 
حکم هر چند در زمانی کوتاه ظاهر می‌شد. و نیز خلقت اعضای رئیسه و غیر رئیسه زن» در طول تاریخ تغییر وضع میداد و مانند 
خلقت مرد» می‌شد. مید این سخن روش خود غربی‌ها است که با اینکه سال‌ها است کوشیده و نهایت درجه عنایت خود را به کار 
برده‌اند تا زن را از عقب‌ماند گی نجات بخشیده و تقدم و ارتقای او را فراهم کنند» تا کنون نتوانسته‌اند بین زن و مرد تساوی برقرار 
سازند. و پیوسته آما رگیری‌های جهان ان نتیجه را ارائه می‌دهد که در این کشورها در مشاغلی که اسلام زن را از آن محروم کرده؛ 
یعنی قضا و ولایت و جنگ اکثریت و تقدم برای مردان بوده» و همواره عده‌ای کمتر از زنان عهده دار این گونه مشاغل شده‌اند. و 
اما اینکه غربی‌ها از اين تبلیغاتی که در تساوی حقوق زن و مرد کردند. و از تلاش‌هائی که در این مسیر نموده‌اند» چه نتائنجی 
عاند‌شان شتر فصلی ضظا کانه با آنجا کدی اسان که باشت ان شادالل شرح خواهیم داد. (۱) *#:: ۱- المیزان ج: ۲ ص: 
۳ (صفحه ۶۴۱) 


تعدد زوجات 
بحثی در قانون تعدد زوجات در اسلام 


اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر یعنی تا چهار همسر را درصورت تمکن از رعایت عدالت در بین 
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آنهاء تنفیذ نموده و تمام محذورهائی را که متوجه این تنفیذ می‌شود به بیانی که خواهد آمد اصلاح کرده؛ و فرموده: «و له مثل 
الذی یهن بالْمژوف: و زنان را نیز مانند وظایفشان حقوق شایسته است!» (۲۲۸/بقره) بعضی‌ها به این حکم یعنی جواز تعدد 
زوجات چند اشکال کرده‌اند: 


اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن 


اینکه» این حکم آثار سوئی در اجتماع به بار می‌آورد زیرا باعث جریحه‌دار شدن عواطف زنان می‌شود و آرزوهای آنان را به باد 
داده» فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش می‌کند و حس حب او را مبدل به حس انتقام می گردانده و در نتیجه» دیگر 
به کار خانه نمی‌پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالی می کند و در مقابل خطائی که شوهر به او کرده. در مقام تلافی برمی آید و به 
مردان اجنبی زنا می‌دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و ... می گردد و چیزی 
نمی گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می‌شود. 


جواب اشکال اول 


| تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم: 


اسلام زیربنای زند گی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر زندگی عقلی و فکری بنا نهاده است. نه زند گی احساسی و عاطفی در نتیجه 
هدفی که باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است؛ نه به صلاح و شایستگی آنچه که احساسات 
دوست می‌دارد و می‌خواهد و عواطف به سویش کشیده می‌شود. و این معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات 
رقیق زنان و ابطال حکم (صفحه ۶۴۲) موهبت‌های و غرایز طبیعی نیست؛ زیرا در مباحث علم اللفس مسلم شده است که صفات 
روحی و عواطف و احساسات باطنی از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت‌ها و عادات» مختلف می‌شود همچنانکه به چشم خود 
می‌بينيم که بسیاری از آداب در نظر شرقی‌ها پسندیده و ممدوح, و در نظر غربی‌ها ناپسند و مذموم است و به عکس آن بسیاری از 
رسوم و عادات وجود دارد که در نظر غربی‌ها پسندیده و در نظر شرقی‌ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمی‌شود که دو امت در همه 
آداب و رسوم نظر واحدی داشته باشند بالاخره در بعضی از آنها اختلاف دارند. و تربیت دینی در اسلام زن را به گونه‌ای بار 
می‌آورد که هر گز از اعمالی نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمی‌شود (او همینکه می‌بیند خدای عزوجل 
به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پرورد گارش می‌شود. و وقتی می‌شنود که تحمل در برابر آتش غیرت. مقامات 
والاثی را نزد خدای تعالی در پی دارد به اشتیاق رسیدن به آن درجات تحمل آن برایش گوارا می گردد. مترجم). بله یک زن 
غربی که از قرون متمادی تاکنون عادت کرده به اينکه تنها همسر شوهرش باشد و قرن‌ها این معنا را در خود تلقین نموده» یک 
عاطفه کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می‌کند. دلیل بر این معنا این است که زن غربی به خوبی 
اطلاع دارد که شوهرش با زنان همسایگان زنا می کند و هیچ ناراحت نمی‌شود پس این عاطفه‌ای که امروز در میان زنان متمدن 
پیدا شده. عاطفه‌ای است تلقینی و دروغین. و این نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و چه بیوه. چه 
بی‌شوهر و چه شوهردار) زنا می کند بلکه زن غربی نیز با هر مردی که دوست بدارد تماس غیرمشروع برقرار می‌کند. و جای بسیار 
شگفت است که چگونه زنان غربی از این همه بی‌ناموسی که شوهرانشان می‌بینند متأسف نگشته دل‌ها و عواطفشان جریحه دار 
نمی‌شود. و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از اینکه در شب زفاف همسرشان را بیوه می‌یابند ناراحت نشده و 


شان حر بحه دار د دد؟ (صفحه ۱ ر ت‌ حتلاف تر.ست ختلم شو دء ای نامر ده 
عواطفشان جریحه دار نمی گردد؟ (صفحه ۶۴۳) گفتيم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت‌ها مختلف می‌شود. این اعمال نامبر 
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از آنجا که در سرزمین غرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن آزادی کامل دارند» دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است. تا جائی 
که عادتی معمولی و ماألوف شده و در دل‌ها ريشه دوانده به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل و از مخالفت با آن 


جریحه‌دار می‌شود. 
۲ تجربه تاریخی تعدد زوجات 


و اما اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردی زنان در اداره خانه و بی‌رغبتی آنان در تربیت اولاد می‌شود و نیز اينکه گفتند: تعدد 
زوجات باعث شیوع زنا و خیانت می گردد. درست نیست زیرا تجربه خلاف آن را اثبات کرده است. در صدر اسلام حکم تعدد 
زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کاررکردن در خانه بی‌رغبت شدند و 
کارها معطل مانده و یا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد بلکه تاریخ و مورخین خلاف این را اثبات می‌کنند. علاوه بر اينکه زنانی که بر 
سر زنان اول شوهر می‌کنند» در جامعه اسلامی و سایر جامعه‌هائی که این عمل را جایز می‌دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم 
یا چهارم شوهر می‌شوند؛ و این زنان زنان همین جامعه‌ها هستند و مردان آنها را از جامعه‌های دیگر و به عنوان برده نمی آورند و یا 
از دنیائی غیر این دنیا به فریب نیاورده‌اند و اگر می‌بينيم که این زنان به چنین ازدواجی تمایل پیدا می کنند به خاطر عللی است که 
در اجتماع حکم‌فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعی از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل 
آزرده نمی‌شود بلکه اگر آزردگی‌ای هست از لوازم و عوارضی است که همسر اول پیش می آورد زیرا همسر اول وقتی تنها همسر 
شوهرش باشد» دوست نمی‌دارد که غیر او زنی دیگر به خانه‌اش وارد شود زیرا که می‌ترسد قلب شوهرش متمایل به او شود و یا او 
بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندی که از او پدید می‌آید با فرزندان وی ناسا ز گاری کند و امثال این گونه ترس‌ها است که 


موجب عدم رضایت و تألم روحی زن اول می‌شود نه یک غریزه طبیعی. (صفحه ۶۴۴) 
اشکال دوم: نقض قانون طبیعی «یک مرد برای یک زن» 


اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده می‌کنیم. چون آمار گیری‌هائی که در قرون متمادی از 
امت‌ها شده نشان می‌دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و یا مختصر اختلافی داشته است» معلوم می‌شود طبیعت برای یکث 
مرد یک زن تهیه کرده. پس اگر ما خلاف این را تجویز کنیم برخلاف وضع طبیعت رفتار کرده‌ايم. 


جواب اشکال دوم: 


و اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملی غیرطبیعی است» جوابش این است که این استدلال از چند جهت 
مخدوش و نادرست است: ۱ امر ازدواج تنها متکی به مسأله آمار نیست بلکه در اين میان عوامل و شرایط دیگری وجود دارد که 
یکی از آنها رشد فکری است. که زنان زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج می‌شوند. مثلاء زنان مخصوصا در مناطق گرمسیر 
وقتی سنشان از نه سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا می‌کنند. در حالی که بسیاری از مردان قبل از شانزده سالگی به این رشد و 
این آمادگی نمی‌رسند (و این معیار همان است که اسلام در مسأله نکاح معتبر شمرده است.) دلیل و شاهد بر این مطلب سنت 
مخازی وروی ممول خر دران کفیرهای تن است که کم خصوری وا می فان بافت کها شم قالیی (معد ال ده سالکی) 
بکارتش محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن بکارت») نیست مگر به حاطر اينکه طبیعت» چند سال قبل از سن قانونی‌اش او را 
آماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمی‌داده» بکارت خود را مفت از دست داده است. خاصیت تولید نسل و یا 


به عبارت دیگر دستگاه تناسلی مرد عمرش بیشتر از دستگاه تناسلی زن است. زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگی یائسه می‌شوند و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۵۵ از ٩ب‏ 
دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمی‌دهد. در حالی که دستگاه تناسلی مرد سالها بعد از پنجاه سالگی قادر به تولید نسل می‌باشد و 
چه بسا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر (صفحه ۶۴۵) طبیعی که صد سالگی است باقی می‌ماند» در نتیجه عمر مردان از نظر 
صلاحیت تولید. که تقریبا هشتاد سال می‌شود. دو برابر عمر زنان یعنی چهل سالگی است. و اگر ما این وجه را با وجه قبلی روی 
هم در نظر بگیریم این نتیجه به دست می‌آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر رود و بیش از 
یکی داشته باشدء و اين معقول نیست که طبیعت. نیروی تولید را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از تولید منع کند» زیرا سنت 
جاری در علل و اسباب این معنا را نمی‌پذیرد. علاوه بر اينکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می‌سازد» یعنی جنگها و نزاعها و 
جنایات. مردان را بیشتر تهدید می کند تا زنان را به طوری که نابود شوند گان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان 
نیست» قبااٌ هم تذ کر دادیم که همین معنا قوی‌ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنابر اين زنانی که به حکم 
مطلب بالاب شوهر را از دست می‌دهند» چاره‌ای جز این ندارند که با تعدد زوجات را بپذیرند و يا تن به زنا و يا محرومیت دهند 
چون با م رگ شوهران غریزه جنسی آنان نمی‌میرد و باطل نمی‌شود. و از جمله مطالبی که این حقیقت را تأْیید می کند. جریانی است 
که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بی‌شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر 
طی شکایتی به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که برای علاج اين درد مسأله تعدد زوجات در اسلام را قانونی ساخته» به مردان 
آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خر استند زن بگیرند: چیزی که هست حکومت خواسته آن زنان را بر آورده نکرده ژیرا کلیسا او را 
از این کار بازداشت. آری کلیسا راضی شد زنا و فساد نسل شایع شود ولی راضی نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا 
کند. ۲ استدلال به اینکه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان قرار داده با صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت زمانی 
استدلال درستی است که تمامی (صفحه ۶۴۶) مردان چهار زن بگیرند و یا حداقل بیش از یک زن اختیار کنند» در حالی که چنین 
نبوده و بعد از اين نیز چنین نخواهد شد برای اينکه طبیعت چنین موقعیتی را در اختبار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یکك زن 
داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی‌شود. اسلام نیز که همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر 
همه مردان واجب نکرده. بلکه تنها برای کسانی که توانائی دارند. جایز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتی که بتوانند بین دو زن 
و بیشتر به عدالت رفتار کنند. و یکی از روشن‌ترین دلیل بر اينکه لازمه اين تشریع» حرج و فساد نیست» عمل مسلمانان به این تشریع 
و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامی که این عمل را جایز می‌دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطی و نایابی 
زن نیست بلکه به عکس ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامی که آن را تحریم کرده‌اند» باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع 
خانواد گی محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند. ۳ استدلال نامبرد صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت در صورتی درست بوده و بر 
حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند» 
مقید و تعدیل نشود. ولی اسلام همین کار را کرده و بر مردانی که می‌خواهند زنانی متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت 
با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشوئی را بین آنان بالسویه تقسیم کنند. و نیز واجب کرده که نفقه آنان و اولادشان را 
بدهند و معلوم است که رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زند گی چهار زن و اولاد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت با 
آنان جز برای بعضی از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمی‌شود. و این کار برای عموم مردم فراهم و میسور نیست. علاوه بر این در 
این میان راه‌های دینی و مشروع دیگری است که با به کار بستن آن» زن می‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و 

تنها به او اکتفا کند. (صفحه ۶۴۷) 


اشکال سوم: تشویق مردان به شهوترانی 
اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق نموده و این غریزه حبوانی(شهوت)را در جامعه گسترش 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۳۲۵ از ٩ب‏ 
می‌دهد. 
جواب اشکال سوم: 


صاحب این اشکال اطلاع و تدبری در تربیت اسلامی و مقاصدی که این شریعت دنبال می کند ندارد و نمی‌داند که تربیت دینی 
نسبت به زنان در جامعه اسلامی دین پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار می‌آورده و زنان را طوری 
تربیت می‌کند که خود به خود شهوت در آنان کمتر از مردان می‌شود (برخلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن بیشتر و 
زیادتر از مرد است.) و استدلال می‌کنند به اينکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خودآرائی است و وجود این طبیعت در زن 
دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از مرد است. و ادعای ما آنقدر روشن است که مردان مسلمانی که با زنان متدین و تربیت 
شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده‌اند» کمترین تردیدی در آن ندارند. پس روی هم رفته» شهوت جنسی مردان معادل 
است با شهوتی که در یک زن. بلکه دو زن و سه زن وجود دارد. از سوی دیگر دین اسلام بر اين معنا عنایت دارد که حداقل و 
واجب از مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدی از این حداقل» محروم نماند و به همین جهت این معنا را موردنظر 
قرار داده که شهوت هیچ مردی در هیچ زمانی در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اينکه به تعدی و فجور و فحشا آلوده گردد. 
و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد» در ایامی که زن عذر دارد» یعنی نزدیکک به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت 
و بعضی از ایام حمل و وضع حمل و ایام رضاعش و امشال آن است او نا گزیر از فجور می‌شود» چون ما در مباحث گذشته این 
کتاب مطلبی را مکرر خاطرنشان کردیم که لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این بود که گفتیم 
اسلام اجتماع بشری را براساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده» نه براساس زند گی احساسی و بنابراین باقی ماندن مرد بر (صفحه 
۸ حالت احساس حالتی که او را به بی‌بند و باری در خواسته‌ها و خاطرات زشت می کشاند. نظیر حالت عزب بودن و امثال آن» 
از نظر اسلام از بزرگترین خطرهاتی است که انسان را تهدید می‌کند. و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مقاصد و هدف‌ها در نظر 
شارع اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است. آری جامعه مسلمان که آباد شدن زمین به دست او 
آبادی صالح و آبادی مخصوصی است که ريشه ش رک و فساد را می‌زند. پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و 
باعث شده است که شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند» نه ترویج امر شهوترانی و ترغیب مردم به این که در 
شهوات غرق شوند. اگر اشکال کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف می‌داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه 
بانیان تمدن غرب می کردند و جا داشت این تمدن را به ترویج فحشاو ترغیب مردان به شهوترانی متهم سازند. نه اسلام را که 
اجتماع را بر پایه سعادت دینی قرار داده است. بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و تسکین 
می‌دهد» چون به قول معروف: هر آن کس که از چیزی منع شود به آن حریص می‌گردد و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده 
منع را پاره و دیوار حبس را بشکند و خود را به آنچه از آن محرومش کرده‌اند برساند. و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیری از 
زنان چنین وضعی دارند. اگر قانون» او را از غیر همسر اولش منع کند. حریص‌تر می‌شود. ولی اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر 
دوم و سوم را بدهد» هر چند بیش از یک همسر نداشته باشد» عطش حرصش فرو می‌نشیند و با خود فکر می‌کند که برای گرفتن 
همسر دیگر راه باز است و کسی نمی‌تواند مرا جل و گیری کنده اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می‌کنم (و اگر 
در تنگنا ندید مسأله را سبک و سنگین نموده اگر دید گرفتن زن دوم از (صفحه ۶۴۹) نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه 
دارد. می گیرد و اگر صرفه نداشت نمی گیرد. مترجم.) و همین باز بودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتکک ناموس محترم مردم» 
از دستش می گیرد. در مان غربی‌ها بعضی از نویسند گان رعایت انصاف را نموده و گفته‌اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملت‌های 


مسیحی مذهب. هیچ عاملی نیرومندتراز تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است. مسترجان دیون پورت انگلیسی در کتاب 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۵۷ از ٩ب‏ 


عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الّه علیه و آله و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقای سعیدی») این انصاف را به خرج داده است. 
اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن 


اینکه: این قانون موقعیت اجتماعی زنان را در جامعه پائین می‌آورد» و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل باارزش یک مرد می کند 
و این خود یک ارزیابی جاثرانه و ظالمانه است» حتی با مذاق خود اسلام سا زگار نیست. چرا که اسلام در قانون ارث و در مسأله 
شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده. با این حساب باید ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند نه بیشتر» پس تجویز ازدواج 
با چهار زن به هرحال از عدالت عدول کردن است. آن هم بدون دلیل. و این چهار اشکال اعتراضاتی است که مسیحیان و با 


متمدنین طرفدار تساوی حقوق زن و مرد بر اسلام وارد کر ده‌اند. 
جواب اشکال چهارم: اسلام پایهگذار مقام اجتماعی زن 


و اما در جواب از اشکال چهارم که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین می‌آورد! باید گفت که هرگز چنین نیست؛ 
همانطور که در مباحث گذشته (در بحث علمی که در جلد دوم المیزان پیرامون حقوق زن در اسلام داشتیم») اثبات کردیم که زنان 
در هیچ سنتی از سنت‌های دینی و يا دنیوی نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته‌اند و هیچ سنتی از سنن 
قدیم و جدید حقوق آنان (صفحه ۶۵۰) را همچون اسلام مراعات ننموده است. جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر 
توهین به زن و از بين بردن موقعیت اجتماعی و حقوق او نیست. بلکه به خاطر مصالحی است که بیان بعضی از آنها گذشت. 
بسیاری از نویسندگان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نیکی و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده و به 
مفاسدی که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه‌ها شده است اعتراف کرده‌اند خواننده عزیز می‌تواند به این نوشته‌ها 


پاسخی به مشکلات خانوادگی ناشی از چند زنی 


قوی‌ترین و محکم‌ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسک کرده‌اند و در نظر دانشمندان و اهل 
مطالعه آب و تابش داده‌اند. همان گرفتاری‌ها و مصیبت‌هائی است که در خانه‌های مسلمانی که دو زن و یا چند زن هست مشاهده 
می‌شود که این خانه‌ها هميشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد)؛ از روزی که 
زن دوم» سوم و ... وارد خانه مرد می‌شوند تا روزی که وارد خانه قبر می‌گردند روی سعادت و خوشی را نمی‌بینند تا جائی که 
خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها نامیده‌اند. در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری و 
طبیعی زنان مانند: مهر و محبت. نرمخوئی» رقت. رآفت» شفقت. خیرخواهی» حفظ غیب» وف مودت. رحمت. اخلاص و ... نت 
به شوهر و فرزندانی که شوهر از همسر قبلیش داشته و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزی زن است بر گشته و 
جای خود را به ضد خودش می‌دهد و در نتیجه خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن 
و تألمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زندگی روزمره‌اش دچار آنها می‌شود به صورت زورخانه و معر که قتال درمی 
آید» (صفحه ۶۵۱) معرکه‌ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش و نه آبرویش و نه مالش. و خلاصه 
هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. و معلوم است که در چنین خانه‌ای صفای زند گی مبدل به کدورت گشته و لذت زندگی از 
آنجا کوچ می‌ کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخن‌چینی و رقابت و نیرنگ می‌دهد و بچه‌های 
چنین خانه‌ای نیز با بچه‌های دیگر خانه‌ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۵۸ از ٩ب‏ 
رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر و بچه‌ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر 
برآیند و پیوند خویشاوندی و قرابت و برادری جای خود را به انتقام و خونخواهی بدهد. و معلوم است که (به فرموده رسول خدا 
صلی اله علیه و آله که: «لْحَْ یتَوارَْ و الْفض یتوارَتْ»» دشمنی نسل اول خانواده. به نسل‌های بای قزر هقی کردد: مترجم) 
خونریزی و نابودی نسل و فساد خانه در نسل‌های مردی که دارای دو زن می‌باشد ادامه یابد. از تمام این‌ها که بگذریم. آثار سوء 
تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغی و فحشا و سلب 
امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق را هم بر این قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه کنیم به خوبی روشن 
می‌شود که این دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق») کار مردان جامعه را به کجا می کشاند وقتی مرد بتواند هر که را خواست 
بگیرد و هریک از همسرانش را خواست طلالق دهد خود به خود ذوقی و شهوت‌پرست بار می‌آید» چنین مردی جز پیروی از 
شهواتش و اطفای آتش تحرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن» عزت دادن به اين و خوار ساختن آن» هیچ کاری و هیچ 
همی ندارد و این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه (یعنی زنان) اثری دیگری ندارد؛ علاوه بر این که با 


تباهی آن نصف. نصف دیگر (مردان) نیز تباه می‌شوند. (صفحه ۶۵۲) 
پاسخ: 


این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده‌اند» انصافاً سخن درستی است و ما قبول داریم. ولیکن هیچ یک از آنها بر 
اسلام و تشریع اسلام وارد نیست بلکه همه‌اش متوجه مسلمانان است. آری اگر مخالفین» عصر و دوره‌ای را نشان دهند که در آن 
دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز اين آثار سوء بر مسأله تعدد زوجات و جواز 
طلاق مترتب شده باشد. آنگاه می‌توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده. از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است. ولی با کمال 
تأسف مسلمانان قرن‌ها است که حکومت اسلامی ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودند» صالح نبودند. تا مسلمانان را بر 
طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند بلکه خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین 
پیشگام‌تر از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خويشند. و اگر ما بخواهيم در این جا به نقل قسمتی از 
سرگذشت فرمانروایان و جریاناتی که در دربار آنان جاری بوده و رسوائی‌هایی که پادشاهان کشورهای اسلامی به بار آوردند از 
روز مبدل شدن حکومت دینی به سلطنت و شاهنشاهی بپردازيم باید در همین جا کتابی جدا گانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم 
و این با وعده اختصاری که داده‌ایم نمی‌سازد. و کوتاه سخن آن که اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع 
خانواد گی خویش را به گونه‌ای ترتیب داده‌اند که تأمين کننده سعادت زند گیشان نیست و سیاستی را اتخاذ می‌کنند که نمی‌توانند 
آن را پیاده سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است» نه زنان و 
فرزندان» هر چند که هر کسی مسول گناه خویش است. ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی‌ها و خانمان براندازی‌ها و ... روش و 
مرام این گونه مردان است که (صفحه ۶۵۳) سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خویش را فدای شهوترانی و 
نادانی خود می‌کنند. و اما اسلا قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده» و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم 
ننموده» بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده و همچنین عوارضی را که ممکن است احیانا برای افرادی عارض شود در نظر 
گرفته» و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذورهایی را که در تعدد زوجات وجود دارد برشمرده» و 
در چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته» تا مصالح مجتمع اسلامی انسان‌ها تأمین شود. و حکم جواز را مقید به صورتی کرده 
است که هیچ یک از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و آن در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اين که می‌تواند 


بین چند همسر به عدالت رفتار کند. پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی به او داده از نظر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۵٩‏ از ٩ب‏ 


دین اسلام می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد. و آن مردانی که (اشکال کنند گان وضعشان را با آب و تاب نقل کرده‌انده) که 
هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست» و زن برایشان 
جز وسیله‌ای که برای شهوترانی مردان خلتی شده‌اند مفهومی ندارد» آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان 
را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن 
را یک حیوان نپندارند» تنها یکك زن می‌توانند اختیار کنند. علاوه بر این که در اصل اشکال : بین دو جهت که از نظر اسلام از هم 
جدا نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است. توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اينکه چه 
قانونی از قوانین (صفحه ۶۵۴) موضوعه و چه سنتی از سنت‌های جاریه صحیح و چه قانون و سنتی فاسد است. آثار و نتایج آن قانون 
است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه» آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونی خوب می‌دانند. و اگر نتایج خوبی به بار 
نیاورد می گویند اين قانون خوب نیست خلاصه اينکه معیار خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم می‌دانند. حال مردم در 
هر سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته باشند مهم نیست. و من گمان نمی کنم که این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از 
اینکه: چه بسا می‌شود که جامعه‌ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث نسازد و اينکه باید مجتمع 
را مجهز کرد به روشی که منافی آن حکم یا آن سنت نباشد» تا مسیر خود را بداند و بفهمد که کارش به کجا می‌انجامد و چه اثری 
از کار او بجا می‌ماند» خیر یا شر نفع یا ضرر؟ چیزی که هست این دانشمندان در قوانین» تنها خواست و تقاضای جامعه را معیار 
قرار می‌دهند» یعنی تقاضائی که از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشی می‌شود. حال آن وضع هر چه می‌خواهد باشد و آن 
تفکر و انديشه هرچه می‌خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می‌خواهد داشته باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح 
چنین قانونی است و بقیه قوانین غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد.) به همین جهت است که وقتی مسلمانان را 
می‌بینند که در وادی گمراهی سر گردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و معنویشان می‌بارد» آنچه فساد 
می‌بینند به اسلام» « یعنی دین مسلمانان نسبت می‌دهنده اگر دروغ و خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر و ؟ ترش ظلم 
و فساد خانواده‌ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده می کنند» » آنها را به قوانی نين دینی دایر در بين ایشان نسبت می‌دهند و 
می‌پندارند که جریان سنت اسلام و تأثیرات آن مانند سایر (صفحه ۶۵۵) سنت‌های اجتماعی است که با تبلیغات و يا به اصطلاح 
روزه شستشو دادن مغز و متراکم کردن احساسات در بین مردم بر آنها تحمیل می‌شود. در نتیجه» از اين پندار خود نتیجه می گیرند 
که: اسلام باعث به وجود آمدن مفسده‌های اجتماعی‌ای است که در بین مسلمانان رواج یافته و تمامی این ظلم‌ها و فسادها از اسلام 
سره عی کرداو ال آ نک کات ین کل مای تاووا تین عایت‌ها فر بان دایم بوطابت بو رن صروی ورس داش 
جوّف الفُراء همه شکارها در جوف پوستین است» و همچنین نتیجه این پندار غلط است که می‌گویند: اگر اسلام دین واقعی بود و 
اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود؛ در خود مردم اثری سعادت‌بخش میگذاشت نه اينکه وبال 
مردم بشود. این سخنء سخن درستی نیست» چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم صالح و مصلح؛ و همچنین حکم بین مردم 
فاسد و مفسد خلط کرده‌اند. اسلام که خم رنگرزی نیست. اسلام مجموع معارف اعتقادی و اخلاقی است؛ و قوانینی است عملی که 
هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی اثر می گذارد که مجموعش عملی شود و اما اگر کسی 
معارف اعتقادی و اخلاقی آن را به دست آورده و در مرحله عمل کوتاهی کند. البته اثری نخواهد داشت. نظیر معجون‌ها که وقتی 
یک جزء آن فاسد می‌شود همه‌اش را فاسد می کند و اثری مخالف به جای می گذارد و نیز وقتی اثر مطلوب را می‌بخشد که بدن 
بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انسانی که آن را مصرف می‌کند شرایط مصرف را رعایت نکند. اثر 
آن خنثی می گردد و چه بسا نتیجه و اثری برخلاف آنچه را که توقع داشت می گیرد. گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح مردم و 


از بین بردن سستی‌ها و رذائل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونیش نداشته باشد» سنت دموکراتیکک چرا این نیرو را نداشته و در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
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بلوکک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام‌نشین» آن اثری را که در بلاد اروپا (صفحه ۶۵۶) داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیکک 
بعد از ناتوانی اسلام» بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هرچه بیشتر جلو می‌رویم و هر چه زیادتر برای پیشرفت 
تلادش می کنیم بیشتر به عقب برمی گردیم» کسی شک ندارد در اينکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که رو زگار به 
اصطلاح تمدن! است در ما ریشه‌دارتر شدهء با اينکه نزدیکک به نیم قرن است که خود را روشنفکر پنداشته‌ایم» در حالی که حیوانی 
بی‌بند و بار بیش نیستیم نه بهره‌ای از عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالی عمومی و 
بالاخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی‌محتوا و دلخوش کن بهره‌ای نداریم تنها الفاظی از اين حقوق بر سر زبان‌هایمان رد و 
بدل می‌شود. آیا می‌توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی بدهید؟ نهء هرگزه و جز این نمی‌توانید عذر 
بیاوربد که در پاسخ ما بگوئید: به این جهت نظام دم و کراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام 
دم وکراتیک عمل نکردید. تا آثار خوبی در شما به جای بگذارد و اگر این جواب شما درست است. چرا در مورد مکتب اسلام 
درست نباشد؟ از اين نیز بگذریم و فرض کنیم که (العیاذ الّه) اسلام به خاطر سستی بنیادش نتوانسته در دل‌های مردم راه یافته و در 
اعماق جامعه به طور کامل نفوذ کند» و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسلامی 
ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. به ناچار متروک و مهجور شده ولی چرا روش دم وکراتیک که قبل از جنگ جهانی دوم 
مورد قبول و پسند همه عالم بوده بعد از جنگ نامبرده از روسیه رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟! و به فرض هم 
که برای این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشی دیگ عذری بتراشند؟ چرا مردم دم و کراتیک در ممالکك چین؛ 
لتونی؛ استونی» لیتوانی» رومانی» مجارستان و یو گسلاوی و کشورهانی دیگر به کمونیستی تبدیل (صفحه ۶۵۷) شد؟ و نیز چرا با 
اينکه سایر کشورها را تهدید می کرد و عمیقا در آنها نیز ريشه کرده بود. نا گهان این گونه از میان رفت؟ و چرا همین کمونیستی نیز 
بعد از آنکه نزدیک به چهل سالگی از عمرش گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می‌کرد و دائما مبلفین آن و 
سردمدارانش به آن افتخار می کردند و از فضیلت آن می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که: نظام کمونیستی تنها نظامی است که به 
استبداد و استثمار دموکراسی آلوده نشده و کشورهائی را که نظام کمونیستی بر آن حاکم بود بهشت موعود معرفی می کردند. اما 
ناگهان همان مبلغین و سردمداران کمونیست دو سال قبل رهبر بی‌نظیر این رژیم یعنی استالین را به باد سرزنش و تقبیح گرفتند و 
اظهار نمودند که: حکومت ۳۰ ساله استالین حکومت زور و استبداد و برده گیری به نام کمونیست. و به ناچار در این مدت حکومت 
او تأثیر عظیمی در وضع قوانین و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمار گر 
و برده کشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و ملاءکی هزاران نفر را می‌کشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه می‌داشت؛ 
اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می‌ساخت. نشأت نمی گرفت. و خدا می‌داند که بعد از سردمداران فعلی چه کسانی بر 
سر کار آیند و چه پر سر مردم بیچاره بیاورند! چه بسیار سنن و آدابی که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس 
به جهت عوامل مختلف (که مهم ترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان آن می‌باشد) از آن جامعه رخت بر بسته 
است و کسی که به کتابهای تاریخ مراجعه کند به این مطلب برخورد می کند. ای کاش می‌دانستم که (در نظر دانشمندان غربی) چه 
فرقی است بین اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی؛ و بين این سنت‌ها که تغییر و تبدیل یافته است؟ و چگونه است که این 
عذر را در سنتهای مذ کور می‌پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی‌پذیرند» راستی علت این یک بام و دو هوا چیست؟ (صفحه 
۵۸ (آری باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول‌انگیز غربیان و جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب 
شدن شرقیان از آن قدرت, واقع شده پس نه آسمانی است که بر او سایه افکند و نه زمینی که او را به پشت خویش نشاند» غربی 
حاضر نیست حقانیت اسلام را پپذیرد به خاطر اينکه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است» شرقی نیز نمی‌تواند آن را پپذبرد. به 
خاطر آنکه در برابر تمدن غرب مرعوب شده است. مترجم.) و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذ کر 
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شده این است که تأثیر گذاشتن و تأثیر نگذاشتن و همچنین باقی ماندن و از بین رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با 
درستی و نادرستی آن سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگوئیم که چون این سنت در بین مردم 
باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال کنیم به اینکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بی‌اثر شده است» پس باطل است؛ 
بلکه علل و اسبابی دیگر در این باره اثر دارند. و لذا می‌بينيم هر سنتی از سنت‌ها که در تمامی دوران‌هاه در بین مردم دایر بوده و 
هست» یک روز اثر خود را می‌بخشد و روزی دیگر عقیم می‌ماند» روزی در بین مردم باقی است و رو ززگاری دیگر به خاطر عواملی 
مختلف از میان آن مردم کوچ می کند. به فرموده قرآن کریم: خدای تعالی رو زگار را در بین مردم دست به دست می گرداند؛ یکك 
روز به کام مردمی و به ناکامی مردمی دیگر و روز دیگر به ناکامی دسته اول و به کام دسته دوم می‌چرخانده تا معلوم کند که افراد 
باایمان چه کسانند تا همان‌ها را گواه بر سایرین قرار دهد. و سخن کوتاه اينکه قوانین اسلامی و احکامی که در آن هست برحسب 
مبنا و مشرب با ساير قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت دارد» و آن تفاوت این است که قوانین و سنت‌های بشری به 
اختلاف اعصار و د گرگونی‌ها که در مصالح بشر پدید می‌آید. دگرگون می‌شود؛ و لیکن قوانین اسلامی به خاطر اینکه مبنایش 
(صفحه ۶۵۹) مصالح و مفاسد واقعی است. اختلاف و دگ رگونگی نمی‌پذیرد؛ نه واجبش و نه حرامش نه مستحبش و نه 
مکروهش و نه مباحش» چیزی که هست اینکه: کارهائی را در اجتماع یک فرد می‌تواند انجام بدهد و يا ترک نماید و هر گونه 
تصرفی را که می‌خواهد می‌تواند بکند و می‌تواند نکند» بر زمامدار جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل اگر واجب است 
وادارد؛ و اگر حرام است از آن نهی کند و .. گویا جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار نیروی فکری و اداره 
کننده او است. بنابراین اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد» می‌تواند مردم را از ظلم‌هائی که شما در جواز تعدد زوجات 
شمردید نهی کند و از آن کارهای زشتی که در زیرپوشش تعدد زوجات انجام می‌دهند جلو گیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد 
زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید. آری حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به 
منظور تأمین مصالح عمومی تشریع شده نظیر تصمیم یکک فرد به اينکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد 
ترکک کند که اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد. حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد 

زوجات را قبول ندارم؛ بلکه خواسته است بگوید این حکم» حکمی است مباح و من می‌توانم به آن عمل نکنم. (۱) 


بحثی در تعدد زوجات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


یکی دیگر از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مسأله تعدد زوجات رسول گرامی خدا صلی ال علیه و آله شده این است که 
اصحاب کلیسا گفته‌اند: تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی‌طاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد و رسول 
گرامی خدا صلی الّه علیه و آله برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که برای 
امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفا ننموده و عدد ** ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۲۳۸. (صفحه ۶۶۰) همسرانش را به نه نفر 
رسانید. این مسأله به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می‌کند که اگر ما بخواهیم بحث مفصلی که همه جهات مسأله را 
فراگیرد آغاز کنیم علی القاعده باید این بحث را در تفسیر یک یک آن آیات بياوریم و به همين جهت گفتگوی مفصل را به محل 
مناسب خود میگذاريم و در اینجا بطور اجمال اشاره‌ای می‌نمائیم: ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته 
معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا صلی الّه علیه و آله به اين سادگی‌ها که آنان خیال کرده‌اند نبوده و انگیزه آن جناب 
از اين کار زیاده روی در زن دوستی و شهوترانی نبوده است. بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده» 
به طرز خاصی بوده است. اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا علیهاالسلام بوده. و حدود بیست سال و اندی از عمر شریفش را 
که تقریبا یک ثلث از عمر آن جناب است تنها با این یک همسر گذارند و به او اکتفا نمود» که سیزده سال از این مدت بعد از 
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نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده است. آنگاه در حالی که هیچ همسری نداشت از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر 
دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانی که بعضی از آنها با کره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر 
عجوز و سالخورده بودند ازدواج کرد و همه اين ازدواج‌ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و ٍ پس از این چند ازدواج» همه 
زنان بر آن جناب تحریم شد» مگر همان چند نفری که در حباله نکاحش بودند. و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات 
ممکن نیست با انگیزه عشق به زن توجیه شود چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که 
جر وان عهرتن وم و ی بای این کار اه خی توبات عل وه نز که هیج کی بدا ریم دز هجوت 
عادت جاری» کسائی که زن دوست و اسیر دوستی او ارت با آ ناهد ترا فافع ال و ون ارو کرشسانت کسبال 
و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در سن خرمی و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند و عملا نیز 
دیدیم که بعد از دختر بکر با بیوه زن و بعد از زنان جوان با پیرزن ازدواج کرد یعنی بعد از ازدواج با (صفحه ۶۶۱) عایشه و ام 
حبیبه جوان با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش که در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. از 
سوی دیگر زنان خود را مخر کرد بین بهره‌وری و ادامه به زندگی با آن جناب و سراح جمیل یعنی طلاق و در صورت ادامه 
زندگی با آن حضرت آنان را بین زهد در دنیا و ترک خود آرائی و تجمل مخیر نمود اگر منظورشان از همسری با آن جناب؛ خدا 
۱ ی ی 101۳ 
ست: «ی ها بقل لاژواجک ان کش تردن الیو لیا و زیتها تعایل فک و مکی ترراحا جمیلاه و ان کش ترذ له 

۳ ان 
وضع مرد زن دوست و جمال‌پرست و عاشق وصال زنان نمی‌سازد. پس برای یک دانشمند اهل 7 تحقیق ا گر انصاف داشته باشد» 
راهی جز این باقی نمی‌ماند که تعدد زوجات رسول خدا صلی الّه علیه و آله و زن گرفتنش در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملی 
دیگر غیر زن دوستی و شهوترانی توجیه کند. و اینک در توجیه آن می گوئیم: رسول خدا صلی الّه علیه و آله با بعضی از همسرانش 
به منظور کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار پیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر 
و ۱ ۱ ۶ 
ازدواج کرد که هزینه زند گیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حذ حفظ پیرزنان از فقر و مسکنت و بی‌کسی کوشا باشند. و 
مزمنین رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی دیگر به اين منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه 
مهو اد اقا باظان‌ساند که ازخوانگن با ذشت دش مسق به فمیق حظرر رده است هرق ای تفت هی ویک ین سار 
پسر خوانده رسول خدا صلی ال علیه و آله بود و زید او را طلاق (صفحه ۲ داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر 
خوانده ممنوع بود چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت» همانطور که یکث مرد نمی‌تواند همسر پسر صلبی خودرا 
بگیرد» از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بوده رسول خدا صلی الّه علیه و آله با زینب ازدواج کرد تا این رسم 
غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردید. و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده که وی بعد از 
با ز گشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه کافر بودند و او اگر به میان اقوامش برمی گشت یا به 
قتلش می‌رساندند و یا شکنجه‌اش می کردند و يا بر گرویدن به کفر مجبورش می‌کردند لذا رسول خدا صلی الّه علیه و آله برای 
حفظ او از این خاطر با او ازدواج نمود. و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وی عبدالله بن جحش در جنگ احد 
کشته شد و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی می کرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و 
سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند» رسول‌خدا صلی الّه علیه و آله خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ 
کند و فضیلت او را تقدیر نماید. و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود که وی نام اصلیش هند بود و قبلا همسر عبدالله بن اپی سلمه 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۸60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ب از وب 
پسر عمه رسول خدا صلی الّه علیه و آله و برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد زنی زاهده و 
فاضله و دین دار و خردمند بود. بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت رسول خدا صلی الّه علیه و آله به این جهت با او ازدواج کرد که 
زنی پیر و دارای ایتام بود و نمی‌توانست یتیمان خود را اداره کند. و ازدواجش با صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ بهودیان بنی 
النضیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بنی النضیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان 
به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود» رسول خدا صلی الّه علیه و آله او را آزاد کرد و سپس به ازدواج 
خودش درآورد. تا به این وسیله (صفحه ۶۶۳) هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و یهود به 
این خاطر دست از توطثه علیه او بردارند. و سبب ازدواجش با جویریه که نام اصلیش بره و دختر حارث بزرگ بهودیان بنی 
المصطلق بود؛ بدین جهت بود که در جنگ بنی المصطلق مسلمانان دویست خانه‌وار از زنان و کودکان قبیله را اسیر گرفته بودند» 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خویشاوند شود مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: 
همه این‌ها خویشاوندان رسول خدا صلی الّه علیه و آله هستند و سزاوار نیست اسیر شوند. نا گزیر همه را آزاد کردند و مردان بنی 
المصطلق نیز چون اين رفتار را بدیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی 
اسلام اضافه شد و اين عمل رسول خدا صلی الّه علیه و آله و آن عکس‌العمل قبیله بنی المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای 
گذاشت. و ازدواجش با میمونه که نامش بره و دختر حارث هلالیه بوده به این خاطر بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش ابی 
رهم پسر عبد العزی» خود را به رسول خدا صلی الّه علیه و آله بخشید تا کنیز او باشد» رسول خدا صلی اه علیه و آله در برابر این 
اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه‌ای بود که در این باره نازل شد. و سبب ازدواجش با ام حبیبه 
(رمله) دختر ابی سفیان این بود که وقتی با همسرش عبیدالله جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود؛ شوهرش در آنجا به دین 
نصرانیت در آمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود. از سوی 
دیگر پدرش از سر سخت‌ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می کرد رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی شود. و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ 
بماند. ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن خداقه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند. و 
تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عايشه (صفحه ۶۶۴) دختر ابی بکر بود. بنابراین اگر در این خصوصیات و در 
جهاتی که از سیره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت 
و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت میکرد دقت شود. هیچ شکی باقی نمی‌ماند در اينکه ازدواج‌های رسول خدا صلی الّه علیه 
و آله نظیر ازدواج‌های مردم نبوده» به اضافه اينکه رفتار آن جناب با زنان و احبای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و 
تجدید حرمت به باد رفته‌شان و احیای شخصیت اجتماعیشان» دلیل دیگری است بر اينکه آن جناب زن را تنها یک وسیله برای 
شهوترانی مردان نمی‌دانسته و تمام همش این بوده که زنان را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان 
است عتی در آخرین نقس عفر نز سفازش آنان را به مردان کرده و فرمود؛ الضلر الشلوة و ما علکت آیمانکه لا تکلثر هم ما لا 
یو الله له فی الساء فاَهُن وان فی آزیدیکم» (... اه ات بل مت و یرای که آ ناب فو رعایت دا لاخ ر نانز 
ین عخاقن ان و مر اشتصال آنان داش بسن به کرد آونشاب‌ید که ان شادالله فر ساعت اشته کفر اوه سره آق 
جناب بحث خواهیم کرد روایاتی و اشاره‌ای به این جهت نیز می‌آوریم» و اما اينکه چرا برای آن جناب بیش از چهار زن جایز 
بوده» پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی چند روز به یک افطار روزه گرفتن؛ از مختصات آن جناب است و 
برای احدی از امت جایز نیست» و این مسأّله برای همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و 


به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند با اینکه همواره منتظر بودند از او عملی برخلاف انتظار ببینشد و آن را جار 
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۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۶۲۶ از ٩ب‏ 


بزنند.(۲) #۲ ۱- ترجمه: نماز» نماز (اشاره به اهمیت نماز) و رعایت حال آنان که در اختبار شما هستند. مبادا آنها را بیش از 
ظرفیت و طاقت به کاری مجبور سازید و درباره زنان همواره خدا را در نظر بگیرید زیرا آنها مانند زمین‌های مستعدی هستند که 


شکوفائی و رشدشان وابسته به نوع رفتار شماست. (بیستونی) ۲- المیزان ج: ۴ ص: ۲۳۸. (صفحه ۶۶۵) 
بحثی در ازدواج موقت در قوانین اسلامی 

ازدواج موقت در فوانین اسلامی 

بحث حقوفی و اجتماعی درباره ازدواج موقت 


ازدواج سنتی است طبیعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات بشری داير بوده و هیچ مزاحمی به غیر از زنا سد راه و 
مزاحم آن نبوده» آری؛ تنها مزاحم ازدواج زنا است که نمی گذارد خانواده‌ای تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل 
کنند و به همین بهانه شهوات را به سوی خود می‌خواند و خانواده‌ها را می‌سوزاند و نسل‌ها را قطع می‌کند. همه مجتمعات دینی و یا 
طبیعی ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت می‌دانند و آن را فاحشه و منکر می‌خوانند و به هر وسیله‌ای که شده علیه آن مبارزه 
می‌ کنند» و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلی از آن جلوگیری نمی‌کنند و لیکن در عین حال آن را کار نیکی نمی‌شمارند. چون 
می‌دانند که اين کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادی نفوس و بقای نسل جل و گیری می کند و لذا به هر وسیله‌ای که 
شده آن را کمتر می کنند و سنت ازدواج را ترویج می‌نمایند و برای کسانی که فرزند بیشتری بیاورند جایزه مقرر می‌دارند و 
درجات آنان را بالا می‌برند و همچنین مشوقات دیگر به کار می‌بندند. چیزی که هست علی رغم همه آن سختگیری‌ها علیه زنا و 
این تشویق‌ها در امر ازدواج باز می‌بينيم که در تمامی بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ این عمل خانمان‌سوز و ویرانگی یا 
علنی و یا به طور پنهانی انجام می‌شود که البته علنی و یا سری بودن آن بستگی به اختلاف سنت‌های جاری در آن اجتماع دارد. و 
این خود روشن‌ترین دلیل است بر اينکه سنت ازدواج دائم برای نوع بشر کافی برای رفع این احتیاج حبوانی نیست و انسانیت و 
بشریت با داشتن سنت ازدواج باز (صفحه ۶۶۶) در پی تتمیم نقص آن است. پس آنهایی که در جوامع بشری زمام قانون را به دست 
دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند. و به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت 
توأم نموده» تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرار داده تا محذورهای زنا را از قبیل آميخته شدن نطفه‌ها» واژگون شدن 
رشته خانوادگی. انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر فرزند نداشته باشد. و آن شرایط این است که یک زن مختص به یک مرد باشد 
و زن بعد از جدایی از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذی حق باشد پس با جعل این مقررات 
محذورهای زنا را برطرف کرده و با القای سایر قوانین ازدواج دائم» از قبیل حق نفقه و ... مشقت ازدواج دائم را برداشته است. و به 
خدا س وگند این حکم (تشریع متعه) از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن به شمار می‌رود؛ مانند طلاق و تعدد زوجات و 
بسیاری از قوانین دیگرش, ولیکن به فرموده قرآن کریم: ما تالایا و ال عَنْ قُوم لا یُونّ» (۱۰۱ / یونس)» حرف منطقی و 


مستدل کجا و مردم کر و ناشنوا کجا؟ آنها هنوز حرف خود را می‌زنند که من زنا را از متعه بیشتر دوست می‌دارم؟! (۱) 
۷ آبه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت) 
اشاره 
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«یریذ اللهُ آن بخفط نکم و خلقَ اسان ض عیفاء» «حدا می‌خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را 
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۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۶۵ از ٩ب‏ 


سبک کند» چون انسان ضعیف خلق شده است!» (۲۸ / نساء) 
شرح 


ضعیف بودن انسان از این بابت است که خحدای سبحان در او قوای شهویه را تر کیب کرده قوائی که دائما بر سر متعلقات خود با 
انسان ستیزه می کند» و وادارش می‌سازد به اينکه آن متعلقات را مرتکب شود خدای عزوجل بر او منت نهاد» و شهواتی را بر او 
ی 
فرمود: بل کم ماوّراء ذلِکم» و این ماوراء ***** ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۱۸. (صفحه ۶۶۷) عبارت است از همان دو طریق 

ازدواج» و خریدن کنیزه و نیز به این وسیله آنان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت فرمود و تخفیف بیشتری به 
آنها داد و آن این است که نکاح موقت متعه را هم برایشان تجویز و تشریع کرد چون با تجویز متعه دیگر دشواری‌های نکاح دائم و 


مشقت لوازم آن یعنی صداق و نفقه و غیره را ندارند. (۱) 
ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی 


آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم‌تر است» يا در عهد رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ با اينکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده و حکومت‌های 
استعمار گر و مرتجعین از حکومت‌های اسلامیء که ایادی استعمار گران و فراعنه سرزمین‌های مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را 
مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یابسی را به جای نگذاشته‌اند؟ و از سوی دیگر همان‌ها که منابع مالی مسلمانان را به یغما 
می‌بردند برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می کنند؟ و 
در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می‌دهند؟ و با رساترین دعوت‌ها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می کنند؟ و این 
بلای خانمان‌سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گسترده‌تر می‌شود تا به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور 
اجتماع؛ یعنی داتشج بان و اران و کار گران کارخاتعانته که مر لا تجرانهای عابعداند را طعبه غر و لته ااست؟ و جاق شک 
برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را این طور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهوات تی دیگر می کشاند» 
عم دهاش عجز از تهیه ۷۷۷ ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۶۶۸) هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است. که 
1۱77 
طور موقت در یک محلی زندگی می کند. حال چه شده که این ضرورت‌ها در صدر اسلام با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل 
تحمل‌تر بوده باعث حلیت نکاح متعه شد ولی امروز که بلا خانمانسوزتره و فتنه عظیم‌تر است مجوز نباشد. و سخن کوتاه اینکه 
نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید نیست. 
)۱( 


بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت 


در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر «فعا اشتَْتعم به مهُن» (۲۴ / نساء) گفته: مقصود نکاح متعه است. و در همان 
کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته اين آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدتی 
معین نکاح کند همین که آن مدت سرآمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم 


خودرا استبرا کند یعنی عده نگه‌دارد؛ تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست نه آن مرد از زن ارث می‌برد و نه زن از مرد. و در دو 
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۲ ۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵6۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه بب۳ از وب 
کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده از عبدالرزاق» و ابن ابی‌شیبه از ابن مسعود 
روایت کرده‌اند که گفت: ما با رسول خدا صلی الّه علیه و آله در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا می‌توانیم 
خود را خصی اخته کنیم؟ در پاسخ مارا از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم. در ازاء یکك تکه 
لباش» عیذالله ین مسمود مپنن لین آیه‌را ترافت کردهدی لا الدین عاشرالا تفر مقیتها ال ال تکردای کساتی کمایمان 
آورده‌اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده بر خود حرام نکنید.» (۸۷/ مائده) و در الدر منثور آمده که ابن منذر از طریق عمار 
غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت: من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح؟ گفت: نه 
۷۷۷۷ ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۰۴۱۴ (صفحه ۶۶۹) سفاح است و نه نکاح» گفتم: پس چیست؟ گفت: همان متعه است» هم چنانکه 
خدای تعالی نامش را متعه نهاده: گفتم آیا زن متعه عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است» گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر 
ارث می‌برند؟ گفت: نه. و در همان کتاب است که عبدالرزاق و ابن منذر از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به 
عمر رحم کند» متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد و اگر نهی عمر از متعه نمی‌بود جز شقی‌ترین افراد 
کسی احتیاج به زنا پیدا نمی کرد آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء درباره‌اش فرموده: «فما اشَمَتَتَم به مهن » 
یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذاء و بین چنین زن و شوهری ورائت نیست. و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر 
مدت را تمدید کنند می‌توانند. و اگر از هم جدا شدند. آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست. عطا در آخر خبر داد که از 
ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال می‌داند با اينکه عمر از آن نهی کرده است. و از کتاب مستبین تألیف طبری از عمر 
حکایت شده که گفت: سه چیز در عهد رسول خدا صلی اله علیه و آله بود و من محرم حرام کننده آنهايم و بر آنها عقوبت 
می‌کنم ۱ متعه حج ۲ متعه زنان ۳ گفتن حی علی خیر العمل در اذان. همه روایات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتی بوده که در عهد 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی می‌شده حال یا اسلام آن را تأسیس کرده. و یا حداقل از 
سابق معمول بودهء و اسلام امضایش کرده» و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کرده‌اند» که در حقشان احتمال 
زنا داده نمی‌شود؛ مانند جابر بن عبدالله, و عبدالله بن مسعود؛ و زبیر بن عوام و اسماء دختر ابی‌بکر که از طریق متعه عبدالله بن 
زبیر را زاییده است. توضیح اينکه در مسأله متعه یک بحث از نظر کلامی می‌شود؛ در اينکه آیا عمربن خطاب و يا هر کس دیگری 
که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند با خیر و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان 
دارد که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته» و سنی‌ها خلاف این را معتقدند. (۱) ***** ۱- روایات مربوطه در ذیل آیه ۲۳ و 


۸ سوره نساء در المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴ به تفصیل آمده است. (صفحه ۶۷۰) 
موضوعاتی برای مطالعه تکمیلی 


مطالبی که عناوین آنها ذبلا ذ کر مي‌شود جزه مسائل مربوط به خانواده در قرآن بوده که در تقسیر المیز ان به آنها اشاره شده استاو 
به دلیل رعایت اختصار شرح و تفسیر این دسته از آیات در این مجلد قید نگردیده. اما برای کسانی که مایل به تحقیقات وسیع‌تر در 
موضوع خانواده می‌باشند» عنوان و آدرس آیات و شماره جلد المیزان به شرح زیر تقدیم می‌شود: محرمات يا طبقات حرام در 
ازدواج آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴» ص ۴۱۴ محرمات نسبی آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۴۱۴ محرمات سببی 
آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۰۴ ص ۴۱۴ ازدواج با کنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات آیه ۲ تا ۶ سوره نساء 
المیزان ج ۴ ص ۲۳۸ امتیاز کنیز مسلمان بر زن آزاد مشرک آیه ۱ سوره بقره المیزان ج ۲ ص ۳۰۲ جواز ازدواج با همسران 
مطلقه پسر خوانده‌ها آیه ۶ ۲ ۴۰ سوره احزاب المیزان ج ۶ ص ۴۸۳ ازدواج کنیزان و غلامان آیبه ۳ ۱ ۲۸ سوره تساء المیزان ج 


۴ ص ۴۱۴ نهی از وادار کردن کنیزان به زنا آیه ۳۲ تا ۳۴ سوره نور المیزان» ج ۱۵ ص ۱۵۹ صبر بر دشواری تجرد و پرهیز از زنا 
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۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 

درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۶۷ از ٩ب‏ 
...آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۴۱۴ (صفحه ۶۷۱) امر به ایجاد تسهیلات برای ازدواج و آزادی غلامان و کنیزان آیه 
۲ تا ۲۴ سوره نور المیزان ج ۱۵ ص ۱۵۹ الغای حکم جاهلی فرزندی پسر خوانده‌ها آیه ۴ تا ۵ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص 
۱ خانواده رسول‌الله محدودیت‌ها و امتیازات آیه ۲۸ تا ۳۵ سوره احزاب المیزان ج ۶ ص ۴۵۴ همسران رسول اللّه مادران امت 
اسلام آیه ۶ سوره احزاب المیزان ج ۰۱۶ ص ۴۱۳ ازدواج‌های مخصوص رسول اه صلی اله علیه و آله آیه ۰ تا ۵۴ سوره احزاب 
المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۳ آداب پذیرایی در خانه رسول الله صلی ال علیه و آله آیه ۵۳ تا ۵۵ سوره احزاب المیزان ج ۶ ص ۵۰۶ 
تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول‌الله صلی ال علیه و آله آیه ۵۳ تا ۵۵ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۳ تحریم رسول اللّه 
برای جلب رضایت همسران خود آیه ۱ سوره تحریم المیزان ج ۰۱٩‏ ص ۵۵۲ طلاق و مبانی قوانین آن در قرآن آیه ۱ تا ۷ سوره 
طلاق المیزان ج ۱٩‏ ص ۵۲۴ حکم عده طلاق و فلسفه و منافع آن آیه ۲۲۸ تا ۲۴۲ سوره بقره المیزان ج ۲» ص ۳۴۲ تا ۳۶۷ سایر 
مسائل مرتبط به طلاق آیه ۴٩‏ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۳ آیه ۱۹ و ۲۱ سوره نساء المیزان ج ۴» ص ۴۰۱ تا ۴۰۸ آیه ۴ و ۵ 
سوره احزاب المیزان ج ۰۱۶ ص ۴۱۱ (صفحه ۶۷۲) آیه ۱ تا ۶ سوره مجادله المیزان ج ۱٩‏ ص ۳۱۲ آیه ۲۲۶ تا ۲۳۲ سوره بقره 
المیزان ج ۲ ص ۳۳۹ تا ۳۵۵ احکام مربوط به ایتام و اموال آنها آیه ۷ تا ۲۲ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۳۱۲ تا ۴۱۳ آیه ۱۲۷ تا 
۰ سوره نساء المیزان ج ۵ ص ۱۵۶ آیه ۲۳۴ و ۲۳۵ سوره بقره المیزان ج ۲ ص ۳۶۳ به بالا-مبانی قوانین ارث در قرآن آیه ۷ تا 
۳ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۳۱۲ تا ۵۳۱ آیه ۱۷۶ سوره نساء المیزان ج ۵ ص ۲۵۰ آیه ۶ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۴۱۵ 
آیه ۷۵ سوره انفال المیزان ج 4 ص ۱۹۱ مبانی قوانین وصیت در قرآن آیه ۱۸۰ تا ۱۸۲ سوره بقره المیزان ج ۱ ص ۶۶۶ آیه ۱۰۶ تا 

)۶۷۳ سوره مائده المیزان ج ۶ ص ۲۸۴ (صفحه‎ ٩ 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم اه الرحمن الرحیم جاوتُوا أوکم و یتک فی بیل ال کم عیر کم ان کم نون (سوره توبه آیه ۱ با اموال و 
جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ اين برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که 
امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی 
از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد 
بحار الانوار ص ۱۵٩‏ بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر 
اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل 
له تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ 
وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری 
شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مر کب 
از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبیء فرهنگی و علمی آغاز نموده است. اهمداف :دفاع از 
حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد 
بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم التّرلام با انگیزه نشر معارف سرویس دهی به محققین و طلاب؛ 
گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی» در دسترس بودن منابع لازم جهت 
سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن 
همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در 
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درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳,۸ از ٩ب‏ 
سطح جهان سرعت بخشید. از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب جزوه و ماهنامه همراه با 
بر گزاری مسابقه کتابخوانی ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه ج)تولید 
نمایشگاه های سه بعدی. پانوراما ‏ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی گردشگری و... د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 
۲ جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر ه)تولید محصولات 
نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات 
شرعی» اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی 
بلوتوث. وب کیوسک ‏ 915 و... ح)همکاری افتخاری با دهها مر کز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام حوزه های 
علمیه, دانشگاهها؛ اما کن مذهبی مانند مسجد جمکران و ... طبر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ی)بر گزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مر کزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تاریخ 
تأسیس: ۱۳۸۵ شماره بت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ وب سایت: 6]11[۷611.00۳۳7 ۷۷۷۷۷۷۰012 ایمیل: 
فروشگاه اینترنتی: (6513]۳5]100.0017. ۷۷۷۷۷۷ تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ 
(۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) نکته قابل توجه اینکه 
بودجه این مرکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامين گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی 
این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه ال الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان 
بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاله. شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۵۳۳۱-۶۲۷۳- 
۱۹۷۳-۴۵ شماره حساب شبا : 4۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱-۰۶۰۹-۵۳؟لبه نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد 
بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید ارزش کار فکری و عقیدتی الاحتجاج - به سندش. از امام حسین علیه السلام -: 
هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی 
دهد تا ارشاد و هدایتش کند خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم کردن, از تو سزاوارترم. 
فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است» هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ آنچه را که 
یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه 
کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارده اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را ببدان؛ نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال» خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». [سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن 
بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان. خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر 
که او را زنده کند و از کفر به ایمان ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است» پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز 


مانند آزاد کردن بنده دارد». 
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